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تمجید از قرآن مجید؛ «ق و القرءان المجید»(1) و تکریم از این کتاب 
اسمانی؛ «ائه لقرءان کریم»(2)و تعظیم از این وحی الهی؛ «و لقد ءاتیناک 
سبعا من المثانی و القران العظیم»(3). در شان ذات اقدس خداوندی 
است که این کتاب نور و هدایت؛ «قد جاءکم من اللّه نور و کتاب مبین 
بهدی به الله من ائبع رضوانه سبل السلام»(4), را بر اساس علم بی 
منتهای خویش نازل کرده است؛ «فالم یستجیبوا لکم فاعلموا اما انزل 
بعلم اللّه»(5). چه بهتر که توصیف این تایه مات :۶ «القران ناوید 
اللّه»(6) را از معلم آن که خداوند رحمن است؛ «الرحمن علم القران», 
بشنویم. 


قرآن کریم بهترین سخن الهی است؛ «اللّه رل آخسین. الخدیت»( 2 د 
مایه ی ذکر و یادآوری است؛ «ان هو الا ذکر و قرءان مبین»(8), و برترین 
موعظه و پند الهی است؛ «قد جاءتکم موعظه من ربکم»(9). برای مومنان 
شفا و درمان است؛ «و ننژل من القران ما هو شفاء و رجمه 
للمومنین»(10), همچنین جدا کننده ی حق از باطل است؛ «تبارک الذی 
نژل الفرقان علی عبده».(11) 


کتابی که هیچ شکی در آن نیست و مایه ی هدایت پرهیز کاران است؛ «لا 


ریب 
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فیه هدی للمئقین».(1) 


کاف که از اتکی عاسی یردان استه دا متفی یک قیز تقا» 
(2) کتابی که دارای برکت و خیر کثیر است ؛ و هذا| کتاب آنزلناه 

ماک 3 کانن که باطل در آن ر ایکا نمی کید لا یامه الا 
من بین یدیه و لا من خلفه».(4) 


کتابی که معجزه ی جاوید پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است؛ «قل لتن 
اجتمعت الانس و الجن علی آن بأًنوا بمثل هذا القران لا بآتون بمثله».(5) 


گنای کب تیم متام ی تال باه اشتان‌ترا عالم رایع کت هه کون 
تا با کم موی مار 


کتابی که تمسک به آن مایه ی صلاح و فلاح انسان است؛ و الذین 
که بالخاب ه آقاهوا السلوه تا لا نشیم خر المصاحین» 1۳ 


خاه بسی: اسف است که مسلمانان به جای اخذ این کتاب" «خذوا ما 
ءاتیناکم بقوه»(8), آن را مهجور کردند؛ «و قال السول يا رب ان قومی 
ائخذوا هذا القرعان مهجور»(9), و به جای این که کتاب الهي را امام و 
قائد خود بدانند؛ «علیکم بالقران فائخذوه اماما" و قائدأْ»(10), آن-ر فاخم 
خود قرار دادند؛ «فنبذوه وراء ظهورهم».(11) 


افندهارم که قران کریمء ضاقی مادصر اه تال من القرعان عا هه 
شفاء و 
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ی شافع ما در قیامت باشد؛ «علیکم بالقرآن فانه شافع مشفع». 


هدف از تدوین 


پس از آن که کتاب «یکصد و پنجاه موضوع از قرآن کریم» ویژه ی مبلغان, 
منتشر و مورد استقبال 7/۹ عزیز روحانی و مبلغان دینی قرار گرفت, 
بعضی از دوستان چنین پيشنهاد دادند: مناسب بود در ذیل هر بحت 
موضوعی, نکته ای از قرآن کریم بیان می شد. در پاسخ عرض کردم که ان 
شاء ال کتاب جداگانه ای تحت عنوان «نکته هاأ» به صورت موضوعی 
خواهم نوشت تا دسترسی به بعضی از نکات و لطایف قرآن کریم برای 
دوستداران فرهنگ قرانی سهل و اسان باشد. 


سرانجام تصمیم گرفتم برخی از کتب تفسیری مانند تفسیر کبیر. کشف 
ساره تور تین ال آنه نموه ون عسضی از کت ریگ را شا اه 
کرده و نکته های لطیف آن ها انتخاب و به صورت موضوعی تنظیم کنم که 
پحمند الله توفیی زین انم اس عم بایان وید 


پادافزی چند تکیه 


1 - نکته های گزینش شده, نمونه ای از لطایف و نکته ها و قطره ای از 
درباست که هر بر به غمق. این بحر. غمیق, نتوان رید" «بخرا لا بدرک 
قعره».(3) 


2 - نکته های انتخاب شده در هر موضوعی قنوع و دزن و ۱ ۳ 
نکات اعتقادی, 


ص:5 
1- 23. اسراء / 82. 


2 24. بحار الانوار / ج 92 / ص . 
3- 25. بحار / ج 92ص 21. 


3 - جهت طولانی نشدن مطالب و نکته ها, نوعاً از ترجمه ی آیات خودداری 
شده و در بیان شرح بعضی از ایات و روایات, از تفسیر نمونه و ترجمه ی 
المیزان استفاده شده است. 

4 - جهت اعتماد خوانندگان عزیز, مدارک و منابع نکته ها در پانوشت ذکر 
کزدیدم انست: .نود نکخند: نکته. که.-مدرک: آن: بیان تشده. از حود مولفت 


است. 


الا وتف کته ها تض فی آغم از ایض هکل صورت. کرتفیم 


است. 


6 - مقصود از تفسیر موضوعی که در پاورقی به آن اشاره شده؛ تفسیر 
موضوعی استاد گرانمایه حضرت یت اللّه جوادی اس «دامت برکاته» و 
متظور: آن محاخرات: نکته های. انست کف اد درس عفظم له انسها دم شده 


است. 

7 - در خاتمه از استاد ارجمند جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای 
قرائتی که حدود پانصد نکته ی این کتاب را مطالعه کرده و تذکراتی را در 
کتاب «یکصد و پنجاه موضوع» را عهده دار شدند. کمال تقدیر و تشکر را 
دارم. همچنین از دوست گرامی حجه الاسلام آقای مجید حیدری فر که 
تنظیم فصول و ویراستاری این اثر را پذیرفتند. تشکر می کنم 


اکبر دهقان - حوزه ی علمیه ی قم 
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فصل اول: خداشناسی ادله اثبات خداوند 
اشاره 


ی اصول سه گانه ی اعتقادی 


عدم شک در مید اه معاد 


تما ای 

هی ایام شام 
ی «اللّه جامع ترین نام خداوند 
۷ 

آضتات ان 

کارا مت ای 

ب - وجه الهی 

ج - علم الهی 

1۱ 

هم - رزق الهی 


ر - آفرینش جهان هستی 


ص :0 


1 - اصول تقخ کات اقا 


اصول سه کات ی اعتقادی گاهی در یک سوره مطرح است, چنان که در 
سوره ی مبا رکه ی (یس) آمده است ؛ : «نبوت» در ابتدای سوره بیان شده 
آنت ۳ یکی من المرسلیت» هید | جع هعاه زر بایان آن تصعستحان لخن 
بیده ملکوت کل شی ء و الیه ترجعون»(1), گاهی نیز اين سه اصل 
اعتقادی در یک آیه مطر شده است ِِِ سول بما آنرل لیه من ربه 
۳1 و قالوا سمعنا و آطعنا غفرانک رن اس 0( 
«کل ۷ بالله» ناظر به توحید ۳ ی «لا نفاق بین آحد من رسله» 
بیان کننده ی نبوت و جمله ی «و الیک المصیر» اشاره به معاد است. 


تم نگ قن مدا و تاد 
قرآن کریم شک و ریب را از سه امر نفی کرده است: خداوند, قیامت. 
قرآن کریم. آنگاه, ۷ بدین شرح 
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1- 26. یس / 83 ؛ تفسیر کبیر / ج 26 / ص 113 با اضافات. 
2 2 نفرن 28 


1 - در وجود ذات خداوند متعال هب شکی بیست ؛ « آفی الله شک ». زیرا| او 
پدید آورنده ی نظام هستی است؛ «فاطر السْموات و الأرض».(1) 


2 - در معاد و روز قیامت نیز جای هیچ شکی نیست؛ » ربنا انک جامع الناس 
لوف لاریت فه» اواریرا خدامتد‌اشان تا از ای افرید‌ضا ها لاس آن 
کنتم فی ریب من البعت فائا خلقناکم من تراب».(3) 


3 - در قرآن کریم هیچ شکی نیست که از ناحیه ی خداست؛ «لاریب فیه 
هدی لطقی» را تحدی می کند و می گوید: اگر شک دزی سور 
اي شفاند فوان باورند وان کتتم ی وس مماا رانا علی عیویا ماما 
بسوره من مثله».(5) 


3 - فطرت خدا آشنا 


قران کريم اسان را دارای فطرتی خداخواهتو غذ اشتاس فعرقی حی کنده 
«فطره اللّه نی فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه»(6)تا فطرت او بیدار 
است, وی خداگرا و خداجوست, و همه ی هستی و دارایی هایش را از او 
می داند ؛ لیکن گاهی بر اثر غفلت از حقیقت خویشتن» به اسباب مادی دل 
في بندد. و دز تتبجه؛: از پروردگارش غافل می گردد و در اين صورت. اگر به 
سختی و مصیبتی گرفتار شود, تاامید و مضطرب خواهد شد ؛ «و آذا آنعمنا 
علی الانسان آعرض و ناء بجانبه و |ذا ملسه الشرژ کان یِسا» ۰( 
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5- 2د3. بقره ۸ 

06- دد. روم / (راد. 

7 34. اسراء / 83. 


بنا بر این. انسان دو حال دارد: فطری و عادی؛ بر اساس هوشیاری فطری, 
که در اساتن واه در ای بل دل سوی خدا دارد و بر پایه ی 
غفلت از فطرت.؛ به نعمت های دنیوی مثل مال و جاه و فرزندان سرگرم 
است. لیکن حوادت تلخ می تواند او را از خواب ب غفلت بیدار کرده و با 
دای میسن آشنا سار د* جو ادا مشکم الصا فی, البحر ضل من تدعفن,. الا 
اه»(1)و نیز «و اذا مس الانسان الضَّ دعانا لجنبه».(2) 


کوتاه سخن این که : انسان دارای فطرتی خداجوست, لیکن گاهی هنگام 
رفاه و آسایش از خداوند غاقل می شود. ولی زمان گرفتاری و ابتلا 
هوشیار می گردد و یگانه موجودی را صدا می زند که توان برطرف کردن 
مشکلانش را دارد و برای سهولت دستیابی به اهدافش, وعده ی اطاعت و 
کر کزاری می دهد فلتن انحیتا مخ .فده لنکونن من السا حرین »13 


پیدايش چنین ارتعازی در انسان ها مبتلی بر رفتار اجتماعی آنهاست که 
برای تامین نیازهای خویش اقدام به معامله می کنند و چیزی می دهند و در 
مقابلش چیز دیگری می ستانند. بدین جهت, در ارتباط با خداوند سبحان 
ی وا ی ی ما ان 


توسل و رویکرد انسان به خدای سبحان, هر چند در حالت اضطرار و 

بیچارگی باشد, دلیل روشنی بر وجود فطرت خداجو و خداگرای اوست. 
گرچه پس از رسیدن به ساحل امن و رهایی از مصایب دوباره ناسپاسی 
می کند؛ «ثم آنتم تشرکون».(4) 
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1- 35. اسراء/ 67. 

2 36. یونس / ۰12 المیزان /ج 13 / ص 186. 
3- 37. انعام / 63. 

4- 38. انعام / 63؛ المیزان /ج 7 / ص 137. 


4 - شکوفایی فطرت به هنگام خطر 
مه الرت یت کم فی ال و الر.ی ها ام اخیطظ هم وغوا ام 
مخلصین له الذین»(1) 


خداوند کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد .... زمانی 
که و در محاصره ی بلا گرفتار می شوند. خداوند را با 


شخصی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: دلیلی بر وجود خداوند 
متعال بیان کنید. حضرت فرمودند: آیا هنگامی که کشتی دچار موج دریا 
شده, در حال سفر با آن بوده ای؟ گفت: آری. آنگاه پرسیدند: ایا دز. آن 
لحظه, قلب تو به جایی متوجه شد, ناله و دعا کردی؟ گفت: آری. حضرت 
فرمودند: خداوند همان کسی است که در آن لحظه به آن متوجه شدی.(2) 


5 -غالم قز و بتان قطرت 


«و لذ آخذ ریک من بنی ۶ادم من ظهورهم ذژیتهم و آشهدهم علی آنفسهم 
انیت بریکم قالوا بلی»(3) 


خداوند در آیه ی فوق سخن از پیمانی می آورد که به طور سربسته از 
فرزندان آدم گرفته شده, اما این که این پیمان چگونه بوده است. توضیحی 
در باره ی جزئیات آن در متن آیه نیامده است. لیکن مفسران با ائکا به 
روایات فراوان. نظرات مختلفی را بیان کرده اند که از همه مهمتر دو نظر 


ست . 
ص:12 


3- 41. اعراف / 172. 


1 - هنگامی که آدم آفریده شد, فرزندان آینده ی او تا آخرین فرد بشر از 
پشت او به صورت ذراتی بیرون امدند (و طبق بعضی از روایات این ذرات 

از کل آدم بیرون آهدنداه ان ها دارای عقل و شعور کافی برای شنیدن 
سخن و پاسخ گفتن بودند. در این هنگام از طرف خداوند به آن ها خطاب 
ات بربکم»؛ آبا پروردگار شما نیستم؟ همگی در پاسخ گفتند: 
«بلی شهدنا»؛ آری ! بر این حقیقت همگی گواهیم. 


سیس همه ی این ذرات به صلب آدم علیه السلام (پا به گل آدم) باز گشتند 
و به همین جهت این عالم را «عالم ذژ» و این پیمان را «پیمان الست» می 
نامند. بنا بر اين, پیمان مزبور یک پیمان تشریعی و قرار داد خود آگاه میان 
انسان ها یزور رشان بوده است. 


2 - منظور از این عالم و این پیمان, همان عالم استعدادها و پیمان فطرت 
و تکوین و آفرینش است؛ به اين ترتیب که به هنگام خروج فرزندان آدم به 
صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران که در آن هنگام ذراتی بیش 
نیستند. خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید به ان ها داده است. 
هم در نهاد و فطرتشان این سر الهی به صورت یک حس درون ذاتی به 
ی او 


بنا بر اين, همه ی افراد بشر دارای روح توحیدند و سوالی که خداوند از آن 
ها کرده به زبان تکوین و افرینش است و پاسخ آن ها نیز به همین زبان 
است. 

گفتنی است که تفسیر اول دارای اشکالاتی است که بدان ها اشاره می 
الف - در متن آیات سخن از خارج شدن ذرات از پشت فرزندان آدم است؛ 
نه خود آدم؛ " «من بنی عءادم - من ظهورهم - ذریتهم». در حالی که تفسیر 
اول از خود آدم پا از گل آدم سخن ی کوید: 


ص:3 1 


ب - اگر این پیمان با خود آگاهی کافی و عقل و شعور گرفته شده, چگونه 
همکان ان را فراموش کر انونم هح کس ان را به:خاطر نفی آورد؟ 


ج - هدف از چنین پیمانی چه بوده است؟ اگر هدف این بوده که پیمان 
گزاران با یادآوری آن در راه حق قدم بردارند و جز راه خداشناسی نپویند, 
باید گفت: چنین هدفی به هیچ وجه از اين پیمان به دست نمی آید. زیرا| 
همه آن را فراموش کرده اند. 


بنا بر این. تفسیر دوم مناسب تر است که منظور از این سوّال و جواب یک 
ی فطری بوده است که الاان هم هر کس در درون جان خود آثار آن را 
مت باند؛ «فطرت الله التی قظر اللاس علیها :1۱) 


6 صحافند بکانه خسانت بخ تسام 
«قل من ینجیکم من ظلمات الب و البحر تدعونه»(2) 


مقصود از نجات دادن از ظلمات دریا و خشکی. رهایی از شدائدی است 
که انسان هنگام مسافرت های زمینی و دریایی با آن روبرو می شود از 
قبیل سرمای شدید و گرمای طاقت فرسا و باران و برف و طوفان. روشن 
است که ابتلای به این گرفتاری ها در تاکن شب ر نج اور تر ینت ؛ زیرا در 
تاریکی شب يا در ظلمتی که ابر و باد ایجاد می کند, اضطراب. حیرت و 

بیچارگی آدمی بیشتر می شود و کمتر می تواند راه چاره ای بیابد. بدین 
جهت. , در آیه ی کریمه, نجات دادن را مقید به ظلمات کرده است, وگرنه 
اصل معنای آیه این است؛ «چه کسی شما را در شداید دستگیری می 
کند؟».(3) 


ص :14 
1 رو 0 موه 2 7 رض 6 


2- 43. انعام / 63. 
3- 44. المیزان /ج 7 / ص 137. 


7- قانون علیت و تأثیر و تأثر در جهان 
«لا اله الا هو خالق کل شی 1(»۶) 


قرآن کریم در باره ی موجودات جهان, از آسمان و زمین و ستارگان و کوه 
ها و درختان و حیوان و انسان که دارای اثار و خواصی هستند و این که 
نسبت این اثار به موجودات؛ نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است, 
فان ارت اس ساکع مره آن را دنت کند, 


تمامی اجزای عالم. با همه اختلافی که در هویت ها و انواع دارند. هر یک 
دارای فعل و اثری است و این همان قانون علیت عمومی در اجزای جهان 
است. هر موجودی که از ناحیه ی وجود و عدمش مانند دو کفه ترازو 
مساوی است؛ . یعلی؛ ممکن است موجود شود و ممکن است نشود, چنین 
موجودی, اک وجود پافت. قطعاً به وسیله ی این وجود یافته و معلول 
علتی غیر خودش است. 


قرآن کریم اين قانون را تصدیق کرده و در اثبات وجود صانع و ساير 
صفاتش, بدان استدلال می کند و اگر این قانون صحیح نبود و عقل و 
و ی 9 3 به آن صحیح نبود.(2) 


این آیه ی شریفه اشاره به برهان معروف علیّت است که در فلسفه و 
کلاهد بای اثبات 


ص:15 
1- 45. انعام / 102. 


2 46. المیزان /ج 7 / ص 309. 
3- 47. طور / د35. 


وجود خداوند آمده است ؛یعنی جهانی که در آن رد م1 کنیه: بدون شک 
حادث است. ژیرا همواره در تحول است و آن چه در خال تغییر و دگر گونی 
است. در معرض و چنین چیزی قدیم و ازلی نخواهد بود. 


اکنون این سوّال پیش می آید که موجود حادث, از پنج حال بیرون نیست: 

1 - بدون علت به وجود آمده است. 

2 - خود علت خویشتن است. 

کت 

4 - اين جهان معلول علتی است که آن هم به نوبه ی خود معلول علت 


دیگری است و تا بی نهایت پیش می رود. 


5 - این جهان مخلوق خداوند واجب الوجود است که هستی اش از درون 
ذات پاک اوست. 


باطل بودن چهار احتمال نخست روشن است. زیرا| اولا: پیدایش معلول 
بدون علت محال است. وگرنهر هر چیزی در هر شرایطی باید به وجود آید, 
در حالی که چنین نیست. تا علیت چیزی نسبت به خودش نیز محال 
است. چون مفهومش این است که قبل از وجودش موجود باشد و این 


همچنین احتمال سوم که سایر مخلوقات. خالق انسان باشد, نیز واضح 
البطلان است. زیرا| مستلزم دور است, و نیز احتمال چهارم, یعنی امتداد 
نهایت معلول. مخلوق است و نیاز به خالق دارد. ایا بی نهایت صفر عدد 
می شود؟ يا از درون ظلمت نور برمی خیزد؟ يا از بی نهایت فقر و نیاز, 
بی نیازی به وجود می اید؟ 


بنا بر این, راهی جز قبول احتمال پنجم ؛ یعنی خالقیت واجب الوجود باقی 
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نمی ماند, و از آنجا که رکن اصلی این برهان, نفی احتمال اول و دوم 
است, قران مجید به همان بسنده کرده است.(1) 


9 - برهان عام و فراگیر بر توحید 


«فلقا جنْ علیه اللیل رءا کوکباً قال هذا ری فلا آفل قال لاأحث 
الاافلین»(2) 


هدف حضرت ابراهیم علیه السلام از جمله ی «لا آحث الأفلین» تفهیم این 
نکته بود: چیزی که برای انسان باقی نمی ماند و از نظر او غایب می شود, 
شایسته نیست که انسان به آن دل ببندد. معبود باید کسی باشد که انسان 
به شکل فطری او را دوست داشته باشد. بنا بر این باید چیزی را بیرستد 
که دستخوش زوال نمی گردد. 


این برهان به گونه ای است که تمامی اقشار مردم» خواص و عوام, 1 را 
می فهمند و از سوی دیگر عام و فراگیر است. زیرا غروب یعنی زوال هر 
چیزی پس از وجودش؛ و این معنا در باره ی همه ی موجودات صادق است. 
دوگانه پرستی را منهدم می سازد.(3) 


0 - برهان تمانع و اثبات توحید 

اگر پروردگارانی جز خدای متعال در آسمان ها و زمین باشند, بی تردید 
هستی به فساد و تباهی کشانده می شود, و چون هیچ گونه ناسازکاری در 
جهان خلقت به جچشم نمی خورد و کمترین نارسایی در ان ها وجود ندارد, 
پس خدایانی غیر از خداوند متعال وجود ندارد. 


ص: 17 
1- 48. نمونه 1ج 22 / ص 453. 


2- 49. انعام | 76. 
3- 50. المیزان /ج 7/ ص 185. 


قرآن کریم این برهان را به صورت قیاس استثنایی بیان می کند که یک 
قضیه ی شرطیه اش این آیه است؛ «لو کان فیهما عالهه الا اللّه 
لفسدتا»(1) و قضیه ی دیگر آن که بطلان تالی را دربر دارد, در آیه ی 
دیگری آمده است؛ «فارجع البصر هل تری من فطور».(2) 


1 - یگانگی خداوند در زمین و آسمان 
«هو الذی فی السماء اله و فی الأآرض اله»(3) 


ابو شاکر دیصانی که یکی از منکران توحید بود, به نظر خود. برای قرآن 
کریم ایرادی یافته بود. روزی به هشام بن حکم گفت: در قرآن آیه ای وجود 
دارد که عقیده ی ما (دوگانه پرستی) را تصدیق می کند. هشام گفت: کدام 
آیه. را می گویی؟ ابوشاکر آیه ی قوق را ذکر کرد که معنایش این است؛ 
«او کسی است که در آسمان خداست و در زمین نیز خداست». هشام می 
گوید من توان پلسخ دادن را نداشتم. از اين رو, در آن سال به زیارت خانه 
ی کعبه مشرف شدم و نزد امام صادق علیه السلام رفتم و جریان را گفتم. 
امام فر مود: اين. سخن فرد بی دینی است, هنگامی که بازگشتی از او 
بپرس نام تو در کوفه چیست؟ می گوید: فلان, بگو نام تو در بصره چیست؟ 
می گوید: فلان. پس بگو پروردگار ما نیز همین گونه است؛ نام ( 
آسمان «اله» است و در زمین نیز نام او «اله» است. هشام می گوید: 
هنگامی که بازگشتم, به سراغ ابو شاکر رفتم و اين پاسخ را : به او ارائه 
کردم. وق گفت؛: این سخن از تو نیست., به یقین پاشخ را از حجاز آورده 
ای.(4) 
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1- 51. انبیاء / 21. 

و ای زر ۱ تیدا امن الب االم یایی رصی 142 
3- 53. زخرف / 84. 

4 54. سفینه البحار 7ج 1 / ص 128. 


2 - شناخت برد تاو 


عموم مردم از مخلوق پی به خالق, و از مصنوع پی به صانع می برند, 
چنانکه فران. کریم .ی فرمایده وان فی اهر السات و لاس .. لایات 
ام ای اس از انسان ها مانند اسای آاسه وتو وه 
خودش می شتاسند.ته به یرآ و از صانع پی به مصنوع مي برند.همان 
گونه که قرآن کریم می فرماید: «ألم ترالی ریک کیف مد الطلٌ»(2) به 

بنگر تا صنع ما بینی, نه این که به سایه بنگر تا ما را بر ِِ 
مطرح است, بعد مصنوع او که سایه باشد.(3) 


3 کف و خفگر خر آفرتق افگر 


« آفلا ینظرون الی الأبل کیف خلقت»(4) 


چرا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ این حیوان ویژگی 
های عجیبی دارد که او را از حپوانات دیگر ممتاز می سازد و به حق, ات 
تا ابات اه رخ ان ان ها ره هد 


الف - بعضی از چهارپایان تنها از گوشتشان استفاده می شود و بعضی تنحر 
غالباً از شیرشان. و بعضی دیگر تها برای سواری سودمند است و بعضی 


ب - شتر نیرومندترین و مقاومترین حیوانات اهلی است. زیرا بار زیادی با 
خود می برد و عجب این که به هنگامی که خوابیده است. بار سنگینی را بر 
او حمل می کنند و او با یک 


ص: 19 


1- 55. بقره / 164. 
2 56. فرقان / 45. 
3- 57. کشف الاسرار /ج 1 / ص 441. 
4- 8د. غاشیه / 7 1. 


حرکت برمی خیزد و روی پای خود می ایستد. در حالی که چهارپایان دیگر 
قدرت چنین کاری را ندارند. 


۳ - شتر می تواند روزهای متوالی (حدود یک هفته الی ده روز) تشنه بماند 


و در مقابل گرسنگی نیز تحمل بسیاری دارد. 


د - شتر توان ۰ طولانی هر روزه را داراست و می تواند از زمین 
های صعب العبور بکذ 


له 
خورد. 
- او در شرایط نامساعد جوّی, در میان طوفان های بیابان که چشم و 


و بيني او افریده است, مقاومت می کند و به راه خود ادامه می دهد. 


کودک خردسال نیز می تواند مهار یک شتر را در دست گرفته, و ان را 
هدایت کند. 


خلاصه این که: یز کین های این حیوان چنان است که دقت ذر آفزیتشن او 
انسان را متوجه خالق بزرگی می کند که آفریننده ی چنین موجودی است. 
ناگفته پیداست مراد از «نظر» در جمله ی « فلا ینظرون» نداد کردن 
عادی نیست. بلکه نگریستن با تفکر و اندیشه است.(1) 


ص:200 


1- 59. نمونه ج 26ص 428. 


اسمای الهی 


14 - آغاز هر کار به نام خداوند 


1 - «بسم اللّه الرحمن الرحیم» سراآغاز کتاب الهی است؛ «بسم الله» نه 
تنها در ابتدای قرآن, بلکه در آغاز همه ی کتب ات ات بوده است. 


2 - حرکت و توقف کشتی نوح به نام خدا بود؛ «بسم الام. سخرستا: ۵ 
مرسیها».(1) 


3 عطرت: نییان وفتی ملکه ,سا با به آیمان. به خداوید فر] خواند: 


دعوت نامه ی خود را با جمله ی «بسم ال الژ[حمن الرژحیم» برای او 
فرستاد. 


4 - «بسم اللّه» رمز آن است که در شروع کار نیاز به دلگرمی و امید و 
رحمت است و مبدا و منشا همه ی قدرت ها و امیدها و رحمت ها 
خداست. از این رو بعد از کلمه ی «الله» رحمن و رحیم به کار رفته 
است. پیامبر نیز رسالت خویش را با نام خدا شروع کرد؛ «اقرا باسم ریک 
»2(.0) 

5 - پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله فرمود: هر کار مهمی که بدون نام خدا 
شروع شود بی فرجام است؛ «کل امر دی بال لم یذکر فیه بسم اللّه 
ال[حمن الرحیم فهو ابتر».(3) 


6 - ابن عباس, می گوید که از علی علیه السلام پرسیدم: چرا سوره ی 
برائت «بسم الله» ندارد؟ 


ص:21 
1- 60. هود / 41. 


2- 6۵1. 0 
3- 62. بحار /ج 19 / ص 60. 


فرمود: «#بسم اللّه» امان و مایه ی امنیت است در سوره ی برائت ت امان 
وجود ندارد و فرمان جنگ داده شده است؛ «لالها مان و برائه, نزلت 
بالسشیف لیس فیها آمان» 1(۰) 


7 - امام صادق علیه السلام می فرماید: هرگز «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 
را ترک نکن گرچه بخواهی بعد از آن شعری بخوانی؛ «لا تدع بسم الله 
ال[حمن الرحیم و ان کان بعده شعر».(2) 


8 - امام حسن عسگری علیه السلام می فرماید: گفتن بسم اللّه یاری 
خواستن از خداوند, در جمیع شئون زندگی است؛ «بسم الله ای آستعین 
علی آموری کلها بالله».(3) 


9 - آمام باقرقلبه السلام عیفر فایدة بسم الله نزدیک فرین. انسم ند سم 
اعظم خداوند است؛ «بسم اللّه الرحمن الرحیم آقرب الی اسم اللّه 
الاعظم من ناظر العین الی بیاضها».(4) 


15 - عظمت و قداست نام الهی 


نام الهی از چنان عظمت و قداستی برخوردار است که اگر به هنگام ذیح 
خیوان ذکر شود. آن-حبوان حلال..وگرته: کوشت آن .حبوان حرام مت کردد. 
از اين رو قرآن کریم به صورت سلب و ایجاب آن را مطرح می کند کند 
با ان حیوانی که نام خدا بر آن برده نشده, نخورید «و 

لا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله علیه و اثه لفسق»(<), گاهی می فرماید: از 
آن حیوانی که نام خدا| نز ان برده شده, بخورید ؛ «فکلوا| مما ذکر اسم اللّه 
علیه ان کنتم بایاته مومنین» )6 


ص22۰ 


1- 63. مستدرک الوسائل /ج 2 / ص 33. 
2 64. نور الثقلین 7ج 1/ ص 6۵. 

3- 65. نور الثقلین /ج 1 / ص 12. 

4 66 نور الثقلین /ج 1 / ص 21. 

5- 67. انعام / 121. 

6- 68. انعام / 118 ؛ محاضرات 


6 - «اللّه» جامعترین نام خداوند 


هر کدام از نام های خدا| در قرآن کریم, ناظر به برخی از صفات اوست. 
تنها نامی که به تمام صفات و عمالات الهی اشاره دارد و به تعبیر دیگر, 
خامع:تمام طعات عمال وجلال: آنبت به همین دلیل: سایر انمای. خداوند 
غالبا صفت برای کلمه ی «الله» ذکر می شود. مانند: «فاِن الله غفور 
رحیم»(1)و «فان اللّه سمیع علیم».(2) 


7 ای 4۱۱۱ 


«الله» اسم است برای ذات واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات کعمال 
است. این نام بزرگ خداوند که اختصاص به ذات خود او دارد, در سراسر 
قران کریم دو هزار و هشتصد و دوازده بار ذکر شده است. 


بعضی معتقدند که کلمه ی «اللّه» اسم وضع شده ای است و مشتق 
نیست, چنان که خلیل گفته است و برخی دیگر گویند که مشتق است و در 
اشتقاق آن اختلاف کرده اند, بعضی آن را مشتق از «اله, یأله» می دانند 
که مصدر به معنای اسم مفعول است. «اله» یعنی «معبود» و برخی آن را 
مشتق از «وله» به معنای تحیر و سرگردانی دانسته اند؛ یعنی عقول و 
انديشه های انسان ها در باره ی او متحیر و سرگردان است.(3) 


8و کف تام قاس له 

هر اسمی: جز کدی «الله» هر گاه خرف اد ان کم شون ماش به هم 
می خورد. زیرا اگر 
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1- 69. بقره | 226. 


2- 70. بقره / 227 نمونه 1ج 1 ص 20. 
3- 71. دایره الفراید 1ج 2/ ص 1. 


«الف» حذف گردد, «لله» می شود. قرآن می فرماید: «للّه ملک 
السموات و الأرض»(1)و اگر «لام» اول حذف گردد, «له» می شود. قرآن 
می: فزماید: جله فا فی السموات و الارض» .(2) اگر «لام» دوم حذف 
گردد, «هو» می شود. قرآن می فرماید: «و هو اللّه لا اله الا هو».(3) 


9 - معنای لطیف بودن پروردگار 
«الله لطیف بعباده پرزق من یشاء و هو القوی العزیز»(4) 


توصیف خداوند به «لطیف » بدین جهت است که لطیف از ماده ی «لطف » 
به معنای هر موضوع دقیق و ظریف و هر گونه حرکت سریع و جسم لطیف 
است, بنا بر این لطیف بودن خداوند اشاره به علم او سبت به اسرار 
دقیق و ظریف افرینش است. 


گاه به معنای خلقت اجسام لطیف و کوچک و ذره بینی و مافوق ذره بینی 
نیز آمده است. امام. رضاعلیه السلام مي فرماید: «اين که می گوییم خدا 
ی ی 

لطیف و ظریف آگاه است. آیا انار ضنع او زا نر کیاهان تفن بیتی ؟ همچنین 
قح وداک و حیوانات کوچک و حشرات ریز و چیزهایی که از آن. هم 
کوچک تر است. هنگامی که به این موجودات می نگریم, در می یابیم که 
خالق آن ها لطیف است».(5) 


ص :24 


1 72 خافیه 27 

2 73. طه | 6. 

3- 74. قصص / 70؛ روح البیان /ج 1 / ص 398. 

4 75. شوری / 19. 

5- 76. اصول کافی /ج 1 / ص 93 ؛ نمونه /ج 5ص 386. 


ناف وی 


شید آرازه و عقوت آلوی: 


0 مضای ارادم ق الفی 
«ما آفره او ارامفتا ان تقو له کن کون 111 


آیه ی شریفه ی فوق, از آیات برجسته ی قرآن کریم است که معنای ایجاد 
را تبیین می کند و می فرماید: خداوند در ایجاد هر چیزی که اراده اش به 
آن تعلق گیرد. به غير از ذات مقدس خود. به هیچ سبب دیگری محتاج 


نیست.. 


تعبیرات ت قرآن کریم در اين زمینه مختلف است ؛ گاهی با تعبیر امر؛ «انما 
ازج |ذا آراد شیئا» و گاهی با تعبیر قول ؛ « نما قولنا لشی ‏ آذا آردناه آن 
نقول له کن فیکون»(2) و در جای دیگر تعبیر به قضا کرده ات : «و آذا 
قضی آمرا فائما یقول له کن فیکون».(3) 


گفتنی است که منظور از کلمه ی امر و قول و قضا در آیات شریفه, بیان 
کردن شأن الهی در هنگام اراده خلقت است, : نه این که خداوند متعال 
وقتی می خواهد چیزی را 


ص25 
7 رون 7 82 


2- 78. نحل / 40. 
9 7 هرن 117 


پيافریند, این کلام را می گوید و «کن» می گوید. وگرنه تسلسل لازم می 
آیتبه دلنل این که خوو تافطا هیر ی است که‌بعو از اراده کردن. لفط 
دیگری می خواهد, باز آن تلفظ هم چیزی از چیزهاست که محتاج به اراده 
و تلفظ دیگری است.(1) 


الف - اگر خداوند بخواهد اشرف مخلوقات., (پیامبر اکرم علیه السلام) را با 
«آوهن البیوت» و تار عنکبوت حفظ می کند؛ «الا تتضروم فد تضرم الله». 
(2) 


ِِ اگر خد| بخواهد فرعون صاحب قدرت را؛ 9۰ فرعون دی الأوتاد»(3) 
به 9 ی آب که به آن می نازید؛ : «و هذه الأنهار تجری من تحتی» ,(4 
غرق می کند؛ «حثی |ذا آدرکه الغرق».(5) 


ج - اگر خدا بخواهد درخت خشک, میوه دار می شود؛ «و هژی الیک بجذع 
التخله تساقط علیک رطبا جنیا».(6) 


د - اگر خدا بخواهد از یک علت, دو معلول متفاوت به وجود می آید. گاهی 
حضرت موسی عصا را به سنگ می زند, چشمه ي آب می جوشد؛ «آن 
اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عینا».(7)گاهی نیز عصا را 
نف اروت هی ند فشتفتی. اد اب دریا خشک می شود؛ ؛ «آن اضرب بعصای 


البحر».(8) 
ص :26 


90-1 المیزان 172ص 114 
2- 81. توبه / 40. 

3- 82. فجر | 10. 

4 83. زخرف / 51. 

6 مریم 25 

7 86. اعراف / 160. 

8- 87. شعراء | 63. 


ه - اگر خدا بخواهد زن بی شوهر بچه دار می شود؛ «فحملته فانتبذت به 
مکانا قصیا».(1) 


و - اگر خدا بخواهد کلاغ معلم انسان می شود و دفن کردن مرده را به او 
شین آضو رد ؛ «فبعث اللّه غراباً بحث فی الأرض».(2) 


2 - تنها ذات دارای حیات حقیقی 


مرحوم 9 طباطبایی قدس سره بعد از بیان ِِ حیات دنیوی و 9 
فا او ی را ات ۱ 1 ات و ال الذار 
الاخزه لهی الختوان لف کانوا تعلمون»31) زندگی ونیا واجد حقیقت: و کمال 
حیات نیست, به عکس حیات آخرت که دارای حقیقت و کمال حیات است, 
که فری. در ان راه اند «عاشتن, لفق فها -العوت ۱ اوه 
لأأولی». ولی همین حیات آخروی چنان که از آیات زیادی استفاده می شود 
اد رف پری گان معال افاضته مین فود مامت که اسان با بو آخرف 
| بر این, حیات اخروی 
رسفا هس تسه آامی ارس ای کو فا مره شوه : پبعنی 
کسی که به این حیات زنده می شود, خاصیت آن را به واسطه ی خداوند 
مالک می شود, نه خود به خود. 


پس؛ , حیات حقیقی باید به گونه ای باشد که عروض مرگ بر آن محال باشد 


و این تصور نمی شود قحر نز صورتی که حیات؛ عین ذات صاحب آن 
اه 


ص27۰ 
نا مریم 7 22 


2 89. مائده / 31. 
3- 90 عنکبوت / 64. 


دریافت شده از دیگری. خداوند در قرآن می فرماید: «و توکل علی الحوث 
الذی لا یموت». 


اس نس صات عفن شا ات این افت که موم سا ره 
۳ ۲۰۰۳۷۳۹ 


23- از نظر قرآن کریم اصل خلقت حیات به دست خداست؛ «الّذی خلق الموت و الحیوه» 


(3)و زنده کردن ِِِِ پیز به دست خداست* «انه. آمات و آخین»421ود 

زنده بودن دیگران ٍ با مرگ همراه است ؛ «کل نفس ذائقه الموت»(5)و 
خداوند ردو ای انس که مرگ و فنا 1 ندارد ؛ «و توگل علی الحیث 
ذات خداه‌ند ات و ۳ و 2 دیگران به او بشستگی دارد؛ «هو الحوث 
القیوم».() 


4 - استفاضه ی عموم مردم 


در چهان هستی اموری وجود دارد که عموم انسان ها می توانند از آن 
فیض و بهره ببرند و اختصاص به هیچ طایفه و نژاد خاصی ندارد. از جمله: 


الف - رحمت الهی؛ «[ْن الله باللاس لروف رحیم».(8) 


رسالت بیاقیر اکرم ضلی الله غلیه وال هو ارسلتای للناس رسولا: 


ج - قبله و خانه ی کعبه؛ «ان ول بیت وضع للثاس ی مبار کا».(10) 
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1- 91. فرقان / 58. 
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3- 93. ملک / 2. 

4 94. نجم / 44. 

5- 95. آل عمران / 185. 
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7- 97. محاضرات. 

8- 98. حج / 65. 

99. نساء 7 79. 

0- 100. آل عمران / 96. 


د - قرآن کریم؛ «شهر رمضان الذی آنزل فیه القرءان هدی للثاس».(1) 


ات ای اسام خفیی اه شاه ندال موه فش اسستفد عصا ری 
م‌ لاله مس اه ۱2۱ 


5 - خداشناسی و تحوّل جهان هستی 


الف - اگر درختان سبز نشوند؛ «لو نشاء لجعلناه حطاما». 
ب - اگر آب ها تلخ و شور شوند؛ «لو نشاء لجعلناه آجاجا». 


ج - اگر آب ها به زمین فرو روند؛ «قل ان آصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم 
بماء معین». 


د - اگرٍ شب يا روز همیشگی باشد چه می شود؛ «ان جعل اللیل عل 
ِ روز : 
سرمدا». 


۰- اگر خداوند نعمت گوش و چشم را از شما بگیرد؛ «قل آرآیتم ان آخذ 
الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به».(3) 


ب - وجه الهی 
6 - مفهوم وجه الهی 
«یریدون وجهه»(4) 


وجه يا روی به مناسبتی که میان صورت و سطح بیرونی هر چیزی هست. 
به طور مجاز بر 
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1- 101. بقره / 185. 


3- 103. نور 1ج 3ص 280. 
104-4. انعام / 52. 


همان سطح بیرونی آن هم اطلاق می شود. ذات چیزی برای چیز دیگری 
هیچ وقت ظهور نمی کند و تنها ظاهر و سطح بیرونی و اسما و صفات 
است که برای موجود دیگری جلوه می کند. 


به ذات خدای تعالی نیز نمی توان پی برد. زیرا به طور کلی علم و 
معرفت, نوعی تحدید فکری است و ذات مقدس او بی نهایت است. از 
آنجا که وجه یا روی هر چیزی همان قسمتی است که دیگران با آن مواجه 
می شوند, از این جهت می توان گفت: از هر چیزی آن قسمتی که به آن 
اشارم.فی شود پیز محه ان خیر آست. 


ب آیخ اععار مزر ی ان کته اغمان ضالحه. مه .دای خعالی آزدوت: 
همچنان که کارهای زشت وجه شیطان است. چنانکه صفاتی را که خدای 
سبحان با آن صفت با بندگان خود روبرو می شود, نظیر رحمت و خلق و 
رو رمحا آز ات فلا که ات امه را هه کسام که آن 
مخلوقات. خدای خود را تا حدی می شناسند, مانند علم و قدرت. همه را 
می توان وجه خدا دانست. زیر خداوند متعال به وسیله همین صفات با 
مخلوقات خود روبرو می شود و آفریدگان نیز به وسیله ی آن به جانب خدا 
رو می کنند.(1) 


7 - معنای وجه له 


وجه در لغت به معنای صورت است و گاهی به معنای ذات به کار می رود. 
بنا بر این «وجه الله» یعنی ذات خدا. پس ذکر کلمه ی «وجه» در آیه ی 
انفاق و مانند آن متضین نوعی تأکید است. زیرا هنگامی که گفته مي شود 
«برای ذات خدا», تأکید آن از «برای خدا» بیشتر است؛ یعنی حتماً برای 
خدا باشد, نه دیگری. 


ص:30 


1- 105. المیزان /ج 7 / ص 101. 


افزون بر ان, معمولا صورت انسان شریف ترین قسمت ظاهری بدن 
اوست. زیرا اعضای مهم بینایی, شنوایی و گویایی در ان قرار گرفته اند. 
به همین دلیل هنگامی که کلمه ی «وجه» به کار برده می شود شرافت و 
اهمیت را می رساند. در اینجا هم (به طور کنایه) که در مورد خداوند به 
کار برده شده است., در واقع نوعی احترام و اهمیت از ان فهیمده می 
شود. بدیهی است که نه خداوند جسم است و نه صورت دارد.(1) 


8 - مفهوم بقای وجه الهی و فنای جنْ و انس 
«کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام»(2) 


هر موجود دارای شعوری که بر روی زمین است., به زودی فانی خواهد شد 
و عمرش پایان می پذیرد و حقیقت این فنا, انتقال از دنیا به اخرت است. 
زیرا زندگی دنیا حیات مقدمی است و زندگی حقیقی در آخرت است. 
منظور از اين فنا, فنای مطلق و هیچ و پوچ شدن 2نیست. ولی پروردگار 
متعال با همه ی جلال و اکرامش باقی می ماند. بدون این که فنای 
موجودات, اثری در خود او یا دگرگونی در جلال و اکرام او باقی بگذارد. 


بنا بر اين که هراد از وجه خدا هر خیزق باشد که دیکران به. آن: رو دارند, 
مورد نظر هر خداجویی واقع می گردد, مانند انبیا و اولیای خدا| و دین او و 
ثواب و قرب او و سایر چیزهایی که از این قبیل هستند.(3) 


ص :31 
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2 رخف 27 
3- 108. المیزان / ج 19 / ص 102. 


ج - علم الهی 
29 کشرز کی عم ای 


«و لو اما فی الأرض من شجره آقلام والبحر یمده من بعده سبعه آتظر 
مانفدت کلمات الله»(1) 


ای اب در باره ی وسعت و گستردگی علم الهی است, اک تصافت درختان 
روی زمین درختان قلم شوند و آب دریاها جوهر گردد و هفت دریا نیز به آن 
افزوده شود این ها همه 


مان من شون آهاا کلعات معتم النی‌ مان ها هدشه. 


گاهی از ساقه و شاخه های یک درخت تنومند, هزاران بلکه میلیون ها قلم 
به وجود می آید و با در نظر گرفتن حجم عظیم درختان روی زمین و 
هایی که بسیاری از کوه ها و دشت ها را پوشانیده است و تعداد قلم هایی 
که از آن پدید می آید و همچنین اگر تمام اقیانوس های روی زمین که 
تقریبا سه چهارم کره ی زمین را با عمق زیادی پوشانیده است. جوهر 
شوند. چه وضع عجیبی برای نوشتن ایجاد می کند؛ به ویژه با توجه به 
افزوده شدن هفت دریای دیگر به آن که هرکدام از آن ها معادل تمام 
ای ی رو 
نهایت به نظر می رسد؟ 


جالب این که «شجره» به صورت مفرد و کلمه «اقلام» به صورت جمع 
آمده تا بیانگر تعداد فراوان قلم هایی باشد که از یک درخت با تمام ساقه و 
شاخه هایش به وجود می اید و نیز تعبیر «البحر» به صورت مفرد و الف و 
لام جنس برای ان است که تمام اقیانوسهای روی زمین را شامل شود و 
کلمه ی «سبعه» اشاره به کثرت دریاها دارد.(2) 
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1- 109. لقمان / 27. 
2 تموته 172ص 79 تسیر کتیر 7ج 2 رض. 15۶ 


0 - مراد از علم خلق و امر 
« لا له الخلق و الأمر»(1) 


در این که منظور از «خلق» و «آمر» چیست, میان مفسران گفتگوست, 
اما با توجه به قرائنی که در این آیه و آیات دیگر قرآن موجود است؛ 
استفاده می شود که منطور از «خلق» آفرینش تسین مور ان امن 
قوانین و نظاماتی است که به فرمان پروردگار در عالم هستی حکومت می 
کند و آن ها را در مسیر خود رهبری می کند. اين تعبیر در حقیقت پاسخی 
است به آن ها که چنین می پندارند که خداوند جهان را آفریده و آن را به 
حال خود واگذارده و کناری نشسته است. به تعبیر دیگر عالم هستی در 
ایجادش نیازمند به خدا است., اما در بقا و ادامه حیات نیازی ندارد. 


این جمله می گوید: همان گونه که جهان در حدوتش نیازمند به اوست, در 
تدبیر و ادامه ی حیات و اداره اش نیز وابسته به اوست و اگر لحظه ای 
خدا از آن گرفته شود, نظامش به کلی از هم گسسته و نابود می گردد.(2) 


1- علم غیب 


«اِنْ اللّه عنده علم الشّاعه و ینژل الفیت و یعلم ما فی الأرحام و ما تدری 
1 - سوال: چرا فرمود: «ما فی الارحام» و نفرمود: «من فی الارحام»؟ 
خدا به پسر یا 
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1- 111. اعراف / 534. 


2 112. نمونه 1ج 6 / ص 2060. 
3- 113. لقمان / 34. 


دختر بودن موجود در رحم است و در این صورت اشکالی پیش نمی امد که 
هر متخصص جنین شناسی می تواند آن را بداند يا به وسیله ی اشعه ی 
برق. ممکن است پسر و دختر بودن را تشخیص داد. ولی حالا که «ما» 
فرموده, نه تنها نر و ماده بودن جنین از آن فهمیده می شود. بلکه همه 
خصوصیات او را شامل می شود؛ : زشتی و زیبایی و سعادت و شقاوت و 
طولانی بودن عمر و کوتاهی آن, زیادی رزق و کم بودن آن و خصوصیات 
اخلاقی او, که همه این ها از همان وقتی که جنین در شکم مادر است, 
تعیین می گردد و کیست که بتواند از مشاهده ی چنین جنینی از خصوصیات 
آن آگاه گردد.(1) 


است, به خود نسبت داد و علم دو چیز (روزی و مرگ) را از بندگان نفی 
کرد و به خودش اسناد نداد؟ 


پاسخ : آن سه چیز را به جهت بزرگداشت به خود نسبت داد, اما آن دو که 
از صفات مخلوقات است, از خودشان نفی کرد تا بدانند آنچه را مربوط به 
خودشان است. توان آگاهی از آن را ندارند, پس آن سه چیز دیگری که 
اضا اساطی ان ها دارود یی تیدا کلم یه ان‌ساک م مان هید 
(2) 


د - قدرت الهی 


3 - قدرت خداوند 


«قل اللهِمٌ مالک الملک تَوْتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و 
و ار * تولح 
اللیل فی الثهار 


ص :34 


1- 114. نکته هایی از قرآن ج 2 / ص 485. 
2 115. نکته هایی از قران /ج 2 ص 485. 


و تولج التهار فی اللیل و تخرج الحی من المیّت و تخرج المیّت من الحوت و 
ترزق من تشاء بغیر حساب»(1) 


در این دو آیه 12 مرتبه از قدرت خداوند نام برده شده است تا روح توحید 
را در انسان شکوفا کند: 


1 - خداوندا مالک حکومت ها تو هستی. 

2 - به هر کس بخواهی (طبق مصلحت خود) حکومت می دهی. 
3 - از هر کس بخواهی می گیری. 

4 - هر کس را بخواهی عزیز می کنی. 

5- هر کس را بخواهی ذلیل می کنی. 

6 - خیر, تنها به دست توست. 

7- تو بر هر چیزی قدرت داری 

8 - شب را در روز داخل می کنی. 

9 - روز را در شب داخل می کنی. 

0 - موجود زنده را از مرده خارج می سازی. 

1 - موجود مرده را از زنده خارج می سازی. 

2 - به هر کس بخواهی بدون حساب روزی می دهی.(2) 
ص :35 


1- 116. آل عمران / 26 - 27. 
2 117. نور ج 2 ص 43. 


ی د خر قبا ی قعرت ال بت نع 
« ان الله علی کل شی ۶ قدیر...»(1) 


شخصی از امیر المومنین سوال کرد: ابا خداوند قدرنت دارد که دنیا را در 
تخم مرغ قرار دهد بدون این که دنیا کوچک و تخم مرغ بزرگ شود؟ 
حضرت فرمودند: به خدا نسبت عجز و ناتوانی داده نمی شود اما ان 
چیزی که تو سوال کردی امکان ندارد یعنی قدرت به آمر ممتنع تعلق نمی 
گیرد؛ «قیل لأمیر الموّمنین علیه السلام هل یقدر ریک آن بدخل الذنیا فی 
بیضه من غیر آن تصغر الدٌنیا آو کید الییضه ؟ وال: ا اه ار و تعالی لا 
تسب الی اعد الجن نشاتی لا یی وخ ۳4 


شخصی خدمت حضرت رضاعلیه السلام امد و همین سول را کرد؛ حضرت 
در پاسخ او فرمودند: اری ! خداوند اين کار را در کوچکتر از تخم مرغ انجام 
داده و آن چشم توست که تمام زمین و اسمان و مابین آن دو را می بینی؛ 
«جاء رجل الي الرضاعلیه السلام فقال له: هل یقدر ربک آن یجعل 
السُموات و الأرض و ما بینهما فی بیضه؟ فقال: «#نعم» ۵ قفت. اخقی قن 
البیضه, قد جعلها فی عینک و هو آقل من البیضه, لاک اذا فتحتها عاینت 
السْماء و الارض و ما بینهما».(3) 


5 - قلمرو اذن تکوینی خدا 
ما ان موه ی 0 


کلمه ی «مصیبت» به معنای صفت با حالتی در انسان است که بر اثر 
برخورد با هر حادثه 


ص :36 


1- 118. طلاق / 12. 

2 119. نور الثقلین /ج 1 / ص 39. 

3- 120. نور الثقلین 17ج 1 / ص 39 ؛ این دو پاسخ با یکدیگر منافاتی 
ندارد. زیرا سوال کنندگان از نظر علم و استعداد در درجات و مراتب 
مختلفی بودند و امام (ع ) طبق اختلاف فهم و درک آن ها پاسخ دادند. 

4 121. تغابن / 11. 


بق آن کست.می: دهد ی غالبا کی هوود عوادت تکار استصمال. می. شود 
کلمه ی «اذن» به معنای اعلام رخصت و رفع مانع است و همواره ملازم با 
ِ و آگاهی اذن دهنده نسبت به عملی است که اجازه آن را صادر می 


شاند انیه اجن ده آبه.ع, شربخه. آدن. لقظی: یا تشرنخی نیست,ر بلکه. آرن 
تکوینی است که همان به کار انداختن ی موانعی است که 
سر راه لسببی از اسباب قذای فت. کیرد مثلا آتش اقتضای حرارت و 
سوزاندن را دارد و اذن خداوند در سوزاندن آتش, برطرف کردن رطوبت 
از میان پنبه و انش است تا این که انش بتواند پنبه را بسوزاند و در عرف 
عام معمول بوده که کلمه ی اذن را در مورد ذوی العقول به کار ببرند. می 
من به فلائی ادن دادم که جچنین و جنان کنذو هرکر نمی مود من 
به آتش اذن دادم که پنبه را بسوزاند. حون فک می. کرذند که انترم تغور 
ی به آن اعلام نکرد. 
ولی قرآن کریم اذن را در این موارد نیز استعمال کرده است. در مورد 
عقلا فرمود: «و ما آرسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللّه»(1) و در غیر عقلا 
فرمود: «و البلد الطیت یخرح نباته باذن ربه»(2). شاید این تعمیم بر این 


اساس باشد که قرآن کریم علم و ادراک را مختص به ذوی العقول نمی 
داند, بلکه تمامی موجودات را دارای درک و شعور می شمارد.(3) 


از نظر قرآن کریم خداوند متعال صاحب اختیار در امور تکوینی و تشریعی 


است. خدای 
ص: 37 
1- 122. نساء / 64. 


2- 123. اعراف / 58. 
3- 124. المیزان / ج 19 / ص 303. 


سبحان در امور تکوینی هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند و از 
دیگران کاری ساخته نیست؛ | «و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم 
الخیره» 1(۰) و در امور تشريعي هر که را بخواهد, برای منصب نبوت و 
رسالت اختیار می کند؛ «الله اعلم حیث یجعل رسالته» ,(2) چه این که 
منصب امامت نیز به اراده و انتخاب اوست و کزان حق انتخاب ندارند؛ 
« ی جاعلک للثاس اماما».(3) 


چنانکه امور دیگری از قبیل مرگ و حیات و رزق و شفاعت و مانند آن نیز 
به اختیار اوست؛ « [نه امات و احیی»,(4) «ان الله هو الژزاق ذوالقوه 
المتین».(<) 


ذ - رزق الهی 
7 - مفهوم رزق در قرآن 
«و ترزق من تشاء بغیر حساب»(6) 


رزق معنای معروفی دارد و آنچه از موارد استعمال آن به دست می آید, 
معنای عطا و بخشش در ان موجود است. رزق در نظر ابتدایی به خوردنی 
ها اطلاق شده و غیر آن از پوشیدنی ها و امثال آن را شامل تبودو است. 
سپس در معنای آن توسعه داده شده و شامل تمام چیزهایی گشته که به 
آذهف می رسد و انسان از آن بهره مند می گردد چون مال جاه. مقام, 


فامیل, علم و امثال آن. 
ص :38 


1- 125. قصص / 68. 
2 126. انعام / 124. 

3- 127. بقره / 124. 

4 128. نجم | 44. 

5 129. ذاریات / 58. 
6- 130. آل عمران / 27. 


آنخه اه ایهم تشه .ان آللههه ال اق. زو الفاه العف 11 که در 
مقام حصر وارد شده استفاده می شود, چند چیز است: 


الف - گرچه رزق در ظاهر ممکن است به غیر خداوند نسبتی پیدا کند, 
چنان که از امثال «و اه خیر الژازقین»(2) که وجود رازق های دیگر را 
تصدیق کرده, خداوند را بهترین آن ها معرفی کرده است و همچنین از آیه 
ی «وارزقوهم فیها واکسوهم»(3)استفاده می شود, لیکن در حقیقت جز به 
خداوند متعال منسوب نیست. رزق هم مانند عزت و ملک است که در 
حقیقت مخصوص خداست و دیگران به واسطه ی اعطا و بخشش خداوند 
از ان نضببی در فته. اند 


ب - آنچه مخلوقات به آن منتفع شده و از خیر آن بهره مند می شوند, رزق 
ابا دق و خداونة هم رارق ان.است. این. مطلب کذشتة از آیاتی. کعم.در 
باره ی رزق وارد شده, از آیات دیگری هم که خلق و امر و حکم و ملک و 
مشیت و تدبیر و خیر را مخصوص خداوند دانسته, فهمیده می شود. 


جح ج - آنچه آدمی مورد استفاده قرار می دهد, ولی از نوع حرام است, از 
نظر معصیت منسوب به خداوند نیست. زیرا خداوند نسبت معصیت رااز 
نظر تشریع از خود نفی کرده است, چنان که آیه ی شریفه ی «قل اِنْ اللّه 
لا پامر بالفحشاء» بدان دلالت دارد 4(۰) 


ص :39 


1- 131. ذاریات / 58. 

22 132 جمعه 11.7 

3- 133. نساء / 5. 

4 134. المیزان /ج 3ص 137. 


8 - خداوند رازق مردم 


«نحن قسمانا بینهم معيشتهم فی الحیوه الدنیا»(1) 


اختیار رزق فقط به دست خداوند است. نه به دست انسان. دلیل نز ان 
اختلاف در ثروت و فقر و عافیت و صحت و اولاد و سایر اموری است که 
رزق شمرده می شود. 


با این که هر فردی از افراد بشر می خواهد از نهایت درجه ی ارزاق را که 
دیگر بیش از ان تصور ندارد, دارا باشد؛ : اما روشن است که هیچ کس به 
چنین. آززویی تمی. رسد .و به همه ن آنخه دوست دارد, دست نمی یابد. 
نش ی فقمیم کار تایه دست اسان نیست؛ وگرنه هیچ فردی فقیر و 
نیازمند به هیچ یک از مصادیق رزق نمی شد.(2) 


9 - برتری رزق معنوی بر رزق مادی 


طلب تا ۳ وحن ذربتی». 9 در 1 می اب نز ِِِ به 
افراد ستمگر نمی رسد؛ «لا پنال عهدی الظالمین» ؛ اما وقتی طلب رزق 
بپرای مردم می کند, تنها برای مومنان تقاضا می کزو ! «وارزق اهله من 
الثمرات من عءامن منهم», خداوند در پاسخ او می گوید: رزق مادی را هم 
به مومنان می دهیم, هم به کافران؛ «قال و من کفر فاأمتعه قلیلا». از اینجا 
روشن می شود که رزق مادی خیلی مهم نیست, از این رو به اهل و نااهل 
داده می شود, اما مقامات معنوی و اجتماعی و رهبری مردم به هر کسی 
وا دار نع شود ۱3۱ 


ص :40 
1- 135. زخرف / 32. 


2 136. المیزان /ج 18 / ص 99. 
3- 137. نور 1ج 1/ ص 2538. 


0 - ضامن رزق همه ی موجودات 
«و ما من دابّه فی الأأرض الا علی اللّه رزقها»(1) 


هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست. مگر این که روزی آن بر خداست. 
روزی رساندن خداوند به موجودات مختلف بسیار حیرت انگیز است؛ از 
جنینی که در شکم مادر قرار گرفته تا حشرات گوناگونی که در اعماق 
تاریک زمین هستند یا در لابه لای درختان و بر فراز کوه ها و در قعر دره ها 
زندگی می کنند, از دیدگاه علم خداوند هرگز مخفی و پنهان نیست. 


رزق بعضی از انواع پرندگان در لابه لای دندان های پاره ای از حیوانات 
عظیم الجثه ی دریا نهفته شده است. این حیوانات که پس از تغذیه از 
اف رای ار ها ال و ار رن 
۳ دهانشان را که بی شباهت به غار کوچکی نیست. باز نگه می دارند, 
گروهی از پرندگان بدون هیچ گونه وحشت و اضطراب وارد این غار می 
شوند و به جستجوی روزی خویش در لابه لای دندان های حیوان غول پیکر 
می پردازند. هم شکمی از عزا در می آورند و هم حیوان را از اين مواد 
ات ۳ ۱۳ 
ها به خارج پرواز کردند. حیوان با احساس ارامش دهانش را می بندد و به 
اعماق اب فرو می رود.(2) 


ر - آفرینش جهان هستی 
1 - هدف از خلقت 


در آیات مختلف قرآن, به هدف آفرینش انسان پا مجموعه ی جهان هستی 


ص:41 


1- 138. هود / 6. 
2- 139. نمونه 1ج 9 / ص 19. 


است که در بدو امر ممکن است مختلف , به نظر برسد., ولی با دقت می 


بینیم همه به نگ حقیقت بازمی گنود 
الف - عبادت و بندگی؛ «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون».(1) 


فت) 2 علم و احاهی از صفات خداوند ؛ «اللّه الذی خلق سبع سموات و من 
الأرض مثلهث یتنثل الاأمر بینهنْ لتعلموا أنْ اللّه علی کل شی ء قدیر».(2) 


جزه از مایتتن بت «و هو الذی خلق السموات و الأرض فی سّه ام و کان 
عوشه‌علی القاه لمله کم انعم احسن یا :۱3 


د - رحمت الهی؛ «ولذلک خلقهم...».(4) 


کمی دقت در اين آیات نشان می دهد که بعضی مقدمه برای بعضی دیگر 
است. اگاهی و رز تا معد مه ای برای ازمون و تربیت بشر و ان هم 


«تش الخخ خلق السعوات و آلایض لبیل کم نکم اخست ما۱۳ 


2 - سوال: اين آیه ی شریفه هدف خلقت را آزمایش انسان می داند؛ 
«لیبلوکم», ولی در سایر آیات اهداف دیگری بیان شده است. جمع میان 
ات ان ۱ 


پاسخ: هدق ها در طول یکدیگر و به صورت مرحله ای است, چنانکه شخم 
زمین برای کشت است و کشت برای دستیابی به گندم و گندم برای پخت 

نان و نان برای تغذیه ی انسان. آیات قرآن نیز مراحلی را برای هدف 
خلقت انسان بیان کرده است: 


ص :42 


1- 140. ذاریات / 56. 

2 141. طلاق / 12. 

3- 142. هود / 7. 

4 143. هود / 119. 

5- 144. نمونه 1ج 24 ص 263. 
6- 145. هود | 7. 


ِ - آزمایش برای جدا| کردن خوبان از بدان است ؛ «لیمیز اللّه الخبیث من 
المتر (1) 


ج - جدا کردن خوبان از بدان برای جزا و کیفر متناسب است؛ «لنْجزی کل 
نفس بما کسبت».(2) 


د - جزا و کیفر متناسب, برای عمل به وعده است؛ «وعدا علینا».(3) 
2 آفرینش جهان در شش روز 


«و هو الذی خلق السموات و الأرض فی سثه أیام»(4) 


453 - بحجّت از اتزتنتن جهان در شش روز در هفت مورد از آیات قرآن 
که اه اس هس اس سا ساب 
کشیده تا زمین و آسمان به وضع کنونی درآمده است. مقصود از خلقت 


آسمان و زمین در شش روز چیست؟ 


پاسخ: منظور از شش روز در آیه ی شریفه اشاره به شش مرحله است. 
زیرا در ابتدای خلقت, اسمان و زمینی وجود نداشت تا شب و روزی وجود 
داشته باشد. فزان کزتم صدها با ر کلمه ی یوم و ایام به کار رفته است 
و در بسیاری از موارد به معنای شبانه روز معمولی نیلست؛ ك تعبیر از 
عالم رستاخیز به «یوم القیامه» نشان می دهد که از مجموعه رستاخیز که 
دوران بسیار طولانی است., با تعبیر «روز قیامت» یاد شده است. 


قیامت 


ص:43 


1- 146. انفال / 37. 

2 147. جائیه / 22. 

3- 148. انبیاء / 104 ؛ نور / ج 5 / ص 273. 
4 149. هود | 7. 


پنجاه هزار سال طول می کشد؛ «فی یوم کان مقداره خمسین آلف سنه». 
(1)در روایات نیز کلمه «یوم» به معنای دوران امده است. حضرت علین 
علیه السلام می فرماید: «الدهر لک یومان یوم لک و یوم علیک». دنیا برای 
نو دو روز است, روزی 0 تو و روزی به زیان تو. امام علیه السلام در 
ذیل ان ی شریفه ی «فی سته آپام» می فرماید: «فی سته آوقات» ۳4 


4 - قرآن مجید در آیات نهم تا دوازدهم سوره ی فصلت؛ آفرینش زمین را 
در دو روز و کوه ها و برکات و غذاها را در چهار روز و در پایان, آفرینش 
آسمان ها را نیز در دو روز ذکر می کند که مجموعا هشت روز می شود, 
در حالی که در آیات فراوانی از قرآن کریم, آفرینش آسمان ها و زمین را 
مجموعاً در شش روز یا به تعبیر دیگر در شش دوران بیان شده است. در 
اینجا این سوال مطرح است که جمع میان این آیات چگونه است؟ 


مفسران در پاسخ این سوال دو راه انتخاب کرده اند؛ 


الف - مشهور معتقد است که مراد از «آربعه آیّام» تتمه ی چهار روز 
است. به این ترتیب که در دو روز اول از این چهار روز زمین افریده شد و 
در دو روز بعد؛ سایر خصوصیات زمین. و خلقت اسمان ها نیز در دو روز که 
مجموعا شش روز (شش دوران) می شود. طبق این تفسیر. ایه تقدیری 
دارد به این صورت «و قذر منها اقواتها فی تتمه ارنعه ایام و با تفیینی که 
در تفسیر کشاف آمده؛ «کل ذلک فی آربعه آیام». 


یی ی ایام موبوض : به آغاز ز خلقت 
, بلکه اشاره به فصول چهار گانه ی سال است که - ۳۳7 
ارزاق و پرورش مواد غذایی انسان ها و حیوانات است. حدیثی نیز به این 


ص :44 


1- 150. معارج / 4. 
2- 151. نمونه 1ج 6 ۱ص 200 ؛ نور 1ج 5/ ص 11. 


ست.(1) 
ز - توحید و شرک 


5 - توحید خالص 


هنگامی که ژزن عزیز مصر حضرت پبوسف علیه السلام را به آلودگی 
فراخواند, 9 قاطعیت بی نظیر از او اعراض کرد و به خدا پناه برد؛ 
«قال معاذ الله»(2) او هیچ عامل دیگری را بازدارنده ی خویش معرفی 
نکرد, مثلاً نفرمود: از عزیز مصر می ترسیدم يا به وی خیانت نمی کنم يا از 
عذاب خدا می ترسم يا به تواب الهی امیدوارم پا . . اگر حضرت یوسف 
اه هه اس با ی وه 
پاسخ کوتاه و جالب او حاکی از توحید خالصی است که همه چیز را کنار 
گذاشت و به عروه الوثقای الهی چنگ زد. آری ! او جتی خودش را نیز در 
این صحنه فراموش کرده بود. ۱ «اعوذ باللّه منک». پس روشن 
می شود که میان سخن وی و جناب مریم(س) فاصله فراوان است ؛ « نی 
آعوو بالوخمن من آن کیت هیا »1 


6 - توحید ربوبی 
«الحمد لله رب العالمین» 


تمام تلاش انبیا علیهم السلام برای دستیابی توت ۲ به توحید ربوبی بوده 
است و در موضوع ربوبیت؛, با انسان ها همواره درگیر بوده اند. در مساله 
ی توحید واجب و توحید خالقیت که از مسائل عقلی و نظری هستند, چندان 


با کسی اختلاف نداشتند. مشرکان از پذیرش 
ص45۰ 
1- 152. نمونه /ج 20 / ص 224. 


در 
3- 154. مریم / 18 ؛ المیزان /ج 11 / ص 123. 


توحید خالقی استنکاف نمی ورزیدند " «و لتّن سئلتهم من خلق الشموات و 
الأرض لیقولن اللّه».(1) 


آری خدایی که آسمان ها و زمین را خلق کند, اما کاری با انسان ها نداشته 
باشد و انسان در برا, بر او مسئول نباشد, چنین خدایی را همه ی بت پرست 
ها قبول.ذاشتند. انبیا می, کفتند: ان کة افرید. بایند سود دیگران می 
گفتند: اضلا بشر رب تفن خواهد با آین بت ها و ستاره ها و امثال ان 
ربوبیت انسان ها را عهده دارند. پس برای این که از زیر بار طاعت و 
مسئولیت بیرون بروند, ربوبیت را نمی پذیرفتند. 


می 


الف - بر پایه ی تحلیل عقلی مرجع ربوبیت خالقیت است. پس اگر خالقیت 


خدا را قبول دارید, باید ربوبیتش را هم بپذیرید. زیرا در ربوبیت نوعی 
خلقت نیز وجود دارد. 


را ۳ ِ" ۳۳ 11 ِ 0 ۳۹ الذی اس کل توت ۶ حاهه ۱ 
هدی».(2) 


7+ خقاونه لقع با واخة 
«قل هو الله احد» 


کلمه ی «آحد» صفتی است که از ماده ی «وحدت» گرفته شده, همچنان 
که کلمه ی «واحد» نیز وصفی از این ماده است؛ : لیکن کلمه ی «احد» در 
مورد چیزی و کسی به کار می رود که قابل کثرت و تعدّد نباشد. نه در 
خارج و نه در ذهن, و اضولا داخل اعداد نمی شود, به خلاف کلمه ی 
«واحد» که هر 9 ثانی و ثالثی دارد يا در خارج یا در وهم. 


ص :46 


1- 155. لقمان / 25. 
2 156. طه /50 ؛ محاضرات 


به دلیل همین تفاوتی که میان این دو کلمه هست. کلمه ی «احد» در هیچ 


8 - صعود اعتقاد حق 


خالنه نضعد الکلم الطت:ه العقل الضالخ بر قعه»۱ 12 


مقصود از کلم طیب, اعتقاد حق است و قدر متقین از آن, اعتقاد به توحید 
و یگانگی خداوند است و برگشت سایر اعتقادات حق نیز به آن است و اپن 
که توعید .همان است که.ور ابه ی شریفه ق «الم بر کیف+طرب: 1اه 
مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه» بیان کرده است که اعتقاد حق مانند درخت 
طیب, ریشه هایش در زمین ثابت است. 


معنای صعود کردن اعتقاد حق و کلمه طیب به خداوند تقزب آن به خداوند 
است و چون اعتقاد, وابسته به شخص معتقد است. وقتی اعتقاد تقزب پید | 


9 - معنای سوره ی توحید 


«بسم اللّه الحمن الرحیم * قل هو اللّه آحد * اللّه امد * لم یلد و لم 
پولد * و لم یکن له کفواً" آحد» 


در این از 3 هر آیه ی بعدی تفسیر آیه 0 قبلی خود است؛ ؛ اگر گویند: 
اوکیست؟ ته کویی" «احت» اکر کویند: «احد» کیست: نو کویی: «ضمد»؛ 
اگر گویند: «صمد» کیست؟ 


ص: 47 
1- 157. المیزان /ج 20 / 387. 


2 158. فاطر 10. 
3- 159. المیزان ج 17 /ص 23. 


توگویی: «لم یلد و لم لد». اگر گویند: «لم یلد و لم یولد» کیست؟ تو 
وت اف لیم کن له کضها آحد۱1۳ 


اشاره 
«شهد اللّه ثه لا اله الا هو و الملتکه و آولوا العلم قائماً بالفسط»(2) 


0 - منظور از شهادت خداوند. شهادت عملی و فعلی است, نه قولی؛ 
یعنی خداوند با پدید آوردن جهان آفرینش که نظام واحدی در آن حکومت 
می کند و قوانین آن در همه جا یکسان و برنامه ی آن یکی است و در واقع 
یک واحد به هم پیوسنه و یک نظام یگانه است. عملا" نشان داده که 
آفریدگار و معبود در جهان یکی بیش نیست و همه از یک منبع سرچشمه 


هی کیر تن 


بنا بر این, ایجاد این نظام واحد. شهادت و گواهی خداست بر یگانگی 
ذاتش, اما شهادت و گواهی فرشتگان و دانشمندان جنبه ی قولی دارد و 
این گونه تفکیک در آیات قرآن کریم وجود دارد. مثلا در آیه ی: «اِنْ الله و 
ملثکته یصلون علی النبی», خداوند و فرشتگان بر پیامبر درود می فرستند. 
درود از ناحیه ی خدا چیزی است و از ناحیه ی فرشتگان چیز دیگر؛ از ناحیه 
ی خدا, فرستادن رحمت است و از ناحیه ی فرشتگان. تقاضای رحمت.(3) 


51 - سوال: در این 1 ی شریفه فد که وحدانیت خود خداون است, ینس 
چگونه مدعی می تواند خودش شاهد باشد؟ در پاسخ می توان گفت: شاهد 
حقیقی جز خداوند نیست. 


ص :48 
1- 160. کشف الاسرار /ج 10 / ص 665. 


2 161. آل عمران / 18. 
3- 162. نمونه 1ج 2 ص 346. 


زیرا او همه ی اشیا را آفریده و آن ها را دلیل و نشانه ی وحدانیت خویش 
قرار داده است و اگر این دلایل وجود نداشت. شهادتی حاصل نمی گشت 
و پس از آن که اين دلایل را قرار داد, علما را نیز به معرفت این دلایل 
موفق گردانید, وگرنه دانشمندان از معرفت الهی عاجز بودند. بنا بر این 
شاهد حقیقی به وحدانیت حق تعالی, خود خداوند است. از این رو قران 
می فرماید: «قل اي شی ء آکبر شهاده قل الله»(1). 


و خداوند, مقصد همه ی موجودات 


«قل هو اللّه آحد * اللّه الطٌمد * لم یلد و لم یولد * و لم یکن له کفواً آحد» 


این سور ه خداوند متعال را ؛ به احدیت ذات و باز گشت ما سوی اللّه در 
تمامی حوایح وجودی اش به ٍِ اوء و نیز به این که احدی, نه در ذات و 
نه در صفات و نه در افعال شریک او نیست. می ستاید و این توحید قرآنی, 
توحیدی است که مخثص به خود قران کریم است و تمامی معارف اصولی 


« آحد»: اين کلمه در مورد چیزی و کسی به کار می رود که قابل کثرت و 
تعدد نباشد؛ نه در خارج و نه در ذهن و اصولا داخل اعداد نمی شود. 


«صمد»: اصل در معنای کلمه ی صمد, قصد کردن يا قصد کردن با اعتماد 
است. پس خدای تعالی سید و نزو کت است که تمامی موجودات عالم در 
تضافن حوایجشان او را قصد می کنند. وقتی خداوند متعال پدیداورنده ی 
همه ی عالم است و هر چیزی را که دارای هستی است, خداوند به او داده 
است. بنا بر اين. هر چیزی که نام «چیز» بر آن 


ص :49 


کح انهای 19 کتفشین کبیر خ 7ص ط2 


ضادق باشد: دز ذاتش و آنارش محتاجح به خداست و در رفع نیازمندی 
هایش قصد می کند. همچنان که خودش فرمود: «آلا له الخلق و الأمر»(1) 
و نیز به طور مطلق فرمود: «و آَنْ |لی ریک المنتهی».(2) 


پس, در هر حاجتی که در جهان تصوّر شود. خدای سبحان صمد و مقصد 
است. از اینجا روشن می شود که تعریف «صمد»؟ با الف و لام, به منظور 
افاده ی حصر است ؛ یعنی تنها خداوند متعال صمد علی الاطلاق است. 


قرآن کریم به بت پرستان می گوید: اگر مدْعی هستید که بت ها شایسته 
ی پرستش و عبادت هستند؛ برهانی بر معبود بودن ان ها بیاورید. برهانی 
کة با بت عفل,محض ستاو چاه باشدبا به تنعل قصفی: هدر کاس ار 
کتب انبیای پیشین نوشته شده بااشد ؛ «ائتونی بکتاب من قبل هذا آن آناره 
من علم ان کنتم صادقین».(3) بنا بر این اگر نه خود می توانید برهان 
اقامه کنید و نه وارث براهین گذشتگانید. پس چرا این ها را می پرستید؟ 


از اين رو, قرآن کریم دلیل بر صحّت بت پرستی را از مشرکان می طلبد و 
می فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین»(4)؛ شما که شرک را 
می پذیرید, بر درست بودتنش برهان اقامه کنید, درحالی که خدای سبحان 
ی با هم ی من سلطان» دلیل و 


ص:500 


1- 164. اعراف / 54. 
2 165. نجم | 42. 
3- 166. احقاف / 4. 
4 167. بقره / 111. 


دلیل بر شک و وهم و خیال و مظتّه مسلط است. کسی که دلیل ندارد, 
گرفتار شک و وهم است. 


برهان براثر نورانی و روشن بودنش, شک و وهم را 0 سلطه خود می 
گیرد, چنانکه بر انسان مسلط می شود و او را از شک زدگی نجات می 
بخشد.(1) 


4 - شرک يا تکیه گاه سشست 


«مثل الذین اتخذوا من دون الله آولیاء کمثل العنکبوت الخذت بیتاً و ان 
آوهق الیعت لیست الع کیت وکا نها علههن»۱ ۳۳ 


کسانی که غیر از خدا را ول و معبود خود برگزیدند, چون عنکبوتند که خانه 
ای برای خود برگزیده اند و سست ترین خانه ها, خانه ی عنکبوت است. 


تس تشبیه رک به خانه ق عنکبوت آن است که هیج یک از انار خانه به جز 
اسم: بر آن صادق. تیست.. زیرا خانه را برای این جهت می سازتد که 
صاحبش را از سرما و گرما حفظ کند و چیزی که این خواص را ندارد و 
صاحبش را از هیچ مکروهی حفظ نمی کند, خانه نیست. اولیایی هم که 
مشرکان برای خود گرفته اند, تنها ولایت اسمی دارند. زیرا نه نفعی می 
رسانند و نه ضرری, نه مالک مرگی هستند و نه حیاتی.(3) 


5 - شرک بزرگترین ظلم 


در پانزده مورد از قرآن کریم افرادی ظالمترین مردم معزفی شده اند که 
همه با جمله ی 


ص 51 
من وضو کی اش زر 


2- 169. عنکبوت / 41. 
3- 170. المیزان /ج 16 / ص 131. 


استفهامیه سفن اظلم» با «فمن اطلم»-شزوغ فده است. حرچه بسیاری 
از آیات در باره ی شرک و بت پرستی سخن می گوید یعنی ناظر به اصل 
توحید است. ولی بعضی از آن ها در باره ی مسائل دیگر است. مانند: «و 
فرخ. اظلم ممّن منع مساجر اللّه ان ند کر مهااسمت را اه هی عن. اطام 
ممّن کتم شهاده عندق هن اد .(2) 


در اینجا این ستوال پیش می آید؛ چگوته. ممکن است هر یک از این 
طوایف, ستمکارترین مردم باشند. در صورتی که ظالمترین تنها بر یک 


شرک و کفر و عناد است. زیرا منع مردم از ذکر خدا در مساجد و سعی و 
کوشش در ویران کردن آن ها نشانه ی کفر و شرک است و همچنین 
کتمان شهادت که موجب سر‌گردانی مردم در وادی کفر می شود, از چهره 
های گوناگون شرک است.(3) 


6 - توحید (اوثق البیوت) شرک (اوهن البیوت) 


از نظر قرآن کریم کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خداوند سبحان 
ایمان بیاورد, به دستگیره ی محکمی دست یافته است که هرگز گسستنی 
نیست؛ «فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی 
اانتصام لا آها اکر کسی به دای اقسشالمی مان ام یی یر 
خاک کم ماد کم است که انه ان شتسار اس وه 
تعبیر قرآن کریم «آوهن الپیوت» است که از هم پاشیده خواهد شد؛ «مثل 
۳1 اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بسا و 


ض :52 


1 
2 172. بقره | 140. 
3- 173. نمونه /ج 5 / ص 185. 
4 بقره | 256. 


ان آوهن البیوت لبیت العنکبوت».(1) 


ه - توصیف خداوند 
7 - توصیف خداوند ویژه ی مخلصین 
«ستیحان الله عفا یضفون * الا غیاد الله. المخلضین»[2] 


سر این که بندگان مخلص, حق توصیف خداوند را دارند و دیگران چنین 
حقی را ندارند, آن است که خداوند اين ها را برای خود خالص کرده و هیچ 
موجودی غیر از خدا در این افراد سهمی تدارد و خداوند آن ها زا بندکان 
مخلص معرفی کرده و خود را به آن ها شناسانده و غیر خود را از یادشان 
و و که تما دا را عیشت هس دا را فراسوش می کته 


چنین افرادی اگر خداوند را توصیف کنند, به اوصافی وصف می کنند که 
لایق ساحت کبرپایی اوست و اگر هم به زبان وصف کنند, هر چند الفاظ 
قاصر, و معانی آن ها محدود باشد, لیکن اعتراف می کنند که بیان بشر 


غاجز و قاضر است از این که او زا توضیف کید« اخضی قاءعلیک ارت 
کما انیت علی نفسک» .(3) 


هم 


الف و لام در «الحمد» به معنای جنس يا استغفراق است؛ یعنی تمامی 
حمدها برای 
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1762 صافات / 159 - 160. 
9 17 الفتذان :17 .1724 


خداست. زیرا حمد و ستایش در برابر زیبا و زیبایی انجام می شود و مالک 
آن دو خداست. توضیح اين که: از سویی خداوند آفرینش همه اشیا را به 
خود اسناد می دهد؛ «ذلکم اللّه ربکم خالق کل شی 1(»۶) و از سوی دیگر 
خلقت تصاصین آفریده ها را به زیبایی می ستاید؛ " «الذی آحسن کل شی ۶ 
خلقه»(2) پس روشن شد که تمامی کارهای او زیباست. 


همچنین خداوند خودش را به دارنده ی بهترین نام ها می ستاید؛ «و للّه 
الاسماء الحسنی فادعوه بها»(3). پس با توجه به این که تمامی افعال و 
اسمای الهی زیبا و نیکوست. تمامی ستایش ها نیز از ان اوست.(4) 


ما خداوند سراوار تتایش 


همان گونه که «الحمد لله» دلالت می کند بر این که ستوده ای جز خدا 
7 ی ۳ 


الف - اگر خدای تعالی انگیزه ی انعام را در دل منعم نمی آفرید, هرگز 
انعام نمی کرد. پس در حقیقت منعم اصلی خدایی است که این انگیزه را 
افریده است. 


ب - هر نعمتی از موجودات ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی به 
ایخاد حون هستی بافته است؛ خواه در اغاز خ شواه به. واسطه: از ایتجا 
نتیجه می گیریم که هر نعمتی از خدای تعالی است و این معنا را به قول 
عون کا کید فی کند ؛ «و ما بکم من نعمه فمن 
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.62  رفاغ‎ .178 -1 

2 179. سجده | 7. 

3- 180. طه / 8. 

4 181. المیزان /ج 1ص 17. 


اللْه».(1) 


حمد هیچ معنایی ندارد مگر ثنا بر انعام. پس چون انعامی نباشد مگر از 
خدای سبحان, یس ضروری است که هیچ کس سزاوار حمد نیست مکر: 
خداوند متعال.(2) 


0 - ثناگویان حقیقی خداوند 


حمد الهی نوعی توصیف حق متعال است که جز مخلصین را پارای آن 
نیست, آنان که خداوند خالصشان کرده و آن ها را , به کرامت و قرب 
خویش مخصوص ساخته است؛ «سبحان الله عما یصفون * ( عباد اللّه 
المخلصین».(3) بدین جهت قرآن تا اه 
پیامبران دستور می دهد؛ «فقل الحمد لله الّذی نجینا من القوم 
الطالمین6 و ت«الحفد له ال وش لن صلی الکر آسماعل و 
ی ۱ نیز آن را از زبان بهشتیان نقل می کند؛ «و قالوا 
پا ها ی ی ارآ اه و 
العالمین».(7) 


قابل توجه اين که در غیر موارد مزبور» اسناد حمد به دیگران همراه تسبیح 
است «و آن من شی ء الا يستّح بحمده»(8). زیرا| ستایش در برابر زیبایی 
انجام می گیرد و همگان از درک همه ی زیبایی های گفتاری و کرداری 
خداوند سبحان ی ؛ «و لایحیطون به علما».(9) 
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1- 182. نحل / 3ظ. 

2- 183. تفسیر کبیر ج 1/ ص 221. 
3- 184. صافات / 159 - 160. 

4 185. مومنون / 28. 

5 186. ابراهیم / 39. 

6- 187. فاطر | 34. 

7- 188. یونس / 10. 

8- 189. اسراء | 44. 

9- 190. طه / 110. 


پس حمد و ستایش آن ها به حوزه ی درکشان محدود می شود. از اين رو 
باید. انا با خسبیع الفی تام کر کندغا خداوندرا از مخدودیت: پیش کفته 
منژه بدانند.(1) 


«(ا جعلنا فی آعناقهم آغلالاً فهي الی الأذقان فهم مقمحون * و جعلنا من 
بین ۳ سداً و من خلفهم سداً فغشیناهم فهم لایبصرون» 


برای شناخت خداوند متعقولا دق راه مطالعه وجود دارد: 


1 - مطالعه در نشانه های خدا که در جسم و جان انسان است و آن را 
دابیات ای مت نانند. 

2 - مطالعه دز آناتیت که ژد یرون وجود انسان است. مانند زمین ها مان 
و ثوابت و سیارات و کوه و دریا و .و آن را «آیات آفاقی» می نامند که 
قرآن کریم به هر دو اشاره کرده است؛ ۰ «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی 
آتخسمم ی تن لمم اه ات۱2۱ 


کسانی که ایمان تحت ]فا ند و از شناخت خداوند محروم می شوند, به دلیل 
آن است که به سوء اختیار خود موانعی ایجاد کردند, مانعی که نمی گذارد 
ام ات یر ور و اه ی ای و 
انقسی جلوگیری می کند و دیگری از نظر کردن در ایات افاقی. موانع نوع 
اول را به غل و زنجیری تشبیه کرده که صاحبش را مقمح کند؛ : یعنی نمی 
ار که را پایین آورده و خودش را نگاه کند و چشم بر بذن: خود 
بیفکند و نوع دوم را به سدّی تشبیه کرده که اطراف انسان کشیده شده 
باشد و نگذارد که انسان چیزی را ببیند. کسی که به اين دو مانع مبتلا گردد, 
به کلی از نظر کردن محروم 
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1- 191. المپزان /ج 1 / ص 20. 
2 192. فصلت / 53. 


می ماند.(1) 

و - انسان و نیاز به خداوند 

2 - نیاز همیشگی موجودات به پرورش الهی 
«الحمد له رب العالمین» 


سر این که خداوند فرمود: «الحمد للّه رب العالمین» و نفرمود: «الحمد 
له خالق العالمین». آن است که احتیاج موجودات و اشیای جهان به موجد, 
در حال حدوث, او سای استه آها ثبار نه.ان ها کتفی. و مر مرو 
حال بقاء امر اختلافی است. خداوند تعبیر به «رب» کرد تا بفهماند که 
موجود تحت تربیت, در حال بقا نیز نیازمند به مربی است.(2) 


3 - ضرورت توجه به خداوند و پرهیز از توجه به غیر خدا 


آنان که به غير خدا رو کنند, هیچ عذری در قیامت ندارند. زیرا خداوند 
متعال هم انسان ها را دعوت می کند؛ «و الله یدعوا الی دار السلام»(3) 
هم مردم را راهنمایی می کند؛ ؛ «بهدی من یشاء»(2) هم مزد و اجر می 
دهد و احسنوا الحسنی»(5) هم اضافه می دهد؛ «و ۱ 
وغان اسان ها زا مستجانب:می کند «ادظونی. انسخب اکم» ۱۰ 


ص: 537 


1- 193. تفسیر کبیر 1ج 26 | ص 45. 
2 194. تفسیر کبیر 1ج 1 ص 180. 
3- 195. یونس / 25. 

4 196. نحل / 93. 

5- 197. یونس / 26. 

6- 198. پیشین. 

7 199. غافر | 60. 


ای‌ظرقیه یر خدا هان ارت کردم اساسا تدار هه این تدعون ست 
دونه لایستطیعون نص ر کم» ,(1)دعای انسان را نمی شنوند. : «ن تدعوهم 
لایسمعوا دعائکم» 2(۰)مالک هی نفع و ضرری بیسنند ؛ «قل یذ ون من 
درون اللّه ما لایملک لکم ضرّاً و لانفعا»,(3)مالک رزق انسان نیستند؛ «اِنْ 
الذین تعبدون من دون اللّه لایملکون لکم رزقا» ,(4)هیچ دلیلی پر توجه به 
آن ها وجود ندارد؛ «و یعبدون من دون اللّه ما لم ینزل به سلطانا».(5) 


4 - نیازمندی همگانی موجودات به خداوند 
«یسأله من فی السموات و الأرض کل یوم هو فی شأن»(6) 


آیه ی شریفه ی فوق دلالت دارد بر این که تمام موجودات زمینی و 
تا ی از خداوند درخواست دایمی دارند. تعبیر به «بساله» به صورت 
فعل مضارع, نشان می دهد که این درخواست همیشگی است. البته این 
ناس مان ت ایس ات مات اه اتیب زا ات 


خودش زبان است و روشن است که تمام موجودات جهان از هر جهت به 
خداوند نیاز دارند. چنانکه قرآن کریم می فرماید: «أنتم الفقراء الی الله و 
اللّه هو الفنث الحمید» در 


خداوند متعال پاسخ این نیاز را داده است., چنانکه می فرماید: «و عاتاکم 
من کل 
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1- 200. اعراف / 197. 
2 201. فاطر / 14. 
3- 202. مائده / 76. 
4 203. عنکبوت / 17. 
5- 204. حح / 71. 

6- 205. الرحمن / 29. 
7- ۰.206 فاطر / 15. 


ما سألتموو» 1(۰)ذیل همین آیه نیز همین معنا را بیان کرده است ؛ « کل بوم 
0 مخت 
آزمایش الهی 


اشاره 


دم خسشتم آن تدعاوا الکله و لا بانکم متل الخین خلوا من اگم میم 
الیأساء والضَرّاء و زلزلوا حّی یقول الرسول و این #امنوا معه متی نصر 
اللّه 


لا ان نصر اللّه قریب»(3) 
از ای ی شریفه ی فوق نکاتی استفاده می شود: 


5 - این پندار و تفکر باطل در میان مومنان وجود دارد که چون طرفدار 
حق هستند, لازم است بدون تحمل رنج و درد به اهداف اجتماعی خود و 
سعادت ابدی برسند, و قران کریم این تفکر را رد می کند و می فرماید: 
در صورتی ایمان عامل سعادت است که انسان در برابر سختی ها و 
ازمایش های الهی صبر و پایداری داشته باشد؛ «ام حسبتم آن تدخلوا الجثه 
و لمّا یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الطابرین».(4) 


6 - امتحان الهی برای کشف امری بر خداوند نیست. زیرا چیزی بر 
خداوند پوشیده 
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1- 207. ابراهیم / 34. 

2- 208. المیزان /ج 19 / ص 102. 

3- 209. بقره / 214. 

4 210. آل عمران / 142 ؛ المیزان / ج 4 ص 30. 


تست تا به واسطه ی امتحان کشف: شوده بلکه. اه «علام القیوب»:و««عالم 
السر و الخفیات» است و حکمت امتحان دو چیز است: 


الف - بر شخص ممتعن معلوم می شود که حقیقتاً دارای چه صفاتی است 
و دعاوی او تا چه حد مقرون به حقیقت است. زیرا چه بسا بر خود انسان 
امر مشتبه می شود و فکر می کند دارای مراتب عالیه از ایمان و ملکات 
فاضله است, ولی هنگامی که امتحان پیش می آید, چه بسا خلاف آن ظاهر 


می شود. 


ب - بر دیگران نیز موقعیت و مرتبه ی این شخص معلوم می گردد که اگر 
مورد عنایتی واقع شود يا معذب به عذابی گردد, بدانند که به جا و سزاوار 
بوده است.(1) 


67 وال تین خن سر الله» خکوته با غلم و فین بیامند به تضرنت 
الفف ار از است ؟ 


پاسخ: روشن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله اذیت و آزار 
فراوانی از ناحیه ی دشمنان به او رسید ؛ به اندازه ای که قران کریم گاهی 
به او تسلیت می دهد و مي فرماید: «و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما 
بقولون لعلک باخع نفسک کوا خاعتن ۲یا رین کاهی باس از 
کلماتی که دشمنان به او می گفتند, دلتنگ می شد و یقین داشت که 
نصرت الهی شامل حال او می شود, لیکن نمی دانست در چه زمانی خدا 
او را یاری می کند و هیچ مانعی ندارد که پیامبر برای دانستن زمان نصرت 
آایی شم نی نضو الل» را ود (2) 


8 - امتحان الهی به فراق فرزند 


علیه السلام که مدتی در 
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1- 211. آطیب البیان /ج 2 / ص 405. 
2 2 تفتیز کییر 62 .21 


فراق فرزندش یوسف به سر برد و حزن و غم واندوه خویش را به خداوند 

پا که کووتلامال نما اشکو نی و زب ال الله»(1)و گاهی مادر را به 
فراق فرزند مبتلا می سازد, مانند مادر موسی علیه السلام که 79 
فراق فرزندش و به دریا انداختن او محزون بود که خداوند بشارت 
برگرداندن فرزندش را به او داد؛ «فاذا خفت علیه فالقیه فی الیمّ و لا 
تخافی و لا تحزنی انا راژوه الیک».(2) 


9 - مال و فرزند از دیدگاه قرآن 


قرآن کریم مال و فرزند را به نجو «موجبه ی کلیه» ابزار آزمون الهی 
معرفی فی. کفد نها آمو‌الکم و اولاد کم. فقته» دراه کاهی یه تحه 7موچبه 
ی جزئیم» می فرماید؛ برخی ۱ 0 دشمن انسان هستند؛ 
«یا آیها ال ءامنوا ان من آزواجکم و آولاد کم عدلا لکم فاحذروهم» .)4 


شایان توجه است که ازمون بودن مال و فرزند را به ضورت: کلی مطرح 
فرمود و دشمن بودن همسران و فرزندان را به صورت جزتی. زیرا هر 
مال و فرزندی وسیله ی امتحان است. ولی هر همسر و فرزندی دشمن 
نیست.(ظ) 
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1- 213. یوسف / 86. 
2- ۰.214 قصص / 7. 
3- 215. تغابن / 15. 
4 216. تغابن / 14. 
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ص62۰ 


فصل دوم: وحی و نبوّت 


ارت 

قص ویو وت 

ی هدف از نزول وحی 

ی امتیاز پیامبران 

ی لزوم پیروی از هدایت انبیا .... 
اد 

اد ی اثبات نبوت 

ی راه های اثبات نبوت عامه 

ی پنج دلیل برای اثبات نبوت 

۴ با د 

اوصاف پیامبران 

ی انذار انبیا مایه ی نجات بشر 
ی عصمت انبیا 

ی انبیای اولو العزم ك_ 

اد 

حضرت آدم علیه السلام 

ی سجده ی فرشتگان بر آدم علیه السلام 


حضرت نوح علیه السلام 

ی پاسخ حضرت نوح علیه السلام به تهمت ها و اعتراض ها 
ی نجات حضرت نوح علیه السلام از اندوه بزرگ هِب 

ص :63 


ص :64 


0 - نعمت وحی و نبوت 
«و یعلمکم ما لم تکونوا تعلضون»(1) 


انبیای الهی علومی را به انسان ها تعلیم می دهند که بدون وحی و رسالت 
دسترسی به لیات و جزئیات آن سلسله از علوم و دانش ها ممکن نیست 
و به تعبیر دیگر, اگر نعمت وحی و نبوّت نبود, انسان ها در شئون دینی خود 
متحیر بودند و نمی دانستند به چه کیفیت می بایست انجام وظیفه کنند.(2) 


1 - هدف از نزول وحی 


خداوند ولوث مقمنان است و ان ها را از هو تبر دی و تاریکی می رهاند و به 
سوی نور می برد؛ «الله ولی الذین ءامنوا یخرجهم من الظلمات الی 
الثور».(3)بنا بر اين. هدف از نزول وحی آن است که انبیای الهی مردم را 
نورانی کنند. ۳ اين رو قرآن کریم در باره ی حضرت موسی علیه السلام 
می فرماید: «و لقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی 
الثور».(4) چه این که در باره ی رسول اکرم صلی الله علیه وآله می 
فرماید: جالو کنات آنزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی الثور».(5) 


72 اقسام وحی 


وحی به صورت های گوناگون بر پیامبران نازل می شد. کهدر آبه زر هد 
همه ی اقسام آن 
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1- 218. بقره / 151. 
2 219. روح المعانی / ج 2 / ص 19 ؛ روح البیان /ج 1/ ص 255. 
3- 220 بقره / 257 

24 ابراهیم 7 5 

ایو هه ۱ مین فوضعی اج ی 92 


اشاره شده است؛ «و ما کان لبشر آن یکلمه اللّه الا وحیاً آو من وراء 
حجاب او پرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء ائه علی حکیم».(1) 


الق > لا محیا در این فسم از خیم هب کونه: داسطه اي در میان: تیست:ه 
خداوند با پیامبر خود بدون هیچ واسطه و حجابی سخن می گوید؛ یعنی 
بعضی از انبیا در حالات خاصی, کلام خدا را بدون واسطه می شنیدند. 
علامه طباطبایی قدس سره در ذیل ایه ی فوق این نوع وحی را مربوط به 
سخن گفتن خداوند با پیامبر دانسته است که حتّی جبرئیل نیز واسطه ی 
میان پیامبر و خدا نبوده است. برخی از مفسران نیز می گویند: دو آیه ی 
اخیر سوره ی بقره را پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در شب معراج بلا 
واسطه دریافت کرده است. 


ب - او من ور|ء حجاب؛ گرچه در این قسم از وهی واسطه وجود داشته, 
ولی واسطه, خود وحی نمی کرده, بلکه ات نازل می شد. 


- گاهی پیامبر حقایقی را در عالم رقیا منوجه می شند. مانند حضرت 
۱ ۱ 
ذیح کند؛ «فلشّا بلغ معه السعی قال یا بنوخ ای آری فی المنام آَثّی آذبحک 
فانظر ماذا تری».(2) 


*- گاهی وحی از طریق امواج صوتی القا می شد؛ یعنی خدا با ایجاد صدا 
با پیامبر خود سخن می گفت. مانند سخن گفتن درخت با حضرت موسی 
علیه السلام که درخت واسطه بود و خداوند از پس پرده با او سخن گفت: 
«و رسلاً قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله 
موسی تکلیما».(3) 


- آو پرسل رسولا؛ : در این قسم از وحی, پیک وحی فرامین الهی را بر 
ِ" پیامبر نازل 


ص 66 
221 شور 51 


2- 224. صافات / 102. 
3- 225. نساء / 164. 


می کرد؛ یعنی گاهی فرشته ی وحی به صورت خاصی تمثل پیدا می کردم 
و پیامبر نیز با تمام وجود خود وحی را تلقی می کرد؛ «قل من کان عدوا 
لجبرئیل فائه نژله علی قلبک باذن الله».(1) 


3 - سبب نیازمندی پیامبران به معجزه 


هماره در برابر ادعای انبیا, مذعیان کاذبی بوده اند که اين مقام و منصب 
الهی را از خود دانسته اند, يا به خود نسبت می دادند. 


مردم باید يا اذعای هر مذعی را بپذیرند یا دعوت همه را رد کنند؛ اگر همه 
را بپذیرند. هرج و مرح به وجود می آید و اگر هیچ کدام را نپذيرند, نتیجه 
اش گمراهی و عقب ماندگی است. از اين رو, انبیا باید نشانه ای همراه 
داشته باشند که علامت اقتیاد آنان از مدعیان دروغین و سند حقانیت آن ها 
باشد.(2) 


4 - امتیاز پیامبران 
« رن اللّه اصطفی عءادم و نوحاً و ءال ابراهیم علی العالمین»(3) 


این اند ی شریفه دلالت بر امتیاز انبیای الهی دارد. در اینجا سئوالی مطرح 
در عین حال باز یک نوع تبعیض محسوب نمی شود؟ 
در پاسخ اند گفته اف تین اند با نظم صحیح چنین تفاوتی را ایجاب 


ص67۰ 
1- 226. بقره / 97 ؛ مبادی رسالت انبیا ۱ ص 190. 


2 227. نمونه /ج 1ص 128. 
3- 228. آل عمران / 33. 


می کند. فلا . تفر انسان دارای افرینش منظم است و برای تامین این 
نظام, تفاوت هایی باید در میان اعضای بدن وجود داشته باشد. اگر تمام 
سلول های بدن انسان به ظرافت سلول های شبکیه ی چشم با به 
استحکام سلول های استخوان ساق پا یا به حساسیت سلول های مغز 
باه تما تسا ادن همم ر وه کین کی دا نویه را 
همه ی بدن مغز نیست. 


آفزفن بر ان انن امتباز ذاتی تام با یک مسئولیت عظیم به اندازه ی این 
امتیاز است. وجود این مسئولیت سنگین, تعادل کفه های ترازوی خلقت آن 
ها را و خواهد کرد؛ بعنی به همان نسبت که انبیا امتیاز دارند, 
مسئولیت نیز دارند و دیگران که امتیاز متفاوتی دارند. مسئولیت کمتری 
خواهند داشت.(1) 


5 - پیامبران و عبودیت 


از بهترین و برجسته ترین اوصاف انبیا که مقدم بر همه ی اوصاف و علت 
همه ی کمالات و فضایل نفسانی انبیاست, عبودیت آنان در برابر ذات 
اقدس خداوند است. به نمونه های زیر توجه کنید: 


* - نوح علیه السلام ؛ «ذلیه من حملنا مع نوح اثه کان عبداً شکور ».(2) 


- ابراهیم علیه السلام و اسحق علیه السلام و بعقوب علیه السلام ؛ «و 
> و کلاً جعلنا صالحین * و جعلناهم ات نمذون 
یأمرنا و آوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الّلوه و ایتاء الکوه و کانوا نا 


عابدین» 3(۰) با توجه به این آیات ضمیر «له» به 
ص :60 
1- 229. نمونه 1ج 2 ص 2389. 


2 230. اسراء/ 3. 
3 231. انبیاء | 72 - 73. 


حضرت ابراهیم علیه السلام بر می گردد. 


* اثه من عبادنا المومنین».(1) 


* - ایوب علیه السلام؛ «نعم العبد ائه اواب».(2) 


* داهن و شلیمان غلیقما السلام#جو لقد عاینا داوه .و سلیعان غلما و قالا 
الحمد للّه الَذٍی فصْلنا علی کثیر من عباده المغ‌منین».(3) 


* - عیسی علیه السلام ؛ «قال ای عبداللّه ءاتانی الکتاب و جعلنی نبیاأْ».(4) 
* - موسی و هارون علیهما السلام ؛ «سلام علی موسی و هارون * انا کذلک 
نجزی المحسنین * انهما من عبادنا المومنین».(5) 

* - یوسف علیه السلام؛ «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء اگه من 
عبادنا المخلصین».(6) 


* - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله؛ «سبحان الّذی آسری بعبده لیلاً من 


6 - لزوم پیروی از هدایت انبیا 
«أولتک الذین هدی اللّه فبهدیهم اقتده»(8) 


بعضی از انبیا را 
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1- 232. صافات / 130 - 132. 
رصن 24 

3- 234. نمل / 15. 

4- 235. مریم / 30. 

5- 2360. صافات / 120 - 122. 
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238-7 اسراء | 1. 
8- 239. انعام / 90. 


با وصف مشمول هدایت الهی شدن توصیف می کند و از سوی دیگر, 
برترین پیامبر را به پیروی از هدایت انان فرمان می دهد. 


قابل توجه این که نمی فرماید: «بهم اقتدهة»؛ به خود این ها اقتدا کن, بلکه 
می فرماید: «بهدیهم اقتده»؛ یعنی به هدایت این ها اقتدا کن. گفتنی است 


که اگر «بهم اقتده» نیز ذکر شده بود, معنایش اقتدا به هدایت بود, لیکن از 
جهت عظمت هدایت., امر به تبعیت از ان شده است.(1) 


7 - پیروی از مکتب انبیا, نشانه ی محبت الهی 


از نظر قرآن کریم تنهل راه محبت الهی, پیروی و تبعیت از مکتب انبیاست؛ 
دق ان کم ون لاه قاس ی سم ال هفاک در اسلام اراک 
چون سلمان, جزو خانواده ی انبیا به حساب آمدند, به دلیل همین تبعیت و 
پیروی از مکتب است؛ «سلمان متا آهل البیت». زیرا حضرت ابراهیم علیه 
السلام گوید: هرکس از من پیروی کند, از من خواهد بود؛ «فمن تبعنی فاثه 
ملی * ۳ چه این که قرآن می فرماید: « ان ی الناس بابراهیم ال دیون 
ائبعوه و هذا البی».(2) 


در مقال, اکز کسی از سکتب انا پیروت ند از آان تخواهه بوو. کرت 
فروند حضرت نوج علیه السلام باشید ‏ «اه تن من آهلک: ۱5۱ بس: حور 
خداوند مبدی بر فروتنی پیامبرصلی الله علیه وله در برابر مقمنان مطلق 
نیست. بلکه برای کسانی است که پیرو آن حضرت باشند؛ «وأاخفض 
جناحک للمومنین».(6) 


ص :70 


1- 240. المیزان /ج 7ص 274. 
2 241. آل عمران / 31. 

3- 242. ابراهیم / 36. 

4 243. آل عمران / 68. 

5- 244. هود | 46. 

6- 245. حجر / 88. 


اما در جای دیگر, این خفض جناح و تواضع را مقیّد به تبعیّت و پیروی 
مومنین از پیامبر می کند؛ «واخفض جناحک لمن اثبعک من المقمنین».(1) 


8 - سبب عدم درخواست مزد از مردم 
«یا قوم لاأستلکم علیه آجرا ان آجری الا علی الّذی فطرنی»(2) 


پیشوای واقعی در صورتی می تواند دور از هر گونه انهام و در نهایت آزادی 
به راه خود ادامه دهد و هر گونه انحراف و کجروی را در پیروانش اصلاح 
کند که وابستگی و نیاز مادی به آن ها نداشته باشد, وگرنه همان نیاز, 


زنجیری خواهد شد بر دست و پای او, و قفل و بندی بر زبان و فکر او. 


منحرفان, از این طریق برای تحت فشار قرار دادن او وارد می شوند با از 
ظریی مدید بد عم کی ها فایی با از طزیم.بسماه و کم فای 
بیشتر. پیشوا و رهبر هر اندازه که پیراسته و مخلص باشد, باز انسان است 
و ممکن است در راين مرحله گام او بلرزد. از اين رو, قرآن کریم می 
فرماید: انبیا صریحا اعلام می کردند که هیچ گونه درخواست مادی و انتظار 
باداش ان یره انسان را دار درا 


9 - تکذیب پیامبران 


«کذبت قوم نوج المرسلین»(4) 


دز اب ی فوق قوم نوح علیه السلام را تکذیب کننده ی همه ی پیامبران 
مرسل خوانده است, با 
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1- 246. شعراء / 215. 

۱ 

3- 248. نمونه 1ج 9 / ص 130. 
4 ۰249 شعراء / 105. 


این که آرها یر له توح علیه الساام پیعمیر دنر را تیه کتک ور 
دعوت انبیا و مرسلین یکی است و همه در دعوت به توحید متفقند. پس: 
اگر مردمی یکی از ایشان را تکذیب کند, در حقیقت همه را تکذیب کرده 
است و به همین جهت. خداوند ایمان به بعضی از پیامبران بدون بعض دیگر 
را کفر به همه ی آنان خوانده است؛ ». ۰ یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض 
و بریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلاً * آولئک هم الکافرون حفأ» 7 


0 آنکیم ها مغالفت با ابا 


قوان. کویم دی مور و وه و آنزه‌ي مخاافت :با انشا عواملی را ذکر کرده 
ات و لسکا ار ما ۱۵ 
به شمار می رود. 


الف - هوای نفس؛ «کلما جائهم رسول بما لا تهوی آنفسهم فریقاً کبوا و 
فریقا یقتلون».(2) 


ب - خود بزرگ بینی؛ «انْ الذین یجادلون فی ءایات اللّه بفیر سلطان آتیهم 
ان فی صدورهم الا کبر».(3) 


حپلتو تازاتی و فان الذین لا بعلممن ولا یکاما الله او ها عایه: 
(4) 


د - دانش مادی؛ «فلمّا جائتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من 
العلم»(5)و «قال ائما آوتیته علی علم عندی».(6) 
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1- 250. نساء / 150 - 151 ؛ المیزان / ج 15 / ص 295. 
2 251. مائده / 70. 

3- 252. غافر / 56. 

4 253. بقره / 118. 

5- 254 غافر / 83. 

6 255. قصص / 78. 


ه - به خطر افتادن منافع مادي؛ «قالوا یا شعیب آصلوتک تأمرک آن نترک 
ما بعبد عغاباه نا ام آن تقعل قی. آمو‌النا ماخشا .۱۱۱ 


و - در پوشش بودن دل های آنان؛ «و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللّه 
بکفرهم فقلیلاً ما یومنون».(2) 

1 

زان بای شاد دام کف 

سای اقا مت رآتهای ای وحوو دار 

الف - اعجاز 


انجام دادن کارهای خارق العاده را «اعجاز» گویند. در داستان موسی علیه 
السلام که صحنه ی مبارزه ی حق و باطل و معجزه و سحر بود. . موسی به 
فرعون و اطرافیان او چنین گفت: من از سوی پروردگار تو, همراه با 
معجزه ای به سوی تق آهندم ام : «قد جتناک بایه من ربک و السلام علی من 
اثبع الهدی».(3) 


خداوند در مقام اثبات حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله که 
قرآن بر او نازل شده. است: به مردم می. کوید؛: اکر شک دارید در آنچه.بر 
بنده ی خود نازل کردم شما هم مانند 


ص :3 7 
1- 256. هود / 87. 


رنه ۱9 تعبانی رصالت تیا ار 72 
3- 258. طه | 47. 


انا بیافریف دان کتتم فی دیف .ها تلا غلی غیدتا فانها شوز سه 
مثله».(1) 


هرگاه نبوّت فردی با دلایل قطعی ثابت شد و او نشانه ها و ویژگی های 
پیامبر بعد از خود را به گونه ای روشن بیان کرد. آنگاه خصوصیات یاد شده 
یت بر فردی منطبق گردید, در اين صورت می توآن نبی بعدی را 
التلام عنجه‌ی دناسر اکرم ضلن. الله غلیه وال را به مزدم داد و او 
زا معزفی کرد «و لذ قال عیسی این مریم با بتی [سرائیل ان سول الا ء 


الیکم مصدقاً لما بین یدو؛ من الثوریه و مبشرا برسول یأًتی من بعدی 
اننفة. احید4 ۳ 


ج - گرداوری قراین و شواهد 


انسان با گردآوری قراین و شواهد, نبی راستگو را از متتئی بشناسد؛ مثلاً 
اگر کسی بخواهد در مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به جمع آوری 
قراین بپردازد, باید در باره ی موضوعات زیر تحقیق کند: 


1 - بررسی سوابق زندگی او پیش از بعثت؛ آیا او در اين بخش از حیاتش 
وارسته بود پانه؟ 


2 - محتویات آیین او؛ هرگاه محتویات آیین او در اصول و فروع در درجه ی 
بسیار بالایی قرار گیرد, گواه بر آن است که آورنده ی این برنامه از غیب 
هی کیزد, 


3 - ثبات و استقامت او در راه دعوت؛ او که حاضر شد جان و مال خود را 
در راه هدف خویش فدا سازد. نشانه ی معنویت و اخلاص اوست و به 
روشنی ثابت می کند که وی در تبلیغ شریعت, انگیزه ی مادی ندارد. 


4 - وسایلی که او در پیشبرد آیته خود از آن بهره می گرفت؛ در این 
قسمت., مطالعه ی 


ص :74 


1- 259. بقره / 23. 
2 260. صف ۱ 6. 


5 - وضع پیروان و یاران نزدیک وی از نظر روحی و اخلاقی می تواند پرده 
از روحیات مدعی نبوت بردارد. زیرا انسان هرچه پنهان کار باشد, نمی 
تواند خصوصیات خود را از بستگان و نزدیکانش پنهان سازد. 

6 - عدم تناقض و خلاف گویی در برنامه هایش حاکی از احاطه ی مقام 
ربوبی بر برنامه اوست, وگرنه بشر عادی و خطاکار هر روز نغمه ای سر 
می د هد : ول یکنواختی او در مقام بیان در موقعیت های گوناگون عژت و 
قوت و صضعف؛, نشانگر صدق و صفای اوست .(1) 


2 - پنج دلیل برای نبوّت 


«الّذین یّیعون الّسول التّبت الاب الّذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوریه 
والانجیل یأمرهم بالمعروف و ينهیهم عن المنکر و یحل لهم الطیّبات و یحرّم 
علیهم الخبائت و یضع عنهم اصرهم. ۱ 


در هیچ یک از آیات قرآن, دلایل حقانیت دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله مانند ايه ی فوق یکجا بیان نشده است. اگر درست در اوصاف 
هفتگانه ای که در اين آیه, خدا برای پیامبر ذکر کرده, دقت کنیم, پنج دلیل 
روشن برای اثبات نبوّت او خواهیم یافت: 
الف - او امّی و درس نخوانده بود, اما با اين حال, کتابی آورد که تمام 
درس خوانده ها نمی توانند مانند آن را بیاورند. 

ب - دلایل نبوت او با تعبیرات مختلف در کتب آسمانی سابق وجود دارد, به 
کته آع که انشان را به حقانیت او مطمئن می سازد. 
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1- 261. منشور جاوید 1ج 10 / ص 279. 
2 262. اعراف / 157. 


ج - محتوای دعوت او با عقل و خرد سازگار است. زیرا به معروف فرا می 


وهای معوت‌ اد ام ‌سانم و ارت فماتن انیت 


ه - اگر او از طرف خدا تتهم/. ها که بت سا قم: فویتن دتننت: به: زیر 
کاری می زد و در این صورت., نه تنها نباید غل و زنجیرها را از مردم 
بگشاید, بلکه باید آن ها را همچنان در جهل و بی خبری نگه دارد تا بهتر 
بتواند آن ها را استتمار کند؛ در حالی که می بیتیم. آه.ز تخیرهای کران.:۱ 
ازدست و پای بشریت گشود.(1) 


انار اتیبا مادی فحات شر 
با آن که انبیا هم مبشر هستند و هم منذر, ولی چون تلاش انسان بیشتر 
برای دفع ضرر است و نیاز روحی به انذار بیشتر دارد, دز فر ان فختد کلمه 


ی «نذیر» بیش از «بشیر» و «مبشر» به کار رفته است. انذار و مشتقات 
آن 120 بار و بشارت و مشتقات آن 90 بار در قرآن آفده است ۳4 


94 - موضوع انذار به صورت حصر آمده است ؛ «ان آنت 1 نذیر»,(3)«انما 


انت 
ص :76 
1- 263. نمونه 1ج 6 / ص 2399. 


2 24 نور /ج 3ص 339. 
3- 265. فاطر / 23. 


منذر»,(1)<|ن آنا الا نذیر»(2), اما مسئله ی بشارت به صورت حصر 
نیامده است. گفتنی است که حصر انذار نشانه ی ان است که مهمنترین 
راه نجات انسان از سقوط, انذار و ترساندن است., نه بشارت.(3) 


5 - عصمت انبیا 
وا آرسآنا هن رسول الا لبطاع:بادن الله»۸۱) 


اه ات انا عمط اه ‏ صست ان 
شود و این محال است. زیرا| از سویی انجام ان عمل به دلیل این که 
معصیت است. ممنوع است و از طرف دیگر پیروی از انبیا لازم است و این 
1 


6 - عدم منافات عصمت انبیا با تکلیف 


آیات بسیاری از قرآن کریم بر مکلف بودن انبیا دلالت دارد. مانند آیه ی «و 
له انز کوا احنط عنهم. ما کائوا یعملون»(6) که در باره ی عموم انبیاست. 
چه این که در باره ی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نیز می فرماید: «لنّن 
آشر کت لیحبطن. عملک»( ( از برخی از مفسران گفته اند: تکالیف الهی 
برای ایه ات که اه مارا سح کمان رصان پس اگر 
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1- 266. رعد | 7. 
2 267. شعرا / 115. 

3- 268. محاضرات. 

4 269. نساء | 64. 

5- 270. تفسیر کبیر /ج 10 / ص 191. 
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7 هو / 65 


بنده ای به حذ کمال رسید, تکلیف از او برداشته می شود. زیرا دش ان 


ندارند. 


در پاسخ باید گفت: این سخن صحیح نیست. زیرا اعمال صالحی که تکلیف 
ی و و ی و 


صالح را بجا بیاوریم. همچنین بعد از به کمال رسیدن نفس نیز باید به ان 
اثار تداوم بخشیم تا دوباره نفس ما از کمال رو به نقص نگذارد. پس؛ تا 
زمانی که انسان به زندگی زمینی وابسته است, چاره ای جز تحمل زحمت 
تکلیف ندارد.(1) 

7 - انبیا ویازان آن ها انشوه ق فق‌فتان 

«و کیّن من نب قاتل معه رتلون کثبر فما وهنوا لم اخاشی کی سل اه 
۵ ماضعنوا و مااتگانها ج الا یحت الضّابرین * و ما کان قولهم الا آن قالوا 
رنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی آمرنا و بت آقدامنا و انصرنا علي القوم 


الکافرین * فاتیهم اللّه ثواب الذنیا و حسن ثواب لأخره و ال یحثك 
المحسنین»(2 


پیامبران و یاران واقعی ان ها را نمونه و الگو معرفی می کند و از انان به 
دلیل اوصاف ذیل مدح و ستایش مین کنة 

الف - آنان در برابر مشکلات سستی نورزیدند؛ «فما وهنوا». 
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1- 273. المیزان /ج 15 / ص 328. 
2 274. ال عمران / 146 - 148. 


ب - ضعف نشان ندادند؛ «و ما ضعفوا». 


۶ راز برابر دشمن رز تسلیم نشدند و زاری و تضرزع نکردند؛ «و ما 
استکانوا». 


آنگاه خواسته هایشان را اين گونه بیان کردند: 

1 - خداوندا گناهان ما را بیامرز؛ «ربنا اغفرلنا ذنوبنا». 

مار وروی ای سا ور درو اسرافا فی استا: 

3عها را قابت قدم بدار*<و نیت اقدامنا»: 

4 - ما را بر کافران پیروز فرما؛ «و انصرنا علی القوم الکافرین». 


خداوند آن ها را «محسن»؟ نامید؛ گوبا خداوند به انسان می گوید: هرگاه 
اعتراف نق یاج و تقصیر خود کردی, من تو را به احسان توصیف و تو را 
دوست و حبیب خودم قرار می دهم؛ «و الله يحبٍ المحسنین», تا این که 
بداند راهی برای بنده به سوی خدا نیست, مگر به اظهار عجز و ذلت و 
ناتوانی.(1) 


مجاهدان حقیقی به جای این که شکست خود را به دیگران نسبت دهند یا 
به عوامل موهوم و مرموز مربوط بدانند. سرچشمه ی ان را در خودشان 
جستجو می کنند و به فکر جبران اشتباهات خویش هستند, حتی ان ها کلمه 
وا ان او ای را هت شا 


سرچشمه ی ناکامی ها و شکست های ماست, نادیده بگیریم و همه ی آن 
ها را به عوامل خارجی و بیکانه مربوط بدانیم.(2) 
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2 تفسشیر کییر 9 زا 25 
2 276. نمونه 1ج 3ص 122. 


8 - انبیا برادر مردم 


هرو ب ا ای اویرا ان وهای فان را ریت 
نکردند, بلکه دشمنی کردند و ناسزا گفتند و انان را تکذیب کردند. 


قوم صالح علیه السلام گفتند: «ایما آنت من المسخرین»(1). 


قوم نوح علیه السلام گفتند: د«لثن لم تنته یا نوح لتکونن من 
المرجومین»(2). 


قوم هودعلیه السلام گفتند: «و ما نحن بتارکی ءالهتنا عن قومک و ما نحن 
لک بمومنین»(3). 


قوم لوطعلیه السلام گفتند: «لنّن لم تنته يا لوط لتکوننْ من المخرجین»(4). 


قوم شفيب, عليه: السلام کفتندة ما انت. الا بشر منلنا و آن: نی لمن 
الکاذبین»(د). 


اقا سرا رن اون 
«و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین * انهم لهم المنصورون»(6) 


ی ال ی 9 اما این 
نصرت را عمومیت داد که شامل دنیا و آخرت می شود ؛ «[تا لننصر رسلنا و 
الذین ءامنوا فی الحیاه الذنیا و یوم یقوم 


ص:00 


1- 277. شعراء/ 153. 

2 278. شعراء/ 116. 

3- 279. هود / 53. 

4 280. شعراء/ 167. 

5 281. شعراء/ 186 ؛ کشف الاسرار ج 3ص 668. 
6- 282. صافات / 171. 


الأشهاد».(1) 


پس رسولان الهی ۳ و دلیل منصورند. زیرا راه حق را پیش گرفته 
اند و راه حق, هرگز شکست نمی خورد و هم بر دشمنان خود منصورند, 
چونر خداوند از دشمنان انبیا انتقام گرفته است : «و ما ارتن [] من قبلک 1 
رجالا نوحی الیفم فن احل القری الم بسیروا فی الأرض قینظروا کیف کان 
عاقبه الذین من قبلهم و لدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون * حتثی آذا 
استیأس الزسل و ظنوا آنهم قد کذبوا جاءهم یراق تاه یر 
باستا عن العوم المکر مین ».2۱ 


0 - حضرت سلیمان علیه السلام و درخواست توفیق عمل صالح 


«و تبسأم ضاحکاً من قولها و قال رت او ی آن: نکر تعستی ان آنقمت 
علت فعای هالنت وان:عیل.ضالها ترضیه و آدخانی ترخصی فی 


عبادک الطالحین»(3) 
از ایة ی فوق نکاتی استفاده می شود: 


الف:«اوذفتی» از بات افغال که مصدرش «ایزاع» و به معنای الهام 
است. حضرت سلیمان علیه السلام هنگامی که سخن مورچه را شنید, از 
به من و پدر و مادرم مرحمت فرموده ای, سپاسگزار باشم و عمل 


ص: 01 
1- 283. غافر / 51. 


2 تشف 109 1102 المیتان ارچ 17 ار 27 1 
3- 285. نمل / 19. 


شایسته ای انجام دهم که خشنود شوی و مرا به رحمت خویش در زمره ی 
بندگان صالح در آور. 


ب - «و آدخلنی برحمتک فی عبادک الطالحین» از آنجا که اين درخواست 
صلاح مقید به عمل نشده تا مراد تنها عمل صالح باشد, اطلاقش حمل می 
گردد و روشن است که قدر و منزلت صلاح ذات از صلاح عمل بالاتر است 
پس, این که اول درخواست کرد که موفق به عمل صالح شود و سپس 
درخواست کرد که خداوند صلاح ذاتی به او دهد, در حقیقت درخواست های 
خود را درجه بندی کرد و از پایین گرفته به سوی بالاترین درخواست ها 
رفت. 


ج - حضرت در درخواست عمل صالح گفت: من عمل صالح انجام دهم و 
خود را در آن دخالت داد. ولی در صلاح ذات نامی از خود نبرد. زیرا هر 
کسی در عمل خود نقش دارد. گویا اعمال ما هم مخلوق خدا هستند, اما 
هر چه باشد, نسبتی با خود ما هم دارند. 


بر خلاف صلاح ذات که هیچ چیز آن به دست ما نیست, از این رو اصلاح 
ذات را از پروردگار خود درخواست کرد, ولی صلاح عمل را از او طلب 
نکرد و تکفت :هو آخزعی القمل. الضاله*. بلکه کفت: « او عتی. آن اقملن 
صالحا»: این که عمل صالح انجام دهم.(1) 


برای انبیای الهی 


ص:02 


1- 286. المیزان /ج 15 / ص 33ظ3. 


نیز اسناد_ می دهد. در جمع میان این آیات باید چنین گفت: آن اوصاف و 
افعال اولا و بالذات در باره ی خداوند است و انبیاء مظهر اوصاف و کمالات 
حق هستند که از لطف الهی بهره مند شده اند. در این زمینه به نمونه های 
زیر توجه کنید: 


الف - حاکمیت الهی 


حضرت داود مظهر حاکمیت الهی است؛ «اٍنْ الحکم الا اللْه»(1)و «یا داود 
انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق».(2) 


نس عبر ات و رصفت ای 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مظهر رأآفت و رحمت الهی است؛ « ان الله 
روف رحیم»(3)و «بالمومنین روف رحیم».(4) 


ج - زنده کردن مردگان 


حضرت عیسی مظهر زنده کردن مرده هاست ؛ و آثه هو آمات و 
آحیی»(5)و «و هو الذی آحیاکم»(6)و «و آحیی الموتی باون الله»,7۱) 


" هدایت الهی 


انبیا مظهر هدایت الهی؛ «قل اللّه یهدی للحق»(8)و «و جعلناهم ائمّه 
بهدون بأمرنا» )9 
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2ق اتلبان الهی بقلم ین 


آیات قران کرنه در هه ی غلم غیت و وه است: تست آباتن: که 
علم غیب را مخصوص خداوند معرفی کرده و از غیر او نفی می کند مانند: 
و کته مسانم القیب ! بعلنها آا هو 1 کیدهای کیب به دسعت اونست و 
حن آن کی آن ها زا نم داند: 


گزون توم آباقی ازست که بم روشنی اند ی آکاهی اعتالن اولناتالهی از 
غیب است؛ «و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب و لکن اللّه یجتبی من 
رسله من یشاء»(2)چنان نبود که خدا شما را از علم غیب آگاه کند, ولی 
خداوند از میان رسولان خود هر کسی را که بخواهد, برمی گزیند (و 
ی ار اس ای کت سار تا اوه اس 


در اینجا طرق مختلفی برای جمع میان آیات وجود دارد: 


الف - منظور از اختصاص علم غیب به خدا, علم ذاتی و استقلالی است. بنا 

پر اه ی اه معا هه که هی ارت دار ند سرا هر چم 
۳2 از ناحیه ی خداست., با الطاف و عنایات اوست و جنبه ی تبعی دارد. 
شاهد این جمع همین آیه ی فوق است که می گوید: خداوند هیچ کس را از 
اتف آز غنب ام تفی. کنده ضحر رنه لاتی زا که فرصت او ند 


ب - اسرار غیب دو گونه است ؛ قسمتی مخصوص به خداست و هیچ کس 
جز او نمی داند. مثل قیام قیامت و مانند ان, و قسمتی از ان را به انبیا و 
ولیا مب آموزو: جنان که آمیر المومین علیه النملام مین فرماید: «و | 
غلم القسب عم الساعه وما اوه آلله اه ولد وان الم عفد عاح 
اک ول ام ایا ام در وا کب 
غدا و ما تدری 
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1- 296. انعام / 59. 
2 297. آل عمران / 179. 


نفس بای آرض تموت»»(1)علم غیب تنها علم قیامت و موارد مذکور در 
نازل می کند و انچه را در رحم مادران است. می داند و هیچ کس نمی 
داند فردا چه می کند يا در چه سرزمینی می میرد. 


سپس امام در شرح این معنا افزود: خداوند سبحان از آنچه در رحم ها 
قرار دارد, آگاه است که پسر است يا دختر, زشت است يا زیبا, سخاوتمند 
استت کد. شرا . ان ی 


- خداوند بالفعل از همه ی اسرار غیب آگاه است, ولی انبیا و اولیا ممکن 
است بالفعل بسیاری از اسرار غیب را ندانند, اما هنگامی که اراده کنند, 
خداوند به آن ها تعلیم می دهد؛ اين اراده نیز با اذن و رضای خدا انجام می 
رن شاهد اين جمع روایاتی است که در کتاب کافی با عنوان «انْ الاأئمه 
[ذا شاذا آن یعلمواء علموا»؛ امامان هر گاه بخواهند چیزی را بدانندء به آن 
ها تعلیم داده می شود.(2) 


23 کیفر آفترا بر خداوند 

«و لو تقوّل علینا بعض الأقاویل * لأخذنا منه باليمین * ثم 

لقطعنا من الوتین»(3) 

آنت. اب پبا من اکرق‌ضلی الله غلیه واله.را تهذید می کند که ار سختانی, را 


بر ما افترا می بست. دست 
ص: 05 
1- 298. لقمان / 34 ؛ نهج البلاغه / خطبه ی 128. 


2 299. نمونه 1ج 25 ص 142. 
3- 300. حاقه / 44 - 46. 


راستش را می گرفتیم. سپس شاهرگش را قطع می کردیم. 


علامه طباطبایی قدس سره به این شبهه که با وجود این همه مذعی نبوت 
معامله ای نمی کند؟ چنین پاسخ می دهد: این امر در حق پیامبران صادق و 
صحت دارد, نه هر مدذعی کذابی.(1) 


4 - انبیای اولواالعزم 
«فاصبر کما صبر اولوا العزم من الزسل»(2) 


در آیه ی فوق خداوند به پیامبر گوید: صبر کن همان گونه که پیامبران 
صاحب عزم صبر و شکیبایی کر دند؛ یعنی تو نیز از ان گروهی, پس باید 


اد قران مد خن استانهمی شود اسای اوانالخم سانی تودید که 
خداوند از ان ها پیمان محکم و استواری گرفته است و ان ها عبارتند از 
تج لاسام آساهم له الما ویتی. عم السام ی یم 
الیام هی اه وا وا سا در موم نی 
من نوح و ایراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و آخذنا متهم میناقاً 
غلیظا»(3): از ایات دبک برهی 1 که این پنح 9 شریعت و آیین 
جدید بودند : «شرع لکم من الذین ما وصضی به نوحا" و الذی آوضیا الیک و ما 
وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی»(4). 


روایات فراوانی در منابع شیعه و سنی در این زمینه نقل شده است که 
پیامبران اولواالعزم همین پنج نفر بودند.(۵) 


ص:06 


1- 301. المیزان / ج 19 / ص 405. 
2 302. احقاف / 35. 

3- 303. احزاب | 7. 

4 304. شوری / 13. 

5 305. المیزان ج 18 / ص 218. 


که اتیناق افلآلفزم متاخیارش تق روت 


«شرع لکم من الذین ما وضّي به نوحاً و الذی آوحینا الیک و ما وضینا به 
(براهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الذین و لا تتفژقوا فیه»(1) 


نکاتی از ان ی فوق استفاده می شود: 


الف - شرایع الهی و ادیان مستند به وحی, فقط شرایع مذکور در آیه 
محمدصلی الله علیه واله. چون اگر شریعت دیگری بود, باید در این ایه که 
مقام بیان جامعیت شریعت اسلام است. نام برده می شد, و لازمه اش این 
است که قبل از حضرت نوح علیه السلام, شریعت و قوانینی در جوامع 
بشری ان روز وجود نداشته تا در رفع اختلافات اجتماعی روزمزه به کار 
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ب - انبیایی که بعد از نوح علیه السلام تا زمان ابراهیم علیه السلام مبعوت 
شدند, همه پیرو شریعت نوح علیه السلام بوده اند و پیامبرانی که بعد از 
ابراهیم علیه السلام و قبل از موسی علیه السلام بودند, تایع شریعت 
ابراهیم علیه السلام و انبیای بعد از موسی علیه السلام و قبل از عیسی 
علیه: الشلام زیر شویعت مونتن غیه اتساام و پیاسبران بعد آر غیشتی 
علیه السلام تابع شریعت ان حضرت بوده اند. 


2 انبیای صاحب شریعت که قرآن کریم ایشان را اولوالعزم خوانده, تنها 
همین پنج نفرند. چون اگر پیامبر اولوالعزم دیگری بود, باید در اين آیه که 
مقام مقایسه ی اسلام با سایر شرایع است, تام برزم هو ننق وه آیه ی 
شریفه ی «و اذ آخذنا من البیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی بن مریم»(2)نیز موید این معناست.(3) 


ص: 07 
1- 306. شوری / 13. 


2- 307. احزاب / 7. 
3- 308. المیزان /ج 18 / ص 29. 


6 - معنای روح القدس 
«ه اثبتا غیسی بن مریق الیسات ۵ ایوتام بر فع العدسن ۲1۱ 
مفسران در باره ی روح القدس تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: 


الف - منظور جبرئیل است. شاهد اين سخن آیه ی «قل نژله روح القدس 
من ریک بالحق»(2)است. چرا جبرئیل را روح القدس گویند؟ برای این 
است که از طرفی جنبه ی روحانیت در فرشتگان مسأله ی روشنی است و 
اطلاق کلمه ی «روح» بر آن ها کاملا صحیح است و اضافه کردن ان به 
«القدس» اشاره به پاکی و قداست فوق العاده ی این فرشته است. 


مت ضرع آلقدس مان تیر وی غییت انست که کی خلنه اسلا را قایید 
زنده می ساخت. البته این نیروی غیبی به صورت ضعیف تر در همه ی 
مقمنان با تفاوت درجات ایمان وجود دارد و همان امدادهای الهی است که 
اتشان, اهر انجام اطاعت و کارهای مشک مدد. مت کتد.ع ار کتاهان با 
می دارد. چنان که امام علیه السلام به بعضی از شاعران, پس از خواندن 
اشعارشان فرمود: «انما نفت روج القدس علی لسانک» ؛ ۰ روج القدس بر 
تیان تق دمید و آنجه کفتی یا یازی آه بهد. 


گفتنی است که دو تفسیر اول به ذهن نزدیک تر است.(3) 
ص :00 
1- 309. بقره / 253 و 87. 


2- 310. نحل / 102. 
3- 311. نمونه /ج 1ص 38د. 


یت آحم عالن اسان 


7 - اهتمام خداوند به خلقت حضرت آدم علیه السلام 
«قال یا ابلیس ما منعک آن نسجد لما خلقت بیدی آستکبرت 
آم کنت من العالین»(1) 


جهت این که در آیه ی شریفه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و 
فرمود: چه چیزی مانع سجود تو شد در برابر موجودی که آن را با دست 
های خودم آفریدم؟ برای انسان است ؛ " یعنی هر چیز را برای چیز دیگری 
آفریدم, ولی آدم را برای خودم خلق کردم. چنان که این اختصاص از آیه ی 
«و نفخت فیه من روحی» استفاده می شود. 


جهت تثنیه آوردن «یدی» اشعار به داشتن اهتمام تام به خلقت انسان 
است, وگرنه ذکز آن به ور مفرد نیز مفید معنای پیش گفته بود. زیرا 
ما انسان ها نیز در مواردی که اهتمام بیشتری برای تحقق کاری داریم, آن 
دسا دم دست هام من هس 


8 - سجده ی فرشتگان بر آدم علیه السلام 


شکی نیست که سجده به معنای پرستش برای خداست. زیرا در جهان هیج 
موجودی جز خدا, شایسته ی پرستش جز خدا| بیست و معنای توحید در 


ص :09 


1- 312. ص / 5 7. 


را پرستش نکنیم. بنا ؛ بر اين, سجده ی فرشتگان برای خدا بود, ولی به دلیل 
ات تور یه موجودی شگرف. و یا این که سجده برای آدم کردند, اما 
سجده به معنای خضوع, نه پرستش. 


امام رضاعلیه السلام می فرماید: «کان سجودهم له تعالی عبودبه و لادم 
اکراما" و طاعه لکوننا فی صلبه » ؛ سجده ی فرشتگان, پرستش خداوند از 
یک شو و اکرام و احترام به آدم از سوی دیگر بود. زیرا ما در ضلب آدم 
بودیم.(1) 


9 - عصیان حضرت آدم علیه السلام 
«و عصی عادم ربه فغوی»(2) 


کر چه. قضیان: معمولا به معنای کناه می. آیدد ولی تور اقت: بة معنای خر وخ 
اون ام اراس یی ی 


افزون بر اين, گاهی امر و نهی چنبه ی ارشادی دارد. مانند امر و نهی 
طبیب که در مخالفتش غیر از مفسده و ضرری که در خود فعل است, 
محذور و فساد دیگری نیست. بی تردید اگر بیمار مخالف دستور طبیب 

کند, تنها به خودش ضرر می زند و بس. خداوند نیز به آدم فرموده 
بود؛ از میوه ی درخت ممنوع نخور, وگرنه از بهشت خارج می شوی و در 
زمین گرفتار درد و رنج خواهی شد. 


علاوه بر اين, گناه گاهی جنبه ی مطلق دارد؛ . بعلی بدون استئنا برای همه 
گناه است. مانند دروغ و ظلم و گاهی جنبه ی نسبی دارد که اگر از یک نفر 
سر بزند, گناه نیست, 
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1- 313. نمونه /ج 1 /ص 183 ؛ نور الثقلین /ج 1/ ص 58. 
2 314. طه / 121. 


اما اگر از دیگری به دلیل مقام و موقعیت اوء کار نامناسبی است. 


برای مثال در ساختن بیمارستانی از مردم تقاضای کمی می شود. شخص 
کارگری مزد یک روزش را می دهد که گاه چند تومان بیشتر نیست. این 
عمل نسبت به او ایثار و حسنه است؛ اما اگر ثروتمندی این مقدار کمک 
کند, این کار نسبت به او پسندیده نیست., بلکه گاه مستحق ملامت نیز 


است. 


مراد از عبارت معروف «ترک اولی» همین معنا است و ما از آن به «گناه 
نسبی» یاد می کنیم که مخالف عصمت نخواهد بود.(1) 


100 - بهشت آدم علیه السلام 


گر چه بعضی ان را بهشت موعود می دانند, ولیکن به سه دلیل بهشت 
موعود نبوده است: 


1 - آن بهشت محکوم به جاودانگی و خلود است و بیرون رفتن از آن 
ممکن نیست و بهشت ادم علیه السلام یکی از باغ های پرنعمت و از 
مناطق سرسبز دنیا بوده است ؛ «جثه من جنان الدنیا یطلع فیها الشمس و 
اقفر له کان مان الاعرم‌ها خرجرهها آبدا ۱9 


2 - ابلیس آلوده به گناه و پی ایمان را در آن بهشت راهی نیست. بلکه 
جایگاه او جهئم است اقلا ن جهن منی: و من تبعک».(3) 


3 - بهشت موعود, بهشت پاداش است و حضرت آدم علیه السلام هنوز 
کاری نکرده بود که مستحق آن باشد. فزار کزیم فت. فر حایده ام تدم 
آن تدخلوا الجله و لا یعلم اللّه 
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دی المان 1۸2ص 222 موه 1ص درد 


2 316. نور الثقلین /ج 1ص 62. 
3- 317. ص / 85. 


الُذین جاهدوا منکم»(1)و «جزاء بما کانوا تعملون».(2) 

1 - انسان کامل خلیفه ی الهی 

«و اذ قال ریک للملتکه ای جاعل فی الأُرض خلیفه قالوا آتجعل فیها من 
بفنیید قیها و شفی الرماعه هن تس تمد هفرس لک فا این 

آعلم ما لا تعلمون»(3) 

از آبه ی فوق نکته هایی استفاده می شود. از جمله: 

الفه ها ختنله ای که. خذاوتدا کار کرارانشی طرع کرو خلفت: اتسان 
است. 

بخ انتضاب خایقهب حاتشیه مسجاکم المی ها از موی خداوند است: 

ج - انسان جانشین و خلیفه ی همیشگی خداوند بر زمین است. کلمه ی 
«جاعل» اسم فاعل و رمز تداوم است. 


د - فرشتگان یا از طریق اخبار الهی یا سوء سابقه ی انسان های قبل از 
خضرت ارم عانه. الشاام در عوالم‌چیکر با در همتن عالم با به دلیل. پدتشن 


بینی صحیحی که از انسان خاکی و مادی و تزاحم های طبیعی ان ها 
داشتند. خونریزی و فساد انسان را پیش بینی می کردند. 


«یفسد و یسفک». فعل مضارع نشانه ی استمرار است. 


و - طرح لیاقت خود, اگر بر اساس حسادت نباشد, مانعی ندارد؛ «و نحن 
نسیح». 
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1- 318. آل عمران / 142. 


2- 319. تفسیر کبیر /ج 3 / ص 3 ؛ نمونه 1ج 1/ ص 186. 
3- 320. بقره / 30. 


نباید زود قضاوت کرد. 


ط - هر کس بر اساس اطلاعات و برداشت خود سخن می گوید. در جهان 
بینی ملائکه, هدف آفرینش تنها تسبیح و حمد است. ابلیس : نیز اول کار را 
می بیند و می گوید: من از آتشم و آدم او ای اما 
خداوند متعال مجموعه را می بیند که انسان بهتر است و می فرماید: 


«اّی آعلم ما لاتعلمون». 


ی - توقع نداشته باشید همه ی مردم بی چون و چرا سخن يا کار شما را 
تصدیق کنند. زیرا فرشتگان نیز از خدا سوال می کنند و مطیع بودن و 
سیم بودنبمنافاتی با شغال کردن برای وف انهام تداره نز 


2 - ازدواج فرزندان آدم علیه السلام 
«و بت منهما رجالا کثیرا و نساع»(2) 


خداوند از آدم و همسرش مردان و زنان فراوانی به وجود آورد و از اين 
تعبیر استفاده می شود که تکثیر نسل فرزندان, آدم, تنها از طریق آدم و 
همسرش صورت گرفته است و موجود ثالثی در آن دخالت نداشته است. 


لازمه ی این سخن ازدواج فرزندان آدم (برادر و خواهر) با یکدیگر است. 
زیرا اگر ان ها با همسران دیگری ازدواج کرده باشند, «منهما» تکثیر نسل 
بشر از ان دو صادق نخواهد بود. 
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1- 321. نور 1ج 1/ ص 94. 
2- 322. نساء/ 1. 


این موضوع در احادیت متعددی نیز وارد شده است و زیاد هم جای تعجب 
نیست. چون طبق استدلالی که در بعضی از احادیث از ائمه اهل بیت علیه 
السلام نقل شده است. این ازدواج ها مباح بود و هنوز حکم تحریم ازدواج 
خواهر و برادر نازل نشده بود. 


بدیهی است ممنوعیت کاری در که خداوند است. 


چه مانعی دارد که ضرورت ها و مصالحی ایجاب کند که در پاره ای از 
زمان ها کاری جایز باشد و بعداً ۱۳ ولی در احادیث دیگری تصریج 
شده که فرزندان آدم, هرگز با هم ازدواج نکرده اند و شدیداً به کسانی که 
معتقد به ازدواج آن ها با یکدیگرند, حمله شده است. 


پس با توجه به ترجیح روایاتی که موافق ظاهر قرآن مجیبد است., احادیث 
دنه ال را انتتات می سم رورا وان اه وق است ۱۱۲ 


حضرت نوح علیه السلام 

اقا 

3 - پاسخ حضرت نوح علیه السلام به تهمت ها و اعتراض ها 

قوم نوح علیه السلام به پیامبرشان تهمت های مختلفی زدند, از جمله: 
الف - جنون؛ «فکدٌبوا عبدنا و قالوا مجنون وازدجر»(2). 
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1- 323. نمونه / 5 3 اص 246. 
2 324. قمر / 9. 


ب - دروغگویی؛ «بل نظئکم کاذبین»(1). 

ج - گمراهی؛ «قال الملاً من قومه یا لثریک فی ضلال مبین»(2). 
د - برتری طلبی؛ «یرید آن بتفصُل علیکم»(3). 

اما اعیرآضهای آران ار ون ان 


1 سر بچون فان الما آلذین کقرا من کفومه ماتزیکه لا بشرا ماتا» 
)4) 


2 - پیروان تو افرادی تفنوشت و کمنام رنه اما یی اسعی. الا الذین 
هم آراذلنا بادی ال آی» 1 


مخالفان نوح علیه السلام پس از اتهام و اعتراض گام را فراتر نهاده او را 
تهدید به مرگ کردند و گفتند: ای نوح ! اگر دست از دعوت خود برنداری, تو 
را سنگسار می کنیم؛ «قالوا لّن لم تنته يا نوح لتکوننْ من المرجومین». 
(6)اما حضرت نوج در پاسخ به تهمت دزوغخوین و و اعتراض به بشر بودن 
می فرماید: من از جانب خداوند با دلیل و برهان امده ام و دارای معجزه 
هستم ؛ «ارعیتم آن کنت علی بینه من ژبی».(7) 


۰ من ضلالت ندارم, بلکه رسالت دارم" 
«قال یا قوم لپس بی ضلاله ولکتّی رسول من رت العالمین * أبلْکم 
رسالات ربی و انصح لکم» 9(۰) 


در رد اعتراض به این که پیروان او افراد تهید ست هستند, می فرماید: من 
پیامبر 
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1- 325. هود / 27. 
2 326. اعراف / 60. 
3- 327. مومنون / 24. 
4 328. هود / 27. 
5- 329. هود / 27. 
6- 330. شعراء / 116. 


7 331. هود / 28. 
8- 332. اعراف / 61 - 62. 


مال و ثروت نیستم که ثروتمندان را بپذیرم و تهیدستان را طرد کنم. من 
پیامبر الهی هستم و برای هدایت همه آمده ام ؛ ؛ «و یا قوم لااسئلکم علیه 
مالا ان حرش اا علی اللهه ما نا بظازه الدشن عاه۱ 11۱ 


فا فیس فا ]ایا ای 
«و نجیناه و اهله من الکرب العظیم»(2) 


ما نوح و اهل او را از اندوه بزرگ نجات بخشیيدیم. اين اندوه بزرگ کدام 
اندوه بوده که نوح را سخت ردج می داد؟ ممکن است اشاره یه سخربه 
های قوم مغرور و ازارهای زبانی و توهین نسبت به او و پیروانش باشد یا 
اشاره به تکذیب های پی در پی این قوم لجوج باشد. 


کاخ ف. کته ما نمی بینیم کسی از تو پیروی کند, مگر یک مشت اوباش؛" 
«ما نریک ائّبعک الا الذین هم آراذلنا».(3)گاه می گفتند: ای نوح ! با ما زیاد 
سخن گفتن (و پررویی کردی) اگر راست می گویی, عذ ات را که وعده 
دادی بیاور؛ «یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدلنا فآًتنا بما تعدنا ان کنت من 
الادقین»,(4) گاهی نیز او که مشغول ساختن کشتی بود. گروهی از 
قومش که از کنار او عبور می کردند, وی را مسخره می کردند؛ «و یصنع 
الفلک ۵ لا ان ها نس سرد منه».(5) 


ص :96 


1- 333. هود / 29 ؛ منشور جاوید /ج 11 / ص 120. 
2 334. صافات / 76. 

3- 335. هود | 27. 

4 336. هود / 32. 

5- 337. هود / 38 ؛ نمونه 1ج 19 ص 80. 


5 - اجابت دعای نوح علیه السلام 


«و لقد ناد ینا نوح فلنعم المجیبون»(1) 


«لام» در کلمه ی «لقد» و «لنعم» لام قسم است و نشانه ی آن است که 
خداوند عنایت ویژه ای به ندای نوح و اجابت خود دارد و خود را در اجابت 
کردن ندای نوح. مدح و ستایش می کند و تعبیر از خدای واحد به 
«مجیبون» به صورت جمع, برای تعظیم است. 


همان گونه که از سیاق کلام استفاده می شود منظور از ندای نوح علیه 
السلام همان نفرینی است که به قوم خود کرد و گفت: پروردگارا! احدی از 
کافران را روی مین :هعذاین. زرا اکر آنان را به حال خود واگذاری, 
بندگانت را گمراه می کنند ؛ «و قال نوح رپ لاتذر علی الأرض من الکافرین 
دیارا [یک آن تذرهم یلوا عبادک».(2) و نیز دعای دیگر نوح علیه السلام 
است که گفت: پروردگارا! من زیر دست شده ام, مرا یاری فرما؛ «فدعا 
ربه ای مغلوب فانتصر» 3(۰) 


106- سلام خداوند بر لوح علیه السلام 


۵ از وید کی های حضرت نوج علیه السلام این است که خداوند در باره 
ی وی فرموده است: «سلام علی نوح فی العالمین»(4)درود بر نوح در 
همه ی عوالم. خداوند در باره ی هیچ پیامبری با این تعبیر درود نفرستاده 
است. در باره ی انبیای دیگر تنها به ذکر اصلی درود اکتفا کرده. می 
فرماید: «سلام علی موسی و هرون».(3)یا «سلام علی 


ص97۰ 


1- 338. صافات / 75. 

2 339. نوح 261 - 27. 

3- 340. قمر / 10 ؛ المیزان / ج 17 / ص 145 ؛ تفسیر کبیر ج 26 / ص 
145. 

4 341. صافات / 79. 

5- 342. صافات / 120. 


شص اه ایس انم سس نی شا تلم ام اس شور 
همه عوالم مشمول درود خاص خداست. 


شاید سر این که خداوند در باره ی نوح علیه السلام چنین سلامی کرده 


است, دو چیز است: 


الف - آنچه از توحید و دیگر معارف الهی بر روی زمین هست, محصول 
تعلیمات حضرت نوح علیه السلام است و اولین شریعتی که بر بشر نازل 
شده, ظاهر | توسط حضرت نوح بوده است. 


ب‌ - حضرت نوح علیه السلام نهصد و پنجاه سال در میان مردم ماند و به 
ارشادو‌هدایت آنان پرداخت «فلت یم آلق شته آا مس عانا ۱ 
آن هم قومی که ظلم و طغیانش از همه اقوام بیشتر است؛ «و قوم نوح 
و هی و 
ام اه و و کم کار را سس 


7 - شخصیت حضرت ابراهیم در قرآن 


در شخصیت و عظمت این پیامبر همین بس که نام و صفات او شصت و نه 
فز تیه در ستین: و بت سور م ی قرآن. کز یم ذ کر تنندم: آنست: به برخی از آن ها 
توجه فرمایید: 


ص :90 


1- 343. صافات / 109. 

2 344. عنکبوت / 14. 

3- 345. نجم / 52. 

4- 346. تفسیر موضوعی 7ج 6 / ص 241. 


یمسا نو آنا ال الخسامت »۱۱۱۰ 
2 - از مشرکین نبود؛ «و ما کان من المشرکین».(2) 
3- مطیع فرمان الهی؛ «قانتاً لله».(3) 
ما ری راکو «وآدکر قی الکتاب ابرآشم (ه کان ها »91 
5 - وفادار به تمام دستورات الهی؛ «و ابراهیم الذی وقی».(5) 


6 + فقمان: هار و سباسفاوت: حفل ایک خفیت ضیقت. یز آهیم 
المکرمین»(6)و «فجاء بعجل سمین».(1) 


7- آمر به معروف و ناهی از منکر؛ «یا بت لم تعبد مالم یسمع و لایبصر و 
لایغنی عنک شینا».(8) 


8 - شاکر و سپاسگزار الهی؛ «شاکراً لأنعمه».(9) 


9 - توکل و اعتماد به خدا «الذی خلقنی فهو بهدین * و الذی هو یطعمتی و 
یسفینن, * و آذا مرضت فهو یشفین * و الذی یمیتنی ثم یحیین قفا 0 
اف ارخیعیر اف خطیتی هم ال ۳4 


0 جریا تقوم ها هرت بر آق. احبا ان سرا انی. اسکتت. و بنن 
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحزژم».(11) 


ص :99 


1- 347. انعام / 162. 
2- 348. نحل / 123. 
3- 349. نحل / 120. 
4 350. مریم / 41. 
5- 351. نجم / 37. 
6 352. ذاریات / 24. 
و ارات 26 
8- 354. مریم / 42. 
9 355. نحل / 121. 


0- 356. شعراء | 78 - 82. 
انوا هد 537 


1 - صابر و بردبار؛ «اِنْ ابراهیم لحلیم آوّاه منیب».(1) 


2 - اخلاص در تمام زندگی و کارها؛ «قل ان صلاتی و نسکی و محیای و 
مماتی لله رب العالمین * لاشریک له و بذلک امرت».(2) 


3 - بنیان گذار کعبه؛ «و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت».(3) 


تن کفیده «ان را بت تاظانفین ه العا کفین وه ال به الستخونه 


15 - دعوت کننده ی مردم به ححج؛ «و آدُن فی الناس بالحخ».(<) 


6 تفای ابرافم جر مه الخراه وه توا عفام یرام عصلی ‏ 
(6) 


17 - مبارزه با بت پرستی ؛ «تالله لاْکیدن اضتا ف کم بعد آن ۳۳ مدبرین 
فجعلهم جذاذا ال ییآ هم (7) 


19 .۰ ‌ ۱ مجري برائت از مشر کین ؛ «أنی بری ۶ ۳ تشرکون».(8) 
9 - قبولی در امتحان؛ «و ذا ابتلی ابراهیم رثه بکلمات فأتشهن».(9) 


0 - امتحان به فرزند؛ «یا بن ای آری فی المنام ای آذبحک فانظر ماذا 
تری قال یا آبت افعل ما توّمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین * فلا 
ادها ۳ للجبین».(10) 


1 مان ههان ‏ هفلتا با یار کوتی بر لها علی تراهم ۱1 
ص :100 


1- 358. هود / 75. 
2 359. انعام / 162 - 163. 
3- 360. بقره / 127. 

4 361. بقره / 125. 

5 362. حج | 27. 

6 363. بقره /125. 


7 364. انبیاء / 57 - 58. 
8- 365. انعام | 78. 

9 366. بقره / 124. 

0- 367. صافات / 102 - 103. 
1- 368. انبیاء / 69. 


2 - رهبر جهانیان؛ «قال ای جاعلک للثاس اماماٌ».(1) 


۸ + انم مخض الفی۶ ان قال. له رنه اسلم قال. اسامت. ارت 
العالمین».(3) 


5 - گزینش ابراهیم از جانب خدا در دنیا؛ «لقد اصطفیناه فی الذنیا».(4) 
6 - از صالحین در آخرت؛ «و ائه فی الأخره لمن الضالحین».(5) 


7 رزوی یا فینان از ابراهتم غلیه الیبلام#ففت آمجیتا الیک آن الم ماه 
(براهیم حنیفا»(6) و «و وصّی بها ابراهیم بنیه و یعقوب يا بنی ان الله 
اصطفی لکم الذین فلاتموتن الا و انتم مسلمون».() 


ی تن ار هم اند کانت اس سفن با شم ۳ 

29 رسیدن به مقام یقین : «و کذلک نری ابراهیم ملکوت الشموات و 
الارض لیکون من المومنین».(9) 

30 - دریافت سلام از ناحیه ی خداوند؛ «سلام کل ابراهیم».(10) 


1 - درخواست کننده ی پیامبر اسلام برای هدایت مردم : «ربنا وابعث 
فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم ءایاتک».(11) 


2سا براف فان رت اخعایی مق الوم وه ین 
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1- 369. بقره / 124. 
2 370. نساء/ 125. 
131/0 
4 372. بقره | 130. 
5- 373. پیشین. 

6- 374. نحل / 123. 
7- 375. بقره / 132. 


8- 376. ممتحنه | 4. 

و 377. انعام / 75. 

0- 378. صافات / 109. 
1- 379. بقره / 129. 
2- 380. ابراهیم / 40. 


«اّی جاعلک لاس اماماً قال و من ذتیُتی قال لاینال عهدی الظالمین».(1) 


قل ای رن پهویی اب ام له اسام 
«و اذکر فی الکتاب ابراهیم له کان صویقاً نبتا»(2) 


ظاهراً کلمه ی «صدّیق» مبالغه در صدق است و به کسی مي گویند که در 
صدق مبالغه کند؛ یعنی آنچه را می گوید, انجام می دهد و آنچه را انجام 
می دهد, می گوید و میان گفتار و کردارش تناقض نباشد و ابراهیم علیه 
السلام چنین بود. زیرا در محیطی که یک پارچه مردم بت می پرستیيدند, 
سخن از توحید گفت. با عموی خود و معاصرینش مبارزه کرد. با پادشاه 
بابل , به مبارزه برخاست و خدایان دروغین آنان را شکست و بر آنچه می 
کف نگ استقامت به خرج داد تا آنجا که او در آتش افکندند. سرانجام نیز 

همان گونه که به عمویش وعده داده بود, از همه کناره گیری کرد 7 
به پاداش این مقاومت؛ اسحق و یعقوب را به او ارزانی داشت و نیز وعده 
های دیگری را که خداوند از موهبت های تد بش اد وعده داده بود, تنفیذ 


کرد: 13 

9 ماوت حضرت آنراهیم له الترلا 

قرآن کریم ادب حضرت ابراهیم علیه السلام را در جای جای ترسیم سیره 
ی آن حضرت بیان می کند. در اين زمینه به دو نمونه ی زیر توجه کنید: 

* و اذا مرضت فهو یشفین».(4) 

ص:102 


بقم 12 

2- 382. مریم / 41. 

3- 383. المیزان /ج 14 | ص 56. 
4 34. شعراء | 78 - 80. 


حضرت ابراهیم علیه السلام در مقام احتجاج با قوم خود. همه ی نعمت ها 
را به خداوند اسناد می دهد, مانند نعمت خلقت, هدایت, اطعام و... . اما 
مرض را به خود نسبت می دهد و می گوید: وقتی مریض می شوم, بِِ ۳ 

یم می دهد ؛ «و|ذ] مرضت فهو بشفین». زیرا در مقام ستایش مناسب 
نیست که مرض را به او نسبت دهد, بلکه شفای مرض را به خداوند اسناد 
فنه دی هآ اس ار ارت ورس کنر 


- ادپ با مردم؛ هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام عمویش آزر را 
ای ی و ام ۱ ۲ ور کت اگر دست از این 
کار برنداری, تو را سنگسار می کنم. حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر 
آن تندی و خشونت, با نهایت ادب و بزرگواری گفت: سلام بر تو, من به 
زودی برای تو از پروردگارم طلب آمرزش می کنم. زیرا او نسبت تن 3 


مهربان است ؛ «سلام علیی سأستغفر لک ربی ائه کان بی حفیاً» 1(۰) 


0 - حضرت ابراهیم و تقاضای امنیت 


«و اٍذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد ءامناً و اجنبنی و بنی آن نعبد 
الأصنام»(2) 


حضرات اتر آهیم علبه السلام در آین آیة از خذآهند ده جیر قواتیت؛ 
1 - امنیّت مکه از تسلط دشمن؛ «رث اجعل هذا البلد ءامنأ» 
2 انیت جان از ساطه ی هوای تفس #«واخنیتی و بت آن نعید الاضنام *: 


هر چه انسان را از حق بازدارد. صنم اوست و هر چه دل انسان به آن 
گرایش داشته باشد, 


ص:103 
1- 385. مریم / 47 : المیزان /ج 6 / ص 287 ؛ کشف الاسرار 1ج 7 ص 


126 
2- 386. ابراهیم / 35. 


هوای اوست. «آأفرآیت من ایْخذ الهه هواه».(1) 
1 - حضرت ابراهیم و رسیدن به مقام یقین 


قرآن کریم وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام را ستایش می کند, می 
فرماید: و کذلک نری ابراهیم ملکوت الشموات و الاأرض و لیکون من 
المومنین».(2)ما باطن عالم و درون جهان را نشان ابراهیم خلیل می دهیم 
تا این که به مقام شامخ یقین برسد. این ریت ملکوت منافعی دارد که 
یکی از آن منافع برجسته. دستیابی به یقین است. 


خدای سبحان ما را تشویق می کند که شما هم به درون جهان راه پیدا 
کنید ام ام ینظ ‏ وا فی ملکوت السْموات ۳ الأُرض». خدای سبحان در این 
آبه.ی: کونخه/ عدّه ای را تشویق و گروه دیگری را مذمت می کند که چرا 
به باطن عالم سری نمی زنند. چرا درون عالم را نگاه نمی کنند که ببینند. 
اگر ریت و دیدن ممکن نبود. خدا ما را به آن دعوت نمی کرد. «ملکوت» 
به معنای باطن و «ملک» به معنای ظاهر است. آنجا که سبحان است, جای 
ملکوت است ؛ «فسبحان ا ار بیده ملکوت کل رشی ِ 9 آنجا که سخن 
از ملک است, جای «تبارک» است؛ «تبارک الذی بیده الملک».(4)میان 
ملک‌نو ماکوت: فل ظاهر و باطن یار تفاوت. آستت. ۱ 2 


ص:104 


له ۵ جانیه:/ 22 کشت آلاهرار رع کازض 281 
2 388. انعام / 75. 

3- 389. یس / 83. 

4- 390. ملک / 1. 

کت راز عیادات هن ور 


«رب هب لی من الطالحین»(1) 


در آیه ی فوق, خداوند دعای ابراهیم علیه السلام را بیان می کند که از 
خداوند فرزند صالح و شایسته طلب می کند, وخداوند این دعا را مستجاب 
کرد و فرزندان ۱ اسماعیل و اسحاق را به او مرحمت کرد. 


چنانکه قرآن کریم می فرماید: و بشرناه باسحق ۳ من الطالحین»؛ 
(واها اهر ارت دادیم به لد اسحان: پیامتری ار ضالحان: 


در مورد اسماعیل نیز می گوید: «و |سماعیل و |دریس و ذا الکفل کل من 
و ها تا اس م ار ای مس ی را کر 
رحمت خود وارد کردیم. زیرا همگی از صالحان هستند.(4) 


113 - سفارش فرزندان امن تام 
و لا تموتن الا و انتم مسلمون»(ظ) 


0 خویش 1 به آیین ا یلام سغارشن کردند, ما است 
به فکر عقاید نسل خود باشد. نشانه ی بدر مهربان تتها آن نیست. که در 
فکز نامه زندگی مادی فرزندانش باشد. بلکه لازم است در 


ص:05 1 


1- 392. صافات / 100. 

2 393. صافات / 112. 

3- 394. انبیاء / 85 - 86. 

4 395. نمونه / 5 19 / ص 104. 
5- 396. بقره / 132. 


فکر سلامت عقیده و ایمان نسل و فرزندان خود نیز باشد و در وصایای 
خویش تنها به جنبه های مادی اکتفا نکند.(1) 


خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را به غیر خویش و به جزء خویش و به 
کل خفیش از مایت که 


الف: ازمانش یه یز خویش؟ به آو. کفتید. از هر آن‌ها گوسفند دل بردار و 
همه را در راه خدا صرف کن. که حضرت همه را در راه خدا بخشید. 


از‌هایتتزن بم سدع خویش: حضرت ابراهیم وقتی به جمال اسماعیل 
نظاره کرد, توخهی از او پدید آمد. خطاب امد: ای خلیل ! دوستی ما با 
دوستی دیگری جمع نياید. از این رو به او گفتند: اسماعیل را قربانی کن 
که اضاعت کرو سا نت ای اری.فی الفام انی. ادبعی عانظر مادا خرف 
۳4 


0 - آزمایش به کل خویش؛ نمرود برای مبارزه با ابراهیم علیه السلام 
اسقتی زا افروعت و اقوا در انش افکند ید که حطات امد سا تا کونت برد 
و سلاما علی ایزاهیم».(3) 


ص 106 
1 397. نور 1ج 1ص 267. 


2 398. صافات / 102. 
3- 399. انبیاء / 69 ؛ کشف الاسرار /ج 1ص 375. 


5 - قصه یوسف علیه السلام نیکوترین قصه ها 


قصه ای در قرآن کریم زیباتر از قصه حضرت یوسف علیه السلام نیست. 
زیرا 


الف - خداوند وز آغاز ونم فرصوده اکن فص یی اجستن القصص», 
(1)و در آخر سوره فرمود: «لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الاألباب». 
(عادر نیکوترین قصه ها است, در آخر گفت: در این قصه پندها 


ب - خداوند وقتی که قصص انبیا را مطرح می کند, واسطه در میان می 
آورد ؛ چنانکه در قصه نوح فرمود: «واتل علیهم ۳ نوح»,(3)در قصه حضرت 
آرا یم فرمود: «واتل علیهم ۳ ابراهیم»,(4)در قصه پسران آدم فرمود: 
«واتل علیهم تاانی عادم».()چون به قصه یوسف رسید, واسطه را از 
میان برداشت و به خود اضافه کرد؛ «نحن نقص».(6) 


6 - برجسته ترین مقام یوسف علیه السلام 


کند, همان مخلاص بودن اوست. رسالت؛ سمت پیام اوری است. اخلاص 
درچه ی عالیه ی کمال انسانی است که چیزی در حرم امن قلب یک انسان 
مخلص راه ندارد, همان گونه که خداوند در باره ی اسحق و یعقوب و 
ابراهیم خلیل می فرماید: «اّا آخلصناهم بخالصه ذکری الدّار»؛ اين ها 
ند حان مخلاص ما هستند. در باره ی اخلاص حضرت یوسف صذیق 
السلام نیز 
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صحْه گذاشت و فرمود او بنده ی مخلص ماست. از این رو گناه در او راه 
ندارد و آن حضرت دن پرشورترین حالت های جوانی و در شدیدترین 
ی به نستگین. ترین ازمون های. الهی مبعلا شد و بیروز به در 


آزد: 


در دوران کودکی به چاه افکنده شد و لب به شکایت باز نکرد, به صورت 
یک برده فروخته شد, به کید زنان زندانی شد, اما در همه ی حالات صبور و 
شاکر بود و همه ی این ها نشانه ی بنده ی مخلاص بودن اوست.(1) 


قرآن کریم آگاهی حضرت یوسف علیه السلام از علم غیب را اثبات کرده 
است : «أذهبوا بقمیصی هذا فآلقوه علی: وجه نت ناش بصیر |» (2) و می 
داند که پیراهنش این خصیصه را دارد که از راه معجزه؛ نابینایی پدرش 
ی ی ی ی ی و وا 
یوسف علیه ا تلا ۳ خبر می دهد. : «ای لأجد ریح یوسف لولا آن 
تفنئدون».(3) 


8 - لطف الهی نسبت به یوسف علیه السلام 
«کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء اه من عبادنا المخلصین»(4) 


خداوند متعال در باره ی حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: این گونه 
پلیدی و ناپاکی را از وی 
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دور کردیم؛ «کعذلک لنصرف عنه الشوء و الفحشاء۶», نفرمود: این گونه او را 
از زشتی و معصیت دور گردانیدیم؛ «کذلک لنصرفه عن السٌوء و الفحشاء». 
زیرا در این صورت نشانه ی روشنی بود که مقتضی اقدام به الودگی در ان 
حضرت بود و این با شهادت خداوند به بنده ی مخلاص بودن او ناسازز کار 
است؛ «ائه من عبادنا المخلصین».(1)مخلصین کسانی هستند که در پرتو 
شایستگی هایشان از وساوس شیطان در امان هستندو به چیزی جز خدا 
نمی اندیشند و جز او را فرمان نمی برند.(2) 


9 - برکات پیراهن حضرت یوسف علیه السلام 


در سه مقطع تاریخی. سه ابتکار از پیراهن یوسف صذیق دیده شد که همه 
ی ان ها به برکت آن بدن بود که در جوار رحمت روح پاکش قرار داشت: 


الف 5 رسوایی برادران 


وقتی که برادران یوسف. گریه کنان پیراهن آغشته به خون او زا به حضور 
یعقوب علیه السلام آوردند؛ «و جاوا آباهم عشاء یبکون».(3)شکل پیراهن 
نشان داد که این ها دروغ می گویند؛ و جاوّ] علی قميصه بدم کذب». 


ب - دفع اتهام گناه از یوسف علیه السلام 


وقتی همسر عزیز مصر, یوسف علیه السلام را تعقیب کرد و پیراهنش را 
از پشت پاره کرد و عزیز مصر را نزدیک در دید, در اين هنگام یوسف علیه 
السلام را متهم کرد و گفت: «هی راودتنی 
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عن نفسی».(1) اینجا کسی گفت: شما بررسی کنید, ببینید پیراهن یوسف 
از پشت دریده شده يا از جلو. اگر از جلو؟ دریده شده, معلوم می شود که 
او قصد تجاوز داشته است و همسر عزیز مصر از خود دفاع کرده و جلوی 
پیراهن او را پاره کرده است؛ اما اگر از پشت سر دریده شده, معلوم می 
شود یوسف خواسته بگریزد تا از تهاجم محفوظ بماند و آن زن از پشت 
ای را و اس تاه 
صدق داد و مذعی کذب را رسوا کرد؛ «ان کان قمیصه قذ من قبل 
فصدقت و هم من الکاذبین و ان کان قمیصه قدٌ من دبر فکذبت و هو من 
الضادقین».(2) 


ج - شفا یافتن چشم یعقوب علیه السلام 
«اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه علی وجه ارو یأت بصیر آ»(3) 


ارآ اه استها ری وی که توش مات اتسام عم سا و سا آ 
نابینایی دیده ی پدر و راه درمانش خبر می دهد که پیرآهنم را به چشم او 
بمالید تا وی بینا گردد 


بعد از آن که برادران پیوسف علیه السلام بو خطاکاری خود و به برتری 
الهی او به خودشان اعتراف کردند؛ «قالوا تالله لقد ءاثرک الله علینا و آن 
کنا لخاطئین»(4), , حضرت یوسف علیه السلام بعد از دلداری از برادران, و 
عفو و گذشت از ایشان؛ شروع کرد به دعا کردن و از خداوند خواست 5 
کناهاتشان را ساهررد «فال لاتریت غلیکم النوم نغفر اللة لکم.ه هو 
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ازجم الژاحمین».(1) 


کی اس تکام کب باس انه.عاب نله خیم واه در شراظ 
مشابهی قرار گرفت و در فتح مکه بر دشمنان خود پیروز شد, رو به آن ها 
کرد و فرمود: «ماذا تظنُون یا معشر قریش؟ قالوا خیرا آخ کریم و اين أخ 
گرم و فد ففرتا قال: وا امفل کما فال آخی.بوسف, لاتوت عارگر 
الیوم»؛ اکنون که در چنگ من گرفتار آمده اید, در باره ی رفتار من با شما 
چگونه می اندیشید؟ آن ها در پاسخ گفتند: ما از تو چیزی جز خیر و نیکی 
انتظار نداریم. تو برادر بزرگوار و بخشنده و فرزند برادر بزرگوار ما هستی 
و الان قدرت در دست توست. پیامبر فرمود: من در باره ی شما همان را 
می گویم که برادرم یوسف در باره ی برادرانش گفت: «لا تتریب علیکم 
الیوم»: امروز روز ملامت و سرزنش نیست. 


عمرٍ می گوید: در اين موقع من خجالت کشیدم. زیرا هنگام ورود در مکه 
به آن ها گفتم: امروز روزی است که از شما انتقام می گیرم. هنگامی که 
تام ان هام۱ رون من از ز گفتار خود شرمنده شدم.(2) 


سک آتیه اعافی پوت غلبه الا 


حضرت یوسف علیه السلام وقتی با پدر خویش, یعقوب سخن می گفت, 
ماجرای افتادن در چاه و زندانی شدن را هیچ یک از حوادث تلخ و رنج آور 
۳۹ اش را بیان نکرد. زیرا برادران ان وی خجالت می کشیدند, بلکه فقط 
نجات یافتن خود از زندان را که از لطف و کرم الهی بود, بیان کرد. «و قد 
آحسن بی اذ اخرجنی من السجن» ۱31 
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2 419. الجامع لأحکام الفرآن /ج 5ص 3487. 
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پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 


خدای سبحان از زبان حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: «و مبشرآً 
برسول بأتی من بعدی اسمه آحمد»(1) به شما بشارت می دهم آضذن 
تا راو ای ما اه دای اه ام ات 


بشارت در موردی است که پیامبر بعدی. مطلب نو و تازه ای را برای 
امتش یا برای دیگران بیاورد. اگر پیامبر خاتم در سطح آنبیای گذشته پا در 
سطح رسالت عیسی علیه السلام سخن گفته باشد, اولا" تباخی. به: آمذن 
پیغمبر نبود. اتبا مجالی برای بشارت نبود .پس » , اخبار حضرت عیسی علیه 
السلام به آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نشانه ی آن است که آن 
و قرآن رس هم از انجیل بالاتر است 21 


9 امین آقرن ی الق عم ی اک رامش فش ات 
اسلام صلی الله لیم والم بر استادعی دهم اند رون کون سردم از 
ف ۳ 


1- 421. صف / 6. 
2 422. تفسیر موضوعی /ج 9 / ص 21. 


سوی نورانیت تقوا و معنویت : «اللّه ولی الذین ءامنوا بخرجهم من 
اللمات الی التّور»(1)و «کتاب آنزلناه الیک تحرخ الثاس من الظلمات 
الی اون بادن نم الی صراظ القویو الضف و با تامل در این اباتفیه 


دو نکته ی زیر پی می بریم: 


الف - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسیله ی ظاهری هدایت انسان 
هاست و ایمان هر موّمنی, هر چند در هزاران سال بعد با وسایط فراوان, 
به ایشان مستتد است و آن خضرت در باداش همان شریک است: 


ب تشافتر عظیم السای اشلام.ضلی الله علیه واله‌تداراق متضب:رفیه 
رهبری و هدایت مردم است و آباتف نظیر «انک / تنهدی من کرت ولکنْ 
الله بهدی من جفاء 9 نافی اضل فوایت از پیامیز تبتینت. پاکه تاظر چه 
نفی استقلال اوست. زیرا در بخش دیگری می فرماید: و انک تهدی الی 
صراط مستقیم».(4)و در آیه ی مورد بحث نیز قید «باذن ربهم» را افزود. 
شن تلاصا ال ها مر هفات میم اه اسالیی ات 
که در پرتو مشیت حق کار می کند.(3) 


وب قضاآ یف ای اس ی اه خلت بآ 
«تلک السل فضصلنا بعضهم علی بعض»(6) 
درجه و فرتبه ق پیامبر اکرم صلی الله علیه واله از سه جهت رفیع است: 


پیامبرصلی الله علیه واله وجود 
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دازده. مانتده ای اعلی.خلق ضظیم» :۱1 و عا. ارشبناک. الا رخمه 
للعالمین».(2) 


«اللّه نژل خسن الحدیث کتابا 99 ۱ و این کتاب ه مصون ۲ تحریف 


است. 


ج - خصوصیتی که در امت اوست که برتر از همه ی امم هستند, در 
صورتی که امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ «کنتم خیر امه اخرجت 
للثاس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر».(4) 


5 - اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
«عبس و ی * ان جاءه الأأعمی * و ما یدریک لعله یزکگی»(5) 


در این آبات و شأن نزول آن میان مفسران اختلاف نظر است. بعضی می 
ایا ات هه ی او ای اه اه اس که مه 
نابینایی به نام آبن ام مکتوم وارد مجلس حضرت شد؛ در حالی که 
پیامبرصلی الله علیه وآله مشغول سخن گفتن با سران قریش بود. آز خن 
نابینا گفت: برای من از آنچه خدا به تو آموخته است بگو. پیامبرصلی الله 
علیه وله در دل خود اندیشید که مبادا این اشراف نزد خود بگویند که 
پیروان محمد مردم دور از فرهنگ هستند. از این رو, چهره در هم کشیده و 
7[ 


4 ی کم 
کشید, مردی از بنی آمیه 
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بوده و قراینی دلالت بر این معنا دارد که شخص مورد عتاب غیر پیامبر 
ا ‏ ۵ 


الف - همه می دانیم که صفت عبوسی از صفات پیامبر نبوده و آن جناب با 


ب - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در طول زندگی سابقه نداشته که دل 
اغنیا را به دست آورد و از فقر| روی بر گرداند. پا این که خداوند او را 


ستایش به خلق عظیم کرده است؛ «ٍنک لعلی خلق عظیم». 


چم مر تا وید به صامیر تفر وی لا تن ,عشک ال ما معا ه«: ارواها 
منهم ۳ چطور ممکن است در سوره ی حجر که اوایل دورن طلنی: 
اشبلام تال شندهه به. ان ات دنو دهد که آعتابی به زرق: و بری وتد نی 
دنیاداران نکند و در عوض در برابر مومنین تواضع کند و در همین سیاق او 
را مامور سازد که از مشرکان اعراض کند و بفرماید: «فاصدع بما توُمر و 
اعرض عن المشرکین»(2), ان وقت خبر دهد که آن جناب به جای اعراض 
از مشرکان از مومنان اعراض کرده و به جای تواضع در برابر مومنان, در 
برابر مشرکان تواضع کرده است؟ ! 

د - زشتی عمل پیش گفته چیزی است که عقل نف آن کم می: کر 

کافلی از آن بیزار است. تا چه رسد به پيامبر اکرم صلی له علیه وله و 


رت رم وجه طلا تن فصیلت شست: ۱ 


6« الق یم ساشیر اکزع ی الله غایت باه 


فرتیان مقصوه از خاق خیم ام انم ی الله لاله اقوالی کر 
شده است, از جمله: 


ص :15 1 
1- 434. حجر | 88. 


2 435. حجر / 94. 
3- 436. المیزان 1ج 20 ص 203. 


الف - تو بر دین بزرگی هستی که دین اسلام است. 


ب + توسخلق به اخلاق اسلاع و بر طنع برزکی خی و حقیقه افلاق. آن 
اس که انا متس وراه ان اراس کنه: 


ج - خلق عظیم همان صبر بر حق و بخشش وسیع و تدبیر بر اقتضای عقل 


۱ ت‌. 


د - عايشه می گوید: اخلاق پیامبر متضمن موارد دهگانه ای بود که در اول 
سوره ی مومنون آمذم است و کسی را که خداوند به داشتن اخلاق 39 
ستایش کند, نزتد از آن شتانشی تیخست. 


ه ۰ خداوند خلق او را عظیم سنود. چون با اخلاقش با مردم معاشرت 
داشت و با قلبش از انان جدا بود. پس ظاهرش با مردم و باطنش با خدا 


بود. 


و - چون حضرت امتثال کرد به دستوری که خدای سبحان فرمود؛ «خذ 
العقوه عامر بالعرف و آعر .عن الجاهاین»: 


ز - به جهت اجتماع مکارم اخلاق در آن حضرت و موّید اين معنا سخن 
معروف موی است اما عتت ام فکارم الاحلای: 

ح - از عايشه پرسیدند: اخلاق پیامبر چگونه بود؟ پاسخ داد: «کان خلقه 
القران». 


ط‌ - بعضی گفته اند: سر این که خداوند پیامبر را بر عظمت در اخلاق 
ستایش کرد. آن استٍ که به او دستور داد تا به ۳ انبیا اقتدا کند؛ 
« آولتک الذین هدیهم ال فبهدیهم اقتد6»؛ : بعلی به تمام فضایبل اخلاقی که 
ار اسر وا مه او ها و 
انبیای پیشین میسْر نشد, ناگزیر خداوند اورا به اخلاق عظیم یاد کرد.(1) 
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7 ان تن سامیر اترم‌صلی الله لیم وال 
«ما کان محقّد آبا آحد من رجالکم ولکن رسول اللّه و خاتم البییُن»(1) 


«خاتم»: چیزی که به وسیله ی آن پایان داده می شود و نیز چیزی که با آن, 
اوراق و مانند آن را مهر می کنند. اين کلمه از ريشه ی «ختم» به معنای 
پایان, گرفته شده و از آنجا که این کار (مهر زدن) در خاتمه و پایان قرار 
می گیرد, نام خاتم بر وسیله ی آن گذارده شده است و اگر یکی از معانی 
خاتم انگشتر است, آن نیز به همین دلیل است که نقش مهرها را معمولاً 
روی انگشترها می کندند و به وسیله ی انگشتر, نامه ها را مهر می کردند. 


این ماده در قران کریم در همه جا به معنای پایان دادن و مهر نهادن به کار 
رفته است. مانند: «ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم 
عشاوه»(2)؛ خداوند زمانی بر قلب کفار مهر می زند که کار هدایت انان 


بنا بر اين؛ کسانی که در دلالت آیه ی 40 سوره ی احزاب بر خاتمیت پیامبر 
و پایان گرفتن سلسله ی انبیا به وسیله ی او وسوسه کرده اند, به کلی از 
معنای این واژه نااگاه بوده اند پا خود را به بی اطلاعی زده اند, و گرنه هر 
آن که کمترین اطلاعی از ادبیات عرب داشته باشد. می داند کلمه ی 
«خاتم النبیین» به وضوح دلالت بر معنای خاتمیت دارد.(3) 


ص:117 
1- 438. احزاب / 40. 


2 439. بقره | 7. 
3- 440. نمونه 1ج 17 / ص 338. 


تن مار که الیل کلیه ند 


«یس و القرآن الحکیم * اک لمن المرسلین»(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «پ سس » نام رسول خداصلی الله علیه 
وآله است. چون پس از آن مي فرماید: تو از مرسلین و بر صراط مستقیم 
هستی ؛ «یس اسم رسول له و تب علی ذلک قوله تعالی: اک لمن 


9 - عصمت پیامبرصلی الله علیه وآله 


«فلا و ریک لایومنون حثّی یحکموي فیما شجر بينهم ثم لایجدوا فی آنفسهم 
خرسا متا قضیت ونوا ساسا ۱3 


اين ایه ی شریفه, دلیل روشنی بر عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
است. زیرا دستور به تسلیم مطلق از نظر گفتار و کردار در برابر همه 
فرمان های پیامبرصلی الله علیه واله و حثی تسلیم قلبی در برابر او, 
7 
اشتباه ثمی کند و عمدا چیزی برخلاف حق نمی گوید. از خطا و گناه 
معصوم است.(4) 


0 - عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در سه مقام 


کرده است: 


الف - دریافت وحی؛ « نک لنلفی القرآن من لدن حکیم علیم».(5) 
ص :8 1 1 


1- 441. یس / 1 - د. 

2 442. نور الثقلین /ج 4 / ص 375. 
3- 443. نساء / 65. 

4 444. نمونه 1ج 3 / ص 4535. 

5- 445. نمل / 6. 


ب - خبط ه نخهدازی آن " «ستقر تک فلا تتسی».(1) 


ج - تعلیم وحی به مردم؛ «و ما ینطق عن الهوی * ان هو الا وحی یوحی». 
[۳4 


1 - تفاوت میان صلوات و سلام 
هار آلله هم کته بصلون علی ال با انا الزین عامتا 
ضاوا غلیه اسلا لیا ۱311 


«صلوا» امر به طلب رحمت و درود فرستادن به پیامبر است. اما 
«سلموا» به 4 معنای تسلیم در برابر قرمان های پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله است. چنان که در آیه ی «... ثم لا یجدوا فی آنفسهم حرجا ما 
قضیت و کات تسلیماٌ»(4) آمده است. مقمنان راستین کسانی هستند که 
به داوری تو تن دهند و در دل خود نیز از این قضاوت کمترین ناراحتی 


نداشته باشند و تسلیم مطلق تو گردند. 


او تضور از اعاج اوق هلیم الفلام از بفای سیم رات سرصلی 
الله غلیه واله پر شید. حضرت فرمود: ی ؛ منظور, 
تسلیم بودن در برابر او در همه ی کارهاست. 


ابوحمزه ثمالی از یکی از یاران پیامبرصلی الله علیه وآله به نام کعب چنین 
نقل می کند: هنگامی که اين آیه نازل شد, عرض کردیم: سلام بر تو را می 
دانیم. ولی صلوات بر تو چگونه است؟ فرمود: اين گونه بگویید: «الَهم 
صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم 


انک:مین فخیه و بار ک غلی محموع و آل فخمد کما بار کت:غلی ابراهتم 
ص :19 1 

1- 446. اعلی / 6. 

2 447. نجم /3 -4 ؛ تفسیر موضوعی /ج 9 / ص 36. 


3- 448, احزاب / 56. 
4 449 نساء/ 65 


و آل ابراهیم اک حمید مجید».(1) 

2 - معنای غفران الهی در باره ی پیامبرصلی الله علیه وآله 

#لیعق تکاله فا تقم من دنک و ما تاک 2 

شیخ طوسی می گوید: در معنای آیه ی شریفه اقوالی گفته اند: 

الف - گناهانی که قبل از نبوت و پس از آن از تو صادر شده است. 
ب - آنچه قبل از فتح و پس از آن صادر شده است. 

ج - آنچه از تو واقع شده یا نشده, و این از طریق وعده و نوید است. 


د - آنچه از ز گناهان قبلی و بعدی پدرت آدم که از او صادر شده است و این 
وجوه از نظر ما تماما مردود است. زیرا انبیا چه قبل از بعئت و چه بعد از 
ان مرتکب هیچ گناهی اعم از صغیره و کبیره نمی شوند. 


برای آیه ی شریفه دو تاو ممکن است: 


الف - تا گناه اقتت را چه در گذشته و چه در آينده, به دلیل شفاعت و مقام 
تو ببخشد و گناه را به پیامبر اضافه فرموده و مراد امت اوست؛ چنان که 
می فرماید: «و اسئل القریه»(3) و مراد اهل قریه است. 


ب - مراد. گناهی است که قوم تو در حق تو روا داشتند؛ : یعنی باز داشتن 
ایشان تو را از ورود به مکه در سال حدیبیه, آنگاه خداوند آن را بر طرف 
ساخت که مکه را برای تو فتح کرد.(4) 
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1- 450. مجمع البیان /ج 4 / ص 369 ؛ نمونه /ج 17 / ص 417. 
2 451. فتح 1 2. 

3- 452. یوسف / 82. 

4 453. تبیان 1ج 9ص 312. 


حف9 - هنر انذار و منذر 
«ان آنت الا نذیر»(1) «ائما آنت نذیر»(2) 


با این که رسول اکرم صلی الله علیه وآله هم پشیر است و هم نذیر, اما 
خدای سبحان هیچ گاه به او نفرمود: تو متخضرا مبشر هستی: ولی مسئله 
ی انذار را به صورت حصر یاد کرد و در اوایل بعثت هم به حضرت دستور 
داد: برخیز و مردم را بترسان؛ «قم فانذر».(3) 


«انذار»کار همگان نیست. هر کسی نمی تواند دیگران را از جهثم بترساند. 
انسان می تواند موعظه کند, سخنرانی کند, کتاب بنویسد و تدریس کند, 
اما چه بسا آن. هنز را تداشته باشد که.دیگری را بترساند: انسان تا خود 
نترسد و نشانه های ترس در وجود او هویدا نباشد. حرفش برای دیگران 
رعب آور نیست. 


اگر کسی از در وارد شود و به صورت عادی بگوید: در اینجا مار هست.؛ 
یقیناً کسی نمی ترسد, اما اگر کسی سراسیمه و وحشت زده وارد شود و 
همان سخن را ار 


را به جنب و جوش می اندازد. 


شیخ مفیدقدس سره و دیگران نقل کرده اند که رسول اللّه صلی الله علیه 
وآله وقتی از جهِتّم سخن می گفت., تمام صورت مبارکش سرخ می شد؛ 
پیداست که او را انش را می دید از این رو حرفش در مردم اثر می 
گذاشت. کاری هم که به عهده ی علماست, همان ترساندن است. زیرا| 
هدف از تفر و کوچ کردن و درس خواندن و فقیه شدن آن است که مردم 
زا انذاو کنند به این کهدرس بحمانته ها سوانته گدرینس با سختر انی کین 
بلکه همه ی این ها مقدمه ی انذار مردم است؛ «فلولا نفر من کل فرقه 
منهم طائفه لیتفقهوا فی الدّین و لینذروا 


ص[ 12 
1- 454. فاطر / 23. 


2 455. هود / 12. 
3- 456. مدثر | 2. 


«تلک السل فضلنا بعضهم علی بعض»(2) 


پیامبر اکرم صلي الله علیه والة. فرمودند: خداوند انساتی .را برتر از من 
بافریدن است. امد لخن ال کرد بشما فضیانی: سر عیر ین داربد 
یا جبرئیل بر شما؟ پیامبر فرمودند: خداوند تمام انبیای مرسل خود را بر 
۱ بر تمام انبیا و مرسلین فضیلت داده 
است و ات ده اقفر بای و اما ند ار وت مرت ان 
خادمان ما و خادمان علاقمندان به ما هستند. 


قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «ما خلق اللّه خلقاً آفضل مثّي و لا 
آکرم علیه مثی». قال علی علیه السلام: «فقلت: یا رسول اللّه! آفأنت 
اتضان. ام-خن تیل ۱ ففال: با علی! ان اللة. فص ابانه المرسلین عل 
ملائکته المقرّبین و فصْلنی علی جمیع الثّییین و المرسلین و الفضل بعدی 
تکسا غلیو لا مه مه بعدیوان آماکه احاسا ام ماه 


5 انم ای حخالفاگ ماعید ایض سای لاسما 


از فران کریم آیات زیادی در باره ی بهانه های مخالفان پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله وجود دارد که به برخی از ان ها اشاره می شود: 


ص :122 
مه 1227 محاض رات 


2 458. بقره / 253 
3- 459. نور الثقلین /ج 1 / ص 254. 


الف - غیر از اين قرآن موجود, قرآن دیگری بیاور؛ «اّت بقرءان غیر هذا و 
بدله».(1) 


ب:« جرا قران یکها فرود تيامدم.ه تذریها تازل. مین شود لول بل عاية 
القرءان جمله واحده».(2) 


- چرا پیامبر باغ و گنج و ثروت ندارد؛ «آو یلقی الیه کنز آو تکون له جنه». 
۱ 


د - گروهی از بهود و نصاری تقاضا می کردند که بر خود آن ها کتاب نازل 
شود ؛ «یسئلی آهل الکتاب آن ثتر لن:علیهم ابا فزه السماع» 4(۰) 


- پدران و اجداد مرده ی ما را باید زنده کنی؛ «قالوا ائتوا بابائنا ان کنتم 
صادقین».(د) 


و چرا پیابر غذا می:خورد با در بازار زاه عن رود؛ «قالوا مالهدا السول 
باکل الطعام و یمشی فی الأسواق».(6) 


۳ انا لولا 1 که ری ی میم 


سرزمین لخشک ی سوزان) رای محر 0 نا 


ط - یا باغی از انگور از آن تو باشد و نهرهایی در لابه لای آِن جاری کنی؛ 
« وی لیهس تخیل. و غیت فتف خر الانما ر خلالها تفجیرآ». 


ص:123 


1- 460. یونس / 14. 
2 461. فرقان / 31. 
3- 462. فرقان / 9. 
4 463. نساء/ 152. 
5- 464. جائیه / 35. 
6- 465. فرقان / 7. 


466-7 فرقان / 21. 


۴ پا قطعات (سنگهای) تما را آن چنان که می پنداری, بر سر ما 
و آری يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری "«او تستقط ماه 
کما زعمت علینا کسفا آو تأتی بالله و الملثکه قبیلا». 


ک - با برای خانه ای پر از نقش و نگار از طلا باشد. یا به آسمان بالا روی, 
حتی اگر به آسمان بالا روی ایمان نمی آوریم, مگر آن که نامه ای بر ما 
فرود آوری که آن را بخوان ان رن لک _بیت من زخرف آو ترقی فی 
الّماء و لن نومن لرقیک حتی رل علیناکتابا نقروه» 

6 - تفاوت منزلت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با حضرت ابراهیم علیه السلام 


* - حضرت ابراهیم علیه السلام طالب حق است؛ «[نی ذاهب الی 
ربی»(1)و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با حق؛ ؛ «سبحان الّذی 
آسری بعبده لیلاأ».(2) 


- حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضای مغفرت دارد؛ «و الذی آطمع آن 
یغعفر لی»(3)و به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وعده ی مغفرت داده 
شده است ؛ «لیغفر لک الله».(4) 


* - حضرت براهیم علیه السلام طلب عدم خزی می کند؛ «و لا 
تخزنی»(3)و به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وعده ی عدم خزی داده 


حضرت ابراهیم علیه , السلام در وسط آتش می گوید: خداوند مرا 
1 مین کند؛ «حستی الله» و به پا هیر اکرم صلی الله عايه والة وعده ی 
کفایت داده شده است ؛ « یا آیها الثبی حسبک 


ص:124 


1- 467. صافات / 99. 
2 468. اسراء/ 1 
3 469. شعراء / 82. 
4 470 فتح 1 2. 

5- ۰471 شعراء | 87. 
6- 472. تحریم / 8. 


اللْه».(1) 


+ رت ارامی‌ کسام ساصا. ارت بزن پیست با می ۲ 
«واجعلنی من ورثه جثه الثعیم»(2)و به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
وعده ی بهشت داده شده است؛ «و للاخره خیر لک».(3) 


حضرت ابراهیم علیه السلام در باره ی ذریه ی خود طلب طهارت می 
۳ ؛ «واجنبنی و بن آن نعید الأْصنام»(4)و پپامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
ذریه اش دارای طهارت هستند؛ «[ئما پرید اللّه پذهب عنکم الزجس».(ظ) 


7 فا مق لین سر به تسوتتی, غالیه تفای با اضر ام ای ال ای 


حضرت موسی از خداوند تقاضای شرح صدر و آسانی کار کرد؛ «رتب اشرح 
لی صدری و یسرلی امری».(6)همین دو امر را خداوند به پیامبر بدون 
تقاضا مر حفت کود هد الم سیر ی صدرک ۷ وت ری لیسزی»۰ ۱5 


8 - تفاوت نگرش توحیدی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با حضرت موسی علیه السلام 


۳ موسی علیه السلام از خود به خداوند نگریست و گفت: «أن 
معی ری ها شامتن اکزه صلی اللم. علیه چاله ان قداوند مد خور 
نگریست و گفت: «أن الله معنا» 10(۰)به تعبیر دیگر, 


ص:125 


1- 473. انفال / 9. 

2 474. شعراء / 95. 

3- 475. ضحی ۱ . 

4 476. ابراهیم / 35. 

5- 477. احزاب / 33 ؛ بحار /ج 16 / ص 405. 

6- 478. طه / 25 - 26. 

7- 479. شرح / 1. 

8- 480. اعلی / 7 ؛ کشف الاسرار 7ج 6 / ص 133. 
9 481. شعراء / 62. 

0- 482. توبه / 40. 


حضرت موسی علیه السلام اول خود را مطرح کرد, بعد خدا را اما 
تا ای و ۱ 


* - حضرت موسی علیه السلام وقتی انصراف قوم خود را دید, از خداوند 
تقاضای جدایی از انان را کرد و گفت: «رت نی اماک الا نفسی و آخی 
فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین»(2)؛ اما پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
وقتی انصراف و لجاجت قوم خود را مشاهده کرد, از خداوند تقاضای 
هدایت آنان را کرد ؛ «اللّهم اهد قومی فانهم لا یعلمون». در قیامت که همه 
ی افراد مي گویند: «ربّ نفسی», پیامبرصلی الله علیه وآله می گوید: 


«رب ث آفتی آستی» ۱3 
9 - عطایای خداوند به حضرت موسی علیه السلام و امت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 


کداونم‌شعان هر نو کراتی که قوس غانه لام عطا کردم به ات 
ماس کم ای ها مت ره 


* - به حضرت موسی علیه السلام فرمود: «قد آوتیت سوّلک با موسی», 
(4)به امت پیامبرصلی الله علیه واله 
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1- 483. کشف الاسرار /ج 7/ ص 113. 
2 484. مائده / 25. 

3- 485. کشف الاسرار /ج 3 / ص 89. 
4 486. طه / 36. 


فرمود: «و ءاتاکم من کل ما شسالتفوه*:(۱ 


*- به حضرت موسی علیه السلام فرمود: «آلقیت علیک محبّه مثی»,(2)به 
امّت پیامبر فرمود: «یحبهم و یحبونه».(3) 


* - به حضرت موسی علیه السلام فرمود: «لا تخف اک من الامنین»,(4)به 
امّت پیامبر فرمود: #امانی لهم الأمن».( (5) 


ین خرن موفبن علید التاام فی‌مون؟ ۶ اجییت وعو کما 4 یه ات 
پیامبر فرمود: «فاستجاب لهم ربهم».(1) 


* - به حضرت موسی علیه السلام فرمود: «لا تخافا انتی معکما»,(8)به 
اقت پیامبر فرمود: «اِنْ اللّه مع این اتقوا».(9) 


* - به حضرت موسی علیه السلام فرمود: «و آنجینا»»(10)به امّت پیامبر 
فرمود: «و کذلک ننجی المومنین».(11) 


* <.فو‌قننی با ما گفت: «و عجلت الیک رب ب لترضی»,(12)ما با امّت تو 
گفتیم: «لقد رضی اللّه عن المومنین».(13) 


*- در قرآن کریم سخن از ضیق صدر و شرح آن در باره ی حضرت موسی 
علید الساع .و پيامیر اکرم ضلی الله غلیف‌واله به میان آمذه است: با اند 
تقاوش: که حصرت. موسی علیه الملاق ضیی ضنر و طلب رح آن, را 
خودش درخواست می کند ان بضیق ضدری ولا بتطلق لسانی. فار سل آلی 
هرون»»( )و «رت اشرح لی صدری»(<1), اما خداوند به پیامبرصلی الله 
علیه وله می. وید" ما می دانیم تو ضیق صدر پیدا می کنی و ما به تو 
شرح صدر عطا کردیم؛ «لقد نعلم اک یضیق صدرک بما یقولون».(16)در 
جای ویر من قرفاید. < الم کشترع لی 
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1- 487. ابراهیم | 34. 
2 488. طه / 39. 

3- 489. مائده / 54. 
۰4904 قصص / 31. 
5- 491. انعام / 82. 


6- ۰492 یونس / 89. 
7 493. آل عمران / 195. 

8- 494. طه | 46. 

و 495. نحل / 128. 

0- ۰496 شعراء / 65. 

1- 497. انبیاء / 88. 

2- 498. طه | 84. 

13- 499 کشف الاسرار /ج 6 / ص 134. 
4- 500. شعراء / 13 

5- 501. طه / 25. 

6- 502. حجر | 97. 


صدرک».(1) 


* - خداوند در باره ی حضرت موسی علیه السلام می گوید: حضرت موسی 
به میقات ما آمد؛ «جاء موسی لمیقاتنا».(2)اما در باره ی پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله می گوید: خداوند او را برد ؛ «سبحان الذی آسری بعبده؟. 
(3) 


ت‌ خداوند حضرت موسی علیه السلام را که طالب علم بود, به حضرت 
7 حواله کرد؛ «هل آثبعک علی آن تقلمن فد علمت رشدا». 
( ها سامیر اکرم ضلی اللم.ايه واله زا به کدد حواله کرو دنل .رت 
زدنی علما».(5) 


0 - تفاوت امت پیامبرصلی الله علیه وآله با امّت بنی اسرائیل 
«یا بنی اسرائیل اذکر وا نعمتی»(6) 


میان بنی اسرائیل و اين امت تفاوت بسیار است. ایشان را گفت: «اذکروا 
فراموش نکنید و اين امت را گفت: مرا فراموش نکنید. ایشان را نعمت 


داد و این امت را صحبت داد.(]) 
1« بافیر اکرخ صلی الله غلیه واله الکو وت نویه 


قران کریم بهترین سخن را دعوت به توحید می داند؛ «و من احسن قولا 
من دعا | 
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2 504. اعراف / 143. 

3- 505. اسراء/ 1 ؛ کشف الاسرار 7ج 5 / ص 501. 
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الاه. هل .ضا لا 11 ]۵ در اين زمینه, پیامبر را الگو و نمونه معرفی می 
کند که دعوت او به سوی توحید بود؛ «آدعوا الی الله علی بصیره آنا و من 
اثبعنی».(2) 


42-.- معنای تهدید خداوند 


این جمله «لتّن اشرکت» خطاب به پیامبر اکرم است که در صورت شرک 
اعمال اوحبط می شود. در اینجا این سوال مطرح است که با علم خداوند 
به عدم شرک پیامبر این سخن چه معنا دارد؟ در پاسخ باید گفت: 


الف - این جمله از قبیل «ایاک اعنی و اسمعی با جاره» است که در ظاهر, 
پیامبر مخاطب است و در واقع خطاب به عموم مردم است. 


ب - این جمله به صورت قضیه ی شرطیه مطرح شده و صدق قضیه ی 
شزظیه به آین نیستت که ظر دو جزع آن ضادق باشد. اکر کشی بکهید: اک 
عدد پنج زوح باشد, به دو عدد متساوی تقسیم خواهد شد؛ این کلام به 
صورت قضیه ی شرطیه صادق است, در عین حال هیچ یک از دو جزء آن 
صادق نیست.(3) 


فش اسان الق راد ان تام 


«و آنا ال المسلمین»(4) 


خمله.ی واه آنا ال المسلمین»:دلالت دارد بر این که اولیت: به شیب درحه 
مراد است, نه اولیّت به حسب زمان. زیرا قبل از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله نیز مسلمانانی بودند. 
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1- 510. فصلت / 33. 
پوس ۱ 105 


3- 512. تفسیر کبیر / ج 27 / ص 14 ؛ 
4- 513. انعام / 163. 


- حضرت نوح علیه السلام گفت: مأضور ده ام کهاه مسلمی بارش ۰ و 
آمرت آن اکن من الم ام ۱1 


حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: اسلام آوردم برای پروردگار هستی؛ 
0 لرب العالمین» ۳۸۹۲ 


حضرت ابراهیم و اسماعیل ۹ پروردگارا! ما را دو مسلمان برای 
خود قرار بده؛ «ربنا و اجعلنا مسلمین لک».(3) 
4 - نام پیامبرعلیه السلام در ردیف نام خداوند 


خداوند سبحان, نام پیامبر اکزم صلی الله. علبه واله را در موارد فراواتی 
در کنار اسم خود ذکر کرده است: از جمله: 


* - عژت؛ «و له العزه و لرسوله».(4) 
* - اطاعن ؛ « آطیعوا اللّه و آطیعوا السول».(۵) 


* - معصیت ؛ «و من یعص الله و رسوله».(6) 


- اذیّت؛ «ِنْ الذین یوذون اللّه و رسوله».(7) 
*- اجابت؛ «استجیبوا للّه و للژسول».(8) 


- نصرت: «و ینصرون ال و رسوله».(9) 
ص30۰ 1 


2 515. بقره / 131. 

3- 516. بقره / 128 ؛ المیزان / ج 7 ص 418. 
4 517. منافقون / 8. 

5- 518. نساء / 59 

6- 519. نساء / 14. 

7 520. احزاب / 37<. 

8- 521. انفال / 24. 


9 522. حشر / 8. 


۴ تحت هرادا تضحها امه ر اه 


- حرب؛ «فأذنوا بحرب من اللّه و رسوله».(2) 
* - ایمان؛ «فامنوا بالله و رسوله».(3) 


*- اعراض؛ «و من یتولْ اللّه و رسوله».(4) 


فاد قمااناای شرا ی فرتری ییحی ام مایا هی اد 


آنچه را که انبیای الهی از خداوند تقاضا کردند. خداوند آن ها را بدون تقاضا 
نق پیاسیر آ خروم ضلی اه عله و له قطا ره 


* - حضرت آدم علیه السلام طلب مغفرت می کند؛ «و [ن لم تغفر لنا». 
(5)به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله مژده ی مغفرت را داد؛ «لیغفر لک 
الله».(6) 


* - حضرت نوح علیه السلام نابودی دشمنان را تقاضا می کند؛ «رپ لاتذر 
علی الارض من الکافرین دیارا».(7)به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
مژده ی مصونیت از شر دشمنان داده شد؛ «انا کفینای المستهزئین». 


* - حضرت ابراهیم علیه السلام عدم خزی را از خداوند تقاضا می کند؛ «و 
لا تخزنی یوم یبعئون».(8)به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وعده عدم 
خزی داده شده است ؛ «یوم لا یخزی الله اللبی».(9) 
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6- 528. فتح / 2. 

7 529. نوح / 206. 

8- ۰.530 شعراء/ 97. 
9 531. تحریم / 8. 


- حضرت شعیب علیه السلام طلب فتح می کند؛ «ربنا افتح بیننا»,(1)به 
پیامبر مژده ی فتح داده می شود؛ «[نا فتحنا لک».(2) 


- حضرت لوطعلیه السلام طلب نصرت صنت: کند؛ «رتب انصرنی علی 
القوم».(3)به پیامبر مژده ی نصرت داده می شود؛ «ینصرک الله».(4) 


- حضرت موسي علیه السلام گوید: «رتب اشرح ون صدری »> 5(۰)به پیامبر 
0 می شود  "‏ نشرح لک صدرک» 6(۰) 


- حضرت موسی علیه السلام طلب آسانی امور را می کند " «و یسر لی 
امره ۰()به پیامبر اکرم نی الله علیه وآله مزده ی آیانت شدن کار داده 
شد؛ «فسنیسره للیسری» 8(۰) 


سار رم ان ال ای رال میتی ادا هد 


کسی که دوست عزیزی دارد, هماره رضای او جوید و پیو سته در او می 
نگرد, رازش با وی بود؛ سوگندش به جان او بود حدبت وی بسیار گوید, در 
حضر و سفر, در خواب و در بیداری او را حفظ می کند ؛ خداوند این مطالب 
۵ شحست وه ‌صامیر اکنم صلی لاه علنه وال ای داست: 


* - در همه ی احوال رضای وی را خواست؛ «و من اناء الیل فستّح و 
آطراف الثهار لعلّک ترضی».(9) 


* - در تغییر قبله,رضای وی جست ؛ «فلنولیئک قبله ترضیها».(10) 
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1- 532. اعراف / 89. 

2 533. فتح / 1. 

3- 534. عنکبوت / 30. 

4 535. طه / 25. 

5 536. طه / 25. 

6- 537. انشراح / 1 ؛ بحار /ج 16 / ص 419. 
7 538. طه 26 

8- 539. لیل ۱ 7. 

و 540. طه / 130. 


0- 541. بقره / 144. 


۴ در شفاعت افّت رضای وی را طلب کرد؛ و لسوف بعطیک ربک 


*- به حیات او سوگند یاد کرد؛ «لعمرک ائهم لفی سکرتهم یعمهون».(2) 
۳ به شهر او سو گند باد کرد؛ « لا آقسم بهذا البلد».(3) 


*- در خواب: و بیداری او زا محافظت کرد؛ «و الله یعصمک من الثاس»*: 
(4)هميشه در منظر او بود؛ «فانک باعیننا». 


* - همواره او را کفایت کرد؛ « آلیس اللّه بکاف عبده».(۵) 


۴ در خوات یود کمن اه فجن امدضا اما ال سا سا الف بل 
() 


* - در اندوه به سر می برد که وحی آمد؛ «لقد نعلم اک یصضیق صدرک بما 
یقولون».(8) 


* - در شادی به سر می برد که وحی آمد؛ «ا فتحنا لک فتحأً مبینأ».(9) 
ِِِ از کودکی او یاد ند « آلم بجدکی ینیما فاوی».(11) 


ی نسبت به خانواده ی او توصیه ی خاص دارد؛ «یا نساء اللبی لستن ند 
من اللساء».(12) 
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1- 542. ضحی / 5. 
2 543. حجر 1 72. 
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4 545. مائده | 67. 
5 546. زمر | 36. 
6- 547. مدثر / 1. 
7- 548. مزمل / 1. 


8- 549. حجر | 97. 

و 550. فتح / 1. 

0- 551. نجم / 10 ؛ کشف الاسرار 1ج 10 / ص 501. 
1- 552. ضحی / 6. 

2- 553. احزاب / 32. 


ات ان فص او فتانتن ام دسا مکم الله و رموله 2 


*< از اهل ببت. او.به ظهارت و عصمت اد می: کند؛«اتما برید الله لیذهب 


عنکم الژجس آهل البیت و یطهّرکم تطهیرأ».(3) 
* - عزّت او را در ردیف عزّت خود می داند؛ «و له العزه و لرسوله».(4) 
* - به او دستور ویژه ی نماز شب می دهد؛ «فتهجد به نافله لک».(۵) 


"عم ان غنایت ورتم «ارصو کمتر مرخمتضی کند ۱۱ اعطیتا ی:الکوتر». 
(6) 


تست متام پزاتیر اکتی ای او این ال 
«و رفعنا لک ذکرک»(7) 


نام پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در همه جا مطرح و به عظمت و 
زر کی: نان قفع: نو وه ی ان مت خطبه 
ها و مواعظ اذان و اقامه و در ابتدای رساله ها و کتاب ها و ... 


خداوند هنگام خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه وله با نام «رسول» با 
«نبیْ» با او سخن می گوید؛ «یا آیها البی جاهد الکفار و المنافقین»,(8)«با 
اما ال سول 7 ال الک در ضورنی که سایر بیامیران را معط 
اسم خطاب می کند. مانند: «پا موسی »؟, 
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1- 554. قلم / 4. 

2 55د. مائده / 5د. 
3- 556. نساء / 84. 
4 557. منافقون / 8. 
5- 558. اسراء / 79. 
6- 559. کوثر / 1. 

.4  حرش‎ .560 7 


8- 561. توبه | 73. 
9 562. مائده | 67. 


«یا عیسی», «یا یحیی»... .(1) 


6 2 بیا خیرضلی اللد غلیه والف رت پر الق هه تم سین 
ها ارشانای الا رخمه ااعالمیت »۱2۱ 


تو رحمتی هستی که به سوی جهانیان ارسال شده ای. دلیل بر ین معناء 
جمع با «الف» و «لام» است؛ اما چگونگی رحمت بودن حضرت ِِ همه 
اهل دنیا بدین جهت است که او آورنده ی دینی است که در تمسک هن 
سعادت اهل دنیا در دنیا و آخرتشان منم است. علاوه بر این آنار دنه 
ای که از قیام او در اجتماع بشری به وجود آد: نشانه ی روشن مدعاست. 
زیرا وضع زندگی بشر در قبل از بعثت با اوضاع پس از قیام و بعنت او 
1 


9 - پیامبر اکرم صلی الله علیه واله مظهر رجحمت الهی 

هم رحمت خاص او را و هم مظهر غضب مخصوص او باشد. باید در هر سه 
بخش مظهر تام بوده و در اين ارائه و اظهار هم معصوم باشد. 

خدای سبحان خودش را با این سه صفت را می ستاید: 


الف - رحمت عامّه ی الهی؛ «رحمتی وسعت کل شی 4(.»۶) 
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1- 563. تفسیر کبیر ج 32 | ص 5. 
2 564. انبیاء/ 107. 

3- 565. المیزان /ج 14 / ص 331. 
66 اعراف / 156. 


تخت فنزم ق آلهین تست یه هومتان هو کان بالخومتین: زخیما»* 1117 


خی آلین خست نف کار ای الله الم ه اعتم و اد آمم 
جهنم».(2) 


همین سه وصف رسول اکرم صلی الله علیه وآله را نیز با اوصاف پیش 
تم منم فتایته ۶و مطهر رم ماه من هس و ها ارس یر 
رحمه للعالمین» ,(3)و نسبت به مومنان رحمت خاص داری؛ «بالتوعنین 
روف خیم (9]با کفار با خیم و غضب رفتار.می کنی: با آنها اللبی جاهد 


0 - تکلیف پیامبر نسبت به خویش و نسبت به مردم 


«ائّا انزلنا الیک الکتاب بالحة" فاعبد اللّه مخلصاً له الدّین»(6) 


«اا انزلنا الیک الکتاب للثاس بالحو" فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فاثما 
نضل علیهاو ما آنت علیهم بوکیل»( ) 


دو آیه ی فوق در مبتدا مشابه و در خبر و نتیجه آن متفاوت هستند؛ . هر دو 
ایه از نزول راستین کتاب بر پیامبر سخن می گویند, اما در ایه ی نخست 
وظیفه ی پیامبر را نسبت به نفس خویش و در دومی نسبت به مردم بیان 
وک 

نسبت به خود وظیفه دارد بر اساس موازین کتاب, خدا را خالصانه بپرستد 


و هیچ گونه شرک و ریایی را در ایین عبادی دخالت ندهد, اما نسبت به 
مردم, از انجا که نزول 
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کتاب به دلیل مصلحت آنها (للناس) تحقق یافته است, در پذیرش آن نباید 
هیچ گونه اجبار و تکلفی په کار برده شود و هر کس گمرآه شود به خدا 
ریی و لکه ختضیرا بمری حفت کسرا نی ات 


نکرده که در این زمینه سیطره و جباریتی به دلیل ایمان, بر مردم روا دارد. 


قاساا ات علیهم جبار »و «لست علیهم بمصیطر»و خصا انم علیهم بحفیظ». 
(1) 


1 - بهره برداری موّمنان از رحمت پیامبرصلی الله علیه واله 


گاهی قرآن کریم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله را به وصف 
«رحمه للعالمین» می ستاید(2)و گاهی می فرماید: «و رحمم للذین ءامنوا 
منکم» ؛(3)جمع میان این آیات چگونه است؟ در پاسخ باید گفت: رحمت 
دارای درجات و مراتبی است. یکی مرتبه ی قابلیت و دیگری مرنبه یر 
فعلیت ؛ مثلا باران. رحمت الهی است یغتی قطره.های آن شایشستیی سنا 
برکت بودن را داراست.؛ لیکن بی تردید این رحجمت,؛ تنها در زمین های 
حاصلخیز ظهور می کند و تلا خ‌ها ار آن بهره تصی بر ند: 


شر تای اکم صای لاه ات ات ی باه ات شنم توا 
رحمت او بهره مند می شوند.(4) 
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2 - خشنودی پیامبر و رحمت الهی 


«و لسوف یعطیک ربک فترضی»(1) 


بای صاحن له شام می فرعا یساس ام صلی هلیم واله: چه 
منزل فاطمه علیها السلام وارد شد, در حالی که لباس خشنی از پشم شتر 
در تن دخترش بود. با یک دست اسیا می کرد و با دست دیکر فرزندش را 
شیر مف. داد اسی:یر شمان شاخسضلی. الله غليه مالم-ظاهر شد و 
فرمود: دخترم تلخی دنیا را در برابر شیرینی آخرت تحمل کن. زیرا خداوند 
بر من وعده داده است که آن قدر پروردگارت به تو می بخشد که راضی 
شوی.(2) 


3 - درود فرستادن بر پیامبرصلی الله علیه وآله 


در قرآن کریم موضوع درود فرستادن به صورت های مختلفی بیان شده و 
۱ ۱ 1۳ 


الف - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بر ز کات دهندگان درود می فر ستد؛ 
«و صل علیهم ان صلوتک سکن لهم».(3) 


ت ۰ خداوند بر صابران درود می فرستد؛ و بشر الطابرین ۳۳ اوللّک 


علیهم صلوات من ربهم».(4) 


ج - خداوند و ملاتکه و همه مومنان بر پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله درود 
می فرستند "ان آلله ه عللننه بصلین علی منیا لها آلذین آمتا ضاها 
غلیه مصامها فسانها ۰ ۱5 
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4 - تسلیم بودن در برابر پیامبررصلی الله علیه واله 
هن نله و ملتکته نضاون علی ال با آها آننین استوا صاوا له 
و تبلموا نیما 117 


ی ی ار 
ان جمله ی «صلوا علیه» است و باطن ان جمله ی «و سلموا تسلیما»؛ 
یعنی در مقابل کسی که او را وصی و جانشین خود قرار داد, تسلیم باشید؛ 
و این معنا را درک نمی کند. مگر کسی که از لطافت حس و صفای باطن 
برخوردار باشد.(2) 


یهقف مر سای ام ای ای غیت رال فان او 


از نظر قران کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و یاران او نسبت به 
مقمنان رافت و مهربانی و حالت جاذبه دارند و نسبت به کفار و منافقان 
شدت و خشونت و حالت دافعه دارند؛ «محمد رسول الله و الذین معه 
آشدٌاء علی الکثار رحماء بینهم »> (3)قزان کزیم جاذبه و دافعه ی پیامبر را 
در آیات دیگر نیز بیان می کند: 


الف- خانیه هن بیاخیر آکرم صلی الله غلیه. :ال «قیما راهن اللد لت 
لهم».(4) 


خداقعه ی بیافیر اکرم.ضلی: الله علیه واله: یا اما البی جاهه الکبار .ة 
المنافقین و اغلظ علیهم».(5) 


قرآن کریم جاذبه و دافعه ی یاران واقعی پیامبر و اسلام را چنین بیان می 
کند؛ «... 
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ادله علی المومنین, آغره علن الکافرین»(1]. زیرا دلت به. فعتای تواضع و 
فروتنی است و لازمه ی ان جاذبه است و لازمه ی عرژت و سختی نشان 
دادن در برابر کفار دافعه است. 


همان گونه که دستورات خداوند تقدم بر خواسته های انسان دارد, پیامبر 
اکرم نیز چنین است. قران کریم در باره ی فرامین الهی می فرماید: ای 
اهل ایمان, عدالت را در مقام شهادت و گواهی دادن رعایت کنید و برای 
خداوند گواهی دهید. گرچه به زیان خود شما يا والدین يا نزدیکان شما 
باشد و غنای شخص ثروتمند شما را وادار نکند که از حق به طرف او میل 
کنید, و فقر فقیر نیز باعث نشود که حال او را در نظر بگیرید و از حق 
عدول کنید, بلکه حق تقذم با خداوند است؛ «یا ایها الذین امنوا ِ 
قوامین_بالفسط تداع آله بو [وم ی انقسکم. ام المالدین. و الافربین. ان 
بکنعا اه ققیرا فالله آملت بمضا»:2۱ 


همین تعبیر «اولویت» در باره ی پپامبر اکرم صلی الله علیه وله نیز آمده 
است ؛ «النبیْ اولی بالمومنین من انفسهم»(3). زیرا پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله عبد مطلق خداست و از خود سخنی نمی گوید ؛ «و ما پنطق عن 
الهوی * آن هو ال وحی یوحی».(4) از این رو در قرآن کریم از سویی 
اطاعت , پیامبر, اطاعت خداوند دانسته شده؛ «و من یطع الرسول فقد 
آطاع الله» ,(5)و از سوی دیگر نشانه ی محبت الهی در اطاعت و تبعیت 
پا 
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اکرم. ضلی الله علیه واله. معرفی شده است* «قل. آن کنتم تحبون الله 
فائبعونی».(1) 


«ضفاع خدآیند اد بیاتر ای الله علیم اد 


دشمنان اسلام هم نسبت ناروا به حضرت نوح علیه السلام دادند, هم به 
پیامبرصلی الله علیه وآله. چون گفتند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
مجنون است و ضال. خداوند در باره ی او فر مود «ما انت بنعمه ربک 
پم ها حا ی مسا ه ‏ اها حقی تهان به 
حضرت نوح گفتند: «یّا لثریک فی ضلال مبین».(4)حضرت نوح خودش به 
انان پاسخ داد: «یا قوم لیس بی ضلاله».(5) میان کسی که از خود دفاع 
کند و کسی که خداوند از او دفاع کند, تفاوت بسیار دارد؛ «فشتان بین من 
دفع عن نفسه و بین من دفع عنه ربه».(6) 


+ شرع فیدر آمیر آکم ی الله یه ما له 
«آلم نشرح لک صدرک»(7) 


چرا قران. کریم در بیان نعمت شرح صدر برای پیامبرصلی الله علیه واله 
قید «لکی» 2 1 با این که با فرمود: «آلم نشرح صدرک» 


الف - گویا خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می گوید: چون تمام 
کارهای تو برای من است, من هم این شرح صدر را برای تو قرار دادم. 
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ب - تنبیه به این معناست که منافع رسالت از آن پیامبر است. نه خداوند. 
(1) 


۳ این گونه تعبیر یک نوع تجلیل و تکریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله است. 


9 - عبودیت برجسته ترین وصف پیامبرصلی الله علیه واله 


قران کریم اوصاف فراوانی را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ذکر 
میٍ کند, رسول, گزیز حریص بر هدایت مردم, ِِ رحیم, نبی شاهد, 
مبشّر, منذر, سراج منیر؛ «لقد جاعکم رسول من آنفسکم عزیز علیه ما 
عم حریض علیکم بالمومنین روف ریم»(فاوضا لها لیا ارستناک 
شاهد و مبشرا و نذیرا و داعیاً یه اس منیرأ».(3] 


اما فضارترین فصف: رسول اکرم صلی الله له وا له خبودیت: آوزشت: که 
ی و را سر او ار الذه ترل. الفرفان. علن, عندم لیکون 
للعالمین نذیرا».(4) چه اين که سفر معراج پیامبرصلی الله علیه وآله نیز 
در پرتو عبودیت او تحفق پافت ؛ «سبحان الذی ات بعنده لیلا». 


0 اسر ایض لین للم ایور اه ان مود 


خداوند انبیای الهی را پرادر مردم یاد کرد؛ ؛ «و الی آخاهم هودا»(5)و «و 
الی مدین آخاهم شعیباٌ»(6) داژن برادری گرچه مهربانی مطرح است. اما 
گاهی کار به جدایی و عداوت می کشد مانند برادران یوسف. 
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اما خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را جان مردم یاد کرد؛ «لقد 
جاءکم رسول من انفسکم»,(1)و انسان از جان خود جدا نمی شود و به 
ان عداوت نمی ورزد. از اين رو. بعضی از پیامبران هلاک قوم خود را 
خوانشند. اما پیامتر. اکرم ضلی الله. غلبم واله برای: آراو دهد کانشی الب 
مغفرت کرد.(2) 


دا یراع سا آکزه .سای ات ای اه 


«سبحان الذی آسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الأقصی 
الذی بارکنا حوله لنریه من ءایاتنا اثه هو السشمیع البصیر»(3) 


نکته است: 
الف - جمله ی «آسری» نشان می دهد که این سفر در شب انجام گرفت. 
زیرا «اسری» در لغت عرب به معنای سفر شبانه است. 


ب - کلمه ی «لیلً» در عین اين که تأکید مفهوم اسراست, این حقیقت را 
بیان می کند که این سفر, به طور کامل در یک شب واقع شد. 


ج - کلمه ی «عبد» نشان می دهد که این افتخار به جهت مقام بندگی و 
عبودیت پیامبرصلی الله علیه واله بود. 


د - تعبیر به «عبد»؟ نشان می دهد که این سفر در بیداری واقع شده و این 
سیر جسمانی بود, نه روحانی؛ یعنی جسم و جان پیامبرصلی الله علیه واله 
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ه - هدف از این سیر مشاهده ی آیات بژزک الهی بود.(1) 


2 + شرظ ابر محر تاحسر ارم سلی لت غیت اه 


«یا أها الذین عامنوا لا ترفعوا آصوانکم فوق صوت الثّبی و لا تجهروا له 
بالقول کتهر بعکم لیعض آن تحیط اعمالکم ۲ ان اس ون اضوانکه 
عند رسول اللّه اوا نکن الذیوه امتحن اللّه قلوبهم للتقوی لهم مغفره و آجر 
کریم»(2) 


این قو اه شرط ادب در محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را بیان 
خی ی ات که 

الف - آیه ی اول اشاره به «تخلیه» است ۵ 9 ی دوم ناظر به «تحلیه». 
چون محور سخن در ایه ی اول نهی از رفع صوت است و در ایه ی دوم, از 


ب - در آیه ی اول تهدید به حبط عمل است و در آیه ی دوم مژده به تقوای 


ی آبه ی دوم می گوید: کسی که دارای تقوای قلب است. هميشه این 
ادب را رعایت می کند؛ چون «یغضون» فعل مضارع است و دلالت بر 
وت از تا 

سوال: تکلیف کسانی که در روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله که حضرت در بستر بیماری بود, جار و جنجال راه انداخته و با 
کالب شرس یادص احایته یام ام ی اه 


کردند. چیست؟ 

بخاری در صحیح خود می گوید: آهنگ عمر و ابوبکر هنگام گفتگوی با 
یکدیگر در حضور 
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رسول خداصلی الله علیه وآله بلند شد, آنگاه خداوند آیه ی «لا ترفعوا 
اصواتکم ...» را نازل کرد.(1) 


9 من کاه راوخ زاف خی الم یداه 


هنگامی که به زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به مدینه می زویم. 
وآله به ما سلام می کند؛ « |ذ] 21۳ آ ان : یوّمنون بایاتنا فقل یدام 
علیکم»(2) هم برای گناهان ما از خداوند طلب رحمت می کند؛ «و لو ائهم 
ار طلموا آنفهم جاءوی. فاستعقروا الم و استعفر لهم التسل لوجدها 
اللّه تابا رحیما».(3) 


» شغافت اسر اکرس صلی لاف علید ال 
م الیل فتفته به امه لکتعسس نکر ی معاما محمودا 1۵ 


کلمه ی «تهجد» از ماده ی هجود به معنای خواب است و «تهجد» به 
طوری که بسیاری از اهل لغت گفته اند, به معنای بیداری بعد از خواب 
است. پس معنای ایه ی شریفه, چنین است: قسمتی از شب را پس از 
خوابیدنت, بیدارباش و به نماز مشغول شو, به امید این که خداوند تو را به 
مقام محمود را برساند. 


گفتنی است که محمود بودن مقام پیامبرصلی الله علیه وآله را مطلق و 
بدون قید ذکر کرده است. زیرا| اور مقامی است که فان آن را می 
پسند ند. روشن است وقتی همه ی 
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انسان ها مقامی را حمد می کنند که از آن خوششان بیاید و از آن بهره 
مند گردند. به همین جهت, , آن را تفسیر کرده اند به مقامی که خلایق آن را 
حمد می کنند و آن, مقام شفاعت کبرای رسول خداصلی الله علیه وآله 
است که روز قیامت در ان مقام قرار می گیرد و روایات شیعه و اهل 


5 - پیامبر و معصومان و حق تشریع 
«و ما ءاتاکم الژسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا»(2) 


آپا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و ائمه معصومین علیهم السلام حق 
دارند انچه را که مصلحت می بینند, برای مسلمین قانون وضع کنند, هر 
چند وحی الهی نسبت به خصوص ان نازل نشده باشد؟ بی شک این امر 
محال بیست, اما سخن در این است که ایا چنین امری واقع شده و دلایل 
نقلی بر آن گواهی می دهد یا نه؟ 


روایات فراوانی که بعضاً صحیحه است. دال بر این معناست که خداوند 
تفویض امر به پیامبر و امه علیهم السلام کرده است و منظور از تفویض 
ام حق قانون گذاری و تشریع است. او اه ۱ ۰ ۵۸ 
امام صادق. علية السلام چنین می خوانيم «ان آللد. تباری.وتعالی فوض 
ال تن امد حافه لعظر کف طاغمم تم تلین هه اه وا 
الزسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا»» ؛ خداوند متعال کار مردم را به 

پیامبرش تفویض کرد, تا بنگرد چگونه اطاعت می کنند. سیس این آیت ۲ 
تلاوت کرد که فرمود: هر آنچه را که رسول خدا دستور می, دهد بگیرید و 

به آن عمل کنید و از هر چه شما 
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1- 615. المیزان /ج 13 / ص 176. 
2 616. حشر / 7. 


را نهی می کند, خودداری کنید.(1) 


رسرکی ار رات اس ات ان ان ی ماس ای 
تنشریع فر مود. از جمله این که خداوند نماز را دو رکعت قرار داد و پیامبر 
در نمازهای ظهر و عصر و عشا, دو رکعت و در نماز مغرب یک رکعت 
ا ه ‏ ارن انس 
و عمل به آن نیز واجب است و نیز 34 رکعت, دو برابر فرایض, نافله قرار 
۷ 


خداوند روزه ی ماه رمضان را واجب کرد و پیامبر روزه ی ماه شعبان و 
سه روز از هر ماه را مستحب کرد.(2) ضمنا از این روایات استفاده می 
شود که خداوند این مقام را به چند دلیل به ان ها داده است: 

1 - بیان عظمت مقام آنان که تشریع آن ها هم طراز تشریع خداوند است. 
2 - امتحان مردم که تا چه اندازه تسلیم فرمان پیامبرند. 


3 - خداوند آن ها را موید به روح القدس فرمود و از اين طریق به اسرار 
احکام الهی اشنا ساخته است.(3) 


:107 
1- 617. کافی 1ج 1/ ص 267. 


2 618. کافی /ج 1 ص 266. 
3- 619. پیام قرآن /ج 1ص 101. 
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اشاره 


ی خالی نبودن زمین از حجّت 

ی امامت در کودکی 

۱ 

ی روز اکمال دین ی 

اد 

اتضافت آماه 

ی لزوم عصمت در امام 

ی جایگاه ولی امر و لزوم پیروی از او 
یس یار ام ۷ 
۲ 

منزلت اهل بیت علیهم السلام 

ی جایگاه اهل بیت علیهم السلام در قرآن 
ی اهل بیت پیامبر کشتی نجات 

ات سرت اس اس 
ی مفسران حقیقی قرآن ۳ 

۲ 

تس کی ای تام 

خردیل رطلافت علی خلمم الوا 


ای صانه الساا مرها یام لت ال مایم داله 9 
ص :149 


ص:0 1 


6 - خالی نبودن زمین از حجت 
«یا اه الکتاب قد‌جانکم رسولنا ببین لکم غلی فتره من الاسل. ...۱1۱ 


سوال: طبق عقیده ی ما, جامعه ی انسانیت لحظه ای از نماینده ی خدا و 
فرستادگان او خالی نخواهد شد. پس چگونه ممکن است چنین فترتی وجود 


داشته باشد؟ 


پاسخ: باید توجه داشت که قرآن می گوید: «علی فتره من الاسل»؛ یعنی 
رسولانی در این دوران نبودند, اما هیچ مانعی ندارد که اوصیای آن ها 
باشند. به تعبیر بهتر, «رسولان» آن هایی بودند که دست به تبلیغات وسیع 
و دامنه داری می زدند. مردم را بشارت و انذار می دادند و سکوت و 
خاموشی جامعه را درهم می شکستند و صدای خود را به گوش 


همگان می رساندند. ولی اوصیای آن ها تقضیی چنین ماوت نداشتند, 
حتی گاهی ممکن است آن ها به علت یک سلسله عوامل اجتماعی در میان 
مردم به طور پنهان زندگی داشته باشند. 


چضرت علی علیه السلام مي فرماید: «اللَهم بل لا تخلوا الأرض من قائم 
له بحّه اما ظاهرا مشهورا آو خائفا مغمورا لثلاً تبطل حجج الله و بیناته 

#۰ آری ! روی زمین هرگز از کسی که قیام به حجت الهی کند خالی 
0 ماند, خواه آشکار و مشهود باشد پا پنهان و ناشناخته ؛ برای این که 
اخکام .شور ات اآمی و تشانه ها خداوند ار بن ترمد 2۱ 


7 - امامت در کودکی 

«و ءاتیناه الحکم صییّاٌ»(3) 

علی ابن اسباط گوید: به خدمت امام جوادعلیه السلام رسیدم (در حالی 
که سن امام کم بود) من 
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1- 620. مائده / 19. 


2 621. نمونه 1ج 4ص 332. 
3- 622. مریم / 12. 


درست به قامت او خیره شدم تا به ذهن خویش بسپارم و به هنگامی که به 
مصر بازمی گردم, کم و کیف مطلب را برای یاران نقل کنم. ناگهان امام 
علیه السلام رو به سوی من کرد و فرمود: ای علی ابن اسباط ! خداوند 
کاری را که در مساله ی امامت کرد مانند کاری است که در نبوت کرده 
است. گاه می فرماید: و ءاتیناه الحکم صبیاً» ؛ ما به یحیی در کودکی 
فرمان نبوت دادیم, و گاه در باره ی انسان ها می فرماید: «حثی [ذا بلغ 
اسدموناع اریفین سنه» ؛(1) هنگامی که انسان به بلوغ کامل عقل به چهل 
سال رسید. بان آنن: .همان کونه که سکن است حداوند حکفت:را در 
چهل سالگی , به انسان ند هد در قدرت اوست که آن را در کودکی به وی 
عطا کند.(2) 


169 - دو نوع امامت 


امام صادق علیه السلام می فرماید: امام در قرآن کریم دو گونه است. 
کاهی خداوند می فر فایدد و جماا هم امه مدون بافرتا» 3(۲)یعنی به امر 
خدا مردم را هدایت می کنند, نه به امر مردم ؛ امر خدا را بر امر خودشان 
مقدّم می شمرند و حکم او را برتر از حکم خود قرار می دهند. در بخش 
دیزی هن فرماید: و خعلنا هم انته جدتون ال النای» تما آن ها ۱۰ 
پیشوایانی قرار دادیم که دعوت به دوزخ می کنند ؛ فرمان خود را بر فرمان 
پروردگار مقدّم می شمرند و حکم خویش را قبل از حکم او قرار می دهند 
و مطابق هوس های خود و 
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1- 623. احقاف / <15. 

2 624. نور الثقلین /ج 3 / ص 325 ؛ نمونه /ج 13ص 28. 
3- 625. انبیاء / 73. 

4 626. قصص / 41. 


9 - عظمت مقام امامت 


در اهمیت مقام امامت همین بس که خداوند متعال آن را در کلام خویش با 
دو قید قرین ساخته است؛ «و جعلنا منهم ائمّه یهدون بامرنا».(2)نخستین 
وظیفه ی امام, هدایت و رهبری جامعه به سوی اهداف و ارمان های الهی 
است که این مسئولیت خطیر را با الهام از «عالم امر» به انجام می 
رساند. 


موجودات جهان دو گونه اند: مادی, مجرد؛ گونه ی نخست در بستر زمان و 

و قوانین حرکت محدود است, ولی نوع دوم از همه ی شرایط پیش 
گفته رهاست. گاهی از از به «ملکوت عالم» نیز تعبیر می شود . 2 

ارام |ذا آراد شیناً آن یقول له کن فیکون * فسبحان الذی بیده ملکوت کل 


شی 3(.»۶) 


پس, امام آن کسی است که جنبه ی ملکوتی موجودات را نیز رهبری کند و 
جوامع بشری را به مقصد نهایی خویش, یعنی اشنایی با خدا و احیای 
ارزشهای الهی برساند و سعادت ان ها را تضمین کند.(4) 


0 - مقام رفیع امامت 

قزان کریم سقام رفیع: امامت را که متصب الفی است هاتی خاعلی لانشن 
ص:3 5 1 

1- 627. تفسیر صافی /ج 3 / ص 347. 

2- 628. انبیاء / 73. 


3- 629. یس / 82 - 83. 
4 630. المیزان /ج 1ص 274. 


اماماٌ»,(1)در سه جهت بیان کرده است: 


الف - وظیفه ی امام: هدایت انسان ها , به سعادت؛ ۰ و جعلناهم ه بهدون 
بأمرنا» 2(۰) 


ب - شرط دستیابی به مقام امامت: صبر و بقین. 2و مایا .مهم انته 
بهدون بأمرنا لمّا صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون».(3) 


ج - واسطه ی فیض خداوند به انسان ها: انجام دادن نیکی ها, برپاداشتن 
نماز, پرداخت زکات؛ عبادت؛ و جعلناهم ائمه بهدون بامرنا و اوحینا الیهم 
فعل الخیرات و اغام الصلمة ها ال کومه کانها لا عاندی 12۰ 


1 - امامان. ستارگان هدایت 
«هو الذی جعل لکم الْجوم لتهتدوا بها فی ظلمات الب و البحر»(5) 


خداوند متعال همان گونه که برای سفرهای دریایی و صحرایی که در عمر 
انسان ها اندک پیش می اید, راهنما قرار داده است., برای سفر معنوی 
انسان ها و حرکت دایمی بشریت در مسیر حق نیز راهنما معین کرده 
است. از این رو در احادیثت وارد شده که مقصود از ستارگان هدایت. 
رهبران معصوم و اولیای خداوند هلستند 6(۰) 


همچنین همان گونه که خداوند زمین مرده را زنده می کند, زمینه مرده 
( 18 
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621 بقره 1247 
2 632. انبیاء / 73. 

3- 633. سجده / 24. 

4- 634. انبیاء / 73. 

5- 635. انعام / 97. 

6- 636. نور /ج 3 / ص 347 ؛ نور الثقلین /ج 1ص 750. 


انسان ها) را به وسیله ی امام معصوم زنده می کند. شا رتفد فیلم ایه 
ی شریفه ی «اعلموا ان اللّه پحیی الأُرض بعد موتها»(1), امام باقرعلیه 
السلام می فرماید: خداوند زمین را به وسیله ی حضرت مهدی علیه السلام 
زنده می کند, بعد از ان که مرده باشد., منظور از مردن زمین؛ کفر اهل 
ایمان است و کافر مرده است ؛ «یحیی الله تعالی بالقائم بعد موتها»؛ یعنی 
«بموتها کفر اهلها و الکافر میت».(2) 


2 پات امز عاگوتی 


افانت افری کون است, ولی: سقام: ادازه هم آموز مشسلمین: حزی عالد 
ملک است که با رسالت تا میاه می شود. خدای سبحان می فرماید: ِ 
آرسلنا من رسول الا لیطاع» ؛(3)هیچ پیامبری را نفرستادیم, مگر اين که 
مردم باید از او اطاعت کنند. امامت ملکوتی غیر از نبوت و رهبری امور 
مردم است. در فزان, کویم حاهی سخن از دعوت به امر دینی است که از 
توع امانت عاکی است: مان «ادع الب ,سل ر کر بالح کت و العظاه 
الحسنه» ,(4)<«بلغ ما انژل الیک»:(2 ا«یعلمهم الکتاب و ۳ ,(6)«لتبین 
للناس ما نژل الیهم».(2) 


ولی گاهی سخن از هدایت به امر و امامت ملکوتی است ؛ «و جعلنا منهم 
امه بهدون بأمرنا» ,(8)هدایت کردن به امر خداوند, هدایت تکوینی است. 
در مواردی که 
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1- 637. حدید / 17. 
2 638. نور الثقلین /ج 5 ۱ص 242. 
3- 639. نساء/ 64. 

4 640. نحل / 125. 

5- 641. مائده | 67. 

6- 642. جمعه | 2. 

7- 643. نحل | 44. 

8- 644. سجده / 24. 


مقید و مصحوب به امر نیست. 

خدای سبحان «امر» را یک چهره ی ملکوتی می داند که آن را در خصوص 
هدایت ملکوتی تعبیه کرده است که به دست آئمه معلوم می شود امامت 
هدایت باطنی است و هدایت باطنی از «اهتداء» جدا نیست.(1) 


3 - روز اکمال دین 


«آلیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون آلیوم أکملت 
لکم دینکم و آتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»(2) 


مقصود از این روز «الیوم» که در آیه ی فوق دو مرتبه ذکر شده, کدام روز 
است که دارای چهار ویژگی است: 


1 - همه ی کفار در آن ناامید شدند. 

2 - دین کامل گشت. 

در میان مفسران و دانشمندان سخن بسیار است. لیکن شبهه ای نیست 
که چنین روزی باید بسیار روز مهمی در تاریخ اسلام باشد. احتمالات 
مختلفی داده شده است که هیچ کدام درست نیست: 


1 - روز بعئت پیامبرصلی الله علیه واله" این احتمال درست نیست. چون 
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1- 645. تفسیر موضوعی /ج 6 / ص 3<7. 
2 646. مائده / د. 


مردم دینی داشته اند و کفار در باطل کون ان با کین ار طمم من 
ورزیدند» و دین مردم ناقص بود و خدا آن را کامل کرد, در حالی که مردم 


زو کیجم مه و و آن :روز خداوند کید مکن هشیر کان را باطلن 
ساخت, این | حتمال هم درست نیست؛ چون فتح مکه که در سال هشتم 
ین افتاد, هنوز دین کامل نگشته بود. زیرا| 5 گرا نهد از 
ای 


3 - روز نزول ایات سوره برائت؛ این احتمال هم درست نیست. چون 
شتتباری. از اعکام اسلا بعد ارزو نسفره- یواست سازلشت از سماه 
همین سوره ی مائده که متضمن بسیاری از احکام شرعی است و بالاتفاق 
در آخرین روزهای زندگی پیامبر نازل شد. 


4 - روز عرفه در حجه الوداع؛ ؛ این احتمال هم درست نیست. زیرا دن ان 
روز اتفاق خاصی رخ نداد که باعث ان کفار شود. 


5 - روز نزول احکام فقرعی. که در آیه شریفه مطرح شده است ؛ این 
احتمال هم درست نیست. چون نزول این احکام فرعی دارای چهار 


بنا بر اين, تنها روزی که با آن چهار خصوصیت فوق تطبیق می کند, «روز 
و است که روایات فربقین نیز این معنا را تایید می کند, به ویژه با 


توجه به این که تمام تلاش کفار بر این بود که نور الهی را خاموش کنند؛ 
«یریدون لیطفئوا| تون له و هر کاری کردند به مقصود خود نرسیدند, جز 
اين که امید به این داشتند که پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله نسل 


او قطع شده و رسالت او هم از بین می رود که قرآن کریم می فرماید: 
1۳ 


«اٍنْ شانتک هو الأبتر».(1) 


پر نی کر ای یفن کم خدانه خضرت غلی عام ااسلام را خاش آد 


4 - امامت مایه ی کمال دین اسلام 
«الیوم اکملت لکم دینکم و آتشمت علیکم نعمتی»(3) 


«دین» مجموعه ی اموری است که از : ناحیه ی پروردگار متعال نازل شده 
است و از آن جهت که عمل کردن به آن مشتمل بر ولایت خدا و پیامبر و 
اوصیای اوست.؛ نعمت شمرده می شود. 


مقصود خداوند در آیه ی شریفه ی فوق این است که مجموع معارف دینی 
را که بر شما نازل کردم, به واسطه ی واجب کردن ولایت کامل ساختم. 
زیرا تا امروز تنها ولایت خدا و پیامبر بود و بعد از انقطاع وحی که پیامبری 
در میان مردم نیست که از دین الهی دفاع کند, لا زم است خداوند شخصی 
را منصوب کند و همو ولی امر بعد از رسول اکرم صلی الله علیه واله 
است و ولایت خداء یعنی تدبیر امور بندگان به وسیله ی دین, تمام نمی 
شود مگر به ولایت رسول, و ولایت رسول نیز جز به واسطه ی ولایت اولی 


خداوند می فرماید: «یا أبُها الذین ءامنوا آطیعوا اللّه و آطیعوا الرسول و 
آولی الأمر منکم»(4), ولایت خداوند و پیامبر و امامان معصوم و لزوم 
و و این ها مات ان که ان کی را سر 
نیز استفاده می شود: 
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647-1 کوفر 3 
2 648. المیزان /ج 5 / ص 168. 
3- 649. مائده / 3. 
4 650. نساء/ 59. 


الق مایت خدافتتهالله علم الخین عامتها بخرخمم هت الطظلعات. الی 
الثور»(1). 


ب- ۰ پیامبر اکرم صلی الله علیه واله «فلا و ریک لا یومنون حتّی 
۳۳ با «الثبود آولی اش و من آنقرنو م0 


ج - ولایت امام معصوم علیه السلام؛ «ائما ولیُکم اللّه و رسوله الذین ءامنوا 
الذین یقیمون الصلوه و یوْتون الرٌکوه و هم راکعون»(3). 


۳ 9 7۳9 
مسلمانان به کعبه, تا است رل رم نعمتی». این 
ماجرا در سال دوم هجری در مدینه واقع شد. 


در سال هشتم هجری نیز خداوند به مناسبت فتح مکه می فرماید: «و ینم 
نعمته علیک»؛()یعنی این پیروزی برای این است که خداوند در آینده 
نعمت خود را برای شما تمام خواهد کرد. در هر دو ایه «اتمام نعمت» به 
صیغه ی مضارع بیان شده است که نشانه ی حدوت آن در آینده است, 
ولی هنگام بازگشت از حجه الوداع در سال دهم هجری و بعد از معرفي 
علی بن ابی طالب , بخ جانشیتی بنامتر در غدیرخمر این آبه‌تازل هی تننوده 
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ایدم اکهلت کمک و اتعفت علیکم تعضتی یی آمر ند تست خووم 
را بر شما تمام کردم. 


قابل تأمل است که خداوند رویکرد مردم به کعبه را قدم نخستین برای 
اتمام نعمت, و فتح مکه را قدم دیگر و تعیین و معرفی رهبر را آخرین قدم 
در اتمام نعمت بیان می کند. از اين رو, در دو مرحله ی نخستین که زمینه 
ساز نعمت است, به صورت فعل مضارع «انَمْ» و «یتم» بیان می کند, ولی 
در حادنه در اهاز ع۰< انخمت» ععل ماضی بان فن. کند: 


گفتنی است که در تغییر و تعیین قبله و همچنین در تعیین رهبر, تذکر می 
دهد که: «لا ات تخشوهم و آخشونی». چون در هر دو, احتمال مقاومت. 
مقابله, بهانه گیری و شایعه پراکنی از سوی دیگران می رود.(1) 


6 - تبیین ولایت در غدیر خم 


«یا ها سول بلغ ما آنزل الیک من ریّک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته 
و الله یعصمک من اللاس»(2) 


با توجه به دو نکته ی اساسی, مقصود آیه ی شریفه روشن می شود: 


1 - دستوری ذر آین. اية به پیامبر داده شده است که پیام تازه ای را به 
مردم ابلاغ کند و در صورت عدم تبلیغ ان تقاصتن زحمات هدر می رود. 


2 - وعده ای که خداوند به پیامبر داده است که او را از خطراتی که در 
ابلاغ این امد مدیدهی کدی مذارک کند. 
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1 655. نور 1ج 1ص 301. 
2 656 مائده / 67. 


هه ان این اه رداک مر ما ال تور ان 


در اوایل بعئّت برای مردم بیان شده است و نیازی به این همه تاکید 


ب - آن امر مهم مربوط به احکام فرعی مانند نماز و روزه و حج و جهاد نیز 
تیست, کون در طول 23 شال: پیامبر همه ی آن ها را بیان کرده بود و از 
بیان ان ها ترسی از مردم نداشت. 


امس انیم صلی الم کی ال ی ار انم ما و 
زمان نداشت. زیرا در زمان نزول 7 آنان قدرتی نداشتند که پیامبر 
بثر سد. 


د - پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ترس از جان خود نداشت. زیرا عمرش 
را در مبارزه با بت پرستان و تحمّل انواع شکنجه ها از ناحیه ی مخالفان در 
چنگ ها سپری کرد. 


تفر ان بنیز ا کم ی اه له له را آز ان تصش ها عون ۵ 
محفوظ داشت. ۰. زیرا فرمود: «الذین ۴ رسالات اللّه و یخشونه و لا 
یخشون آحدا الا الله».(1) 


پس, آن امر مهم مربوط به هجدهم ذیحجه ی سال دهم هجری در حجه 
الا انقفت که امامت حضرت: علی خلی له یه له ار تاسته هبخدا ون 
به مردم ابلاغ شد. زرا از سوبی فهایانه تیفه:ه ی آن رشان فی. کنو 
و از سوی دیگر, اين امر مهم مربوط به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وله اشت* «با نها الشمل»2(۰) 
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1- 657. احزاب / 39. 
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7 - نصب امام و تبلیغ رسالت 
«فاذا فرغت فانصب»(1) 


آیه ی شریفه, خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و نتیجه ی آیات 
قبل است؛ یعنی حالا که تو شرح صدر پیدا کردی و تو را بلنداوازه کردیم و 
بار گران را از دوش تو برداشتیم. پس چون از واجب فراغت پیدا کردی, در 
عبادت و دعا بکوش و خود را به رنج انداز. 


اقام باقرفانه. آلسام ی فرماندد* فاد فرشت..مم. الصلمة آلمکنوید 
قانضت الی رک فی الفاعه ارب آلند دی الممباه . 


زمخشری می گوید: از جمله بدعت هااین است که بعضی از رافضیان 
«فانصب» را به کسر صاد خوانده؛ : پبعنی تقو را بر خلافت منصوب گردان. 
اگر اين طور خواندن و 
طور بخواند و کوید یعنی ناصبی بودن را که بفض و عداوت بقل علیه 
السلام است در میان مردم بگذار. 


مرحوم فیض کاشانی پس از نقل کلام زمخشری می گوید: نصب امام و 
اف ار رس و را ار ار او 
واجب است تا مردم بعد از آن حضرت در حیرت و ضلالت واقع نشوند, اما 
بغض و عداوت علی چطور معقول است که بر تبلیغ رسالت يا عبادت 
مترتب شود, با اين که کتب عامه مملوٌ از ذکر محبت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله نسبت به علی علیه السلام است و اظهار فضیلت آن حضرت 
برای مردم است و این که محبت علی ایمان, و بفض او کفر است. 

آری ! بنگرید به این فردی که ملقّب به «جار اللّه» است, چگونه چشم او به 
دلیل تعصب کور گشته است؛ «انظروا الی هذا الملعّب بجار اللّه العلامه, 
کفند آغفف. 211 
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بصیرته بغشاوه حمیه التعضب ».(1) 
اوصاف امام 


179۵ ت لزوم عصمت در امام 
«لا ینال عهدی الظالمین»(2) 


بر خلاف پندار اهل سنت. دانشمندان شیعه وجود عصمت را در امام 
ضروری می دانند و در این زمینه به ایه ی «لا پنال عهدی الظالمین» 
استدلال می کنند. زیر غیر معضوم‌یا نه خود ستم هی کند یا به دیکر ان 


علامه 0 طباطبایی می فرماید: شرط دستیابی به مقام رفیع امامت, 
پتراست یار طلم و اراس یه او رل استشت اهر ان که دور 
ستم از وی روا باشد. هدایت نیافته و نیازمند هدایت است و پر اساس آیه 
ی «آفمن بهدی الی الحقّ أحقّ آن یثبع آمن لا بهدّی الا آن بهدی», 
(3)هدایتگر به سوی حق باید و مه ی کق نا ره شوت دیگری 
دارد, وارسته و پاک باشد. بنا بر این, دو طرف قضیه را می توان اثبات 
کرد؛ هم لزوم عصمت در امام و هم عدم امکان امامت غیر معصوم. 
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ای ری ان هت کر وه 
میان شیعیان به فتح صاد است, نه به کسر آن. 

0 

3- 662. یونس / 35. 


آکاه فرین نکن از اسان فان اور اسللال به آمخنن سا مت 
کنند: مردم را به چهار گروه می توان تقسیم کرد: 

1 - آن که در تمامی عمرش ظالم باشد. 

2 - آن که در تمامی عمرش عادل باشد. 

3- آن که در آغاز ستمگر و در فرجام عادل باشد. 

شکی نیست که گروه یکم و چهارم شایستگی دستیابی به مقام منیع امامت 
را ندارند و از عظمت ابراهیم خلیل دور است که امامت را برای چنین 
فرزندانی طلب کند. دسته ی سوم نیز در مقطعی از زمان الوده به ظلم 
بوده و در ننیجه فاقد صلاحیت لا زم است, پس فقط گروه دوم است که 
ماه تترط احبان آن فا ارشت ۱۱ 

جایگاه ولیْ امر و لزوم پیروی از او 


اشاره 
فا اما الذین امنهوا اطیعوا الله و اطیعها التتعول و اولینار مر کی ره 


9 اظاعت هون و صرا از وضو شتا و ادلی رنه ن یت 


آن بزرگواران است. پس غیر معصوم صلاحیت احراز جایگاه ولایت امر را 
ندارد. 


0 + کراز <«اطیفوا» ب: جهت عدد توع دستور حاننت. پیاضیر آکرم صلن 
الله علیه وله گاهی احکام الهی را بیان می کرد, گاهی دستور حکومتی می 
داد. او هم منصب «رسالت» داشت. هم «حکومت». قران کریم هم به 
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ول ایهم دهم می فرمایدة «لتحکم بین آلاس ها اریک: ۱ ۱ 


ی تام ای لام در کار ام دا ممسل .اه ات 
سا ان آن‌ اس میا مت متام ای انا اوه 
والایی برخوردار باشد. طبق روایات متعدد مراد از اولی الامر, ائمه ی اهل 


2 - مقایسه با اضداد یکی از راه های شناخت است. قرآن در باره ی 
مفسدان, مسرفان؛ گمراهان, جاهلان, جباران و ۰ دستور « لا یطع» و «لا 
تثبع»می دهد. نتیجه این که موارد و باید کسانی باشند که از 
اطاعت انان نهی نشده باشد.(3) 


۵ + غشنمت آلمه ‏ اظهار عآنهمر البرنلام 
«یا آبُها الذین ءامنوا ائقوا الله و کونوا مع الصادقین»(4) 


اين آیه ی شریفه دلالت بر عصمت ائشّه ی اطهارعليهم السلام دارد. زیرا 
دستور مطلق پیروی و همگامی با صادقان را می دهد. اگر کسی معصوم 
نباشد. ممکن است چنین دستوری از ناحیه ی خدا در باره ی پیروی مطلق 
از انان داده شود. 


فخر رازی می گوید: خداوند مومنان را با همراه بودن با صادقان دستور 
داده است. بنا بر اين, آیه ی شربفه دلالت دارد آن ها که جایز الخطا 
هستند؛ باید به کسی اقتدا کنند که معصوم است تا در پرتو او از خطا 
مصون بمانند و اين معنا در هر زمانی خواهد بود و 
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هد آبای بر اتصاص عضو عاضز او ضلن اب اسراب دار 1 


- اکاهی آقاسان از کردار معمتات 


سا ی کیمه ت صع ال ایا مس اه اک ور ناهج 
المومنون» ,(2)امامیه معتقد است که خداوند و پیامبرش و امامان علیهم 
السلام از رفتار و کردار مسلمانان آگاهند. امام رضاعلیه السلام با استناد 

به آیه ی فوق می فرماید: «و اللّه, ان آعمالکم لتعرض علیْ فی کل یوم و 
لیله» .(3) شایان توجه است که جمله ی «نثم تردون الی عالم الفیب و 
الشهاده», نشانه ی روشنی بر حصول رویت دنیوی و پیش از عالم آخرت 
است و نیز مراد از مومنان. عموم اهل ایمان نیستند, بلکه تعداد انگشت 
شماری از آنانند که قرآن کریم در بخش دیگری آن ها را با وصف «امت 
وسط» که گواه بر اعمال مردم هستند, می ستاید؛ «و جعلناکم اد وسطاٌ 
لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا».(4) 
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1- 669. تفسیر کبیر /ج 16 / ص 220 - 221 ؛ نمونه 1ج 8 / ص 182. 
2 670. توبه / 105. 

3- 671. کافی / ج 1 / ص 171. 

4 672. بقره / 143 ؛ المیزان /ج 9 / ص 379. 


لته ول بیت ظاضی اتردلاه 


9 جایگاه اهل بیت در قران 


«[تما یرید اللّه لیذهب عنکم الرْجس آهل البیت و یطهّرکم تطهیرآ»(1) 


5 - اراده ای که در این آیه ی کریمه به خدا نسبت داده شده, اراده ی 
تكويني است که هرگز از مراد تخلف نخواهد داشت؛ «انما آمره اذا آراد 
شتیئا آن یقول له کن فیکون» ,(2)و جهت تكويني بودن ات در آیه ی فوق 
این است که اراده ی خداوند به فعل خودش تعلق گرفته است., نه به فعل 


6 - به مقتضای حصر, این تطهیر تکوینی را خداوند تنها به آن ذوات 
طاهره اختصاص داد و فقط برای آنان اراده کرد. 


7 - به مقتضای استمرار مستفاد از تعبیر به فعل مضارع «یرید» منظور 
از اذهاب؛ دفع هر گونه رجس است, نه رفع آن. جون که اگر لحظه ای 
پلیدی گناه به حرم امن آن ذوات پاک راه پابد, بادوام و استمرار فیض 
«اذهاب جر و تطهیر از هو تاباکی سار کار خخم اهد,بود. 


8 - تعبیر آیه ی شریفه این نیست که اهل بیت را از رجس دور می 
دارم که با میل درونی آنان سا زگار باشد, بلکه تعبیر آن است که «رجس» 
را از آنان دور می دارم ود او آنان 
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برطرف می سازم؛ مانند تعبیری که در باره ی بنده ی مخلاص, حضرت 
یوسف صدیق علیه السلام ذکر شده است؛ «کذلی لنصرف عنه السوء و 
الفحشاء اثه من عبادنا المخلصین» (1)یعنی بدی و زشتی را از حضرت 
یوسف علیه السلام بازداشتيم, نه حضرتش را از آلودگی و پلیدی. 


بنا بر این گناه اصلا , به کوی صداقت و اخلاص بندگان مخلاص راه ندارد و 
۳9 از تقییر. * رهب عنکم الجس». همان انصراف «رجس» از اهل 
بیت علیهم السلام است, : نه انصراف نان از «رجس »>؟. 


9 - امام رازی را سخنی نغز در سر جمع بین «اذهاب رجس» و تطهیر 
آن ذوات ت است؛ «و فیه لطیفه و هی ان الْجس قد یزول عینا و لا یطهر 
المحل, فقوله تعالی «لیذهب عنکم الجس» ای لیزیل عنکم الذنوب «و 
بطقر کم ای پلش کر شام الک آمه» آنعنی, نها صعات شلبیه وا با ارهاب 
رجس تامین فرمود, بلکه خلعت کرامت را که محور تمام صفات بوتیه 


0 - عصمت اهل بیت علیهم السلام و اراده ی تکوینی خدا 
« نما پرید الله لیذهب عنکم الز[جس >> 


اراده ی الهی بر طهارت اهل بیت علیهم السلام از معصیت؛ اراده ی 
تکوینی است. نه تشریعی. زیرا اراده ی تشریعی نسبت به پاکی و تقوا 
ویژه ی اهل بیت علیهم السلام نیست. زیرا خدا به همه ی انسان ها دستور 
دادم که.بای: سا ها باشتیداین عر ی بای آن ها شواهد بود. 
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نس کتیر اج 25ص 209 وی و هر زر احه‌الله سوادی ۶ 
صر ۳ 1 2 


احادیئی که در ذیل 1 ی شریفه وارد شده. سخن از یک مزیت والا و 


نکته ی قابل توجه اين که اراده ی تکوینی که به معنای آفرینش است, در 
نگردد. مقام عصمت به معنای نوعی تقوای الهی است که به امداد 
پروردگار در انبیا و امامان ایجاد می شود اما با وجود این حالت. چنان 
نیست که آن ها نتوانند گناه کنند, بلکه قدرت این کار را دارند و با اختیار 
خود از گناه چشم می پوشند, دقیقا مانند طبیب بسیار آگاه که هرگز یک 
ماده ی بضیار سفی را که خطرات جدی آن را هی دانده تمی خورد با این 
که قدرت بر این کار را دارد, اما آگاهی ها و مبادی فکری و روحی او سبب 
می شود که با میل و اراده ی خود از این کار چشم بیوشند.(1) 


الا ال تفن پبایتر خیم الباق کفن تعانه 
«و قال ارکبوا فیها بسم اللّه مجریها و مرسیها ان ربّی لغفور رحیم»(2) 


حضرت نوح علیه السلام به مسافران کشتی گفت: بر آن سوار شوید که 
حرکت و توقفش با نام خداست. بی تردید پروردکار من امرزنده و مهربان 
است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: ان احل بت کل تفت توح من 
رکبها نجی و من تخلف عنها هلک»؛ اهل بیت من چون کشتی نوح هستند؛ 
هر کس بر آن سوار شد, نجات یافت و هرکه از آن دوری گزید, هلاک شد. 
اک این حدیبت متواتر را در کنار حدیت متواتر دیگری بگذاریم که پیامبر 
فرموده است: «مسلمانان هفتاد و سه فرقه می شوند و 
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1- 677. نمونه ج 17ص 303. 
2 678. هود / 41. 


تنها یک فرقه ی آن ها اهل نجات است»؛ روشن می شود که خود 
سافرضلی. اللض کید داله مدای فرفه ع حاحبة ما آهل ست خوزنن 
معرفی کرده و فرمود: «من رکبها نجی».(1) 


2 - اطعام به مسکین و یتیم و اسیر 
«و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و پتیما و اسیر»(2) 


ِِ و العقبه * فک رقبه * آو اطعام فی یوم ذی مسغبه * یتیماً ذا 
۳ او خشتکینا: ذ متر به » ۱2 


در اين آیات سه گروه مسکین و تیم و اسیر از نظر رسیدگی و عنایت به 
آن ها مطرح شده اند, با اين تفاوت که ترتیب توجه به آن ها در دو آیه 
عکس یکدیگر است. به نظر می رسد دلیل آن در اختلاف موضوع رسیدگی 
باشد. توضیح این که: در آیه ی نخست چون موضوع اطعام مطرح است؛ 
گرسنگی مسکین قابل تحمل تر از دو طبقه ی دیگر است. زیرا برای یتیم و 
اسیر در هر حال سرپرست و صاحبی وجود دارد که حدّاقل طعامی را برای 
آن ها فراهم کند, اما دز آیه ی دوم جون مسئله آزادی انسیر به مراتب مهم 
تر از اطعام است. مقدم ذکر شده است. 


همجبین به دلیل تقدم خویشاوند بر عریبه, اطعام یتیم «ذآمقربه» جلوتر از 
مسکین «ذا| متر به » رفن کیر) قرار گرفته است, درست بر عکس آنه ‏ 
قبل.(4) 


ص:70 1 


679-1. نور /ج 5ص 310. 
2 680. انسان / 8. 

 .16- 12 / بلد‎ 681 3 

924و متجولور ی تدبر در قران /ض 124 


هیا نما الدیه عاضها اقها الله ه اشقها البه آلوتیله هخا هدها 
فی سبیله لعلکم تفلحون»(1) 


آیه ی شریفه ی فوق بعد از امر به تقواء مسلمانان را دستور می دهد که 
برای تقرب به سوی خداوند. وسیله ای انتخاب کنند. «وسیله» در اصل به 
معنای تقرب جستن يا چیزی است که باعث تقرب به دیگری از روی علاقه 
و رغبت می شود. 


بنا, بر اين, وسیله در آیه ی شریفه معنای بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر 
چیزی را که باعثت آنزدیک شدن به پیشگاه خداوند می شود, شامل می 
گردد که مهم ترین آن ها ایمان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و 
جهاد و عبادات همچون نماز و زکات و روزه و .. . است. همان گونه که علی 
علیت الساه فی رمانده هار ال ما تول مد الم لین ال اه 
شاه میسن مضه لاه میم 2 


نکته ی قابل توجه اين که معنای توسل این نیست که انسان مستقیماً 
حاجات خویش را از معصومین بطلبد تا در نتیجه به نوعی شرک مبتلا گردد, 
بلکه چنان که در آیه بدان تنصریح شده و در دعای توسل عرضه می داریم: 
و توسلنا بک الی اللّه», تنها آنان وسیله ی توجه و تقرب به خداوند بوده و 
به واسطه ی آنان حاجات خویش را از خداوند می خواهیم. . و به تعبیر دیگر, 
اک انتان با اقمال ضالغ و اطاعت از شذاویه با تمه کند دادن دا به سقام 
ه-صتزلت اهل بجعت تایه السلاهر از قداه‌ند حتری وا طلب کنته قح عانعی 
ندارد, بلکه 
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1- 683. مائده / 35. 
2 684. نهج البلاغه / خطبه 110. 


لازم است. 


قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «الائمّه ,من ولد الحسین, من آطاعهم 
فقد آطاع اللء و من عصاهم فقد عصی ال هم العروه الوئقی و هم 
الخشیله الی الله عالی ۱۱ 


4 - حضرت فاطمه علیها السلام قو فان 

در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به حضرت فاطمه علیها السلام 
تال و یی شوه ه ان بر ده دسته اروت برخی از آیات به طور خاص 
قطیق, بر فاطفة.علیها السلام. و شقضی: از آبات به. طور عام شامل ار 
حضرت می شود. به نمونه ای از ان ها اشاره می شود: 

- آیات خاص, مانند: 

الف اضظفا ی هر انم رنه ی ای اللت اصظفای و اغر که و 
اضفا ی علی تسا تعااهی 121 


ب - «نساءنا» در آیه ی شریفه ی؛ «فقل تعالوا ندع آبناءنا و آبناعکم و 
نساءنا و نساءکم و آتفتنینا 5 ورن کف (3) 


ج - «ذی القربی» دی یه ی شریفه ی ؛ «و ءات ذی القربی حقه».(4) 


د - «ذکر کثیر» در آیه ی شریفه ی؛ «یا أیّها الذین ءامنوا اذکروا اللّه ذکرا 
کثیرا».(۵) 


- آیات عام, مانند: 
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1- 685. نور الثقلین /ج 1ص 626 ؛ نمونه ج 4 ص 364. 
2 686. تفسیر صافی /ج 1 / ص 262. 

3- 687. آل عمران / 61 ؛ صافی /ج 1 / ص 268. 

4 688. اسراء/ 26 ؛ وسائل /ج 6 ص 366. 

5 689. احزاب / 41 ؛ وسائل الشیعه /ج 4 / 1022. 


الف - «صالحین» در آیه ی شریفه ی «... الّذین آنعم اللّه علیهم من النبییُن 
تفن و لداع و الصا لحین و خسن اشفا ۱۱۱ 


ب - «شجره طیبه» در آیه ی شریفه ی «ألم ترکیف ضرب اللّه مثلاً کلمه 
طیته کشجرم صیبه اضما تابت: فوعها فی الما ۱2۱ 


ج - «اهل بیت» در آیه ی شریفه ی «ائما پرید اللّه لیذهب عنکم الرْجس 
اهل البیت و بطهرکم تطهیرا».(3) 


د - «بحرین» در آیه ی شریفه ی «مرج البحرین ن بلتقیان» .)4 


ه - «یطعمونِ» در آیه ی شریفه ی «و یطعمون لام فیح مسا د 
تما اسیر »9 


و - «یوّثرون» در ایه ی شریفه ی «و یوّثرون علی انفسهم و لو کان بهم 
خصاصه».(6) 


5 فسات رت قاطته. لیا انتلام 


بسیاری از نعمت های بهشت در سوره ی دهر ذکر شده. ولی از «حور 
العین» که غالبا در قرآن کریم دق عداد نعمت های بهشتی آخنفخ: مطلقاً 
سخنی مطرح نیست. ممکن است این امر به دلیل نزول این سوره در باره 
ی فاطمه ی زهراعلیها السلام و همسر و فرزندانش باشد که 
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0 تساء 69 #بخار 1 24ص اد 

2 691. ابراهیم / 24 ؛ تفسیر صافی /ج 1 / ص 986. 
4 693. الاحمن / 19. 

هر ۱ ٩‏ افیا 2ص 770 

6 695. حشر /9 ؟ صافی ج 2ص 684. 


به احترام بانوی اسلام ذکری از حور العین به میان نیامده است.(1) 


بای کی 


مفسران در تفسیر کوثر و این که کوثر چیست اختلافی عجیب کرده اند. 
اقوالی که در باره ی ان ذکر شده بدین شرح است: 


خیر کثیر, نهری در بهشت. حوض خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در 
بهشت يا در محشر, فرزندان پیامبرصلی الله علیه وآله, اصحاب و پیروان 
تاصوصلی له اه وال زور قافت. ها است تیان ری ماد 
نبوت, تفسیر قرآن, اسلام, توحید, علم و حکمت, فضایل رسول ِِ« صلی 
ال اه اس شام وی هر فلت اشصلی اه اه ال سس 
طوری که شمارش اقوال به بیش از بیست و شش می رسد. 


صاحبان دو قول اول, به بعضی از روایات استدلال کرده اند, اما مدعیان 
سایر اقوال هیچ دلیلی ارائه نکرده اند به هر حال این که در اخر سوره 
فرمود: «انْ شانتک هو الابتر». با در نظر گرفتن کلمه ی «ابتر», استفاده 
می شود که منظور از کوثر فقط کثرت ذریه است يا این که مراد هم خیر 
کثیر ایت و هم کثرت ذریه. چیزی که هست کثرت ذریه یکی از مصادیق 
در ضمن این سوره یکی از معجزات غیبی قران است. چون خداوند بعد از 
رحلت پیامبرصلی الله علیه واله برکتی در نسل ان حضرت قرار داد که در 
همه ی عالم هیچ نسلی معادل ان دیده نمی شود. ان هم با ان همه سختی 
ها و شکنجه ها که بر ذریه ی آن جناب آوردند و 
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1- 696. روح المعانی / ج 29 / ص 158 ؛ نمونه / 5 25 / ص 348. 


گروه گروه از ایشان را کشتند.(1) 


7 فاطت. عایرا لام یاق با ریق 


«کوثر» به معنای خیر کثیر است. در این زمینه, مفسشران مصادیق بسیاری 


را ذکر کرده اند: 


فخر رازی بیش از 15 مصداق برای آن بیان کرده است. از جمله: نهری 
است در بهشت يا نعمت های بی شماری مانند نبوت, پیروزی در جنگ ها؛ 
علم. و داتش و رفعت عفام: که.خدآونة به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
در دنیا عطا کرده است. ولی بسیاری از علمای شیعه. مصداق بارز این خیر 
کثیر را در وجود مبارک فاطمه علیها السلام می دانند و ایه ی سوم هم 
قرینهم و شاهدی بر اين معناست. و این سوره پس از وفات قاسم و 
غبذاللة, آخرین فرزندان ذکور پیامبرصلی الله علیه وآله نازل شد و خداوند 
براخ مایا ظر سا منز که دسا رس سانتد عاص بت وا به او زخم زبان 
می زدند و او را ابتر می خواندند. این سوره را بازال. کزد هه حضیرت 
بشارت داد که از نسل دخترت زهراعليها السلام به تو خیر کثیر و ذژیه ی 
فراوان عطا می کنیم. 


فخر رازی ضمن ذکر اقوال مختلف در تفسیر کوثر, چنین می گوید: قول 
سوم این است که این سوره در رد بر کسانی نازل شده است که عدم 
وجود اولاد را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله خرده می گرفتند. بنا بر 
این معنایش این است: خداوند به او نسلی می دهد که در طول زمان 
باقی می ماند؛ با اين که تعداد زیادی از اهل بیت او را شهید کردند. در 
عین حال جهان پر از آن هاست و این, در حالی است که از بنی امیه 
شخص قابل ذکری در دنیا نمانده است. پس بنگر که چقدر از علمای بزرگ 
در میان آن هاست. مانند: باقر. صادق, رضا و نفس زکیه و .. ۰ 2(۰) 
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1- 697. المیزان /ج 20 / ص 371. 
2 698. تفسیر کبیر /ج 32 / ص 124. 


8 - کتفان کنندگان فضایل اهل بیت علیهم التبلام 


«ان الذین یکتمون ما آنزل اللّه من الکتاب و بشترون به ثمناً قلیلاً ُولنک ما 
باکافن فی طونم الا الا ۱۱ 


گرچه شأن نزول آیه یهودیانی است که بشارات تورات و کتب انبیا را بر 
نت پامیراکرم صلی الله غاب واله ۱ 
ان شحو مود از نی امرانن. است و هور تاعده اشته ولن ضوره 
مخضٌّص نیست و عمومیت ایه به حال خود باقی است و شامل همه ی 
کتهان کنر عان اخکاق اهنت نود سا جر اش کسانی کذ فضایل افل پیت 
علیهم السلام امیر المومتین و صدیقه ی طاهره علیها السلام و سایر ائمه 
ی طاهرین علیهم السلام را که در قرآن کریم تصریحاً یا تلویحاً بیان شده 
است, کتمان کردند و آیات قرآن را به: نجع دیگری. تقسیر و کاویل کروند 
فصو اوه اه هد 


خطلمه اقا سس غانیم. التبلام مر جاض ای اما 


«فمن حایک فیه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا و آبناعکم 
متا عا وخساء کش و أنفسا و انفشکی کم سل فصعل لعنت ۱۱اه 


علی الکاذبین»(3) 


الف - مرحوم علامه طباطبایی قدس سره می گوید: جریان مباهله را پنجاه 
و یک نفر از صحابه به اثفاق نقل کردند.(4) 


ب - قاض نور الله ناگی یز تاش 2 ۲ نفر از بزرگان اهل ۳ را 
اورده است که 


ص:76 1 


1- 699. بقره / 74 1. 

2- 700. آطیب البیان | ج 2 / ص 3ل0د. 
3- 701. آل عمران / 61. 

4 702. المیزان /ج 3ص 7<. 


همگی گفته اند این آیه ی شریفه در عظمت پیامبر اکرم صلی الله علیه 


ج - زمخشری گوید: اين آیه ی شریفه, قویترین دلیلی است که فضیلت 
اهل, کشاء را ثابت می کند.. قابل توجه اين. که کلمات.«ابتاءنا» و «نساءنا» 
و <انفسا» به: ضورت خهغ: دکر شده, با این که افراد مخصوصی از آن 
ام تفه اسف رت جمع بستن هر سه لفظ تعظیم و تکریم از جانب 
خداوند متعال 1 نام این انوار مقدسه را بدون تعظیم و یاد 
نکنند.(2) 


0 فقس ان خقیقی قراخ 


از سوپی قرآن کریم در باره ی اهل بیت علیهم السلام مي فرماید: « نما 
برید الله لیذ هب عنکم الا جشن أهل الیبت و یطهرکم تطهیرا».(3)از اين آیه 
استفاده می شود که اهل بیت پیامبرصلی الله علیه واله دارای طهارت 
روحی و نفسانی هستند. از سوی دیگر. خداوند ین قرآن 
کریم را جز مطهّرون (پاکان) نمی فهمند؛ «ّه لقرآن کریم * فی کتاب 
مکنون * لا یمشه ال المطغرون», رت نات سس صاحل ست 
پیامبر علیهم السلام که دارای طهارت روح و جان هستند. دارای حق تماس 
با قران از نظر تبیین معارف اند.(د) 


ص:177 


1- 703. احقاق الحق /ج 3 / ص 46. 

2 704. کشاف /ج 1 / ص 193 ؛ تفسیر اثنی عشری /ج 2 / ص 131. 
3- 705. احزاب / 33. 

706. واقعه | 77 - 79. 

5- 707. المیزان / ج 7ص 44. 


1 - تمسشک به ثقلین تنها راه نجات 
«و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا»(1) 


در امور مادی اگر انسان بخواهد از قعر چاه طبیعت نجات پیدا کند. راهش 
ان است که به ریسمان محکمی توسل بجوید که یک طرف ریسمان ان به 


در آمور معنوی نیز برای نجات از چاه تاریک هوا و هوس و غرایز حیوانی 
لازم است انسان به ریسمان محکمی تمسک بجوید تا بتواند از اين طریق 
خطرناک عبور کند. در روایات اسلامی آن ریسمان محکم که می تواند 
ابا ات ده فرای. کزیه هن رت احو اکرم ضای الم اه وال 


معرفی شده است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «لّی تارک فیکم الثّفلين کتاب 
الله ععالی حنل مفدود خن الستعاء آلی الارضن و رت ال یی ۱2۱ 


2 - اهمیّت محبت به اهل بیت علیهم السلام 
«قل لا آسئلکم علیه آجرا الا الموژه فی القربی»(3) 


زمخشری و فخر رازی در ذیل آیه ی فوق, حدیث مفصلی را نقل کرده اند 
که به روشنی مقام و منزلت محمد و ال محمد و اهمیت محبت به نان را 
بیان می کند. به متن روایت توجه فرمایید: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله قرو هر کسن با فخنت ال فحفد ممیرد: 
شهید از دنیا رفته و 
ص :178 


1- 708. آل عمران / 103. 


2 709. تفسیر کبیر /ج 8ص 173. 
3- 710. شوری / 23. 


آمرزیده است و نیز با توبه و ایمان ن کامل از دنیا رفته است. فرشته ی 
مروت به او بشارت به بهشت می دهد, سپس او را با احترام به بهشت می 
برند و از قبر او دری به سوی بهشت گشوده می شود و قبر او زیارتگاه 
فرشتگان رحمت قرار می گیرد و بر ستثّت و جماعت از دنیا رفته است, و 
اگر کسی با عداوت ه آل محمد علیهم السلام از دنیا برود, کافر از دنیا رفته و 
در روز قیامت مانوش از رحمت الهی است و بوی بهشت را استشمام 
نخواهد کرد؛ 

«منِ مات علی حبٌ آل محمدعليهم السلام مات شهیدا, مغفورأ له, مات 


تاتبا, مات ضوفنا. مشکمل, الایمان پشره فلی الضوت پالحه برف: الی, الجنه 
کما تزف العروس الی زوجها. فتح له فی قبره بابان الی الجثه, جعل قبره 
مزار ملتکه الرحمه, مات علی الشسْثه و الجماعه. آلا و من مات علی بغض 
اعوسات وی امه هکت هزم که اس سس ره الام. مات کافرا, 
لم شم رائحه الجنه». 


جالب این که فخر رازی بعد از نقل حدیث می گوید: آل محمد کسانی 
هستند که بازگشت امرشان به اوست. کسانی که ارتباطشان محکمتر و 
کاملتر باشد, ال محمد محسوب می شوند و چون فاطمه و علی و حسن و 
مس ای مشفای ااخاست ار استهشا نر این اه ات 2 1 ۱۱ 
را آل پیامبر بدانیم.(1) 


3 - محبت به اهل بیت وسیله ی هدایت 


در بسیاری از آیات قرآن کریم می خوانیم که انبیا با صراحت اعلام می 
کنند که ما هیچ اجر 


ص:79 1 


11 ففشتین کییر 27ص 165 * قشاف رن 0و 


و مزدی از هیچ کس نمی خواهیم و اين معنا در باره ی پیامبرصلی الله 
علیه واله با سه تعبیر ذکر شده است: 


الف من هی گونه پاداشی از شما مطالبه نمی کنم,؛ تنها پاداش من این 
است که کسانی از شما راهی به سوی پروردگارشانن | 
اتکی ‌عانضهن احر ال من شاءآنست الی رتست ۱1 


ب - من از شما پاداشی نمی طلبم مگر دوستی بستگانم ؛ «قل لا آستلکم 
علیه جرا الا الموژه فی القربی».(2) 


جح - بگو پاداشی را که از شما خواستم, تنها به سود شما است, اجر و مزد 
من تنها بر خداوند است؛ «قل ما سألتکم من آجر فهو لکم ان آجری الا 
علی الله».(3) 


از ضمیمه کردن این سه تعبیر به یکدیگر, چنین نتیجه می گیریم که اگر اجر 
رستالت سار اسلا اه الله له واه مودت دقرم نموم ده 
است, این ی از یکسو به سود خود مقمنان است, نه به سود پیامبر, و 
از سوی دیگر این محبت وسیله ای است برای هدایت یافتن به راه خدا.(4) 


4 - ستارگان هدایت 
«و علامات و باللجم هم یهتدون»(5) 


آن گونه که برای سفرهای دریایی و صحرایی که در عمر انسان ها اندک 
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1- 712. فرقان / 57. 

2 713. شوری / 23. 

3- 714. سبا/ 47. 

4 715. نمونه /ج 15 / ص 137. 
5- 716. نحل / 16. 


در احادیث آمده است که مراد از ستارگان هدایت کننده, رهبران معصوم و 
اولیای خدا هستند.(1) 


5 - فضیلت نعمت ولایت بر ثروت 
«قل بفضل اللّه و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر ممّا یجمعون»(2) 


از چیزهایی است که دنیایرستان جمع می کنند؛ «بولایه محمد و ال محمد 
علیهم السلام هو خیر مما یجمع هوّلاء من دنیاهم».(3) 


«ثم لتسئلن یومثذ عن النعیم»(4) 


ابو حنیفه از امام صادق علیه السلام در باره ی تفسیر آیه سوال کرد امام 
سوال را به او برگرداند و فرمود: نعیم به عقیده ی تو چیست؟ عرض کرد 
غذا و طعام و آب خنک. فرمود: اگر خدا بخواهد تو را روز قیامت در 
پیشگاهش نگه دارد تا از هر لقمه ای که خورده ای و هر جرعه ای که 
نوشیده آی. از و سوال, کند, باید یار در اتها بایستی. 


عرض کرد: پس مراد از نعیم چیست؟ فرمود: ما اهل بیت هستیم که 
خداوند به 
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1 717. نور /ج 3 / ص 348. 
2 2 


3- ۰719 نور الثقلین 7ج 2 / ص 308. 
4- 720 تکاثر / 8. 


وجود ما به بندگانش نعمت داده و برادر خود ساخته بعد از آن که دشمن 
یکدیگر بودند و به وسیله ی ما آن ها را به اسلام هدایت کرده است.(1) 


«نم لنسئلن یومتذ عن النعیم» 


خداوند بزرگتر و کریمتر از آن است که به بندگانش نعمت دهد و سپس از 
آن ها بازخواست کند. خداوند نعمت ولایت محمد و آل محمد را از آن ها 
سوال می کند؛ «انْ اللّه عروجلٌ اکرم و أجل من آن یطعمکم طعاماً 
فسیوغکموه نم یسئلکم عنه و لکن یسئلکم عما آنعم به علیکم بمحمد و آل 
مخفدضلی الله علیة» 1 [ه»:۱ 12 


8 - محبت به اهل بیت مایه ی ایمنی از عذاب 
«من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومتذ ءامنون»(3) 


امس سا ی اساان صرت خی اه ایام 
به نام ابو عبدالله جدلی خدمتش آمد. امام فرمود: آیا از معنای این سخن 
خدا| «من جاء بالحسنه» به تو خبر دهم؟ وی عرض کرد: آری ! فدایت شوم 
ای امیر موّمنان. حضرت فرمود: : «الخسنه. معر قه الولايه.ه حبنا هل البیت 
و السیثه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت»؛ حسنه. شناخت ولایت و دوستی 
ای ی ها ارس ۲ 
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1- ۰721 نور الثقلین /ج 5 / ص 663. 
2 ۰722 نور الثقلین 7ج 5 / ص 662. 
3- ۰723 نمل / 89. 


4- 724. نور الثقلین /ج 4 / ص 104. 


افیت کون اف مواته فاامیر سای الا نهد واه صوخت ترش آف رت الشی 


از نظر قرآن کریم کسانی که خدا و پیامبر را اذیت و آزار دهند, از رحمت 
الهی دور هستند؛ «ِنْ الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الذنیا و 
الاخره».(1)در حدیت می خوانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمود: «من اذی فاطمه فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله». بنا بر این, 
کسانی که در صدر اسلام حضرت فاطمه علیها السلام را اذیت و ازار 
دادند, از رحمت الهی دور هستند. 


اتاتر عقی علی: ا لاخ 


0ج رای من اف خر ای ظایه ا اسلا 


«فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءءک من العلم فقل تعالوا قذع آبتاغتا ۵ ایتاءکم 
و نشبا نا و تتماء کم و آنقستنا ه آنفینکم»(2] 


نقل شده است: که غامون به. خضترنت رضاعلیه السلام دقت ۱ <لیلب .یز 


ی 0 
فر مودند. مأمون گفت: اگر «نساءنا» نبود؟ فر مود: اگر «آبنائنا» نبود. 


توضیح این که: مراد از اية ی فوق آن است که خداوند در این آیه, نفس 
علی علیه السلام را مانند نفس پیغمبر قرار داده است. او شایسته ترین 
کب برای 9 رسولٍ الله است. مامون با گفتن اين که اگر «نساعنا» 


ص :93 1 


1- 725. احزاب / 57. 
2 726. آل عمران / 61. 


به کلمه.ی «ساءتا» و قریته ق تقایل مراد از «انفسنا» مردها هشن با 
بر این. فضیلتی برای علی علیه السلام نیست. 


حضرت سخن او را با وجود کلمه ی «آبناءنا» رد کرد و فهماند که اگر 
منظور از « آنفسنا» مردها بود, ذکر «آبناعنا» جایز نبود و جا نداشت. زیرا 
ور این ضورت«ابباغنا» هم تمد « انفساه ود رز 


1 - علی علیه السلام جان پیامبرصلی الله علیه واله 


تردیدی نیست که حضرت ت رسول گرم ضلی (المغات واله اف امازست: 
ایه ی شریفه ی «.. و انفسکم ...»,(2) دلالت می کند که حضرت 
ی اب بر ششهن ساصرصای اه اه ار از 
عموم آسا افضل است, اس این رت ی انم ااسام از هن ی 
پیامبران برتر است. در این زمینه حدیث دل نشین زیر را با دقت بخوانید: 


قال رسول الله صلی الله علی. رال من اراد اور الی: ارم فن عانه 
و الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم فی حلمه و الی موسی فی هیبته و الی 
عیسی فی عبادته. فلینظر الی علی ابن ابی طالب».(3) 


2 - علی علیه السلام بزرگترین آیت الهی 
«لقد رأی من ءایات ربه الکبری»(4) 


آیه ی قوق دلالت دارد که پیامبر در شب معراح, آیات بزرگ الهی زا 
مشاهده کرد. پس, با 


ص :184 


1- ۰727 المیزان /ج 3 / ص 230. 

2 728. آل عمران / 61. 

3- 729. بحار الانوار / ج 39 / ص 39. 
4 730. نجم / 18. 


توجه به سخن حضرت علی علیه السلام که می فرماید: برای خداوند 
نشانه ای بزرگتر از من تست «مااام ع وجل. ایة: هی اگیز منی»,(1) 
روشن می شود که در معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله یکی از آیات 
بزرگی را که دید. وجود مقدس حضرت علی علیه السلام بود. 


پیامبر می فرماید: در شب معراج جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را در زمین خليفه خود قرار دادم. جبرئیل گفت: از خدا بخواه نزد 
جات آ اه من ار خفاوند خواشت مان حال.عای قایه الساام زا در 
آسمان ها بشاهده کردم «قلبله آسری ین الی الشماع فال جیریل: آین 
اعیی؟ فقلت: خلتته مراتی: قال: آدع الله خلبانی. نم قدعوت آلاه ه ۱۱ 
بمثالک معی».(2) 


۶23 غلی علیه السلاق شام رسالت بامیزضای اللخ غلیه وال 
«قل کف بالله شمیدا بیتی و سکم ومن عنده غلم الاب »3 


قرآن کریم در باره ی گواهی و شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله, خداوند و کسی را معرفی می کند که در نزد او «علم الکتاب» 
است, و از کسی که تخت ملکه ی سبا را در کمترین مدت نزد سلیمان 
اورد, با وصف «من عنده علم الکتاب» تعبیر می ند 


انم شید گیری من کید از اسر اکیخ صلی اللت‌خایه والم ا ای 
«الذی عنده علم من الکتاب» که در داستان سلیمان امده, سوال کردم, 
حضرت فرمود: او وصی برادرم سلیمان بود. عرض کردم: «و من عنده 
علض الکای» اد کی میتی ی ون فرهود رای آخ ند اه 
نف طالب» ؛ او ناور علی بن اتف طالب است. 


ص :95 1 
1- 731. نور الثقلین /ج 5 / ص 158. 


2- 732 نور الثقلین /ج 5 / ص 1538. 
3- 733. رعد / 43. 


توجه به تفاوت «علم من الکتاب» که علم جزئی را می گوید. چون کلمه ی 
«من» دلالت بر تبعیض می کند و «علم الکتاب» مصدر مضاف و مفید 
عموم است و علم کلی را بان .هی کند/ روشن می سازد که تفاوت میان 
اصف بن برخیا و حضرت علی علیه السلام چه مقدار تفاوت است(1) 


28 بذیرفتن ولایت غلی علیه ابلاغ تایه ی نخوب از 
«و من یتولْ اللّه و رسوله و الذین ءامنوا فان حزب اللّه هم الغالبون»(2) 


منظور از تولی در ايه ی شریفه محبت و دوستی نیست. بلکه همان 
پذیرفتن ولایت و حکومت خدا| و رسولاش و ایمان آورندگان است. سوال: 
آپا مقصود از «الذین ءامنوا» مطلق مومنان است پا شخص خاص؟ با توجه 

نف آیه ی قبل که این آیة.عطف نز آن است:«اتها ولیکم الله و رسوله و 
اذین ءامنوا یقیمون الصّلوه و یوتون الرٌْکوه و هم راکعون» روشن می 
قنود که منطو ار «الدین عامتوا* حضرت علی علیه السلام است, زیر 
فریقین آیه ی «ائما ولیکم الله» را در باره ی علی علیه السلام می دانند 
که در حال ,که اتفای. کرده سا بر این معضود اد «الدین عامتوا» در ای 
آیغ‌ز اسر الفخشت علیه السلام اشت. 


در روایت بسیا ر جالبی از رسول اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده است: 
«من یت آن 0 سفینه النجاه و یستمسک بالعروه الوثقی و بعتصم 
بحبل اللّه المتین, فلیوال علیا بعدی و لیعاد عدوّه ولیاتمٌ بالهداه من ولده, 
فائهم خلفائی و آوصیائی .... حزبهم حزبی و حزبی حزب اللّه و حزب 
اقدایم حزتی الشیطان» 1 


ص :96 1 
1- 734. نمونه ‏ ج 15 / ص 473 ؛ احقاق الحق /ج 3 / ص 280. 


2 735. مائده / 56. 
3- 736. بحار /ج 23 / ص 144. 


5 - حضرت علی علیه السلام و آزادی دین و مردم از قید اسارت 


همان طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مردم را از قید اسارت 
نجات داد؛ «... و یضع عنهم |صرهم و الأغلال الّتی کانت علیهم ...»,(1) 
حصرت يا لام بر درم را از قید اسارت و بندگی آزاد کرد؛ 
«واعتقتکم من ریق الضلال و حلق الصیّم».(2)چه اين که آن حضرت دین 
الهی _ را نیز از قید اسارت دنیاطلبان آزاد 3 «فان هذا الذین قد کان 
یرای ی ار ار سل اه ای 9 


6 - حضرت علی علیه السلام و انفاق در حال نماز 
«انما ولیکم الله و رسوله و الذین ءامنوا و الذین یقیمون الطلوه و 
یوّتون الژکوه و هم راکعون»(4) 


در شأن نزول آبه شریفه آهده. اشت: سائلی: وارد. مسجد نيامیز اکرم 
صلی الله علیه واله شد و از مردم درخواست کمک کرد. کسی چیزی به او 
نداد. علی علیه السلام به او اشاره کرد و در حالی که به نماز مشغول بود, 
در خال ر کوع انکشتد خوو را به وق بخشید. در تکریم این بخشنش. آبه چ 
فوق نازل شد. 


ماخراق فوق با ده تفر از اضحات مانند این غباس: عمان جابر تن عیدالله, 
ابوذر, انس بن مالک؛ بلال ی نقل کرده اند و شیعه و سنی در این شان 
نزول اتفاق دارند. عمار یاسر گوید: پس از انفاق انگشتر در نماز و نزول 
اين ایه بود که رسول اکرم فرمود: «من کنت مولاه فعلیْ مولاه», پیامبر 
اکرق:ضای الله علیه وال در یس خم نرای سا زد ام غلی عات | هام اه 
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1- 737. اعراف / 157. 

2 738. نهج البلاغه / خطبه 158. 
3- 739. نهج البلاغه / نامه 53. 
4 740. مائده / 55. 


ایه را تلاوت می کرد.(1) 


7 - شجاعت حضرت علی علیه السلام 
«یا ها الذین ءامنوا |ذا لقبتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الاأدبار»(2) 


هنگام نبرد با کفار به آن ها پشت نکنید. حضرت علی علیه السلام می 
فرماید: من هرگز در جنگ فرار نکردم و هیچ انسانی با من به مبارزه 
برنخواست, مگر اين که زمین را از خون او سیراب کردم؛ قال علی علیه 
السلام: «... فاثی لم أفرّ من الرحف قط و لم پبارزنی آحد الا سقیت 
الارض من دمه».(3) 


فا تا ایتار یت خی عله ارام 


و ن لانشن منم جفرین. تفه .نها مرضات. الله. ج. الله رقف 
بالعباد»(8)4 51 - این ابی الحدید که از علمای قرن هفتم اهل سنت است. 
خی کس کسام مقر ان کف ات ان آید ور ارم لین انن ات طالت 
اوه است کهور له الست در سر رل اکم صلی االهعایم 
را انکار نمی کند.(د) 


219 در غایه المرام بیست حدبیت که ۳ حدیت آنَ از طرق عامه و یازده 


حدیث ان از 
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ون ار 3 رصن 117 
2- 742. انفال / 15. 

3- 743. نور الثقلین /ج 2 / ص 139. 

4 744 بقره | 207. 

5- 745. شرح نهج البلاغه | ج 13 | ص 262. 


طرق خاصه است. روایت می کند که اين آیه در شأن امیر المومنین علیه 
السلام در لیله المبیت یعنی شبی که در جای پیامبرصلی الله علیه وأله 
خوابید و پیامبرصلی الله علیه وآله به مدینه هجرت فرمود, نازل شده است 
و این مطلب را عموم مفسران عامه و خاصه در ذیل ابه ی شریفه ذکر 
کرده اند.(1) 


0 - ایثارگری حضرت علی علیه السلام در شبی که در بستر پیامبرصلی 
الله علیه واله در بستر خوابید. نهایت تسلیم بودن ایشان را در برابر 
پیامبرزضلی الله غلیه واله: می. رساند: زیرا وقتی پیامبرصلی الله علیه واله 
هجرت خود را بیان کرد. علی علیه السلام گفت: «الان طالب الموت» و 
را 
آورده است که جبرئیل به پیامبرصلی الله علیه وله نازل شد, در حالی که 
تسار عفشعال و« شاومان بود. پیامبرصلی الله علیه وأله پرسید: تو را 
امروز بسیار شادمان می بینم. جبرئیل گفت: «و کیف لا آکون کذلک و قد 
قات غینی بما اکرم الاة تفه اخای و وضیی و آنن کمک : بعاهن الله تیحانة 
و تعالی بعبادته البارحه ملئکته و حمله عرشه».(2) 


1 - اگر علی علیه السلام که در لیله المبیت به جای پیامبرصلی الله 
علیه وأله خوابید, سزاوار است که به جای پیامبرصلی الله علیه وأله هم به 
محراب و به منبر رود و جز او کسی لایق نیست پای بر مهر نبوت نهد و 
چون به منبر صاحب نبوت رسد منبر به او بنازد و محراب به او ببالد. ار 
عبادت کرد «لله» و اگر نان داد و اطعام کرد «لوجه الله» و اگر جان داد 
«ابتغاء مرضات للم است.(3) 


2 - این آیه یکی از بزرگترین فضایل حضرت علی علیه السلام است که 
در اکثر کتاب های اسلامی اند و به قدری چشمگیر است که معاویه 
رت کاس رها اه دم اد 


ص :99 1 
1- 746. اطیب الییان / 5 2 / ص 386. 


2 747. منهج الصادقین /ج 1 | ص 448. 
3- 748. ابوالفتوح /ج 1/ ص 343. 


چنان از این فضیلت ناراحت شده بود که سمره بن جندب را با چهارصد 
هزار درهم تطمیع کرد که آن را در باره ی عبد الرحمن بن ملجم با حدیث 
مجعولی معرفی کند و آن منافق جنایت پيشه نیز چنین کرد ولی همان طور 
که انتظار می رفت, حتی یک نفر آن حدیث مجعول را از او نپذیرفت.(1) 


223 ۳ این یت ی شریفه فروشنده انسان و خریدار خداوند و متاع جان 
و بهای معامله خشنودی پروردگار ذکر شده است و با آیات دیگری که 
تجارت مردم را با خداوند ذکر می کند. بسیار تفاوت دارد. بهای معامله در 
آن ها بهشت و نجات از دوزخ است؛ ولی این دسته در برا؛ بر جانبازی خود, 
نه نظر به بهشت دارند و نه ترسی از دوزخ (اگر چه هر دو مهم است)؛ 
بلکه تمام توجه آنان, جلب خشنودی پروردگار است و شاید به همین جهت 
است که آیه ی شریفه با کلمه ی «من» تبعیضیه «و من الثاس» شروع می 
شود یعنی تنها بعضی از مردم قادر به این کار فوق العاده هستند. 


4 - ایثار حضرت علی علیه السلام 
«و یوترون غلی انفسهم و لو کان بهم خصاصه»(2) 


شخصی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله آمد و عرض کرد: گرسنه 
ام, حضرت فرمودند: از منزل برای او غذایی بیاورند. ولی در منزل حضرت 
علی علیه السلام فرمودند: من حاضرم از او پذیرایی می کنم. آنگاه او را 
به منزل برد و به فاطمه علیها السلام فرمود: چه چیز نزد توست؟ فاطمه 
علیها السلام جواب داد: فقط به اندازه ی مهمان غذا هست. حضرت 
فرمود: چراغ را خاموش کنید تا اين که مهمان غذا را 
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1- 749. شرح نهج البلاغه 1ج 4ص 30 7. 
2 750. حشر / 9. 


تناول کند. 


صبح که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از ماجرا آگاه شد. آیه ي فو 
نازل شد؛ «جاء رجل الی الثّبی فشکی الیه الجوع قبعث رسول الله ی 
بپوت آژواجه فقلن ما عندنا الا الماء فقال رسول اللّه: من لهذا الرجل 
اللیله؟ حعال علی ایق آیی طالب خیم السلام: آنا لها زشول الله ق ای 
فاطمهعلیها السلام فقال لها: ما عندک یا ابنه رسول الله؟ فقالت: ما عندنا 
الا قوت العشیّه, لکن نوثر ضیفنا. فقال علیه السلام:یا ابنه محمدصلی الله 
علبه والة عوفی الضنید و اطفتی العضیا.فلها اضیم دا غلی رسیل الا 
وی فلم پبرح حتی آنزل اللّه عروجل: «و یوّثرون علی آنفسهم 
. ( [ 


5 - رضایت خداوند از شیعیان حضرت علی علیه السلام 
هن آلدین عامتها و عماها الضالهات وان هم خیر آلبربه۱ 12 


ابن عباس می گوید: هنگامی که آیه ی شریفه ی فوق نازل شد. پیامبر 
اکرم صلی الم ایح وال به. علی عايه. الملام عون مور از ين ایهم 
ور و تست ماه تا ی مر 
دشمنت خشمگین وارد محشر می شود و به زور به جهنم می رود؛ ۰ «#هو 
آنت و شیعتک تاتی آتت و شیعتک یوم القیمه راضیین مرضیین و یأتی 
عدوک غضبانا مقمحین».(3) 
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1- 751. نور الثقلین /ج 5 ۱ص 286. 
2 752. بیّنه | 8. 


3- 753. شواهد التنزیل 1ج 2ص 337. 


6 - محبت علی علیه السلام در دل های مقمنان 
« رن الذین ءامنوا و عملوا الطالحات سیجعل لهم الژحمن ود 8( 1 1) 


پیامبر اکرم به علی علیه السلام فرمود: بگو خداوندا ! برای من عهدي نزد 
خودت قرار ده و در دل های مومنان مودذت مرا بیفکن, در اين هنگام آیه ی 
فوق نازل شد" «قل اللَهمٌ اجعل لي عندک عهداً و اجعل لی فی قلوب 


مومتین موژه, فأنزل اللّه تعالی:«ان الذین امنوا...».(2) 


مارم تفای علبه الم 
«بسم اللّه ال"حمن الحیم * قل هو اللّه آحد» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: هر کس سوره ی توحید را یک 
مر نبه بخواند, گوبا یک سوم قرآن را خوانده است و هر کس دو مرنبه 
ِ گویا دو سوم قرآن و هرکس سه مرتبه بخواند, گویا تمام قرآن را 

نت کرده است؛ قال رسول اللّه: «من قراً قل هو اللّه آحد مرّه قکاثما 
را تلبت القران و من قرآهامژتین فکانما قرا لش القران و من قراه 
تلاث مرآت فکاما قراً الفران کلّه».(3) 


آنگاه در حدیث دیگری, پیامبر اکرم صلی الله علیه وله محبت به علی علیه 
السلام را به سوره ی توحید تشبیه کرد و فرمود: ای علی ! مَتّل تو ما 
سوره ی توحید است. هر کس تو را تنها در قلب دوست بدارد. کویا یک 
سوم قرآن را قراء لت کرده و هر کس تو را به قلب دوست بدارد و از نظر 
زبانی کمک کند, هه به قلب دوست بدارد و 
از نظر زبان و دست 


ص :192 
1- 754 مریم / 96. 


2 755 نور الثقلین /ج 3 / ص 363. 
3- 756. نور الثقلین /ج 5 / ص 702. 


کمک کند, گویا تمام قرآن را قرائت کرده است؛ قال رسول اللّه: «یا علی ! 
مثلک مثل قل هو الله آحد. من أحبک بقلبه فکأثما قرأً ثلث القرآن و من 
أحبک بقلبه و آعانک بلسانه فکأئما قرأً ثلثی القرآن و من أحبّک بقلبه و 
آغانی تلسانه و تضر ک سوه فکاتها فرا القران کله.( (1) 


20 ینم قی غلیه آلتاای و شا قنایع 
«عم یتساءلون * عن الباً العظیم»(2) 


روز جنگ صفین مردی از لشگر شام وارد میدان شد و سوره ی مبارکه ی 
«عم یتساءلون» را تلاوت کرد, حضرت علی علیه السلام شخصا به_میدان 
او آمد و فرمود: «آتعرف التبا العظیم الذی هم فیه مختلفون؟»؛ " آیافقف 
دانی نباً عظیمی که مردم در آن اختلاف دارند, چیست؟ آن مرد در جواب 
کفت نمی آنم: آهام:فرمود زرا و211 النباً العظیم الذی فیه اختلفتم و 
علی ولایته تنازعتم و عن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم ... و یوم القیمه 
تعلمون ما علمتم.»؛ نبا عظیم من هستم که در باره ی آن اختلاف دارید و 
در ولایت او به نزاع برخاسته اید. شما از ولایت من بازگشتید, بعد از آن که 
بای فنید فاجرز فتافت,یار دیحر ان هر | که قبلا دی این زسیتة دانسته ان 
خواهید دانست. 


کفتتن استه سفنظور از نا خظیم به.فلیل تسیاق آیانته ای ده کیامت 
است و این که در حدیث به ولایت امیر المومنین علیه السلام تفسیر شده 


است, جزو بطن ایه ی شریفه است.(3) 
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1- 757. نور التقلین /ج 5 / ص 701. 
ِ 


2- 758. نبا / 1 - 
3- ۰759 نمونه 1 26 / ص 10 ؛ برهان ج 4 | ص 420. 


ص:194 


اه یرت لیم ]تیان 

اشاره 

ام ی یه ای وی اس 

ی امام حسین علیه السلام و امر به معروف و نهی از منکر 
سا تا آماد سس اه انار ی 

۷ب 

ای ایس لام 

ی بقای حضرت مهدی علیه السلام 

ی اولیای الهی منتظران حضرت مهدی علیه السلام 

ی پیروزی اسلام و حکومت حضرت مهدی علیه السلام 
ی لطف امام علیه السلام نسبت به شیعیان 

ص:95 1 


ص :96 1 


آنعام مس ان لین لاء 


9 - امام حسین علیه السلام و ترس از خدا 


قران کریم در وصف انبیای الهی می گوید: پیامبران پیشین کسانی بودند 
که تبلیغ رسالت های الهی می کردند و تنها از او می ترسیدند و از هیچ 
کس جز خدا نمی ترسیدند ؛ «الذین یبلفون رسالات اللّه و یخشونه و لا 
یخشون آحدا 1 اللّه» 1 حسین علیه السلام نیز دارای این دو 


1 تنها از خداوند می ترسید. در دعای عرفه می گوید: «اللهم اجعلنی 
آخشاک کی آراک». 


- از غیر خداوند نمی ترسید. از این رو می فرماید: اگر در دنیا هیچ 
ب یز ی ۱ 2 


شغت تخوآهم. کرد لو کم نکن لی.ملعا ج لا هاهق. لها بایفت یدنه 
معاویه». 
0 - امام حسین علیه السلام و امر به معروف و نهی از منکر 


قران کریم می فرماید: شما بهترین امت هستید, در صورتی که مر به 
معروف و نهی از منکر کنید؛ «کنتم خیر امه اخرجت لاس تامرون 
بالمعروف و تنهون عن المنکر».(2)امام حسین علیه السلام نیز در هدف از 
قیام و نهضت خود می فرماید: من برای 
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1- 760. احزاب / 39. 
ال عمران 1107 


احیای امر به معروف و نهی از منکر خروح کردم ؛ « نما خرجت لطلب 
الاصلاح فی ام ی ای ام اه نهآ ار ما رت هه 
نمی وال۱۱ 


ای تج یی سای و اف ای 


قران کریم می فرماید: هر کس خواهان عرّت است, عرّت در پرتو ایمان و 
عیل .صالت امست من کان سربه آافم.قللم ال مسعمها الم ضید الم 
الطیب و العمل الصالح یرفعه».(2) امام حسین علیه السلام در قیام خود 
9 ترا الب ین مات سا زا 


22 تفای سار تام عشین علنه لاه 
«لن تنالوا الب حتّی تنفقوا مما تحبون»(3) 


می دارید. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا| تمام انچه را که در 
اختیار داشت و همه ان ها محبوب او بود, در راه خداوند انفاق کرد. 


تام سین خی اتبلای اب ی سار 
«پا ایتما اللفس المطمئثه * ارجعی الی ربک راضیه مرضیه * فادخلی فی 
عبادی * و ادخلی جتتی»(4) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: «اقروا سوره الفجر فی فرائضکم و 
ی اس فا سا فا ای 
کان حاضر المجلس و کیف 0 
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702 تفن المستم اص 45 
763-2 فا | 10 


3- ۰764 آل عمران / 92. 
4 765. فجر | 27 - 30. 


هذه السوره للحسین علیه السلام خاضه؟ فقال: آلا تسمع الی قوله تعالی: 
«یا آیّتها اللّفس المطمئته» الایه اما تعنی الحسین علیه السلام فهو ذوا 
النقش الخمتته الداضیه الفرخته و اصعانة من ال محموضلی الاه عای 
وآله»(1)؛ سوره ی مبا رکه ی فجر را در نمازهای واجب و مستحب 
بخوانید. زیرا| این سوره ی مبا رکه در شان امام حسین علیه السلام است. 
شخصی علت آن را جویا شد, حضرت در پاسخ فرمودند: به لین ان که 
امام حسین علیه السلام صاحب نفس مطمئئه بود که خداوند از او راضی و 
سس خای ساسا رو 


امام مهدی علیه السلام 

4 - بقای حضرت مهدی علیه السلام 

(ضا پتستخ ع ابه آه‌ یا رات‌سیر مها آهضاوا للم ان 2 
علی کل شی ء قدیر»(2) 


مقصود از آنه: اعم از آیه ی تشریعی و حکم الهی ۳ ی تکوینی است که 
شامل انبیا و معصومین علیهم السلام می شود. بنا بر این, معنای ایه ی 
فوق این است که ما هر حکمی را نسخ کنیم هر پیامبر و امام معصومی 
مدنش منقضی شد, خداوند حکم دیگر يا نبی دیگر یا 
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1- 766. برهان /ج 4 / ص 461 ؛ بحار /ج 24 / ص 93. 
2 767. بقره / 106. 


وصی دیگری را می اورد. 


پس, از اين آیه ی شریفه می توان بقای وجود حضرت بقیه اللّه الأعظم 
علیه السلام را استفاده کرد. زیرا به نص قرآن, دین اسلام تا قيیامت باقی 
است و به نص اخبار وارده از رسول اکرم صلی الله علیه واله اوصیای او 
منحصر به دوازده نفرند و یازده نفر از آن ها در دنیا رحلت کرده اند. از این 
روه لازم است وصی دوازدهم باقی باشد, و گرنه جمله «زآن بخیر منها او 
مثلها»صادق نخواهد بود. 


جالب این که در این زمینه امام صادق علیه السلام می فرماید: «ما نمیت 
من امام او نفسه ذکره نات بخیر منه من صلبه مثله».(1) 


5 - اولیای الهی منتظران حقیقی حضرت مهدی علیه السلام 


آمیر. آلمشن خلبه الشلام آیه.خ ریق عءعللا ان ادلاع الله لا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون»(2)را تلاوت کرد. بعد از یاران خویش سوال کرد 
می دانید: «اولیاء الله» چه اشخاصی هستند؟ عرض کردند: شما بفرمایید. 
امام فرمودند: دوستان خدا, ما و پیروان ما هستند که بعد از ما می ایند, 
خوشا به حال ما و بیشتر از ان خوشا به حال ان ها. 


نیستیم ؟ فرمود: نه, ان ها مسئولیت هایی بر دوش دارند که شما ندارید و 
و ی تافم نکن وه اتباغتار فمخ تعا 


من بعدنا و طوبی انا وی لیم افف ال هره 
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ظویی, لثاب قالواه با آمیر الموشتین اما شان طوبی لهم افضل من طویی لا 
آلستا نجن و هم علی آمر؟ قال لا اتهم خشلوا ما لم تعملها علیه,ن. اطاقها 
ما لم تطیقوا».(1) 


در روایت دیگری آهده است. که امام صادق علیه السلام ِ «طوبی 
لشیعه قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته و المطیعین له فی ظهوره, 
آولنکه آولياغ اللد. الذین. لا خوف علیهم ولا هم بت نون خوسا بة: حال 
پیروان امام قائم علیه السلام که در غیبتش انتظار ظهورش را می کشند و 
به هنگام ظهورش مطیع فرمان اویند, آن ها اولیای خدا هستند ؛ همان ها که 
نه می ترسند و نه غمی دارند.(2) 


6 > خضر نت مهف غلیه الیتلام و حیات معنوی آشینان .ها 
#فل. از ایتق ان اضیه ماه کم عهرا فمن بانکم ماع معین ۱۱۱ 


امام باقرعلیه السلام در تفسیر اين آیه می فرماید: «نزلت فی الامام 
الفائم ؛ یقول: ان آصبح امامکم غاثباً عنکم لا تدرون ,آين هوء فمن فمن یأتیکم 
بامام ظاهر یأتیکم بأخبار السْموات و الأأرض و حلال اللّه و حرامه؟ ثم قال: 
و اللّه ! ما جاء تاویل هذه الاایه و لابد آن بجی ۶ تاویلیات ۳ ی شریفه سس 
باره ی حضرت مهدی علیه السلام نازل شده و معنایش این است: اگر 
امام شما پنهان گردد و ندانید که او کجاست. پس چه کسی برای شما 
امامی می آورد که از اخبار آسمان ها و زمین شما را مطلع ساخته و حلال 
و حرام الهی را بیان کند؟ آنگاه فرمود: سوگند به خداوند تاویل این آیه 
هنوز نیامده و ناگزیر خواهد آشتق 4(۰) 
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این روایت و مانند آن از قبیل تطبیق است ؛ یعنی آیه ی شریفه مربوط به 
آب جاری است که مایه ی حیات موجودات زنده است و باطن آن مربوط 


به امام و علم و عدالتِ جهان گستر اوست که آن نیز مایه ی پیدایش حیات 
میات جامعه ی انسانی است.(1) 


سر این که عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام را , به آب حیات بخش 
تشبیه کرده, شاید به دلیل امور زیر باشد: 


1 - همان گونه که نزول آت از عالم بالاست. موضوع امامت حضرت مهدی 
ام موی او تاره ات سای اعت: 


2- فت منشاً حیات موجودات است؛ «و جعلنا من الماء کل شی ء حوت», 


حکومت حضرت مهدی علیه السلام نیز مایه ی حیات فکری و معنوی 
مسلمانان است. 


3- آب مایه ی پاکیزگی و رفع آلودگی هاست. حکومت حضرت مهدی علیه 
السلام نیز مایه ی پاکیزگی و طهارت دلهاست. 


4 - سرسبزی و طراوت گیاهان و درختان به دلیل آب است, طراوت و 
بود. 


7 - پیروزی اسلام و حکومت حضرت مهدی علیه السلام 
فقو الخق رل ر وله بات خن العق یره غلی النفنه کاخ 
و لوکره المشرکون»(2) 


اين آیه ی شریفه به همین صورت در سه جا آمده انخت" آبه ‏ 33 سوره 
ی توبه, ایه ی 28 
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فتح, آیه ی 9 صف. گرچه اسلام از نظر منطق و استدلال هميشه پیروز 
است., اما این ایه غلبه ی ظاهری و وعده ی حاکمیت اسلام بر جهان را می 


گوید. 


از سویی, مفاد این ۳1 تاکنون تحقق نيافته است. از سوی دیگر, خداوند 
وعده ی حاکمیت کل اسلام را داده و وعده اش دروعغ نیست, در نتیجه 


همان گونه که در روایات بسیاری آمده, این آیه به ظهور حضرت مهد ی 
علیه السلام اشاره دارد ۰( ) 


8 - لطف امام علیه السلام نسبت به شیعیان 
«و لذا حییتم بتحیّه فحیّوا باحسن منها آو رژوها»(2) 


کنیزی شاخه ی گلی خدمت امام حسن علیه السلام هدیه کرد, امام در 
مقابل آن, وی را آزاد ساخت و هنگامی که از علت این کار سوّال کردند, 
فرمود: خداوند این ادب را به ما آموخته است. آن جاأ که می فرماید: و 
اذا حییتم بتحیه فحیوا| تاتونض منها». ۰ سیس اضافه فرمود: تحیت بهتر همان 
آزاد کردن اوست؛ «جاءعت جاریه للحسن علیه السلام بطاقی ریحان, فقال 
لها و ۳ فقلت له فی ذلک فقال: أَدبئْا اللّه تعالی فقال: «و 
اذا حییتم بتحیه ...» و قال آحسن منها اعتاقها» ۱1 


از اين آیه, با توجه به روایت پیش گفته. یک حکم کلی در پاسخ گویی به هر 
نوع اظهار محبتی, اعم از لفظی و عملی را می توان استفاده کرد. بنا بر 
اين. ما شیعیان که برای حضرت مهدی علیه السلام دعا می کنیم و دعای 
شریف «اللَهِمٌ کن لولک الحجه بن الحسن یراع هام ان شاء الاه 
۱ 
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فصل چهارم: عدل الهی 
اشاره 


ی عدم تنافی بلاها با عدل الهی 
ی منزه بودن خداوند از ستم 
ی آپا بدی ها به خداوند نسبت دارد؟ 

ی اعمال زشت بشر مایه ی محرومیت از خیرات 
ی تفاوت در میان انسان ها و اصل عدالت 

ی علل عدم کیفر دهی ستمگران در دنیا 


۴« عا کل 


فصل پنجم: معاد 
اشاره 


مرگ و عالم برزخ 
ی مرگ حق است 
ی مرگ امر وجودی 
ی حیات و مرگ معنوی 


ی علل ترس از مرگ 


ی روح حقیقت انسان 
ی انذار در باره ی مبدا و معاد 
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9 - عدم تنافی بلاها با عدل الهی 


یکی از مسائل اعتقادی, عدل الهی است که در قرآن کریم واژه ی «عدل» 
ذکر نشده, لیکن با تعبیر «نفی ظلم» از ساحت مقدس خداوند, این حقیقت 
بیان شده است ؛ 


«اِنْ اللّه لا یظلم الثّاس شیثاً ولکنْ الثّاس آنفسهم یظلمون».(1)بلاهایی که 
وک فا ره ی با دا اس ری را ها ره 


د سنه اند؛ 


الف - قسمتی از آن ها به دلیل اعمال خود بشر است نها اضانکم مق 
مصیبه فتها کشیت یدنک واه ام الفساد فی ال و النخر. جضا کیرتت 
آیدی الناس» ۱31 


ب - قسمتی از بلاها که از سوی خداوند نازل می گردد, که سه صورت 
دارد: 


1 - برای ظالمان, به جهت ادب و تنبیه آن هاست؛ «کذلک نبلوهم بما کانوا 
یفسقون».(4) 


2 - پرای مومنان, به منظور آزمایش است؛ «و لیبلی المومنین منه بلاء 
حسنا».(3) 


3 - برای اولیای خدا, با هدف ارتقای مرتبه و منزلت آن هاست؛ «و زا 
ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأنه مهن قال ای جاعلک للناس (ماماٌ» 6(۰) 


این اقسام سه گانه ی بلا در حدیثی از امیر الموّمنین علیه السلام بیان 
شده است؛ «البلاء للظالم آدب و للموّمن امتحان و للأنبیاء درجه».(7) 
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0 - منژه بودن خداوند از ستم 
«و ما اللّه پرید ظلما للغالخیزه 3 1۳ ما فی السموات و الأرض و 
الی اللّه ترجع الأمور»(1) 


چون در آیه ی نخستین فرمود که خدا اراده ی ظلمی نمی کند, در آیه ی 
بعد تکته اق. زا تذکر می دهد که.با توجه: به.آن توهم ضدور ظام از خداوند 
زایل می شود. زیرا خداوند متعال از جمیع جهات مالک تمام اشیا و 

نت رن 


بنا بر این در باره ی حضرتش ظلم و تعذی مفهوم درستبی ندارد. چون 
ظلم و ستم, ارت ار و 
ملک خداوند متعال است. پس خدا هیچ گونه تصرفی در ملک دیگران 
ندارد؛ از این رو ظلم و ستم در باره ی خداوند معنا ندارد.(2) 


21 ۳ بدی ها به خداوند نسبت دارد؟ 


«ٍن تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند اللّه و ان تصبهم سیْثه یقولوا هذه من 
کدی قل کل مره ند لاه ۳ ها اضاییمی حتتتته فمن الم و ها اضایی 


سوال: چرا در آیه ی اول همه ی نیکی ها و بدی ها (حسنات و سیئات) به 
خداوند نسبت داده شده, در حالی که در ایه ی دوم فقط نیکی ها را به 


خداوند نسبت می دهد و بدی ها و 
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پاسخ: 1 - اگر سیثات و بدی ها را تجزیه و تحلیل کنیم. دارای دو جنبه 
هستند, یکی مثبت و دیگری منفی, و همین جنبه ی منفی آن است که قیافه 
کته یه آن هید هداه شک «رنبان ستین»: درمی. آ ورد 


برای مثال انسانی که به وسیله ی سلاح گرم يا سرد بی گناهی را به قتل 

می رساند, مسلما مرتکب سیثه ای شده است, اکنون عوامل وجود این 

کار بد را بررسی می کنیم. در میان اين عوامل قدرت انسان, فکر انسان, 

قدرت یک اسلحه, نشانه گیری صحیح, استفاده از فرصت مناسب. اون 

قدرت گلوله ی دیده شده که تمام این ها جنبه های مثبت قضیّه است. زیرا 

و و 
د. مشکلات بزرگی را حل می کنذ 


تنها جنبه ی منفی قضیه این است که تمام این قدرت ها و نیروها در غیر 
مورد خود به کار گرفته شده است. مثلا به جای این که به وسیله ی آن ها 
خطظر وان خوتوه با تیک فانل جانی» وفع شود در موون اسان یی کاری اه 
کار رفته است. بنا بر اين, دلیل اسناد تمام حسنات و نیکی ها به خداوند آن 
است که تمام بفایج قدرت. حتی قدرت هایی که از آن سوء استفاده می 
شود, از ناحیه ی خداست و سرچشمه ی قسمت های سازنده و مثبت 
اوست و اگر در آیه ی دوم «سیئات» به مردم نسبت داده شده, اشاره به 
همان «جنبه های منفی» قضیه و سوء استفاده از مواهب و قدرت های 
خدادادی است. 


نظیر آن که پدری سرمایه ای به فرزند خود برای ساختن خانه ی خوبی 
بد هد ولی او آن را در راه مواد مخذر و فساد و تبهکاری به کار اندازد. 


تکیت تست واه از نطر اقل 
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سرمایه مدیون پدر است.؛ ولی از نظر سو ۶ استفاده مستند به خود اوست. 
(1) 


2 - اعمال زشت بشر مایه ی محرومیت از خیرات 
سا اصایک هن خسته قمن الم مها اضانکفن سشت فمی نف ۱2 


در بیش الهی همه چیز مخلوق خداست؛ «اللّه خالق کل شی ۶> ,(3)و 
خداوند همه چیز را زببا و نیکه افزیدم. ارت : «آحسن کل شی ۶ خلقه». 
(4)از نظر قرآن کریم هر موجودی که نام شی ۶ بر آن اطلاق شود. مخلوق 
آلهن: افبت .و اجه به.کداوند مربوظ اشته افریتش‌است که از تیبای 
جدا نیست و ناگواری ها و گرفتاری های ما اولاً فقدان آن کمالات است که 
مخلوق خدا نیست. ثانیا ان چه سبب محرومیت از خیرات الهی است کردار 


خلقت و زیبایی دو امر متلازم در وجودند؛ هر چیزی از جهت این که مخلوق 
خداست., در حقیقت به تمام واقعیت خارجی اش زیبا و نیکوست و اگر بدی 
و قبح بر او عارض شود از جهت نسبت ها و امور دیگری است که خارج از 
ذات اوست و به وجود حقیقی اش که منسوب به خدای سبحان است. 


ربطی ندارد. 


از اینجا روشن می شود که هر جا در کلام الهی به ذکر سیثه و ظلم و گناه 
و امثال آن برمی خوریم, باید بگوییم که اين معانی عناوینی غیر حقیقی 
هستند؛ به اين معنا که هیچ انسان گنهکاری خودش و گناهش روی هم 
مخلوق خدا نیستند, تنها خودش مخلوق 
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خداسکم فا کاهش خع آنسایی بهکدا خافت دا مد ادا 


به تعبیر یکی از علما؛ زمینی که دور خود و خورشید می گردد, قسمتی که 
رو به خورشید است روز و روشن است و اگر یک طرف تاریک است.؛ چون 
پشت به خورشید کرده است, وگرنه خورشید همواره لور می دهد و زمین 
هم هرچه ور دارد, از خورشید است, کمالات انسان از خداست و نقص 
هایش از خود اوست.(2) 


تا میت ور سا اشنا ها و از شاایت 
و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلو کم فی ما ءاتیکم»(3) 


شکی نیست که در میان افراد بشر یک سلسله تفاوت هایی وجود دارد که 
نتیجه و ستمگری بعضی از انسان ها نسبت به بعضی دیگر است. مثلاً 
جمعی مالک ثروت های بی حسابند و جمعی بر خاک سیاه نشسته آند, 
برخی به دلیل وجود امکانات به عالیترین مدارج علمی رسیده اند و جمعی 

بر اثر فراهم نبودن وسایل تحصیل جاهل و بی سواد مانده اند؛ مسلماً اين 
هاسا نف ان نع خسات گام اش داشت. وان در عم ال تفن 
توان انکار کرد که هر اندازه اصول عدالت در جامعه رعایت شود باز 


اگر همه ی افراد جامعه ی اسلامی مانند پارچه يا ظروفی که از یک 
کارخانه بیرون می اید, یک شکل و یکنواخت و با استعداد مساوی و مانند 
هم بودند, جامعه ی انسانی یک جامعه ی مرده, بی روح, خالی از تحرک و 
فاقد تکامل بود.(4) 


2 11: 


1- 793. المیزان /ج 5 / ص 12. 
2- 794. نور 1ج 2 ص 384. 
3- 795. انعام / 165. 

4 796. نمونه 1ج 6 / ص د10. 


4 - علل عدم کیفردهی ستمگران در دنیا 
درپاسخ باید گفت: 


الف - دنیا گنجایش و قابلیت مجازات بعضی از ستمگران را ندارد. زیرا 
ظلم و ستم بعضی از ستمگران گستره ی بسیار وسیعی دارد؛ : مثلاً افراد 
فراواتی را بة قتل رسانده یا حفهق آن ها را تضییع کرده و در اینجا آگر 
بخواهند او را قصاص کنند, به جای یک نفر او را مجازات می کنند, اما 
حقوق دیگران ضایع می شود. 


فب*< قران کریم می فرماید: اگر خداوند بخواهد مردم را به دلیل ظلم و 
ستمشان مجازات کند, جنبنده ای روی زمین باقی نخواهد ماند؛ «و لو 
یوْاخذ الله الثاس بظلمهم ما ترک علیها من دابه».(1)و اگر ما به معنای 
وسیع ظلم توجه کنیم, نتیجه اش این است که هیچ انسان غیر ظالمی در 
روی زمین وجود ندارد و هر کس به سهم خود مرتکب گناه و ظلمی شده 
است که اگر بنا بر مجازات سریع باشد, دامان همه را خواهد گرفت. فقط 
پیامبران و امامان علیهم السلام از چنین ظلمی مصون هستند.(2) 


و به قول معروف: 

گر حکم شود که مست گیرند 
در شهر هر آنچه هست گیرند 
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1- 797. نحل / 61. 
2- 798. نمونه با اضافات ج 11 / ص 280. 


مرگ و عالم برزخ 


5 - مرگ حق است 
«و جاءت سکره الموت بالحق ذلی ما کنت منه تحید»(1) 


سکرات مرگ به حق فرا می رسد و به انسان گفته می شود: این همان 
چیزی است که از آن می گریختی. در اين آیه ی شریفه و آیات متعدد دیگر, 
روی حق بودن مرگ تکیه شده است. چنانکه قزان: کزیم. مین فر ها ید ِّ 
آعیه رک حی, ایک الیفین» ۲ ایزورد کارت زا عباوت کن تا شین مر ک) 


به سراغ تو آید. 

انسان هر چیزی را انکار کند. نمی تواند این واقعیت را منکر شود که 
سرانجام, مرگ در خانه ی همه ی ما را می کوبد و همه را با خود می برد. 
توجه به حقانیت مرگ هشداری است برای همه ی انسان ها که بیشتر و 
بهتر بیندیشند و از راهی که در پیش رو دارند, باخبر شوند و خود را برای 
آن آماده سازند.(3) 


2416 ت‌ قف 2 امر وجودی 


«الذی خلق الموت و الحیوه لیبلوکم کم آحسن عملا»(4) 
از آیه توق نکانین اسفاده می شود ات خراو: 
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1- 799. ق / 19. 

2- 800. حجر / 99. 


3- 801. نمونه | 22 / ص 265. 
4 802. ملک / 2. 


1 رز ی[ کر به معنای فنا و نیستی باشد. مخلوق نیست. زیرا خلقت به 
امور وجودی تعلق می گیرد. ولي از آنجا که حقیقت مرگ انتقال از جهانی 
به جهان دیگر است و این قطعاً یک امر وجودی است که می تواند مخلوق 
باشد. بر فرض که امر عدمی باشد, عدم ملکه است که بهره ای از وجود 
دارد, مانند عمی نسبت به بصر و نور نسبت به ظلمت.(1) 


2 - منظور از خلقت موت و حیات. ازمایش انسان ها و حسن عمل انان 
بیان شده است, نه کثرت عمل. بنا بر این. اسلام به کیفیت اهمیت می 
دهد, نه به کمیّت. مهم آن است که عمل, خالصانه و برای خداوند باشد, هر 
چند از نظر کمیت و مقدار, اندک باشد.(2) 


3 - مشابه آیه ی فوق در دو آیه ی دیگر است که هدف خلقت را آزمون 
برای دستیابی به بهترین عمل دانسته است ؛ «انا جعلنا ما قلخ الارض زینه 
لها لنبلوهم آیکم آحسن عملا»(3)و «و هو الذی خلق السموات و الأرض 
لیبلوکم ایکم اخسن عملا »۱3 در خالی ابة ی «و ما خلفت الجن و الانس 
۷۱ لیعبدون»(5) هدف خلقت را عبادت و رن و برخی از روایات نیز 
قوف حلفت را کمال عغل .و آترسی یرت حالص «استه است یرام 
اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «آتقکم عقلاً و آشکم للّه خوفا» و 
امام صادق علیه السلام مي رانا لس ی کر سا اکن اس کم 
عملا و اما الاصابه یه اللهه البه الصادقه ۱6۱۰ 


آیا جمع میان اهداف پیش کفته ممکن است ؟ در پاسخ باید ی روشن 
است که 


2 1۳ 


1- 803. المیزان /ج 19 / ص 349. 

2- 804. روح البیان /ج 10 ص 77 ؛ نمونه /ج 24 / ص 317. 
3- 805. کهف / 7. 

4- 806. هود | 7. 

5- 807. ذاریات / 56. 

6- 808. نور الثقلین /ج 5 / ص 380. 


مسأله ی آزمون و امتحان از عبودیت جدا نیست. همان گونه که کمال 
عقل و خداترسی و نیت خالص (که در دو روایت به ان اشاره شده) روج 
عبودیت را تشکیل می دهد. به این 8 جهان میدان آزمایش همه ی 
انسان هاست, وسیله ی آتفاینتتن مرک و حیات است و هدف آزمون 
رسیدن به حسن عمل که مفهومش تکامل, 0۳۹ 
دون کارر ات ۳۳ 


4 - مقصود بالدات از خلقت, رساندن جزای خیر به بندگان است. چون در 
این آیه سخن از گناه و کار زشت و کیفر نیامده است؛ تنها عمل خوب را 
ذکر کرده و فر مود: خلقت حیات و موت برای ان است که روشن شود 
کدام یک غملش بوتر ق تیکوی است, سین صاحان عمل تک مقصود اضلی 
خلقت هستند, اما دیگران به طفیل آنان خلق شده اند.(2) 


5 - سر این که کلمه ی «موت>» بر کلمه ی «حیات» مقدم شده؛ شایدبه دو 
دلیل زير باشد: 


الف - موت از نظر طبیعی تقدم بر حیات دارد؛ یعنی نخست انسان در حکم 
اموات بوده و بعدأٌ حیات بر او عارض شده است. ابتدا انسان نطفه بود, 
بعد علقه شد. سپس مضغه شد, .... سرانجام نیز به او روح دمیدند؛ «کنتم 
آمواتا فأحیاکم». 


ب - آتچه تأثیر بیشتری در تزکیه ی روح بشر دارد, یاد مرگ است که در 
روایات نست به ان بسیار سفارش شده است: «اکثر وا من ذکر هادم 
اللذات».(3) 

7 - مرگ طبیعی و زودرس 

«ئم قضی اضلا. فسنای عنده»(4) 


«اجل» به تنهایی به معنای عمر و مدت غير حتمی است و اجل مسمی, به 
معنای عمر و 
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1- 809. نمونه /ج 24 / ص 317. 
2- 810. المیزان /ج 19 / ص <365. 


ومع آلسانی حون 4 
4- 812. انعام | 3. 


زودرس است. 


تیه این کف بسیاری آ محوخمدات: ۱ نظر ساختهان ظیعی قابایت فا 

دراز مدت دارند. ولی در اثنای این مدت ممکن است موانعی ایجاد شود 

که آن ها را از رسیدن به حداکثر عمر طبیعی بازدارد. تلا یک جر آغ نقت 

سوز با توجه به مخزن نفت آن, ممکن است بیست ساعت استعداد 

روشنایی داشته باشد, اما اک زر معرضن باد قراز گیرد: مر آن کوتان ی 
دد. 

گر 


در اینجا اگر چراغ با هیچ مانعی برخورد نکند و تا آخرین قطره ی نفت خود 
بسوزد سپس خاموش گردد, به اجل حتمی خود رسیده است, و اگر موانعی 
قبل از آن باعث خاموشی چراغ گردد. مدت عمر آن را «اجل غیر حتمی» 
می گوییم. در مورد یک انسان نیز چنین است؛ اگر تمام شر ایط برای بقای 
او جمع گردد و موانع نیز برطرف شود ساختمان و استعداد او ایجاب می 
کند که مدت طولانی (هر چند این مدت بالاخره پایان و حدذی دارد) عمر 
کند, اما ممکن است بر آثر سوء تغذیه يا مبتلا شدن به اعتیادات مختلف با 
دست زدن به خودکشی, بمیرد. مرگ را در صورت اول «اجل حتمی» و در 
صورت دوم «اجل غیر حتمی» می نامند. 


با توجه به این دو نوع اجل, بسیاری از مطالب روشن می شود در روایات 
می خوانیم صله ی رحم عمر را زیاد و قطع رحم عمر را کوتاه می کند 
منظور از عمر و اجل در این موارد اجل غیر حتمی است. و با این که در ایه 
ای می خوانیم: «فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعه و لا یستقدمون»؛ 
اینجا منظور از احل همان ترک می انس 1 
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1- 813. نمونه /ج 5 / ص 149. 


قران کریم گاهی قبض روح را به ملک الموت نسبت می دهد؛ «قل 
یتوقیکم ملک الموت الدی وکلِ کم ,(1)گاهی به رسل نسبت می دهد؛ 
«حنلی اذا جاء آحدکم الموت توفته رسلنا»:(2) گاهی به خداوند نسبت می 
دهد ؛ «اللّه و الا نفتنز: حین موتها» 3(۰)و هی منافاتی میان این نسبت ها 
وجود ندارد. زیرا این خود یک نحو تفنن در مراتب نسبت است. از نظر این 
که هر امری به خدای سبحان منتهی می شود و او مالک و متصرف علی 
ملک الموت مامور خداوند است, به او ننست می دهد و از این نظر که 
اعوان او, اسباب کار او هستند, به آنان نیز منتسب می کند, همان گونه که 
ما یک خط را هم به قلم نسبت می دهیم, هم به آن دستی که قلم را 
گرفته, هم به آن شخصی که صاحب دست است.(4) 


9 - حیات و مرگ معنوی 
حیات و مرگ بر دو قسم است: 
1 - حیات و مرگ مادی که در انسان و حیوان و نبات مشترک است. 


2 - حیات معنوی که مخصوص انسان است که در پرتو ایمان و عمل صالح 
به: وخود می آید ومز گ:مغتوی بة واسطه ق. کفر ,بدید.مین آید. 
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1- 814. سجده / 11. 

2 815. انعام / 61. 

3- 816. زمر / 42. 

4 817. نور الثقلین /ج 4 / ص 223 ؛ المیزان /ج 7 / ص <13. 


الق خیانته اف و الله بل من التما ماع قاضا به الا رش بعد میا 
(1) 


ب - حیات معنوی در پرتو ایمان و عمل صالح ؛ «من عمل صالحاً من ذکر آو 
آنثی و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه».(2)از نظر قرآن کریم کسی که 
دارای حیات _معنوی باشد, نوری داردٍ که خذاونن به اوعطا کرده اسنت اه 
من کان میت فأحییناه و جعلنا له توراً یمشی به فی النّاس»,(3)و در نتیچه 
ی این نور الهی, انسان موّمن شرح صدر پیدا می کند؛ «آفمن شرح اللّه 
صدره للاسلام فهو علی نور من ربه».(2) 


فای تفریع در «آفمن شرح اللّه» نشانه ی نتیجه بودن این ای برای ۲ 
شتر یقه ی <«آو مرن کان میتا. ۰»است. 


ج - کفر عامل مرگ روح انسان است؛ «لینذر من کان حیّاً و یحق القول 
علی الکافرین».(3) از اين که قران کریم تعبیر می کند که انذار تنها در 
افراد زنده تاثیر دارد و حیات را در برابر کفر قرار داده است. پس روشن 
می شود که منظور از کفر, مرگ روح است.(6) 


انسان نمی داند در چه زمانی و در چه زمینی و در چه زمینه ی فکری از 
دنیا می رود. 


1 - نامعلوم بودن زمان و ی 2 قال علی علیه السلام : «مسکین ابن آدم 
مکتوم الأجل مکنون العلل».(7) 


ص:218 


1- 818. نحل / 6۵5. 

2- 819. نحل / 97. 

0 92 نما / 122 

4 921. زمر / 22 

5- ۰822 یس / 70. 

6- 823. المیزان / ج 7ص 358. 

7 824. بحار الانوار | ج 78 / ص 84. 


2« تامعلوم بفدن زمین :هر ها خدری تفن راک ار عونت »۳1 
3 - نامعلوم بودن زمینه ی مرگ؛ «و ما تدری نفس ماذا تکسب غدآ».(2) 


روشن نبودن دو امر اول مهم نیست؛ آنچه بسیار مهم و سرنوشت ساز 
است, آن است که انسان در زمینه ی فکری مناسب که اسلام است., از 


دنیا برود. از این رو, حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش توصیه می 
کند که مسلمان. از ونیا برهید: حفلا تموین: الاو انتم. مسماهون» ,(3)و 
و وا اه را ؛ «توقنی 
مسلما و الحقنی بالطالحین».(4)و به همین جهت وقتی حضرت علی علیه 
السلام خبر شهادت خود را از پیامبر شنید, از دو امر اول سوّال نکرد, بلکه 

از جهت سوم پرسید و گفت: « آفی سلامه من دینی؟» و پیامبر اکرم پاسخ 


مثبت داد. 

ول رین او فر که 

«و لا یتمتونه بدا بما قذمت آیدبهم»(5) 

علل ترس از مرگ چند چیز است: 

الف - تخلفات و گناهان؛ چنانکه از آیه ی فوق و آیه ی ذیل استفاده می 
شود؛ «و لن یتمتوه آبدا بما قذمت آیدیهم».(6) 

منم صاخ هر هر تا ار سوصت رام سای فا ی 


نابودی می دانند و بدیهی است که انسان از فنا و نابودی ترس دارد. امام 
هادی علیه السلام به شخصی 


ص:219 


1- 825. لقمان / 34. 
2 826. لقمان / 34. 
3- 827. بقره / 132. 
4 828. یوسف / 101. 
5- 829. جمعه | 6. 

6 830. بقره / 95. 


فرمود: «تخاف من الموت لالک لا تعرفه». از امام جوادعلیه السلام سوال 
شد: «ما بال هفلاء المسلمین یکرهون الموت؟ قال لائهم جهلوه فکرهوه و 
لو عرفوه و کانوا من اولیاء الله فروجل لاحبوه» 1(۰) 


- علاقه ی شدید به دنیا ؛ امام صادق علیه السلام می فرماید: شخصی از 
ی چرا ما از مرگ کراهت داریم؟ ابوذر به او گفت: زیرا دنیای 
خود را آباد و آخرت خویش را نابود کرده ایده. و تمایل تدارید از متزل. آباد 
به منزل ویران سفررکنید ؛ عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: «جاء رجل الی 
اباذر فقال: یا اباذر! ما لنا نکره المونخ؟ فقال* لانکم عترتم الدتیا وخ بتم 
الااخره فتکرهون آن تنقلوا من عمران الی خراب» 2۰ 


نکته ی قابل توجه این که امامان معصوم علیهم السلام از مرگ هیچ گونه 
ترسی نداشتند, از این رو حضرت علی علیه السلام به فرزندش امام 
مسقی,عانه لام کسته صاست ان آباک لا سالی مقرعلی الععت آم دم 
الموت علیه».(3) 


252- سه روز مشکل در سرنوشت انسان 
و سلام علیه بوم ولد و یوم یموت و بوم یبعث حیا»(4) 


وحشتناکترین دوران ند کوه انسان لنیه مرحله است : روزی که متولد می 
شود و چشمش به دنیا می افتد, رهز که .خی غیرد و آخرت: و آهل. ان 
می بیند, روزی که برانگیخته می شود و مسایلی را می بیند که در دنیا 
ندیده بود. خداوند سلامت را در این سه مرحله شامل حال حضرت یحیی 
علیه السلام کرد و او را در برابر ترس و وحشت امنیت بخشید.(د) 
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صفاتن ااار اس ور 

و 0 تور التفاین :1 ررض 2۸ 
3- 833. نور الثقلین / ج 1 / ص 103. 
4- 834. مریم / د1. 

5- 835. نور الثقلین /ج 3ص 327. 


3 - حشر هراسناک 
«یخرجون من الأجدات کائهم جراد منتشر»(1) 


در آیه ی فوق, خداوند متعال بیرون شدن مردم از قبرها را در روز قیامت 
به ملخ های پراکنده تشبیه کرده است. زیرا توده ی ملخ ها بر خلاف 
بسیاری از پرندگانی که به هنگام حرکت دسته جمعی و با نظم و ترتیب 
خاصی حرکت می کنند, هرگز نظم و ترتیبی ندارند. درهم فرو می روند و 
بی هدف به هر سو روانه می شوند؛ افزون بر این انسان ها جون ملخ ها 
در ان روز موجودات ضعیف و ناتوانند.(2) 

4 - بشارت به هنگام مرگ 

«یا آیتها الْفس المطمئثه * ارجعی الی ربک راضیه مرضیّه»(3) 


سدیر صیرفی می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آیا مومن از 
قبض روح خود کراهت دارد؟ حضرت فرمود: خیر. به خدا سوگند هنگامی 
که فرشته ی مرگ برای قبض روحش می آید, وی اظهار ناراحتی می کند, 
آنکاه: فزشته ی هر ک. کوید؛ ای ولیح خدا ! ناراحت نباش. سوگند به آن کس 
که محمدصلی الله علیه وآله را مبعوث کرد, من بر تو مهربانترم از پدر 
مهریان. مایت زا بکشا هرسین او نگاه فت کندیو رسول حد اضلی. اه 
علیه واله و امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین و سایر امامان علیهم 
السلام از ذریه او را می بیند. فرشته به او می گوید: نگاه کن این رسول 
خدا و امير مومنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان. دوستان تو هستند. 


ص21 2 
1- 836. قمر | 7. 


2 837. المیزان /ج 19 / ص 58 ؛ نمونه /ج 23ص 23. 
3- 838. فجر / 27 - 28. 


او چشمانش را باز می کند و نگاه می کند, ناگهان گوینده ای از سوی 
۳ ندا می دهد و می گوید: «یا آبنها اللفس المطمئنه» ؛ ای 
کسی که به محجمد و خاندانش اطمینان داشتی, به سوی پروردگارت 
بازگرد, در حالی که تو به ولایت آن ها راضی هستی و او با ثوابش از تو 
خشنود است. داخل شو در میان بندگانم ....(1) 


هه افیا تام قشفه 
«و آن لین للاتسان. لا ماسعین» ۱2 


راغب می گوید: کلمه ی «سعی» به معنای راه رفتن تند و سریع است, اما 
نه به حدی که دویدن بر آن صدق کند. ولی در مطلق جد و جهد در هر 
کاری, چه خیر و چه شر, نیز استعمال می شود. 


«لام» در کلمه ی «للانسان» مفید ملک حقیقی است., مانند ملکیت انسان 
نسبت به چشم و گوش و سایر اعضایش, نه مانند ملکیتش نسبت به خانه 
و فرش که ملکیتی است اعتباری و به معنای جواز تصرف. پس چون 
انسان به ملکیت حقیقی مالک اعمال خویش است. مادامی که انسان 
هست. آن عمل هم هست و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد. 


شا بز آبنه نعو از اقا انش به شرا یک تحاضی امالش .خر هش 
صالح و طالح با او خواهد بود, اما آنچه را که انسان ملک خود می پندارد. 
مانند.مال.ه فررندان متخارف ند کی .دیا به دلیل جدا شدن انسان ان ان 
ها و بالعکس, ملک حقیقی نیست. چون قوام هستی آن ها به هستی آدمی 
نیست؛ فرش می سوزد. صاحبش همچنان باقی 
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1- 839. نور الثقلین / ج 5 / ص 577. 
2 840. نجم / 39. 


است يا صاحبش می میرد, فرش همچنان هست, بلکه ملکی است وهمی 
و اعتباری و این ملک تا دم مرگ با آدمی هست, به مچجرد انتقال به دار 
الخلود و عالم اخرت به دست دیگری می سپارد.(1) 


6 - فایده ی وجود نامه ی اعمال 
«و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لایظلمون»(2) 


فخر رازی می گوید: اگر کسی بگوید فایده ی این کتاب چیست؟ اگر بر 
کسی عرضه شود که دروغ را بر خدا محال می داند, حاجت به کتاب ندارد, 
هر چه خدا بگوید, او قبول می کند, چه کتابی در میان باشد یا نباشد, و اگر 
بر کسی عرضه شود که دروغ گفتن خدا را ممکن و جایز می داند. چنین 
کی کر ام 
باشد يا نشده باشد. چون برای دروغگو همان گونه که دروغ گفتن ممکن 
است. همچنین دروغ نوشتن هم جایز است, پس در هر حال, نوشتن اعمال 
فایده ای ندارد. 


در پاسخ می گوییم: خدا هر چه بخواهد می کند, ولی شاید در اين کار 
مصلحتی برای ملایکه باشد.(3) 


علامه طباطبایی قدس سره به این اشکال چنین پاسخ می دهد: پاسخی که 
فخر رازی داده مبتنی بر مسلکی است که در فعل خدای تعالی دارد. چون 
او معتقد است که افعال خدا از روی غرض و مصلحت نیست و این اشکال 
تنها در فتتاله ی نوشتن اعمال نیست, بلکه در تمامی شئون قیامت که 
خدای تعالی از آن خبر داده, وارد است. مانند حشر, جمع 


ص:223 
1- 841. المیزان /ج 19 / ص 46. 


2- 842. مومنون / 02. 
3- 843. تفسیر کبیر /ج 23 / ص 108. 


تا نموه وا دض ان حسان. 


جواب صحیح از همه ی موارد این است: خداوند سبحان آنچه را که ما در 
قيیامت با آن روبرو می شویم, برای ما ممتل کرده و به صورت یک صحنه 


دادخواهی و دادرسی ار فرموده است و معلوم است که در یک صحنه 
ی دادگاه, از آن جهت که دادگاه است, پای احتجاج و دفاع و شاهد و پرونده 


و زک های خر و زویری کردن ده رت مخخا ضم رنه میان فی ابا ومد فن 
این ها صحنه پایان نمی پذیرد. 


روز رجوعش به خدای سبحان, تنها اذن او کافی است و به هی یک از 
مطالب مذکور نیازی نیست.(1) 


به نمونه ای از ان ها اشاره می شود: 


1 ارنداد: حسمن. بکقر ملاسان فد حنط مات و هقی الاخرم .من 
الخاسرین».(2) 


2 - باطل گرایی؛ «و خضتم کالذی خاضوا آولئک حبطت آعمالهم فی الانیا و 
الاخره و اولتّک هم الخاسرون».(3) 


3 - پذیرش غیر اسلام؛ «و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی 
الاخره من الخاسرین».(4) 
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1- 844. المیزان /ج 15 ص 43. 
2 845. مائده / د. 

3- 846. توبه / 69. 

4 847. آل عمران / 85. 


4 - ترجیح دنیا؛ «ذلک بأئهم استجُوا الحیوه الدٌنیا علی الاخره و آَنْ اللّه لا 
بهدی ِ" الکافرین ۴ آولتک الذین طبع ال ۳۹ قلوبهم و سمعهم و 
ارضار‌هض و اولتّک هم الفافلون * لا جرم آثهم فی الاخره هو الخاسرون» ۱ 


5 - تزلزل در ایمان؛ «و من الثاس من یعبد اللّه علی حرف فان آصابه خیرٌ 
اظمان به و آن اضانته فننه انقلبت و وجهه خسر الذنیا و الأخره» 2(۰) 


6 - خودیسندی؛ «قل هل نتثثکم بالأخسرین آعمالاً * الذین ضلّ سعیهم فی 
الحیوه الذنیا و هم یحسبون آنهم یحسنون صنعا».(3) 


7 اه نف فلا ر با خالسا فستا و ان لم فقو لاو رخا نکم 
من الخاسرین».(4) 


8 - کفر , به آخرت؛ « ان الذین لا یوّمنون بالاخره زیتا لهم اعمالهم فهم 
بعمهون ‌ آولتک الذین لهم سو ۶ العذاب و هم فی الاخره هم الأخسرون». 
(د) 


258- قطع پیوندها و روابط در قیامت 


اسباب مادی و طبیعی که در دنیا برای او سودمند بود. قطع می شود. از 
جمله: 


* - ثروت و فرزندان؛ «و لا ینفع مال و لا بنون الا من آتی اللّه بقلب 


سلیم».(6) 
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1- 848. نحل / 107 - 109. 
2 49 حج/ 11. 

3- 850. کهف / 103 - 104. 
4 851. اعراف / 23. 

5- 852. نمل 4 - 5. 

6- 853. شعراء / 88. 


۹ و رفاقت؛ «یوم لابُغنی مولی عن مولی شیثاً و لا هم ینصرون». 


#۷ کر وخبله؛ هیوم لا بغنی کنمم کیدهم سا و لا هم رون 12۱۷ 
*- شفاعت و وساطت ؛ «لا تغن عتلی شفاعتهم شینا».(3) 

*- اقوام و خویشان؛ «فلن تنفعکم آرحامکم».(4) 

رای «الیوم نختم.علی. افو هنم ۱5۱ 

* - عذرخواهی؛ «لا یوذن لهم فیعتذرون».(6) 

*- قدرت و توانایی؛ «هلک علی سلطانیه».(7) 

9 - قیامت و به یاد هیچ شخص نبودن 

«لکل امری ء منهم یومئذ شآن یغنیه»(8) 


تک فان سامسضات له یم لها ان عصرت سا کت با ور 
قیامت انسان به یاد دوست صمیمی اش می افتد؟ پیامبرصلی الله علیه 
واله در جواب فرمود: سه موقف است که هیچ کس به یاد کسی نمی افتد: 


الف خبای‌هیزان اصال تا تم میز ان اعمالتن نیو است بسن 

ب - بر صراط؛ تا بببتد آز آنمی گذزد با نه. 

ج - هنگام دادن نامه ی اعمال به دست انسان ها؛ تا پتید. ان هروس 
راستش می دهند 
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1- 854. دخان / 41. 
2 855. طور | 46. 
3- 8506. یس / 3 2. 
4 857. ممتحنه / 3. 
5- 858. یس / 63. 


6- 859. روم | 57. 
7 860. حاقه | 29. 
8- 861. عبس / 37. 


یا چپ. در این سه موقع کسی به فکر کسی نیست؛ نه دوست صمیمی و 
نه یار مهربان و نه خویشاوندان و نه علاقه مندان مخلص و نه فرزندان و 
نه پدر و مادر. همان گونه که خداوند متعال می فرماید: «لکل امری ۶ 
منهم یومتذ شان بغعنیه »> ؛ آن روز هر کدام از آن ها به خود مشغول است. 


)1( 

ی تاد کت فزایت ی تفه 

«هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون»(2) 

یکی از اسامی قیامت «یوم الفصل» است که با تعبیرات مختلفی در قرآن 


امده است : 


الف ِ روز فصل میقات همه ی انسان هاست؛ «انْ یوم الفصل کان 
میقاتا».(3) 
الاولین».(4) 


ج - روز فصل قابل درک و وصف نیست؛ «و ما آدریک ما یوم الفصل».(5) 


کلمه ی «فصل» به معنای جداسازی میان دو چیز است و سبب نام گذاری 
روز قیامت به روز فصل این است که آن روز, روز جدا شدن حق از باطل 
است. روزی که به حکم خدا میان حق و باطل يا میان مجرم و متقی 
جدایی می افتد و هر یک از دیگری متمایز می شود چنان که در جای دیگر 
فرمود: «و امتازوا الیوم أیها المجرمون».(6) 
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1- 862. تفسیر برهان /ج 4 / ص 429 ؛ پیام قرآن /ج 5ص 107. 
2 863. صافات / 21. 

3- 864. نبا | 17. 

4 865. مرسلات / 38. 

5- 866. مرسلات / 14. 

6- 867. پس / 59 ؛ المیزان / ج 17 / ص 130. 


1 - سر نام گذاری قیامت به «یوم التلاق» 
«لینذر یوم الثلاق»(1) 


منظور از «یوم التلاق» روز قیامت است. زیرا در آن روز انسان ها یا 
خداوند را ملاقات می کنند يا یکدیگر را یا ظالم و مظلوم به همدیگر می 
رسند. احتمال دوم یعنی دیدار خالق و مخلوق را آیاتی تأیید می کند؛ «اثهم 
ملاقوا ربهم»(2)و «با ها الأنسان اک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه» 0 


دنیا به خود مشغول می کرد,از کار می افتند و در ان روز حقیقت فاش می 
شود, چنان که ایه ی شریفه ی «یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم 
شی »(4), کلمه ی «یوم التلاق» را تفسیر می کند که یوم التلاق روزی 


معنای بروز مردم برای خدا این نیست که خداوند در دنیا از باطن مردم 
خبر نداشت., بلکه مردم به دلیل اشتغال به اسباب موهوم, از معرفت 
پروردگارشان محجوب بودند و متوجه نبودند که ملک خدا بر آن ها احاطه 
دارد و تنها حاکم پر آنان خداوند است. روز قیامت به دلیل از کار افتادن آن 
اسباب موهوم این معانی بر ایشان بروز می کند.(2) 


2 - تسمیه ی قیامت به «طامّه کبری» 
«فاذا جاءت الطامه العکبری»(6) 


مرحوم طبرسی قدس سره می گوید: کلمه ی «طامّه» به معنای عالیه و 
غالبه است. وقتی گفته 
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1- 868. غافر / 15. 

2 869. هود / 29. 

3- 870. انشقاق | 6. 

.16  رفاغ‎ .871 4 

5- 872. المیزان /ج 17 / ص 318. 
6- 873. نازعات / 34. 


می شود این اطم از آن است؛ بعتی. این. از آن, غالی تر. است: جو. ظم 
الطاثر الشُجرع», یعنی پرنده بر بالای درخت پرواز کرد و هر بلایی را که 
انسان ها از دفع آن عاجز باشند. طامه می گویند. از این رو به قیامت؛ 
طامّه ی کبری گفته شده است. چون قیامت از هر داهیه ی دیگری بالاتر 
را اه ان ای مت و ی سس 
داهیه و واقعه ای بزرگ تر از آن نیست.(1) 


3 - سر اخفای زمان قیامت 
«انْ الساعه عءاتیه آکاد آخفیها»(2) 


اطلاق اخفا نشانه ی آن است که مراد اخفای به تمام معناست ؛ بعتی. ان را 
پنهان و مکتوم نگه می دارم و به هیچ وجه احدی را از آن آگاه نکنم تا وقتی 
که ناگهانی واقع می تردن همچنان که صریحا فر مود: « لا تاتیکم ۷۱ 
بغته»(3). ممکن است معنای جمله ی «نزدیک است پنهانش بدارم» این 
باشد که نزدیک است از ان خبر ندهم تا مخلصین از غیر مخلصین جدا شده 
و شناخته شوند. چون بیشتر مردم خداوند را به امید ثواب يا ترس از عقاب 
عبادت می کنند, در حالی که درست ترین عمل, عملی است که به قصد 
قربت و فقط برای رضایت خدا انجام بگیرد و با پنهان داشتن روز قیامت 
این تمیز به خوبی صورت می گیرد و روشن می شود چه کسی خدا را به 
حقیقت بندگی کرده و چه کسی از روی طمع بهشت يا ترس اب 
عبادت کرده است. 


تفظتی: ففتة اند؛ معنای جمله این است که «نزدیک است حتی از خودم هم 
ت 
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2 875. طه / 15. 
3 876. اعراف / 187. 


اشتان.ها هم خفن بو ند سای وا مان کید ی در مان ان سااحه 
کنند, می گویند: «نزدیک است که از خودم هم پنهانش بدارم تا چه رسد به 


دیگران».(1) 


انسان تا در دنیاست؛ باور نمی کند که دست او خالی است و زاد و توشه 
وا لصا گس یی ان کی کر 
امر به برداشتن زاد و توشه کرده است ؛ «تزودوا| فان خیر الژاد 
التّقوی»(2). از این روه ۱ 7 7 
می رفهه: تقاضا و ارزو تر کشت فن 


الف - آرزوی برگشت برای انجام عمل صالح؛ «حتّی |ذا جاء آحدهم الموت 
قال رت ارحفین لملن اعفل صالحا :13 


- آرزوی برگشت برای صالح شدپ :۰ «و آنفقوا مما رزقناکم من قبل, آن 
۳1 آحدکم الضوت: فیقول, زب لولا اخرتتی الی اجل قریب فاد ف وأکن 
من الضالحین»(4). این. سخنی است که هر انسان مجرمی به هنگام 
گرفتاری در عذاب برای نجات خود می گوید, اما وقتی که نجات پیدا کرد, 
باز به کارهای زشت خود ادامه می دهد. 


قرآن کریم می فرماید: گروهی هنگام مشاهده ی عذاب الهی در قیامت 
تقاضای برگشت می کنند و اگر برگردند, به همان روش خود ادامه می 


دهند؛ «و لو تری لذ ِِِ" 
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21 977 تقشیر کبیرج 22 ض 20 *المیران 2 14 /رض 142 
2 878. بقره | 197. 

3- 879. موّمنون / 99. 

4- 880. منافقون / 10. 


علی النار ... و لو روا لعاد وا لما تهو| عنه».(1) 

روح انسان 

5 - بقای روع 

«کل نفس ذائقه الموت»(2) 

از اين آیه ی شریفه که می گوید: «هر انسانی چشنده ی مرگ است». 
استفاده می شود که مر 5 مربوط به جسم انسان است, نه اصل انسان 
که نفس و رو[ اوست. زیرا| چشیدن مرگ مستلزم وجود حقیقتی زنده 
است تا مرگ را در کام خود بچشد.(3) 

ی رازن 

«کل نفس ذائقه الموت»(4) 


کلمه ی نفس در اصل به معنای خود انسان و نفس شی ء به معنای خود 
شی ۶ است. بنا بر این اکر این کلمه به-جیری اضاقت نتنوده هی فعنایس 
ندارد و منظور از 1 تاکید لفظی است. «جائنی زید نفسه» يا منظور تاکید 
معناست؛ «جائنی نفس زید». لیکن بعدا از معنای اصلی خود منتقل شده 
به معنای «انسانی که موجودی مرکب از جسم و روح 
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1- 881. انعام / 28. 
2 882. آل عمران / 185. 


4 884. انبیاء / دد. 


است», و جداگانه نیز بدون اضافه هم استعمال می شود. مانند: مهو الذی 
خلقکم من نفس واحده» و «من قنل تسا بغیر نفس»(1). و دو معنای 
پیش گفته در آیه ی «کل نفس تجادل عن نفسها» استعمال شده است, 
چون نفس اولی به معنای «انسان» و دومی به معنای مضاف الیه است و 
معنایش این است که هر کسی از خودش دفاع می کند. آن گاه همین کلمه 
را در روح انسانی استعمال کرده اند. چون آن چه مایه ی تشخُّص انسانی 
است, علم و حیات و قدرت است که آن هم به روح انسان قوام دارد.(2) 


هت | ان 
«فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک عءایه ...»(3) 


از اين که خداوند می گوید: ما تو را به بدنت نجات می دهیم, دلالت بر آن 
دارد که فرعون چیزی افزون بر بدنش دارد که بدن بر اثر فراگیری عذاب. 
آن را از دست داده و اين, همان نفس آدمي است که «روح» نیز نامیده 
می شود و توسط خداوند قبض می شود ؛ «الله تقو ی الأنفس حین موتها». 
(4) 


بدن ابزاری است که نفس به وسیله ی آن, کارهای مادی خود را انجام می 
دهد و چون نفس و بدن با یکدیگر متحدند, بدن را به نام نفس می نامند, 
وگرنه اسمای اشخاص در حقیقت اسم نفوس آن هاست, نه بدن هایشان. 
زیرا بدن همواره در معرض تغییر و تبدیل طبیعی است و لحظه به لحظه 
دگرگون می شود تا جایی که به کی بدن دیگری تحقق می یابد و در اين 
صورت.؛ آکر زند اسم همان بدنی باشد که مادر (زید) زاییده است.؛ 
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1- 885. مائده / 32. 
2 886. المیزان /ج 14 / ص 285. 
3- 887. یونس / 92. 

4 888. نور | 42. 


دیگری خواهد بود و در این صورت. نمی توان به شخصی که به پیری 
رسیده است., در برابر کاری که در جوانی کرده, پاداش يا کیفر داد. زیرا در 
این فرض, اطاعت و معصیت را دیگری انجام داده است. 


اين دلیل و امثال آن. شواهدی قطعی هستند بر این که انسانیت انسان به 
واسطه ی نفس اوست, نه بدن.(1) 


8 - مغایرت روح با بدن و بقای روع 


«الله قونی: الاتفسنن حیره موتها و الّتی لم تمت فی منامها فیمسک الْتی 
قضی علیها الموت و پرسل الأخری»(2) 


از این آیه ی شریفه نکاتی استفاده می شود: 


الف - «توقی» به معنای گرفتن همه جانبه ی حق است و منظور از 
«انفس» در این آبت.به. فریته توف ی »۰ آرواج انست: این مطلب با ضمیمه 
ی آنچه در ذیل آیه آققه است که خداوند یس از آن که ارواح را در حال 
وا مت گر تفطنی, | نگاه داشته و به بدن ثر تصمی: کرداند (می.میر آند) 
و بعضی را رها کرده و به بدن می فرستد, نشانه ی مفایرت روح با بدن 
است. 


ب - انسان موجودی است مرکب از روح و جسم که به هنگام مرگ, 
خداوند این رابطه را قطع می کند و روح را به عالم ارواحج می برد, اما نه 
ارات که راده شور کلیه نام وی ساب اود رهخنست وه 
دارای سه حالت است: 


* - ارتباط تام (حالت حیات و بیداری). 
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1- 889. المیزان /ج 10 / ص 18 1. 
2- 890. زمر / 42. 


* - ارتباط ناقص (حالت خواب). 
#قطه ارشاظ کال (حالت مرک ): 
ج - خواب چهره ی ضعیفی از مرگ است و مرگ نمونه ی کاملی از خواب. 


وب قواب: از حلایل استقلال رو ازست: مخضت‌ضا شکامی: کم با حفیاء بد 
ویژه رقیاهای صادقه همراه باشد, این معنا روشن تر می شود. 


ه - توجه به اين حقیقت که انسان همه شب به هنگام خواب در آستانه ی 


یز 3 قرار می کیرد درنتن عبزتی اننت. که آکر مزدم در آن بیانديشتد, 
برای بیداری آنان کافی است.(1) 


قرآن کریم شبهه هایی را در باره ی معاد بیان کرده و به آن ها پاسخ می 


الف - پس از آن که انسان از دنیا رفت و بدنش پوسید و به خاک مبدل 
شد, چگونه دوباره زنده می شود ؛ « ء]ذ] کنا انا ء0 لفی خلق جدید» (٩‏ 2 


در پاسخ می فرماید: ماذه ی اولیه ی شما خاک است. همان گونه که 
نخست شما را از خاک آفریذیم و ین از ِِِ مراحلی از وجود., به 
اقا خصصل. کرشیم عر قاشت سر این کته شما را خلق می کنیم؛ «یا نها 
من مضفغه مخلقه و غیر مخلقه».(3) 


ب - چگونه ممکن است که معدوم مطلق دوباره لباس وجود بر تن کند؟ در 
پاسخ 


ص:234 
1- 891. المیزان / ج 1 / ص 355 ؛ نمونه /ج 19ص 478. 


2 892. رعد / د. 
3- 893. حج / د. 


طرج # راید همان گونه که در آغاز ۳ 
هر یا ای اه ال موه ام 


0 - با مرگ انسان, ذات او نابود می شود و بدون 0 چگونه دوباره تحفق 
می یابد؟ در پاسخ می فرماید: انسان از دو بُعد تشکیل یافته است, بدن و 
روح. مرگ سبب انفکاک آن دو از هم گشته و مایه ی پوسیدن و نابودی 
و رات سس ار 
قبض شده و نگهداری می گردد و روز قیامت پس از آفرینش بدن جدید. 
روح به آن افاضه می شود و حیاتی دیگر می یابد؛ «و قالوا ءٍذا ضللنا فی 
ی 
الموت الذی وکل بکم ثم الی ریُکم ترجعون».(2) 


ایکا ان تا 
از نظر قرآن کریم عوامل مختلفی برای انحراف از مرز عدالت وجود دارد؛ 


الف - حبٍ ذات و علاقه ها و روابط؛ «یا آیُها الذین ءامنوا کونوا قوّامین 
بالقسط شهداء للّه و لو علی آنفسکم آو الوالدین و الأقربین ان یکن غنیاً أو 
فقیرا فالله و بهما»(3)؛ اين آیه ی شربفه به علاقه های خطرناک اشاره 
هی نی که ضادا ارس ها فعسال اطفی مه فا شها بااد مر 
عدالت خارج کند. 


ب - ناراحتی های انسان از افراد يا گروه ها؛ «یا ها الذین ءامنوا کونوا 
قوافتن اد 
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3- 896. نساء / 135. 


شهداء بالقسط و لا یجرمتکم شنان قوم علی آاً تعدلوا آعدلوا هو آقرب 
للثقوی».(1) 


ج - رشوه؛ «و لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها (لی الحکام لتأکلوا 
فریقا من آموال الّاس بالائم و آنتم تعلمون».(2) 


1 - انذار در باره ی فا ۶ سعاد 


یکی از اوصاف برجسته ی پیامبران, به ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله: اتذاز و تزساندن مردم دربازه ی فبدا و معاد است؛ 


الف - مبداً (توحید) ؛ «اِنْ انذروا ائه لا اله الا آنا فائفون».(3) 


ب صعان نی آنترهم بوم الارفم و آنور الانن توق ایهم العداب*: 
3 


انذار نسبت به خداوندی که به اندازه ی «مثقال ذره» چیزی از علم او 
مخفی نیست؛ «لا یعزب عنه مثقال ذژه»,(6)و انذار نسبت به قیامتی که 
به اندازه ی «متقال ذره»> اعمال خیر و شر انسان محاسبه مي شود ؛ 
«فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذژه شزا پر؟. 
(7)ایمان به چنین نذا و معادی, می تواند انسان را از هر گونه گمراهی 
نجات دهد. 
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1- 897. مائده / 8. 

2 895. بقره / 18686. 
3- 899. نحل / 2. 
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اوصاف قیامت 

ی معنای لقاء اللّه 

ی عظمت قیامت و کوتاهی عمر دنیا 
ی نزدیک بودن قیامت 

ی سرنوشت کوه ها در قیامت 


ی قیامت روز غبن 


ی قیامت روز حسرت ی 
اک کل 


پاداش و کیفر در قیامت 

ی در گرو بودن اعمال در قیامت 

ی انسان مسئول عمل خویش 

ی قیامت و نتایج تلاش در دنیا 

ی قیامت و حشر حیوان گونه ی انسان ها .... 
د با 

حسابرسی در قیامت 

ی شباهت محکمه ی وجدان به محکمه ی قیامت 
ی کارنامه ی عجیب اعمال آدمی 

ی شهادت اعضا و جوارح در قیامت 

ی سوال از ولایت امیر المومنین علیه السلام 


اهل یت لیم الفلام مشان اعان ِ 
375 2 
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22 + معفای اقا االه 


سوال: آیات قرآن کریم در باره ی ریت الهی بر دو نوع است: برخی از 
آیات ریت الهی را نفي و بعضی آن را اثبات می کند. مانند: «لن 
(4)و : نیز «لا تدرکه الاأبصار و هو یدرک الأبصار» ,(2)«ما کذب الفواد ما 
رای» ,()«من کان پرجوا لقاء ربّه فلیعمل عملا صالحا و لا پشرک بعباده 
ره أحدا»,(4)جمع میان اين آیات چگونه است؟ 


پاسخ: ریت جسمانی مستحیل است و مقام رفیع پیامبری چون حضرت 
موسی علیه السلام مانع درخواست چنین رویتی است. بلکه منظور 
حضرت., راه یافتن به قطعی ترین و روشن ترین مرحله ی علم است و 
تعبیر به ریت برای افاده ی مبالفه در روشنی و قاطعیت آن است. به 
تعبیر دیگر, منظور علم حضوری است همان گونه که انسان خود را می 
یابد, خداوند آن قدر روشن است که او را هی نات 5(۰) 
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5 ای گرامس شین ور تزا 


عظمت روز قیامت چنان است که زندگانی پیش از ان بسیار کوتاه جلوه 
می کند. در اين زمینه به موارد زیر توجه فرمایید: 


الف - روزی که انسان ها محشور می شوند, گوپا جز ساعتی ازٍ روز را (در 
دنیا يا برزخ) نمانده اند؛ «و یوم یحشر هم کان لم یلبئوا الا ساعه من 
التهار».(1) 


ب - گویا در دنیا یا برزخ شبی با صبحی بیشتر نبوده اند تلم انوا الا که 


۳ ضحیها»2(.۰) 


جح - گمان مي کنید جز مدت کمی قبل از قیامت نبوده اید؛ «و تظئون ان 
لبثتم الا قلیلا» ,(3)گمان می کنید جز ده روز بیشتر نبوده اید ؛ «آن لبتتم ۷۱ 
عشرآ».(4) 


د - فکر می کنید یک روز يا پاره ای از روز در دنیا يا برزخ بوده اید ؛ «لبثنا 
یوماً آو بعض یوم».(5) 


نوش نش آز با قرف 


«اقتربت الشاعه و انشق القمر»(6) 


که ای ای لین لاه اه واه اه ی کی مه سار 
خدا هستی و در ااعایت صداقت داری, ماه را برای ما دو نیم کن. حضرت 
فرمود: در اين صورت ایمان می آورید؟ گفتند: آری. از اين روء پیامبر از 
خداوند تقاضا کرد و ماه دو نیم گشت. آنگاه حضرت آنان را صدا زد و 
فرمود: ببینید. 
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6- 914. قمر | 1. 


نکته ی قابل توجه این که شکافتن ماه, دلیلی است بر امکان به هم ریختن 
کواکب و نمونه ی کوچکی است از حوادث عظیمی که در استانه ی 
رستاخیز در این جهان رخ می دهد؛ زیرا تمامی نظام کیهانی در هم می 
ریزد و عالمی نو به جای آن ها ایجاد می شود. 


5 - سر تعبیر به قساق 
«الی ربی یومتذ المساق»(1) 


کلمه ی «مساق» مصدر میمی است که معنای مصدر «سوق» را می دهد 
و مراد از اين که در قیامت یا در روز مرگ, سوق به سوی خدای تعالی 
است.؛ این است که بازگشت به سوی اوست و سر تعبیر به «مساق» آن 
است که آدمی در این بازگشت اختیاری از خود ندارد, مانند حیوانی که 
دیگری او را می راند. پس او به حکم «الی ربک یومتذ المساق» از روز 
مرگش به سوی پروردگارش رانده می شود تا به حکم «الی ربک یومتذ 
المستقر» در قیامت بر او وارد شود ۴ 


6 - نزدیک بودن قیأامت 
«اقتربت الساعه و انشقخ القمر» 


هفکن است. هاران ال طول نی اما تا خوحه بخ فصو غصی ی 
جهان از یک سو, و اين که تمام عمر دنیا در برابر قیامت لحظه ی 
زودگذری بیش نیست, منظور از این تعبیر روشن می شود.(3) 
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7 - یاد قیامت عاملی برای برگزیده شدن 
«اتا آخلصناهم بخالصه ذکری الذار»(1) 


از آیة ی فوق استفاده می شود که تنها سب اخلاص,: یاد قیامت است. 
حرف «باء» در «بخالصه» مفید سببیت است, چنانکه متقابلا تنها سبب 
پرای گمراهی از راه خداو عصیان کردن. فراموشی قیامت است؛ «.... اِنْ 
اا سا سل سا ام 


8 - قیامت و حیات مطلق 
«یا لیننی قذمت لحیاتی»(3) 


از اين که قرآن کریم به طور مطلق و بدون قید کلمه ی «حیات» را ذکر 
کرده است, روشن می شود که حیات واقعی ی حقیقی فقط در 
قیامت است. از اين رو قران کریم می فرماید: «و ان الذّار الاخره لهت 
الحیوان».(4) ۲ 


9 - سرنوشت کوه ها در قيیامت 

از جمع بندی آیات مختلف قرآن در باره ی سرنوشت کوه ها در قیامت. بر 
می اید که کوه ها مراحلی را طی می کند: 
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3- 920. فجر | 24. 
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الف - نخست کوه ها به حرکت درمی آید؛ «و تسیر الجبال سیرآ».(1) 


ب - سپس از جا کنده شده و سخت درهم کوفته خواهد می شود؛ ۰ «و 
حملت الأرض و الجبال فدکتا دکه واحده».(2) 


جح ج - آنگاه به صورت توده ای از شن های متراکم درمی آید ؛ «و کانت الجبال 
تیا میا (3) 


به شکل بشنم زدم شدم درمین اید که با تند باد خر کت می: کند "و تکون 


ه - سپس به صورت گرد و غبار درمی آید که در فضا پراکنده می شود؛ «و 
بشت الجبال بسا * فکانت هباء منبتا».(5) 


- سرانجام کوه ها از صفحه ی زمین برچیده می شود ورزمین هموار می 
و «و یسئلونک عن الجبال فقل ینسفها ربّی نسفا * فیذرها قاعا 
صفصفا»(6) و فقط اثری از آن باقی می ماند و چون «سرابی» از دور 
نمایان می گردد.(7) 


کتادت نید کی ام 
«لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید»(8) 


روز قیامت پرده از جلوی چشم انسان کنار می رود و حقایق کشف می 
شود. پس, آن چه 
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1- 922. طور / 10. 

2 923. حاقه / 14. 

3- 924. مزقل / 14. 

4 925. قارعه / 5. 

5- 926. واقعه / 5 - 6. 

6- 927. طه / 105 - 106. 

7 928. نمونه ۱ج 26ص 34. 
8- 929. ق / 22. 


خداوند برای انسان در قیامت تهیه دیده است. آغاز آن از دنیاست. فقط او 
چشم بصیرت ندارد تا حقایق را مشاهده کند؛ از تعابیری چون غفلت و 
غطاء و حدید برمی آید که حقایقی در این عالم هست و انسان از ریت آن 
ها ناتوان است. زیرا غفلت همان عدم توجه است و کاربرد آن کات 
صحیح است که حقیقتی در میان باشد و نیز غطاء به معنای پرده استت که 
چیزی را پوشانده است و همچنین تیزبینی در جایی است که انسان بخواهد 
دیدنی بسیار دقیقی را مشاهده کند.(1) 


وضع انسان در قیامت به گونه ای سخت و تشنگیز است که حاضر است 


الف - ستمگران حاضرند تمام آنچه را در زمین است. فدیه بدهند, اما 
فایده ندارد ؛ «و لو آن لکل نفس ظلمت ما فی الأرض لافتدت به2(.4) 


ب - اگر دوبرابر آنچه را در زمین است بدهند, فایده ندارد؛ «ما فی الأرض 
جمیعا و مثله معه لافتد وا به».(3) 


۳ اگر زمین پر از طلا بااشد و کفار بخواهند قدیه بدهند؛ سودی ندارد؛ 
#ای ادن کفرما وماتو| و هم کمار فلن تفیل من اخدهم ملا الارض ذها و 
لو افتدی به».(4) 


- مجرم و تبهکار دوست دارد در آن روز, فرزندان و همسر و برادر و 
اش و همه ی مردم روی زمین را فدیه بدهد تا نجات یابد, اما سودی 
ندارد؛ «یبظرونهم یود المجرم 
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1- 930. المیزان /ج 18 / ص 380. 
2 931. یونس / 54. 

3- 932. زمر | 47. 

4 933. آل عمران / 91. 


لو یفتدی من عذاب یومتذ ببنیه * و صاحبته و اخیه * و فصیلته التی توویه * 
دمن الارض مها کم تیه 1(۰) 


2« اتکی رمق قبام 
«و |ذا العشار عطْلت»(2) 


«عشار» جمع «عشراء» در اصل به معنای شتر ماده ی بارداری است که 
ده ماه از حمل او گذشته است. بدین جهت آن را «عشر|ء» می نامند, تا 
وقتی که بزاید و گاهی پس از زاییدن هم, آن را «عشراء» بخوانند. 


در آن روز که این آیه نازل شد. چنین شتری با ارزش ترین اموال عرب 
محسوب می شد. خداوند در این ایه به طور کنایه می فرماید: شدت هول 
و وحشت قیامت به اندازه ای است که هر انسانی, نفیس ترین اموال 
خویش را که در دنیا بر سر آن با دیگران می جنگید, رها می کند و این 
|موال تعطیل می ماند و کسی نیست که از آن ها استفاده کند. زیرا مردم 
آن روز چنان به خود مشفولند که از هیچ چیز دیگری یاد نمی کنند؛ «لکل 
امری ء منهم یومئذ شان یغنیه»(3). 


3 - شدت سختی قیامت 


«و آنذرهم یوم الازفه اٍذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من 
حمیم 


و لا شفیع یطاع»(4) 


ِ ۱ قيامت را تتار خی: کند! نخست به 
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1- 934. معارج / 12 - 14 ؛ نور /ج 5 / ص 213. 
2 935. تکویر ‏ 4. 
3- 936. عبس / 37 ؛ المیزان /ج 20 / ص 213. 
4 937. غافر / 18. 


آنها وا ان نون خی پرسان ده آندی‌هم بوم الا قه» رقم وو لفت. ره 
معنای نزدیک است و چه نامگذاری عجیبی است و به جای «بوم القيامه» 
«یوم الازفه» بیان شده است., تا بی خبران نگویند هنوز تا قیامت زمان 
بسیار زیادی است., فکر خود را مشغول قیامت نکنید که وعده ای است 


اگر درست بنگریم مخم‌غا عمر دنیا در برابر عمر قیامت لحظه ی 
زود ری بیش نیست و چون در باره ی بریایی آن؛ هی تاریخی از سوی 
خداوند اعلام نشده است, باید هميشه آماده ی استقبال از آن بود. 


دومین توصیف این که: دزن روز از شدت هول و ترس, دل ها , به گلوگاه 
می رسد؛ : «]ذالقلوب لدی الحناجر». به هنگامی که انسان در تنگناهای 
سخت قرار می گیرد, احساس می کند که گویا قلبش از جا کنده می شود, 
القلوب الحناجر» تعبیر می کند و شاید معادل آن در فارسی این باشد که 
می گوییم: «جانش به لب رسید»؛ وگرنه روشن است که قلب به معنای 
مرکز پخش خون, هرگز از جای خود حرکت نمی کند و به گلوگاه نمی رسد 
و نیز ممکن است که قلب کنایه از جان باشد؛ یعنی جانش به گلوگاه 
رسیده بود, گویا زوختش از بدنتشن تذریجا خارح شده نها حفی ازران باقی 


مانده است. 


در توصیف سوم می گوید: وجود ان ها مملو از غم و اندوه می شود, اما 
توآنایی اظهار آن را ندارند. «کاظمین»؛ کاظم از ماده ی «کظم» در اصل 
به معنای بستن دهان مقشکی است که : فد ارات باشد, سپس در مورد 
کسانی که از خشم و غضب پر می شوند, ۳ اظهار 
نمی دارند, اطلاق شده است. اگر انسان گرفتار اندوه و غم جانکاه شود, 
اما بتواند فریاد برآورد. ممکن است کمی آرام بگیرد. لیکن افسوس که در 
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آنجا حتی جای فریاد و نعره زدن نیست. 


چهارمین توصیف این که برای ستمکاران دوستی وجود ندارد؛ و ما 


در پنجمین توصیف می فرماید: و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش 
پذیرفته شود؛ «و لا شفیع یطاع».(1) 


«و لا تخزنی بوم یبعئون * یوم لا ینفع مال و لا بنون * الا من 


در ایه ی فوق, سود داشتن مال و فرزندان در روز قیامت به طور کلی 
نفی شده است. زیرا رابطه ی مال و فرزندان در دنیا ملاک در یاری و 
کمک طرفینی است, رابطه ای است وهمی و خیالی, که تنها در نظام 
اجتماعی بشر معتبر شمرده شده, در خارج از ظرف اجتماع دنیا هیچ اثری 
ندارد. 


روزی است که اسباب اعتباری از سببیت می افتد و فرزند به عنوان 
فرزندیش و خویشاوند به عنوان قرابنش نیز از اعتبار می افتد؛ «و لقد 
جئتمونا فردی کما خلقناکم ول مژه» ؛(3) امروز تک تک نزد ما آمدید, 
درست همان گونه که در خلقت. شما را تک تک آفریدیم.(2) 
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1- 938. نمونه 5 20 ص 63. 

2 939. شعراء / 87 - 89. 

3- 940. انعام / 94. 

4 941 المیزان /ج 15ص 313. 


5 - اخوت ظاهری و باطنی 
اخوت و برادری دو قسم است: 


1 - اخوت ظاهری و صوری که در روز قیامت این اخوت از بین می رود و 
نتیجه بخش نخواهد بود؛ «یوم یف المرء من آخیه».(1) 


2 - اخوت واقعی و ایمانی که خداوند مقمنان را برادر یکدیگر می داند؛ 
«ئما المومنون |خوه»(2)و «فأصبحتم بنعمته |خوانا»,(3)و اين برادری و 
اخوت ایمانی در قیامت محفوظ است؛ «اخوانا علی سرر متقابلین».(4) 


6 - بهره بردن پرهی زکاران از دوستی در قیامت 


روز قیامت هیچ نوع دوستی وجود ندارد؛ «یوم لا بیع فیه و لا خلال»,(3)و 
این مطلب منافاتی با اشات. خوستی: فزای. صفین ارت خالاخلاخ بومتد 
عطقم لبعض غد الا المتقین»(6). زیزا تسبت میان. این دو. آبه: موم .و 
خضوض. فطلق. است! بعتی. آن دوستی: که رنگ. تقوا نداشته باشدر در 
قيیامت منتفی است. اما پیوندی که صبغه ی الهی داشته باشد, در قیامت 
سودمند است. پس, انکار دوستی به طور مطلق و اثبات بعضی از اقسام 
آن در این آیه, نظیر انکار شفاعت به طور مطلق در آیه ی «و لا خله و لا 
شفاعه» 9 اثبات برخی از اقسام آن است که شفاعت به اذن ها 
وه لا یمک الدین عون من فصه السعاعه. الا من نید بالخم وق 
یعلمون».(8) 
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1- 942. عبس / 34. 
2 943. حجرات / 10. 

3- 944. آل عمران / 103. 

4 945. حجر / 47 ؛ کشف الاسرار ج 3 ۱ص 667. 
5- 946. ابراهیم / 31. 

6- 947. زخرف / 67. 

7 948. بقره / 254. 

8- 949. زخرف / 86 ؛ المیزان / ج 12 / ص 58. 


تب فا مق دش وی اب انیا 
«لینذر یوم الثلاق * یوم هم برزون لا یخفی علی الله منهم شی 1(»۶) 


آیه ی فوق دلالت دارد که روز قیامت روز ملاقات کردن مردم با یکدیگر 
است که در آن روز همه ی مردم اشکار می شوند و چیزی از ان ها بر خدا 
۳ و حجاب ها کنار می رود. از 
یک سو موانع مادی چون کوه ها برچیدو می شود, و زمین به صورت هموار 
و بدون پستی و بلندی درمی آید؛ «قاعا صفصفا».(2) 


از سوی دیگر, همه ی انسان ها از درون _قبرها سربرمی دارند و خارج می 
شوند : «یوم یخرجون من الأًجدات سراعا»(3) و زمین انچه را دارد بیرون 
می فرستد؛ «و آخرجت الأرض آنقالها»(4) و نامه های. اعفال گشوده می 
شود و محتوای آن آشکار می گردد؛ «و |ذا الطضحف نشرت»(5) و اعمالی 
که انسان از پیش فرستاده, در برابر او مجسم می شود؛ «یوم ینظر المرء 
ماقذمت پداه»(6)و مسایلی را که انسان اصرار در اخفای آن ها داشت؛ 
ظاهر می گردد؛ «بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل»(7)و اعضای پیکر 
انسان و حبنی زمینی که روی 1 اعمالی انجام داده, به افشاگری برمی 
خیزد و حقایق را بازگو می کند؛ «یومثذ تحدّث آخبارها».(8) 


خلاصه تمام انسان ها با تمام وجود و تمام هستی و هویت خویش در آن 
صحنه ی عظیم ظاهر می شوند و هیچ چیز مکتوم نمی ماند؛ «و برزوا لله 
جمیعا».(9) 
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1- 950. غافر / 15 - 16. 
2 951. طه / 106. 

3- 952. معارج | 43. 

4 53و. زلرال | 2. 

6- 955. نبا / 40. 

7- 956. انعام / 28. 

8- 957. رلرال 4 

9 958. ابراهیم / 21. 


2 
انسان ها یکی شود, چه ولوله ای در میان خلق ایجاد خواهد شد و چگونه 
رشته های پیوند مردم از هم گسیخته می شود. 


آری ! طبیعت آن جهان همین است و باید آن چنان ۰ از ظاهر 
دهد که اک آمرون هم در هلا عام‌عابان کردم از ان تران ای 0 


298- مشاهده ی اقفال در قیامت 


«یوم تجد کل ن: نفس ما عملت من خیر محضرأً و ما عملت من سوء تود لو 
ان تما یره 1 بعید»(2) 


در آیه ی شریفه, دو کلمه ی «خیر» «ش» به صورت نکره آورده شده که 
مفید عموم است ؛ یعنی انسان در قیامت تمام اعمال نیک خود را پیش 
فاصله بگیرد.(3) 


9 - قیامت, روز پیرکننده 
«یوماً یجعل الولدان شیبا»(4) 


حکیم سبزواری قدس سره می گوید: ویر کی سوره ی هود این است که 
خداوند در ان دستور به 
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1- 959. نمونه 1ج 20 | ص 57. 
2 960. آل عمران / 30. 

3- 961. نمونه 1ج 2ص 378. 
4 962. مژمل / 17. 


استقامت و پایداری رهبر و امت اسلامی را داده است؛ «فاستقم کما 
اروش و من تب معک» ۰( )در صحنه نگهداشتن امت کار دشواری است, 
چنان که اصلٍ استقامت نیز توانفرساست, البته پاداش فراوانی دارد. همان 
گونه که قرآن کریم می فرماید: «اِنْ الذین قالوا رُنا اللّه نم استقاموا 
نت ل علیهم الملنکه لا تغافوا و لا جر نوا:2۱) 


اناد غلامه طظاطایی عمن توف کسته کلت. این که رصعلن اد 
فرمود: «سوره ی هود مرا پیر کرد», اشتمال اين سوره بر دستور 
استقامت نیست., چون مشابه همین تعبیر در باره ی بعضی از سوره های 
دیگر هم هست. مانند: «شیبتنی هود و الواقعه», در حالی که در سوره ی 
واقعه سخن از استقامت نیست. 


پس, باید بررسی شود که جامع بین این دو سوره چیست؟ در حقیقت آنچه 
که جامع میان سوره ی هود و واقعه و پیر کننده است, یاداوری صحنه ی 
قیامت است. شاهد قرآنی استاد علامه این است که قرآن کریم در باره ی 
آن. زود متف فرفانه ودک وا پر مت کت «یوفا بل الولدان نبا »: 
(3)عذاب آن روز و شدت و طولانی بودن آن سبب پیر شدن است.(4) 


0 - قیامت روز ظهور غبن 


تکوم از اسامی قیامت. روز غبن است؛ «ذلک بوم التغابن».(ظ)در این که 
انسان از چه چیز مغبون می شود امام علیه السلام می فرماید: مغبون 
کسی است که از نماز شب محروم بماند؛ «لا تدع قیام اللیل فان المغبون 
من حرم قیام اللیل». 
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1- 963. هود / 112. 
2 964 فصلت / 30. 

3- 965. مزئل / 17. 

4 966. تفسیر موضوعی /ج 6 / ص 388. 
5- 967. تغابن / 9. 


1 - قیامت, روز حسرت 
«و انذرهم یوم الحسره»(1) 


به پیامبرصلی الله علیه واله دستور می < هد که مردی را از روز حسرت 
بترسان. علی علیه السلام می فرماید: بزرگترین حسرت در قیامت در باره 
ی مردی است که فالی: را از غیر طریق شرعی به دست آورد, آنگاه 
فرزندش از او به ارث ببرد و در راه خدا انفاق کند و به وسیله ی آن به 
بهشت برود و آن شخصی که مال را به ارث گذاشته به جهنم برود : «لن 
أعظم الحسرات یوم القیمه حسره رجل کسب مللاً فی غیر طاعه اللّه 
فورثه رجلا فانفقه فی طاعه اللّه سبحانه فدخل به الجثه و دخل الأوّل به 
الثار».(2) 


پاداش و کیفر در قیامت 

2 هم زر گره بودن اعقال ذر قیامت 

از نظر قرآن کریم. انسان در قیامت در گرو اعمالی است که انجام داده 
ات * * کا: امری بما کسبت رهین».(3)تنها کسانی که اصحاب الیمین, 


بوده؛ و عضب ین آزادند ؛ «کل نفس بما کسبت رهینه الا 


ص:252 


1- 968. مریم / 39. 
2 969. نور الثقلین /ج 1 / ص 152. 
3- 970. طور / 21. 
4 971 مدثر ‏ 38. 


گاهی گفته می شود؛: «اگر فلان شخص یک ستم به من کرد, من چند برابر 
جواب می دهم», معلوم می شود که این گوینده بر اساس غضب کار می 
کند, نه بر اساس عقل. انزخ. که سعتی.فی: طویتا" «من هر چه دلم بخواهد 
می گویم, هر جا دلم بخواهد می روم». روشن می شود صاحب این مقال 
تحت فرمان شهوت است. نه در اختیار عقل 


کفتتی اسشت: اکز. کسی .مالی. به. کشتی: بدعکار باشده قتاعن تلا خانه بو 
فرش را گرو می دهد. اما اگر کسی از لحاظ عقیده و اخلاق و عمل صالح 
بدهکار باشد. دیگر با مال قابل گرو نیست. بلکه خودش را گرو می گيرند, 
و برای رهایی از رهن, لا زم است انسان استغفار کند. پیامبر اکرم صلی 
الله علبه والة عی فرفاید: «آبها التانتن ! آن. آنفشکم. مرهونه. باعفالکم 
ففکوها باستغفارکم».(1) 


3 - انسان مسئول عمل خویش 


قرآن کریم در یک مورد می فرماید: در روز قیامت هیچ کس گناه دیگری را 
به دوش نمی گیرد و هر کس مسئول کار خویش است؛ «و لا تزر وازره 
وزر آخری».(2)در مورد دیگری می فرماید: مستکبران گمراه و اغواگر 
علاوه بر تحمل بار گناه خویش؛ گناهان پیروان خود را نیز به ,دوش می 
کشند؛ «لیحملوا آوزارهم کامله یوم القیمه و من اوزار الکیت تاو میم بغیر 
علم»,(3)آیا این دو آیه با هم منافات دارد؟ 


پاسخ: هر انسانی از نظر قرآن کریم مسئول عمل خویش است, چنان که 
ایه ی اول بیان می کند؛ لیکن اکر انسان بنیانگذار عمل نیک يا بد دیگری 
باشد و از طریق تسبیب 


ص :253 
1- 972. اسرار عبادات / ص 147 - 148. 


2 973. انعام / 164. 
3- 974. نحل / 25. 


در انجام آن عمل دخالت داشته باشد, در نتایج آن شریک خواهد بود و در 
حقیقت عمل خود او محسوب می شود. زیرا| پایه و اساس آن به دست وی 
گذارده شده است. 


جر من عمل بها من غیر آن ینقص من اجورهم شی ء و من سن سئه سیثه 
کان علیه وزر من عمل بها من غیر آن ینقص من آوزارهم شی 1(.»۶) 


4 - قیامت و نتایج تلاش در دنیا 
«و آن لیس للانسان الا ما سعی»(2) 


دا اه 
و ان تیه و وی 6 


«سعی» در اصل به معنای راه رفتن سریع است که به مرحله ی دویدن 
نرسیده؛ ولی غالبا به معنای تلاش و کوشش به کار می رود. زیرا هنگام 
تلاش و کوشش در انجام دادن کارها, انسان حرکات سریعی انجام می 
دهد, خواه کار خیر باشد يا شز. جالب این که نمی فرماید بهره ی انسان 
کاری است که انجام داده, بلکه می فرماید: تلاشی است که از او حاصل 
شده_ است ؛ اشاره به این که مهم, تلاش و کوشش است. هر چند انسان 
اخیانا بةه مقضد و مقضودش ترسد که اکر نبتش خیر باشهه خدا باداش خبر 
به او می دهد. زیرا| او خریدار نیت ها و عقیده هاست, نه کارهای انجام 


شده.(3) 
ص :254 
1- 975. نمونه ج 6 / ص 65 ؛ مفردات راغب / ماده ی «وزر». 


2 976. نجم / 39. 
3- 977. نمونه ج 22 ص 550. 


5 - ظهور ملکات نفسانی در قیامت 


سوال: با توجه به این که قیامت روز ظهور حق و حقیقت است و کسی 
نمی تواند دروغ بگوید. پس چرا هنگامی که به مشرکان گفته می شود: 
«شریکانی که در دنیا برای خداوند معتقد بودید. کجا هستند؟» به دروغ می 
گویند: «قسم به خداوند ما مشرک نبودیم»؛ «ئمٌ نقول للّذین آش رکوا ین 
شرکاو کم الذین کنتم تزعمون ... قالوا و اه ریا ما نا مشرکین آنظر کیف 
کذبوا علی انفسهم»؟(1) 


پاسخ: این دروغگویی مشرکان از باب ظهور ملکات است. زیرا انسان 
وقتی در باره ی نفسانیات خود فکر می کند. در نفس خود اسرار نهانی 
مشاهده می کند, بدون این که در این مشاهده احتیاج پیدا کند به این که 
خودش به خود بگوید در درون دل من چه چیزهایی است. چون ۳ 
کسی برای خودش مشهود است., نه غیب, و در درک ان, زبان و سخن 
گفتن هیچ نقشی ندارد؛ لیکن با اين همه در حین تفکر. صورت کلامی را در 
دل تصور می کنیم و در دل با خود حرف می زنیم و چه بسا می شود که 
زبان را هم به کار بسته, آنچه را که به فکر ما می گذرد, به زبان جاری می 
سازیم. این استخدام زبان در این گونه مواقع که هیچ گونه دخالتی برای 
زبان نیست., از باب عادت است. چون ما عادت کرده ایم همواره مقاصد 
خود را به وسیله ی زبان با دیگران در میان بگذاریم. از این رو در این گونه 
موارد هم باز زبان را به کار می بریم و با خود حرف می زنیم. 


مشرکان و منافقان نیز از آنجایی که به دروغ عادت کرده بودند, در قیامت 
هم که روز ظهور ملکات و عادات نفسانی است. خود به خود حرف می 
زنند و دروغ های دنیایی خود را تکرار می کنند. وگرنه محال است که 
انسان در برابر خداوندی که آگاه به همه ی 
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1- 978. انعام / 24. 


حقایق و اسرار است. دروغ بگوید.(1) 


6 سا فرونام سل انز 
«ان اخستتم. آحستتتم لا نفشنکم و آن اتتانخ فلها»(2) 


«لام» در «لأنفسکم» و همچنین در «فلها». «لام» اختصاص است نه انتفاع؛ 
یعنی هر یک از احسان و اسائه ی شما مختص به خود شماست و این سئثت 
همیشگی خداست که هر کسی بازتاب نیکو و زشت عملش را در آخرت 
مشاهده می کند. پس آیه در مقام بیان اين معناست که اثر هر عمل: , چه 
خوب و چه بد, به صاحبش می رسد نه اين که کار نیک به نفع صاحبش و 

کار زشت به ضررش تمام مي شود, تا بگوییم چرا به جای «فلها» نفرمود 
«فعلیها» مان کون که ند نم شک فرصونم است* صالبا ما کشت 
علیها ما اکتسبت».(3) 


7 - جزای عمل لباسی است که انسان برای خود دوخته است 


راغب در مفردات گوید: «ئوب» رجوع شی ‏ به حالت اولی است یا به 
حالتی که ابتدا برای آن در نظر گرفته شده است و لباس را بدان جهت 
«توب» گویند که بافته شده و به حالتی که در نظر بوده, رجوع کرده است. 
زیرا مراد اولی از بافتن پارچه, تهیه ی لباس است. بنا ؛ بر این, جزای عمل 
زا تواب مین کونتد که بهخود غامل برمی کر دز 


ثواب به جزای عمل نیک و بد؛ اطلاق شده است., مانند؛ «هل وب الکفارما 
کانوا یفعلون».(4)«و الباقیات الصالحات خیر عند ربک وابا».(3۵)به کار 
رفتن 
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1- 979. المیزان / ج 11 / ص 13. 

2 980. اسراء / 7. 

3- 981. بقره / 286 ؛ المیزان / ج 13 / ص 40. 
4 982. مطففین / 36. 

5- 983. کهف / 46. 


کلمه ی واب در باره ی جزای عمل, بهترین دلیل تجسم عمل است. زیرا| 
اگر عمل مجسم شده و به عامل باز گردد, مصداق واقعی برگشت و رجوع 
شی ء خواهد بود.(1) 


8 - قیامت و حشر حیوان گونه ی انسان ها 


یکی از عذاب های بنی اسرائیل مسخ شدن و به شکل بوزینه درآمدن بود؛ 
«فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین».(2) 


سوال: اگر گفته شود زمانی که انسان های مجرم و تبهکار مانند بنی 
اسرائیل به صورت حیوان (بوزینه) دراخدند: عقل و شعوری برای [ ها 
باقی نمی ماند, و در نتیجه» آنان عذاب الهی را متوجه نمی شوند و عذابی 
که نها راصالم یی کایده ای ار نان کمرتوتت ها و ماک تدای 
حیوانات؛ از این که خیتان هستند؛ تالم و ناراحت نیستند, بنا, بر این مسخح 


پاسخ: انسان مجرم که به صورت بوزینه درمی آید, انسان باعقل و 
شعوری است که به صورت حیوان درامده است. به تعبیر روشن تره انسان 
باعقل و شعوری است که می فهمد به سبب گناه و معصیت خلقت او تغییر 
یافته است و همین مقدار که درک می کند اعضا و جوارح او, و بلکه هویت 
او به صورت دیگر درآمده است, برای او عذاب خواهد بود. 

از اینجا می توان چنین استفاده کرد: انسان هایی که در قیامت به صورت 
حیوان محشور می شوند. حشر به صورت حیوان, عذاب سختی برای انان 
خواهد بود.(3) 
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1- 984. قاموس /ج 1 / ص 321. 


2 985. بقره / 65. 
3- 986. تفسیر کبیر /ج 3 / ص 111. 


حسابرسی در قیامت 


9 - شباهت محکمه ی وجدان به محکمه ی قیامت 


از نظر قران کریم «نفس لوامه». رستاخیز کوچکی است در درون جان هر 
انسان که بعد از انجام یک کار نیک يا بد بلافاصله محکمه ی آن در درون 
جان تشکیل می گردد و به حساب او رسیدگی می کند. اين دادگاه عجیب 
درونی, شباهت عجیبی به دادگاه رستاخیز دارد؛ قاضی و شاهد و مجری 
حکم يکي است, همان گونه که در قیامت چنین است؛" «عالم الفیب و 
الشهاده آنت تحکم بین عبادک».(2) 


0 - این دادگاه وجدان توصیه و رشوه و دوستی و پارتی و پرونده سازی 
رایج بشری را نمی پذیرد. همان گونه که در باره ی دادگاه قیامت شفاعت 
و قدیه و رشوه و دوستی پذیرفته نیست . ؛ «و اتقوا یوم لا تجزی نفس عن 
نفس شیتا و لا یقبل منها شفاعه و لایوّخذ منها عدل و لا هم ینصرون».(3) 


1 - محکمه ی وجدان, مهمترین و قطورترین پرونده ها را در کوتاهترین 
مدت رسیدگی کرده و حکم نهایی خود را به سرعت صادر می کند, همان 
گونه که در قیامت خداوند به سرعت به حساب انسان رسیدگی هت 
«وقه سرت الحباب »۱ 
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1- 987. قیامت / 1 - 2. 
2 988. زمر | 46. 
3- 989. بقره | 48. 
4 990. رعد | 41. 


202 - مجازات و کیفرش بر خلاف مجازات های دادگاه های رسمی این 
جهان, نخستین جرقه هایش در اعماق دل و جان افروخته می شود و از 
آنجا به بیرون سرایت می کند, همان گونه که در باره ی دادگاه قيامت می 
خوانیم که آتش پرافروخته ی الهی از قلب ها زبانه می کشد؛ «نار اللّه 
الموقده * الّتی تطلع علی الأفتده».(1) 


3 - این دادگاه وجدان چندان نیازی به ناظر و شهود ندارد, بلکه 
معلومات و آگاهی های خود انسان مثهم را به نفع یا ضد او می پذیرد, 
همان گونه که در دادگاه قیامت نیز ذرات وجود انسان. حتی دست و پا و 
پوست و تن او گواهانی بر اعمال او هستند؛ «حثّی |ذا ما جاءوها شهد 
علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم».(2) 


تفت فاگ راهان مشخرها و 


«انظرونا نقتبس من نورکم»(3) 


از آنجا که بسیاری از مردم به هنگام ورود در عرصه محشر با نظام حاکم 
آنجا آشنا نیستند. بر این باورند که نظام دنیا در آنجا نیز حکومت دارد. از 
اين رو به آن متوسٌل می شوند, ولی به زودی می فهمند که چه اشتباه 
تزر کی کزدن اند 


گاهی مجرمان از مقمنان استمداد می کنند و ی گویتد: نظری به ما 
تیفکنید تا شفاه: آکه ار آینمان ه غمل صالح بر کیریم «انظر انا تن مع 
نورکم». 


5 - گاه مجرمان از یکدیگر کمک می طلبند (پیروان از رهبرانشان) و 
می گویند: ایا شما سهمی از عذاب الهی را به جای ما می پذیرید: «فهل 
انتم مغنون عتا من عذاب 
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1- 991. همزه / 6 - 7. 


2 992. فطلت / 20. 
3- 993. حدید / 13. 


الله هن تین 11:۶ 


206 - گاهی حتی دست به دامن خازنان دوزخ می شوند و مي گویند: از 
پروردگارتان ِِِ یک روز عذاب را از ما تخفیف دهد. ؛ «آدعوا ربکم 


207 - گاهی هم از اين فراتر رفته, از خداوند استمداد مي جویند و عرضه 
می دارند: پروردگارا! ما را از این آنتن سوزان بیرون آز: اگر بار دیگر 


باز کششم هر و تکراشم فر تا اخرضا مسا فان غدیا قاتا طالفون 3 


8 کار تافص عخییت اسان ام 


«و وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین ممّا فیه و یقولون یا ویلتنا مال 
هد الکاب لا شادر یره و لا کنبیه. لا ,احضنیها ۵ وجدها ها خفاها 
حاضرآ»(4) 


در آیه ی فوق سخن از نامه ی اعمال انسان ها ته.ضان آفده: که همه 
اعمال آدمی با تمام جزئیات در آن ثبت می شود. ۳ این سوال پیش 
می آید که اين نامه چیست و چگونه است؟ 


بدون شی از جنس کتاب و دفتر و نامه های معمولی نیست؛ از این رو 
بعضی از مفسران گفته اند: اين نامه ی عمل چیزی جز «روح انسان» 
نیست که اثار همه ی اعمال در ان ثبت است.(<) زیرا ما هر عملی انجام 
می دهیم, خواه ناخواه اثری در روح و جان ما 


ص260 


1- 994. ابراهیم / 21. 
2 995. غافر / 49. 

3- 996. مومنون / 107 ؛ نمونه 1ج 23 ص 336. 
4- 997. کهف / 49. 

5- 998. تفسیر صافی / ج 3 / ص 182. 


می گذارد. 


نکته ی قابل توجه این که همین مطلب را از ضمیمه ی دو آیه می توان 
استفاده کرد. در آیه ی فوق می فرماید: «و وجدوا ما عملوا حاضر|» ؛ 
انسان ها آنچه را انجام داده اند حاضر می یابند. در جای دیگر می قفرماید: 
«علمت نفس ما احضرت».(1) 


9 - سودمند نبودن مال و فرزند برای کفار 


در قیامت مال و فرزند برای کفار سودمند نخواهد بود؛ «ن ا لین کف وا 
لن‌ تن عنمم آموالهم و لا آها دهم من الله شیتا» 2(۰)اما مال و فرزند برای 
مومنان سودمند 0 بود, در ضورتی. که خفوق. آن .ها وا رغایت کنند. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «نعم المال الصالح للرجل 
الطالح نعم العون علی تقوی اللّه المال». از این رف فران کریم:در این 
باره می 0 «و ابتغ فیما اتاک الله الذار الاخره».(3) 


10 - سودمند نبودن عذرخواهی در قیامت 


«یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم»(4) 


ای ای ی فوق استفاده می شود که در قیامت ستمگران معذرت خواهی 
مین کنند, آما معذرت خواهی آنان تسودی ندارد. یش, با این که قران کریم 
می فرماید: «هذا یوم لا ینطقون و لا یوذن لهم فیعتذرون»؛(3)در روز 
قیامت اجازه ی سخن گفتن و 
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1- 999. تکویر / 14. 

2 1000. آل عمران / 10. 

3- 1001. کشف الاسرار 1ج 2/ ص 32. 
4 1002 غافر / 52. 

5- ۰1003 مرسلات / 36. 


معذرت خواهی به آن ها داده نمی شود این دو آیه چگونه باهم سازگار 


است؟ 


پاسخ: قیامت مراحل و مواقف مختلفی دارد, در بعضی از مراحل انسان 
اجازه ی سخن گفتن دارد و در بعضی از مراحل, چنین اجازه ای را ندارد. 
(1) 


1 - شهادت اعضا و جوارح در قیامت 


«شهدت علیهم سمعهم و آبصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون»(2) 


شهادت دادن اعضای بدن در روز قیامت به این است که آنچه را از اعمال 
زشت از صاحبش دیده, در پیشگاه الهی خبر دهد. از اینجا روشن می شود 
که دز دنا اعضای ادف توعی. درک . غلم و بنایی دارند. وگرنه: در 
صورتی که خدا در روز قیامت چنین شعور و نطقی به اعضا بدهد و در آن 
ژوز المع آگاه شوند, حجت خدا بر انسان تمام نخواهد شد.(3) 


2 - سوال در قیامت 


در روز قیامت هیچ کس از انس و جن را از گناهش سوال نمی شود و این 
اه شافاف نداد با اباب شرییه ی «مقتوهر آهم ستولون» و جفو 
رک لنستاگهم آجمعین * عمّا کانوا یعملون»(8)و «فلنسئلن الذین آرسل 
الیهم و لنسئلن المرسلین»(7)که به 
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1- 1004. المیزان /ج 17 / ص 338. 
2 1005. فصلت / 20. 

3- 1006. المیزان 1ج 17 ص 378. 
4 1007. الرحمن / 39. 

5- 1008. صافات / 24. 

6- 1009. حجر / 92 - 93. 

7 1010. اعراف / 6. 


صراحت می گوید: از مردم در قیامت سوّال می شود. زیرا روز قیامت 
مواقف مختلفی دارد که در برخی از آن ها مردم بازخواست می شوند و 
ثز فزاتی: دبدر مهر بر دهان هایشان زده می شود, و در عوض اعضای 
بدنشان سخن می گوید و در برخی مواقف دیگر از سیمایشان شناخته می 
شوند؛ «یعرف المجرمون بسیماهم».(1) 


3 شون لو رخبرات ه انیت ها 


خداوند در قرآن کریم می فرماید: ما قها (در قیامت) از مردمی که 
پیامبران به سوی ان ها فرستاده شدند. سوال و بازخواست خواهیم کرد و 
از خود پیامبران هم خواهیم پر سید : «فنستلن الذین ات الیهم و لنستله 
المرسلین» 2(۰) چگونگی سوال در دو آنة ی دیگر بیان شده است: 


الف - سوال از امقت ها ؛ ای جمعیت جن و انس ! آیا در دنیا انبیا به سوی 
شما نیامدند و حقایق را نگفتند؟؛ «یا معشر الجنْ و الانس آلم ما کم رسل 
منکم». 


ب - سوال از رهبران ؛ روزی که خداوند انبیا را جمع می کند و می پر لسد 
ِِ ِِ به شماأ چگونه پاسخ دادند؛ «یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا 
۳ 


4 - سوال از ولایت امیر المومنین علیه السلام 
ص :263 
1- 1011. المیزان /ج 19 / ص 107 ؛ تفسیر کبیر / ج 14 / ص 23. 


2 1012. اعراف / 6. 
3- 1013. مائده / 109 ؛ نور | ج 4 / ص 16. 


«وقفوهم اتّهم مسئولون» 


پیامبر اکرم فرمود: در قیامت هنگامی که صراط بر جهئم نصب می گردد, 
کسی حق عبور ندارد, مگر آن که جوازی همراه او باشد و آن جواز, ولایت 
امیر المومنین علیه السلام است و معنای آنة ی شریفه ی «وقفوهم آنهم 
مسئولون» آن است که مردم را در قیامت متوقف می سازند تا این که از 
ولایت علین علیه الستلام سوال کتد 0 


5 - ائمه ی اطهارعليهم السلام فریادرس شیعیان 


عن آبی عبد اللّه علیه السلام: «|ذا کان یوم القیمه وکلنا اللّه بحساب 
شیعتنا فما کان للّه سألنا اه آن بهبه فهو لهم و ما کان لنا فهو لهم. , ثم قرء 
آبو عبد اللّه: «انْ الینا بهم نم ان علینا حسابهم» ؛(2)در روز قیامت خداوند 
خساب شتغان را به‌ها واخذارفین کند با بر این: اعمالی که براق.حد 
بوده, ما از خداوند تقاضا می کنیم برای آن ها باشد و آنچه هم که برای ما 
بوده, به نفع آن ها خواهد بود. . سپس امام آیه ی فوق را تلاوت کردند. 


6 - حقیقت میزان 


«و الوزن یومتذ الحق»(3) 


میزانی که در قیامت, اعمال با آن سنجیده می شود, «حق» است؛ یعنی 
هر اندازه عمل مشتمل بر حق باشد, به همان مقدار اعتبار و ارزش دارد و 
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1 4( ور الفلین 4ص 0 ردان ع 2 ض 117 


2 1015. غاشیه / 26 ؛ نور الثقلین /ج <5 / ص 368د. 
3- 1016. اعراف / 9. 


مشتمل بر حق است؛ از این جهت دارای ثقل و سنگینی است. برعکس, از 
آنجای که عمل بد مشتمل بر حقّ نیست و باطل صرف است., از این رو 
وزنی ندارد؛ «فمن نقلت موازینه فأوللک هم المفلحون * و من خفّت 
موازینه فاولتک اند خسروا | آنفسهم»(1)و نیز قرآن کریم در باره ی کفار 
مین فرفاند: «فخیطظت. اعفالمم:فلا نقیم هم یقم القیمه ور 2۱۰»۱۱) 


قل شن لیم الس چا انب اعبال 


«میزان» وسیله ی سنجیدن است و هر چیزی وسیله ی سنجش خاضی 
دارد؛ دیوار را با شاغول, هوا را با دماسنح, و پارچه را پا مثتر می سنچند. 
وسیله ی ارزیابی انسان های عادی هم, انسان های کاملند که حقْ مجسم 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه ی «و وضع الموازین القسط » 


فرمود: «انبیاء و اوصیاء میزانند». نیز در زیارت مطلقه ی علی علیه السلام 
می خوانیم: «السلام علی میزان الاعمال».(3) 


8 +.قوامل مت کین ,ان افتال 
«فأها من ثقلت موازینه * فهو فی عيشه راضیه»(4) 


شهادت به وحدانیت خداوند یکی از عوامل نتشکتتی میزان اعمال است. 
امین ۱ کر صلی الله عله وله در سر له از لت بی فرداید: 
«یوحدا مه لابقیل الله لاعمال الا نها وهی 
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1 1017. اعراف / 8 - 9. 

2 1018. کهف / 105 ؛ المیزان /ج 8 / ص 11. 
3- 1019. نور 7ج 4ص 18. 

4 1020. قارعه / 6 - 7. 


کلمه الثّفوی یثقل اللّه بها الموازین یوم القیمه».(1) «لا اله الا اللّه» اشاره 
به وحدانیت خداوند است و هی فصو بدون ان پذیرفته نمی شود و این؛ 
کلمه ی تقواست که ترازوی سنجش اعمال را در قيیامت سنگین می کند. 


امام محمد باقرعلیه السلام می فرماید: «ما فی المیزان شی ء آثقل من 
الصلوه علی محمد و آل محمدعليهم السلام»:(2)در میزان عمل چیزی 
سنگین تر از درود فرستادن بر محمد و آل محمدعلیهم السلام نیست. 


«و لا یشفعون الا لمن ارتضی»(3) 


شخصی از امام کاظم علیه السلام سقال کرد: با توجه به اين که قرآن 
کارا هر اس او فاص 2 
علیه جاله که مس فرماید هاشا شفاعتی لاه لایر سحاعت. من 
مخصوص کسانی است که ۳ گناهان کبیره هستند, منافات ندارد؟ چون 
لازمه ی جمع میان آیه ی فوق و حدیت. آن است که خداوند از افرادی که 
دارای گناهان کبیره هستند, راضی باشد. 


امام علیه السلام فرمودند: منظور از رضایت تر آبت : شتر بفه: رضایت دین 
و مکتب است, نه رضایت از گناه تا با حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله منافات داشته باشد؛ «فائهم لا پشفعون ال لمن ارتضی اللّه دینه»(4). 
زیرا محور رضایت و عدم رضایت خداوند, اسلام و کفر 
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1- 1021. نور الثقلین / ج 5 / ص 659. 
2 1022. نور الثقلین / ج 5 / ص 659. 
3- 1023. انبیاء / 28. 

4 1024. المیزان 7ج 1ص 183. 


است. چون خداوند می فرماید: «و لا یرضی تلعباده الکفر».(1) 


گفتنی است که از دیدگاه منطقی نیز حدیث پیش گفته با آیه ی شریفه ی 
« لا یشفعون ۷۱ لمن ارتضی» تنافی ندارد. چون تناقض در دو قضیه ی 
مهمله معنا ندارد. مانند اين که بگوییم: زید عالم است و زید عالم نیست, 
این دو متناقض نیستند. چون احتمال دارد مراد از عالم بودن زید نسبت به 
مسائل فقهی باشد و مراد از عدم علم او, در باره ی مسایل کلامی باشد. 
نیست. این دو کلام باهم تعارضی ندارند. چون از جهت دین مرتضی است 
و از نظر فسق مرتضی نیست.(2) 


0 - اقسام سه گانه ی انسان ها در قیامت 
«و فی الاخره عذاب شدید و مغفره من الله و رضوان»(3) 


از نظر قرآن کریم در عالم آخرت سه بخش جدای از هم وجود دارد: 
«عذاب شدید». «مففرت الهی»و «رضوان الله». اولی برای تبهکاران و 
دومی برای ی از اهل ایمان و سومی برای اولیای الهی تعبیه شده 
است. این ها. هرزاکر زشستفی آخزرنت است, آن گاه برای بهشت درجات و 
برای دوزخ درکات مقر است. 


در قبال این تقنسیم»؛ خداوند سبحان انسان ها را هم به سه گروه تقسیم 
فرمود: «اصحاب میمنه» که اهل بهشت اند و «اصحاب مشئمه» که 
گرفتار دوزخ اند و «مقژبون» که از «جثه اللقاء» برخوردارند. 
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1- 1025. زمر | 7. 


2 1026. تفسیر کبیر /ج 3 | ص 60. 
3- 1027. حدید / 20. 


کلام نورانی امیر المومنین علیه السلام که فرمود: «الناس ثلائه عالم ربانی 
و متعلم علی سبیل الجاه و همچ رعاع»(1) با تثلیث فوق قابل تطبیق 
انیت ریرا «غالم ربانی» با سای مرب «شلم علی‌سبیل التجاه» ۲ 
اصحاب المیمنه و «همج رعاع» با اصحاب المشئمه منطبق خواهد بود.(2) 
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1- 1028. نهج البلاغه / کلمات قصار 147. 
2 1029. تفسیر موضوعی /ج 9ص 300. 


اوصاف بهشت و جهنم 

ی آیا بهشت و دوزخ موجودند؟ 

ی مکان بهشت و جهئم 

ی سر نامگذاری بهشت به «جثه» 

ی بهشت دنیا و آخرت 

ی درجات مختلف بهشتیان 

ی طولانی بودن قیامت برای غیر مومنان 
ی جهثم مکان تنگ و محدود ۹ 

۷ در 

اعجاز قرآن 

ی تحدّی قرآن 

ی جلوه ای از اعجاز قرآن 

ی تفاوت معجزه با کارهای خارق العاده 
۷ > بر 

ویژگی های قرآن 

ی دلایل عدم تحریف قرآن 

ی سر نامگذاری قرآن به «فرقان» 

ی عظمت قرآن 
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اوصاف , 2 بهشست و < جهنم 
ارت خ یا بهشت و دوزخ موجودند؟ 


ا دنهد ار ۱ ۳ ۰ این دو هم ِ وجود دپ دارند و 


ااف یات ظراواتی کفعسر به داتعم شوه رادارد: 


ب - در آیات بزبوط یه هعرا مین خوانم : «لقد رعاه نزله آخری * عند 
شدره. المنی * غندها حبه الماونت ((1)بار دیگر پیامبر جبرئیل را نزد 
«سدره المنتهی» در آنجا که بهشت جاویدان قرار داشت. مشاهده کرد؛ 


ج - در قرآن می فرماید: «کلاً لو تعلمون علم الیقین * لترون الجحیم * ثم 
اتروها کین الیفین» کر غلم الفین داشید, دون را شاه نب 
کردید. سپس به عین الیقین ان را می دیدید.(3) 


2 - مکان بهشت و جهثم 


بهشنت: ۵ جهیم در غیت آیزخ عالم اشت که در ان نه مان وخود دارد و نه 
زمان. مکان و زمان هر دو مخصوص عالم ماده است و تا شخصی از حدود 
عالم ماده بیرون نرود, به 


2 
1- 1030. تجم / 13 - 15. 


کر 7 
02 شیر کر ۳ 9 رصن 4 کته رخ ازض 92 


است. جنین تا از شکم مادر سرازیر نگردد. دسترسی به این عالم پیدا نمی 
کند. پس بهشت و جهئم هر دو در غیب این عالم هستند و چون دارای مکان 


مثال: دو نفر در یک اتاق خوابیده اند, یکی خواب می بیند در باغ پر از ز گل و 
لاله و سرو و کاج و آبشار و کنار سفره ی رنگین و دوستانش نشسته است 
و در آن حال نهایت لذّت را می برد و دیگری در خواب می بیند که در 
زندان تنگ ۵ تازیک:وتر زتخیر. آفتین در شکنجه اضت: 


مثال دیگر: در همین عالم بیداری دو نفر در یکجا نشسته اند, یکی با خیال 
مشوّش و انديشه های رنج دهنده و دیگری با خیال راحت و ارام در انديشه 
های شیرین و لذت بخش فرو رفته است. این دو ادم با اين که در کنار هم 
و در یک فضا زندگی می کنند, از حیت خیالی که بیرون از عالم جسم 
است. یکی در بهشت و دیگری در جهنم است.(1) 


3 - فضی فضیلت سرعت به بهشت 
«و سارعوا الی مغفره من ربکم و جثه عرضها السموات و 
الأرض آعدّت للمثقین»(2) 


#س تا ال سنوی خی وه عرصوا تعرس اعد ارس 
اعرّت للذین ءامنوا بالله و رسوله»(3) 


توجچه است: 
ص :272 
1- 1033. نکته هایی از قرآن /ج 3 / ص 557. 


2 1034. آل عمران / 127. 
- 1035. حدید / 21. 


1 - چرا در آیه ی اول عرض بهشت را قمان مخمه عفی آشسفان ها و مین 
فرمود و حرف تشبیه نیاورد و در ایه ی دوم با حرف تشبیه ذکر کرد. 


2 -چرا در آبه ی اول اسمان ها به طور جمع., و.ذر آیه.ی دوم به ضوزت 
مفرد ذکر شده است؟ 


3 - چرا بهشتی که عرض آن عین آسمان هاست. برای پارسایان و اهل 
تقواست و بهشتی که مانند اسمان و زمین است, برای اهل ایمان است ؟ 


بدیهی است که پارسایان زبده ی اهل ایمانند. زیرا ممکن است کسی 
مومن به خدا و پیامبر باشد, ولی پارسا نباشد, اما نمی شود کسی پارسا 
باشد و دارای ایمان نباشد. برای درک تفاوت میان دو ایه, لازم است توجه 
به کلمات و محتوای دو ایه کرد. 


سوال: آبا میان سرعت و سبقت تفاوت است؟ 


ای ی را وس سا ور شا ری 
شود, لیکن با کمی دقت روشن می شود که میان این دو تفاوت وجود دارد. 
سبقت, شتاب کردن برای رسیدن به مقصد (هر مقصدی) است؛ کارمند 
می کوشد تا اول وقت در محل کارش باشد. انسان متدین خود را اماده 
می سازد تا اول وقت. به ادای فریضه ی نماز بپردازد. در این شتاب ها 
مقصود, انجام عمل است و در اول وقت ان هیچ نظری به این نیست که بر 
دیگری مقدم شود يا نه. به عبارت دیگر. مقصود بالذات انجام وظیفه است 
و جنبه ی فردی دارد. 

مسابقه همین است و لااقل باید میان دو نفر باشد تا یکی بر دیگری سبقت 
گیرد. از همین تفاوت باید بفهمیم که در مسابقه رقابتی وجود دارد که 
باعث کم رنگ شدن عمل می گردد, گرچه رقابت در امور معنوی فضیلت 


است. 


خلاصه این که: مسئله ی مسابقه همراه به رقابت است و هر چند خدایی 
محض 
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هم باشد. باز خالی از التذاذ و خرسند شدن نیست و همین اندازه کافی 
است که لطمه به خلوص محض بزند. پس روشن شد که سرعت در عمل 
وعده داده شده است., از بهشتی که در برابر سبقت وعده داده شده, بهتر 
باشد.(1) 

4 - معنای انتظار دو بهشت برای خائفان 

مفسران در معنای آیه ی شریفه ی «و لمن خاف مقام ربه جنتان» و 
داشتن دو بهشت. وجوهی ذکر کرده اند: 


ب - باغی که بهشتی بیرون قصر دارد و باغی که داخل قصرش هست. 


ج - در آخرت دو بهشت جدای از هم دارد تا هر گاه از اين خسته شد به آن 
بهشت دیگر برود تا لذتش به حد کمال برسد. 


ل - یک رهلد بهشت در برابر عقاید حقه اش به او می دهند و , بهشتی دیحر در 
ای ات ای ها ان ارت 


ه - بهشتی در برابر اعمال شایسته و اطاعت هایی که کرده, بهشت دیگری 


هیچ دلیلی در آیه ی مورد بحت يا در سراسر قرآن, برای وجوه یاد شده 
وجود ندارد؛ لیکن 
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1- 1036. نکته هایی از قرآن /ج 2/ ص 550. 


تفن که | بهشتی را به جهت استحقاق به او می دهد و بهشت 
دیگری را فقط تفصْلاً ارزانیش می دارد. در میان همه ی اقوال, این قول 
بهتر است. چون آیه ی شریفه ی «لهم ما یشاوّن فیها و لدینا مزید»(1) هم, 
آن کوته که ما تفسیر کردیم. اشعازی به آن دارد.( ۱2 


و3 - سر نام گذاری بهشت به «جنه» 


و بر الذین آمتوا و فطل‌الضالحات آن لمم-ضات »۱31 


«جنات» جمع «جثّه» به معنای باغ است و منظور از آن تنها درخت ها و 
میوه های آن است., نه زمین. زیرا از ريشه ی «جنْ» به معنای پنهان شدن 
انت؛ بعتی درختان بهشت زمین آن را مق بو‌شاننده, و «جنق» را هم که جنْ 
گویند. چون موجودی نامرئی است و به دیوانه که «مجنون» می گویند, به 
دلیل این که عقل او پوشیده است و به طفل در رحم که «جنین» گویند, 
چون پنهان از دیده هاست و به قلب هم که «جنان» گویند, چون نادیدنی 
است.(4) 


رارق برفی کرت 
«تلک الجنه التی نورث من عبادنا من کان تقیاً»(5) 


کلمه ی ارث و ورائت به این معناست که مالی يا شبه مالی از شخصی به 
دیگری برسد, بعد از آن که شخص اول آن را با مرگ یا جلای وطن ترک 
گفته باشد, و سبب تعبیر به ارث در باره ی بهشت آن است که در معرض 
واگذاری به همگان است, چون خدا آن را به همه 
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1- 1037. ق / دد. 

2- 1038. المیزان /ج 19 / 109. 

3- 1039. بقره / 25. 

4 1040. مجمع البیان /ج 1 / ص 161. 
5- 1041. مریم / 03. 


وعده داده است, در صورتی که دارای ایمان و فطل صالح باشند, 1 پس, اگر 
به متقین اختصاص یافت و آذیکر آن. به.دلیل ار از 
شهوات, از آن محروم شدند, در حقیقت از محرومان به متقیان ارث 


رسبده است.(1) 


327 «پاوانق کامل 


«ٍِنّْ المثقین فی جئات و عیون * ادخلوها بسلام ءامنین * و نزعنا ما فی 
صدورهم من غل |خوانا علی سرر متقابلین * لا یمشهم فیها نصب و 


ما هم منها بمخرجین»(2) 

پاداش و ثواب در صورتی کامل می شود که چهار شرط در آن جمع گردد: 
1 - منفعت قابل ملاحظه باشد. 

2 - با احترام همراه باشد. 

3 - از هر گونه ناراحتی دور باشد. 

4 - جاودانی و همیشگی باشد. 


جمله ی «اِن المتقین فی جثات و عیون» اشاره به قسمت اول است.؛ 
جمله ی «|دخلوها بسلام ءامنین» دلیل بر احترام و تعظیم_ است. جمله ی 
«و نزعنا ما فی صدورهم من غل» اشاره به نفی هر گونه ناراحتی و 
ضررهای روحانی است و جمله ی «لا یمشهم فیها نصب» اشاره به نفی 
زیان های جسمانی است؛ اما جمله ی «و ما هم منها بمخرجین» بیانگر 
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1 042 المیتان زج 12ص 9 
2 1043. حجر / 45 - 48. 


پاداش از هر نظر کامل خواهد بود.(1) 
بهشت دنیا و آخرت 


اشاره 


8 - محلی را که ساکنانش را هیچ آفتی مانند 9 مرض؛ فقر و اندوه 
در آن تهدید نمی کند, «دار السلام» می نامند و چنین مکانی جز بهشت 
موعود جایی نیست., به ویژه پس از آن که تقیید به «عند ربهم»؛ شده 
است؛ «لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون».(2) 


آری ! اولیای خدا| در همین دنیا هم در «دار السلام» قق کی می کنند. زیرا| 
انها اتف جز خداوند را مالک نمی دانند و در نتیجه, خود را امانتدار می 
بینند. پس, نه از احتمال زوال نعمت ها هراسانند و نه از دست رفتن ان ها 
سبب اندوهشان می گردد.(3) 


9 - یکی از ویژگی های بهشتیان آن است که نسبت به یکدیگر کینه و 
حسد ندارند ؛ «و نزعنا ما فی صدورهم من غل»(4). موّمنان در دنیا نیز می 
توانند در بهشت سالم زندگی کنند, بدون این که هیچ گونه کینه و حسدی به 
تحز یو داشته باشید؛ «ربنا اغفر لنا و لاخواننا الدین سبقونا بالایمان و لا 
تجعل فی قلوبنا غلاً الدت ءامنوا».(ظ) 


330 - بهشت جایگاه پاکان 


در قرآن کریم غالبا کلمه ی «مغفرت» همراه با «جئت» ذکر شده است؛ 


«و سارعوا الی مغفره من ربکم و جثه»(6). زیرا بهشت چنان جایگاه پاک و 
منزهی است که ناپاکان را 
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1- 1044. تفسیر کبیر /ج 19 / ص 193. 
2 1045. انعام / 127. 

3- 1046. المیزان 1ج 7ص 366. 

4 1047. اعراف / 43. 

5- 1048. حشر / 10 ؛ محاضرات. 

6 1049. آل عمران / 133. 


دز آن رام تضی دهتذ و آلودگان به پلیدی گناه. پس از مغفرت و آمرزش 
المی بای ضشدن از آن الود کن.ها بهبمشت راه بیدا هی کتند ۱1 


خداوند سبحان بهشت را به به مقام بالا توصیف می کند؛ " «لسعیها راضیه * 
فی جلّه عالیه»,(2)و اين جّت عالیه از آن کسی است که قصد اعتلاي بر 
دیگران نداشته باشد؛ «تلک الذار الاخره نجعلها للّذین لا بریدون علغا قی 
الأرض و لا فسادآ».(3) 


انسان جاه طلب گرچه فساد ظاهری نداشته باشد, به جنّت عالیه راه 
ندارد. زیرا در جاه طلبی 0 از است و انسان خوربین هرگز 
عالیه راه ندارد.(4) 


2 توا یی رایس وه رایع 


«قل آذلک خیر أم جثه الخلد التی وعد المتقون ... * لهم فیها ما 
یشاءون»(۵) 


از نظر قرآن کریم متقین در بهشت هرچه را بخواهند دارا می شوند. گرچه 
به حکم ایه ی شریفه, اهل بهشت دارای مشیت مطلقه اند؛ یعنی هرچه 
بخواهند به ایشان داده می شود. لیکن فقط چیزی را که مایه ی رضا و 
خشنودی پروردگارشان باشد. می خواهند. 


بنا بر اين, اگر سوال شود که ممکن است اهل بهشت معصیت و عمل 
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1- 1050. المیزان / ج 4 / ص 19. 

2 1051. غاشیه / 9 - 10. 

3- 1052. قصص / 83. 

4 0 1 تفسیر موی 6 ازض اون 
5- 1054. فرقان / 15 - 16. 


لغو را دوست بدارند يا کاری و چیزی را دوست بدارند که مایه ی آزار 
دیگران باشد يا بخواهند افراد مخلّد در آتش را نجات دهند يا بخواهند به 
مقامات انبیا و اولیا و مافوق آنان برسند؟ 


در پاسخ باید گفت: آیات مشیت چنین اطلاقی ندارد. زیرا خداوند در باره 
ی متقین می فرماید: «پا آیتها اللفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه 
مرضیه * فادخلی فی عبادی و ادخلی جئتی»(1)؛ یعنی اهل بهشت به چیزی 
علاقه مند می شوند که خدا نیز بدان راضی باشد. اری ! انان نمی خواهند 
مکر انچه را که مایه ی خشنودی خداست. بنا بر این هیچ وقت اراده 
معصیت و کار لغو نمی کنند؛ ؛ «لا ون ها یا وان بر 


ار ار 1 
خهنم بر داشته شود و ارزو تهی کنند که مقام بالاتر از خود زا داشته باشتتده 


چون به رضای حق راضی هستند.(3) 

ت و ارام به ام تففت 

اخسیق الخت کفروا الی خم تهرا خن ادا خاع‌ها فتخت افاسا ۱2 
«وسیق الذین ابقوا رهم الی جثه زمرا حبّی |ذا جاعوها و فتحت آبوابها»(5) 


سوال: چرا در آیه ی اول که در باره ی اهل کفر و جهنم است, حرف 
«واو» در کلمه ی «فتحت» نیامده, اما در ایه ی بعد که از امدن بهشتی ها 


به سوی بهشت است. حرف «واو» 
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1- 1055. فچر / 28. 
2 1056. نبا | 35. 

3- 1057. المیزان /ج 15 / ص 189. 
4 1058. زمر / 71. 

5 1059. زمر / 73. 


ذکر شده «و فتحت» فرموده است؟ 


پاسخ: این «واو» حالیه و اشاره به این است که درهای بهشت از قبل 
گشوده شده است و اين, اشاره به احترام و اکرام خاصی است که برای 
آن ها قائلند, ان ور 
از ورود میهمان می گشاید اک فرشتگان 


4 - درجات مختلف بهشتیان 


امام صادق علیه السلام می فرماید: نگویید بهشت یکی است. بلکه بیشتر 
از یکی است. زیرا قرآن می فرماید: «و من دونهما جثتان».(2)و نگویید 
بهشت دارای یک درجه است. بلکه دارای درجات مختلف است و اختلاف 
درجات آن, به دلیل اختلاف اعمالر بقشتیان اشت* قال. آبه غیذالله علنه 
السلام «لا تقولن الجثه واحده ان الله یقول: «من دونهما جنتان» و لا تقولن 
درجه واحده ان الله یقول: «درجات بعضها فوق بعض» اثما تفاضل القوم 
بالاعمال».(3) 


5 - سلام, نعمت معنوی بهشت 


شوم از نعمت های معنوی بهشت؛, نعمت سلام است که هنگام ورود به 
بهشت و بعد از ان, از بهشتیان پذیرایی می کنند: 


ص:90 2 
1- 1060. نمونه /ج 19 / ص 555 ؛ نکته هایی از قرآن /ج 1 / ص 548. 


2 1061. الرحمن / 62. 
3- 1062. نور الثقلین /ج 3 / ص 147. 


الف - سلام خداوند بر فرشتگان؛ «سلام قولا من رت رحیم».(1) 


پِِ- سلام فرشتگان بر بهشتیان به هنگام ورود. «یقولون سلام علیکم 
آدخلوا الجه بما کنتم تعملون».(2) 


ج - سلام فرشتگان بر بهشتیان بعد از ورود؛ «و الملئکه یدخلون علیهم من 
کل باب * سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الذار».(3) 


د - سلام بهشتیان بر یکدیگر؛ «الا قیلاً سلاماً سلاما».(4) 
طولانی بودن قیامت برای غير مومنان 


اشاره 


6 - از آیه ی فوق استفاده می شود که اندازه ی قیامت پنجاه هزار 
سال است. این مقدار در باره ی مجرمان و ظالمان است. از اين رو, بعد 
از نزول آیه ی شریفه, شخصی به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله عرض 
کرد: چقدر آن روز طاولا نی است ۱ با هرضان الله علیه وال فرمود عسسیم 
به کسی که جان محمد به دست اوست. آن روز برای موّمن سبک و آسان 
می شود, آسان تر از یک نماز واجب که می خواند؛ «قیل لرسول اللّه صلی 
الله علیه وآله ما آطول هذا الیوم؟ فقال: و الدّی نفس محمد پیده اه 
اتکی ات الم مر نآ له مهم سم ایا کب 
الذنیا».(6) 


7 از شنویی. قران. کریق می. فرماید: مفدار زفز فیامت: هزار سال 
است ؛ «فی یوم کان 
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1- 10603. یس / 8د. 
2 1064. نحل / 32. 
3- 1065. رعد / 24. 
4 1066. واقعه / 26 ؛ کشف الاسرار / ج 3 / ص 486. 
5- ۰.1067 معارج / 5. 


6- 1068. نور الثقلین / ج 5 / ص 415. 


مقداره. الفه ستف ان از موی دیزی می فرماید: مقدار روز قیامت 
پنجاه هزار سال است؛ «فی بوم کان مقداره خمسین آلف سنه >> ,(2)آیا این 
دو أنة 0 شریفه باهم 2منافات ندارد؟ 


پاسخ: هیچ تنافی میان این دو آیه وجود ندارد, چنان که امام صادق علیه 
السلام می فرماید: در قیامت پنجاه موقف است و هر موقف به اندازه ی 
یک هزار سال_طول می کشد؛ قال آبو عبداللّه علیه السلام: «فانّْ للقیامه 


خمسین موقفاً کل موقف مقداره آلف سنه نم تلا «فی پوم کان مقداره 
خمسین آلف سنه >> 3(۰) 


6 غلاب کر کی قرا نوت 


از نظر قران کریم جهره های مقمنان در قیامت شاداب و مسرور است؛ 
«وجوه یومئثذ ناضره»,(4) در مقابل. چهره های غیر مومنان عبوس و درهم 
کشیده است؛ : «و وجوه یومتذ باسره»(3). زیرا| انان می دانند عذابی سخت 
که پشت آن ها را درهم می شکند, در انتظار آن هاست ؛ «تظن ان یفعل 
بها فاقره»(6). «فاقره» از ماده ی «فقر» و جمع أنَ «فقار» و به معنای 
مهره های پشت است. بنا بر این «فاقره» به مصیبت و حادثه بزرگی گویند 
که مهره های پشت را درهم می شکند و «فقیر» را از اين جهت فقیر گفته 
اند که گویا ستون فقرات زندگی او درهم شکسته است.(7) 
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1- 1069. سجده / 5. 

2 1070. معارج / 5. 

3- 1071. نور الثقلین / ج 5 / ص 413. 

4 1072. قیامه | 22. 

5- 1073. قیامه | 24. 

6- 1074. قیامه / 25. 

7- 1075. تبیان /ج 2 / ص 347 ؛ مجمع البیان ‏ ج 2 ص 657. 


9 - جهنم مکان تنگ و محدود 
«و |ذا آلقوا منها مکاناً ضیْقاً»(1) 


آیه ی فوق دلالت دارد که جای جهنمی ها بسیار تنگ است و آنان در فشار 
و رنح زیاد به سر می برند. علی علیه السلام می فرماید: «سوگند به 
کسی که جانم در دست اوست., همان گونه که میخ در دیوار در فشار و 
زحمت است, جهثمی ها نیز در آتش در فشار و رنج به سر می برند, با اين 
که دیوار محلش وسیع است. اما میخ در دیوار در جای تنگی است. جهنم 
نیز با اين که وسیع است., اما جهنمی ها در فشار و تنگی هستند».(2) 


0 - از بین نرفتن بدن در عذاب 


«کلما نضجت جلودهم بثلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب»(3) 


آنه ی فوق دلالت دارد بر انن. که کقار در انتتن جفتم هرگاه پوست های تن 
آن ها بسوزد و از میان برود, خداوند پوست های دیگری به جای آن قرار 
می دهد تا عذاب الهی را بچشند. 


ابن ابی العوجاء از امام صادق علیه السلام سوال کرد: گناه پوست های 
دیگر چیست؟؛ ؛ ما ذنب الفیر؟ امام در پاسخ فرمودند: پوست های نو همان 
پوست های سابق و در عین حال غیر آن است. ابن ابی العوجاء گفت: برای 
من مثالی بزنید دنل لی فن لک شا قنخ آفر النتیات: 


امام فرمودند: هانند ان که کی خشتیت .را بشکند هنود کنن ۵تفبارم ان 
را در قالب 
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1- 1076. فرقان / 13. 


2- 1077. نور الثقلین /ج 4 / ص 9. 
3- 1078. نساء / 56. 


بریزد و به صورت خشت تازه ای و آهز 3 این خشت دوم همان خشت اول 
است و در عین حال خشت نوست. (ماده ی اصلی محفو ظ است و تنها 
صورت ان تغییر کرده است). 


از این روایت استفاده می شود که_پوست های جدید از همان مواد پوست 
های پیشین تشکیل می گردد. ضمنا باید توجه داشت که پاداش و کیفر در 
حقیقت در ارتباط با روح و قوه ی درک انسان دارد و جسم همواره وسیله 
3 


1 - شدت عذاب قیامت 
«|ذا راتهم مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیر»(2) 


در این آیه ی شریفه تعبیرات متعدد و ونایی است که از شدت عذاب 


الهی خبر می دهد: نمی گوید آن ها دوز خ را از دور می بینند, بلکه می 
گوید: انش آن ها رفن سند که لالت:: بر حیات و شعور آتش دارد. 


* - نیاز به این تذارد که ان ها نزدیک انتشن شوند تأ به هیجان ذر آید: بلکه از 
فاصله ی دور که طبق بعضی از روایات یکسال راه است., از خشم فریاد 


* - از این آتتفن سوزان توصیف به «تغیظ» شده است که شدت غضب را 
می رساند. 

* - برای آتش دوزخ «زفیر» قائل شده است ؛ تین نتسه از حالتی است 
که انسان نقس را در سینه فرومی برد, به گونه ای که دنده ها به طرف 


بالا رانده می شوند, این معمولا در حالی است که انسان را ای رن 
من حرف 
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1- 1079. نمونه /ج 3 / ص 428 ؛ نور الثقلین /ج 1 / ص 4194. 
2 1080. فرقان / 12. 


مجموع این حالات نشان می دهد که آتش سوزان دوزخ چون حیوان درنده 
گرسنه ای که در انتظار طعمه ی خویش است. انتظار این گروه را می 
کشد.(1) 


اعجاز قرآن 


2 - تحدذی قرآن 


قران کریم در چند مورد ادعای معجزه بودن دارد. هب بشری نمی تواند 
نظیرش را بیاورد, و این کتاب, بی تردید از ناحیه ی خداست و تا زمین و 
زمان باقی است, بر اعجاز خود نیز پابرجاست. از این روه برای اثبات این 
ادذعا تحذی, و منکران را , به مبارزه و معارضه طلبیده است. تعبیرات ت قران 
در باره ی تحدی, متفاوت ات 


الف - مانند این قرآن را بیاورید؛ «قل لّن اجتمعت الانس و الجنْ علی آن 
پاتوا بمثل هذا القرءان لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا».(2) 


ب - ده سوره مانند قرآن بیاورید؛ «أم یقولون افتریه قل فأتوا بعشر سور 
مثله».(3) 


ج - یک سوره مانند قرآن بیاورید؛ «أم یقولون افتریه قل فأتوا بسوره 
متله» او نو آن کنتم فن. رت قفا سنا علن عبدنا فانوا نعوزه.من 
منله».(3) 
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1- 1081. نمونه / ج 15 / ص 36 ؛ تفسیر کبیر ج 24ص 55. 
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3- 1083. هود / 13. 

4 1084. یونس / 38. 

5- 1085. بقره / 23 


د - سخنی مانند قرآن بیاورید؛ «فلیآتوا بحدیث مثله».(1) 

3 - جلوه ای از اعجاز قرآن 

« آم یقولون افتریه قل فآنوا بسوره من مثله وادعوا من استطعتم 

من دون اللّه ٍن کنتم صادقین»(2) 

ترا کر ما ماس ام ای اه له اه اس بر 
طول قرون. میلیون ها مخالف داشته و برای تضعیف قران و شکست 
اسلام فعالیت های بسیاری شده است:, لیکن این ندای مبارزه خواهانه 
قرآن تاکنون بی پاسخ مانده و تا قیامت بی جواب خواهد ماند. جچون سخن 


از تحجدی قرآن است, به گوشه ای از امتیازات این معجزه ی الهی اشاره 
می شود: 


- گنجانیدن معارفی بلند در کلماتی کوتاه؛ و در مورد زن و مرد می 
گوید: «هنْ لباس لکم و آنتم لیاس لهِنّْ» یا برای ناتوانی قدرت های غیر 
آليی من میا فا ان اف یا هی تاره 
- شیرینی کلام و نفوذ؛ هزار بار هم خوانده شود, کهنه نمی شود. 
قران در میان سخنان عرب زبان يا در میان روایات باشد. مشخص است. 


خاضعفت. قران از استدلال تا عال: از «تیا.عا آخرت.م تبز .مسایل 
0 , حقوقی, سیاسی, اخلاقی, اعتقادی, تاریخی و . ۳ در بردارد. 


* - واقع کرانی: محتوای آن مبنی بر حدس و گمان نیست. حتی داستان 
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1- 1086. طور / 34. 
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* - جهانی بودن؛ مردم در هر سطح و هر مکانی باشند. می توانند از ان 
بهره ببرند و قران به صورت کتاب تخصصی نیست. 


* - جلوه ی ابدی؛ هر چه از عمر بشر و علوم آو.هی. درو اسرار بیشتری 
از ان کشف می شود. 

* - رشد فزاینده؛ با داشتن بیشترین دشمن و ضربات فراوان. بیشترین 
رشد را در طول عمر خود داشته است. 

* - معجزه ای در دست همگان؛ این معجزه در دست همه است و از نوع 
حروف و کلماتی است که در اختیار مردم است. 


- اورنده ی ویژه:؛ از فردی درس نخوانده و در منطقه ای مجروم از سواد 


است. 

* - کتاب جامع؛ هم معجزه است., هم کتاب دستور و قانون. 

* - مصون از تحریف؛ چیزی به آن افزوده یا از آن کاسته نشده است. 
فوصت ی الیش با کارا ای التات 


«و الی تمود آخاهم ضالحا قال با قوم اعبدوا الله مالکم من. اله. غیره قد 
جاءتکم بینه من ربکم هذه ناقه الله لکم»(1) 


تفاوت بینه و معجزه ی الهی با کارهای خارق العاده ی بشری به شرج زیر 


است : 


الف - معجزه نیاز به تمرین و تلقین و تحصیل و سابقه ندارد, ولی کارهای 
ای ای نحص ان 


تب - صد ور معجزه هماره از اشخاص خوش سابقه و معصوم است, ولی 
کارهای دیگر 
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1- 1088. اعراف / 73. 


ممکن است از افراد نااهل نیز صادر شود. 


ج - هدف معجزه ارشاد است. ولی هدف دیکران خودنمایی. شهرت و 
کش ماب دسا هی استه 


دیگران از انجام آن ناتوانند, اما در کار نوابغ و مخترعان و مرتاضان, این 
علایم و نشانه ها نیست.(1) 
ویژگی های قرآن 


5 - قران کرنم سراآغاز همه ی, تعمت ها 


در سوره ی مبارکه ی الرحمن که فهرست گونه ای از نعم خداوند است, 
اولین نعمتی را که خداوند سبحان ذکر می کند. نعمت قرآن است؛ 
«الژحمن * علم القران»(2)تعلیم قرآن, آشنا شدن به قرآن, نعمت 
فهمیدن قرآن سرآغاز نعمت های جهان هستی است. بعد کم کم سخن از 
بهشت و نعمت های ان است.(3) 


6 - حفظ قرآن از تحریف 

«اثا نحن نژلنا الذکر و ایا له لحافظون»(4) 
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1- 1089. نور /ج 4ص 103. 
ار 


قا وا اسرار ادا اه لزان رس رو 
4 1092. حجر / 9. 


این آیه ی شریفه از آیات مستند بر عدم تحریف قرآن کریم است. آبه اللّه 
خویی «ره میگوید: مدّعی تحریف در قرآن کریم, احتمال تحریف در نفس 
همین آیه را هم می دهد. زیرا این جزو آیات قرآن کریم است و استدلال به 
آن صحیح نیست, مگر آن که عدم تحریف ثابت شود و اگر بخواهیم عدم 
وت ای اه ات سم وی تهب ان 1 1 کیت سا جو 
دهد: اين شبهه برای کسی اعتبار دارد که عترت طاهره را از خلافت الهیه 
بر کنار می داند, اما مومنان راستین به امامت انان, می دانند که عترت در 
موارد کونا کوتوبه کنات فران) استدلال کرده اند و مر تفوین اصحاب نان 


7 - دلایل عدم تحریف قرآن 


الف - «[تا نجن نژلنا الذکر و لا له لحافظون»(2)؛ قرآن را ما نازل کرده 
ایم و ما حتما حافظ آن هستیم, زبا ه تا کی «[ْن» و «لام»» پس بدیهی است 
که خداوند آن را از هر گونه نقصان و زیادت حفظ خواهد کرد. 


یه ای له لکتاب. عزیز ۶ لا بانيه الباظل مع بین بذیه و لا مس < خلفه تنزیل 
وی نار ی یا وا ای 
زمان بعد است؛ یعنی او کتاب با عزتی است که نه در خال. و نه در آینده: 
بطلان در آن راه ندارد تا به واسطه ی زیادت يا نقصان, تحریف شود و از 


ج - حدیث ثقلین که فریقین به طور متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله نقل کرده اند که فرمود: 


ص :269 
1- 1093. البیان / ص 228. 


2 1094. حجر / 9. 
3- 1095. فصلت / 41 - 42. 


«ئّي تارک فیکم الثفلین کتاب اللّه و عترتی ما اش کم فا لها 
آبداً ژئهما لن یفترقا حلّی یردا علی الحوض»؛ این حدیث که وجوب تمسک 
به قرآن را ایجاب می کند, ناد کز آن تحریف نشده باشد, وگرنه تمسک به 
فران مخ ق‌:ففانی تدار و اتضاالت نار مارد 11 


د - از حدیث پیش گفته استفاده می شود که قرآن کریم در زمان 
پیامبرصلی الله علیه وآله به صورت کتاب مدون جمع آوری شده بود. زیر 
در صورتی می توان قرآن را کتاب نامید که همه ی آیات و مطالبش جمع 
باشند وا در غیر این ضودت به ان کاب اظلاق قمی: ننتهد: 


هو - در نمازهای یو میه لا زم است که مسلمانان بعد از حمد یک سوره ی 
کامل بخوانند و کسانی که به تحریف معتقدند, نباید در صورت احتمال 
تحریف, در نمازشان سوره بخوانند با این که می خوانند. 


8 - سوگند خداوند به قرآن 


«فلا آقسم بمواقع النّجوم * و ائّه لقسم لو تعلمون عظیم * اه لقرءان 
کریم»(2) 


وقتی خداوند سبحان می خواهد. از عظمت قرآن سخن بگوید, به جایگاه 
ستارگان و محل طلوع و غروب آن ها سوگند یاد می کند و تأکید می کند 
که سوگند عظیمی است اگر بدانید. به تعبیر علامه طباطبایی قدس سره 
قسم های قرآن در برابر بیثه نیست, بلکه به خود بینه است. توضیح این 
کف در محاکم بشری مدّعی بیّنه اقامه می کند و مدعی علیه سوگند می 
خورد؛ «البّه علی المدعی و اليمین علی من آنکر». پس سوگند در برابر 

بینه است. آن. کة بیته داز ده شاهد اقامه می. کند و. آن. که. بيته تدارن قشسنم 
می خورد. سوگندهای الهی از این 
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2 1097. واقعه / 55 - 57. 


9 - نزول قرآن کریم 
«و لا تعجل بالقران من قبل آن یقضی الیک وحیه»(2) 


اين آیه ی شریفه از جمله وجوهی است که مضمون روایات را در ارتباط 
دو نجوه از نزول قرآن کریم تأیید می کند که یک مرتبه از ابتدا تا انتها 
دقعتا و یی هو تیه ندرج نازل شده است. زیرا اگر پیامبرصلی الله علیه 
وآله قبل از تمام شدن يا چند آیه ای که مثلاً الان جبرئیل آورده, علمی به 
بقیه ی آن نمی داشت. معنا نداشت که بفرماید: قبل از تمام شدن وحیش, 
در خواندنش عجله مکن. پس روشن می شود که قبل از تمام شدن وحی 
هم آن جناب ایه ی شریفه را می دانست.(3) 


0 - سر نامگذاری قرآن به فرقان 


هر چیزی که حق را از باطل مشخص سازد. «فرقان» نام دارد. به این 
جهت از روز جنگ بدر» در قرآن به «یوم الفرقان»(4)تعبیر شده است. زیرا| 
در آن روز ارتش کوچکی که فاقد هر گونه ساز و برگ جنگی بود, سپاه 
نسبتاً بزرگ و نیرومندی را که از هر جهت فرتری. داشتت:. شکست. داد: 
همچنین به معجزات نه گانه ی موسی علیه السلام نیز «فرقان» اطلاق 


شده 
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2 1099. طه / 114. 
3 1100. المیزان /ج 14 / ص 215. 
4 1101. انفال ‏ 41. 


است؛ و اذ ءاتینا موسی الکتاب و الفرقان»(1)و نیز گاهی به عقل 9 
روشن بینی «فرقان» وفته می شود . : «یا آیها آلیت امنوا آن تنقوا اللّه 
یجعل لکم فرقانا».(2) 


قرآن کریم نیز به «فرقان» ستوده شده است؛ چون وسیله ای است که 
حق را از باطل مشخص می سازد.(3) 


1 دم اختلاف در فران کریم 


«أفلا یتدبُرون القرءان و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً 
کثیرا»(4) 


آیه ی شريفه, مردم را ترجه در تال در قرآن کریم می کند. به 
این که در آیات الهی دقت کنند و ببینند که هیچ اختلافی در آیات قرآن وجود 
ندارد. همین عدم اختلاف دز اقرآن: مردم را به اين مطلب هدایت می کند 
که کر آن. کتات: آلهی است و ا۶ ظرف غیر خدا نیسنت: زیر ا آکر از حاتب یر 
خدا| بود» از اختلاف سالم نمی ماند, جچون نظام طبیعت بر اساس حرکت و 
تغییر استوار است. هیچ انسانی نیست که مشاهده نکند هر روز عاقل تر از 
دیروز است, هر عمل يا صنعتی که از او ناشی می شود, هر نظریه و رایی 
که دارد, در مرحله ی اخیر ان استوارتر از اولی است. 


معارف و حقایق قرآن در ضفرم. آیاتی نازل شده که حدود بیست و سه 
سال به طول انجامیده و در حالات مختلف شب و روز, حضر و سفر, صلح 
9 , سختی و خوشی, نی :: ؟ گشایش نازل شده است. با این وصف؛ 
نه در بلاغت و نه در معارف و نه در قوانین فردی و اجتماعی این کتاب, 
هیچ گونه فراز و نشیب و اختلافی وجود ندارد. بنا بر اين, اگر 
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3- 1104. المیزان /ج 3 / ص 9. 
4 1105. نساء / 82. 


و حکم خواهد کرد که این سخنان از کسی 
نیست که تحوال و تکامل هستی در او موتر باشد, بلکه گوینده ی آن خداوند 
واحد ففار انست:(1) 

و ای سر این کر 

« نا آنزلناه فی لیله مبارکه»(2) 

قرآن کریم از سه جهت دارای عظمت و بزرگی است: 


ال ان هلب ار سا انم ضایر لاه اه واه است: 
3 


3 - مجد و شرافت قرآن کریم 

«بل هو قرءان مجید فی لوح محفوظ» 

مجد و شرافت قرآن بسیار است. از جمله: 

1 یکی ادخ این است که مس یبد ان فاه ی ماوت شر است. 
2 - معجزه ی جاویدان پیامبر تا دامنه ی قیامت است. 
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2 1107. دخان / 3. 
شین کین 972 رن 259 


3 - به بهترین و محکم ترین راه ها هدایت می کند؛ «ِنْ هذا القرءان یهدی 
للتی هی اقوم»(1). 


4 - یکی از شفعای روز قیامت است. 


5 - تلاوت هر سوره ی آن, بلکه هر آیه ی آن از فضیلت خاصی برخوردار 
است.(2) 


4 - حق تلاوت قرآن کریم 


«الخین عاتتاهم الکاب وه حق نامه آولنک بوفتون »121 


این تعبیر, بسیار پر معناست و خط روشنی را برای ما در برابر قران کریم 
و کتب اسمانی مشخص می سازد. زیرا مردم در برابر ایات الهی چند 


گروهند: 


اه یی ان اه اسان وی سرت عتارم 
آن است. آن ها هماره ذز فکر وقف و وضل و حروف بزملون و شند و فدند 
و کمترین اهمیتی به محتوا و معنا نمی دهند, تا چه رسد به عمل کردن به 
ان. 


ب - علم گرایان که از الفاظ فراتر رفته و در معانی دقت می کنند و در 
ریزه کاری ها و نکات قرآن می اندیشند و از علوم آن آگاهند, اما در عمل 
کردن ناکامند. 


می ِ ۳ 0( در شغاری ۰ 9 این کتاب 
بزرگ را مقدمه ای برای عمل می دانند. از اين رو, هنگام قرائت قرآن 
روح تازه ای در کالبد آن ها دمیده می شود. 


9 آیاته و یتفقهون به و یعملون بأحکامه و یرجون وعده و یخافون 
وعیده و یعتبرون بقصصه تمد هن باوامره و ينتهون بنواهیه ما هو و الله 
حفظ آبانه و درس حروفه ٍِِ حفظو| حروفه و اضاعوا حدوده و انما هو 
تدبر آیاته ۲ العمل باز کانه: 
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1- 1109. اسراء / 9. 
02 اطیت البان 1227 ان 72 
کر 12 


کال ای الب ات آنزلناه الیک مبارک لیدبروا ءایاته»»(1) ؛ آیات آن را 
با دقت بخوانند و حقایق آن را درک کنند و به احکام آن عمل کنند و به 
وعده های آن امیدوار و از وعیدهای آن. ترسان باشتد. از داستانهاق. آن 
بر تا بگیرند و به اوامرش گردن نهند و نواهی آن را بیذیرند. به خدا 
سوگند منظور فقط حفظ کردن آیات و خواندن حروف نیست, آن ها 
حروف قرآن را حفظ کردند, اما حدود آن را ضایع ساختند. 


منظور این است که در آیاتت قرآن بیاندیشند و به احکامش عمل کنند. 
چنان که قران کریم می فرماید: این کتاب پربرکت که ما بر تو نازل کردیم 
تا در ایانش تدبر کنند.(2) 


در قرآن کریم ولایت برای خداوند و ملابکه و انسان بیان شده است : 


الف - ولایت خداوند دو گونه است: تکوینی و حقیقی, , تشریعی و اعتباری. 
ولایت تکوینی یعنی تصرف در همه ی اشیا و تدبپر امر خلق بر پایه ی اراده 
ی الفی: اند «اش آعنها منجوته املاء قالله هو الولت» 2 هراد اه 
ولایت تشریعی, ارشاد, توفیق تشریع شریعت و به طور کلی ولایت در 
امور مرتیط با دی است. بر این اساس,: خداوند ولی موّمنین ۲ متقین 
ات یی این عامتها بخرحیم مد الطلمات الی الایر» 13 


ب - ولایت ملایکه نسبت به مقومنین, مانند: «نحن آولیا کم فی الحیوه الذنیا 
و فی الاخره». 
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1- 1112. تنبیه الخواطر / ص 463. 
2- 1113. نمونه /ج 1/ ص 431. 
3- 1114. شوری / 9. 

4 1115. بقره / 257. 


- ولایت تشریعی انسان کامل. مانند: «الثبی ۹ بالمومنین من 
آفشمم 1۱ ها دلکم الله ه وشو له ا دنه عامته و 


د - ولایت تکوینی انسان کامل؛ تمام کارهای خارق العاده ای که از انبیا و 
اولیای الهی در قرآن کریم بیان شده. حکایت از ولایت تکوینی آنان در 
جهان هستی می کند. مانند خشک شدن دریا برای حضرت موسی علیه 
ایا ری وم طر نا کی عرسا وان مس مر یرات 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله؛ «اقتربت الشاعه و انشق 
القمر»(4) و نظایر اين امور. 


6 - قرآن کریم مایه ی اصلاح دنیا و آخرت انسان 
«حم تنزیل من الرژحمن الژحیم»() 


کلمه ی «تنزیل» خبر مبتدای محذوف است و این کلمه هر چند مصدر 
است, ولی به معنای اسم مفعول است و در نتیجه, تقدیر ابه ی شریفه این 
است: «هذا منژل من الژحمن الژحیم»؛ این کتاب نازل شده از ناحیه ی 
رهمن و رحیم است. 


اگر از میان همه ی اسما و صفات خداوند نام دو صفت رحمان و رحیم را 
ذکر کرد که اولی رحمت عامه ی خداوند را بیان می کند که شامل مومن و 
کافر می شود و دومی از رحمت خاصه ی خدا خبر می دهد که تنها شامل 
مومنان است., اشاره به این نکته دارد که تنزیل کتاب آسمانی مایه ی 
اصلاحدضا و خرس مردم است ۱۳۲ 
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1- 1116. احزاب / 6. 

2 1117. مائده / 55. 

111823 .له 77 

4 1119. قمر / 1. 

5 1120. فصّلت / 2. 

6- 1121. المیزان /ج 17 / ص 359. 


7 - طهارت باطنی و تماس با قرآن کریم 
«لا یمه الا المطفرون»(1) 


اين آیه دو تفسیر و یک تأویل دارد. نخستین تفسیرش این است که مراد از 
«مطهرون», فرشتگان هستند . یعنی فرشتگانی که به امر الهی به کتاب 
مکنون و لوح محفوظ راه دارند. تقشتر دومن این انسته که آیم .مق نویه 
بیانکر حکم ققهی اننت و اکر خه. به ضورت نفی بیان شده: لیکن فاد آن 
نهی است؛ یعنی کسانی که طهارت شرعی ندارند, نباید به نوشته های 
ارات قرآن دست بزنند. اما تافیل: یعنی معنای باظتی آنه ی فسنقه آن 
است که حقیقت قرآن را جز کسانی که طهارت توحیدی و ایمانی و قلبی 
دارند, درک نمی کند. 


مرحوم علامه ی طباطبایی می فرماید: منظور از مس قرآن, دست 
کشیدن به خطوط آن نپست. بلکه علم به معارف آن است که جز پاکان 


خلق. کسی به معارف آن عالم نضی وه و منظور از «مطهرون» کسانی 
هستند که خداوند قلب آن ها را از رجس پاک گردانیده است؛ «اثما پرید 


الله لیذهت: عغکم ال خسن اهل, الست::ه بظیر کم نمی ۱ 


8 - لزوم ایمان به قرآن و دفع ضرر محتمل 


«قل آرآیتم ان کان من عندالله ثم کفرتم به من آضل مین هو فی شقاق 
بعید»(3) 

علامه ِِ طباطبایی می فرماید: مفاد آیه ی شریفه این است که قرآن 
کریم رز شما را به سوی خداوند می خواند و گویای آن است که از سوی 
خداست و دست کم این است که احتمال صدق این دعوا می رود و همین 
مقدار برای وجوب نظر و تأمل در امر آن و برای دفع ضرر 
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1- 1122. واقعه / 79. 


2 1123. احزاب / 33 ؛ المیزان /ج 19 / ص 136. 
3- 1124. فصلت / 52. 


محتمل کافی است و چه ضرری بالاتر از هلاک ابدی. از اين رو اعراض 


سوال: با توجه به این که قرآن کریم هدایت و راهنما برای عموم انسان ها 
است؛ «هدی للناس»(2)چر| در اغاز سوره ی بقره, هدایت ان به 
پرهی زکاران اختصاص داده شده است؛ «هدی للمتقین».(3) 


در پاسخ باید گفت: 


الف - قران کریم گرچه برای عموم هرد هدایت, است. لکن فقط 
پرهیز کاران از معارف ان بهره می برند؛ « هم الذین به و اهتدوا| 
بهداه»,چنان که قرآن کریم بیم دهنده برای همه ی مردم است. اما اهل 
خشیت تنها از انذار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله متأثر مي گردند ؛ «نژل 
القدفان. علی. غندم لیکون. لاغالفتش ترا تاو «انما ات متخ من 
یخشیها».(3) 


ب - قرآن کریم برای انسان ها هدایت است و گویا پرهیز کاران انسان 
هستند و در فرهنگ قرآنی, غیر پرهیزکاران انسان شمرده نمی شوند. فخر 
رازی گوید: «فمن لا یکون فتضیا کانه لیس بانسان», چنان که قرآن کریم 

اهل تقوا را انسان تداشسته و دی بدیف عیوان. آوزخم. ا شنت «اولنی 
کال هام بل ,هم اضل سا ۱۳۱۰ غلی علیم السلام درساره ی عبر اهل حقها 
می فرماید: «فصورته صوره انسان و القلب قلب حیوان».(7) 
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1- 1125. المیزان /ج 17 / ص 403. 

2 1126. بقره / 185. 

[ 

4 1128. فرقان / 1. 

5 1129. نازعات / 45. 

6 1130. اعراف / 179. 

7- 1131. نهج البلاغه / خطبه 87 ؛ تبیان / ج 1 / ص 53 ؛ مجمع البیان | ج 
6 تشر کر 21 


معارف قرآنی 

ی معنای آیات محکم و متشابه 
ی معنای املا در قرآن 

ی قرض الحسنه در قرآن 
ی هواس ارس دز 
ی معانی قرآن 

ی آزادی در قرآن 

ی اجابت دعوت 

ی علت طلب هدایت از خدا 
ی معانی دین در قرآن 

ی تفاوت دین با شریعت 

ی مردم در برابر شنیدن سخن حق و آیات الهی 
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معارف قرآنی 
0 - معنای آیات محکم و متشابه 


«منه ءاابات محکمات هن أَمْ الکتاب و آخر متشابهات»(1) 


مقصود از احکام آیات اتقان مخصوصی است که در اين قبیل از آیات وجود 
داشته و در دلالت کردن بر مدلول خود هیچ تشابهی ندارند. مانند: «الله 
خالق کل شی ». و منظور از متشابهات. ان ایاتی است که در نظر 
ابتدایی مصداق و مدلول واقعیش برای شنونده روشن بیست و این تشابه, 
به حال خود باقی است تا وقتی که آن را به محکمات ارجاع دهیم. 


مثلاً در آیه ی «الرَحمن علی العرش استوی»(2)تصریح شده که خداوند بر 
کرسی قرار گرفته است, در نظر ابتدایی برای شنونده تردید حاصل می 
شود و برای او معنای حقیقی آن روشن نیست. لیکن وقتی به آیه ای چون: 
«لیس کمثئله شی 3(,»۶)خداوند شبیه چیزی نیست, ارجاع شود, معلوم می 
شود که استقرار خداوند بر عرش ان تفع ِِِ جسمانی نیست که 
اعتفاه‌و‌نکيه بر مکان باشم باکه قطور شلط و اخاطه بر ملی اسنت: 
همچنین ها - که ۳ ی «الی ربها ناظره»( (4)(به رو کرش نظر می 
کند), به مخاطب القا می شود در حال نردید قرار می گیرد و منظور 
واقعی را 
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1 مصال, ال شفر ان 7 7 
2 1133. طه / 5. 

3- 1134. شوری / 11. 
4 1135. قیامه / 23. 


اه ی از ۷ نگاه کون جسمانی 


نیست.(2) 


1 هم معنای افلا در گران 
«و لا تحسبنْ الذین کفروا تما نملی لهم خی لأنفسهم» 


کافران هرگز نیندارند که چون مهلتشان می دهیم, به سود انان است. 
«نملی» از مصدر «املاء» به معنای مهلت دادن است. اگر «املات» به 
معنای دیکته معروف شده است, به همین معناست که املا کننده, جمله به 
جمله می گوید و در فواصل آن ها مکث می کند و مهلت می دهد تا 
نویسنده آن را بنویسد, این مهلت دادن به گناهکاران جزو سنن الهی و مکر 
و استدراج است. اگر خداوند هر گناه و فجوری را بلافاصله در دنیا جزا می 
داد, چهره ی جهان تغییر می یافت و تکلیف و اختیار انسان به حال خود 
باقی نمی ماند و به این شباهت داشت که خداوند برای اثبات حقانیت هر 
صاحب حقی دخالت کند یا هماره معجزه و خوارق عادت ظاهر سازد. با اين 
که دنیا دار تکلیف است نه دار جزا و کیفر.(3) 


2 - سر افراد و جمع آوردن فعل 
قو بتیوفق من دون آلله ما یی هم رتفا من التصوات و لا رض 
شیاً و لا بستطیعون»(4) 


سر افراد «یملک» و جمع بودن «لا یستطیعون» آن است که از جهت نظر 
به لفظ «ما» 
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1- 1136. انعام / 103. 

2 1137. المیزان /ج 3 / ص 21. 

3- 1138. قرآن کریم , ترجمه ی خرمشاهی / ص 73. 
4 1139. نحل / 73. 


فعل «یملک» مفرد و از جهت توجه به معنای «ما» فعل «یستطیعون» به 


هیئت جمع ذکر شده است. 


چنانچه اين افراد و جمع در آیه ی شریفه ی «و جعل لکم من الفلک و 
الأأنعام ما ترکبون لتستووا علی ظهوره» نیز ملاحظه شده که «ظهور» به 
صورت جمع و ضمير «۵» به صورت مفرد ذکر شده است.(1) 


3 - تکامل بشر در پرتو قرآن 


خداوند متعال چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل بشر را در پرتو قرآن 
ی وا ار ار ۱ 
فی الطّدور و هدی و رحمه للمومنین».(2)مرحله ی اول موعظه است. 
وقتی انسان ها در دریای غفلت غوطه ور هستند و باطن آن ها را تاریکی 
یا ان 


بیدار می کند. 


در مرحله ی دوم, قران مجید روح بشر را از رذایل اخلاقی و صفات زشت 
پاک می کند و در مرحله ی سوم انسان ها را با مهربانی به معارف حق 
اسلام و اخلاق کریمه و اعمال شایسته هدایت می کند و در مرحله ی 
چهارم, انسان ها لیاقت و استعداد دریافت رحمت حق را پیدا می کنند و به 
تدریج ترقی می کنند تا سرانجام به انبیا و اولیای حق ملحق می شوند. بنا 
بر اين, هر یک از این مراحل به دنبال دیگری قرار دارد و جالب این که همه 
ی این ها در سایه ی قران کریم صورت می پذیرد.(3) 
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0 زر مشکلانه العاوم ترافی هی زور 


2 1141. یونس / 57. 
3- 1142. المیزان /ج 10 / ص 81. 


قا کازوه کت اسهم فاعال و حول 


قو کزان کستم کر ده ود اسم فاعل به معنای اسم مفعول آمنه: أنزت: 
مانند: «لا عاصم الیوم من ۳۳ الله ٩‏ من رحم»(1) که عاصم به معنای 
معصوم است و مانند: «خلق من ماء دافق»(2) که به معنای مدفوق است, 
و در سه مورد اسم مفعول به معنای اسم فاعل آمده است. مانند: «حجاباً 
فستوز »او انم کان وعده ماتیا »۵8۱ اضرا موفور :۱51 


365 - اقسام تزیین در قز ان 


از نظر قرآن کریم تزیین بر دو نوع است. گاهی تزیین امور دنیوی جهت 
نیل به آخرت و طلب رضایت الهی است که انسان به وسیله ی انجام 
اعمال مختلفه ای که مربوط به مال و جاه و اولاد و نفوس است. رضایت 
الهی را به دست می آورد, که اين نوع از تزیین را خداوند به خود نسبت 
می دهد؛ «تا جعلنا ما علی الأرض زینه لها»(6)و «قل من حدم زینه اللّه 
الَتی آخرج لاده‌و الظفات من الارق» 7 


نوع دیگر, تزیینی است که برای جلب قلوب افراد نسبت به امور دنیوی و 
باز داشتن و غافل کردن آن ها از یاد خدا ست. اين نوع از تزیین تصرف 
شیطانی است که خدای فععال آن را به شیطان تسبت دادم و بند کاتشن را 
از آن برحذر داشته است ؛ «قال 0 
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ات ۱ 
2 1144. طارق / 6. 

3 1145. اسراء / 45. 

4- ۰1140 مریم / 01. 

5- 1147. اسراء/ 63 ؛ مشکلات العلوم / نراقی / ص 170. 
6 1148. کهف / 7. 

7 1149. اعراف / 32. 


آغویتنی لین لهم فی الأرض»(1)و «و زین لهم سوء آعمالهم».(2) پس 
قسم دوم از تزیین که منسوب به شیطان است. به خدا نسبت داده نمی 
شود, فقط از آن جهت که تصرف شیطان و همه ی اسباب خیر و شر به 
اذن الهی است, به خداوند مستند است.(3) 


6 - معنای طیّب در قرآن 
«رتب هب لی من لدنک ذربه طیبه»(4) 


طیّب بودن یک شی ‏ ملایمت داشتن آن با منظوری است که صاحبش از 
ان دارد مثلا «بلد طیب» شهری را گویند که از نظر اب و هوا و رزق و 
روزژی ملایم حیات و کی اهلش باشد. خداوند می فرماید: و البلد 
الطب محرم سا باون ره (۱3 


حیات طیبه, آن زندگی است که صاحبش به آن خوشدل و نسبت به آن 
اسان ای تم بای و یت اس خاش ای 
ی سای اس سس ص ان و سا ری 
آد زو و امال پدر باشد 6(۰) 


۳ قرآن کریم کلمه ی «طیب » وصف برای امور ذیل آمده است: 
-_ انسان؛ «و ان زاس ارت ا وان مبزءعون مما یقولون».(7) 
* - عقیده؛ «الیه یصعد الکلم الطیْب».(8) 
- سخن؛ «و هدوا الی الطْیّب من القول».(9) 
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6- 1155. المیزان /ج 3 / ص <175. 
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8- 1157. فاطر | 10. 
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ورشت ۱۲ آلم. غز کیفت ضري الله متلا کلمه طیبه کشجره طییه»:(1] 


- مسکن بهشتی؛ «و مساکن طیبه فی جثات عدن ذلک الفوز العظیم». 
(2) 


- رزق؛ «کلوا من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه».(3) 
- زمین؛ «فتیشموا صعیداً طیْبا».(4) 
زد کی تفن عمل,ضالعا مخ ذکر آو اش تیه خیوم طارم». ]۱5 
*- ذریه و فرزند؛ «رت هب لی من لدنک ذ یه طیبه».(6) 
* + شهر؛ «و البلد الطیّب بخرح نباته بلذن ربه»:(7) 
7 - لوح محفوظ 
«بل هو قرءان مجید * فی لوح محفوظ»(8) 


«لوح» به فتح لام به معنای صفحه ی عریضی است که چیزی بر آن می 
نویسند و «لوح» به ضم لام به معنای عطش و همچنین هوایی است که 
میان اسمان و زمین قرار دارد. فعلی که از اولی مشتق می شود به 
معنای آشکار شدن و درخشیدن است. آیه ی شریفه ی فوق دلالت دارد که 
صفحه ای وجود دارد که قرآن کریم بر آن ثبت شده است. ولی نه صفحه 
ای چون الواح متداول در میان ما, بلکه در تفسیری از این عباسن آمده 
است: «طول لوح محفوظ به اندازه ی فاصله زمین و اسمان و عرضش به 
مقدار فاصله ی مشرق و مغرب 
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است». 


به نظر می رسد که لوح محفوظ همان صفحه ی علم خداوند است که 
شرق و غرب عالم را فرا گرفته است و از هر دگرگونی و تحریف محفوظ 
است و در قران کریم گاهی از آن به «کتاب مبین» تعبیر شده است (1) 


بنا بر اين. نزدیک ترین تفسیری که برای لوح محفوظ می توان بیان کرد. 
ار ات تس و مت اس 
گونه تغییری در آن راه ندارد. جهان پهناور هستی نیز انعکاسی از اين لوح 
محفوظ است. زیرا همه ی ذرات وجود ما و همه ی گفته ها و اعمال ما در 
آن محفوظ می ماند. هر چند ظاهرا چهره عوض می کند, اما هرگز از میان 
نمی رود.(2) 


8 - منعزل بودن فعل ماضی از زمان 


در آیه ی شریفه که فرمود: «قالوا کیف نکلّم من کان فی المهد صبیْا»(3), 
چگونه با کسی که در گهواره بوده است.؛ سخن بگوییم ؛ . تعبیر به «کان» 
فخل نه-فضتاق. ایه. آرززرت: زیرا پاسخ دادن کودک وقتی معجزه است که فعلاً 
ور مور وحن ماه ده آن که در روزگا ر گذشته در گهواره و طفل بوده 
است. چون همه ی افراد بزرگ سال هم روزی در گهواره طفل بوده اند, 
پس بهتر بود که بفرماید: «من فی المهد صبیت»؛ کسی که در گهواره طفل 


است. 


علامه ی طباطبایی قدس سره جواب های متعددی از این اشکال را نقل و 
نقد کرده و در 


ص: 307 
1- 1167. انعام / 59. 


2 1168. نمونه ۱ج 26 / ص 353. 
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نهایت بهترین پاسخ را چنین بیان می کند: کلمه ی «کان» منعزل از زمان 
است. زیرا کلام بویی از معنای شرط و جزا را دارد و معنای ایه ی شریفه 
این است: کسی که کودک است., گفتگو با او ممکن نیست.(1) 


9 - شهید در قرآن 


واژه ی شهید و مشتقات آن بارها در قرآن کریم درباره ی: پیامبر, فرشته 
اه افهال شاه نتاس سا سا ار ره 
حاضر به کار رفته است؛ اما شهید به معنای فدایی در راه خدا, یکی از 
مقدس ترین واژگان قاموس دینی اتنته که جر فزان کرنم. به رات 
«مقتول فی سبیل الله» از آن تعبیر شده است. 


اهل لغت گفته اند: کشته شدگان در راه خدا را از آن جهت شهید گویند که 
فرشتگان رحمت بر مشهد او حاضر می شوند. بعضی دیگر گفته اند: زیرا| 
خداوند متعال و فرشتگان بر رستگاری او گواهی می دهند. گروه سومی 
نیز گفته اند؛ چون در روز قیامت از او گواهی می طلبند. 


به طور کلی شهیدان دارای این هیر کون های هستند : 


الف - زنده بودن در نزد خدا دج لا تفهلو لس بل ف سل االه آمواتت 
بل آحیاء ولکن لا یشعرون».(2) 


- از روزی خداوند در عالم برزخ مت می شوند؛ «و لا تحسبنْ اٌذین 
قتلوا قی سبیل الله آموانا بل احیاء عند.ر هم برزقون ».131 
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ج - مورد مغفرت خدا قرار می گیرند؛ «و لنن قتلتم فی سبیل الله اه تم 
لمغفره من الله و رحمه خیر ممّا یجمعون».(1) 


د - پاداش بزرگ دارند؛ ۰ «و من فال‌فی فقس اه فیرعت فسوی 
نو تیه آجرا عظیماً».(2) 


- اعمال, شهیدان هرگز تباه نخواهد شد؛ «و الذین قنلوا فی سبیل الله 
فلن بْضّل اعفالفت» 3(۰) 


- شهادت کفاره ی گناهان و ضمانت بهشت است ؛ ؛ «فالذین هاجروا و 
رت من دیارهم و آوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لاکفرنْ ِ 
دایم ه تام جات تخر فض تعسا انار ها من ات ۱9 


0 * متیر آد قاه اناد 
«من کان یرجوا لقاء اللّه فان اجل اللّه لات»(5) 


مفسران در زمان معنای لقای پروردگار وجوهی ذکر کردند: 
ات مصوای ان الممت مات سر 
3 - ملاقات جزای خداوند بعنی ثواب و عقاب. 
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4 1176. آل عمران / 195 ؛ دانشنامه ی قرآن /ج 2/ ص 1338. 
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۸ - ملاقات حکم خداوند در روز قیامت. 


این وجوه از ظاهر کلام به دور است. ۳ این که «خواسته باشند لقاء اللّه 
را به لازمه اش تفسیر کنند. ظاهراً مراد از «لقاءالله» قرار گرفتن بنده در 
موقعیتی که میان او و پروردگارش حجابی نباشد, همچنان که روز قیامت 
چنین است. چون روز ظهور حقایق است که قرآن کریم فرمود: «و یعلمون 
ان الله هه العی الم اسر عشص ی کند که خدا جم اشتار. است. 

بنا بر اين. لقای هر چیز علم یافتن به وجود اوست و روز قیامت مردم به 
0 خدا علم پیدا می کنند و لقای علمی بر ایشان حاصل می شود(1). 


کوتاه سخن این که: لقا به معنای دیدن نیست. چنان که شخص نابینایی می 
گوید: من با فلانی ملاقات کردم و منظورش از ملاقات دیدن نیست. چون 
او چشم ندارد. اما در عین حال ملاقات کرده و علم به وجود طرف ملاقات 


پیدا کرده است. 


1 - گیاهان در قرآن 


به طور کلی در آیات قرآن به موضوع گیاهان و روییدن آن ها و زینت بودن 
آن ها برای زمین و نشانه بودن آن ها برای خداوند اشاره شده است. مهم 
ترین کیاهاتی که در قران به آن اشارم شندم: بدین شرح است: سبزیجات و 
خیار و سیر و عدس و پیاز؛ «فادع لنا رُک یخرج لنا ممّا تنبت الأرض من 
بقلها و قتائها و فومها و عدسها و بصلها»(2)» و انگور؛ «انْ المثقین مفازا * 
حدائثق و آعنابا»(3) و خرما و انار؛ «فیها فاکهه و نخل و رمان»(4) و انجیر 
و زیتون . ؛ «و التّيین و الژیتون» (5) و دانه و هسته خرما ؛ «ان الله 
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فالق الحبٍ و اللوی»(1) و درخت موز؛ «و طلح منضود»(2) و کدو؛ «و 
انبتنا علیه شجره من یقطین».(3) 


2 - دعوت اسلام به حیات و زندگی 


ضا ها الدین عامتا انشخها للع لل هل ها وا کش لعا بخیکه »۱3 


دعوت اسلام 2و به سوی حیات و زد کی است. حیات معنوی, حیات 
مادی, حیات فرهنگی, حیات اقتصادی, حیات سیاسی و . یر تعبیر جامع 
ترین تعبیری است که در باره ی اسلام و آیین حق آمده است. اکر کنتنو: 
سوال کند: اسلام هد فش چیست؟ در یک جمله ی کوتاه می گوییم هدفش 


آپا مردم قبل از اسلام و دعوت قرآن مرده بودند که قرآن آن ها را دعوت 
به حیات می کند؟ پاسخ: آری ! آن ها فاقد حیات به معنای قرآنی بودند. 
رورا تصیا ره تن کی مراحل ای تاه کف ترآن همه ی آرمه اساره 
کرده است: 


الف - حیات گیاهی؛ «اعلموا ان اللّه یحیی الأأرض بعد موتها».(5) 
ب - حیات حیوانی؛ «ان الذی آحیاها لمحیی الموتی».(6) 

ج - حیات فکری و عقلانی؛ «أو من کان میتاً فأحییناه».(7) 

د - حیات جاویدان؛ «با لیتنی قدّمت لحیاتی».(8) 
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پس, روشن می شود که مردم عصر جاهلی گرچه زندگی مادی حیوانی 
داشتند, اما از زندگی انسانی و معنوی و عقلانی محروم بودند. قرآن مجید 
آن ها را دعوت به حیات انسانی کرد و این دعوت, فقط در پرتو ایمان و 
عمل صالح تحقق می پذیرد 1 
فلنحییثه حیوه طیبه ظببه و لنجز بنهم. آجرفم باحشتن: فا کانها بعملون»۰ ۱1۱ 


قرض الحسنه در قرآن 
فصن دا الحی ظرض االه فرضا حسا فطاته له اصعافا کتبرم.: 


373 - تعبیر کردن از انفاق در راه خدا به قرض, تعبیری مجازی است و 
فیان فرضن ( اضطلا خی که اسان سیر .را دهد کا منلن. ان باز گردانده شود) 
و قرض دادن به خداوند از چند جهت تفاوت وجود دارد: 


الف - قرض گرفتن انسان نشانه ی احتیاج اوست. اما خداوند متعال محتاج 


ب - مالی که قرض گیيرنده تحویل می گیرد. ملک او حساب نمی شود. اما 
در قرض دادن به خدا مالی که ما به او قرض می دهیم, ملک واقعی 


اوست. 


پس باتوجه به تفاوت های پیش گفته, سر تعبیر به قرض از انفاق آن است 
که کار خیر نزد خداوند ضایع نمی شود و همان گونه که ادای قرض لازم 
است, خداوند در برابر انفاق ها و کارهای خیر» ثواب و پاداش عنایت می 
فرماید.(3) 


274 - خداوند برای ترغیب مقمنان به انفاق؛ تعبیر به قرض دادن می کند و 
این 
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2 1192. بقره / 245 
د 19 تشر کر اج 6رض 112 


همه ی موارد زیر را دربر می گیرد؛ انفاقات واجب و مستحب مانند زکات 
و خمس و نفقه ی واجب النفقه و صدقه ی مستحب و صله ی رحم و 
احسان به فقرا و ایتام و سادات و اعتلای کلمه ی دین و مصارف حج و 
زیارت و سوگواری خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و کمک به اهل 
علم و نشر کتب علمیه ماد خصاری سینت کف هی که دی نا ور 
عبادتی بزرگ و دارای ثواب بسیار است.(1) 


275 - خداوند انفاقی را که در راه او انجام می گیرد, قرض به خود قلمداد 
فرموده که چند برابر آن باز گردانده خواهد شد و اين مردم را نسبت به 
این کار تشویق می کند. نکته ی کاربرد استفهام و عدم استعمال امر و 
خومان: این است کم‌سخاط ان نی ر تفت آمر را احشاس که 


تدریجی بودن احکام اسلام 

اشاره 

روش قرآن کریم در مبارزه با انحرافات ریشه دار اجتماعی این است که 
تدریجا" زمینه سازی می کند و افکار عمومی را با مفاسد آنق.ها استا مت 
ناد جعد از حاصل شدن. اماد کی کامل, قانون را به صورت صریح اعلام 


مین . کند: و این معنا در باره ی نحریم شراب و ربا به خوبی از قران 
استفاده می شود. 


ریم رات 


نخست در بعضی از سوره های مکی اشاراتی_به زشتی اين کار کرد؛ ۰ و 
من ثمرات النخیل و الأعناب سکذون مقه؛ سکرا و رها حسنا» از خرما و 


انگور هم رزق تهیه می شود, هم مست کننده است. بعد از این مرحله 
اشاره به منافع اقتصادی ان می کند و 
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می فرماید: التت زان های رن ان به مر ات ب از منافع اقتصادی آن بیشتر 
است؛ «یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما ائم کبیر و منافع للثاس و 
انمهما اگبز من نفعهما» 1(۰)به دنبال 7 صریحاً به مسلمانان یت ۸ می 
دهد که در حال مستی نماز نخوانند تا بدانند با خدذا ی خود چه می گویند؛ «لا 
تقربوا لسّلوه و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون».(2) سرانجام دستور 
نهایی و ممنوعیت این کار را اعلام می فرماید؛ «انما الخمر و المیسر .. 
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه».(3) 


7 - تحریم ربا در چند مرحله 


نخست در باره ی «ربا» به یک پند اخلاقی قناعت شده است. از نظر افراد 
کوته بین؛ روت رباخواران زیاد است.: اما در نزد خداوند چیزری بر آن 
افزوده نمی شود ؛ «و ما مق زا لیربوا فی افوال الناسن فلا پریوا عند 
الله» ,(4)در جای دیگر ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط بهود, به عادت 
زشت رباخواری آنان اشاره کرده است ؛ ۰ «و آخذهم الژبوا و قد نهو| کنه, 
(5)و در بخش دیگری حکم تحریم ربا را صریحا ذکر کرده, اماتنها به یک 
تک آن که رباي چندین برابر است, اشاره کرده است؛ «یا ۳ ادن ءامنوا 

لا تأکلوا الژبا آضعافاً مضاعفه»(6) و سرانجام هرگونه رباخواری به شدت 
ممنوع شده و در حکم جنگ با خدا ذکر شده است؛ «فان لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله و 
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رسوله».(1) 
8 - معنای کلمه در قرآن 
در قرآن کریم برای کلمه معانی و مصادیق مختلفی ذکر شده است: 


الف - وعده ی حتمی؛ «و تفت کلمه ربک علی بنی اسرائیل بما صبروا». 
(2) 


ب - دین و آیین؛ «کلمه اللّه هی العلیاء».(3) 
ج - عقیده ی حق؛ «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه».(4) 


د - پیامبر و اولیای الهی؛ «کلمه آلقاها الی مریم»(5), در روایات از قول 
ائمه علیهم السلام امده است: «نحن الکلمات التامات». 


ه - روح؛ «و آلزمهم کلمه التقوی».(6) 


و - سئت و فرهان. آفر ینش" و لولا کلضة سبقت من ربک لقضی الأمر 
بینهم ».۱ ) 


- مخلوقات جهان هستی و اسرار آن ؛ «و لو آنْ ما فی الأأرض من شجره 
اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابر فانفدت کلمات الله» 8(۰) 


9 - معانی دین در قر ان 

در قرآن کریم, واژه ی «دین» در معانی مختلفی به کار رفته است: 
الف - جز| و حساب؛ «مالک بوم الذین».(9) 
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1- 1201. بقره / 279 ؛ نمونه | ج 3 ا ص 87 ۰ج 5ص 70. 

2 1202. اعراف / 136. 

3- 1203. توبه | 40. 


4 1204. فاطر / 10. 
5- 1205. نساء / 171. 


1206-6. فتح | 26. 
7 و تن از 19 
8- 1208. لقمان / 27. 
و 1209. حمد 4. 


ب - شریعت و آیین؛ «و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه».(1) 

خ طافت و فرساتیرداری فان النین. عند اللد الاسلام 2 

د -حکم و فرمان؛ «و لا یأخذکم بهما رأفه فی دین اللّه».(3) 

۵ وعا و عیاوت *ففادا ر کیها فف القلی خعوا الله مخلضين له آلیین»:(12 


ِ آیین تاه پرستی (توحید)؛ «شرع لکم من الذین ما وضی به نوحاً و 
الذی اوحینا الیک».(د) 


0 -مفاتن اهر قرآن 


1 - فرمان/« آنامرون الاس باله تشون آنفسکم »۱6:۰ 
وکا لیس کمن آلامز شون ع .او تفت عایمم اوه »12 
3 - جنگ و کارزار؛ «حتّی اذا فشلتم و تنازعتم فی الاأمر».(8) 

4 - قضا و مشیّت پروردگار؛ «و کان آمر اللّه مفعولا».(9) 


5 - آفرینش؛ «و من یدیر الأمر فسیقولون اللّه».(10) 
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7 1216. آل عمران / 138. 
8- 1217. آل عمران / 152. 
و 1218. نساء | 47. 
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6 - دین و آیین؛ «ثم جعلناک علی شریعه من الاأمر».(1) 

7 - اعمال و رفتار؛ «و ما آمر فرعون برشید».(2) 

8 - قوت و عت؛ «فعسی الله آن یأتی بالفتح و امر من عنده».(3) 
9 - قیامت و رستاخیز ؛ «آتی امر الله فلا تستعجلوه».(4) 

10 سقیفت تضو‌ها کفت حاتب القريت اد فضفضا الی موس امن رو 
1 - معانی قلب و حالات آن 


قلب شی ء گرداندن و گردیدن رن از حالتی به حالت دیگر است. مانند 
گرداندن لباس يا گرداندن انسان از طریقه اش؛ «و الیه تقلبون».(6) 


دز گرا کریم معانی مختلفی برای قلب ذکر شده است. از جمله: 


الف:-دل تام کر من بعد ایمانه الا من آکره و قلبه مطمئن 
بالایمان».(2) 


ب - خرد و عقل؛ «انْ فی ذلک لذکری لمن کان له قلب».(8) 
ج - ری و نظر؛ «و قلوبهم شثی».(9) 

د - بازگردانیدن؛ «و الیه تقلبون».(10) 
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1- 1220. جاثیه / 18. 

2 22و 97 

3- 1222. مائده / 106. 

4 1223. نحل / 1. 

5- 1224. قصص / 44 ؛ دایره الفرائد ‏ ج 2 / ص 92. 
6 1225. عنکیوت / 21. 

7 1226. نحل / 106. 

8- 1227. ق / 37. 

و 1228. حشر / 14. 


0- 1229. عنکبوت / 21. 


اما برای قلبی که به معنای دل معنوی است. در قرآن مجید حالات مختلفی 
بیان گردیده است: 


1 - حالات پسندیده ی قلب: 
*- سلامت قلب؛ «الا من آتی اللّه بقلب سلیم».(1) 


۱ بر آفت و رحفت قلب* «ه خعانا قی قوب الخین العوه. زر افه و رحمه»: 
2( 


ای وا اه ا تا وی وا ای 
ك لقلوبکم و قلوبهن».(3) 


* - آرامش و سکینه ی قلب؛ «هو الّذی آنزل الشکینه فی قلوب 
المومنین»(4)و «ألا بذکر اللّه تطمتن القلوب».(5) 


- ترس از خداوند؛ «اذا ذکر اللّه وجلت قلوبهم».(6) 
2 - حالات ناپسند قلب: 
#- خاظلیت؛* «و لو کنث: قطا غلیظ القلب لانقصهوا من خولی» 1۳ 
هقی فلووم مر قاخهم الام‌سرضا ۳ 
یوم فنون ‏ « لا بل ران علی فاویهم سا کانها بکسهنه ۱9۱ 
- مهر خورده شده؛ «ختم اللّه علی قلوبهم»(10)و «کذلک یطبع اللّه علی 


ی 
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6 1235. انفال / 2. 
7 1236. آل عمران / 159. 
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9 236 مطتفین 147 
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الکافرین».(1) 

# کناهکار تن "من تعتمها قانه ءانی قلیه/:۱ ۱2 
- زیغ و انحراف؛ «فلما زاغوا آزاغ اللّه قلوبهم».(3) 

* - قساوت و سنگدلی؛ «فجعلنا قلوبهم قاسیه».(4) 

2 - تفاوت دین با شریعت 


اه رام ان ای ی تس شاوی ایس تیه جای ناه 
علیه واله دین حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام را نسخ 


کرد؟ 


پاسخ: دین و شریعت با هم تفاوت دارد. دین همه ی انبیا یکی است که 
خطوط کلی, آن توحید, نبوت و معاد است. قران کریم می فرماید: «ان 
الاین عند الله الاسلام»(5او «و من ببتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه». 
نی 9 دآوه آننست ؛ «لکل جعلنا منکم 9 و منهاجا»(7). بنا بر این 
منظور از شریعت که به معنای راه روشن است, قوانین و احکام جزتی 
اسنک که در ماه ابا کی استه نک وی فان کی وراه 
عمومی برای تمام امت هاست که نسخ نمی پذیرد. اما شریعت ها نسخ 
پذیرند.(8) 
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383 ِ تفاوت حکم و علم 
«و لقا بلغ آشده ءاتیناه حکماً و علماً و کذلک نجزی المحسنین»(1) 


جو لا بلق اشته .و استوی عاشاه خکسا و غلما و: کفلی. زین 
المحسنین»(2) 


آیه ی اول در باره ی حضرت یوسف علیه السلام و آیه ی دوم در باره ی 
مر ۳ موسی علیه السلام است. قران کریم در این دو. آبه مف فر‌هاید؛ 
هنگامی که به بلوغ و قدرت رسیدند, ما 1 بل آن.ها کم و-علم دادیم در این 
که منظور از حکم و علم و تفاوت ضیان آن دو چیست,؛ احتمالاتی ذکر شده 


است: 


الف - حکم اشاره به مقام نبوت دارد (چون پیامبر حاکم بر حق است) و 
که اسان هام ری است: 


ب - حکم به معنای خویشتن داری در برابر هوس های سرکش است که در 
اینجا اشاره به حکمت عملی است و علم اشاره به حکمت نظری است و 


مقدم داشتن حکم بر علم بدین دلیل است که تا انسان تهذیب نفس نکند, 
به علم صحیح راه نمی یابد. 


خ - حکم بدین معناست که انسان به مقام نقس مطمئله برسد و تسلط بر 
اک لس دار قدسه نم الیش است که:ار غالم هکیت بش کل بای آدمی 
پرتوافکن می شود.(3) 


4 « تخر و استهذ | در قران 


1 - لزوم پرهیز از مسخره کردن دیگران؛ «لا یسخر قوم من قوم عسی آن 


یکون خیر| 
ص:320 
1- 1248. یوسف / 22. 


2 1249. قصص / 14. 
0 سور کی رو رصن 111 


منهم».(1) 


2 > مسخرم کردن: اء امضاق فتافقان است: ی قالها (ا ععکم ما تن 
مستهز ءون».(2) 


2 - انبیای الهی مسخره شدند؛ «یا حسره علی العباد ما با تشخ من رسول 
1 کانوا به پستهزءون» 3(۰) 


4 - حمایت خداوند از مسخره شدگان؛ «اا کفیناک المستهزءون».(4) 


5 - لزوم ترک مجالسی که در آن آیات الهی مسخره می شود؛ «]ذا سمعتم 
ءایات الله یکفر بها و یستهزا بها فلا تقعدوا معهم».(د) 


6اه کر استا کتقد نان در قامت صقان بالدین رها منمم دا 
کانوا به یستهزءعون».(6) 


5 - به دست آورذت دین الهی و یاری آن 
«یا آیها الذین ءامنوا من يرتد منکم عن دینه»(۲) 


اه فامیر اکرم صلی الله غلیه: وا له زر این ات آبه: سوغال یی حضر رت 
دست مبارک خود را بر شانه ی سلمان زدند و فرمودند: منظور, این مرد و 
قوم اوست. ار ی هه فا اه اتف رش از مردان فارس آن را به 
دنت مت: آور ند ؛ «سئّل عن هذه الاابه فضرب بیده علی عاتق 
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سلمان فقال: هذا و ذووه ثم قال لو کان الدین معلقاً بالثریا لناله رجال من 
آبناء فارس».(1) 


خشیت به معنای ترس شدید است. از این رو در اقرب الموارد از کلیات 
ابوالبقاء نقل شده که خشیت از خوف شدیدتر است. چون این ِ 
برگرفته از «شجره خاشیه» است و به درختی گویند که به طور کلی 
بخشکد. خوف به معنای نقصان و از «ناقه خوفاء» به معنای شتر مریض؛ 
اخذ شده؛ یعنی مریض است, ولی هنوز نمرده است. خشیت در صورتی 
گفته می شود که شی ء مخوف دارای عظمتی باشد. اما خوف از ضعف 
خایف است. 


ان کف نف جوید: خوف از ضعف خایف است. مورد تصدیق قراز: کویض 
نیست. بلکه عکس آن است 5 9 در بسیاری از موارد قرآن مد 9 
است. مانند: «و لمن خاف مقام ربلهو ختان2۱] و «الی. آخاف: اللم..زیت 
العالمین»(3). راغب در مفردات می گوید: : خشیت ترسی است آمنخنه پا 
خیم وراک | هصر ام با عم بخ دی است که اد آن ی ره از این رو 
وصیت ویژه ی دانشمندان قرار داده شده است؛ «انما یخشی اللّه من 
17 العلماء»(4)؛ لیکن قول راغب کلیت ندارد و در مواردی چنین نیست.؛ 
مانند: «و تجاره تخشون کسادها»(5)و «اذا لامستکم خشیه الانفاق».(6) 


فش خشیت: مساق فعظیم وا در جر ندارده اخیانا از تاخیم ی مضاف اليه ان 


است: 
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3- 1260. مائده / 28. 

4- 1261. فاطر / 28. 

5- 1262. توبه / 24. 

6- 1263. اسراء / 100. 


مانند: «خشیه الرب» و «خشیه العذاب». در این صورت. بهتر است آن را 
ترس شدید بدانیم يا بیم با پرهیز چنان که از مصادیق ان فهمیده می شود. 
(1) 


4 کرعفی از اشتهاع ایات التن اغراخن عفن کید و آو. امسعمم تولدانه 
هم معرضون».(2) 


ِ > کروهی ذیکران را از استماع و شنیدن آیات الهی باازمی دارند «و قال 
القیه کف ا سععوا امد القران مالفا فیده نا 


ِ نمی شنوند «و لا تکونوا کالوین قالوا سمعنا و ۳ یسمعون» 2 
میتی الک ی ارا خرجرا سس دی قالوا تلرین آووا العلم عان 
قال ءانفا». 


- گروهی ندای حق را که می شنوند, پاسخ مثبت می دهند؛ ؛ «ربنا نا 
0 متادیا بنادی للایمان آن عامتوا بریکم فامتا15[:4 


*- گروهی وقتی آیات الهی را می شنوند, بر ایمان آن ها افزوده می شود؛ 
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3 1266. فصلت / 26. 

4 1267. انفال / 21. 

5- 1268. آل عمران / 93. 

6- 1269. انفال / 2. 


8 - شفال های تابجا 
«یا ها الذین ءامنوا لاتسئلوا عن آشیاء ان تبد لکم تسوکم»(1) 


در شان نزول ایه ی فوق امده است که شخصی از حضرت رسول صلی 
الله علیه واله پرسید: ایا دستور خدا درباره ی حج, به این معناست که هر 
ساله باید به حج برویم؟ حضرت پاسخ نداد. او لجاجت کرد و دو سه بار 
سوّال خود را تکرار کرد. آنگاه پیامبر به او فرمود: چرا بسیار سوّال می 
کنی؟ اگر به شما بگویم: هر ساله جن واجب است. باید هر سال به ججج 
بروید و چنین امکانی را ندارید و اگر مخالفت کنید, اج کرده اید, پس 
مادامی که دستوری داده نشده است. شما اصرار نکنید. زرا لجاجت و پر 
حرفی یکی از اموری بود که سبب هلاکت بعضی از اقوام گذشته شد. 


گفتنی است که منظور از شأن نزول, اپ« 
ببندد. زیرا قرآن کریم صریحا دستور به سوا ل کردن می دهد؛ : «فاسئلوا| 
آهل الذٌکر ان کنتم لا تعلمون»(2), بلکه منظور سوال های بی جا و بهانه 
گیری ها و لجاجت هایی است که غالبا سبب مشوب شدن اذهان مردم و 
مایه ی ۳ گوینده و پراکندگی رشته ی سخن و برنامه ی او می 


گردد.(3) 


در این زمینه علی علیه السلام می فرماید: «اْ اللّه افترض علیکم فرائض 
فلا تضٌیعوها و حدّ لکم حدودا فلا تعتدوها و نهی عن آشیاء فلا تنتهکوها و 
سکت لکم عن آشیاء و لم بدعها نسیاناً فلا تتکلفوها»(4). 
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9 - آزادی در قرآن 


قرآن کریم در باره ی آزادی مطالب مختلفی را بیان فرموده است که به 
قشسفتی. از ان اشاره می شود: 

الف - نفی عبودیت غیر خدا و پرستش خدای یگانه, زميینه ساز آزادی 
انسان است؛ «ألا نعبد الا اللّه و لا نشرک ؛ به شیتاً و لا یتخذ بعضنا بعضاً 
انا مم فن ۱۱۱۵ 


بِِ- آزادی از ستم نعمنی بزرگ از ناحیه ی خداوند است ؛ ؛ «اذکروا نعمه 
اللّه علیکم اذ انجاکم من ءال فرعون».(2) 


- رهایی انسان ها از سلطه پذیری دیگران از اهداف انبیاست؛ «ما کان 


آن یوْتیه الله الکتاب و الحکم و الثبه ثم یقول للثاس کونوا عبادا لی 
من دون الله».(3) 


د - پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله آزاد کننده ی مردم از قید و بند خرافات 
است ؛ «الذین یثبعون السول الثبیث الأمی ۰ و بضع عنهم اصر هم و 
الأغلال الَتی کانت علیهم» )4 


0 - محدوده ی آزادی 


الف - آزادی بیان در امر به معروف و بهی از منکر محجدود به موارد 
خیرخواهی و تضیخت: آشت ‏ «ولنکن فتکم. اه عون ال آلخر و یامردن 
بالمعروف و ینهون عن المنکر».(2) 


رم عفن فریاه خماهی و ایار ال ول سح رات الک هنن 
القول 


ص :325 


1- 1274. آل عمران / 64. 
2 1275. ابراهیم / 6. 

3- 1276. آل عمران / 79. 
4 1277. اعراف / 157. 
5- 1278. آل عمران / 104. 


من ظلم».(1) 


ج - آزادی بیان محدود به دوری جستن از پخش مطالب مشکوک است؛ ۰ و 
نا علم. ان الشسفع البضر و الفغاد کل آولتک کان.غند 


مسئولا».(2) 


و اراد فیودن مغمتان در .مسخره کردن دیکران هیا نها الذين عامتوا لا 
یسخر قوم من قوم».(3) 


0 - آزادی اظهار نظر, محد ود به اجتناب از اهانت به مقدسات اقوام و ملت 
قایشت و لا منوا الذیی. حون موه جهن الله: قیشت:ا الله. عدوا خقیر 
علم».(4) 


و - آزادی گفتار و اعمال, محدود به پرهیز از سوء استفاده ی دشمنان 
است ؛ «لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا .. ۰ ۱39 


ر - اظهار نظر در باره ی دین محدود به حفظ حدود آن و پرهیز از گفتار 
باطل است؛ «لا تغلوا فی دینکم و لا تقوله]غلن: الله الا الحق"».(6) 


ز - ممنوعیت ورود به اماکن مسکونی بدون خر قبلی؛ «... لا تدخلوا بیوتاً 


ی - محدود بودن آزادی عمل در برخورد با اولیای الهی و لزوم رعایت 
احترام آنان؛ «لا تقذموا بین یدی الله و رسوله».(8) 


ص :326 


1- 1279. نساء / 148. 

2 1280. اسراء / 36. 

3- 1281. حجرات / 11. 
4- 1282. انعام / 108. 

5- 1283. بقره / 104. 

6- 1284. نساء / 171. 

.27  رون‎ .1285 7 

8- 1286. حجرات / 1. 


1 - زندان از دیدگاه قرآن 


کلمه «سجن» که به معنای زندان است. دز 9 مورد از قرآن کریم به 
مناسبت زندانی شدن حضرت یوسف علیه السلام به کار رفته است ؛ گاه 
خود این واژه و گاه مشتقات آن. در یک مورد تب در حاسسان فر عون آضده 
است: اگر معبودی را ِِ من برگزینی, تو را از زندانیان قرار می دهم؛ 
«لن اخذت لها غیری لأجعللک من المسجونین».(1) 


از اين تعبیرات به خوبی استفاده می شود که در عصر موسی علیه السلام 
و فرعون, حتی قبل از آن در عصر یوسف علیه السلام و عزیز مصر, زندان 
به معنای واقعی وجود داشت که باگناه و بی گناه وا قر آنمی: افکندند, آها 
که مسام است: ذر قران کریم حذاقل در یک مورد, حکم زندان دیده می 
شود که با تعبیر «امساک» آمده است: کسانی از زنان شما که مرتکب 
فساد و فحشا شوند. چهار شاهد از مسلمانان را بر کار آن ها بطلبید. اگر 
آنان گواهی دادند, آن زنان را در خانه های خود حبس کنید تا مرگشان فرا 
رسد. پا این که خداوند راهی براي آن ها قرار دهد ؛ «واللاتی یأتین الفاحشه 
من نسائکم فاستشهدوا علیهن آربعه, منکم فان شهد وا فأمسکوهنث فی 
ال ی فد او ال اس ای ۰ 


معروف در میان مفسران آن است که این ایه پیش از نزول ایه ی سوره 
ی مبارکه ی نور و تعیین کیفر صد تازیانه يا رجم نازل شده و ناظر به 
ای اه را ی هن | 
حبس ابد معین کرده است. 
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1- 1287. شعراء / 29. 
2 1288. نساء / 15. 


2 - اجابت دعوت 
از نظر قرآن کریم هر انسانی در مقابل دو دعوت قرار دارد؛ 


الف - دعوت الهی؛ اجابت و پذیرفتن آن مایه ی حیات و سعادت ابدی می 


کرد نا اما الدین اصها استجنها الم و لسن ادا عاکم اما سکره 
(1) 


تِ - دعوت شیطان ؛ اجابت أنَ مایه ی سقوط و بدبختی و عذاب ابدی می 
گردد؛ «و ما کان لی علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لی ..... ان 
الطالمین لهم عذاب آلیم».(2) 


اين حقیقت را که انسان در برابر دو دعوت قرار دارد, از آیه ی شریفه ی 
«السْیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و اللّه یعدکم المغفره منه و 
فضلاً و ال واستغعایه 6 فد می وان استفادة کرد 


3 + علت طلب هدایت از خدا 


گاهی سوال می شود که چرا ما همواره درخواست هدایت به صراط 


اولا: هر لحظه بیم لغزش و انحراف در باره ی او می رود, به همین دلیل 
باید از خداوند طلب کند که او را بر راه راست ثابت نگه دارد. 


قانیا قدایتت همان بیموون ظریق تکامل: است که آنسان تدریها تقصان: را 


ص :3286 
1- 1289. انفال / 24. 


2 1290. ابراهیم / 22. 
3- 1291. بقره / 268 


آمیز امین له ااسلام :در فستر سهد ی «انتا الظراط المستفم» 
خی فرماید «ادم نا تویفی اْذی آطعناک به فی ماضی آامنا حتی نطیعک 
کذلک فی مستقبل آعمارنا»؛ ؛ خداوندا! توفیقاتی را که در گذشته بر ما 
اردانی دای وه ترکت ار تم را اطاعت ندیم فععتان اراعه ده تا ور 
آینده نیز تو را اطاعت کنیم.(1) 


4 .- معنای هدایت انسان به سبیل 
«ایّا هدیناه الشبیل |شا شاکراً و الا کفورْ»(2) 


کلمه ی «هدایت» به معنای ارائه ی طریق است. نه رساندن به مطلوب. و 
مراد از «سبیل», آن مسیری است که آدفف را ؛ به غایت مطلوب 9 
که همان حق است. 


تعبیر فا شتاکرا هاضا کقورا» بر دورنکته دلالی وارده 


۳ 7 
و آخزت برسد که. این ستیل آه را به: قرب برورد کازش سوق من :دهد 


ی و به آن هدایت کرده, اختیاری است و شکر و کفری که 
اکراهی در کار نیست. همان گونه که در جای دیگر فرمود: «ئم السبیل 
یشره»(3) يا «فمن شاء اخذ الی ربه سبیلا».(2) 
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1- 1292. نمونه /ج 1 / ص 46 ؛ نور الثقلین /ج 1 ص 22. 
2 1293. دهر ‏ 3 

3 1294. عبس / 20. 

4 1295. دهر / 29 ؛ المیزان /ج 20 / 122. 


هیا ابما الذین عامتها قولوا قولا سویدا * بضاه لکم اعمالکم 
و یغفر لکم ذنوبکم»(1) 


کلمه ی «سدید» از ماده ی سداد و به معنای اصابت رآی است. «قول 
سدید» کلامی است که هم مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد. 


سر اين که قرآن کریم اصلاح اعمال و مغفرت ذنوب را نتیجه ی قول سدید 
دانسته, آن است که وقتی نفس انفه به راستگویی و قول سد یبد عادت 
کرد و به هیچ وجه آن را ترک نکرد, دروغ از او سر نمی زند و سخن لغو 
سا ای ی او وقتی 
این صفت در نفس رسوخ یافت, بالطبع از فحشا و منکر و سخن لغو دور 
کشته ور اغمال انسان صالم.می: شود ور قبحة از عمری کل در کناهان 
مهلک صرف کرده, دریغ می خورد و از اعمال خود پشیمان می شود و 
همین پشیمانی توبه است. 


وقتی توبه کرد, خدا هم در باقیمانده ی عمرش از ارتکاب گناهان مهلک 
محافظتش قف: کند: گناهان کوچک خیلی خطری نیست. چون خدا| وعده ی 
تکفیر داده است؛ «ان تجتنبوا کباثر ماتنهون عنه نکقر عنکم سیناتکم»(2). 
کوتاه سخن این که: ملازمت قول ندید انسان را به سوی صلاح اعمال 
کشانیده و به اذن خدا , بخ آموخش کاهان فتتهین مین تبنود: 13۱ 


ص:330 
1 1296. احزاب / 70 - 71. 


2 1297. نساء / 31. 
3- 1298. المیزان / ج 16 / ص 347. 


و لوکره الکافرون»(1) 


الف - از اين آیه ی شریفه استفاده می شود که توطثه ی دشمنان اسلام 
ضد مسلمانان همیشگی است. چون فعل مضارع «یریدون» مفید استمرار 


است. 


ب - این آیه ی شریفه نقشه های دشمنان اسلام را ضعیف و کور دانسته 
شتا چون دهن ها تنها حریف خاموش کردن چراغ ها و نور ضعیف هستند, 
نه نورهای بزرگی جون آفتاب و از آن بزرگتر.(2) 


ج - نور الهی گرچه مطلق است. لیکن مصداق کامل آن قرآن کریم و 
عترت است. قرآن کریم نور است؛ «قد جاءکم من الله نور و کتاب 
مبین»(3)و پيامبر اکرم صلی الله علپه وله نور است؛ «|ثا آرسلناک شاهدا 
مبسترا و تذیرا * مه داعیا الی الله باخته و سراها مرا گاه امد 
معصومین علیهم السلام لور هستند. ؛ «خلقکم اللّه آتوارا فجعلکم بعرشه 
محدقین و آنتم نور الأخیار».(5) 


ص: 331 


1- 1299. توبه / 32. 
2 1300. مجمع البیان / ج 5 / ص 38 ؛ المیزان / ج 9 ص 257. 
3 1301. مائده / 15. 

4 1302. احزاب / 45 - 46. 

5- 1303. زیارت جامعه. 


ص: 332 


فص فشه تال راد 
اشاره 


عبادت و زندگی 

ی بندگی تکوینی و تشریعی 

ی علت لزوم پرستش خداوند 

ی رابطه ی بندگی خداوند و صراط مستقیم 
اک 

نماز و احیاگران آن 

ی اهمیت نماز 

ی اصلاح اجتماعی در پرتو اقامه ی نماز 
ی دستور دادن خانواده به نماز 

ی اهمیت نماز شب 

ی عظمت پاداش نماز شب 9 

ا عا لا 

روزه و روزه داران 

ی سر نامگذاری به «رمضان» 

ی فضیلت ماه مبارک رمضان 

ی فضل الهی در حکم روزه 

ی درجات روزه 


ی تفاوت منزلت روزه داران 


ص:333 


ص :334 


عبادت و 
تاکن تکیین و ری 


تفاوت است میان بنده ای که از روی آفرینش اسم بندگی بر وی گذارند و 
میان بنده ای که از روی اختیار و حسن انتخاب این نام را بر او نهند. در 
باه ی بنده ی اول قرآن کریم فرمود: «اِن کل من فی السموات رز 
الا عاتی ال[حمن فیدا»(ط. در باره. .ی دوهی فرمود: راو .عباد 
الحمن»(2),«فبشّر عبادی»(3),«ان عبادی لیس لک علیهم سلطان»(4), 
«سبحان الذی اسری بعبده».(<) 


8 - علت لزوم پرستش خداوند 
«الله لا اله ۱ هو»(6) 


خداوند سبحان یگانه کسی است که سزاوار پرستش است؛ چون اهلیت 

که دیگران برای کسی خاضع شوند, جز به دلیل کمالی که در آن 
شخص وجود دارد. نیست. بنا بر این, تنها و تنها کمال است که نقص در 
برابر او خاضع می شود و ان کمال يا عبارت است از 


ص:335 


1- 1304. مریم / 93. 
2 1305. فرقان / 63. 

3- 1306 زمر / 17. 

1307. اسراء/ 65. 

5- 1308. اسراء/ 1 ؛ کشف الاسرار ج 2ص 789. 
6 1309. بقره / 255 ؛ طه | 8. 


ای که ی دی آن ی وا سای است ‏ عبر 
7 ن خضوع می کند. هرکدام را در نظر بگیریم حدّ اعلایش درخداست. 
جمال ها و جلال ها از اوست. زیرا هیچ جمال و جلالی در هیچ موجودی 

#ِِ مگر آن که آیتی از جمال و جلال اوست.(1) 


بیان مرحوم علامه را به زبان ساده ی زیر می توان تقریر کرد. علت لزوم 
پرستش خداوند 


1 - جون خداوند نها شایسته ی پرستش است؛ جلا آله الا آنا فاعبدون»: 
(2) 

2 خن حدا خالق انسان. هاست: هیا ما الاش. اغیدها ربکم. الذه 
خلقکم».(3) 

3 - چون خداوند رازق انسان هاست؛ «فلیعبدوا رب هذا البیت ۴ الذی 
آطعمهم من جوع».(4) 


4 عون خدآوند خامین کفنده. اعبت برای اسان هاستضه عامنمم من 
خوف».(۵) 


9 - رابطه ی بندگی خداوند و صراط مستقیم 


تقیم است؛ «انک علی صراط مستقیم».(6) 


ب - دعوت پیامبر نیز به صراط مستقیم است؛ « نک لتهدی الی صراط 
مستقیم».() 


ص:336 


1- 1310. المیزان /ج 14 / ص 124. 
2 1311. انبیاء/ 25. 

112 بقرن 21 

4 1313. قریش 3 -4. 


5- 1314. قریش 4. 
6 1315. زخرف / 43. 
7 1316. شوری / 43. 


ج - صراط مستقیم فقط در بندگی خدا شکل می گیرد؛ «و ان اعبدونی هذا 
صراط مستقیم».(1)<«ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم». 
(2) 


پس, این که در نماز می خوانیم: «|ٍهدنا الصّراط المستقیم», از خداوند 
کی 7 ی ای ی شم 


0 انگیژه هاق. عبات 


انگیزه های گرایش به عبادت سه چیز است: : ترس؛ امید و محبت؛ : «و فی 
الاخره عذاب شدید و مغفره من اللّه و رضوان»(3)توده ی مردم از ترس 
جهنم يا به شوق بهشت. خداوند متعال را عبادت می کنند, لیکن انسان 
هایی که معرفت کامل به ذات اقدس الهی دارند. بر پایه ی محبت و عشق 
خدا را می پرستند. زیرا حق متعال را جمیل علی الاطلاق می دانند و دل 
هایشان مجذوب او می شود. همان گونه که امیر المژمنین علیه السلام 
فرسود: سا عبنی وف هم تاری .و لا .طضعا کی جنک بل فجن الا 
للعباده فعبدتک».(2) 


9 ناوت خاش 
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» 


عبادت دارای ارکان سه گانه است: معبود, عابد و عبادت. در میان این 
ارکان سه گانه, فقط معبود اصل است. عابد اگر خود و عبادت و معبود را 
ببیند, گرفتار تثلیث است و موحد نیست و اگر خود را نبیند و عبادت خود و 
معبود را ببیند. گرفتار ثثوبت است و هنوز موحد 


ص: 337 


1- 1317. پس / 61. 

2 1318. آل عمران / 51. 

1319. حدید / 20. 

4 1320. المیزان /ج 11 / ص 174. 


نیست ؛ اما اگر نه خود را ببیند و نه عبادتش را, بلکه فقط ذات اقدس خدا 
دا هه و تا ها 


2 عقم لباقت غیر خذا بر اف پرتخش 


ی اعندین فت من الم ها لا ملک را ولا تقعا ماه هه اترتسه 
العلیم»(2) 


بر طبق حکم عقل, انسانی که عبادت می کند, هدفی دارد, و آن دفع ضرر 
پا جلب منفعت است. بنا بر این عبادت باید در برابر موجودی واقع شود 
که مالک نفع و ضرر باشد و از آنجا که اين دو ویژگی فقط در خداوند 
متعال وجود دارد. پس تنها او شایسته ی پرستش است و عبادت در برابر 
غیر او سفاهت است و ایه ی شریفه ی فوق همین حقیقت را بیان می کند. 


شایان گفتن است که پریشانی؛: انسان را زودتر به خضوع در برابر 
پروردگار و به عبادت وامی دارد تا جلب منفعت. از این روه در این آنة ی 
شریفه «ضرر» را بر «نفع» مقدم داشته است.(3) 


نماز و احیاگران آن 

اخ تم با 

«لا اله الا آنا فاعبدنی و آقم الصّلوه لذکری»(4) 

خداوند در اين آیه ی شریفه از انواع مختلف عبادت, فقط نماز را ذکر 
ی ره 

ص:338 

ی ان 

2 1322. مائده / 76. 


3- 1323. المیزان /ج 6ص 78 - 79. 
4 1324. طه / 14. 


جمله ی قبل «فاعبدنی» عبادت را به طور عموم ذکر کرده بود. زیرا ذکر 
خاص پس از عام به دلیل ان است که هم اهمیت نماز را برساند و هم 
بفهماند که نماز از هر عملی که خضوع عبودیت را می رساند. بهتر مجسم 
می سازد.(1) 


ییا وه کر تدای حغام باقفی: 


مصلح حقیقی کسی, است که علاوه بر تمسک به کناب آلهی, تماز .را تربا 
کت هم ادیش تعستون. مالکاب: و قامعا الضلفه: نا سضه. آحر 
الخضلخین 2سا بو ان هاففین که ادعای مصلح بودن مین کنند کذب و 
دروغ آن ها فاش می شود. زیرا نه تنها نماز را به پا نمی دارند, بلکه نماز 
آنان تا کتانت مم تفای هسرآن است دوه تناها ال شا قاهها 
کسالی».(3) 


5 - اصلاح اجتماعی در پرتو اقامه ی نماز 
جو الدیق تفن بالات و آقامها الصلون آا لا نضه آجر العضلخین ۱3 


خای ند ال ما ساعغی ر ور رتکد کاب آلیی ه آخاشم ی کما 
فف داند. سرزاین که از همه ی اجزای دین»؛ اقامه ی نماز را ذکر کرد برای 
شرافتی است که نماز بر سایر اجزای دین دارد. چون نماز رکن دین است 
و به وسیله ی ان یاد خدا و خضوع در برابر او که روح همه ی شرایع 
اسمانی است., حفظ می شود.(5) 
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1- 1325. المیزان /ج 14 / ص 140. 
2 1326. اعراف / 170. 

3- 1327. نساء / 142. 

4- 1328. اعراف / 170. 

5 1329. المیزان /ج 8 / ص 299. 


محافظت بر نماز 

اشاره 

«حافظوا علی الصْلوات و الضٌُلوه الوسطی و قوموا للّه قانتین * فان خفتم 
فرجالاً آو رکبانا»(1) 


106 - حفظ و نگهداری هر چیزی متناسب با آن است. تلا خفیظ مال, بد 
این است که ان وا از خلت نتندن و اسراف نگهداری کرد و حفظ جان به 
این است که انسان خود را 1000 و حفظ 
دنم به ات. است. که اعقادات ود را ار عوال وی بچه دارور اما حفظا 
نماز با چند چیز است: 


الف - انسان کوشش کند که نماز را در وقت فضیلتش بخواند. 


ب - صحیح به جای اوردن نماز که مقدمات و مقارنات و سایر امور ان 
درست و مطابق دستور شرع باشد و نماز را ضایع نسازد که در قران کریم 
عقوبت شدیدی برای دیع نماز بیان شده است " «فخلف من بعدهم خلف 
اضاغها الصلون و اعوا السعوات فسوف‌ هون ۱ ۱2 


ح - حفظ از اندراس و از میان رفتن نماز که از میان جامعه رخت بربندد و 
مردم را , به نماز و حفظ احکام و اداب آن امز و ترغیب و تشویق کند.(3) 


107 - کلمه ی حفاظت در مواردی به کار می رود که آن چیز ارزشمند 
بوده و ترک حفاظت,ر ضرر و خسارت باشد. نماز نیاز به حفاظت دارد, زیرا| 
فر آموشی:ه فمل: انار در ارو ی مار ی ی .خی سض مد | حستی» ۱ 
به وظیفه ها و ... .(4) 


8 - نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نمی شود, حتی در سخت ترین 
شرایط مانند 
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1- 1330. بقره / 238 - 239. 


2- 1331. مریم / ۵9. 
3- 1332. اطیب البیان /ج 2 / ص 238. 


4 1333. نور ۱ج 1ص 475. 


صحنه ی جنگ نیز نباید نماز را ترک کنید؛ ؛ با این تفاوت که اگر در معرض 
خطر قرار گرفته باشید, بسیاری از شرایط نماز چون رو به قبله بودن» 
انجام رکوع و سجود به طور متعارف ساقط می گردد و می توانید رکوع و 
سجود را با اشاره به جای آورد. 


امير المومنین علیه السلام در بعضی از جنگ ها دستور می داد تا هنگام 
جنگ با اشاره نماز بخوانند و نیز در حدیث دیگری چنین آمده است؛ «انْ 
الثبین صلی بوم الاحزاب آیماء* پیامبر در خنگ اجزاب با اشاره نماز خواند 
و نیز امام کاظم علیه یلام در پاسخ_ این سوال که اگر شخصی گرفتار 
حیوان درنده ای شود. وقت نماز هم تنگ شده باشد, چه وظیفه ای دارد؟ 
فرمود: با همان وضعی که دارد, باید نماز بخواند, گرچه پشت به قبله 
باشد.(1) 


9 - تفاوت نماز با زکات 


زکات مایه ی پاکی مال انسان است؛ «خذ من آموالهم صدقه تطّرهم و 
تزکیهم بها»ء(2)نماز مایه ی پاکی روح انسان است؛ «و اقم الصْلوه طرفی 
الثهار و زلفاً من اللیل اِنّْ الحسنات یذهبن السیئات».(3) 


10+ نضاد مابه ی ارامشن کل و راشیفن به یت 


خداوند متعال می فرماید: نات رایا دار شا یه یاو نف ای دافم الصْلوه 
لذکری».(4)و در جاي دیگر می فرماید: ذکر خدا مایه ی اطمینان و آرامش 
دلهاست؛ «آلا بذکر الله 
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1- 1334. نمونه 7ج 2/ ص 148 ؛ نور الثقلین /ج 2 / ص 239 ؛ کاشف / 
ج 1ص 368. 

2 1335. توبه / 103. 

3- 1336. هود / 114 ؛ کشف الاسرار /ج 2ص 678. 

4- 1337. طه / 14. 


تطمن القلوب» ۰()و باز می فرماید: ای نفس مطمئنه به سوی 
پروردگارت بازگرد, در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود, 
در زمره ق بندگاتم درای و در بهشتم کام بگذار ؛ «یا تما اللفس المطمئنه 
* ارجعی الی ریک راضیه مرضیه * فادخلی فی عبادی * وادخلی جئتی». 
(2) 


از اتظفام این ننه. آبه بهخویی می فممیم حه‌شهاز انسان را بهباد خدا مین 
اندازد, یاد خدا نفس مطمئنه به او می دهد, و نفس مطمئنه او را, به مقاأم 
بندگان خاص و بهشت جاویدان می رساند.(3) 


1 - نماز و نهی از فحشا و منکر 
«انْ الصلوه تنهی عن الفحشاء المنکر»(4) 


از آیه ی فوق استفاده می شود که نماز انسان را از ز گناهان زشت باز می 
دارد. زیرا اگر نمازگزار به محتوا و حقیقت نماز توجه کند. روح تقوا و 
پرهیز کاری در قلب او پدید می آید و این نیروی تقواء مانع بزرگی از 
ارکاتب اقا ن فف تتیود: 


جوانی از انصار پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نماز جماعت به 
جا می آورد و مرتکب فحشا و گناه هم می شد. در باره ی او با پیامبرصلی 
الله علیه وآله سخن گفتند, , حضرت فرمود: «ان صلاته تنهاه تفا ها ؛ فلم 
پلیث آن تاب» ؛ . روزی فرا می رسد که همین نمازش او را از کار زشت و 
کام‌بار خی داد آنگامغوی کشت که ند نویه کرد 1۳1 
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1- 1338. رعد / 28. 
2 1339. فجر / 27 - 30. 

3- 1340. نمونه ج 13 / ص 175. 
4 1341. ها 

5- 1342. بحار 1ج 82 / ص 198. 


«الذین هم فی صلوتهم خاشعون»(1) 


خشوع به معنای تأثیر خاصی است که به افراد مقهور دست می دهد. 
کسانی که در برابر ِ- قاهر قرار گرفته اند, به گونه ای که تمام 
توجه آنان معطوف" او گشته و از جای دیگر قطع می شود و ظاهر این 
نسبت داده می شود. ام در باره 
و وا ی با ی و ؛ حضرت فرمود: اگر 
در دش خشوع داشت., جوارح او نیز خاشع می 


کند: خشوع در نماز این است که چشم خود به زیر بیاندازی و همه ی 
توجهت به نماز باشد. روشن است که این تعریف امام علیه السلام (چشم 
به زیر انداختن در حال نماز) از لوازم خشوع است.(2) 


3 - تفاوت خضوع با خشوع 


علامه طبرسی قدس سره می فرماید: خشوع و تذلل و اخبات نظیر هم 
هستند و ضدً خشوع, تکیر و خودپسندی است و خشوع و خضوع قریب 
المعنی هستند, مگر آن که خضوع در تواضع بدنی و اقرار به خدمت و 
خشوع در تواضع صدا و چشم است و اصل ماده ی ان از نرمی و اسانی 


است. 
ص:343 
1- ۰.1343 مومنون / 2. 


2- 1344. المیزان /ج 15 / ص 6. 
3- 1345. بقره / 45. 


راغب در مفردات خضوع و خشوع را به یک معنا دانسته و میان آن دو 
تفاوتی قائل نیست. تاه مانه که در فران گریهه شوه هر وو ما 


بعلی تذلل و تواضع درونی و بیرونی استعمال شده است: 


الف - استعمال خشوع در تواضع درونی؛ « آلم بان الذینه ءامنوا آن تخشع 
قلوبهم لذکر الله».(1) 


۳ استعمال خشوع در تواضع بیرونی . ۰ «و خشعت الأاصوات ت للژحمن»(2)و 
0 تاررقم ترطفمم ذله».(3) 


گفتنی است که خشوع در قرآن مجید, در وصف موجودات جامد نیز آمده 
است؛ «و من عایاته نک تری الأرض خاشعه».(4) 


4 - دستور دادن خانواده به نماز 


«وامر آهلک بالضلوه و اصطبر علیها»(5) 


با توجه به این حقیقت که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مأمور است که 
همه ی مردم را امر به نماز کند, چرا در آیه ی شریفه ی فوق, پیامبر 
مامور شده تنها خانواده اش را به نماز امر کند؟ در پاسخ می توان گفت: 


الف - نزول این آیه ی شریفه در اوایل بعثت بود و هنوز اسلام در جامعه 
تحقق نیافته بود. از این رو, فقط ان حضرت و خانواده ی نزدیکش مامور 
به اجرای نماز بودند و روایاتی در 
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1- 1346. حدید / 16. 
2 1347. طه / 108. 
3- 1348. قلم / 43. 
4 1349. فضّلت / 39 ؛ قاموس /ج 2ص 251. 
5- 1350. طه / 133. 


انن زمیته وارد.شده: که در اغاز بعتت مدتی. علی, علیه. السلام و خدیجه و 
جعفر طیار با پیامبر نماز می خواندند.(1) 


2 این دستور ویژه ای است که هر کسی خانواده ی خویش را امر به 
نماز کند و باید سرمشق دیگران باشد. 
تاه هت اما بای عا دنه 


* - نماز همراه با روزه؛ «و استعینوا بالطبر و الطلوه»(2)از صبر و نماز 
امداد بگیرید. طبق احادیث, مراد از صبر», روزه است. 


*- نماز همراه با زکات؛ «یقیمون الصلوه و یوّتون الژکوه».(3) 
مان همرآه با هه انوا من صفام ایراهیم مضای »ها 


* - نماز همراه با جهاد؛ در قرآن کریم در سیمای مجاهدان جمله ی 
«العابدون الحامدون»(3) را می خوانیم. 


* - نماز همراه با امر به معروف؛ لقمان به فرزندش می گوید: «یا بنث آقم 


الطلوه وامر بالمعروف و9 ان عن المنکر».(6) 


مار ففران با غدالت اجمافی* < مر نی ساتفسط خر اقموا وخوحکم 
عند کل مسجد».(7) 
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1- 1351. اعیان الشیعه /ج 3 / ص 9. 
2 1352. بقره / 45. 

3 1353. توبه / 71. 

4 1354. بقره / 121. 
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6 1356. لقمان / 17. 

7 1357. اعراف / 29. 


کت فمار هر اما تلاوت قران تون الخات اه و افامها الظامه ۳۰ 


*- نماز همراه با مشورت؛ «و آمرهم شوری بینهم و آقاموا الضٌُلوه».(2) 


6 - اهمیت نماز شب 
«ان لک فی الهار سبحاً طوبلاه(3) 


اين آیه ی شریفه دلالت دارد بر اين که برای انجام دادن هیچ کاری, گرچه 
تسیل شتا نی تیان نار شب را تری کرد جون به پيامیر اکرم 
صلی الله. علیه واله گفته شده تو در روز کار زیاد داری: بسن در شب برای 
نماز بپا خیز و با اين که پیامبر کارهای بسیار باارزشی داشته است, باز هم 

به او گفته اند در شب برای نماز شب به پا خیز و خداوند راضی نشده 
ات که از خط وهی نماز شب محروق بماند: پس دیگران هر چه کار 
ههم دز روز ذاشته باشتد, ماتع نماز شب آن ها تباید بشود.(گ] 


7 - عظمت پاداش نماز شب 


«تتجافی جنوبهم عن المضاجع پدعون رهم خوفاً و طمعاً و ممّا رزقناهم 
۱ ار ی ۱ 
یعملون»(3) 


کسانی که مناجات شبانه دارند,. هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهمی 


که مایه ی روشنی چشم ها می گردد, برای آن ها منظور شده است. تعبیر 
هیچ کس نمی داند؛ «فلا 
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1- 1358. فاطر / 29. 

2 1359. شوری / 38 * 114 نکته در باره ی نماز. 
3- 1360. مزمل | 7. 

4 1361. مجمع البیان / ج 10 / ص 570. 

5 1362. سجده / 16 - 17. 


تعلم نفس» و نیز آن چه مایه ی روشنی چشم ها است؛ ؛ «قلزه آعین» بیانگر 
عظمت ثواب و پاداش الهی است. مخصوصاً با توجه به این که «نفس» به 
صورت نکره در سیاق نفی آمده که مفید عموم است و همه ی نفوس را 
شامل می گردد. حتی فرشتگان مقلاب خدا و اولیای پروردگار را. 


8 - علت مخفی ماندن پاداش نماز شب 
سوال: چرا این پاداش عظیم مخفی نگه داشته شده است؟ در پاسخ آن 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 


الف - امور مهم یا بسیار باارزش چنان است که با الفاظ و سخن به آسانی 
حیقت آنرا موا توان درک کره وبا این عال گاهی اف و ابمام ان تقاط 


ع تب 0 چیزی که مایه ی روشنی چشم هاست., آن قدر دامنه اش 
گسترده است که علم و دانش ادمی به تمام خصوصیات ان نمی رسد. 


0 - چون نماز شب مخفی است. پاداش آن نیز متناسب با خود عمل است. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند پاداش نماز شب را به دلیل 
عظمت آن بیان نکرده است ؛ «فان اللّه عز اسمه لم یبین توابها لعظم 
خطرها».(1) 
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1- 1363. مجمع البیان /ج 8 / ص 518. 


روزه و روزه داران 


9 - سز نامگذاری به «رمضان» 


ماه رمضان ماهی است که هم بشوید, هم بسوزد. بشوید به آب توبه دل 
های مجرمان. بسوزد به اتش گرسنگی تن های بندگان. اشتقاق رمضان یا 
از «رمضاء» به معنای سنگ گرمی است که بر هر چه بنهند, بسوزد یا از 
«رمض»؟ به معنای باران است که بر هر چه رسد, ان را بشوید. 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله پرسیدند که رمضان چه باشد؟ فرمود: 
«ارمض الله فیه ذنوب الموّمنین و غفر الله لهم». علی علیه السلام می 
فرماید: اگر خداوند می خواست که امت پیامبر اکرم علیه السلام را عذاب 
کند, ماه رمضان را به ان ها نمی داد.(1) 


«شهر رمضان الذی آنزل فیه القرآن »(2) 

ماه رمضان از دو جهت احترام دارد: یکی مربوط به خود ماه مبارک رمضان 
و دیگری مربوط به قران کریم. همچنین در اين ماه دو نوع حفظ و صیانت 
وجود دارد: یکی مربوط به حفظ انسان از وسوسه های شیطان, دیگری 
خبط اسان از کر سای بات الهی و 
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1- 1364. کشف الاسرار /ج 1 / ص 495. 
2 1365. بقره / 185. 


نیز در اين ماه نیز دو نعمت وجود دارد: ؟ کشوده شدن درهای بهشت و 


در این ماه دو هدیه به انسان ها داده می شود: خواب روزه دار عبادت 
شمرده می شود و سکوت و خاموشی او تسبیح قلمداد می گردد و در دو 
زمان فرح و شادمانی از آن روزه داران است: هنگام صرف افطار, دیگری 
هام ملافات با پروردگار معال 117 


1 - فضل الهی در حکم روزه 
«کتت فلکم ایام کسا کتب غلی الذین من فلکم اعام عون »و 


خداوند در حکم روزه, نهایت فضل و رحمت خودش را روشن ساخته ِ 
چون اولا فرمود: امم سابق نیز مشمول حکم صوم بوده اند و هنگامی که 
عبادت سختی مانند روزه همگانی شد. تحمل آن آسان می شود. ثانیا: 
حکمت وجوب صوم را که تحصیل تقواست. بیان کرده است. تالا فرمود: 
این حکم وجوب صوم منحصر به ایام محدودی است که اگر برای هميشه یا 
دز اکتر آیام و اوقات. آن زانه اخب :هی کرنر مضشفت بور کی بدید هی آید: 


رابعاً: حکم وجوب صوم را در ماه پر فضیلت رمضان قرار داد که ماه نزول 
قران کریم است. خامسا: مشقت و زحمت لزوم روزه را از مسافر و 
مریض برطرف کرد که در حال مرض و سفر روزه واجب نیست.(3 
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2 - درجات روزه 
«یا آیها الذین ءامنوا کتب علیکم الصیام ...»(1) 
روژه سه مر نبه دارد: 


1 - روزه ی عوام؛ نگهداری جسم از مفطرات مانند غذا خوردن و آشامیدن 
#9 


2 - روزه ی خواص؛ نگهداری چشم و گوش و زبان و دست و پا و سایر 
وا یا وا رس ره ات 
و ی ی و ادا تال ۳( 
یکون یوم صومک کیوم فطرک». 


3 - روزه خاص الخاص؛ از نگهداشتن فکر و قلب از افکار دنیوی و به تعبیر 
دیگر نگهداشتن نفس از تفکر و انديشه در ما سوی الله 1 


3 - شب قدر 
« نا آنزلناه فی لیله القدر»(3) 


در کلام خداوند متعال آیه ای که بیان کند شب قدر چه شبی است, دیده 
تصی: تستووی له ها آ یم .۵" «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» (4), قرآن 
یکیارچه در ماه رمضان نازل شده و با انضمام آن به آیه ی فوق, معلوم می 
شود شب قدر یکی از شب های ماه رمضان است, اما این که کدام بک از 
شب های ان است. در قران کریم بیان نشده و تنها از روایات استفاده می 
شود. 


سر این که شب نزول قرآن را شب قدر نامیده, آن است که قدر به معنای 
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3- 1371. قدر / 1. 
4 1372. بقره / 185. 


اندازه گیری است و شب قدر شب اندازه گیری است که خداوند در آن 
شب حوادث یک سال را از آن شب تا شب قدر سال آینده تقدیر می کند. 
ند فا فقو ۸ رزق و ضیق آن, سعادت و شقاوت و چیزهای دیگر. 


آیه ی «فیها یفرق کل امر حکیم»(1) که در وصف شب قدر است. بر این 
دلالت دارد که در آن شب هر حادثه ای که باید واقع شود. و خصوصیاتش 
مشخص و محدود می گردد و از این آیه استفاده می شود که شب قدر 
منحصر در شب نزول قرآن و آن سالی نیست که قرآن در آن شب نارل 
شد, بلکه با تکرار سنوات, آن شب هم تکرار می شود. پس؛ , در هر ماه 
رمضان از هر سال قمری شب قدر هست که در آن شب امور سال آینده 
تا شب قدر سال بعد, اندازه گیری و مقدر می شود.(2) 


4 - تفاوت منزلت روزه داران 


بسا فرق است میان روزه داران در روز قیامت آن کسانی که به نفس 
روزه داشته اند, قرآن می فرماید: ملائکه آن ها را سیراب می کنند؛ ۰ و 
یسقون فیها کأساً کان مزاجها زنجبیلا»(3)؛ اما کسانی که جان آن ها روزه 
بود, قرآن کریم می فرماید: «و سقاهم ربهم شرابا طهورآ».(4) 
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زکات 

ی مصارف هشت گانه ی زکات 

ی منابع نه گانه ی زکات 

کا کا 

حح و قاصدان کوی دوست 

ی آاهمیت حج 

ی عظمت خانه ی الهی 

ی سر نام گذاری عرفات تس 

۴ کا کا 

جهاد و پاداش جهادگران 

ی برخوردهای مختلف در باره ی ترک جبهه و جهاد 
ی سیمای جهادگران واقعی 

ی تفاوت منزلت مجاهدان 

ی مجهّز بودن در برابر دشمن ظاهری و باطنی 
ی خداوند خریدار جان مومنان ی 

۴ کا کا 

امر به معروف و نهی از منکر 

ی آهمیت امر به معروف و نهی از منکر 


ی صبر و شکیبایی در امر به معروف و نهی از منکر 


ی مراقبت از خویشتن ی 
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زکات 
5 - مصارف هشت گانه زکات 


از آنجا که حکومت اسلامی نیازمند پشتوانه ی مالی است. خداوند متعال 
انواع منابع درآمد را برای آن مشخص کرده است. زکات یکی از آن هاست 
که قرآن کریم هشت مورد را برای مصرف آن تعیین فرموده است ؛ « نما 
الضدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی 
الاقاب و الغارمین و فی شبیل. الله و این الشبیل, فريضة هن الله.و الله 
علیم حکیم»؛(1)نیازمندان. محرومان عامفران جمع زکات. غیر مسلمانی 
که با تقدیم هدیه می توان ان ها را به اسلام تشویق کرد, آزادی بردگان؛ 
پرداخت بدهی بدهکاران, امور خیریه ی عمومی, مسافران در راه مانده, 


شایان توجه این که در چهار مورد اول با «لام» و در چهار مورد دوم با 
«فی» بیان کرده است؛ یعنی گروه نخست شخصاً زکات را دریافت می 
کنتد و حالی آن هی شوندد ولی:دسته.اي دوم ختین نیسنت, بلکه و کات: در 
جهت ارائه ی خدمت به آن ها مصرف می شود و آن ها فقط از خدمات یاد 
شده بهره می برند مثل آزادی برده, رهایی بدهکار, احداث مدرسه و 
بیمارستان و مراکز اموزشی و بهداشتی برای مردم, روانه سازی مسافر 
به سوی وطن خویش.(2) 
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6 - منایع نه گانه ی زکات 
فد هن آخواند دفه صقر هم هافر کم ما۱۱ 


زکات 9 از مالیات های اسلامی است که خداوند متعال. , رهبر بزرگ 
اسلام را مسئول گرفتن آن کرده, و خطاب به او می فرماید: از اموال آن 
ها صدقه (زکات) بگیر تا آن ها را پاک کنی. سر ذکر «اموال» به صورت 
حجمع است که صدقه (زکات واجب) از اقسام گونا گونی گرفته می شود 
و به تعبیر دیگر «من آصو او اتتا اه هام فه اش و تاه 
است که بدین قرار است: 


1 - گندم 2 - جو 3 - خرما 4 - کشمش, که اين ها را «غلأت اربعه» می 
گویند. 

5 - گوسفند 6 - گاو 7 - شتر,. که این ها را «انعام ثلثه» نامند. 

8 - طلا 9 - نقره, که از این دو به «نقدین» یاد می شود.(2) 

حج و قاصدان کوی دوست 

7 الم ات خچ 

فغلی آن خاخر نی شمانی حج »131 


کلنت کفیه اد آمام ضایق له السلام سعال شد که خانمی کت اف 
از بعئت پیامبر 
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اسلام صلی الله علیه وآله هم آیا به عنوان «حج» زیارت می کردند؟ 
حضرتر فرمود: آری ! گواه فرآلی این مطلب؛ گفتار شعیب علیه السلام 
است. آنگاه که خواست دختر خود را به موسی علیه السلام نزوی کند, 
گفت: مهربه او این است که نفس خود را به مدت هشت «<ج» اجاره 
دهی و نگفت هشت سال.(1) 


8 - عظمت خانه ی الهی 


خانه ی خدا دارای عظمت و ارزش است که گاهی خداوند آن را به خود 
اضافه می کند و می 7 «طهر بیتی للطائفین» (2) گاهی ربوبیت 
خویش را , به خانه اضافه می کند و می فرماید: «فلیعبد وا رب ث هذا البیت». 
سا 


9 - زیارت امام علیه السلام در حج 
«و آدّن فی الاس بالحج یآتوک رجالا»(4) 


سوال*خرا فران کریم فرموه اند الیست6ن و فرموته ی نوک این که 
غرض از این اعلام. دعوت عمومی به زیارت خانه ی خداست و مردم باید 


پاسخ: شاید اشاره به این باشد که مقصود از نشریع. حح زیارت دل و 
زیارت صاحب دل است. نه زیارت سنگ و گل. 
امام باقرعلیه السلام نقل شده است ؛ 
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«ائما آمروا آن یطوفوا نم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتنا و مودٌتنا و یعرضوا 
علینا نصرتهم».(1) 


0 ظیار یت طافری و باطتی, وز عج 
«ثم لیقضوا تَفتهم»(2) 


قرآن کریم در آیه ی فوق اشاره به یکی از مناسک حج می کند که تحصیل 
طهارت از آلود کف هاست. امام صادق علیه ِِ جمله ی فوق را به 
ملاتاتا امام غلیه الشام کتسیز کرد وهکافی که راو از این ۹ 
وا ی ار ۱ 
کر اما خن الساام رحوت فران اهر ود بای رد ی متا 
اف اه وا ری اش موی ها ات 


این حدیث ممکن است اشاره به نکته ی لطیفی باشد که زوار خانه ی خدا 
سازند, باید آلودگی های روح و جان خود را با ملاقات امام علیه السلام و 
لشیم[ خود برطرف سازند. از اين رو. در حدیث دیگری از امام باقرعلیه 
السلام می خوانیم : «تمام الحح لقاء الامام»؛ : تکمیل حجّ به آن است که 
انسان امام را ملاقات کند, در واقع هر دو تطهیر است؛ یکی تطهیر ظاهر 
از چرک ها و آلودگی ها و دیگری تطهیر باطن از ناآگاهی و مفاسد اخلاقی. 
[۳1 
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1 - حج اکبر 
«و آذان من اللّه و رسوله الی الناس یوم الحج الأکبر»(1) 


مفسران در تعیین روز «حخْ اکبر» اختلاف نظر دارند., اما مفاد بسیاری از 
روایاتِ منقول از طریق اهل سئت و اهل بیت علیهم السلام این است که 
منظور از آن روز دهم ذی الحجه و عید قربان و به تعبیر دیگر «یوم ِ 
است. چرا آن روز را «اکبر» گفته اند؟ زیر در آن سال همه ی گروه ها 

اعم از مسلمانان و بت پرستان (طبق سئتی که از قدیم داشتند) در 
مراسم حح شرکت کرده بودند, ولی این کار در سال های بعدی ممنوع 


شند. 


شاید سر توصیف به اکبر این باشد که مراسم حح در مقابل مراسم عمره 
است که «جّ اصغر» نامیده می شود, این تفسیر نیز در بعضی از روایات 
آمده است و هی مانعی ندارد که هر دو علت اما سیب این نام گذاری 
شده باشد.(2) 


32 > ایتیاه ان خاند کسید 


«ان ول بیت وضع لاس للّذی ببکُه مپارکاً و هدع للعالمین * فیه ءایات 
بینات مقام ابر اهیم و من دخله کان ءامنا»(3) 


در قرآن مجید, به ویژه در این دو آیه ی شریفه برای کعبه امتیازهای 
گوناگونی بیان شده است: 


الف و تشگاه برای مردم است ؛ «وضع للناس». 


ب - یکی از پربرکت ترین سرزمین های جهان است؛ «مبار کا», این 
سرزمین هم 
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دارای برکات و منافع مادی است که قرآن کریم می فرماید: «یجبی الیه 
ثمرات کل شی ». هم دارای برکات معنوی است. مثل این که هر کس در 
آنجا عبادت کند, ثواب بیشتری دارد. زیرا| ظز آن که« در أنن مکان مقدس 
جح انجام دهد تمام گناهان او آمو بذه می شود. 


ج - کعبه مایه ی هدایت جهانیان است؛ «هدی للعالمین». چون قبله ی همه 
است. همانند قران کریم که وسیله ی هدایت همه ی مردم است ؛ «هدی 
للناس»,(1)تا به حال افراد فراوانی در پرتو زیارت خانه ی خداوند هدایت 
پافته اند. 


یآ تاه اه رو ار کاس هرن اسان اس ان 
ها, مقام ابراهیم به جهت اهمیتش جداگانه ذکر شده است؛ «فیه ءایات 
نات مقام [براهیم». بر پایه ی روایات, مقام ابراهیم علیه السلام همان 
ی اس وا ان وان وا ار 
سا وم ی اه فا ما 


مانده است. 


ه - اب ین خانه مایه ی آرامش روح و امنیت اجتماع است * «و من دخله کان 
یا سا وس ی ی وگ و مبارزه در 
آنجا ممنوع است, حتی اگر قاتل و جانی به آنجا پناهنده شود نمی توان 
متعژض او شد. چه این که حیوانات نیز از هر نظر باید در امنئت سر ببرند 
ص بح مامت 


و - مرکز پایداری و قیام مردم؛ «قیاماً للّاس».(3) 

ز - خانه ی آزاد و رها شده از قید و بند و ملکیّت؛ «البیت العتیق».(2) 
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خانه.ن بای ماگنه * «ان طفرا بت الطاتفین »1:4 


انیت که آراهیم یه الما ی از برفم ارام لاهن مت 
البیت».(2) 


3 - امنیت تشریعی خانه ی کعبه 


آیه ی «و من دخله کان ءامنا»(3) بیانگر حکم تشریعی است. نه امنیت 
تکوینی, لیکن از ظاهر ان می توان پی برد که از تشریع پیشین خبر می 
دهد و حکم امنیت آن که از دوران پیش بوده, پابرجاست. چنان که از دعای 
ابراهیم علیه السلام نیز می توان همین معنا را استفاده کرد؛ «و اذ قال 
ابراهیم رثْ اجعل هذا البلد عامنا».(4) 


کی ات ردان بر میب ان تن امنیت ظاهری خانه ی کعبه 
در برابر حوادث و فتنه ها بی پایه است. زیرا به شهادت تاریخ اشوب ها و 
درگیری های فراوانی در آن رخ داده است.(5) 


4 - قسمتی از اسرار سعی بین صفا و مروه 


«نْ الصْفا و المروه من شعاتر الله»(6) 


کوه صفا و مروه به ما درس هایی می دهد: 


* - برای احیای نام حق و به دست آوردن عظمت آیین اوء فصارخ یمین 
کودک شیرخوار باید تا پای جان بایستد. 


* - در ناامیدی ها بسی امید است. هاجر, مادر اسماعیل, در جانی که.ان 
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6- 1401. بقره / 158. 


کی یی کر کتا هم ار را که ور ی کف ام زاس ات 
د. 


_. 


ِ - روزگاری بر سر آن دو کوه بت هایی نصب بود., اما امروز بر اثر فعالیت 
های پی گیر پیامپر اسلام صلی الله علیه وآله شب و روز در دامنه اش 
بانگ «لا اله الا اللْه» طنین انداز است. 


*- قدر این ایین و مرکز توحيد را بذانید. افرادی خود را تا لب برتگاه مرگ 
رساندند تا این مرکز توحید را امروز برای شما حفظ کنند.(1) 


فا ور هروم. کلانش داشناسی اشت. کم چکونه آراجه.ی او این شمه 
اتقان زا با آن. همه احلات. در یک لاس و یک جمت جمععی کند؟ کلاس 
پیامبر شناسی است که چگونه ابراهیم. آن پیامبر الهی برای انجام فرمان 
خداوند. زن و بّه اش را در آن بیابان تنها گذاشت, و نیز کلاس انسان 


ای است سوه اشام من توا د در لعطای اعمالی با انامه ده 
که تا ابد آثار آن باقی باشد؟(2) 


#‌ناند ناو خوا در اساسا زاشته شوی سامند ارم سای اللف علیه:و له می 
فرماید: «[نما جعل الطواف بالبیت و السعی بین الصفا و المروه و رمی 
الحجار لاقامه ذکر اللّه لا لغیره».(3) 


* - ذلیل شدن متکبران و جباران؛ ؛ امام علیه السلام می فرماید: «لیس للّه 
قتشسک احب البه قن السعت.: و دلی: انه. یدل فیه الحبارین »۰ (۱3 


5 د نت زا گذار یش قانش 
«فاذا آفضتم من عرفات فاذکروا اللّه عند المشعر الحرام»(5) 


عرفاب بیابان وسیعی است در چهار فرسخی مکه که حاجیان ظهر تا 
غروب روز نهم 


ص: 3062 
1- 1402. نمونه /ج 1/ ص 339. 


2 و رخ 1ص 317 
3- 1404. الدر المنثور /ج 1/ ص 388. 


4 1405. نور الثقلین / ج 1 / ص 147. 
5- 1406. بقره / 198. 


جهات گوناگونی ذکر شده است. مرحوم طبرسی شش جهت و فخر رازی 
ده جهت را بیان کرده است که به برخی از ان اشاره می شود: 


1 +حضرت. آنراهیم علبه. العتلام در این زفوء به: انجه قبلا برای آه: خوضری 
شده بود, معرفت و شناخت پیدا کرد. 


2 - حضرت آدم علیه السلام و حوا در این مکان اجتماع پید | کردند و یکدیگر 
را شناختند. پس از ان که از هم جدا بودند. 


3 - به مناسبت رفعت و علو مکان, این محل بدین اسم نامیده شده است. 


4 - آنجا جبرئیل مناسک حح را به ابراهیم تعلیم داد و ابراهیم علیه السلام 
به او گفت: «عرفت عرفت»؛ شناختم. شناختم. 


5 - عرفه مشتق از اعتراف است. زیرا| حجاج هنگام وقوف در آن به 
عظمت و جلال الهی, و به فقر و ذلت خود اقرار می کنند و گفته شده که 
حضرت آدم علیه السلام و حوّا در اینجا وقوف کردند 0 «رنا ظلمنا 
آنفسنا ...».(1) 


جهاد و پاداش جهادگران 


6 - برخوردهای مثبت نسبت به جنگ و جهاد 


گروهی برای رفتن به جهاد هجرت می کنند؛ ؛ «و الذین هاجر وا فی سبیل 
الله تج فتلوا 


ص:363 


1- 1407. اعراف / 23 / مجمع البیان 7ج 2/ ص 525 ؛ تفسیر کبیر /ج 5 
ص 190. 


اه اا ن تم الا که ره استال سم 
بهاد می رونة و از این که توفیق حصور در صحته زا پیدا نکزدند ناراحت 
ند و آغتلمم تفیضر فن آل مهجزیا الا بخدوا ها بتقفون ۱2۱ 


7 - برخوردهای مختلف در باره ی ترک جبهه و جهاد 


توان چنین تشریح کرد: 


۴ - گروهی هنگام شنیدن مسایل جنگ و جهاد. مجلس را ترک می کنند؛ «و 


آذا ما 7 سوره نظر بعضهم الی بعض هل پریکم من احهت انضر هو 
)3 


- گروهی رفتن به جنگ و جهاد را امر سنگینی می دانند؛ «یا ها الذین 
1 مالک ادا فیل لکم انفروا قی شبل آللد آافاتم. الی. آلارن ارضتدنم 
بالحیوه النیا».(۵) 


- گروهی از مردم از نرفتن بع جنگ و جهاد خوشحال هستند؛ «فرح 
بمقعد هم خلاف رسول اللّه» 2(۰) 


- گروهی از مسلمانان از رفتن به جنگ و جهاد مي ترسند؛ «فلمّا کتب 
علیهم القتال |ذا فریق منهم یخشون النّاس کخشیه الله».(6) 


تبلیغ منفی و بازدارنده ای از حضور در جبهه و جنگ را دارند؛ 
و 


ص :364 


1- 1408. حج / 58. 
2 1409. توبه / 92. 
1103 تویه زر 127 
4 1411. توبه / 38. 
25 توبه / 81 
6- 1413. نساء | 77. 


تنفروا فی الحرّ قل نار جهثم آشد حرّاً لو کانوا یفقهون».(1) 


- گروهی طاقت رفتن ندارند, قفرا فرقضی ای .می. فقو و 
سا اوه لا یوّمنون باللّه و الیوم الاخر وارتابت قلوبهم» ( (2) 


* - گروهی از جبهه و جنگ فرار می کنند؛ «قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم 


*- گروهی در باره ی جبهه رفته ها نیش می زنند و فی. حوتتز: ززفتد حان 
اگر به جبهه نرفته بودند, به شهادت نمی رسیدند؛ «لو کانوا عندنا ما ماتوا و 


ما قتلوا».(4) 


8 - دستور جامع در باره ی جهاد 
قران کریم شش دستور در زمینه ی جنگ و جهاد می دهد: 


5 ای اهل, ایمان هنگامی که با کزره هت از دشمنان مواجه شد ید ثابت قدم 
۳ * «یا ها الذین ءامنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا».(5) 


2 صدافند را قرافان باه کیه ۲ رو شونده و آذکر وا اللج کفرا اعاکم 
تفلحون».(6) 


وه از دا مپیامیر اظاعت کید هن هو الله وه رنه له۰ ۱۶۱ 


4 - نزاع و کشمکش نکنید تا مبادا سست شوید و قدرت و هیبت شما از 
میان برود؛ «و لا تناز عوا| فتفشلو| و تذدهب ریحکم».(8) 


ص: 365 


1- 1414. توبه / 81. 
2 1415. توبه / 45. 

3- 1416. احزاب / 16. 

4 1417. آل عمران / 156. 
5- 1418. انفال / 45. 

6- 1419. انفال / 45. 

7- 1420. انفال | 46. 


8- 1421. انفال / 46. 


5 صیر و افتقانت کید کم خداوند با ضایزان است و اضیها ان اه 
مع الطابرین».(1) 


6 - مانند کسانی نباشید که از سرزمین خود از روی غرور و هواپرستی و 
مارد لا ره وا سا ماه 
الناس».(2) 


مجموع این امور شش گانه, دستور جامعی است که همه ی امور نظامی 
ر دیزی دید و اگر انسان در باره ی جنگ های اسلامی که در زمان 
سول حداضلی 9 اتفاق افتاد. از قبیل جنگ بدر و احد و خندق 
و حنین و غیر آن کاملاً دقت کند, اين معنا برایش روشن می گردد که سر 
غلبه و پیروزی مسلمین: در انجا که غالب شدند, رعایت مواد این دستورات 
بوده, و رمز شکست خوردنشان هر جا که شکست خوردند, رعایت نکردن 


9 - هدف از جهاد با دشمن 

در قرآن کریم برای جهاد با دشمنان اسلام اهداف مختلفی ذکر شده که به 
برخی از ان اشاره می شود: 

الف - ترساندن دشمنان خداوند و دشمنان مسلمان ها؛ «و آعدوا لهم ما 
استطعتم من قوّه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم».(4) 

نی حقظ مراک ان و اجه آلفی۶ هو تلا وف الله آلانی معضمم 
ببعض 


ص :366 


1- 1422. انفال ‏ 46. 
2 1423. انفال / 47. 
3- 1424. المیزان /ج 9 ص 96. 
4 1425. انفال ‏ 60. 


لهدمت صوامع و ییّع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه».(1) 


ِ از میان رفتن فساد در زمین : و لولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الرض ولکن اللّه لذء فصل علی العالمین».(2) 


د - خواری و رسوایی دشمنان؛ «قاتلوهم یعذبهم اللّه بأیدیکم و بخزهم و 
ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مومنین».(3) 


ه - نابود ساختن شرک و بت پرستی و حاکمپت بخشیدن به دین الهی؛ ۰ و 
قانلوهم حیّی لاتکون فتنه و یکون الاین کلّه للّه».(4) 


0 - حفاظت از دین به وسیله ی جهاد 


ایو ی ی از ناحیه ی خداوند 
امری مسلم و قطعی است؛ «[تا نحن نژّلنا الذکر و لا له لحافظون». از 
این رو در بعضی از آیات می فرماید: اک مسلمانان از دین الهی برگردند, 
این طور نیست که خداوند دست از دین خود بردارد. افرادی را می اورد 
که محبٍّ و محبوب او باشند و دین او را به وسیله ی چهاد در راه خدا 
نگهداری ,کنند؛ ۰ «من یرت متکم عن دینه قسوف یأتی اللّه بقوم یحبهم و 
یحبونه آذله علی المومنین آعه علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله». 
(3) 


مشابه همین معنا را در آیات دیگری بیان می کند و می فرماید: اگر شما 
به میدان جنگ و جهاد حرکت نکنید. مشمول عذاب الهی می شوید و 
خداوند گروه دیگری غیر از 


ص: 3067 


1- 1426. حج | 40. 
2 1427. بقره / 251 
3- 1428. توبه / 14. 

4 1429. انفال / 39. 
5- 1430. مائده / 54. 


شما را برای حفاظت از دین خود می آورد؛ «الا تتفروا یعذبکم عذاباً آلیماً و 
یستبدل قوما غیرکم»(1).بنا بر این اگر 9 دین خود را یاری می 3 
چه بهتر که ما وسیله ی باری: دین او باشیم تا سعادت ابدی را برای خویش 
تأمین کنیم. بدین جهت در ادعیه آمده است: خداوندا! ما را یاور دین خود 
قرار بده و دیگران را به جای من قرار مده؛ «واجعلنی ممّن تنتصر به 
لدینک و لا تستبدل بی غیری».(2) 


1 نما وا نگران تاقعین 


قرآن کریم پس از بیان معامله ی سودمند با خداوند و خریدن جان آنان در 
برابر بهشت. جهادگران واقعی را پا لته صفت می ستاید؛ : « ان الله اشتری 

من المومنین آنفسهم ... * التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون 
الساجدون الامرون اف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله 
و بشّر المومنین».(3) 


1 - توبه کنندگان. 2 - عبادت پیشگان. 3 - ستایشگران. 
4 - تلاشگران. 5 - رکوع کنندگان. 6 - ساجدان. 
7- آمران به معروف. 8 - ناهیان از منکر. 9 - حافظان حدود الهی. 


یکی از عایدان ناآگاه, به امام سجادعلیه السلام گفت: ترکت الجهاد و 
صعوبته و آقبلت (لی الحج و لینته؟؛ تحمل سختی جهاد را رها کرده. به 
آسانی انجام دادن حج روی 09 ای؟ آیا این آیه را نخوانده ای: «لِنْ الله 
اشتری من الموّمنین ...». حضرت در پاسخ وی فرمود: ایا ايه ی بعدی ان 
را نخوانده ای: «التائبون العابدون الحامدون 


ص :368 
1- 1431 توبه 7 39 


2 1432. محاضرات. 
3- 1433. توبه / 112. 


۰ یعنی اگر یاران ما دارای اين اوصاف نه گانه بودند, ما نیز جهاد با 
دشمنان اسلام را بر انجام دادن حح مقدم می دانستیم.(1) 


2 - سبب رویکرد به جنگ در اسلام 


ی فانلا فی. سل آلله الکین شانلهنکم ج لا ندوا ان الله. لا بح 
آلمعندین #ججو و لا تفا تاوهق ند المسجه الخرام ی رعانار کم فیو: 


و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه»(2) 


در این آیات به سه نکته اشاره شده است که منطق اسلام را در باره ی 
جنگ کاملاً تبيین می کند. با جمله ی «قاتلوا فی سبیل اللّ»؛ در راه خدا 
ی ای سا اس ری سای یه 
محکوم است, بلکه جنگ تنها باید در راه خدا باشد. 


در صفزد این که نا خه کسانی باند ین له فا لخین بعاناونکی» یا آن 
ها که با شما مقاتله می کنند. صراحت دارد که تا طرف مقابل دست به 
اسلحه نبرده و به مقاتله نپرداخته, مسلمانان نباید نکن 


ابعاد جنگ نیز با جمله ی «و لا تعتدوا»؛ از حد تجاوز نکنید. مشخص شده 
است, جه این که جنگ در اسلام برای خدا| و در راه خداست و در راه خدا| 
نباید هیچ گونه تعدی و تجاوز باشد. 

در آیه ی دوم محدودیت مکانی و در ای ی سوم محدودیت زمانی خی را 
نیز بیان 
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1- 1434. المیزان /ج 9/ ص 405. 
2 1435. بقره / 190 - 193. 


کرده است.(1) 


3 - اهداف مختلف در جنگ و جهاد 


انسان ها برای هدف های متفاوت جنگ می کنند. بعضی برای دنیا می 
۳ 
الانیا و منکم من پرید الاخره».(2)در باره ی شکست مسلمانان در جنگ 
احد نازل شده است که عده ای به دلیل رویکرد به جمع غنايم, باعث 
شکست لشکر جبهه ی مسلمانان شدند. 


4 - حرکت به سوی جهاد 
«یا لها الذین عامنوا مالکم [ذا قیل لکم انفروا فی,سبیل اللّه 
اثاقلتم الی الأرض»(3) 


خداوند در آیه ی فوق از مقمنان سوال می کند که چرا به سوی میدان 
جهاد در راه خدا حرکت نمی کنید و سنگینی به خرج می دهید؟ علی علیه 
السلام می فرماید: به سوی میدان جهاد برای کشتن دشمن خود حرکت 
کنید, خداوند شما را رحمت کند و سنگینی به خرج ندهید تا در عاقبت تن 
ی و خواری دهید. زیرا| مبارز جنگجو هميشه بیدار است و اگر کسی 
در جنگ بخواید. بداند که دشمن او هرگز نمی خوابد ؛ «انفروا رحمکم اللّه 
الی قتال عدوّکم و لا تثاقلوا الی الأرض فتقژوا بالخسف و تبوژا بالذل و 


ص:70 3 
1- 1436. نمونه 1ج 2ص 10 ؛ المیزان /ج 2 ص 60 - 62. 


2 1437. آل عمران / 152. 
3- 1438. توبه / 38. 


الاخس ان آخا الحرب الأْرٍق و من نام لم ینم عنه».(1) 

5 - علوّ همّت در مبارزه و جهاد 

«فقاتلوا آئمّه الکفر ائهم لا آیمان لهم»(2) 

قرآن کریم وقتی سخن از مبارزه با کافران را مطرح می کند, نمی گوید با 
کفار مبارزه کنید, بلکه می گوید: با روسا و پیشوایانشان به جهاد برخيزید. 


اشاره به این که توده ی مردم پیرو روسا و زعمای خود هستند و آن ها 
هستند که مردم را به اعمال زشت و باطل دعوت می کنند. 


هدف گیری شما باید هميشه آن ها باشند. باید سرچشمه های گمراهی و 
ضلالت و الم و فساه را ندید رنه ها را نو نید و ۷ آنها حستند: 
مبارزه با پیروانشان سودی ندارد. افزون بر آن, چنین دستوری نوعی 
بلندنگری و علوّ همت و تشجیع برای مسلمانان به شمار می رود که طرف 
اصلی شما. آن ها هشتند, خود را آماده ی مبارزه با آنان کنید ۱ 


136 ت‌ معنای مجاهدت در راه خداوند 
«و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا»(4) 


کلمه ی «جاهدوا» از ماده ی «جهد» است و جهد به معنای وسع و طاقت 
است و مجاهدت به معنای به کار بردن آخرین حذد وسع و قدرت در دفع 
دشمن است و جهاد بر سه قسم 


ص:371 


1- 1439. نور الثقلین 5 2 / ص 218. 

02 وی 127 

تفشیر گنیر ج 15 :234 #نقونه 72 خن 3102 
4 1442. عنکبوت / 69 


است: جهاد با دشمن ظاهری, جهاد با شیطان و جهاد با نفس. و معنای 
«جاهدوا» این است که جهادشان همواره در راه ما است و کنایه از این 
است که جهادشان همواره در اموری است که متعلق به خداوند است. چه 72 
جهاد در راه عقیده باشد و چه در راه عمل. و چون جهادشان در را 
خداسنت,. هیخ:عاملی یشان را از آیمان به‌خدا ه اطاعت او .باژ تمی دازد. 


«لهنهدینهم سبلنا» ؛ اینجا خداوند برای خود سبیل هایی نشان می دهد و راه 
ها هر چه باشد, سرانجام به درگاه او منتهی می شود. زیرا راه را برای این 
راه گفته اند که به سوی صاحب راه منتهی می شود و آن صاحب راه, 


2 


منظور اصلی از راه است. مثلا وقتی گفته می شود : این راه سعادت 
است ؛ یعنی این راه به سوی سعادت منتهی می شود. پس راه های خدا 


7 - مجهّز بودن در برابر دشمن ظاهری و باطنی 


از نظر قران کریم هر انسان باایمانی در برابر دشمن ظاهری و باطنی 
قرار دارد که این دو تلاش می کنند تا انسان را از طریق سعادت باز دارند. 
پس, برای نجات از این دو دشمن لازم است مجهُز به سلاح مناسب باشد 
تا پیروزی نصیب انسان شود. 


قران کریم می فرماید: در جنگ ظاهری, دشمنان همواره می کوشند تا 
شما را از دین الهی برگردانند؛ «و لا یزالون یقاتلونکم حتی یروکم عن 
نکم آن» اشتطا یاه راد آحا وظعه ی مومتان آن اشت که در.جه 
استطاعت در برابر آن ها مجهز و مسلح به سلاح ظاهری شوند؛ «و آعدوا 
لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط 
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الخیل».(1) 


در جنگ باطنی نیز, نفس هر انسانی او را به زشتی و کار ناپسند دعوت 
می کند؛ «اِنْ الثفس لاأمّاره بالشوء».(2)در اینجا نیز وظیفه ی مومنان آن 
است که در حد استطاعت به سلاح مناسب مجهّز شوند و اين دشمن را از 
پای دراو ند ؛ «و اتقوا اللّه ما استطعتم» و سلاح مناسب در این نبرد, گریه 
هالة به. دز کاه آلفی ات <و سلاحة آلیکاع». جان که تقوا هم بره کارت 
سلاح مناسب در این نبرد است. علی علیه السلام می فرماید: «ائما هی 
نفسی آروضها بالتقوی».(3) 


8 - انواع جهاد 
جهاد بر سه قسم است: 
الف - جهاد اصغر؛ مقاتله با دشمنان اسلام است ؛ «فیقتلون و یقتلون».(4) 


کژی ها و انحرافات در جامعه مبارزه می شود. قران کریم در اين زمینه به 
پيامبر اکرم ضلی الله علبه واله مب فرمای «فلا حطع الا فرین وج خذهم 
به جهادا کبیرا».(د) 


0 - جهاد اکبر؛ جهاد با نفس است که در حدیث معروف نبوی آمده است: 
آفرین بر گروهی که جهاد اصغر را انجام دادند که منظور جهاد با دشمن 
ظاهری است و بر عهده ی آن ها جهاد اکبر؛ بعنی «مجاهدت با نفس» 
باقی مانده است. 
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وی شش نا عیاو ای 
«و جاهدوا| فی اللّه حق جهاده» 


منظور از جهاد اصغر, جنگ ظاهری بین دو گروه است و مقصود از جهاد 
اکبر مبارزه و مجاهدت با نفس است و میان این دو جنگ و جهاد تفاوت 
هایی به شرح ذیل وجود دارد: 


ور جهاد اضقر ونقمن. ظافر انیت : ِ_ِ_ الذین بقانتکمم: زر 
جهاد اکبر مخفی و پنهان است. امام کاظم علیه السلام می فرماید: 
«اخفاهم لک شخصا مع دنوه منه».(1) 


0 - در جهاد اصفر مدت کوتاه است, در جهاد اکبر مدت طولانی و بلکه 
سین وت علی علیه السلام می فرماید: «ینبغی للعاقل آن لا یخلو 
فی کل حاله عن طاعه ربه و مجاهده نفسه».(2) 


1 - در جهاد اصغر مرگ یک بار است, آن هم احتمالا, ولی در جهاد اکبر 
و مبارزه با نفس, در هر کاری انسان با مرگ معنویت خود مواجه می شود؛ 
«فی حدیت المعراج فی صفه آهل الخیر و الاخره یموت الثاس مزه و 
پموت آحدهم فی کل یوم سبعین مره من مجاهده آنفسهم و مخالفه 
آهوائهم».(3) 

2 - در جهاد اصغر و جنگ ظاهری, زمان و مکان مشخص است., در جهاد 
اکبر چون نفس انسان خارج از منطقه جغرافیایی است. هیچ مکان و زمان 


و سنگر و دز کارسازی نیست. حتی در شب تاریک و در حال اشک و 
, نفس؛ , انسان را رها نمی کند. 


3 - در جنگ ظاهری و جهاد اصغفر. شکست از دشمنان زود نمودار می 
شود, ولی در 
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جهاد اکبر گاهی انسان هشتاد سال از نفس و هوس خود شکست می 
خورد, ولی توجه ندارد. 


4 - در جهاد اصغر, هجوم دشمن ظاهری زمان و برنامه ویو مه لا زم 
دارد, لیکن در جهاد اکبر وسوسه نفس فوری و مجّانی صورت می گیرد. 


5 - در جهاد اصفر از دشمن ظاهری فرار ممکن است. ولی در جهاد 
اکبر از دشمن باطنی (نفس) فرار ممکن نیست. 


6 - در جهاد اصفر صلح و سازش با دشمن ممکن است. ولی در جهاد 
اکبر صلح و سازش با دشمن درون ممکن نیست. 


7 - در جهاد اصفغر, مریض و لنگ و کور و زن و پیرمرد معاف هستند, 
ولی در جهاد اکبر هیچ کدام معاف نیستند. 


8 - هر کس در جهاد اکبر بر دشمن نفس پیروز شود, در جهاد اصغر نیز 
شرکت می کند, لیکن هرکس در جهاد اصغر شرکت کرد, معلوم نیست در 
جهاد اکبر پیروز شود. 

9 - حفظ و تداوم جهاد اصغر به وسیله ی جهاد اکبر است, هم قبل از 
جهاد اصفغر و هم بعد از ان, هم در حین جهاد اصغر, جهاد اکبر لازم است؛ 
اما حفظ و تداوم جهاد اکبر وابسته به جهاد اصغفر نیست. 


0 - در جهاد اکبر. درگیری و مبارزه با خود شیطان است. در جهاد اصغر 
با پیروان شیطان. 


یه وت تک ای را هن تا رس 


2 - پیروزی در جهاد اکبر نیاز به امداد غیبی و فضل الهی دارد؛ «و لقد 
هم ۰ به و 
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هم بها لولا ان رعای برهان 2 ۱۱ 


3 - پیروزی ور جهای اضقر تیار بف هیر ات:هازی دار و آعدوا افم سا 
استطعتم من قوّه و من رباط الخیل». پیروزی در جهاد اکبر نیاز به اشک و 
ناله در درگاه الهی دارد؛ «و سلاحه البکاء» و «وأعثی بالبکاء علی نفسی». 


4 - در جهاد اصغر, همه ی مردم موظف به شرکت نیستند؛ «و ما کان 
المومنون لینفروا کافه»,(2)در جهاد اکبر همه ی مردم شرکت دارند. 


اشاره 


«و المجاهدون فی سبیل اللّه بأموالهم و آنفسهم فصّل اللّه المجاهدین 
ناموالهم ق انفسهم غلی الفاخدین درجهو کلا وعد الله الشتی:و فصل, اللء 
المجاهدین کلم القاعدین آجرا عظیماً # درجات منه و مغفره و رحمه و 
کان 


اللّه غفوراً رحیما»(3) 


5 - در آیه ی فوق سه بار نام «مجاهدان» به میان آمده است. در 
نخستین بار مجاهدان همراه با هدف و وسیله ی جهاد ذکر شده اند؛ 
«المجاهدون فی سبیل الله باموالهم», و در مرتبه ی دوم نام مجاهدان 
فقط با وسیله ی جهاد ذکر شده, اما سخنی از هدف به میان نیامده است؛ 
«المجاهدین باموالهم و انفسهم», و سومین بار فقط نام مجاهدان به میان 
آمده است و این یکی از نکات بارز بلاغت در کلام است که چون شنونده 
کاهند و کار 
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اسان هحانی منت که اک ای مه یر ام ون 


6 - در آیه ی نخست برتری مجاهدان بر قاعدان به صورت مفرد 
(درجه) ذکر شده, در حالی که در آیه ی دوم به صورت جمع (درجات) آمده 
است و میان این دو تعبیر منافاتی نیست. زیرا در مرحله ی اول منظور, 
بیان اصل برتری مجاهدان بر غیر ان ها است. ولی در تعبیر دوم این برتری 
را شرح می دهد. از این رو, با ذکر مغففرت و رحمت نیز توام شده است و 
به عبارت دیگره تفاوت میان این دوه تفاوت میان اجمال و تفصیل است. 


7 - از تعبیر «درجات» نیز می توان استفاده کرد که مجاهدان همه در 
یک حد و پایه نیستند و به اختلاف درجه ی اخلاص و فداکاری و تحمّل 
و نیت خود پاداش می گیرند.(1) 


8 - لزوم احتیاط در جنگ 


«و لیأخذوا حذرهم و آسلحتهم»(2) 


خداوند در این جمله از آیه ی شریفه دستور به احتیاط در جنگ می دهد که 
مسلمانان مبادا در جنگ از دشمن غفلت کنند. همان گونه که موظفند در 
میدان جنگ مسلح باشند, لازم است احتیاط را از دست ندهند, از این رو 
«حذر» که به معنای احتیاط است. مانند «سلاح» ابزار دفاعي به شمار 
آمده و همان کلمه ی «اخذ» که به اسلحه نسبت داده شده, عیناً به «حذر» 


نیز نسبت داده شده است.(3) 
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9 - خداوند خریدار جان مومنان 


«اِنْ ال اشتری من المومنین آنفسهم و آموالهم بأن لهم الجثه بقاتلون فی 
سبیل اللّه فیقتلون و یقتلون وعدأٌ علیه حقا»(1) 


اند قزر این ایهم عفاه, والای مخاهتان با ایک فان حالیی‌ ان کرده 
است. در این مثال خداوند خود را خریدار و مومنان را فروشنده معرفی 
کرده است و هر معامله ای, در حقیقت پنج رکن اساسی دارد: خریدار. 


خداوند متعال نیز در اين آیه به تمام اين ارکان اشاره کرده است: خودش 
خریدار, مقمنان فروشنده, جان ها و اموال متاع؛ بهشت را تمن و کتب 
اسمانی را سند این معامله قرار داده است.(2) 


0 - بعضی از اهل معنا گفته اند: در معاملات متعارف, مشتری غیر از 
فروشنده است و چیزی را می خرد که مالک نباشد؛ اما در این تجارت. 
مشتری و فروشنده یکی است و خداوند چیزهایی را از بندگان خود می 
خرد که خودش مالک و افریننده ی آن هاست. پس, تعبیر به بیع, برای 
تشویق به جهاد در راه اوست.(3) 


1 - جالب این که می فرماید: نفس را خرید. نفرمود قلب را خرید. زیرا 
قلب مومن وقف به محبت الهی است و ملک وقفی را نمی توان خرید و 
فروش کرد. 


مشتری دریافت می کند., اما در این معامله نفرمود: به ثمنی که دریافت 
کردید, شادی کنید, بلکه می فرماید: به بیع و معامله ای که با من کردید 
شادی کنید. زیرا چه غم دارد کسی که خدا را دارد.(4) 
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3 47 - این یه ی شریفه مشتمل بر ده تأکید است: 
1 - کلمه ی ان مفید تأکید است. 
یر آزباتانش آلهن به بیغ ی شرا 


3 - کلمه ی «وعدا» افاده ی تأکید می کند, زیرا خداوند به وعده ی خویش 


4 - کلمه ی «علیه» دلالت بر لزوم دارد. 

و کلفهی ها توت این متا غاشت رسا ند 

6 - سند معامله را که گواهی کتب آسمانی است, ذکر کرده است. 
اه نی او مر آوفی هو موادت تاکند ات 

و سارت به این اماب کید عا یه دیرق است: 

9 - این معامله را فوز و رستگاری دانسته است. 

0 این ,رشکا ری را به طلست توصیف کرو است ۱11 

4 - تجارت پرسود 

«اِنْ اللّه اشتری من المومنین آنفسهم ...»(2) 


هنگامی که آیه ی فوق نازل شد, پیامبر اکرم صلی الله علیه وله در مسجد 
بود. حضرت ایه را با صدای بلند تلاوت کرد و مردم تکبیر گفتند. مردی از 
انصار پیش امد و از روی تعجب از پیامبر پرسید: راستی این ایه بود که 
نازل شند؟ پیامبرصلی الله غلیه واله فرمفد: ارق. هرد اتضاری. کفت: بیع 
ربیح لا نقیل و لا نستقیل»؛ چه معامله ی پرسودی, این معامله را بازنمی 
گردانیم و اگر 
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بازگشتی از ما بخواهند. نمی پذیریم.(1) 


5 - شهادت در راه خدا 
«و لا تحسبنْ ی قتلوا فی سبیل ال آمواتاْ»(2) 


شتخضی ۶ بامیر اکرم خلت الله عبط واله امه خر کر مت خ فد و 
تمایل به جهاد دارم. حضرت فرمود: در راه خدا جهاد کن. اگر کشته شوی و 
در راه خداوند به شهادت برسی, نزد خداوند روزی می خوری و اگر 3 
میدان نبرد, با مرگ طبیعی از دنیا بروی, اجر و مزد تو را خدا| خواهد داد, و 
اگر از جهاد سالم بر گشتی, گناهان تو اهزژ نده مین تئیه د: 


ان اس رم لام کال ام کل سول وهای اه 
علیه واله فقال: انی راغب نشیط فی الجهاد. قال: فجاهد فی سبیل اللّه 
فانک ان تقتل کنت حیّا عنداللّه ترزق و ان مثْ فقد وقع جرک علی اللّه و 
آسرصفت خر کت یال بسن الی الا ۱۰ 


6 - پاداش شهید 
«... و من یقاتل فی سبیل اللّه فیقتل آو یغلب»(4) 


کشته شدن (شهادت) در آیه ی شریفه مقدم بر پیروزی ذکر شده است. 
زیرا ثواب شهادت افزون تر و ماندنی تر است. چون هر چند مجاهد پیروز, 


اگر باتقوا باشد, پاداش بزرگی دارد. ولی در معرض خطر ارتکاب کارهای 
تاشایشی است که آن باداش یات لها تخود 
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قرار می دهد و ممکن است پس از کردار نیک به کار زشتی اقدام کند, 
ولی شهید از اين خطر رهیده و نتیجه ی پاداش او نقد است و به سوی 
بهشت برزخی روانه شده است. ولی بقای پاداش رزمنده ی پیروز در گرو 
کارهای آبنده ی اوست.(1) 


امر به معروف و نهی از منکر 
7 - امر به معروف و نهی از منکر 


سوال: آیا امر به معروف و نهی از منکر برگروه خاصی لازم است یا بر 
همه ی مردم؟ 


«و لتکن منکم مه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر و اولتک هم المفلحون»(2) 


«کنتم خیر مه آخرجت للثاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»(3) 


از ظاهر «منکم آمه» استفاده می شود که این دو فريضه, وظیفه ی گروه 
خاصی است. زیرا کلمه ی «من» دلالت بر تبعیض می کند. با اين که ظاهر 
آیه ی دوم دلالت دارد بر اين که این دو برنامه وظیفه ی عموم مرٍدم است. 
به تعبیر دیگر, ظاهر آیه ی اول وجوب کفایی را می رساند و آیه ی دوم 
ظهور در وجوب عینی دارد جمع بین این دو آیه چگونه است؟ 


پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: مرحله ی تست که 
جنبه ی عمومی 
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دارد, شعاع آن محدود است و هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال 
تیحران باشد و از تذکر و موعظه و انتقاد تجاوز نمی کند. 


ولی مرحله ی دوم که مخصوص جمعیت معینی است و از شئون حکومت 
اسلامی است. دامنه ی بسیار وسیعی دارد؛ به این معنا که ار نیاز به 
شذت عمل و حتّی قصاص و اجرای حدود باشد. این جمعیت اختیار دارند 
که بر تساک فرع و متا ن‌سکوست ادا امه ند ۳ 


98 - فخر رازی در پاسخ سوال پیش گفته چنین می گوید: گرچه تکلیف 
امر به معروف و نهی از منکر بر همه لازم است, جز این که هر گاه 
گروهی متکفل این وظیفه شوند. از دیگران ساقط است و نظیر آن را در 
مسئله ی جهاد می بینیم که رفتن به چبهه بر همه ی مردم لازم است. زیرا 
قران کریم می فرماید: «انفر وا خفافا و ثقالا»(2)و اگر گروهی به اين امر 
قیام کردند, از دیگران تکلیف ساقط است و اگرٍ همه ی مردم این واجب 
را ترک کردند, همگان مسئول هستند. تیا کزان کویم نف فرمایده «الا 
تنفروا بفذیکم عذابا الجما»:(3] 


179 - اهمیت امر به معروف و : نهی از منکر 


0 آولتک هم 0 


این ابه ق شربقه: مشتمل, بر سبه تکلیف: است:: 


دعوت به خیر, امر به معروف و نهی از منکر, و بهترین دعوت به خیر 
دعوت به سوی توحید 


ص: 3802 


1- 1472. نمونه /ج 3 / ص <ظ3. 

2 1473. توبه / 41. 

3- 1474. توبه / 39 ؛ تفسیر کبیر ج 8ص 177. 
4 1475. آل عمران / 104. 


است؛ «آدع الی سبیل ریک بالحکمه»,(1)چه اين که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله فرمود: من مردم را بمٍ سوی توحید دعوت می کنم ؛ ؛ «قل هده 
نفلت ادها ال الله غلی یی امن اش مر ۱9 


گفتنی است که دعوت به خیر شامل امر به معروف و نهی از منکر نیز می 
شود و از این که قران کریم ان دو را جداگانه ذکر کرد. برای مبالفه در 
بیان اهمیت ان دو است. 


از سوی دیگر, چون دعوت به خیر متوقف بر آگاهی از خیر است, پس این 
تکلیف منوجه علما و دانشمندان می شود, چنان که در آیه ی «فلولا نفر 
مره کل فرفه مشیم طالقه لها کی الس خسن تا راسیان. کرده 
است.(4) 


0 - امر به معروف مقدم بر نهی از منکر 
«یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»(5) 


شیوه ي قرآن کریم آن است که امر به معروف را قبل از نهی از منکر می 
آورد. آری! اگر درهای معروف باز شود, درهای منکر بسته می شود. 
ار انا فا ام رما ریت ات نان 
فحشا و منکر باز می دارد. اشتغال صحیح می تواند مانع فسادهای 
اجتماعی زود شخصیت دادن به افراد و تکریم از انان: مانع سقوط و 
ابتذال آن ها می شود.(6) 


ص:383 
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191 - صبر و شکیبایی در امر به معروف و : نهی از منکر 
«یا بنی آقم الطلفه و آیر با روف انه غن الفکر ه آضیر 
علی ما آصابک»(1) 


سر این که حضرت لقمان در موعظه به فرزندش, بعد از سفارش به امر 
به معروف و نهی از منکر, می گوید: در برابر مصایب صبر و شکیبایی 
داشته باشد, آن است که انسان وقتی شخصی را امر به معروف و نهی از 
فلگر هی کت ان شخض شاید تحمل کنو و انسان سا انیت ارار‌دهه.از 
ارف اند در ترایر آنس‌و ار ارمصیر و تکاس را 


2 - کشته شدگان در راه امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق آیه 
ی شریفه ی «و من الناس من یشری» هستند. امام علی علیه السلام در 
این زمینه می فرماید: «ان المراد بالایه الجل الذی یقتل علی الامر 
بالمعروف و النهی عن المنکر».(3) 


3 - رابطه ی امر به معروف و نهی از منکر با وحدت اجتماعی 


از نظر قرآن کریم میان امر به معروف و نهی از منکر و وحدت اجتماعی 
مردم. رابطه ی عمیقی هست. زیرا آیه ی امر به معروف و نهي از منکر 
درضان رو اضق وت فرار کرفه ابعت و اعتضنوا بصل الله جیعا و 
لا تفژقوا . * ولتکن منکم مه یدعون الی الک مافترون 7 
عن المنکر ... * و لا تکونوا کالذین تغهقوا و اختلغوا».(4) 
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1- 1482. لقمان / 17. 
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4 - مراقبت از خویشتن 
«یا لها الذین عاعنها علیکم آنفسکم لا بضه کم من صل اذاهتدیتم»(۱1 


بعضی چنین پنداشته اند که میان اپن آیه ی شریفه و دستور امر به معروف 
و نهی از منکر که ازدستورات مسلّم اسلامی است. نوعی تضاد وجود دارد. 
زیرا این آیه می گوید: شما مراقب حال خود باشید. انحراف دیگران اثری 
در وضع شما نمی گذارد. 


با کمی دقت می توان دریافت که تضاذی در میان اين دو دستور نیست؛ 
اولا آیه ی مورد بجعت می گوید: حساب هر کس جداست و گمراهی دیگران 
مانند نیاکان و غیير نیاکان که مشرک يا منافق هستند. لطمه ای به هدایت 
افراد هدایت یافته نمی زند. حتی گر برادر هم باشند یا پدر و فرزند. بنا بر 
این. شما از ان ها پیروی نکنید و خود را نجات دهید. 


ثانیا: آیه ی شریفه در باره ی زمانی است که امر به معروف و نهی از 
منکر و موعظه تأثیری در افراد تبهکار ندارد و قرآن کریم به موّمنان می 
گوید که برای شما هیچ جای نگرانی وجود ندارد؛ زیرا شما وظیفه ی خود را 
انجام داده اید و آن ها نپذیرفته اند و يا زمینه ی پذیرش در ان ها وجود 
نداشته است. بنا بر این, زیانی از اين ناحیه به شما نخواهد رسید. 


این ما در خویی از مامیر اخرم صلی آلله غلبه والم تقل فذی ای 
« ایتمر وا بالمعروف و تناهوا عن المنکر فاذا رانت نا طوتره وتضا ماع و 
ها ها تاه لا وا سا ان سوه و و 
عوامهم».(2) 


ص: 385 
1- 1486. مائده / 105. 


2 1487. نمونه /ج 5 / ص 110 ؛ نور الثقلین / ج 1 / ص 684 ؛ تفسیر 
را 1 


ص :386 


فصل هفتم: مسایل اخلاقی تربیتی عرفانی 
اشاره 


بخش یکم: دستورهای تربیتی 

ی جامع ترین اصول اخلاقی 

ی راه های دعوت به حق 

ی برخورد با جاهل 

ی نیاز به موعظه در تمام عمر تک 
۲ با 

بخش دوم: فضایل و رذایل اخلاقی 
ی عفو و بخشش 

ی نشانه های شرح صدر 

ی محبت به کمال مطلق 

ی کلید سعادت 

آتماع تفت هام کاد ها ۹ 

۲ب 

اخلاص 

ی تمام کارها برای خداوند 

ی صبر برای خداوند 


ی صبر و نماز برای خداوند 


ص: 3807 


ص :388 


5 - جامع ترین اصول اخلاقی 
«خذ العفو و آمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین»(1) 


این 1 ی شریفه جامع تریین اصول اخلاقی را بیان می کند. امام صادق 
علیه السلام فرمود: «امر اللّه بمکارم الأًخلاق و لیس فی القرآن آیه آجمع 
لمکارم الأخلاق منها»,(2)و هدف بعثت پیاهبر اکرم صلی الله علیه وآله 
تتمیم مکارم اخلاق است؛ قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «بعثت 
لاتمم مکارم الأخلاق».(3) 


6 - ده دستور مهم اخلاقی در مقابله با مخالفان 


در آیات 125 تا 128 سوره ی نحل یک سلسله دستورات مهم اخلاقی از 
نظر برخورد منطقی و طرز بحث, چگونگی کیفر و عفو و نحوه ی ایستادکگی 
تاکتیکی و روش اسلامی مبارزه با مخالفان نام گذاری کرد و به صورت 
قانون کلی در هر زمان و در همه جا از ان استفاده کرد: 


1 - دعوت به سوی خداوند از راه حکمت (منطق و استدلال صحیح)؛ « آدع 
الی سبیل 


ص :389 
1- 1488. اعراف / 199. 


2 1489. جوامع الجامع / ج 1 / ص 491. 
3- 1490. بحار الانوار / ج 96 / ص 375. 


ربک بالحکمه». 
2 - دعوت به سوی خداوند از راه موعظه ی نیکو؛ «و الموعظه الحسنه». 


3 - مناظره و بحث کردن با مخالفان به طریقی نیکو؛ «و جادلهم بالتی هی 
احسن». 

4 - اگر این سه روش موّثر واقع نشد و کار از این فراتر رفت و درگیری 
حاصل شد. ان ها دست به تعذی و تجاوز زدند. دستور مقابله به مثل می 
دهد, نه بیشتر؛ «و آن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 


5 - ولی اگر شکیبایی پيشه کنید و عفو و گذشت داشته باشید. اين کار 
برای شکیبایان بهتر است؛ «و لّن صبرتم لهو خیر للصّابرین». 


و ما صبرک لا بالله». 


7 - هر گاه تمام این زحمات در زمینه ی تبلیغ و دعوت به سوی خدا| تاثیر 
نکرد, باز نباید مایوس شد و يا بی تابی و جزع کرد, بلکه باید با حوصله و 
خونسردی همچنان به تبلیغ ادامه داد. از این رو, در هفتمین دستور می 
گوید: بر آن ها اندوهگین مباش؛ «و لا تحزن علیهم». 


8 - با تمام این اوصاف.؛ باز ممکن است دشمن لجوج, دست از توطئّه 
برندارد و به طرح نقشه های خطرناک بپردازد. از این رو دستور می دهد 
از توطئه های ان ها تحران مباش و محدود نشو؛ «و لا تک فی ضیق ممّا 


یمکرون». 
در پایان به بهمین و دهمین دستور اشاره کرده و می گوید: 


ربکا ات هد هی که الم مه ی 
تقوا در همه ی ابعاد و در مفهوم وسیعش؛ از جمله تقوا در برابر مخالفان ؛ 
یعنی حتی در برابر دشمن باید 


ص :390 


اد ناسا با وتات وا اسان ای اسلامی کرو ۲ 
منحرفان رعایت انصاف و ادب کرد, از دروغ و تهمت پرهیز کرد و ... 11 


0 - خداوند با کسانی است که نیکوکارند؛ «و الذین هم محسنون». 
احسان و نیکی اگر به موقع و در جای خود انجام گیرد, یکی از بهترین روش 
ار ار اه ار ار ار 
با ای یا و ایا 1 ۱ 
علیه واله با وحشی, قاتل حمزه کرد و او را بخشید و قصاص نکرد. چنان 
کر ی ات کر ۱ 
است.(2) 


7 یار زا احلاق آعتع - سفع ی ای رخمض 


چهار کلمه ی فوق چهار مرحله ی رفتاری را نشان می دهد که بر حسب 
اراده و تقوا و تسلط بر نفس, انسان می تواند در برابر کسانی که به او 
۳ عکس العمل نشان دهد. اولین گام «عفو» است که معنای 
آن گذشت_و صرف نظر کردن از انتقام و تلافی است. کسی که عفو می 
کند, ظاهرا صرف نظر کرده است. اما معلوم نیست کدورت و رنجش 
قلبی اش به صورت اخم و ترشرویی در چهره اش ظاهر نشود. 


«صفح» گام تکامل یافته تری است که آثار رنجش را از صفحه ی صورت و 
دل پاک می کند. از اين کامل تر مرحله ای است که به جای تلافی و انتقام 
به کسی که به ما ستم کرده, احسان و انفاق کنیم که این گام را «غفران» 
می نامند و دست بازیدن بدان بسیار سخت است. 

گام دیگر به عالی ترین مرحله ی انسانیت و اخلاق مانده و آن هم 


«رحمت» است. 


ص: 391 


1- 1491. نمونه 7ج 11 / ص 455. 
2 1492. نمونه /ج 11 / ص 455. 


رحمت یعنی دلسوزی و کمک و مساعدت به محتاج. در این مرحله, نه تنها 
عفو و صفح نشان داده و به کسی که به ما بدی کرده. خوبی می کنیم. 


بلکه به حال وی دلسوزی می کنیم که چرا مکارم اخلاق محروم شده و 
ان یت ی و 


در این زمینه به ایات زیر توجه کنید: 


ِ در رابطه با همسر و فرزندان؛ «و ان تعفوا| و تصفحوا و تغفر وا فان 


الله غفور رحیم».(1) 
* - دعا به درگاه خدا؛ «واعف عثا و اغفر لنا و ارحمنا».(2) 


* - وظیفه ی توانگران در برابر تهی دستان ؛ «و لیعفوا و لیصفحوا آلا تحبُون 
آن یغفر الله لکم و الله غفور رحیم».(3) 


* - وظیفه ی پیامبر در برابر اهل کتاب؛ «فاعف عنهم و اصفح ان اللّه یِحبٌٍ 
المحسنین».(4) 


8 - انتخاب بهترین دستورات 


خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: همه ی دستورات ما زیباست. 
ولی شما از میان آن ها زیباترین را انتخاب کنید؛ ؛ «و آتبعوا آحسن ما ار[ 
الک ات اش وا سا لیر از لت عم مار 
که آن احسان است؛ «اِنْ اللّه ۳ بالعدل 


ص :392 


1- 1493. تغابن / 14. 

2 1494. بقره | 286. 

3- 1495. نور / 22. 

4- 1496. مائده / 13 ؛ متدولوژی تدبر در قرآن / ص 250. 
5- 1497. زمر / 55. 


و الاحسان».(1)عدل آن است که انسان, متجاوز به عرض و جان و مال 
خود را به سزای مناسب و معادل با میزان تجاوز برساند؛ «فمن اعتدی 
ی ها را و 
فا ال و ی ات رن به ان ی 
وا فا ی ی اه 
حمیم»(2)تبدی را با خصلتی برتر و نیکوتر دفع کن تا آن که دشمن کینه 
توز, با عفو شماء دوست حمیم و رفیق گرم شما شود. 


در همین زمینه می فرماید: «و قل لعبادی یقولوا التی هی آحسن»(3)؛ به 
بندگانم بگو: هنگام سخن گفتن, بلکه هر رفتاری, نه تنها تک 
نکنند» بلکه نیکوترین سخن و بهترین شیوه را انتخاب کنند؛ ؛ یعنی در گفتار 
«آحسن الأقوال» و در رفتار «أحسن الأفعال» را برگزینند.(2) 


9 - امداد و نصرت الهی در پرتو جهاد نفس 
«آن تضر وا آلله خضر کم وت اقدآمکم »۱۳۱ 


جهاد اصغر نیست. بلکه شامل هر دو جهاد است. زیرا علی علیه السلام 
پس از یک سلسله دستورات درباره ی جهاد با نفس و ریاضت., به ایه ی 
فوق استناد می کند؛ چشم خویش را بیدار نگه دارید و شکم خویش را لاغر 
ار سا ال 
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1- 1498. نحل / 90. 

2 1499. فصلت / 34. 

3- 1500. اسراء/ 53. 

4 1501. تفسیر موضوعی /ج 7/ ص 298. 
5- 1502. محمد | 7. 


و از جسم خود بگیرید و بر جان و روح خویش جود و بخشش کنید و نسبت 
به تقویت روحی خود بخل نورزید. چون قرآن کریم می فرماید: «ان 
تنصروا اللّه ینصرکم و یثیّت آقدامکم».(1) 


0 - معنای خوف از مقام پروردگار 
«و لمن خاف مقام ربه جنتان»(2) 


خوف از مقام پروردگار یا به معنای خوف از مواقف قیامت و حضور در 
پیشگاه او برای حساب است يا به معنای خوف از مقام علمی خدا و 
مراقبت دائمی او ننسبت به همه ی انسان هاست؛ . در صورت اول, مقام, 
اسم مکان است و در صورت دوم. مصدر میمی. 


تفسیر دوم با آیه ی «آفمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت»(3) سازگار 
است؛ آیا کسی که بالای سر همه ایستاده, حافظ و مراقب اعمال همگان 


امام صادق علیه السلام در تفسیر اين آیه فرمود: «من علم آأنْ الله براه و 
یسمع ما یقول وپعلم ما یعلمه من خیر او شر فیحجزه ذلک عن القبیح من 
الاعمال, فذلک الّذی خاف مقام ربّه و نهی النفس عن الهوی»؛ کسی که 
بداند.خدا او رام یفن و کفته هایش را می شتود و انکه را اد خر و نا 
انجام می دهد, می داند و این نوجچه, او را از اعمال قبیح باز می دارد, او 
کسی است که از مقام پروردگارش می ترسد و خود را از 
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1- 1503. نهج البلاغه / خطبه ی 183 ؛ تفسیر موضوعی /ج 11 / ص 75. 


2 1504. الرحمن / 46. 
3- 1505. رعد / 33. 


هوای نفس باز داشته است.(1) 
1 غلل لزوم توکل .یم خذا 
در پاسخ باید گفت: 
اه لاصتا از میا 9 
- او تکیه گاه همه ی موجودات است؛ «و اللّه علی کل شی ء وکیل»(3). 
3 - او کفایت از دیگران می کند؛ «و من یتوکّل علی اللّه فهو حسبه»(۵). 


- او برای هميشه زنده و په همه چیز آگاه است و بر همه چیز حاکمیت 
1 ۰ و توگل علی الحءن الذی لا یموت و سبح بحمده و کفی به 9 
عاده-خبیرا * الدی خلق السعوات و ارو ماستهما فی.سته ایام ۳ 
استوی علی العرش الرَحمن فاسئل به خبیرا»(2). 


دحاو شکست: تندیزر وحکيم است اه و کل علی الفویر الخکیم ۱8 


6 آه: هدایتگر اسان هاست: جو عالا آلا عوکن غلی الله و فد هوان 
سبلنا»(). 


7 - رحمت او همگانی و جهان شمول است ؛ «قل هو الژحمن ءامنا به و 
علیه توکلنا»(8). 
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1- 1506. نور الثقلین /ج 5ص 197 ؛ نمونه ج 23ص 160. 
2 1507. آل عمران / 173. 

3- 1508. هود / 12. 

4 1509. طلاق / 3. 

5- 1510. فرقان / 58 - 59. 

6 1511. شعراء / 217. 

7- 1512. ابراهیم / 12. 

8- 1513. ملک / 29. 


2 - راه های دعوت به حق 


«ادغ آلین: تسیل رک تالحکفه و الموقظه الخسته .و جادلهم بان .هت 
احسن»(1) 


خداوند سبحان راه های هدایت و دعوت مردم را سه گونه معرفی می 
فرماید: حکمت, موعظه ی زیبا و جدال نیکو. 


حکمت: حجت و دلیل یقین آور. 
موعظه ی حسنه: گفتاری نیکو که مایه ی نرم دلی رو 
جدال احسن: دلیلی برای اقناع و اسکات خصم آورده شود. 


شاید اصول سه گانه مزبور, اشاره به طرق استدلال منطقیان باشد که به 
بودن, بیانگر دو نکته ی اساسی است: 

1 - آن موعظه ای زیبا و موثر است که از زبان واعظ متعظ بیرون آید؛ 
یعنی خودش بدان عامل باشد. 


2 ان خذالی. اخسن است که عخاطب را به لحاجت وخشضی ونوا رم و اد 
عفت کلام دار باه نم وشات کم ویو نکند.(2) 


توت و شور و نخان 


یکی از اوصاف عباد الحمن آن است که به هنگام سخن گفتن با افراد 
صاهل یه آن ها لام هی کنید. (سلامن که خکایت. از .نی اعشابی تام با 


را است) ؛ «عباد الژحمن 
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1- 1514. نحل / 125. 
2 1515. المیزان /ج 12 / ص 371 - 372. 


لذین یمشون فی الأرض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»(1) در 
این زمینه, قرآن مجید حضرت ابراهیم علیه السلام را الگو معرفی می کند 
که وقتی عمویش انش نه او اهانت کرد, حضرت به او گفت: «سلام علیک 
ساستغفر لک ربی».(2) 


4 - سه جلوه ی ایثار در قرآن 


1 - ایثار نسبت به مهاجران مدینه؛ «و یوثرون علی آنفسهم و لو کان بهم 
خصاصه».(3) 


2 - ایثار علی علیه السلام هنکام. هفجرت. نبا میرضلی: اللة. غلید. واله نب 
مدینه . «و من الثاس من یشری نفسه ابتفاء مرضات ۳ و الله رف 
بالعباد».(4) 


3 - ایثتا ر علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هنگام افطار روزه 
ی نذری؛ «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیر».(5) 


5 - نیاز به موعظه در تمام عمر 


از نظر قرآن کریم انسان در تمام مدت عمر نیازمند موعظه و پند و اندرز 
است. چه کودک باشد, چه کهنسال؛ اما این که انسان در کودکی نیازمند به 
موعظه است, نشانه اش موعظه ی لقمان علیه السلام به فرزندش است؛ 
«و اذ قال لقمان لابنه و هو بعظه ...».(6) 


اما این که انسان در سن پیری و کهنسالی نیازمند به موعظه است. دلیلش 
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1- 1516. فرقان / 63. 
ریم 27 
3- 1518. حشر / 9. 
4 1519. بقره | 207 
5- 1520. دهر / 8. 

6 1521. لقمان / 13. 


م‌عظام ی ,خدآوند به خضرت. نوع.غلیه. السلام است: ای اعظی آن تکون 
من الجاهلین».(1) 


فضایل و رذایل اخلاقی 
6 - عفو و بخشش 


خداوند متعال خود را به عفو و بخشش ستود؛ « ان اللّه لعفو غفور»,(2)و 
به پیامبرش دستور داد که لغزش مردم را عفو کند؛ «فاعف عنهم و استغفر 
لهم و شاورهم فی الأمر» .(3)بعد از آن, عفو و پخشش را یکی از اوصاف 
برجسته ی متقین دانست؛ »> اغنت المفین الاین تون کم ات اه 
الضرّاء و الکاظمین الفیظ و عن التاس».(4) 


یکی از خادمان امام سجاد علیه السلام به هنگام شستشوی سر و صورت 
آن حضرت, ظرف آب از دستش افتاد و سر امام را زخمی کرد. امام به او 
نگاهی کرد, او متوجه شد که امام ناراحت شده است. بلافاصله گفت: «و 
الکاظمین الغیظ», امام فر مود: من خشم خود را فرو بردم. او دوباره 
گفت: «و العافین عن الّاس», امام فرمود: خداوند تو را عفو کرد. او 
گفت: و ال بح المحسنین», امام فر مود: نو در راه خدا| آزاد هستی. 
(3) 
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1- 1522. هود / 46. 
2 1523. حج/ 60. 

3- 1524. آل عمران / 159. 

4 1525. آل عمران / 134. 

5- 1526. نور الثقلین /ج 1ص 390. 


7 - نشانه های شرح صدر 
«آفمن شرح ال صدره للاسلام فهو علی نور من ربه»(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: هنگامی که نور به قلب اتسان وارد 
تنوده کشت ده بات ی رد وال کردنه تشانهی. ان نت ۱ فرم ده 
نشانه ی جدا شدن 7 ۱ 
برای فر ک پیش از تزول آن:۱ ست . 


قال النبث صلی الله علیه وله «لِنْ اور |ذا وقع فی القلب انفسح له و 
انشرح. قالوا يا رسول اللّه: فهل لذلک علامه یعرف ِِ قال: التجافی عن 
الغرور و الانابه (لی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزول الموت». 
58 - طهارت روح 

«یا ها اآلذین ءامنوا ذا قمتم اٍلی الصّلوه فاغسلوا وجوهکم»(3) 

طهارت ظاهری بر سه قسم است: 

الف - طهارت از نجاست. 

ب - طهارت از حدث و جنابت. 

ج - طهارت از فضولات تن چون ناخن و موی و ... 

طهارت باطنی نیز سه گونه است: 

1 - طهارت جوارح از معصیت چون دروغ و غیبت و تهمت. 
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۱ 


2 1528. نور الثقلین ج 4ص 485. 
3- 1529. مائده / 6. 


3 - طهارت جان از ماسوای حق؛ «قل اللّه ثم ذرهم».(1) 
9 - عوامل طهارت روح 


در اهمپت طهارت روح و تزکیه ی جان همین بس که قرآن در نوع موارد 
یک سوگند یاد می کند, اما درباره ی این موضوع يازده سوگند یاد می کند, 
ان کام.فی فر مارد به تحقیق کسانی که موفق به طهارت روح و تزکیه ی 
جان خویش هستند. رستگار شدند؛ «قد فلع من. کیها*: 


در قرآن کریم عوامل مختلفی برای طهارت روح و تزکیه ی قلب ذکر شده 
که به نمونه ای از ان اشاره می شود: 


1 برداعتن کات ند من آموالمم ضدقه بر کیهم هار هم بیا :121 
2 - تویه؛ «انْ اللّه یحثٍ التوابین و یحبْ المتطهرین».(3) 


3 - عفت نفس (رعایت حریم ناموس دیگران)؛ «و اذا سألتموهن متاعأً 
فاسئلوهن من وراء حجاب ذلکم آطهر لقلوبکم و قلوبهن».(4) 


4 - پذیرفتن عذر؛ «و ان قبل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم».(5) 


5 - محبّت به ائمه اطهارعلیهم السلام؛ «و ما خضنا به من ولایتکم طیباً 
لخلقنا و طهاره 


ص :400 


1- 1530. انعام / 91 ؛ کشف الاسرار 1ج 3 / ص 47. 
2 1531. توبه / 103. 

3- 1532. بقره / 222. 

4 1533. احزاب / 53. 

5 1534. نور / 28. 


لأنفسنا و تزکیه لنا».(1) 
تا قلای تواتم وا تايه خن ات 


2 انسان در قیامت است؛ 
قلب سلیم است ات لا فان میا موم ها لیصا 
(2)در دو حدیث معنای قلب سلیم به خوبی روشن شده است. 


از سویی که دنیاپرستی انسان را به انحراف و گناه می کشاند. زیرا «حت 
الا ر این. کل خطیته»: از این رف قلب: سایق لین اتتت. که حالی از جب 
دنیا باشد چنان که امام صادق علیه السلام در ذیل همین ایه می فرماید: 
هه الب اند نام مخت آلدیا 10 فلب سيم قلیی. اشت که ان عشیه: 
فتنا سالف باشند. 


1 تهقلب لیم فلی اشست که جرد صدا در آن شاشدر ان کشت که آنام 
صادق علیه السلام در پاسخ سوالی پیرامون این آیه فرمود: «القلب 
السلیم الذی یلقی ربّه و لیس فیه آحد سواه» ؛ قلب سلیم قلبی است که 
خدا را ملاقات کند, در حالی که غیر از او در آن نباشد.(3) 


2 - محبت به کمال مطلق 
«و الذین ءامنوا آشذ حبا لله»(4) 
اهل معر فت گویند: مجحبت به خداوند, مجبت به ذات است, نه محبت به 


ذات و پاداش او. چون که این نوع از محبت درجه ی نازل آن است. زیرا| 
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1- 1535. زیارت جامعه. 

2 1536. شعراء / 89. 

3- 1537. نمونه /ج 15 ۱ص 3 27. 
4 1538. بقره / 165. 


است, کمال نیز محبوب ذاتی است. توضیح مطلب: اگر از انسان سوال 
شود: مقصود از کسب و کار چیست ۱ گوید: برای تحصیل ثروت. اگر سوال 
شود: هدف از ثروت چیست؟ گویند: برای کسب لذت که این پاسخ دیگر 
چرا برنمی دارد, چون لذّت هدف نهایی و محبوب ذاتی است که سوال 
بردار نیست؛ و ره دوز با تال ارم هی آید: 


اما کمال مطلوب ذاتی بودن کمال به اين دلیل است که وقتی در نفس 
خود دقت کنیم, درمی یابیم که دارای کمال بالذات خداوند متعال است و 
کمالات دیگران از اوست. بنا بر اين, محبت به خداوند محبت به کمال 
مطلق است که علت ندارد. چون محبت به کمال امری ذاتی است که 
ار 


3 - عدم استقرار دو محبت متضاد در یک قلب 
«ما جعل اللّه لرجل من قلبین فی جوفه»(2) 


عن آبی جعفرعلیه السلام قال قتال علی ابن ابی طالب علیه السلام: «لا 
یجمع حبنا و حبْ عدونا فی جوف انسان. ان الله لم یجعل لرجل من قلبین 
فی جوفه, فیحب هذا و یبغض هذا, فاما محبّنا فیخلص الحبٍ لنا کما یخلص 
الذُهب بالنار لا کدرفیه. فمن آراد آن یعلم فلیمتحن قلبه, فان شارک فی 
حبنا حبٍ عدونا فلیس متا و لسنامنه و اللّه عدوهم و جبرئیل و میکائیل و 
الله عدو للکافرین»؛(3) اه 0 2 
زیرا خداوند در حقیقت انسان دو قلب قرار نداده تا با 
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و حول روخ الصفانی 7 2 ارضی 34 تعنستر کسر 9:27 اض 206 


2 1540. احزاب / 33. 
و هر الفلین 4ص دد2 سیر کی 7 2 ارض: 171 


یکی دوست بدارد و با دیگری بغض بورزد؛ لیکن دوستدار ما محبت بی 

پیرایه ی ما را در دلش جای می دهد, محبت خالصی چون طلا که در اثر 

حرارت ناب می گردد. 

پس هر که بخواهد از اين حقیقت آگاه گردد, قلبش را بیازماید. پس اگر در 

کتار محبت ما محبت دشمتان ما را در دل خویش دارد. 1 
نیز از او نیستیم و خداوند سبحان و فرشتگان مقرب الهی نیز دشمنان 

1 و تا گفتة پیداست که خداوند درشمن کافران است. 


4 - کلید سعادت 
«سارعوا الی مغفره من ربُکم و جتّه عرضها السٌموات و الأرض 
آعذت للمثقین»(1) 


تعبیر «من ربکم» اشاره به لطف و عنایت الهی است که خداوند مربی 
شما است و شما را از نیستی به هستی و از ضعف به قوّت و از صغر به 
کبر رسانید و تمام اسباب هدایت و سعادت را برای شما فراهم کرد. 
سزاوار نیست که شما خود را از سعادت ابدی (بهشت) محروم کنید. جمله 
ی اول «سار عوا الی ۱ اشاره به رفع موانع است و جمله ی دوم؛ 

یعنی «سار عوا الی جنه» اشاره به تحصیل مقتضی است. وچه تقدیم این 
است که در هر عملی اول باید موانع را برطرف کرد و بعدا مقتضیات را 
ایجاد کرد. در قسمت اخلاق نیز اول تخلیه از رذائل است. سیس تحلیه به 


منظر دل نیست جای صحبت اغیار 
دیو چو بیرون رود فرشته درآید(2) 


ص:403 


1- 1542. آل عمران / 133. 
2 1543. اطیب البیان /ج 3 / ص 3<5. 


5 - حسن ظن و سوء ظن 


سوء۶ ظن گاهی نسبت به خویشتن است, گاهی نسبت به راز گاهی 


الف - سوء ظن به خویشتن که در صورت عدم افراط, عامل تکامل است. 


قال علی علیه السلام : «فهم لأنفسهم متهمون و من اعصالفم مشفقون آذا 
ز ووظ آحدهم خاف مفا بقال له».(1) 


ب - سوء ظن به مردم ممنوع است؛ «با ها الذین ءامنوا اجتنبوا کثیراً من 
الظْن».(2) 


۳ - سوء ظن به خدا؛ ؛ یعنی ناامیدی راز رحمت الهی ممنوع است ؛ « لا تیانبنه| 
هو توح الله انا مانس‌سوبرعح اه از القوم الکافرین ۰ 


حسن ظن نیز سه قسم دارد: 


الف - حسن ظنْ به خویشتن ممنوع است؛ «الراضی عن نفسه کثر 
الساخطون علیه». 


ب - حسن ظن به مردم در شرایط مختلف تفاوت دارد. 


- حسن ظن به خدا لازم و ضروری است. تسه باللم. فاد 
بالجثه» ,(4) «آنا عند حسن ظن عبدی المومن».(ظ) 


6 - مراد از اجتناب ظل" 
«با آها الذین ءامنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم»(6) 


منظور از ظنی که مسلمانان مامور به اجتناب از آن شده آند, ظن سوء۶ 
است. وگرنه ظن خیر 


ص :404 
1- 1544. نهج البلاغه / خطبه ی همام. 


2 1545. حجرات / 12. 
3- 1546. یوسف / 87. 


4 1547. غرر الحکم. 
5- 1548. بحار الانوار / ج 70/ ص 385. 
6 1549. حجرات / 12. 


که بسیار خوب است قرف رخ سفارش هم شده است. و معنای اجتناب از 
ظن؛ اجتناب از خود ظن نیست. چون ظن نوعی ادراک نفسانی است و در 
دل یاز اشتت تا کهان ظنی در. آن وارد می شود و آدمی نمی تواند برای 1 
خود دری بسازد تا از ورود ظن , بد جلوگیری کند. 


پس نهی کردن از خود ظن صحیح نیست. مگر این که از مقدمات اختیاری 
آن نهی کند. بنا بر این, منظور آیه ی شریفه, نهی از پذیرفتن ظنْ بد است؛ 
نی ارف ای یی ی اه رصن 
ترتیب اثر نده.(1) 


7 - سر حرام بودن غیبت 


و لا بقتب. بعکم ضا ایحت ‏ اخدکم ان ماک لخم. ‏ آخیه: مسا 
فکرهتموه»(2) 


جهت نهی از غیبت و تحریم ان از سوی شارع این است که غیبت, اجزای 
مجتمع بشری را یکی پس از دیگری فاسد می سازد و آن آثار صالحی را 
که از جامعه ی اسلامی انتظار می رود. از میان می برد. آن آثار صالح 
عبارت است از این که افراد جامعه با یکدیگر انس و الفت داشته باشند و 
جامعه عینا مانند یک تن واحد باشد. 


اگر بر اثر غیبت و بدگویی, حسن اعتماد و الفت از جامعه ي بشری رخت 
بربندد, روشن می گردد که چه خسارت بزرگی به ما وارد آمده است. بنا 

بر این غیبت کردن فهن نق هت آه. خر ان ات که وت برادر مرده ی 
۳ 


چرا گویا گوشت برادرش را می خورد؟ زیرا موّمن برادر اوست و عضوی 
از افراد جامعه ی اسلامی است که از مومنین تشکیل یافته و خداوند می 
فرماید: «ائما المومنون 

ص: 405 


1- 1550. المیزان /ج 18 / ص 323. 
2 1551. حجرات / 12. 


اخوه». سر مرده خواندن وی در این نهفته است که آن موّمن بی خبر است 
که مسلمانی در حال غیبت کردن از اوست و جای هتک حرمتی که از او 
شده, پر نخواهد شد. جهت تعبیر به «فکرهتموه» و ترک ۶ در وله ِ 
| 0۱ ۳ 
شما ناخوشایند باشد.(1) 


8 - وفای به عهد يا پیمان شکنی 
الف - برخی اهل ایمانند که به تعهدات خویش پایبندند و قرآن آن ها را 


ننتتایش و تححنید من کند* #رجال: ضندفه] ما عاهدوا الله علیه فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدُلوا تبدیلا».(2) 


ب . برخی دیگر منافقانند که به تعهدات خویش وعادار نیسند؛ بلکه پیمان 
شکن هستند که قرآن آن ها را مذمت و نکوهش می کند؛ «و لقد کانوا 
خاهوا امن قیل ( برلون اادبار و کان عد الله منوا * فل لن تفع کم 
الفرار ان فررتم من الموت آو القتل».(3) 


انواع نیت ها و کارها 
ود > گروهی از مردم کاز‌زشت انجام مق دهند وضال فی کنند. که کار 


سعیهم فی الحیوه النی 


ص :406 
1- 1552. المیزان / ج 18 / ص 323. 


2 1553. احزاب / 23. 
3 1554. احزاب / 15 - 16. 


هم بحسون آنهم بخستون ضتعا»:(1) 


0 - گروهی از مردم کار خوب انجام می دهند, اما به دلیل ضعف ایمان, 
به ریا مبتلا می شوند؛ «لا تبطلوا صدقاتعم بالمن و الاذی کالذی ینفق ماله 
رئاء الناس».(2) 


511 - گروهی ی ی ی اما علاقه دارند از آن ها 


به کاری. که نکرده اند تعریت قود«و.نتصون: آن بجمدها بما لم یفعلدا»: 
۴ 


ها تعریف شود؛ «لا نرید منکم جزاء و لا شکور».(4) 
اخلاص 
هی ار ها سانش تاه 


اگر انسان برای جلب رضای خداوند کار کند. تمام اعمال او دارای ارزش 
است و تمام حرکات و سکنات او مورد نظر الهی و دارای اجر و ثواب 


است. 


قران: کریم می: فرماند:؛ هیچ گونه تشنگی و رنج گرسنگی در راه خدا به 
مجاهدان نمی رسد و هیچ گامی که مایه ی به خشم آوردن کیان انیت 
برنمی دارد و هیچ چیزی از دشمن به آنان نمی رسد, مگر این که برای این 
ها عمل:صال وه نی قوف «رلک بالق لا مهم ظا ولا قسب و ( 
قی ححا لها و روا 


ص : 407 


1- 1555. کهف / 103 - 104. 
2 1556. بقره | 264. 

3- 1557. آل عمران / 188. 
4 1558. انسان / 9. 


بقنظ الکقار و لاایتالون من ده تیلا الا کتب هم به ظفل ضاله»: ۱1 


4 - اگر جنگ و جهاد برای خدا باشد. کشته شدن يا نشدن تفاوتی ندارد 
و در راه خدا کار کردن, شکست ندارد. فتح يا شهادت هر دو پیروزی است ‏ 
«یقانلون .قی سبیل الله قیفتلون و بفتلون»:(۱۵ «فل هل ترتصون نا الا 
احدی الحسنیین».(3) 


5 - اگر انفاق برای خدا باشد, کمیت در آن مطرح نیست. انفاق چه کم 
باشد, چه زیاد, در نزد خداوند اجر دارد؛ «و لا ینفقون نفقه صفغیره و لا 


کییره ولا یقطعون وادیاً الا کت لمم لنحزتهم الله. احخسن‌ما کانوا عملدن . 


6 - اگر کار برای خدا باشد, انسان انتظار پاداش و شکرگزاری را از 
مردم ندارد؛ «اثما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء و لا شکور».(<) 


7ب انسان با اخلاص: تاش و کوشتن در رام خدامی کند و وظیفه تاش 
را بخ خا مت ورد و از بخ طلامتی: نفی رسد «یجاهدون فی سبیل الله 
لا یخافون لومه لائم».(6) 


8 - دفاع ۳ راه خدا 


و قبل از بیان اصل عمل, به هدف و 
جهت آن اشاره می کند, , سپس عمل را ذکر می کند. در آغاز می فرماید: 
در راه خدا بجنگید؛ «قاتلوا فی سبیل الله» ۰()بعد می فرماید: وااخعن 
یقاتلونکم». زیرا دفاع امری طبیعی است و هر 


ص :408 


1- 1559. توبه / 120. 
2 111 
3- 1561. توبه / 52. 

4 1562. توبه / 121. 
5- 1563. انسان / 9. 

6- 1564. مائده | 54. 
7 1565. بقره / 190. 


ی ی و 
دفاع, چنبه ی الهی بدهد. قبل از آن که بگوید با چه کسی بچنگید. می 
فرماید: در راه خدا بجنگید.(1) 


9 - صبر برای خداوند 
«... و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم»>(2) 


تب" این که خدآوند بر را در آبه ی شربقه به ضصورت؛ فطل کر کردهر آن 
است که بفهماند چنین اشخاصی همه ی اقسام صبر را دارند؛ یعنی هم 
صبر در موقع برخورد به مصیبت و هم صبر بر طاعت و هم صبر در برابر 
مصیبت ؛ لیکن صبرشان را مقید «ابتغاء وجه ربهم » کرده ؛ یعنی اگر صبر می 
کنند, فقط و فقط برای جلب رضای پروردگارشان است. 


آری ! صبری از نظر قرآن پسندیده است که برای تحصیل رضای خدا باشد, 
نه به جهت عجز و ناتوانی یا عجب به نفس يا تعریف این و آن. چه بسیاری 
از خویشتن داران که خویشتن داری آن ها به دلیل جلب افکار عمومی 
است.(3) 


20 - صبر و نماز برای خداوند 


قرآن کریم به مومنان می فرماید: برای پیروزی در مشکلات و سختی های 
زتد کین از صبر و نماز استعانت بچویید. با توجه به. برعی از ایات, روشن 
می: تتنود دز ضورتی: مین توان: از ضبز و تما کمی کرفت. که: ضبر و تما 
فقط برای خداوند باشد, نه برای غیر خدا. 


ص :409 
1- 1566. آیه اللّه جوادی. 


2 1567. رعد / 22. 
3- 1568. المیزان /ج 11 / ص 343 ؛ تفسیر کبیر /ج 19 / ص 42. 


قرآن کریم در بخشی می فرماید: فقط برای پروردگارت صبر کن؛ «و 
لربک فاصبر»(1)و در مورد دیگری می فرماید: فقط برای پروردگارت 
نماز بخوان؛ «فصل لربک».(2) 


1 کار بزای جفال مطلق 


وا ال هم وا ال ای سار اسف عبات 
جمیل» و هم کار برای رضای او از جمال و زیبایی برخوردار است. حضرت 
یعقوب علیه السلام در فراق فرزندش برای رضای خدا صبر کرد و آن را به 
جمال توصیف کرد؛ «فصبر جمیل».(3)خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله را نیز به صبر جمیل سفارش می کند؛ «فاصبر صبرا جمیلا».(4) 


حضرت زینب علیها السلام در پاسخ شماتت های ابن زیاد ملعون, تمام 
کات ها رات سای ص ی رس رات سل 


2 - تفاوت وجودی مردم نسبت به خیر 

از نظر قرآن کریم مردم نسبت به کار خیر بر چند دسته هستند: 
الف - گروهی نسبت به خیر بخیل هستند؛ « آشچّه علی الخیر».(5) 
ب - رظن نسبت به خیر متاع هستند؛ «متاع للخیر معتد آئیم».(6) 


جت کروفی. کار خر انا مه دختدة حاه سا فلا من خیر فان الله: یه 
علیم».(1) 


ص :410 


1- 1569. مذثر | 7. 

2 1570. کوثر / 2. 

3- 1571. یوسف / 18. 
4 1572. معارج / د. 
5- 1573. احزاب / 19. 
6- 1574. قلم / 12. 
ی 


د - گروهی مردم را به خیر دعوت می کنند؛ «ولتکن منکم آفة تدعون الی 
الخیر».(1) 


ه - گروهی به سوی کار خیر سرعت می ورزند؛ «ائهم کانوا یسارعون فی 


الخیرات».(2) 


و - گروهی علاوه بر سرعت بر خیر. از یکدیگر سبقت می گیرند؛ 
«فاستبقوا الخیرات».(3) 


- گروهی تمام وجودشان خیر است؛ قرآن کریم وقتی از برنامه های 
بعضی انبیا سکن به‌میان فی. آورد: می فرماید: همه ی آنان اخیارند؛ «و 
اذکر عبادنا /براهیم و اسحق و یعقوب آولی الأیدی و الأبصار * لا خلصناهم 
تخالصه. گرم ار * ده ام عتا. لفت اامضطفین انار .۴ هاذکر 
اسماعیل و الیسع و ذا الکفل کل من الاأخیار».(4) 


۳ - گروهی ستون ها و اساس خیرند, مانند ائمه ی اطهارعلیهم السلام. در 
زبارتت حامعه می وا نیم انم دعانم ااکیاوه. 


523 > باداش مضه 
«و ما تجزون الا ما کنتم تعملون * الا عباد اللّه المخلصین»(5) 


همه ی مردم پاداش اعمالشان را می گيرند, جز بندگان مخلص خدا. زیرا| 
آن ها به حکم مقام عبودیت, خود را مالک چیزی نمی دانند, جز آنچه خدا 
فی.خواهد آ رازه نمی کنر و کر 


ص :411 


1- 1576. آل عمران / 104. 
2- 1577. انبیاء / 90. 

3 1578. مائده / 48. 

4 1579. ص / 45 - 48. 

5- 1580. صافات / 39 - 40. 


برای خویش برگزیده و تعلق خاطری به غير ذات پاک او ندارند. نه زرق و 
برق دنیا و نه نعمت های عقبی, و در دل آن ها چیزی جز الله نیست. 


روشن است کسی که دارایر این یر کون است, لذت و نعمت و موهبت و 
روزی اش جز آن است که دیگران دارند. چنان که در آیات بعد می فرماید: 
«أولئک لهم رزق معلوم»؛ آن ها روزی خاص و ویژه ای دارند که از دیگران 


جداست.(1) 


4و خضرت غلین یه الشتام می فرمایده کافن انسان از این لذت.می 
برد که بند کفش او از بند کفش دوستش بهتر است و به همین دلیل, 
مشمول آنه ی شریفه پیش گفته می شود ؛ « ان الزجل لیعجبه آن یکون 
شراک نعله آجود من شراک نعل صاحبه فیدخل تحنها».(2) 


5 - امام صادق علیه السلام وقتی این آیه ی شریفه را تلاوت می کرد, 


شروع به به گریستن کرد و فرمود: «ذهبت و اللّه الأمانث عند هذه الأّیه»؛ با 
وه این ان هی ات بر باد رفته است و دسترسی به سرای آخرت 


مشکل است.(3) 
6 - «... آذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الذنیا»(4) 


در حدیتی آضذه است: امیر المومنین علیه السلام تمایل به غذابی از چگر 
هی ی وه رت 
اثر نداد. روزی به امام حسن علیه السلام دستور 


ص :412 


1- 1581. المیزان /ج 17ص 49. 
2- 1582. نور الثقلین ‏ ج 4 / ص 144. 


3- 1583. نور الثقلین /ج 4 / ص 143. 
4 1584. احقاف | 20. 


تهیه ی آن را داد, در حالی که حضرت صائم بود, غذا برای افطار آماده شد. 
هنگامی که می خواست افطار فرماید. سائلی بر در خانه آمد. امام علیه 
السلام فرمود: این غذا را به سائل بده, مبادا هنگامی که نامه ی اعمال ما 
فردای قیامت خوانده می شود, به ما بگویند: « آذهبتم فی حیاتکم الذنیا و 
استمعتم بها»؛ شما طیبات خود را در دنیا گرفتید و به آن متمتع شدید.(1) 


در حدیث دیگری از امام باقرعلیه السلام می خوانیم: روزی مقداری حلوای 
مخصوصی خدمتش آوردند. حضرت از خوردن آن امتناع فرمود. عرض 
کردند: آپا آن را حرام می دانی؟ فر مود: نه, لیکن از آن می ترسم که 
نفستم. بة آن شتا کر دد و یومته به دتبال آن باشم: سیس ایه ی «آذهبتم 
طیبایکم »را تلاوت کرد.(2) 
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1- 1585. سفینه البحار /ج 2 / ماده کبد. 
2 1586. برهان /ج 4ص 175 ؛ نمونه /ج 21ص 348. 


ص :414 


ی مراحل یقین 

ی اعتماد بر خداوند ۰۰ 

۴ ا کا 

توکل 

ی برترین توکل 

ی تسلیم در برابر خداوند 2 
کا کا 

نیکی و نیکوکاران 

معنای احسان در قرآن 


تعریف بر يا معرفی ابرابر 


صداقت جامع ترین صفت ی 
اد 


ایمان و عمل صالح 

ی ایمان به معنای تسلیم 

ی امکان اجتماع ایمان و شرک 

ی عنایت خاص خداوند به اهل ایمان 
ی درجات ایمان 


ی تأثیر قرآن و جهاد در افزایش ایمان 


ی نقش سخن راست در اصلاح اعمال 2 
ص: 415 


ص :416 


7 - مراحل یقین 
«کلاً لو تعلمون علم الیقین * لترونْ الجحیم * ثم لتروئها عین الیقین»(1) 


برای یقین مراتبی است که در آیات فوق و در آیه ی «أن هذا لهو حق 
الیقین»(2)به آن اشاره شده است و آن سه: مدخاه است: 


1 - علم الیقین؛ انسان از دلایل مختلف به خ ق ایفان: افزن ها تن کسی 
که با مشاهده ی دود ایمان به وجود انش پیدا می کند. 


2 - عین الیقین؛ انسان به مرحله ی مشاهده می رسد و با چشم خود مثلاً 
انش را مشاهده می کند. 


3 - حق الیقین؛ همانند کسی است که وارد تن نوی وه تین آن را 
ای ٩‏ 


است. 


محقق طوسی می فرماید: «یقین» همان اعتقاد جازم مطابق و ثابت است 
که زوال آن ممکن نیست و در حقیقت از دو علم ترکیب یافته؛ علم به 
معلوم و علم , به اين که خلاف آن محال است. و دارای چند مرتبه است؛ 


«علم الیقین». «عین الیقین» و «حق الیقین».(3) 
ص: 417 
1- 1587. تکاثر / 4 - 6. 


2 1588. واقعه / 95. 
3- 1589. بحار الانوار /ج 70ص 143 ؛ نمونه 5 27 | ص 284 


28 افقماق بر خدازند 
«و ادا سالک ی فانی قریتب آخیت دعوه الداع*(۱1 


محمد ابن نصر گوید: امام رضاعلیه السلام به من گفتند: به من خبر بده 


آکز. مر به کق تسکت بجویم ابا بهعن اعتهاو دای ۰ وی فدایت شوم, اگر 
به شما اعتماد نکنم, پس به چه کسی اطمینان و وثوق داشته باشم. با این 
که شما حجت خدا بر مردم هستید. حضرت فرمود: بنا بر این, اعتمادت به 


خداوند بیشتر باشد. زیرا خداوند فرمود: هرگاه ند کات مرا بخوانند, من 
اجابت می کنم. 


قال لی ابو الحسن لرضاعلبه السلام: «آخبرتی عنک لو آّی قلت لک قولا 
ات جته الاب علی شام کال نکن باه آوئق, فاتک علی موعد من ال 
اه شا ایا اس سس ات سود 
الاع».(2) 

توکل 

9 - برترین توکل 

بردند, کمال توکل و اعتماد خود را به خداوند ابراز داشت و توحید افعالی 
را به ثبوت رسانید و فرمود: «فصبر جمیل و 


ص :418 


1- 1590. بقره / 186. 
2 1591. نور الثقلین / ج 1 / ص 171. 


له المستعان»,(1)جالب اين که اصلاً نامی از خود مطرح نکرد و 

بزودی صبر خواهم کرد «تحوف: آضی .۵ نید عکفت 2 سفن 0 

در آنچه شما می گویید از خدا استعانت می جویم, بلکه خود را به کلی کنا 
گذاشت و از خدا دم زد تا بفهماند که همه ی امور, منوط به حکم من 
الهی است.(2) 


0 - مرز توکل و توسّل به اسباب 
«و علی اللّه فلیتو کل المتوکلون»(3) 


جداست که هر گاه ابزارها و اسباب و عوامل کار فراهم است., نیازی به 
توکل نیست و تنها در جایی که از اسباب عادی کار ساخته نیست. باید به 
خداوند توکل کرد. 


فتلا درحفاوه کی از کار-را یدیا شبات ؛ «و آعدوا لهم ما استطعتم من 
قوه»(4) و بدون توکل انجام داد و بخش دیگر را با توکل؛ : «و علی الله 
فتوکلوا»( (5) انجام داد. تن صحامی: که به. مر و کل رسید, ابزار را رها 
کند. در باره ی دعا نیز چنین پنداری مطرح است که مرز دعا از آنجا آغاز 
می شود که از اسباب مادی و عادی کاری نياید. در حالی که هر دو پندار 
باطل است. زیرا ممکن است خدای سبب ساز بر اثر علل خاصی. سبب 
سوز شود و میان ما و هدفمان حایلی ایجاد کند. 


این که در احادیث آمده: «واعقل راحلتک و توگل»(6), معنایش آن نیست 
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3- 1594. ابراهیم / 12. 

4 1595. انفال ۱ 60. 

5- 1596. مائده / 23. 

6 1597. بحار ۱ج 68 / ص 138. 


عقال کردن شتر کار انسان باشد و حفظ شتر در غیاب او کار خدا, بلکه 
بدین معناست که «اعقل متوکلاً» یعنی حتی عقال کردن و بستن زانوی 
شتر یز ساید با کوک اسان کهساغر کفتت انیت با توکل, زانوی 
اشتر ببند».(1) 


1 - تسلیم دز برابر خداوند 


قرآن کریم در بعضی از آیات بهترین دین را تسلیم بدون قید و شرط 
خداوند می داند؛ «و من احسن دینا ممن اسلم وجهه الله و هو محسن». 
(2)در بعضی از آیات مردم را به تسلیم دعوت می کند؛ «فالهکم اله واحد 
فله اسلموا» 3(۰)در بعضی از آیات الگوهای عینی و کفلی تا را 
معرفی می کند: 


الفتبامتر آکرم صاب الله-علبه والف قب اسلعت سجمی آلهبب ۱۵۱ 


مب خضرت. ابزاهيم علیه. الشباای ان فال رند. اسلم قال. اسلعت: ارو 
العالمین».(ظ) 


بت خضرت ابر اش و اتصماغیا فلا آتمانم اه م۱3 


در بعضی آیات پاداش تسلیم در برابر خداوند را بیان می کند؛ «بلی من 
اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه لا خوف علیهم و لا هم 
یحزنون».(۶) 
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1- 1598. تفسیر موضوعی /ج 11 / ص 365. 
2 1599. نساء / 125. 

3 1600. حج / 34. 

4 1601. آل عمران / 120. 

5- 1602. بقره / 131. 

6- 1603. صافات / 103. 

7 1604. بقره / 112. 


2 - معنای احسان در قرآن 
وت مها ۵ آحسنوا و الله یِحت المحسنین»(1) 
از نظر قرآن کریم احسان دارای دو معناست: 


الف 5 انجام دادن عمل است به وجه حسن و نیکویش و بدون این که هی 
گونه 3 قصد سوئی در کار باشند؛ هالذنن عاضوا و.عماها الطالحات. تا لا قضرع 


ب - دوم احسانی که به دیگران هم می رسد و آن کارهای پسندیده است 
که چیزی و منفعتی عاید غیر گردد که در آیه ی شریفه ی «و بالوالدین 
الحسانا»(3)و نیز در ایه ی شریفه ی «و احسن کما احسن الله الیک », 
(4)احسان به همین معناست.(د) 


3 - مقام تسلیم و احسان 
«و من آحسن دینا من اسلم وجهه لله و هو محسن ... »(6) 


الف - دین واقعی بر پایه ی ایمان «أسلم وجهه لله» و عمل «و هو 
محسن» استوار است و هر کدام بدون دیگری نقص است و جهت گیری 
الهی در همه ی کارها نشانه ی دیندار واقعی است. 


ب - کسانی که وجهه ی خود را الهی می کنند, برنده هستند, چون «کل 
شی ۶ هلک الا 
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1 1605. مائده / 93. 

2 1606. کهف / 30. 

3- 1607. بقره / 83. 

4 1608. قصص /77. 

5- 1609. المیزان /ج 6 / ص 136. 
6- 1610. نساء / 125. 


وجهه».(1) 


7 مقام تسلیم از مقام رضاأ بالاتر است. چون در انسان راضی خود را 
کی می,دانن ولی اسان شام برای دی ار ری در مره امد مایل 


نیست.(2) 
4 - رضایت از عمل یا از انسان 


میان این دو مرحله بسیار است. 


الف - رضایت از اعمال, مانندٍ رضایت از بیعت موّمنان با پيامبر اکرم صلی 
اللهعلیه ال «لقد رضی الم غن الم‌متین از ساهونک عبت اجره 
(3) 


تب وضایت از خوو از انسان *«رضی الله غتهم .و رضوا غتی» ۱۸ 


توت بر کر رضایت از وی انسان. تست وه رضایت از اعمالن: اور ان است 
که چه بسا دشمن اتسان طاهی کار پسندیده ای می کند, در حالی که خود 
او محبوب انسان نیست. رضایت از کار او داریم. اگر چه رضایت از خود او 
نداریم. رضایت خداوند از انسان در صوربی تحفق می پذیرد که انسان از 
تمامی مراتب کفر و فسق دوری کند. زیرا قرآن کریم می فرماید: «لا 
یرضی لعباده الکفر»,(5) «و لا یرضی عن القوم الفاسقین».(6) 
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1- 1611. قصص / 88. 

2 1612. نور 1ج 2ص 455. 

3- 1613. فتح / 18. 

4 1614. مائده / 119. 

5- 1615. زمر | 7. 
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5 - تعریف بر یا معرفی ابرار 
«لیتنن الب آن‌عولها فجوهکم قیل الفخشرق و الفغرت ولگن ال 
من ءامن بالله...»(1) 


در این جفاه قدآوند به-های. این که 4 را معرفی کنده نه تعریف: رت 
می پردازد. زپرا قصد توصیف و تعریف کسانی را دارد که دارای این صفت 
هستند, ضمناً اشاره به این است که مفاهیم خالی از مصداق هیچ گونه 
ارنشتی تداود ه اساسا رهتن فران همین استت که در هر مور افرادی را 
که دارای این اوصاف هستند؛ بیان می کند و به شرح مفهوم صفات, قطع 
نظر از دارندگان آن قناعت نمی کند.(2) 


6ب آیی ای شریفة جایع نام کمالات انساتن: است. کنبا کترت و 
فراوانی ان کمالات. ان را در سه امر خلاصه کرده است: 


الف - اعتقاد سالم. ب - معاشرت نیکو. ج - تهذیب نفس. از «من ءامن 
بالله» تا «و النبیین» به امر اول و از «ءاتی المال علی حبه » تا «و فی 
0 امر دوم و از «اقام الطلوه» تا پایان به امر سوم اشاره کرده 
است . گفتا ر پیامبر نیز به همین معنا اشاره دارد ؛ «من عمل بهذه الایه فقد 
استکمل الایمان».(3) 


7 - مرحوم طبرسی می فرماید: اصحاب ما معتقدند که مقصود از آیه 
موی سس امسر ات اه اساه اس سا ای ان 
امت نیست که حضرتش جامع این اوصاف بود. ولی قطع نداریم که کسی 
غیر او دارای این اوصاف باشد. از این ری کویند: کصل. کردن بة ان ایة 
مخصوص انبیای معصوم است. زیراغیر از انبیا هیچ کس 
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2 1618. المیزان /ج 1 ص 428. 
3- 1619. روح البیان /ج 1ص 283. 


نمی تواند اعمال و اوصافی را که در آن ذکر گردیده, به طور کامل عملی 
سازد و حق آن را ادا کند:(1] 


روشن است که انبیای الهی و اثمه ی معصومین علیهم السلام مصادیق 
کامل این آیه ی شریفه هستند, وگرنه چنین نیست که راه کسب کمالات 
تقشانی و فضایل انسانی: بای دیکران سته باشه و این کونة از کمالات 
صلشناه مر انب دارد متاهد آنفی فمیل الله خر لاس دار اهر 


«لیس البرژ آن تولوا وجوهکم ی اهانک 1 صدقوا»(2) 


قرآن کریم «ابرار» را به صفت «صداقت» می ستاید که جامع همه ی 
فضایل علمی و عملی است. زیرا راستگویان آن ها هستند که این صفت 
جامع که تمام اخلاق فاضله از عفت. شجاعت. حکمت و عدالت گرفته تا 
فروع آن ها را شامل می شود. 


از سویی انسان دارای سه جنبه است: اعتقاد, عمل و گفتار. موقعی که 


راستگو باشد, هر سه بعد با هم موافق خواهند بود؛ یعنی آنچه به جا می 
آورق: همان اتنت که.می. کهتد و انظه قی وید همان ات که به. ان 


عقیده دارد. 


از سوی دیگر. انسان فطرتاً در مقابل حق خاضع است و اگر چه در ظاهر 
ان را نپذیرد. در باطن ان را قبول می کند. بنا بر اين, وقتی حق را در 
باطن بیذیرد و راست گوید, گفتار او هم مطابق با اعتقاد اوست و عمل او 
عمل صالح دارد. 
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1- 1620. مجمع البیان / 5 1 | ص 478. 
2 1621. بقره / 177. 


خداوند می فرماید: «یا یُها الذین عامنوا اثقوا اللّه و کونوا مع الصادقین», 
(1)و انحصاری که از جمله ی «اولتّک الذین صدقوا» استفاده می شود نیز 


این حقیية حقیقت را تايید می کند. زیرا مفاد آن چنین است که فقط ابرار و 
نیکان راستگویانند.(2) 

ایمان و عمل صالح 

اد تیان و خن سا 


تعبیرهای قرآن کریم در باره ی انسان و عمل صالح را می توان چنین 
برشمرد: 


1 وی به کار خوب هن اعماها ضالها آبی ما دون تسیر 


2 - ملاک ارزش, بهترین عمل است., نه بیشترین هانا ععلتا ما علی. آلاراضش 
زینه لها لنبلوهم آیهم احسن عملا».(3) 


3 - استقامت در عمل؛ «و آن لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء 
غدفا».(4) 


4 - کار خوب گناهان را می زداید؛ «ان الحسنات بذهبن الشتنات»5(.۰) 


5 - دعوت به کار شایسته؛ «و من آحسن قولاً من دعا الی اللّه و عمل 
صالحا».(6) 
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6 - رایطه ی ایمان و عمل صالح؛ «ان الذین عامنوا و عملوا الالحات 
طوبی لهم و حسن ماب».(1) 


7 برتری انسان در قیامت در پرنو کار اوست؛ و لکل درجات مما 


عملوا».(2) 


8 - نتیجه ی کار از بین نمی رود «فمن یعمل من الصٌالحات و هو موّمن فلا 
کفران لسعیه»(3)و «و آن لیس للانسان الا ماسعی * و أنْ سعیه سوف 
یری».(4) 


9 مستو لیت: انسان در جر ابر عمل و لتسالن غما کتتم تعملون ۱514 


باداش تم کار شاه مین عمل ضالها من در آن اتی و هو 
موّمن فلنحیثه حیوه طیبه».(6) 


0 - ایمان به معنای تسلیم 


قرآن کریم ایمان به معنای اعتقاد را تأیید نمی کند, بلکه بهترین معنای آن, 
فسایه وا .با اطستاناطر است, نوا ناسا کد. اعفاد دازتدر ولی 
تسلیم عقیده ی خویش نیستند, کافر می شمارد. در باره ی فرعون و قوم 
او آمده است ؛ و جحدوا| بها و استیقنتها آنفسهم ظلماً و علوّا». 
(7)فرعونیان: در باطن خویش عقیده داشتند که آیات موسی علیة السلام از 
ففیل عضا مسر آن ار انم خداست, ولی.در ظاهر تساه دنه 


شیطان نیز به خداوند و انبیا و معاد اعتقاد داشت. در عین حال چون تسلیم 
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1- 1628. رعد / 29. 
2- 1629. انعام / 132. 
3- 1630. انبیاء / 94. 
4 1631. نجم 39 - 40. 
5- 1632. نحل / 93. 
6- 1633. نحل / 97. 
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عقیده ق خهیتش نبونه قرآن کریم آه را کافر داتشه است « این و اتکیر 
و کان من الکافرین».(1) 


الف - اعتقاد به خداوند؛ چون گفت: خدایا ! تو مرا از آتنش خلق کردی؛ 
«خلقتنی من نار».(2) 


ب - اعتقاد به انبیا؛ چون گفت: همه ی مردم را اغوا می کنم. مگر مخلصین 
(انبیا)؛ «الا عبادک منهم المخلصین».(3) 


ج - اعتقاد به معاد ؛ چون گفت: خدایا ! تا روز قیامت مرا مهلت بده؛ 
«آنظرنی الی یوم یبعئون».(4) 


1 - ایمان نوعی عشق است نه تنها درک عقلی 
«و لکن اللّه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم»(د) 


آیه ی شریفه ی فوق دلالت دارد که ایمان نوعی علاقه ی شدید الهی و 
معنوی است., هر چند از استدلالات عقلی ريشه گیرد. از اين رو. وقتی از 
امام صادق علیه السلام سوال کردند: آپا جب و بعض از ایمان است؟ 
حضرت در جواب ب فرمود: «و هل الایمان الا الحث و البغفض؟ ثم تلا هذه 
لایه: «و حیّب الیکم الایمان و زیُنه فی قلوبکم».(6) 
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2 - محبت سودمند 


«قل آن کنتم تحبون اللّه فاتبعونی»(1) 


شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم ما نام 
فرزندان خود را به نام شما می گذاریم, آیا اين عمل ما سودی دارد؟ 
حضرت فرمود: آری به خدا سوگند, آیا دین جز محبت است؟ سپس حضرت 
آیه ی فوق را تلاوت کرد قیل لأبی عبدالله علیه السلام: «جعلت فداک, انا 
نسمی آبنائنا باسمائکم و آسماء آبانکم آینفعنا ذلی؟ فقال ایو الله نو هل 
الذین الا الحث؟ قال الله: «ان کنتم تحبون اللّه فائبعونی».(2) 


3 زانط یمان خاققی 


«فلا و رتک_لا یومنون حتی پحگموک فیما شجر بینهم تم لا یجدوا فی 
انفسهم حرجا ممّا قضیت و یسلموا تسلیما»(د3) 


خداوند در آیه ی فوق سوگند یاد می کند که مردم. ایمان واقعی پیدا نمی 
کنند, مگر این که سه شرط را دارا باشند: 


الف - به هنگام اختلاف و نزاع به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مراجعه 
کنند, نه به طاغوت. 


ب - در دل خود هیچ گونه احساس ضیق و دلتنگی از قضاوت تو نکنند. 
ای سس ۰ ۲ برابر قضاوت نو تسلیم محجض باشند.(4) 
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4- 1644. تفسیر کبیر ‏ ج 0 / ص‌ 1104 


4 - امکان اجتماع ایمان و شرک 


قرآن کریم اکثریت اهل ایمان را به مشرک بودن می ستاأید؛ " «و ما یوّمن 
اکثرهم بالله الا و هم مشرکون».(1)اکنون این پرسش مطرح است: آیا 
ها او اس میک ات بر اس ار کت 
ا ‏ ی هرا را استیات صصد کر مت اه 
دارد. زیرا توصیف شهر مقدس مدینه به دو صفت «قریب و بعید» اشکالی 
ندارد. چون نسبت به مکه نزدیک است و نسبت به طائف دور است. 


بررسی احوال مسلمانان, صدق گفتار قرآن کریم را آشکار می سازد. چون 
در حالی که ادعای ایمان می کنند, در برابر طواغیت و حاکمان قلدر ناتوان 
و هراسناکند و عزت را در استانه ی افراد بشر جستجو می کنند و روزی 
نیست که از گناهان پاک باشند, با این که می دانند قدرت نامحدود و عژت 
جاودانه و علم بی پایان از آن خداست.(2) 


5 - ارزش ایمان به خدا 

«اخفانم سفایه الضا و انم المسخد الخرام کمن قامته باه ود النوج 
الاخر 

و جاهد فی سبیل اللّه»(3) 


عباس عموی پیامبر و شیبه, هر کدام بر دیگری افتخار می کردند. عباس به 
ابرسانی خود به زائران خانه ی خدا مباهات می کرد و شیبه به کلید داری 
ان. علی علیه السلام فرمود: من با سنْ کم خود به این افتخار می کنم که 
با شمشیر جهاد کردم تا شما به خدا و پیامبر ایمان آوردید. آن ها ناراحت 
شده و نزد. بیاهبر آمدند و خریان را گفتند. در این هنکام آبه ی قوق 
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نازل شد. 


از این ایه استفاده می شود که ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح 
اسان اس ای سا ار ی 
بازار حقیقت؛ هی وزن و ارزشی ندارد. پس مقمنان نباید ظاهر اعمال را 
معتبر شمرده, آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند, بلکه باید آن 
«آ هداد در اضر حاشش‌حات همان آمان توص است» بسانت 
بیاورند.(1) 


6 - بی ارزشی ایمان بدون عمل 
«الخین یعون ات سول الب الاتی 121 


قرآن کریم وقتی پیروان حقیقی تورات را توصیف می کند, می فرماید: 
آنان کشاتی هستند که از رسول گرامیٍ اسلام تبعیت قف کنشنن. در این آ 
به جای کلمه ی «یوّمنون» کلمه ی «یثبعون» به کار رفته و این بهترین 
تقبیر اس وا امان بو ابات خدای سحان واهان اون به ابا و 
شرایع ایشان, با اظاعت و تسلیم در پر ابر دنور ات آنان است. و تعبیر به 
«یثبعون» دلالت می کند که ایمان به معنای صرف اعتقاد فایده ای ندارد. 
چون هر قدر هم انسان اعتقاد به حقانیت آیات و شرایع الهی داشته باشد, 
قم دای وی ات موسر کار شاش. کضلا عم وی انا را 
تکذیب کرده است.(3) 


جمله ی آخر همین آیه که می فرماید: «و اتبعوا اور الذی آنزل معه», به 
منزله ی تفسیری برای صدر ایه است و توضیح می دهد که مراد از پیروی 
از رسول 
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ا کم ضای الله غلیه,و الم نه و حقیفت, همان بروی از کناب خدانمت. 
7 - غتاینته خاضص فدایند به اقل ایبارغ 

1 - «قل یا آهل الکتاب لم تکفرون بایات اللّه ...».(1) 

2 - «قل یا أهل الکتاب لم تصذون عن سبیل اللّه ...».(2) 

مها با آلخین عامتو ان تطیعها فریها .۱9 

2«حجیا نها الذین عامتوا انقوا آللهحق انم ...۵ 


در دو آیه ی اول که روی سخن در آن با یهود است, به صورت خطاب 
بالواسطه است. زیرا به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دستور می دهد 
که این مطالب را به آن ها بگو. از اين رو, با کلمه ی «قل» شروع شده 
است ؛ اما در 4 ان ی اخیر که روی سخن با موّمنان است. خطاب بدون 
واسطه صورت گرفته و بدون کلمه ی «قل» آمده است و این نشانه ی 
نهایت لطف و توجه خاص خداوند به بندگان باایمان است.(5) 


فنحانم انجارن 


از نظر قران کریم ایمان دارای درجات و مراتبی است. از این رو به اهل 
ایمان دوباره دستور به ایمان می دهد که مقصود, درچه ی برتر و بالاتر آن 
است ؛ «یا آیها الذین ءامنوا عءامنوا باللّه و رسوله»(6). اصحاب پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله نیز از نظر ایمان و اعتقاد در یک 
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ِِ ۰ بعضی از آن ها در راه خدا جان می دادند و پیامبر را در جبهه 
جنگ تنها نمي گذاشتند؛ « نما المومنون الذین ءامنوا بالله و رسوله و [ذا 
کانوا کفی ای ان تام اج ت حلی بستأذنوه».(1) 


اما بعضی از اصحاب به دلیل دستیابی به متاع دنیوی, پیامبر را در مراسم 
نماز_ جمعه تنها گذاشتند؛ ۰ «و |ذا ز آها تجاره او لهوا" انفضوا الیها و ترکوک 
قائما» 2(۰)در شأّن نزول این ۳۹ می خوانیم که وقتی بعضی از مسلمانان 
خب آمدن کازوان تجارتی را شنید ند نماز جمعه را ترک و به سوی کاروان 
9 - پاداش های اهل ایمان 


«وعد. ال المومنین و المومنات جثات تجری من تحتها الأنهار ... و رضوان 
من اللّه آکبر ذلک هو الفوز العظیم»(3) 


خداوند متعال برای مقمنان دو گونه پاداش را وعده داده است: مادی و 
معنوی, که بی تردید دومی برتر و ارزشمندتر است. «رضوان» همان 
نعمت معنوی است و نکره اوردن ان نشانه ی عدم امکان شناخت حقیقت 
رضوان الهی است. 


از سوی دیگر, بزرگترین سعادت و کامیابی انسان سالک و محب خدا, جلب 
رضایت محبوب است. بی ان که برای تامین خواسته هایش بکوشد. از این 


رو در پایان آیه ی کریمه از خشنودی خداوند به «فوز عظیم» تعبیر می 
کند.(4) 


ص :432 


1- 1657. نور / 62. 
2 1658. جمعه / 11. 

3- 1659. توبه | 72. 

4 1660. المیزان /ج 9ص 339. 


0 - مردم نسبت به ایمان و عمل صالح 


ِ - گروهی از مردم دارای ایمان و عمل صالح هستند و آنان اهل سعادتند؛ 
«ٍِن الذین ءامنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب»,(1)«من 
عمل صالحاً من ذکر آو آنثی و هو موّمن فلنحییثه حیوه طیّبه و لنجزیتهم 
آجرهم باحشتز: ما کانوا یعملون» 2(۰) 


- گروهی نه ایمان دارند و نه عمل صالح, و آنان اهل عذابند؛ «ثه من 


- گروهی ایمان دارند, ولی عمل صالح ندارند. این گروه بر دو قسم 
هستند: بعد از آن که ایمان آورده اند. مهلت و فرصت عمل صالح را پیدا 
نکردند؛ یعنی بعد از ساعاتی از ایفان اوردن. از دنیا رفتند. این کروم اهل 
نجاتند, اما افرادی که ایمان آورده اند و از روی عمد واجبات و محرمات را 
اعتنا نکردند. این گروه فاسقان هستند که در قیامت گرفتارند. 


* - گروهی ایمان نیاورده اند, لیکن عمل صالح دارند؛ این افراد مانند گروه 
دوم, اهل عذابند. مانند کثاری که خدمات اجتماعی کم يا زیاد انجام داده 
اند؛ «مثل الذین کفروا فر نیم اعفالیم. کرمان اشتدت به. رنه فی: جوم 
عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شی 4(.»۶) 


- گروهی که ایمان آورده اند, بعضی از اعمال آن ها صالح و برخی غیر 
صالح است؛ این ها به دلیل ایمانشان اهل نجاتند. لیکن برای از میان رفتن 
گناهانشان باید یا در دنیا یا در آخرت گرفتاری را تحقّل کنند و ممکن است 
خداوند به طور کلی این ها را عفو کند و 


ص:3 43 


1- 1661. رعد / 29 
2 1662. نحل / 97. 
3- 1663. مائده | 72. 
4 1664. ابراهیم / 18. 


بیخشد؛ «و ءاخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً و ءاخر سیْثا عسی 
اللّه آن یتوب علیهم ان الله غفور رحیم * .(1) 


لفات زره شا نب در بت تام خشیل 


از نظر قرآن کریم انسان در احسن تفوبم آفریده شده است ؛ «لقد خلقنا 
الانسان فی آحسن تقویم». منظور از «احسن تقویم» آن است که تمامی 
جهات وجود انسان و همه ی شئونش مشتمل بر تقویم است. به تعبیر 
دیگر: هر چیز و هر وضعی که ثبات انسان و بقایش نیازمند به آن است, 
خناوند راخ اه ات کروه است: 


از جمله ی بعد که می فرماید: «نمٌ رددناه آسفل سافلین», استفاده می 
شود که انسان به حسب خلقت, طوری افریده شده که صلاحیت دارد به 
رفیم اعلی. روت کنه و یه ادن خااص تنل کردو: زیرا خدا هرا یه 
جهازی مجهّز کرده که می تواند به ان. علم نافع کسب کند و نیز ابزار و 
وسایل عمل صالح را هم به او داده و فرموده: «و نفس و ما سویها * 
فالهمها فجورها و تقویها».(2) 


بنا بر این هر گاه انسان به آنچه دانسته ایمان آورد و ملازم اعمال صالح 
9 خداوند متعال او را به سوی خود عروح می دهد و بالا مي برد؛ «لیه 
یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه»,(3)و «یرفع الله الذین ءامنوا 
منکم و الذین اون العلم درجات»,(4)و آیات دیگری که دلالت دارد بر 
بلندی مقام انسان و این که می تواند به 
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وسیله ی ایمان و عمل صالح بالا رود.(1) 
2و سای آلفی فر بش اسان ی راو 


درودی که خداوند بر اولیای خود می فرستد. متفاوت است. گاهی با ذکر 
مقاطع سه گانه ی دنیا, برزخ و قیامت همراه است. چنان که در باره ی 
یحیی علیه السلام آمده است: «سلا م علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم 
یبعث حیا» ,(2)و نیز در باره ی عیسی 0 السلام می فرماید: «و السلام 
۶ ۳ بوم ولدت و یوم آمو نت و یوم آبغیث حیا» ,(3)و گاه بدون قید دنیا و 
برزخ و قیامت آمده است. مانند سلام بر ابراهیم و موسی و هارون؛ 
«تلاغ غلی ایراهیم ۵ لام علی موسن و هون 9 ور کاهی. با 
تصریح به گسترش و همگانی بودن» همراه است. مانند: «سلام علی نوج 
فی العالمین»(6)و این درودها بر اثر کارهای نیک است ؛ «ن کذلی نجزی 
المحسنین».(7) 


نکته ی شایان ذکر این که تنها انبیا از جزای خاص برخودار نیستند, بلکه هر 
کس راه عبودیت را پیمود و احسان کرد. از جزاهای الهی مانند هبه ی 
رحمت خاص, شرح صدر. هدایت تکوینی و الهام های غیبی برخوردار است. 
زیرا وعده ی الهی است که هر کس محسن بااشد, خداوند جنین جزایی به 
او خواهد داد. چنان که استدلال قرآن این است که چون موسی و هارون از 
بندگان موّمن ما بودند, آن ها را از درود خود بهره مند کرده, 
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به این پایگاه رساندیم؛ «هما من عبادنا المومنین».(1) 


انسان را به پایگاه های رفیع می رساند.(2) 


در بسیاری از آیات قرآن, ایمان و عمل صالح در کنار هم واقع شده اند. به 
گونه ای که نشان می دهد این دوه جدایی نایذیرند و راستی هم چنین 
است. زیرا ایمان و عمل صالح مکقّل یکدیگرند. ایمان اگر در اعماق جان 
نفوذ کند, حتماً شعاع آن در اعمال انسان خواهد تابید و عمل او را عمل 
صالح می کند, چون چراغ پرنوری که در درون اتاقی برافروزد, اشعه ی ان 
از تمام پنجره ها و دربچه ها به بیرون می تابد و چنین است چراغ پر فروغ 
ایمان که در قلب انسان روشن می شود و شعاعش از چشم و گوش و 
زبان و دست و بای آو اشکاز می, گردد. 


اضولا انمان شون ريشه: است. .عم ضاله میوه ی ان وخود. منوج اف 
شیرین دلیل بر سلامت ريشه است و وجود ريشه ی سالم سبب پرورش 
میوه های مفید است.(3)از این رو در حدیث می خوانیم: «و بالایمان 
یستدل علی الصالحات و بالصالحات یستدل علی الایمان».(4) 
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«و من بعمل من الطالحات من ذکر 1 آنتی و هو موّمن فآولتک 
یدخلون الجنه»(1) 


برنامه ی مستمر ان ها بیان می کند. زیرا جمله ی «یعملون الصالحات» 


در حقیقت چنین باید باشد. زیرا انجام یک يا چند عمل خیر. ممکن است 
تصادفا يا به علل خاصی از هر کسی صورت بگیرد و هرگز دلیل بر ایمان 
راستین نخواهد بود.(2) 


5 - استمرار در طریق ایمان و عمل 


خداوند در آغاز سوره ی بقره پنج وصف را برای متقین بیان می کند. ایمان 
به غیب, برپاداشتن نماز, انفاق؛ اتفازن: به کنب: اتتمانیت: یقین به آخرت. 
قابل توجه این که در همه جا فعل مضارع به کار رفته که مفید استمرار 
است ؛ «یوّمنون بالغیب, یقیمون الصلوه, ینفقون, یوّمنون بماأ ۳ الیک, 
یوقنون». پس؛ , پرهیز کاران راستین کسانی هستند که در برنامه های خود 
گذارد.(3) 


6 - تأثیر قرآن و جهاد در افزایش ایمان 


از نظر قرآن کریم مومنان واقعی کسانی هستند که به هنگام تلاوت قرآن 
کریم و حضور در 
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جبهه ی جنگ, ایمان آن ها افزوده می شود و به خدا توکل می کنند؛ « تما 
ار ان 
فرماید: وقتی وه ان از عوامل تبلیغاتی دشمن به مسلمانان کفتت. که 
دشمن قوی است. باید از آن ها بترسید, مسلمانان نترسیدند, بلکه بر 
ایمان آن ها افزوده شد و گفتند: خداوند ما را کفایت می کند ؛ «الذین قال 
لهم الثاس انْ الّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایماناً و قالوا حسبنا 
الله و نعم الوکیل».(2) 


7ک «یق سخن زاست در اضلاع اعسال 
«یا ها الذین عامنوا اقوا اللّه و قولوا قولاً سدیداً * یصلح لکم آعمالکم 
و یغفر لکم ذنوبکم»(3) 


قول سدید سخنی است که مطابق با واقع باشد. و لغو و بیهوده نباشد. 
قرآن کریم در اين آیه می فرماید: نقش چنین سخنی آن است که اعمال 
انسان اصلاح می گردد و گناهانش نیز آمرزیده می شود. زیرا وقتی نفس 
انسان به راستگویی و قول ندید عادت کرد و به هیچ وجه آن را ترک 
۱ ۳ 
شود, هنگامی که این صفت در جان انسان رسوخ پیدا کرد طبعا از فحشا 
و منکر و سخن لغو دور گشته, و در چنین زمانی انسان, به اعمال صالح 
روی می آورد و از عمری که در گناهان صرف کرده, حسرت می خورد و از 
اعمال خود پشیمان می شود و همین ندامت و پشیمانی, توبه است. 
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1- 1683. انفال / 2. 


2 1684. آل عمران / 173. 
3- 1685. احزاب / 70 - 71. 


آنگاه که توبه کرد, خدا هم او را در بقیه ی عمرش از ارتکاب گناهان مهلک 
نکه هی دارد: دیگر گناهان کوچک خیلی خطری نیست. چون خداوند وعده 
داده است که اگر از گناهان کبیره دوری کنید. گناهان کوچک شما را می 
آمرزیم؛ «[ن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم» ره 
ملازمت قول سد بد؛ انسان را به سوی صلاح اعمال کشانیده و به اذن خدا| 
به آمرزش گناهان منتهی می شود.(2) 


8 - باطل نکردن اعمال 
« ما الدین عاضوا اطعا الله آظیتوا تسیل و لاعطاها اعمالکم» ۱3 


بنامیر آکرم. صلی الله علیه .وال فرمودند هز کی سیحان الم کوند: 
خداوند درختی را در بهشت ی و لت وی جع 
«الحمدلله» یا «لا اله الا الله» یا «الله اکبر» بگوید, چنین اثری دارد. 
شخصی از قریش گفت: پامزشول اللهاضا بر این.ما در بهشت درخان 
بسیاری داریم ! ! حضرت فرمودند: ازی. در ضورتی. که. انشتی. تفر ستید. جا 
درختان را نابود کند, انگاه ایه ی فوق را تلاوت کرد. 


9 - رستگاری مومنان 


«بسم ال الحمن الرحیم * قد آقلج المومتون * الّذین 
خاشعون * و الذین هم عن اللغو معرضون * و الذین هم للژکوه فاعلون * 
الذین هم لفروجهم حافظون * .... و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون * 
و الذین هم علی صلوتهم یحافظون»(4) 


انتخاب فعل ما ضی «آفلح» در مورد ر ستگاری مقمنان برای تاکید بینشتر 
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1- 1686. نساء / 31. 

2 1687. المیزان /ج 16 | ص 347. 
3- 1688. محمد / 3د3. 

4 1689. موّمنون 7 1 - 9. 


رستگاری آن ها به گونه ای قطعی است که گویا قبلاً تحقّق یافته است و 
ذکر کلمه ی «قد» قبل از آن نیز, تاکنه کر بر ای حفضهع آست. 


تعبیر اتی همچون «خاشعون - معرضون - راعون - حافظون - یحافظون», 
به صورت اسم فاعل يا فعل مضارء, نشانه ی آن است که برنامه های 


مقمنان راستین در ۳ به ِ اوصاف برجسته, فتوه و محجدود نیست,؛ 


0 - اوصاف مومنان حقیقی 

تعبیر «ولئک هم المومنون حقّأْ»(2) که حکایت از ایمان حقیقی افرادی می 
کند, در دو مورد از قران کریم ذکر شده و تحقق ایمان حقیقی در صورتی 
ا ها ا را مصا و 

1 - تکان خوردن دل به هنگام یاد الهی. 

2 - افزوده شدن ایمان به هنگام تلاوت آیات قرآن کریم. 

3 - توکل بر خداوند. 

4 - برپا داشتن نماز. 

5 داتفا ور ران کدا: 


فان تم ان کب آمضای سه کانه کر اول ال نی مت شیر تکار 
است و دو وصفب اخیر مربوط به اعمال ظاهری است؛ « نما الموّمنون 
آلذین لذا کر الله فحلت عونمم و او تلبت علوم عابانه زادمم اسانا و 
علی رهم یتوکُلون * الذین 
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1 1690. نمونه /ج 14 / ص 203. 
2 1691. انفال 1 74. 


یقیمون الصّلوه و ممّا رزقناهم ینفقون * آولئک هم المومنون حقا».(1) 
6 - ایمان به خداوند. 

7 - هجرت در راه خدا. 

8 - جهاد در راه خداوند. 


3 - پنام دادن و یاری کردن مسلمانان؛ ۰ و الذین عامنوا و هاجروا| فی سبیل 
اللّه و الذین ءاووا و نصروا آوللک هم المومنون حقّأ».(2) 


خداوند متعال در قرآن کریم برای حفظ آبرو و حیثیت مومنان اهمیت ویژه 
ای قائل شده است. از این رو رتم پاره ای از گناهان مانند غیبت؛ 
تجسشس بیجا, تهمت,؛ سور ظن؛ باژ کوین عیب دیگران,: مسخره کردن؛ 
بدزیانی و ... به دلیل حفظ آبروی موّمنان است. اموری که در ذیل یاد می 
حرام شمرده شده است: 


الف - حرمت سوءظن, تجسس, غیبت؛ «یا آیُها الذین ءامنوا اجتنبوا کثیر 
من الط ان بعض الط انم هلا تسوا و بعتب: بعکم بخضا »11 


ب- حرمت تهمت؛ «و من یکسب خطیثه آو اثماً ثم یرم به بربئاً فقد احتمل 
هتانا و اتما مسا ۱3 
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1- 1692. انفال / 2 - 4. 
2 1693. انفال ‏ 74. 

3- 1694. حجرات / 12. 
4 1695. نساء / 112. 


ج - تمسخر؛ «یا أبها الذین ءامنوا لایسخر قوم من قوم».(1) 
ده پقریانی هو لا ها بالفابتنسن الاسم آلخستوق بعه‌آرمان ۱2۱ 


مه - اشاعه ی فحشا؛ «اِن الذین یحبون آن تشیع الفاحشه فی الذین 
ءامنوا».(3) 


فاش کزدن غیوب مومتا نا بحت الله الخهر بالشوء‌من القول الا مت 
ظلم».(4) 


2 - لزوم وفای به عهد 
«آوفوا بالعقود»(5) 


این آیه ی شریفه ی دلالت بر لزوم پای بندی به عقود می کند و ظاهر این 
امر عام است و شامل همه ی چیزهایی می شود که عرفا «عقد» بر آن 
صادق و با «وفا» سا زگار است. 


آیات کریمه ی قرآن در موضوع وفای به عهد به طور مطلق سخن گفته 
است. زیرا مردم با عقل های فطری خود به این مطلب می رسند و 
راستی همین طور است و این نیست جز از آن رو که عهد و وفای به عهد 
از چیزهایی است که انسان در زندگانی از آن بی نیاز نخواهد شد و در این 
خصوص: فرد و جامعه مساویند و اگر در حیات اجتماعی انسان تا ک زوم 
می فهمیم همه ی مزایایی که از آن بهره مند می شویم و همه ی حقوق 
مربوط به زندگی اجتماعی که بدان اطمینان داریم, بر اساس یک عقد و 
قرارداد اجتماعی عمومی و عقد و عهدهای فرعی که بر آن مترتب است. 
مبتنلی و استوار است. از این روه خداوند در حفظ عهد و وفای به ان تاکید 
کرده و می فرماید: «اوفوا بالعهد ان العهد کان 
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1- 1696. حجرات / 19. 
2 1697. حجرات / 11. 
3- 1698. نور / 19. 

4 1699. نساء / 148. 
5- 1700. انعام / 1. 


مسئولا»(1). اين آیه همان طوری که شامل عهدهای فردیر می شود که 
فرد تعهد می بندد, عهود اجتماعی میان یک قوم و یک قوم دیگر و یک ملت 
با ملت دیگر را نیز شامل می شود بلکه وفای به عهد اجتماعی در نظر 
دين مهم تر از وفای به عهد فردی است. زیرا عدالت اجتماعی با عهد 
اجتماعی تمام تر و بلیه ای که از نقض عهد اجتماعی پدید می اید. عمومی 
تر است.(2) 


3 - هوشیاری مومن 
«انْ فی ذلک لایات للمتوشمین»(3) 


«متوسٌم» از ماده ی «وسم» به معنای اثر گذاردن است و متوشم به 
کسی می گویند که از کمترین آثر, پی به واقعیت هایی می برد و معادل ان 
قر ان اسر کاس سم اما ما اه آسا ام در 
تفسیر آیه ی فوق فرمودند: مراد از متوسمان, امت اسلام است. . سپس از 
پیامبرصلی الله علیه وآله چنین نقل فرمود: از فراست موّمن بپرهیزید, 
زنوا بخ ی لین هی تحت نها فراسه آلموس .اند یط فیی اازه 
عزوجل».(4) 


در روایت دیگری علی علیه السلام می فرماید: متوسم پیامبر بود و بعد از 
اوء من و پس از من امامانی از فرزندان من ؛ «کان رسول اللة لین الله 
علية واله المتوینش .زا من بعده و الائمه من ذریتی المتوشمون» ۰1 
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1- 1701. اسراء / 34. 

2 1702. المیزان /ج 5ص 158. 
3- 1703. حجر / 75 

4 1704. نور الثقلین /ج 3ص 23. 
ک 1705 توز التفلین /ج 3ص 23 


4 - تفاوت تفکر مومنان با مشرکان 
«|ذا قیل لهم ماذا آنزل ربکم قالوا آساطیر الاأوْلین»(1) 
«... و قیل للذین اثقوا ماذا آنزل رتکم قالوا خیرأْ»(2) 


سوال: چرا در آیه ی اول «آساطیر الاوْلین» به صورت مرفوع و در آیه ی 
دوم «خیرا» به صورت منصوب ذکر شده است؟ 


پاسخ: در آیه ی اول «أساطیر الأولین» خبر مبتدای محذوف است و در 
تقویزر فده اساطیر الانلیت» است. در آیه ی دوم «خیرا» در حقیقت 
مفعول فعل محذوف است و در تقدیر «آنزل خیرا» است. این تفاوت در 
تعبیر حعایت از دو طرز تفکر مقمنان و مشرکان می کند؛ یعنی وقتی از 
مومنان سوّال می شد: خداوند بر شما چه نازل کرده است؟ می گفتند: 
«خیرا»؛ یعنی «آنزل خیرآ» ؛ خداوند خیر و نیکی نازل کرده است و به این 
وسیله ایمان خود را به وهی بودن قرآن آشکاز هی کروند اما هنگامی که 

از مشرکان سوّال می کردند: پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟ آن ها 
رب این ها « آساطیر الاولین» است و به این ترتیب وحی بودن قرآن 

به کلی انکار می کردند. 


کلمه ی «خیر» تعبیر بسیار زیبا و جامعی است. مفهومش خیر مطلق و 
کی و اخرت است., خیر برای فرد و خیر برای 
جامعه. زیرا هنگامی ۱ کر ۳] 
کند.(3) 
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2 1707. نحل / 30. 
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5 - درجات صالحان 


از نظر قرآن کریم حضرت ابراهیم علیه السلام جزو صالحان است. زیرا 
قرآن کریم در باره ی او و فرزندش می گوید: «و کلاً جعلنا صالحین». 
(1)در عین حال از خداوند تقاضای ملحق شدن به صالحان را می کند؛ «و 
آلحقنی بالظالحین»,(2)و خداوند این دعا را به اجابت رسانید؛ «و ائه فی 
الاخره لمن الصالحین».(3) 


دقت و بررسی در این آیات با در نظر گرفتن مقامات ابراهیم علیه السلام 
به ما می فهماند که صالح بودن مراتبی دارد که حضرت ابراهیم علیه 
السلام واجد برخی از آن بوده و تقاضای بعضی دیگر را کرده است. بنا بر 
این جای تعجب نیست که بگوییم ابراهیم از خداوند تقاضا کرده او را به 
مقام محمد و آل محمدعليهم السلام ملحق سازد. خداوند دعای او را به 
اجابت رسانید و به او وعده داد که او را در آخرت به آنان ملحق سازد. 
چیزی که می تواند از این موضوع بیشتر پرده بردارد. سخن پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله است که خود را واجد این مقام معرفی می کند؛ «اِن 
ولیی الله الذی نژل الکتاب و هو یتولی الطالحین».(4) 


انسان مومن در پوشسش ولایت خداوند و کافر نبحت ولایت شیطان است ؛ 
«نحن آولیاءکم فی الحیوه الذنیا و الاخره»(5)و «انا جعلنا الشیاطین آولیاء 
للذین لا یومنون».(6) 
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هر یک از این دو ولایت دارای آثر و نتیجه ای است ؛ : انسان مومن چشم و 
گوش و زبانش مظهر چشم و گوش و زبان حق می گردد و انسان کافر در 
این جهت مظهر شپطان می شود. ,در حدیت قدسی می خوا نیم: «ما تقژب 
ال عبد بالنافله الا کنت سمعه الّذی بسمع به و لسانه الّذی ینطق به و 
غینه:آلدی ضر نه و نیز علی غلیه السلام در تاره تتووان: سطان .جی 


فرماید: «فنظر باعینهم و نطق بألسنتهم».(1) 

7 - فرشتگان همراه مقمنان 

از نظر قرآن کریم فرشتگان در دنیا و آخرت همراه موّمنان هستند: 

الف - در دنیا؛ «له معقبات بین یدیه و من خلفه».(2) 

ب - در آخرت؛ «و الملئکه یدخلون علیهم من کل باب».(3) 

و ای کم یمرو اه آ مت شم ای کافر انش 

الف - در دنیا؛ «ألم تر آنا آرسلنا الشیاطین علی الکافرین توژهم أرْا».(4) 
ب - در آخرت؛ «لأملثنْ جهثم منک و مقن تبعک».(5) 

+ تست مان از غذاب الف 

عذاب بر دو قسم است: 

1 - عذاب جسم, مانند: «کلما نضجت جلودهم بدٌلناهم جلوداً غیرها».(6) 
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فخاضرات: 

2 1716. رعد/ 11. 

تقد 23 

4 1718. مریم / 83. 


5 1719. ص / 85 ؛ کشف الاسرار 1ج 6ص 88. 
6- 1720. نساء ‏ 56. 


2 - عذاب روح که از آن به خزی و رسوایی یاد می شود؛ ؛ «ربنا الک من 
تدخل الثار فقد آخزیته» (1)خدایا ! تو هر کس را وازد انش کنی: .وق را 
خوار می سازی. 


از نظر قرآن کریم, پیامبر اکرم صلی الله علیه وله و پیروان او از این 
عذاب روحی؛ رسوایی در اخرت؛ مصون هستند ؛ «یوم لا بیخزی الله النیوخ و 
الذین ءامنوا معه».(2) 


تفاوت اهل ایمان با اهل نفاق 


9 - اهل ایمان امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ «یأمرون 
بالمعروف و ینهون عن المنکر».(3)اهل نفاق امر به منکر و نهی از 
معروف می کنند؛ «یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف».(4) 


0 - اهل ایمان به یاد خدا هستند و نماز را پر پا می کنند؛ «یقیمون 
الصْلوه»(3) و «الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم»,(6)اهل 
نفاق خدا را فراموش می کنند: «نسوا اللّه»(7)و نماز را با کسالت انجام 
می دهند؛ «و لا بانون الصلوه الا و هم کسالی».(8) 


1 - مقمنان زکات را پرداخت می کنند؛ «یوّتون الزکوه» ,(9) منافقان 
امتتتاک و بخل صی, ند هون ایتشه ۱ 
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1- 1721. آل عمران / 192. 
3- 1723. آل عمران / 104. 
4 1724. توبه | 67. 

5- 1725. بقره / 3. 
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272 - حق گویان به جنگ و جهاد مي روند و از پیامبر مرخثصی طلب نمی 
کنند؛ : «لا یستاذنک الذین یوّمنون بالله و الیوم الاخر ان یجاهدوا| باموالهم و 
آ زیم (1) فرصت طلبان, خواهان مرخصی هستند و به جبهه نمی روند؛ 
« نما بستأذنک الذین لا یوّمنون باللّه و الیوم الاخر».(2) 


73 - اهل ایمان فرمانبردارند " «یطیعون اللّه و رسوله», مسلمان نمایان 
اهل فسق و گناه هستند؛ «اِنْ المنافقون هم الفاسقون». 


4 - خداوند به اهل ایمان وعده ی بهشت داده است؛ «وعد اللّه 
المومنین و المومنات جثات تجری من تحتها الأنهار»(3), ولی به نفاق 
پیشگان وعده ی آنتشن داده است؛ «وعد الله المنافقین و المنافقات و 
الکقار نار جهثم».(4) 


575 - مومنان از این که به دلیل نبود امکانات توفیق رفتن به جبهه را پیدا 
نکردند, ناراحت و گریان هستند * «تولوا هد آعم تفیض من الدمع ۳ لا 
یجدوا ما ینفقون»,(5) بیماردلان از این 1 به چبهه نمی روند. خوشحال 
هستند؛ «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله».(6) 
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حقیقت تقوا و ارزش آن 

ی ارزش تقوا 

ی حقّ تقوا 

و ری قفا 

ی تقوا وسیله ی اعتصام به خداوند 
ی جوانمردی در پرتو ایمان و تقوا 
اد اسان ات متا ها 
ی تقوای قلبی 

ی تقوا بهترین لباس 

ی تقوا, بهترین زاد و توشه ی قیامت 
اوصاف متقیان 

ی درجات تقوا 

ی اوج تقوا و پارسایی 

ی راحتی در سه نشئه برای مثقین 

ی ناراحتی در سه نشئه برای غیر مثقی 
ی پاداش بزرگ برای رزمندگان باتقوا 
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حقیقت تقوا و ارزش آن 


6 - ارزش تقوا 
«ان آکرمکم عند اللّه آتقیکم»(1) 


شخصی به حضرت رضاعلیه السلام عرض کرد: کسی از نظر خانوادگی با 
شرافت تر از شما وجود ندارد. حضرت فرمودند: شرافت پدران من به 
دلیل تقوا و فرمانبرداری از خداست. شخص دیگری به حضرت عرض کرد: 
به خدا سوگند. شما بهترین افراد هستید. حضرت فرمودند: چنین سوگند 
مخور. زیرا بهتر از من کسانی هستند که اهل تقوایند؛ ؛ قسم به خداوند این 
آیق ان آکرف کم عند ال أتقیکم» هنوز نسخ نشده است. 


قال الرجل للژضاعلیه السلام: «و اللّه ما علی وجه الأرض آشرف منک با 
فقال: النّفوی شژفهم و طاعه الله اخفضهم» فقال له اآخر: «انت و الله 
خر التّاس. فقال له: لا تحلف, یا هذا خیر مّی من کان اتقی الله و آطاع 
اهب لاه ها تسکت هه الایه: «۱ آکرمکم عند اه آنقیکم»».(2) 
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7 - حول تقوا 
«یا لها الذین ءامنوا القوا الله حو" تقاته و لا تموتن الاو آنتم مسلمون»(1) 


قرآن کریم نز آنة ی فوق, خطاب به افراد باایمان می کند وا آن ها می 
خواهد که حق تقوا را پیشه ی خود سازند. حق تقوا؛ یعنی رعایت آخرین 
درجه ی تقوا در تمام ابعادش. از تقوای فرهنگی و اخلاقی و سیاسی گرفته 


آنه بضیر آ* آمام صادق غلیه السلام شغال. کرندست ما خست ؟ انام 
فرمود: حق تقوا ایمان است که همواره اطاعت خدا کنی و هیج گاه گناه او 
نکنی ِِ بو باد ِِ تن او را ۳ تیف و پیو سته 


یفن برنه فقدا 
«انْ آکرمکم عند اللّه تفیکم»(3) 


از نظر قطری هر انسانی به دنبال کمالی می گردد که با داشتن آن از 
دیگران امتیاز پیدا کند و در میانر افراد جامعه دارای شرافت و کرامتی 
مخصوص گردد و از آنجا که دلبستگی عموم مردم به زندگی مادی و دنیوی 
است. قهرا اين امتیاز و کرامت را در همان مزایای زندگی دنیا؛ یعنی در 
مال و جمال و اولاد جستجو می کنند, و همه ی تلاش و توان خود را در به 
دست آوردن آن به کار می گیيرند, ۳ با آن به دیگران فخر بفروشند, در 
حالی که این گونه مزایا, مزیت های موهوم و خالی از حقیقت است. 


از نظر قرآن کریم مزیت حقیقی که مایه ی کرامت بشر می گردد, تقوا و 
پرهی زکاری 
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است. تنها وسیله ی سعادت در آخرت. همان تقواست که قرآن کریم می 
فرماید: «تزودوا فان خیر الراد التفوی».(1) 


9 - تقوا وسیله ی اعتصام به خداوند 


قرو هو بعتضم. باه ققد هدق الب ضراظ ختمفنم ۳ با آها الخین عامتها 
اکقها الله حق تفای ی * و اعتضمها مخل االه خمها ۱2 


سر ترتیب این آیات سه گانه آن است که اگر انسان قصد اعتصام به 
«اللّه» را دارد. راه آن جز تقوا نیست و حقیقت تقوا تحصیل طاعات است 
و آن نیز جز با رویکرد به کتاب و سنت نیست که همان «حبل اللّه» است. 
بنا بر این معنای این تیه | نم ختی و است: به «حبل اللّه» اعتصام جویید: 
یعنی به کتاب و سنت تمسک کنید تا به تقوا برسید و از تقوا به اعتصام 
الهف تایل شوید. (3/ 


کفتتن است که در این سه 1 اول رابطه با خداوند, سیس رابطه ی 
او و اس را ساسا اه نان ی نو 


0 - جوانمردی در پرتو ایمان و تقوا 
«أنهم فتیه ءامنوا بربهم»>(4) 


امام صادق علیه السلام از تت از یاران خود پر سید . : «فتی» به چه کسی 
می گویند؟ او عرض کرد: فتی به جوان گوییم. امام فرمود: «آأما علمت آأنْ 
اضعاب الکیف کانها کلیم کمولا 
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فسماهم اللّه فتیه بایمانهم؟»؛ آیا نمی دانی که اصحاب کهف کامل مرد 
بودند, اما خدا از آن ها به «فتیه» نام برده, چون ایمان به پروردگار داشتند. 
سپس اضافه فرمود: «من ءامن بالله و اثقی فهو الفتی»؛ هر آن که به خدا 
ایمان داشته باشد و تقوا پيیشه کند. جوانمرد است.(1) 


همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «آنا الفتی ابن الفتی, آخو 
الفتی». آنگاه از حضرت پر سیدند. : این که خودتان جوانمرد هستید, روشن 
است؛ اما دو قست دیگر را توضیح دهید. حضرت فرمود: این که فرزند 
جوانمرد هستم, ون من فرز ند آبراهیم علیه الشلام هتم و قرآن. در بارة 
ی حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید: «فتی یذکرهم بقال له 
ابراهیم»(2)و اما این که برادر جوانمرد هستم, چون برادر علی علیه 
السلام هستم و در بابه ی حضرت علی علیه السلام جبرئیل ندا داد: «لا 
فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار».(3) 


1« تقهار اساس نجانت از گرفتارخ: ها 


علی علیه السلام بعد از تلاوت آیه ی شریفه ی «من یثق اللّه یجعل له 
مخرجا»(4) قشفتی از آنار تقوا را چنین بیان می کند: هرگاه کسی تقوا 
پیشه کند., خداوند راه خلاصی از فتنه ها را به رویش می گشاید و نوری در 
داش می درخشاند تا در تاریکی ها در پرتو آن نور, همه ی حقایق را ببیند و 
او را به آنچه علاقه مند است؛ یعنی بهشت, مخلد می گرداند و در منزل 
و از او پذیرایی می کند... در حالی که زائرانش فرشتگان و 
هسا اران ‏ 1 
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2 ای قازن 
«و من تعا م شعائر اللّه فانها من تقوی القلوب»(1) 


از قظر قران ریم شا نایم شعایر المی تعوای فلت اسان است: ه 
اضافه ی تقوا به قلوب, اشاره به این است که حقیقت تقوا و اجتناب از 
گناهان امری است معنوی که وابسته به قلب است. و منظور از قلب, دل 
حرکات و سکنات یدنی نیست؛ نخواهد بود. چون حرکات و سکنات در 
اطاعت و معصیت مشترک است. مثلا دست زدن و لمس کردن بدن جنس 
مخالف در نکاح و زنا و همچنین بی جان کردن در قصاص و جنایت. و نیز 
نماز برای خدا و برای ریا و مانند اين ها از نظر ظاهری یکی است. پس, 
اگر یکی حلال و دیگری حرام, و یکی زشت و دیگری معروف است, به 
دلیل همان امر معنوی درونی و تقوای قلبی است. نه خود عمل.(2) 


3 - تقوای تن و تقوای دل 
پرهی زکاران از نظر تعظیم شعایر سه گروهند: 


الف - کسانی که در مقام عمل هستند؛ اینان از جهتم نجات پیدا کرده, به 
بهشت می رسند ؛ «ائما بتقبّل اللّه من المثقین»(3)؛ اما تقوای دل چیز 
دیگری است. گاهی انسان خود را بزرگ دانسته و محبوب می دارد و برای 
نجات جان خود از عذاب. دست به آلودگی نمی زند. چنین شخصی گرچه 
اوامر الهی را انجام داده و از نواهی پرهیز کرده, اما در حقیقت خودش را 
بزرگ می دارد, نه دستورهای الهی را, او مثقی است و تقوای بدنی 
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دارد, نه تقوای دل. 


ب‌ - گروه دوم از گروه اول بالاتر و کسانی هستند که شعایر الهی را بزرگ 
می شمارند؛ یعنی آنچه را که خدا به آن امر کرده, چون فرمان الهی است, 
گرامی,می دارند و عمل می کنند. این گروه دارای تقوای قلب هستند «و 
من عم شعائر اللث فانما من تقوم العلوب »1 


- گروه سوم از گروه اول و دوم بالاتر و کسانی هستند که اوامر و نواهی 
الهی را که تکریم می کنند, نه برای رهایی از جهثم و رسیدن به بهشت 
است, بلکه به دلیل آن که خدا محبوب بالاصاله و عظیم و اعلای بالذات 


است؛ یعنی انچه از ناحیه ی او و به او منسوب است., نیز از عظمت 
برخوردار است. 

علی علیه السلام در اوصاف چنین انسان های وارسته ای می گوید: «عظم 
4 - تقوا بهترین لباس 


تشبیه تقوا و پرهیزکاری به لباس تشبیه بسیار زیبایی است؛ «و لباس 
اللقوی ذلک خیر ». زیرا همان گونه که لباس ظاهری عیوب انسان را می 

پوشاند, لباس باطني تقوا نیز زشتی های انسان را می پوشاند. 
انفعالی که از کشف عیوب ظاهری به انسان دست می دهد در عیوب 


باطنی : ان تأثر یدید می [ با این تفاوت که تأثر از ناحیه ی بروز 

معایب باطنی نا که ارت و دوامش زیادتر است. زیرا| حسابگر آن مردم 
نیستند, بلکه خداوند 
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است و نتیجه اش هم اعراض مردم نیست, بلکه شقاوت و عذاب ابدی 
است. بدین سبب لباس باطني تقوا از لباس ظاهری بهتر است.(1) 


5 - تقوا, بهترین زاد و توشه ی قیامت 


از نظر قرآن کریم هر انسانی مسافر است و باید برای این سفر, زاد و 
توشه تهیه کند. قران کزیم مت فرماید: ۶یا 4 الانسان اک کادح الی ریک 
کدحاً فملاقیه».(2) امام مجتبی علیه السلام به جناده می فرماید: «استعد 
لسفرک و حصل زادک قبل حلول آجلک». 


بهترین زاد و توشه ی این سفر تقواست ؛ ۰ و نز ود وا فان خیر الژاد التقوی». 
(3)و بدترین زاد و توشه ظلم به بئدگان خداست. قی علیه السلام می 
فرماند: نکش آلناد الی: المعاد العدمان الی الضان فایل: صخه این که 
علی علیه السلام نه تنها در تمام عمرش به بندگان خدا ظلم نکرد, حتّی به 
مورچه ای نیز ظلم نکرد؛ : اگر تمام هستی را به به من بدهند, , دانه ای را از 
دهان مورچه از روی ظلم نخواهم گرفت؛ «واللّه لو آعطیت الاأقالیم السبعه 
تما تخت افلاکها سل انم اععی ال فن فله. اسلها خلنات: شنم ها 
فعلته». 


6 - تقوای همه جانبه 


از نظر قرآن کریم موضوع رعایت تقوا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
از این رو, در نوع مسایل زندگی , به ان سفارش شده است. از جمله: 


تقوا در غذا خوردن؛ «و کلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیباً و ائقوا اللّه». 
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2 - تقوا در جهاد؛ «ان تمسسکم حسنه تسوّهم و ان تصبکم سیئه یفر حوا 
بها و ان تصبروا و تثقوا لا یضرکم کیدهم شینا».(1) 


دس تقوا در خعامله* لا خاعلها ابا آضعافا مضاغفه. و انقوا آلله لعلکم 
تفلحون».(2) 


4 ققما در رزوی از پامبرضای الم غلنه وله جوا ماک ]لقنو 
فخذوه و ما نها کم عکله فانتهو| و انقوا الله» ۳-۲ 


د - تقوا در معاشرت با مردم ؛ «و لا پغتب بعضکم بعضاً آیحث آحد کم آن 
یأکل لحم آخيه میا فکرهتموه و اثقوا اللّه» 42(۰) 


6ستقوا ذر انفاق*ص«فاها من. اعطی.و انقی * وضدق بالعستن ۴ فمنتیتره 
للیسری».(5) 


7 - تقوا در برخورد با مشرکان؛ «و لا یجرمتکم شنثان قوم لا تعدلوا اعدلوا 
هو آقرب للتقوی و ائّقوا الله».(6) 


دو واژه ی صبر و تقوا ور قرآن با یکدیگر ترکیب شده اند که در چهار 
مورد» با تقدم صبر بر تقوا در سوره ی ال عمران و یک بار در سوره ی 
یوسف علیه السلام تقوا پیش از صبر امده است. 


موارد مذکور در سوره ی آل عمران تماماً در ارتباط با اهل کتاب و 
مشرکین بیان شده و صبر و پایداری در برابر تهاجمات نظامی و فرهنگی و 
ایذای تبلیغاتی انان را 
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آموزش می دهد و از آنجا که مقاومت و پایداری در برابر مکاید دشمنان, 
بیش از تقوا به صبر احتیاج دارد, واژه ی صبر مقدم امده است, اما در 
سوره ی یوسف. به دلیل وسوسه و تحریک زنان درباری و استمرار نیرنگ 
های آنان موضوع تهدا چرای پوشیيم السلام میم کر ای بر بوده و 
مقدم بر ان ذکر شده است. 


آیات پیش کفته عباوت انیت ۰:1 

انم مین .و یر فان اللم لا بضیع آجر المخمشن» ۱۱ 
و آن تضیر ها و یقوا لاتبضه کم کیدهم ۱2۱۰ 

*- «بلی ان تصبروا و تثقوا و یأتوکم من فورهم هذا».(3) 

* - «و ان تصبروا و تثفوا فان ذلک من عزم الأمور».(2) 

هیا ابا الفین توا اضرا مایا راطواه اقوا آللد ۱۳۱ 
8 خقواه زاو و خوشه ‏ عفر قيامت 


«و تزودوا فان خیر الژاد التقوی»(6) 


برای انسان دو گونه سفر وجود دارد: در دنیا و از دنیا. برای سفر در دنیا 
نیاز به زاد و توشه ی مادی است. و سفر از دنیا نیز نیاز به زاد و توشه 
دارد که همان معرفت و محبت به خداوند متعال و اشتفغال به طاعت و 
اجتناب از معصیت اوست. زاد و توشه ی مادی, انسان را از 
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1- 1766. یوسف / 12. 

2 1767. آل عمران / 120. 

3- 1768. آل عمران / 125. 

4 1769. آل عمران / 186. 

5- 1770. آل عمران / 200 ؛ متدولوژی تدبر در قرآن / ص 133. 
6- 1771. بقره / 197. 


عذاب و رنج موقت نجات می دهد اما زاد و توشه ی معنوی انسان را از 
غذاب و رنج همیشگی می رهاند.(1) 


299 ۶ عیدالله عبان که می. کورد: سالی به حح خانه ی خدا می رفتم. در 
مسیر به کودکی برخوردم که سن او هفت یا هشت سال بود و بدون هیچ 
زاد و راحله ای راه را طی می کرد. با خود گفتم: سبحان الله ! کودکی به 
این خردسالی در این بیابان چه می کند؟ به او گفتم: ای صبی ! از کجا می 
آیی؟ گفت: «من الله». گفتم: به کجا می روی؟ گفت: «الی الله». گفتم: 
خرمی یی اس ی یم گفتم: زاد و توشه ات کجاست؟ گفت: 
«زادی تقوات و راخلتی رجلات». بعد از آن-دیگر کهدک: را تدیدم تا این که 
در میان رکن و مقام او را مشاهده کردم, دیدم ایستاده و مردم در اطراف 
او جمع شده و از مسایل حلال و حرام و احکام اسلام از او سوال می کنند 
اد نها ات ۶ 


از نظر قران کریم هدف افرینش و نظام هستی بهره گیری انسان ها 
است؛ «سخر لکم». «خلق لکم» و هدف انسان ها عبادت است؛ «و ما 
خلقت الجنْ و آلاتسن الا لیعبدون» و هدف عبادت تقواست؛ «و اعبدوا ربکم 
افاکم تثقون» و هدف تقوا رستگاری است؛ «و ائقوا اللّه اعلکم تفلحون». 
(3) 


ص :460 
1- 1772. تفسیر کبیر / ج 5 / ص 168 ؛ روح البیان /ج 1 / ص 315. 


ی آا رات اج ورن 122 
1774-3. نور /ج 1 ص 75. 


توب وا از فا 


الف.: نزهیز از شرک که قوای عام نام دارد؛عیا آنها الناس انوا ریکم ان 
زلزله الساعه شی ء عظیم».(1) 


ب - اجتناب از معصیت که تقوای خاص است؛ «یا آیها الذین ءامنوا اتقو 
الله» 2(۰) 


جسپرهیز آر شبقه که تعرای عاضن الخامی نامیده فی نود هیا اه آلدین 
ءامنوا اقوا اللّه حقٌ تقاته».(3) 


2 - اوج تقوا و پارسایی 


«الْقوا الله حو* تقاته»(4) 


حق تقوا برترین درجه ی بندگی است که به هیچ وجه غفلت در آن راه پیدا 
نکند و انسان, فرمانبردار محض و شکرگزار خالص خداوند باشد. این معنا 
کنر ار ان استت, که ار یه ع. «فانعها اللم ما استطعتم 9 اشفاده. جی 
شود. زیرا از سویی مراعات تقوا , به اندازه ی 
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1- 1775. حج/ 1. 

2 مانئده / 35. 

- 1777. آل عمران / 102 ؛ کشف الاسرار 1ج 2 ص 405. 
4 1778. آل عمران / 102. 

5- 1779. تغابن / 16. 


استطاعت., با توجه به اختلاف قوای فهم و همت ما متفاوت است. 


از سوی دیگر حق تقوا از وسع و قدرت بیشتر مردم خارج است. اری ! در 
این مسیر باطنی, مواقف و خطرهایی است که جز دانایان به آن اطلاع 
ندارند و از دقایق و لطایفش جز م< مخلصین اگاه نیستند. 


از آیه ی «فائقوا اللّه ما استطعتم» بر می آید که هر کس به مقدار 
استطاعت و قدرت شخصی خود معنایی می فهمد و به دنبال آن می رود. 
پس؛ م با تواخه: بق :ان از آیه ی «ائْقوا اللّه حو" تقاته» درمی یابیم که باید در 
صراط حق تقواء قدم نهاد و آن مقام شامخ و بلند را مقصد قرار داد. بنا بر 
این آیه ی «ائْقوا اللّه حق تقاته»(1)دعوت به مقصد می کند و آیه ی دیگر 
چگونگی و کیفیت سلوک آن را بیان می فرماید.(2) 


3 - راحتی در سه نشئه برای مثّقین 


از نظر قرآن کریم, انسان متقی در سه نشته, دنیا و برزخ و قیامت, در 
راحتی و آسایش روحی به سر می برد, و انسان غیر مثّقی در تنگنا و فشار 
روحی به سر خواهد برد. گشایش و راحتی در دنیا برای متقی؛ «من یتق 
الله یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لا یحتسب».(3) 


یقولون سلام علیکم»(4)و «الذین ءامنوا و کانوا یتقون لهم البشری فی 
الحیوه الذنیا».(د) 
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1- 1780. آل عمران / 102. 

2- 1781. المیزان /ج 3 / ص 367. 
3 1782. طلاق / 2. 

4 1783. نحل / 32. 

5- 1784. یونس / 64. 


گشایش و راحتی در قیامت برای متقی : «مفتحه لهم الأبواب».(1) 
4 - ناراحتی در سه نشته برای غیر مثقی 


فشار و ناراحتی در دنیا برای غیر مثقی؛ «من آعرض عن ذکری فان له 
معيیشه ضنکا».(2) 


فشار و ناراحتی در برزخ برای غیر متقی؛ «و لو تری [ذا الظالمون فی 
رات ات و ات یم ها ام ام 
عداب. الهون تفا کنتم عفولون. علی الله غیر الخق و کشم. عن. غابانه 
تستکبرون»(3)و «و لو تری ان یتوقی الذین کفروا الملئکه یضربون 
وجوههم و آدبارهم و ذوقوا عذاب الحریق».(4) 


فشار و ناراحتی در قیامت برای غیر متقی؛ «و |ذا آلقوا منها مکانا صیْقاً 
مقژنین».(3) 


«للذین استجابوا للّه و الرْسول من بعد ما آصابهم القرح للّذین أحسنوا 


در این اد ی شریفه به بعضی از کسانی که استجابت خدا| و رسول کرده 
اند؛ «منهم», نه به همه ی آنان وعده ی اجر عظیم داده شده. زیرا 


ص:3 46 


1- 1785. ص / 50. 
2 1786. طه / 124. 

- 1787. انعام / 93. 

.50  لافنا‎ .1788 4 

5- 1789. فرقان / 13 ؛ محاضرات. 
6 1790. آل عمران / 172. 


هميشه ملازم نیست با تقوا و احسانی که مستلزم پاداش عظیم است. بنا 

بر اين, کسانی که دعوت خدا و پیامبر را در جنگ پذیرفتند و مجروح شدند, 
ی بودند: گروهی دارای عقیده و ایمان کامل بودند و پاداش عظیم به 
این ها وعده داده شد, و گروهی از آن ها دارای این اخلاص نبوده و طبعاً 
چنین پاداش عظیمی برای آن ها نخواهد بود و به تعبیر دیگر من ان 
بانتوا هستتیوی اد اخر خیم یوار خواهو یود ۱1۱ 
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1- 1791. المیزان 1ج 4ص 63. 


محبت الهی 

ی اهمیت مجبت خداوند به انسان 

ی محبت به خداوند, توفیق الهی 

دم خوف اولیای ای با 

اعد 

اد خدا و آثار آن 

عقوم خفن ارلنام المت 

ی ترس از خداوند عامل هراس با افافشن 
ماش اسر ات مس کی ار ال مامت 


فضل و رحمت الهی 

ی لطف و کرم الهی در پرتو شکر نعمت 
ی قرب از طرف خدا و بنده 

ی لطف و کرم الهی با مومنان 

ی آمرزش, فضل الهی 

ی رحمت عامه و خاصه ی خداوند 

ی تقدم رحمت الهی بر عقوبت 


ی رحمت الهی مانع مجازات در قیامت ان 
ص: 465 


ص :466 


محبت الهی 


ات مخ خزایتو یه اسان 
«فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه»(1) 


اگر خداوند محبوب کسی باشد. خیلی مهم نیست. ولی اگر انسان محبوب 
خدا شد, بسیار مهم است, از آنجا که کل نظام آفرینش جنود الهی است؛ 
«للّه جنود الشموات و الأرض»,(2)اگر خدای سبحان نسبت به انسانی 
محبت داشت. سراسر هستی نسبت به او مهر می ورزند. چون همه ی این 
ها تابع اراده الهی هستند و اگر اراده ی الهی به صورت محبت نسبت به 
انسان کاملی ظهور کرد. کل نظام محب او خواهد بود و او را می طلبد و 
این مقام از برجسته ترین مقام های انسانی به شمار می رود. زیرا تعبیر 
«یحبهم» همان گونه که علامه ی طباطبایی قدس سره می فرمایند. دلالت 
بر محبت مطلق خداوند می کند که به ذات انسان کامل تعلق گرفته است؛ 
نه به وصف او.(3) 


اد ری ری گام یی اف 
«فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبّونه»(4) 


در این آیه خداوند محبت خود را بر مقمنان مقدم داشته و می فرماید: 
اه 
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1- 1792. مائده / 54. 
2 1793. فتح | 7. 

3- 1794. تفسیر موضوعی 1ج 5 | ص 174. 
4 1795. مائده / 54. 


دوست دارد؛ «یحبهم», بعد می فرماید: مومنان خدا را دوست دارند؛ 
«یحبونه». 


سر این که محبت الهی مقدم بر محبت مردم نسبت به خداوند بیان شده؛ 
آن است که اگر خداوند آن ها را دوست ندارشت, آن ها به دوستداری خدا 
موفق نمی شدند.(1) 


شریفه «رضی الله عنهم و رضوا عنه»(2)نیز مطرح است که تا خداوند از 
مردم راضی نباشد, مردم توفیق رضایت از خداوند را نخواهند داشت. 


8 - عدم خوف اولیای الهی 
«... فمن ءامن و صلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون»(3) 


سوال: چرا خداوند در بعضی از ایات نفی خوف از اولیای خود می کند و 
می فرماید: آن ها هیچ ترسی و حزنی ندارند. مانند: «فلا خوف علیهم و لا 
هم یحزنون» ,(4)ما در بعضی از آیات, آن ها را به داشتن خوف و ترس 
ستایش می کند. مانند: «یخشون ربهم و یخافون الحساب»(5)؟ 


پاسخ: ستایش اولیای الهی به خوف در باره ی دنیاست و عدم خوف و 
ترس در باره ی 
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سیر کبیر اج 12 ص25 
2 1797. مائده / 119. 


3- 1798. انعام / 48. 
4 1799. یونس 1 62. 
5- 1800. رعد/ 21. 


قيیامت است؛ ؛ یعنی در قیامت هیچ گونه ترسی ندارند. چنان که قرآن کریم 
می فرماید: «لا یحزنهم الفزع الأکبر»(1) و «و قالوا الحمد لله الّذی آذهب 
عنا الحزن».(2) در روایات نیز آمده است: «من خاف اللّه فی الذنیا آمنه 
اللّه فی الاخره».(3) 


سوال: در آیات متعذدی نسبت به اولیای الهی آمده است که ترسی بر آنان 
نیست؛ «لا خوف علیهم». از طرفی از ویژگی های اولیای الهی بیم از 
خداست؛ «انا نخاف من ربنا».(4)این دو چگونه قابل جمع است؟ 


پاسخ: مثل این می ماند که بیمار از عمل جراحی و مداوا می ترسد, 
پزشک به او اطمینان می دهد که جای نگرانی نیست. جای نگرانی نبودن, 
منافاتی با دلهره داشتن خود بیمار ندارد.(5) 


9 « ترفن ار خفاونه عامل طرانش ما راعش 
«الخین عامتوا و تظمتگ قلوبهم بذکر اللم آلا تذکر الله تظضگ القلوب»(6) 


از سویی قران کریم اطمینان قلب را محصول یاد خدا می داند, و از سوی 
دیگر همان را مایه ی پیدایش, ترس و اضطراب قلب معرفی فت. کن< 
«اسا العفضون الرین آذا دکر الله مجلت فلوهم» ‏ حگوتضمی توان مان 
وه سا حقم را 


در پاسخ باید گفت: وجود خداوند متعال رحمت مجض است و همه ی 
شرور امر عدمی و محصول 
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1- 1801. انبیاء / 103. 

2 1802. فاطر / 34. 

3- 1803. کشف الاسرار /ج 1 / ص 158. 
4 1804. انسان / 10. 

5- 1805. نور ۱ج 3ص 283. 

6- 1806. رعد / 28. 

07 اقا / 2 


امماک فیض اوست سا نف له امین من رخف فلا ممنیک ماه دا 
یمسک فلا مرسل له من بعده».(1)بنا بر این مراد از ترس هراس از 
رفتارهای زشت آدمی است که زمینه ی محرومیت انسان را از فیوضات 
پزفر کار فراهم خف کند و آن اولین اثری است که از یاد خدا در دل انسان 
ایجاد می شود و اندام او را نیز می لرزاند, لیکن باتوبه و توجه به ساحت 

ذات ادن الهی دِ او تا امن و آرامش به وجود می آیدٍ همان گونه ت‌ 


قاشعل منه جلود ی یخشون ربهم ثم تلین 9 و قلوبهم الی ذکر 


0 - انواع یاد الهی 
#ا کون آذکرکم»(3) 


در این که منظور از باداودی شد کاخ چیست و یادآوری خداوند چگونه است, 
تفاسیر مختلفی وجود دارد: 


0( له و ال سول لک ره 0 ۳1 


مزا به صافوت باه ها شا را مدای کر شا هه آنی تب این مه 
اسست: جو آلذین جاهدا فا یدهم فلا ۳ 


3 - مرا به وسیله ی شکر نعمت اد کنید تا شما را به واسطه ی افزودن 
نعمت های خود یاد 


ص :470 


1- 1808. فاطر / 2. 

2 1809. زمر / 23 ؛ المیزان /ج 11 / ص 355. 
3- 1810. بقره / 152. 

4 1811. آل عمران / 132. 

5- 1812. عنکبوت / 69. 


کنم. شاهد اين معنا اين آیه است: «لنن شکرتم لأزیدکم».(1) 


4 - مرا به وسیله ی دعایاد کنید تا شما را به اجابت یاد کنم. شاهد این 
معنا این آیه است: «آدعونی ۳ لکم» ,(2) 


دموا در جقیا باد کنید تا شما را در آخرت باد کت 
6 - مرا در خلوتگاه ها پاد کنید تا شما را در جمع یاد کنم. 


7- مرا در روی زمین یاد کنید تا شما را در موقعی که در زیر زمین قرار 


روشن است که این تفاسیر مختلف در باره ی ذکر و یاد الهی بیان نمونه ها 


بانج بان الفت 
کر قران کم ماع مافی سا ان آاسی خر شیم آرسن: 
آلفتشیرطان اد علییم السطان فا شمه کر اللد ۱۵ 
ب - تکاثر و رقابت ها؛ «آلهیکم الکاثر».(5) 

ج - آرزوها و خیال؛ «و یلههم الأمل».(6) 
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ی 


2 1814. غافر | 60. 

و تمه الیان اج 1 رصن 231 قسیر کییر 2 خی 122 
4 1816. مجادله / 19. 

5- 1817. تکاثر / 1. 

6- 1818. حجر | 3. 


2 - افزایش در کمیت و کیفیت یاد الهی 


یاد خداوند هم از نظر کمیت قابل تکثیر است؛ «واذکروا اللّه کثیر» و هم 
از نظر کیفیت قابل افزایش است؛ «فاٍذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللّه 
کذکر کم عءاباءکم آشد ذکرا».(1) 


و + ال اظ اب یک ا اف بل تا باه خا 


هميشه اضطراب و نگرانی یکی از بزرگترین بلاهای اند کبس انسان بوده و 
آرامش یکی از گم شده های مهم بشر است و به هر دری می زند تا آن را 


پیدا کند. از نظر قرآن کریم تنها عاملی که می تواند به نگرانی های بشر 
خاتمه داده و ارامش را در روح او ایجاد کند, یاد خداوند است؛ «الا بذکر 


الله تطمن القلوب».(2) 

عوامل اضطراب را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 

1 - گاهی تکزانی به دلیل آینده ی تاریک و مبهمی است که در برابر فکر 
انسان خودنمایی می کند, احتمال زوال نعمت ها, گرفتاری در چنگال 
دشمن. ضعف و بیماری ها, انسان را رنج می دهد؛ اما ایمان به خداوند 
قادر متعال, خداوند رحیم و مهربان. انسان را ارام می کند. 


2 - گاه گذشته ی تاریک زندگی, فکر انسان را به خود مشغول می دارد و 
همواره او را نگران می سازد, نگرانی از گناهانی که انجام داده, از کوتاهی 
ها و لغزش ها؛ اما توجه به این که خداوند غفار توبه پذیر و رحیم و غفور 
است. انسان را ارام می کند. 


ای یه تاتهانی اشتان ور موار عوامل طنصی ه گام فر سفا. 
اوه متا ن داخلی و.جارخی اما تگران هی اند که من ور بر ابر این 
هه وتف که کت آما اس نم 
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1- 1819. بقره / 200 ؛ نور ج 1ص 407. 
2 1820. رعد/ 28. 


قدرت خداوند و رحجمت او که هیچ چبز در برابر او یارای مقأومت ندارد, 


وی ی اه رس ی ای 


5 - انسان گاهی در زندگی کسی را نمی بیند که از زحمات او قدردانی 
کید این تاسیاسی او را تیدا بنج هی دهم اما آنگاه که. احساس کید 
خداوند از تمام تلاش های انسان باخبر است و به همه ی آن ها اجر و 
پاداش می دهد, دیگر جای نگرانی نیست.(1) 


4 - اقسام ذکر 

ذکر الهی بر سه قسم است: 

1 - لسانی؛ انسان خداوند را حمد و ستایش و تسبیح کند. 
2 - قلبی؛ انسان در تمام احوال به یاد خدا باشد. 


3- به وسیله ی اعضا و جوارح؛ جوارح انسان مشغول به اعمالی باشد که 
را ما سای ها اس کر ار 


از اسا که تمار مشیل یز آین.سه کر اسانی. قلیی, حواخ) اه 
خداوند ان را ذکر نامیده و فرموده است: «فاسمعوا الی ذکر الله».(2) 


ص :3 47 
1 نممنه خ 10 خن 210 


1222 مه :9 سر کییر 2 رض 144 تروع آلصعاین 2 7 
ص 19. 


605 > اقسام خاگران 
«الذین یذکرون اللّه قیآما و قعوداً و علی جنوبهم»(1) 


ذاکران خداوند بر سه گروهند: یک گروه خدا را به زبان یاد می کنند و از 
نظر دل غافل هستند. گروهی خداوند را از نظر قلبی یاد می کنند و از نظر 
زبانی خاموش هستند. گروهی خداوند را هم از نظر زبانی و هم از نظر 
قلبی یاد می کنند.(2) 


6 - یاد نعمت و یاد منعم 


خداوند متعال در خطاب به بنی اسرائیل می گوید: به باد نعمت من باشید؛ 
تا اس ال ایا غسی ای ات ۲۱۱۱ مایت نامر 
اکرم ضلی: الله علیه واله. فی: فرماید: به .یام منقم. باشید؛ اد کروتی 


آذک رکم», و نعمت در صوربی برای انسان ارزش دارد که انسان را از منعم 
(خدانت ال اغافل تسار 


بعضی از اهل معرفت گفته اند: بندگان نعمت فراوان هستند, اما بندگان 
منعم (خداوند متعال) بسیار اندک اند. از این رو می فرماید: «و قلیل من 
عبادی الشکور».(4) 


27 آغرااض از بان آلمی ع ند کی تال ام 
«و من آعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا»(5) 
ار کست. اد اد الفی اغراض کته رای معنفتتی, ضنک. و ند کم نی 


ص :474 


1- 1823. آل عمران / 191. 

2 1824. کشف الاسرار 7ج 2/ ص 396. 

3- 1825. بقره | 40. 

4 یا ز و1 یر یو دص و ترمحالییان 1 ار 
117 

5- 1827. طه 1 124. 


کسی که خدا را فراموش و با او قطع رابطه کند, چیزی غیر از دنیا برای او 
نمی ماند که به او دل ببندد. در نتيجه تمام تلاش های خود را منحصر در ان 
می کند و فقط به اصلاح زندگی دنیا می پردازد و روز به روز آن را توسعه 
می دهد و این زندگی, او را ارام نمی کند. زیرا همواره عمر او میان دو 
چیز خلاصه خواهد شد: تلاش برای به دست اوردن چیزهای جدید و ترس از 
جدا شدن از دارایی ها.(1) 


69 لاف فرابان المیه شوب ند ارم 
«الله لطیف بعباده» 
خداوند الطاف فراوانی نسبت به بندگان خود دارد, از جمله: 


«عطاء غیر مجذوذ».(2) 


الله ما استطعتم».(3) 


*- برای انسان در صورت گناه کردن در توبه را باز کرد و از تاثبان ستایش 
کرد؛ «التائبون الحامدون». 


* - انسان را به هنگام معصیت جاهل خواند تا عفو کند؛ «ائّه من عمل منکم 
سوء بجهاله».(4) 


* - در صورت توبه, خداوند خودش را توبه پذیر معرفی کرد؛ «هو الذی 


یقبل الثوبه عن 
47 


1- 1828. المیزان /ج 14 / ص 225. 

2- 1829. هود / 108. 

3- 1830. تغابن / 16. 

4- 1831. انعام / 54 ؛ کشف الاسرار 7ج 9 / ص 31. 


عباده».(1) 


یحتٍ التوابین».(2) 


۴ رحمت را بر خود واجب کرده است؛ «کتب لین نفسه الژحمه». 
(3)کلمه ی «رحمن» در قران پنجاه و هفت مرتبه و کلمه ی «رحیم» صد و 


چهارده مرنبه یعنی دو برابر ذکر شده است. 


* - در برابر یک گناه یک جزا می دهد و در برابر یک طاعت ده برابر پاداش 
می دهد؛ «من جاء بالحسنه فله عشر امنالها»:(4) 


۴ - پرده از کار زرشت ما برنمی دارد؛ «یا ستار العیوب». 


*- در برابر نیت گناه, ناخ نوشته نمی شود, اما در برابر نیت طاعت.؛ ثواب 


۴ هن کاه آتسان خرتکتب کنام شین قورا فرشتکان. تفی نويستنده. بلکه 


نت خداوند در صورت توبه و ندامت زود راضی می شود ؛ «پا سریع 
الرضا». 


ص :476 


1- 1832. شوری / 25. 
2 ره 222 
3- 1834. انعام / 12. 

4 1835. انعام / 160. 


فضل و رحمت الهی 
9 - لطف و کرم الهی در پرتو شکر نعمت 
«لنّن شکرتم لازیدنکم و لّن کفرتم ان عذابی لشدید»(1) 


از لطایف کرم خدای سبحان, نکته ی ظریفی است که در آیه ی شریفه آن 
را به کار برده است که وعده ی زیاد کردن نعمت را به طور صریح, آن هم 
با «نون» تاکید, اورد و فرمود: ۳ . یعنی در پرتو شکر نعمت حتماً 
نعمت را افزون می کنم, ولی در تهدید علیه کفران کنندگان به صراحت 
نفرموده که عذابتان می کنم, بلکه به طور تعریض و اشاره فرمود که 
عذاب من سخت است. آری ! این ۳0 و روش کریمان در وعده و 
ففیدشان است که قالیا تضریح به داب نمی ند ۱ 


0 قرت از رف فا رنه 


سجده است؛ «فاسجد فاقترب».(3)از سوی دیگر, خداوند خودش را به 
انسان های نیایشگر نزدیک معرفی می کند؛ «فاذا سثلک عبادی علی فائی 
قریب».(4)بنا بر اين, اگر انسان در حال سجده به دعا و نیایش بپردازد, 
هم انسان به خدا نزدیک و هم خداوند به انسان نزدیک 


11 


1- 1836. ابراهیم | 7. 

2 الم ان رخ ها ار رو 
3- 1838. علق / 19 

4 1839. بقره / 186. 


1 - لطف و کرم الهی با مومنان 


فرعون که چندین سال .مهف کفت: <[زا کم الا علین* ,(1)خداوند به موسی 
علیه السلام می گوید: با مدارا و ملاطفت با او سخن بگو که آیا می خواهی 
پاک شوی و رشد کنی ؛ «فقل هل لک الی آن تزگی»,(2اپس با مومنی که 
هفتاد سال در سجود خود می گوید: «سبحان ربّی الاعلی و بحمده», با او 
چگونه رفتار می کند؟(3) 


از سوی دیگر می فرماید: «و الهکم اله واحد»(4). عجب نه آن است که 
بند گان را به خود اضافه می کند و می فرماید: «ان عبادی».(5)عجب این 
است که خود را به بندگان 0 فرماید: «الهکم». و این به 
جهت استحقاق بندگان نیست, , بلکه به دلیل لطف و کرم و بزرگواری 
9 


2 - لطف خاص ورد کار 


لطف و عنایت عام پروردگار مشروط به هیچ شرطی نیست؛ ؛ «یا مبتدثاً 
با عم قبل استحفاقها», اما لطف و عنایت خاص خداوند مشروط به این 
است که انسان نیز قدمی در راه ۷ بردارد و به وظیفه اش آشنا 0 
یاد خداوند از بنده در صورتی است که انسان نیز او 


ص :478 


1- 1840. نازعات / 24. 

2 1841. نازعات / 18. 

3- 1842. کشف الاسرار /ج 6ص 133. 
4 1843. بقره / 163. 

5 1844. حجر | 42. 

6- 1845. کشف الاسرار /ج 1 / ص 440. 


را یاد کند؛ «فاذکرونی آذک رکم».(1) 


وفاي خداوند به عهدش در صورتی است که انسان به عهد الهی وفا کند؛ 
«و آوفوا بعهدی وف بعهدکم»(2)و نیز نصرت الهی در صورتی است که 
انسان دین خدا | یاری کند ؛ «أن تنص وا الله ینصر کم»(3), , همچنین هدایت 
خاص الهی در صورتی است که انسان فرمانبردار خداوند باشد؛ «و ان 
تطیعوه تهتدوا».(4) 


استجابت دعا در صورتی است که از او بخواهد؛ «آدعونی آستجب 
لکم»(۵)و مقغفرت الهی در گرو استغفارست؛ ۰ «نَم یستغفر اللّه یجد اللّه 
غفورا رحیما» (6)و نیز راهیابی به راه های الهی مشروط به مجاهدت در 
راه اوست؛ ۰ «و الذین جاهدوا| فینا لنهدینهم سبلنا>ء(7)و کفایت امور انسان 
در سایه ی توکل به اوست؛ ۰ «و من 19 کلف ال فهو حسبه»(8)و اتفتی 
از مکر و حیله ی دیشمنان در پرتو صبر و تقواست؛ «و آن تصبروا و تقوا لا 
یضرکم کیدهم شیثا»(9)و زیاد شدن نعمت الهی در گرو شکر گزاری است؛ 
«لّن شکرتم لازیدئکم»(10)و عفو و مغفرت الهی در صورتی است که ما 
نیز عفو و گذشت داشته باشیم ؛ «ولیعفوا| ولیصفحو| لا تحبون آن یغعفر ال 
لکم»(11)و رسیدن به مقام بر و نیکی مشروط به احسان به مردم است؛ 
«لن تنالوا البژ حثّی تنفقوا مما تحبون».(12) 


ص :479 


1- 1846. بقره / 152. 
2 1847. بقره | 40. 

3- 1848. محمد | 7. 

4 1849. نور / 54. 

5- 1850. غافر | 60. 

6- 1851. نساء / 110. 

7- 1852. عنکبوت / 69. 

8- 1853. طلاق / 3. 

و 1854. آل عمران / 120. 
0- 1855. ابراهیم / 7. 

1- 1856. نور / 22. 

2- 1857. آل عمران / 192. 


5 قا ای 
«لبخزنهم. اللت. آختفن ما عملوا و پژیدهم من فقضاد»(1/ 


آیه ی فوق صراحت در این معنا دارد که خداوند متعال از فضل خودش به 
مقداری لطف می کند که در برابر اعمال صالح قرار نمی گیرد, بلکه بیشتر 
از آن است. دور اب ری هی فد مان «لهم ما یشان فیها و لدینا 
مزید» ؛(2)/یعنی برای موّمنین است در قیامت هر چه بخواهند و در نزد ما 
بیش از این هم هست که ظهور دارد که آن بیشتر. امری است ماورای 
خواسته ی آنان. 


پس, این پاداش زیادی غیر از پاداش اعمال است و از آن برتر و عظیم تر 
۳ چون چیزی نیست که خواستن انسان به آن تعلق گیرد یا به سعی و 
کوشش به دست آید و این عجیب ترین وعده ای است که خداوند به 
مقمنان داده است.(3) 


6 - جلرن فای قضل. این 


فضل الهی بر چند قسم است و اقسام آن به دلیل حالات انسان است. 
قسمی مربوط , به امور معیشت و زندگی انسان است که به آن دستور می 
دهد؛ «و ابتغوا من فضل الله» ,(4) قسم دیگری در باره ی امور معنوی و 
روحی انسان است که در پرتو فضل الهی انسان موفق به تزکیه ی قلب 
میب کرتد تفه اولا فصل اللم عایکم .و وه فا کی سکم.من. آحد آبدا»: 
(5) قسم سوم پیرامون پاداش و لطف خاص خداوند در قیامت 


ص :480 


1- 1858. نور / 38. 

2 1859. ق / 35. 

3- 1860. المیزان /ج 15 / ص 129. 
4 1861. جمعه | 10. 

5- 1862. نور / 21. 


است؛ «و بشر المومنین بأنْ لهم من الله فضلا کبیرآ»(1)و «ذلک فضل الله 
یوّتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم».(2) 


5 - سوال از فضل الهی 
«و اسئلوا اللّه من فضله»(3) 


قال رسول اللّه: «اِنْ اللّه تبارک. و تعالی أَحب شیئاً لنفسه و آبغضه لخلقه 
ایعض عروجلٌ للقه المسئله و أحَ لنقسه آن سل و لیس شی ۶ حت 
البة :من آن بسال فلا نستحیی. احد کم انشا الله ع فحل من فضام.و او 
شسع نعل».(4۸) 


پیامبر اکرم علیه السلام فرمود: خداوند دوست ندارد که بند گانش از 
یکدیگر سوال کنند؛ اما این را برای خودش روا می دان و چیزی نزد خدا 
محبوب تر از سوال از او نیست. پس کسی نباید خجالت بکشد از این که 
از فضل الهی مسئلت کند, گرچه بند کفش باشد. 


6 - آمرزش فضل الهی 

«الذی خلقني فهو بهدین * و الذی هو پطعمنی و یسقین * و اذا مرضت فهو 
یشفین * و الذی بمیتنی نم یحیین * و الذی آطمع آن 

یغفر لی خطیئتی یوم الذین»(د) 


رت ار آهم ات ام متام امش موی نی رال سا 
نعمت های نامبرده به 
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1- 1863. احزاب | 47. 
2 1864. جمعه | 4. 

3- 1865. نساء / 32. 

4 1866. نور الثقلین /ج 1ص 475. 
5 1867. شعراء / 78 - 82. 


طور قطعی ذکر نکرد و نگفت: « و کسی که مرا آمرزید», بلکه گفت: «و 
کنبنی که آمیدوارم مرا بیامرزد». زیرا مستئله ی آمرزش به استحقاق 
تست ار کی ی ای ار ام فا ی اس سا که ار 
تفن ات از تاه دامع طور کلی هن کی از را همرت 
فلا هت وا دا ها بات ه تی است کو ۱ 
هدایت کند و رزق دهد و بمیراند و زنده کند, ولی بر خود واجب نکرده که 
هر گنهکاری را بیامرزد.(1) 


7 - رحمت. تفضل الهی 


«و اذا آذقنا الّاس رحمه فرحوا بها و ان تصبهم سیثه بما قدّمت 
ایدیهم»(2) 


در آبه: ق شریفة.ق,: فوق رخمت: را به. خذاوند تسبت دادم ولی, رساندن 
سیثه را به خدا نسبت نداد. چون رحمت, امر وجودی است که از ناحیه ی 
خدا افاضه می شود و سیّثه و گرفتاری ها امور عدمی هستند و برگشتشان 
به امساک فیض خداست و به همین جهت آن را تعلیل کرد؛ ؛ «بما قذمت 
ایهم و همین تعلیل آوزذن در طرف سیثه و نیاوردن آن را در طرف 
رحمت؛ اشاره است به این که رحمت تفضل است.(3) 


و ای بت شا یت عر صوا تقد 

«و رحمتی وسعت کل شی ۶ فساکتبها للذین یتقون»(4) 
خداوند دو گونه رحمت دارد: 
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1- 1868. المیزان /ج 15 / ص 284. 

2 1869. روم / 36. 


3- 1870. المیزان / ج 16 / ص 183. 
4 1871. اعراف / 156. 


نیکوکار و تبهکار, جماد و ثبات را در اصل خلقت و استمرار وجود در برمی 
گیرد. 


2 رحمت خاص و ویژه؛ حیات طیب و زندگی نورانی دنیا که مخصوص 
مومنان و کسانی است که در طریق بندگی قدم بردارند. نکته ی قابل 
توجه این که در برابر این رحمت خاص که شامل مومنان است. عذاب 
خاص وجود دارد که شامل تبهکاران است و در برابر رحمت واسعه و 
فراگیر الهی. عذاب معنا ندارد. زیرا هر موجودی که مصداق شی ء باشد, 
مصداقی از مصادیق رحمت عام الهی است.(1) 


9 - فضل و رحمت الهی 
«و من یعمل من الصّالحات من ذکر آو آنثی و هو مومن فاولتک 
یدخلون الجثه...»(2) 


اگر در آیه ی شریفه کلمه ی «من» نبود و قرآن کریم می فرمود: «و من 
یعمل الصالحات». نشانگر این بود که بهشت از آن مومنان و بجا آورندگان 
همه ی اعمال شایسته است. لیکن فضل الهی جزای نیک را شامل کسانی 
کرده که ایمان اوردند و بعضی از کارهای خوب را انجام دهند و خداوند در 
بقیه ی کارهای خوب که انسان انجام نداده و يا مرتکب گناهی شده, با توبه 


توسقه ق. ذبکری. که این آیة: داردر.فی. فرماند" «من ذکر آو آنئی» و با این 
بیان, حکم را شاصل هر وق کرجضو هه فرق تاه ه خط نظلایی بر 
عقیده ی هندیان و مصریان و بهود و نصاری و عرب قدیم کشیده که 


سعادت و عزت را مخصوص مرد 
ص:3 48 


1- 1872. المیزان /ج 8ص 274. 
2 1873. نساء / 124. 


می دانستند.(1) 
وق غوانان خسم الم 


ذر فران کرنم برای مشمول رحمت الهی شدن عوامل مختلفی وجود دارد 
که به نمونه ای از ان اشاره می شود: 


1 بیرف از قران کرت هه هدا کنات ان تاه ,سارک فا بعوم ه اقوا اعلکم 
ترحمون».(2) 


2 - سکوت به هنگام تلاوت قرآن؛ «و اذا قری ء القرءان فاستمعوا له و 
آنصتوا لعلکم ترحمون».(3) 


- اصلاح فنان بر آدران و رغایت وا «فاضلجه | بین. اخفیکم هه اللّه 
۳ ترحمون».(4) 


4 یر .و بایذا وی کی این مصایت تاه سر ار اون خانهم 
صلوات من ربهم و رحمه».(د) 


1 - رحمت الهی 


معامله ی خداوند با مردم گنهکار بالاتر از معامله ی یوسف با برادرانش 
است. " وقتی برادران یوسف اعتراف به گناه کردند, یوسف علیه السلام به 
آها کفت*«۱ ریب علیکم آلجهم مر الله لکم»: ۱:۱ 


اگر حضرت یوسف علیه السلام را اين همه کرم و رحمت ست. پس 


گرم الا کرمین ده 
ص :484 


1- 1874. المیزان /ج 5ص 87. 
2- 1875. انعام / 155. 

3- 1876. اعراف / 204. 

4 1877. حجرات / 10. 

5- 1878. بقره / 155. 

6 1879. یوسف / 92. 


«آرحم الراحمین» سزاوارتر به این معناست. از این رو قرآن کریم می 
فرماید: «لا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون».(1) 


2 - تقذم رحمت الهی بر عقوبت 
«غافر الذنب و قابل الّوب شدید العقاب»(2) 
از اين که خداوند در اين آیه ی شریفه قبل از بیان شدت عقوبت, مسئله ی 


غفران: و آمز اش کناه و پذیز فته.شدن توبه زا نطرح کرده: روشن می شود 
که رحمت و کرم او بر انتقام و عقوبتش تقدم و رجحان دارد.(3) 


3 - کمال رحمت الهی 

«قل یا عبادی الذین آسرفوا علی آنفسهم لا تقنطوا من رحمه اللّه اِنْ اللّه 
یغفر الذنوب جمیعا اثّه هو الغفور الژحیم»(4) 

این آیه ی شریفه از جهات مختلفی دلالت بر رحجمت خداوند دارد. زیرا: 

الف - خداوند انسان گنهکار را «عبد» خود نامیده که نیاز به مولای کریم 
دارد که به او افاضه ی رحمت کند؛ «يا عبادی». 

ب - به آن ها فهماند که ضرر گناه به خود آن ها متوجه می شود و خداوند 
این ضرر را در صورت توبه برطرف می سازد ؛ « آسرفوا علی آنفسهم». 

ج - نهی از ناامیدی کرده که مساوی با لزوم امید به رحمت اوست. 

ص: 485 

1- 1880. اعراف / 49 ؛ کشف الاسرار /ج 5 / ص 132. 


2 1881. غافر | 3. 


3- 1882. تفسیر کبیر ‏ ج 27ص 29. 
4 1883. زمر / 53. 


د - می توانست بگوید: «اثه یغفر الذُنوب», اما اين که «رحمه» را به 
«الله» اضافه کرده, دلالت بر تاکید رحمت می کند. 


0 "- اگر می گفت: «أنه یغفر الذُنوب». مطلب تمام بود, اما کلمه ی 
یواست نی اد 


و - کلمه ی «غعفور» صیغه ی مبالفه است, اشاره به ازاله, موجبات عقاب 


است. 
و کلمه ی «الرحیم» اشاره به تحصیل, موجبات رحجمت است. 


ح - می توانسر ت بگوید: «لا تقنطوا من رحمتی», اما «اللّه» بزرگترین اسم 
خداوند را آورد تا بفهماند بزرگترین رحمت را شامل حال گنهکاران می 
کند. 


ط - « [نه هو الغفور الژحیم», این جمله مفید حصر و اختصاص است ؛ یعنی 
«لاغفور و لا رحیم الأً هو». 


کوتاه سخن این که: تأکیدهای ده گانه که در این ان ی شریفه جمع شده, 
دلالت بر کمال رحمت و آمرزش الهی دارد.(1) 


«من یصرف عنه یومثذ فقد رحمه ...»(2) 


از عذاب قیامت کسی نجات پید | نمی کند, مگر این که هت الهی شامل 
او ودوج خنانق که ار آکزم.ضلی: ۱ 21.عایة #الم فرمود: سوگند به کسی 
که جانم در قدرت اوست؛ بت وی ای عملاش وارد بهشت نمی 
شود ! عرض کردند: حنی شتما؟ فزفود: ارش ! من نیز باید مشمول رحمت 
خداوند گردم ته اف یی ده ها هن اس احد یدخل الجئه 
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4 تسیز کر اج 27 ص42 
2 1885. انعام / 16. 


پعمله | قالها: و لا انت. یا رصول الله؟ قال: ولا انا آلا ان سعمدنی الله 
برحمه منه و فضل».(1) 


5 - سرگرم نشدن به غیر خدا 


قرآن کریم به همه ی افراد دستور داد: مبادا غیر خدا شما را سرگرم کند و 
به یر خدا-مشغول. خردید لا ناکم آهوالکم ولا آولادکم من ذکر اللّه». 
(2)اما انسان ها پس از دستور الهی دو قسم شدند: گروهی این سخن را 
پذیر فتند و به آن عمل کردند, که قرآن کریم از آن ها ستایش می کند؛ 
«رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله».(3) 


گروهی هم مغرور به دنیا شدند و غير خداوند آن ها را به خود سرگرم 
ساخت, که قرآن کریم اد آن ها نک‌هش می. کنو « لمکم الان» 2۱ 
اموال و اولاد که در آیه ی شریفه ذکر شده, برای مثال و نمونه است. 
وگرنه در واقع هیچ چیزی نباید انسان را به خود سرگرم کند. مانند آنچه در 
توصیف مردان الهی می فرماید که تجارت و داد و ستد. آن ها را از یاد 
الیته ات ایمعه سحصفت ان انس وا ماس از 


نمی دارد. 
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1- 1886. نور الثقلین /ج 1 / ص 705. 
2 1887. منافقون / 9. 

3- 1888. نور / 37. 

4 1889. تکاثر / 1. 
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دعا و نیایش 

ات توا پچ اسر و 
ی عظمت دعا 

ی ناله به سوی خداوند 


ی سبب سازی و سبب سوزی س__ 


دب 
دعای مستجاب 

ی شرایط استجابت دعا 

ی استجابت دعای ابلیس 

ی اجابت دعای مضطرٌ 

ی علل عدم استجابت دعا ی 

دب 

استغنار 

ی دعا و طلب مغفرت 

ی غفاریت الهی 

ی طلب مغفرت و باز شدن درهای خیر 
انفاه سا عازن ی 


۴ عا کل 


توبه و شرایط پذیرش ان 


ی شرط مهم قبولی توبه 
ی توبه ی حقیقی 
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ص :490 


ها و نیایش 


6 - آبا دعوت و خواندن غیر خدا شرک است؟ 


گروه وهابی گویند: دعوت و خواندن غیر خدا که در آیات قرآن آمده, مانند 
عبادت و پرستش غیر خداست و معنای شرک می دهد. 


از اینان باید پرسید: اگر در چاه متروکی فرو افتادید و زنده ماندید. اگر 
براثر زلزله سقف بر سر شما فرو ریخت. ولی زیر ستون های سقف زنده 
هستید, آیا فریاد نمی زنید؟ آیا مردم را به کمک خود نمی خوانید؟ آیا اگر 
فریاد زدید و دیگران را نی که ان وی | هر کی اند 


در چنین شرایطی فریضه ی عبادت خود را برای خدا انجام می دهد, اما در 
عین حال مردم را نیز به کمک می طلبد.(1) 


قو آذا سالک فیادی کی ‌فای فریب آخیب دعوه لداع آذا دغان 
ص :491 


1- 1890. گفتار فلسفی / بحث آیه الکرسی | ص 260. 


فلینتتجییوا لی.ه لیومتهابی لعلمم برشتون» ۱11 


این ایه ی شریفه موضوع دعا را با بهترین مضمون و شیواترین اسلوب 
بیان, مطرح کرده است و نکات دقیقی در ان به کار رفته که از اهمیت 
فوق العاده ی استجابت دعا حکایت می کند. اساس سخن در این ایه, بر 
«متکلم وحده؟ نهاده شده و هیچ گونه غیبت در ان منظور نگردیده است: 
الف - « آجیب», کاربرد متکلم وحده و عدم استفاده از صيیعه های غایب 
شاهه لظی ورعمت ارشست 

ب - تعبیر به «عبادی» به جای «الناس». دال بر عنایت و رآفت خداوند 


ح - «فائی قریب». حذف واسطه و پاسخ مستقیم به دعاهای بندگان, 
نشانه ی توجه فراوان خداست که نفرمود: «|ذا سالک عبادی عنّی فقل 


ای قریب». 

د - «فائی» بیان تأکیدی استجابت دعاست که حکایت از حقیقت دارد. 

- موضوع قرب به خدا با وصف «قریب» آمده که دلالت بر ثبات و دوام 
این فرب دارد. 


و - موضوع اجابت دعا به صورت جمله ی فعلیه و با فعل مضارع «آجیب» 
اورده شده که بر استمرار و تجدد دلالت می کند. 


ز - اجابت دعابه جمله ی «ذا دعان» مقید شده؛ یعنی در صورتی که مرا 
بخواند و این قید چیزی زاید بر اصل مطلب نیست. چون فرض کلام 
خواندن خداست. پس دعای دعاکنندگان بدون هیچ قید و شرط پذیرفته می 
شود. 

هر یک از این نکات پیش ۹3 نشانه ی شدت عنایت خدا به دعا و نیایش 


۳ 
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1- 1891. بقره / 186. 


از خصوصیات آیه ی یاد شده این است که با همه ی اختصارش. هفت 
8 - عظمت دعا 


هو ادا سالک غبادی عن فا فرنب2۱] 


از این که قرآن کریم فرمود: «فائی قریب» و نفرمود: «فقل ی قریب», 
دلالت بر عظمت دعا دارد. گویا خداوند به بنده اش می گوید: ای بنده ی 
من ی اما در مقام دعا واسطه 
ای بین من و تو نخواهد بود. 

انسانی که دعا می کند, تا زمانی که ذهن او به غیر خدا مشغول است., در 
حقیقت دعا نمی کند. از اين رو, هرگاه انسان از تمام اسباب قطع علاقه 
کرد. آن گاه قرب و نزدیکی حاصل می شود و هر گاه به خودش توجه 
داشته باشد, به خداوند نزدیک نیست. چون همین توجه به نفس. انسان را 
از خدا| دور می کند. از اینجا معنای قرب به خدا| در پرتو دعا روشن می 
شود که همان قطع علاقه از همه چیز و فقط توجه به خداوند است.(3) 


مرحوم فیض کاشانی می گوید: 

گفتم که روی خوبت از ما چرا نهانست 
گفتا تو خود حجابی, ورنه رخم عیانست 
گفتم فراق, تا کی, گفتا که تا تو هستی 
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19921 المران 2 2ص 30 
2 1893. بقره / 186. 
3- 1894. تفسیر کبیر /ج 5 / ص 98. 


9 - علت آغاز دعاها با «ربنا» 
دعاهای انبیا و اولیاء الله با جمله ی «ربنا» آغاز شده است: 


- حضرت آدم گوید: پروردگارا من و همسرم بر خود ستم کردیم؛ «رنا 
7 آنفسنا».(1) 


9 نوح علیه السلام گوید: پروردگارا! ! من و پدر و مادرم را بیامرز: 
«رتب اغفرلی و لوالدی».(2) 


حضرت ابراهیم علیه السلام گوید: پروردگارا! من و پدر و مادرم و 
مومنین را بیامرز؛ «رب اغفرلی و لوالدی و للمومنین».(3) 


- حضرت موسی علیه السلام گوید: پروردگارا! به درستی که من بر خود 
ستم کردم. مرا بیامرز؛ «رثٍ ای ظلمت نفسی فاغفرلی».(4) 


فرو فرست؛ «ربنا انزل علینا مائده من السماء».(5) 


تفاشیر اکزم ضلن الله: علیه وال وید سرت اعود یک هن هنز ات 
الشیاطین».(6) 


از اين تعبیرات استفاده می شود که بهترین دعا اين است که از مسأله ی 
سوت الم آغار شون سرا ععاضا از دراه ذات افدش الفی با فستاله هه 
زبوبیت:الهی تناسب دارد.. رنونیتی که از ناخبه ی خداوند از ابتدای خلقت 
انسان شروع می شود و ۳ آخرین لحظه ی حیانش ادامه دارد. پس؛ 
خواندن عداوتق به ایق باق در آغار دغاها اد هر تام‌دیکر سناش بر انست: 
۳۸ 


ص :494 


1- 1895. اعراف / 23. 
2 1896. نوح / 28. 

3- 1897. ابراهیم ‏ 41. 
4 1898. قصص / 16. 
5- 1899. مائده / 114. 


6 1900. مومنون / 97. 
7 1901. تفسیر کبیر ج 27 / ص 35. 


0 - دعا در مسجد 


از این که جمله ی «و ادعوا مخلصین» بعد از جمله ی «آقیموا وجوهکم 
عند کل مسجد»؟ آمده, روشن می شود که خداوند انسان ها را ترغعیب و 
تشویق به دعا کردن در مسجد می کند؛ یعنی دعا در صورت اخلاص, در 
مسجد به اجابت نزدیک تراست.(1) 


1 - ناله به سوی خداوند 


کرد. ناله و شکوه ی ایوب علیه السلام؛ ۰ «و ایوب اذ نادی ربه آنی مسٌنی 


الطر»,(2)با اين ناله و شکوه, او را صابر خواند؛ ؛ «ثا وجدناه صابرا نعم 
العبد ائه آواب».(3) 


بنا بر این روشن می شود که اين ناله و شکوه به سوی خداوند است, نه به 
سوي خلق. پس شکوه به خدا با صبر ناسازگار نیست. حضرت ایوب نگفت: 
هیا آنها الناس ی ال که نفت هرت ای ی الصن »۱۱۰۰ 


2 - سبب سازی و سبب سوزی 

«قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ایراهیم * و آرادوا به 

کید فجعلناهم الأخسرین».(5) 

۳ شود انسان در عالم اسباب چنان غرق می شود که خیال می کند 
ین اثار و 
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1- 1902. منهج الصادقین / ج 4 / ص 20. 
2 1903. انبیاء / 83. 

3- 1904. ص | 44. 

4 1905. کشف الاسرار ج 6ص 373. 
5- 1906. انبیاء / 69 - 70. 


خواص از آن خود موجودات است و از آن مبداً بزرگی که اين آثار مختلف 
را به این موجودات بخشیده, غافل می شود. در این هنگام, خداوند متعال 
برای بیدار ساختن بندگان دست به سبب سازی و سبب سوزی می زند. 


مثلاً تار عنکبوت را که ظاهراً از آن کاری ساخته نیست, وسیله ی حفاظت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله قرار می دهد و با همین وسیله ی کوچک 
مسیر تاریخ جهان را دگرگون می کند. و به عکس گاه اسبابی را که در 
عالم ماده ضرب المثل هستند (اتش در سوزندگی و کارد در برندگی), از 
جلیل ان ها را نهی کند, از کار می افتند, حتی ار ابراهیم خلیل فرمان 
دهد.(1) 

دعای مستجاب 

3 - شرابط استجاینت دعا 

دعایی که در آن سه چیز باشد. مقرون به اجابت است: توحید, تنزیه و 
«فنادی فی الظلمات آن لا اله الا آنت سبحانک ای کنت من الظالمین 
فاستجبنا له»(2) 


3 لسن عء 
حضرت یونس ابتدا به توحید کرد؛ «آن لا اله الا انت». بعد به تنزیه خداوند 
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1- 1907. نمونه /ج 13 ص 447. 
2 1908. انبیاء | 77 - 78. 


«سبحانک», آنگاخ به گناه خود اعتراف کرد؛ «انّی کنت من الظَالمین». چون 
این سه خصلت در او جمع ۱1 از حضرت الهیت اجابت امد؛ «فاستجنبنا 
له و نجیناه من الغم».(1) 


4 - خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: مرا بخوانید. دعوت و 
و تا ای ار تا 
دیگر شرط استجابت دعوت را دو امر معرفی می کند: ایمان و اعمال 
شایسته؛ «و یستجیب الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من 
فضله»(3). زیرا وقتی دعای خردمندان را نقل می کند که آن ها طلب 
آ مهن گناهان "و درخواست سعادت می کنند : «ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر 
عنا سیئاتنا و توفنا مع الأبرار»,(4)شرط استجابت آن را نیز علاوه بر ایمان 
که امر مسلم است. اعمال شایسته می داند. مانند "هجرت و اذیّت و ازار 
دیدن در راه خدا و جهاد و شهادت: «فاستجاب لهم ربهم . .. فالذین هاجر وا 

و آخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأْکفرِن عنهم 
ستناتهم و لأدخلتهم جثات تجری من تحتها الأنهار تواباً من عند اللّه و ال 
عنده حسن التواب».(5) 


265 انتظار استچایت. ذغا 
«|ذا سالک عبادی عی فائی قریب آجیب»(6) 


۳ هنگامی که دعای انسان مستجاب نشده باشد, لازم است در انتظار 
استجابت ان باشد. 


ص : 497 


1- 1909. کشف الاسرار /ج 6 / ص 309. 
2 1910. غافر | 60. 

3- 1911. شوری / 26. 

4 1912. آل عمران / 193. 

5- 1913. آل عمران / 195. 

6- 1914. بقره / 186. 


زیرا کلمه ی «أجیب», فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد. بنا بر 
این. هر لحظه انتظار استجابت ۳ 17۱ 
بسا هنوز هنگام مستجاب شدن دعا فرا نرسیده باشد و نیاز به گذشت 
زمان دارد. چنان که در احادیث وارد شده است ؛ شخصی با ابراهیم خلیل 
علیه السلام ملاقات کرد هنگام وداع؛ , حضرت ابراهیم علیه السلام به او 
گفت: در حق من دعا کن. وی گفت: ای ی 
نشده است. حضرت فرمود: ۱ زیرا من ابراهیم هستم. 
۳۹ 


6+ اسفتایت دای نان 


«فانظرنی الی یوم یبعئون * قال فائک من المنظرین»(2) 


امام سجاد علیه السلام در طواف خانه ی خدا, هنگامی که به ملتزم می 
رسید, عرض می کرد: خداوندا! گناهان و خطاهای من فراوان است. در 
مقابل, رحمت و مغفرت تو نیز فراوان است. ای کسی که حاجت مبغوض 
ترین فرد (شیطان) را روا کردی وقتی که از تو مهلت خواست. دعای مرا 

نیز مستجاب کن؛ «انْ علی بن الحسین علیه السلام اذا آتی الملتزم قال: 
الم ان عندی آفواجا من التوب و آفواجا" من حظا و عندک آفواج من 
زخمه و افواج هن فغفره, با من: استجاب لابفض, خلقه الية, اد قال" 
«فانظرنی الی یوم یبعثون» استجب لی».(3) 


ص :498 
1- 1915. تفسیر آسان /ج 1 ص 406. 


2 1916. حجر / 36 - 37. 
3- 1917. نور اللقلین / ج 3 / ص 14. 


7 - استجابت دعا در پرتو وفای به عهد الهی 
«آدعونی آستجب لکم»(1) 


شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: فدایت شوم, خداوند می 
فرماید: مرا بخوانید, دعای شما را مستجاب می کنم. پس چرا با این که ما 
خداوند را می خوانیم. دعای ما مستجاب نمی شود؟ حضرت فرمودند: زیرا 
شما به عهد الهی وفا نمی کنید. قران کریم می فرماید: در صورتی که به 

عهد الهی وفا کنید, خداوند نیز به,عهد خود وفا می کند و دعای شما 
0/۹ مي گردد؛ عن آبی عبد الله علیه السلام: «قال له رجل جعلت 
فداک ! ان له یقول: «آدعونی آنتتختب لکم» و ابا ندعوا فلا یستجاب لنا؟ 
قال: لأیّکم لا توفون للّه بعهده و ان اللّه یقول: «آوفوا بعهدی آوف 
بعهدکم».(2) 


68 + اصایت دعای برس 


« أمن یجیب المضطد |ذا دعاه و یکشف الشوع»(3) 


خداوند در اين آیه, دعای مضطر را مستجاب دانسته است. آوردن قید 
اضطرار برای آن است که در حال اضطرار دعای دعا کننده از حقیقت 
برخوردار است و گزاف نیست. چون تا انسان بیچاره نشود. دعای او 
حقیقت و واقعیت را که در حال اضطرار واجد است. ندارد. 


آوردن قید «ذا دعاه»؛ وقتی او را بخواند. برای آن است که بفهماند خدا 
وقتی دعا را مستجاب می کند که دعا کننده به راستی او را بخواند, نه این 
که در دعا رو به خدا کند و دل به اسباب ظاهری ببندد. بنا بر این دعای 
انسان زمانی مستجاب است که بداند هیچ 


ص :499 


1- 1918. غافر ۱ 60. 


2 1919. نور الثقلین ۱ج 4ص 527. 
3- 1920. نمل / 62. 


کین .فیح جیز نمی خواند کر از کارش بحشاید. آن.وفت. استت. که ذدست 
و دلش باهم متوجه خدا می شود و دعای او مستجاب می گردد.(1) 


9 - علل عدم استجابت دعا 
«آدعونی آأستجب لکم»(2) 


هر کسی که دعا کند و در قلب او ذره ای اعتماد بر مال يا جاه و مقام یا 
اقوام و دوستان خویش داشته باشد, او در حقیقت خدا را نخوانده مگر به 
زبان. زیرا از نظر قلبی متوجه این امور بوده نه به خداوند. پس دعایش 
مستجاب نمی گردد و در صورتی انسان دعایش به اجابت می رسد که در 
قلب او چیزی جز توجه به خداوند نباشد.(3) 


0 - دعا و طلب مغفرت 


گاهی انسان تنها برای خویش دعا می کند؛ «رت اغفرلی»,(4) گاهی 
انسان برای خویش ۵ ی ون طلب مغفرت می کند؛ «رینا اغفر لنا و 
تا زا ۱ ای با 


ص :00 5 


1- 1921. المیزان /ج 15 / ص 381. 
2 1922. غافر | 60. 

3- 1923. تفسیر کبیر ج 27ص 82. 
19244 ص / 35. 

5- 1925. حشر / 10. 


برای فرزندانش می گوید؛ «سوف آستففر لکم ری انه هو الغفور 
الزحیم».(1) 


فاطمه ی زهراعلیها السلام از شب تا صبح برای دیگران دعا می کرد. امام 
مجتبی پرسید: 2چرا برای خودتان دعا نکردید؟ فرمود: «الجار ثم الذار». 


1 - عنایت الهی نسبت به بندگان 
«نبی عبادی آئی آنا الغفور الاحیم»(2) 


در ۳ ی شریفه ی فوق خداوند شد داش را به خودش اضافه کرد ؛ «عبادی» 
و این شرافت بزرگی است. زیرا وقتی می خواهد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله را به به عظمت اد کند, از او 4 < ۶ب تقبین می. 33۲ : «سبحان 
الذی آسری بعبده لیلا». در اینجا نیز از بندگان عادی خود به «عبادی» یاد 
کرده و مغفرت خویش را با سه لفط تأکید کرده است: «أی», «آنا», 
«الف و لام» در الغفور الژحیم.(3) 


یکی از اوصاف الهی خداوند متعال. صفت غقار است و قرآن کریم با 
تعبیرهای مختلفی از آن یاد کرده است: «غافر», «غفور». «غفار». 
«غفران». «مغفره». و به صورت فعل ماضی و مستقبل و امر نیز از آن 
تعبیر شده است. در این زمینه به ایات زیر توجه کنید: 


«غافر الذنب».(4) 
ص:501 


1926 ری 991 
2 1927. حجر / 49. 


3- 1928. تفسیر کبیر / ج 19 / ص 194. 
4 1929. غافر | 3. 


«و ربک الغففور ذوالرزحمه».(1) 
«و أثی لغقار لمن تاب».(2) 
«غفرانک ربنا».(3) 

«و ان ریک لذو مغفره للناس».(4) 
فعل ماضی: «ففغفرنا له ذلک».(5) 


فعل مستقبل: «و یغفر مادون ذلک لمن یشاء»,(6) «انْ اللّه یغفر الدّنوب 
جمیعا».() 


فعل امر: «رپنا اغفرلنا و لاخواننا».(8) 
3 - ارزش طلب مغفرت 


در عظمت و ارزش طلب مغفرت همین بس که تمام انبیای الهی از خداوند 
این عقاضا زا کرد گرچه آن ها اه اه و صفضیت هه دید 


حضرت آدم علیه السلام: «و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من 


الخاسرین».(9) 

خضاریت: وج خلیه الملام: و الا تعترلی و ترسفنی. اکن فن. الخاسرین 4 
(10) 

حضرت: انراهیم غلبه. الشسلامد هم الفت. اطمعر ان معفر ای خطیتتی. نم 
الذین».(11) 

ص:502 


1- 1930. کهف / 58. 
2 1931. طه / 82. 
3- 1932. بقره / 285 
4 1933. رعد/ 6. 

5- 1934. ص / 25. 
6- 1935. نساء ‏ 48. 


19367 زمر / 53. 
8- 1937. حشر / 10 ؛ تفسیر کبیر / 5 22 / ص 96. 
و 1938. اعراف / 23. 

0- 1939. هود | 47. 

1- 1940. اسراء / 82. 


خضرت: موسی علبه الشلام: رب اغفرلی و لاخن* ۱۲۱ 

حضرت داودعلیه السلام : «فاستغفر ربه».(2) 

حضرت سلیمان علیه السلام: «رث اغفرلی وهب لی ملکا».(3) 

حضر ت:غیسی علبه. السلامه هو ان تقفی لقم فانی انت العری الحکیم» ۱۸ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله: «و استغفر لذنبک و للمومنین و 
المومنات».(3) 


4 - طلب مففرت و باز شدن درهای خیر 


«قال رب اغفرلی وهب لین هلک لا ینبغی لاأحد من بعدی اک آنت 
الوهاب»(6) 


انسان باید مقصود اخروی و معنوی را بر مقصود دنیوی و مادی مقدم 
بدارد. زیرا حضرت سلیمان علیه السلام اول طلب مغفرت کرد؛ 
«اغفرلی». بعد طلب نعمت دنیا؛ «هب لی ملکا». افزون بر اين. آیه ی 
شریفه دلالت می کند که طلب مغفرت از خداوند سبب باز شدن ابواب 

خیرات دنیوی می گردد. زیرا آن حضرت اول طلب مغفرت کرد: بعد 

مسائل دنیوی را تقاضا کرد. از این رو حضرت نوح علیه السلام هم ابتدا به 
امت خود فرمان داد که از 2خداوند طلب مغفرت کنند ۳ خداوند نعمت 
های مادی خود را به آن ها ارزانی فرماید : «فقلت استغفروا ربکم اه کان 
کاا رها لاه لیم مار مها 


ص:03 5 


1- 1941. اعراف / 151. 

2 1942. ص ۱ 24. 

3- 1943. ص / 35. 

4 1944. مائده / 1186. 

5- 1945. محمد / 19 ؛ تفسیر کبیر 1ج 22 / ص 97. 

6- 1946. ص / 35. 

7 1947. نوح / 10 - 12 ؛ تفسیر کبیر /ج 26 / ص 209. 


5 - شرط بهره برداری از مففرت الهی 
«وعد الله الذین ءامنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و آجرا عظیما»(1) 


خداوند در ایه ی فوق وعده ی امرزش و اجر بزرگ را در پرتو ایمان و 
عمل صالح دانسته است. بنا بر اين, اگر وعده ی الهی مطلق باشد و هیچ 
تترظی از آتما تنعل ح در. کار تبانند و مه آفرتیده قمتد. اد 
ایمان داشته باشند, چه نداشته باشند, چه عمل صالح انجام دهند, چه 
مرتکب گناه شوند, نان فلترم شوم چه آنن. که تمامین:کاقیف نی در تاره 
ی غیر موّمنین, لغو و بیهوده بوده و اصلا تکلیف از آنان برداشته شده است 
و این مطلبی است که به شدات قرآن و سئت آن را دفع می کنند.(2) 


6 - استففار مانع عذاب الهین 
قد ها کانن آلله. هرهم .و نت فیهم ور ها کان, المع بیم بو هد 
یستغفرون»(3) 


«کان فی الا ررض آمانان من عذاب اللّه سبحانه ,فرفع آحدهما فدونکم الااخر 
فتمشکوا 17۳9 الأمان الذی رفع فهو رسول اللّه صلی الله علیه وآله و امّا 
الأمان الباقی فالاستغفار, قال اللّه عرژوجل: «و ما کان اللّه ....». 


آیه ی شریفه دلالت دارد که خداوند در دو صورت مردم را عذاب نمی کند: 
1 - زمانی که پیامبر در میان مردم باشد. 
2 - زمانی که مردم استغفار کنند. 


علی علیه السلام بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 
یکی از دو امان از عذاب الهی, از میان 


ص :504 
1- 1948. فتح / 29. 


2 1949. المیزان / ج 18 / ص 301. 
3- 1950. انفال / 33. 


ِ نت .رز . بنا بر این به امان دیگر که استغفار است.؛ بپردازید. 
(1) 


توبه و شرایط پذیرش آن 


7 - شرط مهم قبولی توبه 
«الا الذین تابوا من بعد ذلک و آصلحوا فان الله غفور رحیم»(2) 


توبه تنها استغفار يا ندامت از گذشته و حتی تصمیم بر ترک در آینده 


جمله.ی ظو اضلجوا» بغد از ذکر جمله ی ابو اشارن:به همین حقیفقت 
است که باید انسان علاوه بر توبه و ندامت قلبی در مقام اصلاح فسادی 


تزاند. که هر تکیت شده است. این صحیح نیست که یک نفر در ملاً عام یا از 


طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی, دیگری را به دروغ متهم کرده, 
بعد در خانه ی خلوت استغفار کند! هر گز خداوند چنین توبه ای را قبول 
نخواهد کرد.(3) 


6041- ۷ کیان بدون توبه 


«... یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم»(() 
توبه هم می امرزد. 


ص: 05 5 


1- 1951. نور الثقلین / ج 2 /ص 152. 
2 1952. نور / 5. 

3- 1953. نمونه 1ج 14 ص 374. 

4 1954. ابراهیم / 10. 


زیرا در آیه ی شریفه وعده ی غفران مطلق است و مقید به شرط توبه 
نشده است. همین معنا از آیه ی شریفه ی «اِن اللّه لا یغفر آن یشرک به و 
یغفر مادون ذلک لمن یشاء»(1)نیز استفاده می شود؛ یعنی اگر خداوند 
بخواهد, گناهان انسان را بدون توبه هم می امرزد. زیرا| در صورت توبه, 
ام خر کف هم ام ریدم مین فد .1 


9 - سر تقدیم غفران بر پذیرش توبه 


«غافر الذنب و قابل اللوب»(3) 


به دلیل اقتضای فضل و کرم الهی, در این آیه توبه موخر و غفران مقدم 
ذکر شد. اگر خداوند می فرمود: توبه را می پذیرم. بعد گناه را می آمرزم, 
مردم گمان می کردند که تا بنده توبه نکند, خداوند نمی آمرزد. بنا بر این 
خداوند توب زا بنن از آمرزشن بیان فرمود تا همگان بدانند, همان کر 
به توبه می آمرزم, بدون توبه هم می آمرزم. 


اگر توبه بر غفران مقدم بود, گمان می شد که توبه علت غفران است., با 


آن. که-غفر ان الفی را علتی. تیست؛ از آین,ر هدر سای بر فرموده خن 
تاب علیهم لیتوبوا».(4) 


0 - توبه ی انسان محفوف به دو توبه ی خداوند 


«ثم تاب علیهم لیتوبوا ان اللّه هو الواب ال حیم»(5) 


هر توبه و باز گشت از بنده به سوی خداوند, محفوف به دو باز گشت از 
خداوند به سوی بنده 


ص :06 5 


1- 1955. نساء | 48. 
2 1956. تفسیر کبیر | ج 19 / ص 94. 

.3  رفاغ‎ .1957 -3 

1958-4. توبه / 118 * تفسیر کبیر 1 8ص 457 
5- 1959. توبه / 118. 


است. زیرا توبه عمل پسندیده ای است که محتاج به نیروست و نیرو 
دهنده هم خداست. پس توفیق کار خیر را اول خدا عنایت می کند تا بنده 
اش قادر به توبه شود و از گناه خود برگردد. پس از آن که موفق به توبه 
شد, محتاج تطهیر از آلودگی گناهان و آمرزش است, آنجا نیز بار دیگر 
مشمول عنایت و رحمت خداوند قرار می گیرد.(1) 


1 - استمرار در پذیرش توبه 
«غافر الذنب و قابل اللّوب»(2) 


پذیرفتن توبه یکی از اوصاف الهی است که در آیه ی فوق_ آهده است: 
شا تا هار لت ما ای اس اع ارت ات 
دلالت بر استمرار باشد. زیرا| مغفرت و قبول توبه از صفات فعلیه ی 
رت 0 تعالی هر روزه گناهانی را می آمرزد و توبه هایی را قبول 
می کند و سر عطف «قابل الّوب» به «غافر الذنب» آن است که مد 
آکک ص اسه و رح اس ان ار را ناسین 
رت الهی است, لیکن گاهی با توبه و گاهی بدون توبه و با شفاعت. 
3 


2 - کیفیت و کمیت در توبه 


در بعضی از اعمال کمیت ملاک است. مانند وحدت و اثحاد مردم؛ «و 
اعتصموا بخیل. الا جمیعا در بعضی از اور کیفیت معیار است: .مانند 
انفاق ؛ «لن تنالوا الب حثی 


ص: 507 


1- 1960. المیزان /ج ۱9 ص 400. 
2 1961. غافر / 3. 

3- 1962. المیزان / ج 17 / ذیل آیه. 
4 1963. آل عمران / 103. 


تنفقو| مما تحبون» ,(1)در بعضی از امور هر دو ضروری است. مانند تویه . 
بعنلی _ هم باید مردم توبه کنند و هم باید خالصانه توبه کنند ؛ «توبوا| الی الله 
جمیعا» 2(۰) «توبوا الی ال توبه نصوحاّ» ۳ 


653 ۳ توبه ی قرة 


از نظر قران کریم توبه ی حقیقی در صورتی تحقق می پذیرد که انسان 1 
نظر اعمال صالح گردد و کارهای نادرست خود را ِِ از این رو, بعد 

از کلمه ی «تاب» يا «تابوا», قید «عملا صالحا» یا «اصلحوا و بینوا» با «و 
اتبعوا سبیلک» آمده است ؛ ٩«‏ من تاب و ءامن و عمل صالحا فآولتک 
یدخلون الجثه» ,(4) «الا اا ق تابوا ۵ ات ینوا عارانی اه انم 
(5) «فاغفر ار تابوا و اتبعوا سیلک» 6(۰) 


4 - پذیرفته شدن توبه و رد3 آن 


الف - توبه ی گروهی از انسان ها قطعا پذیرفته می شود. کسانی که از 
وی ادا ی توالت گام کرو اس ها امه علی ال ین همان 
السّوء بجهاله».(7) 


+ نی کروهی.از اسان هاسص قطها پذیرفته نمی ود کسانی. کم وو 
جال احتضار توبه می کنند, پا در حال کفر از دنیا می روند؛ «و لیست التوبه 
الایه عون ال اتحی 


ص :08 5 


1- 1964. آل عمران / 92. 

2 1965. نور / 31. 

3- 1966. تحریم / 8. 

4 1967. مریم / 60. 

5- 1968. بقره | 160. 

6 1969. غافر / 7 ؛ المیزان ‏ ج ۱7ص 106. 
7- 1970. نساء | 17. 


اذا حضر آحدهم الموت قال ای تبت الان و لا الذین یموتون و هم کفار». 
(1)و قرآن کریم, فرعون را نمونه ی کسانی معرفی می کند که در حال 
احتضار توبه ی آن ها قبول نگشت؛ «حیی |ذا آدرکه الفرق قال ءامنث ...» 
(2) 


ج - گروه سومی نیز هستند که نه توبه ی آن ها قطعاً پذیرفته می شود و 
نه قطعا رد می شود, کسانی که از روی عمد و قصد گناه انجام می دهند. 
آمزخش و فیول تیه ی این افراده دم آن: یی به: میت و-خو است 
خداوند دارد؛ «و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء».(3) 


ص :09 5 
1- 1971. نساء / 18. 


2- 1972. یونس / 90. 
سا 6 شیر کر 10 ی ۵ 


ص:10 5 


تشابه و تفاوت مهمانی خداوند با مهمانی مردم 
ی مشابهت های دو مهمانی 

ی امتیازهای دو مهمانی 

دا لد 

انواع اشک 

ی اشک شوق 

ی اشک خون 

ی اشک قلابی 

ی اشک خوف 

دا لد 

تواضع و تکبر 

ی تواضع در برابر مومنان 

ی تواضع مایه ی گزینش الهی 

ی خودبینی رمز توقف و مایه ی هلاکت 
ی متکبر محبوب خداوند نییست 

لد لد 

نیکی به پدر و مادر 


ی نهایت احترام به والدین 


ی لزوم تکریم والدین 
ی عظمت حق‌ مادر ت_ 
ص:11 5 


ص:12 5 


تشابه و تفاوت مهمانی خداوند با مهمانی مردم 

ان 

میان مهمانی خداوند و مهمانی مردم از جهاتی تشابه و از جهاتی تفاوت 
وجود دارد که به برخی از ان به طور اختصار اشاره می شود: 

5 - مشابهت های دو مهمانی 

آلف+ لزوم درناقت وغوت نامه «شهر قیه دعیتم الی ضافه. الله114 آو دو 


لکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستئنسین لحدیث ان 
ذلکم...».(2) 


ب - استیذان و اخذ رخصت؛ «و من آعظم التّعم علینا و جریان ذکرک علی 
آلسنتنا و آذنک لنا بدعاتک»(3)و «فلا تدخلوها حبّی یوّذن لکم».(4) 


ج - در مهمانی مردمی, شایسته است هدیه ای برای میزبان برده شود, در 
مهمانی الهی, نیز باید چیزی به پیشگاه الهی هدیه کرد و آن فقر و 
مسکنت و بندگی است؛ «الهی ضیفک ببابک مسکینک ببابک». 


ص:13 5 


1- 1974. بحار ج | ص . 
2 1975. احزاب / 53. 
3- 1976. - 

4 1977. نور / 28. 


6 - امتیازهای دو مهمانی 


1 - در مهمانی مردمی, مهمان به میزبان سلام شم که ام تیا دا مت 
آهلها»(1), ولی در مهمانی خداوند. میزبان به مهمان سلام می کند؛ « |ذا 
جاءک الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم».(2) 


- در مهمانی مردمی, گاهی میزبان از پذیرفتن مهمان معذور است؛ «[ن 
قل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم»(3), ليکن در مهمانی الهی, 1 
هیچ زمانی از پذیرفتن مهمان معذور نیست و هميشه باب رحمت و عفو او 
انا ات یی ات فا ها ار ی 
فسمیته الثوبه».(4) 


الهی که ضیافت, به رحجمت و لطف اوست؛ هیچ محجد ودینی وجود ندارد؛ و 
نس 
رجمبنی وسعت کل سی 5(۶) 


عبر قصانی مرخنفی, آتشانفی وا نم کر انم شک محر ان عتو: ولن 
در مهمانی الهی. انسان قادر بر تشکر از نعمت های فراوان میزبان 
نیست ؛ «فکیف لی بتحصیل الشکر و شکری ایای یفتقر الی شکر».(6) 


5 - در مهمانی فردفی خستم آنسان آرامتشن بیدا مین کند: در مهمانی آلفی: 
رو[ انسان ارامش می یابد؛ و فی مناجاتک روحی و راحتی».() 


ص :14 5 


1 تور 7 27 
2 1979. انعام / 54. 

3- 1980. نور / 28. 

4- 1981. مناجات تائبین. 
5- 1982. اعراف / 156. 
6- 1983. مناجات شاکرین. 
1*7 مناجات مریدین. 


6 - در مهمانی مردمی میزبان ی مهمان ی 
دارد : «آدعونی ات لکم»(1)و «يا من آذا سئله عبد آعطاه و |ذا آحل ما 
عمده نامه مناه, اذا سئلکی عبادی منی فانی قریب آخفت دعوه الدعاء». 


7 - در مهمانی مردمی؛ دعوت و پذیرایی همگانی و پیوسته نیست, ولی در 
مهمانی الهی, خدای سبحان همیشه و در هر زمان انسان را دعوت می کنر 
و به گونه ی شایسته تق ای ما کید ال هن لد بل یک هلتضشسا: 
قراک فما قریته».(2) 


8 - در مهمانی مردمی, باید با ظاهر پاکیزه و آراسته رفت؛ ولی در مهمانی 
الهی, افزون بر پاکیزگی ظاهری, بآید با باطن و نیت پاکیزه حضور یافت؛ 
«اساوا اللم کم ات صاد فده قلیت اهر آن بوک اصات ۱5۱ 


انوع اشک 


7 - اشک شوق 


قرآن کریم در توصیف بعضی از نصاری می فرماید : آن ها را هنگام شنیدن 
آیاتی که به پیامبرصلی الله علیه وآله نازل شده می بینی که (از شوق) 
اشک می ریزند, به دلیل حقیقتی که دریافته اند + از شضعها ما آیزل الی 
الژسول تری آعینهم تفیض من الدمع مشّا 


ص:15 5 
1- 1985. غافر / 60. 


2 1986. مناجات آربعین. 
3- 1987. خطبه ی شعبانیه. 


عرفوا من الحق ...».(1) 


8 - اشک حزن 


قران کرتم من فزماند: کروهی تزم بیامترصلی, الله. غلیه. واله آمدنه تا در 
جهاد شرکت کنند, ولی به دلیل نبود امکانات از رفتن به جبهه محروم 
شدند, آنان در این هنگام از روی حزن اشک ریختند؛ «.. . قلت لا اجد ما 


اخماکم قایه وا هام فص مس ان نا از عوواسا تون :1 
659 - اشک قلابی 


قران,. می, قر فاید» برادران یوسف علیه السلام وقتی که یوسف را در چاه 
انداختند. شب که به منزل برگشتند, گریه کنان یه سراغ پدر رفتند و گفتند: 
گرگ یوسف را خورد ؛ «و جاوّا] آباهم عشاء ببکون * ,.. و ترکنا یوسف عند 
متاعنا فأکله الئب».(3) 

0 - اشک خوف 


حضرت علی علیه السلام در وصف گروهی از انسان ها که رغبت به 
خداوند دارند, مي فرماید: کسانی هستند که از ترس محشر اشک انان 
ریزان است؛ «و اراق دموعهم خوف 


ص:16 5 
1- 19898. مائده / 93. 


2 1989. توبه / 92. 
3- 1990. یوسف / 16 - 17. 


المحشر».(1) 
تواضع و تکبر 


یکی از دستورهای خداوند به پیامبرش, فروتنی در برابر مومنان و حق 
گزایان است * «و اخفض جناحک للمومنین» 2(۰) خفض جناح, کنایه از تواضع 
است. زیرا| هنگامی که مرغ جوجه هایش را در آغوش می گیرد و به آن ها 
ابراز محبت می کند, نز .و بالنن زاهی کشاید و بر سر آن ها می کسترة 5 
آن ها را در پوشش حمایت و محبت خویش قرار می دهد. 


گفتتی است که از دیدگاه اسلام, فکفن از وب کش های مدیر و رهبر شایسته, 
فروتنی و خاکساری اوست و اختصاص به پیامبرصلی الله علیه وآله ندارد. 
همان گونه که امام علی علیه السلام به محمد بن ابی بکر نوشت: 
«فاخفض لهم جناحک و الن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک و آس بینهم فی 
اللحظه و النظر» :(3)بال های خود را برای آن ها فرود آر در برابر آن ها 
را باش؛: جچهره ات را گشاده دار و نگاهت را میان آن ها تقسیم 


کن.(4) 
ص: 17 5 


1- 1991. نهج البلاغه / خطبه ی 32. 

2 1992. حجر / 88. 

3- 1993. نهچ البلاغه / نامه ی 27. 

4 1994. المیزان /ج 12 / ص 193 ؛ نمونه ج 11 / ص 136. 


2 - تواضع در جمیع شئون زندگی 


قرآن کریم گاهی از مشی و مرام متکبرانه نهی می کند؛ « لا تمش فی 
الأأرض مرحا» 1(۰) گاهی ند حان رحمان را بةه مشی و مرام متواضعانه 
توصیف می کند؛ و عباد الژحمن ا ام یمشون ۲ و الأرض هونا» ۳ 
مقصود از مشی تنها مشی ظاهری نیست., بلکه منظور تواضع در جمیع 
شتون زندگی است. از این رو تس المومنین هنگام توصیف متقین می 
فرماید: سیره و روش زندگی آن ها تواضع و فروتنی است؛ «مشیهم 
التواضع». 


63 - تواضع مایه ی گزینش الهی 


«یا موسی ی اصطفیتک علی التاس برسالاتی و بکلامی»(3) 


و ۱ ایا می دانی چرا تو را 
برای وحی و کلام خود برگزیدم؟ موسی علیه السلام عرض کرد: نه. 
خداوند فرمود: : زیر در میان انسان ها فردی را متواضع تر از تو نیافتم؛ 
«قاوحی الله ‏ وجل الب با عوسی ین عمران آندوی لما فیک اذخبی 
و کاس دهم ای تسا لا علم لی يا ر. فقال: یا موسی ! ای اطلعت 
(لی خلقی اطاعه فلم اجد فی خلقی آشد تواضعاً لی منک».(4) 


4 - ابعاد مختلف تواضع 
از نظر قرآن کریم تواضع جنبه های مختلفی دارد که به قسمتی از آن 
اشاره می شود: 

ص:16 5 

1- 1995. اسراء / 37. 

2 1996. فرقان / 23. 


3- 1997. اعراف / 144. 
4 1998. نور الثقلین 1ج 2ص 67. 


1 - تواضع در برابر خداوند سیحان هار ادن عامهز و ماه الضافخات و 
اقا الی رمخ این اضعاب: اجه ۱۱۱ 


2 - توضع در برابر مقمنان؛ «و اخفض جناحک للمومنین»(2)و «ادله. علی 
المومنین».(3) 


3 - تواضع در برابر مستمندان؛ «و لا تطرد الذین یدعون ربهم بالفداه و 


العشی*».(4) 
4 - تواضع در برابر والدین؛ «واخفض لهما جناح الذل من الرحمه».(5) 


5 - تواضع در برابر استاد؛ «قال له موسی هل آتبعک علی آن تعلمن مشّا 
علمت رشد!».(6) 


6 - تواضع مسئولین نسبت به مردم؛ «فبما رحمه من اللّه لنت لهم».(7) 
7 سوام ور راوتر یحو رتم قی اارض مرها »۱۵۱ 
8 - تواضع در سخن گفتن ؛ «فقولا قولا لیْنا».(9) 


اه دز تن *قال الصادق له السلام: جان .من التواضه. آن 
یجلس الرجل دون شرفه».(10) 


0 - تواضع در شیوه ی زندگی؛ «عباد الحمن الذین یمشون فی الارض 
هونا».(11) 


ص :19 5 


1- 1999. هود / 23. 
2 2000. حجر / 88. 

3 2001. مائده / 54. 

4 2002. انعام / 52. 

5- 2003. اسراء | 4. 

6- 2004. کهف / 66. 

7 2005. آل عمران / 159. 
8- 2006. اسراء/ 37. 


و 2007. طه | 44. 
0- 2008. اصول کافی /ج 2 ص 100. 
1- 2009. فرقان / 63. 


5 - علل لزوم رویکرد به تواضع 
به دلایل زیر انسان باید متواضع باشد: 
1 - انسان از خاک خلق شده است؛ «و اللّه خلقکم من تراب».(1) 
۳ انسان از آب پست خلق شده است؛ «ثم جعل نسله من ماء مهین». 
3 - انسان ضعیف است؛ «خلق الأنسان ضعیفاٌ».(3) 

> آتسان فحاه ج امن استه یا اما الناس نتم الققراء ال الله د 
ّ هو الغنی الحمید».(4) 
5 - علم و دانش انسان محدود است؛ «و ما آوتیتم من العلم الا قلیلا»,(5) 
6 - قدرت انسان در معرض زوال است؛ «هلک عثی سلطانیه».(6) 


7 - روت انسان کارساز نیست؛ «ما آغنی عنی مالیه»(1)و «ما آغنی عنه 
ماله و ما کسب».(8) 


8 -_عدم توانایی انسان به جلب منفعت و دفع ضرر؛ «قل لا آملک لنفسی 
ضراً و لا نفعا الا ماشاء اللّه».,(9) 


6 - خودبینی رمز توقف و مایه ی هلاکت 


از نظر قرآن کریم, مخالفان و دشمنان انبیا چون خود را برتر و بالاتر از 
رهبران الهی 


ص:520 


1- 2010. فاطر / 11. 
212. نینجنده: | 8 
3- 2012 نساء 7 28 
4 2013. فاطر / 15. 
5- 2014. اسراء/ 85. 
6- 2015. حاقه / 29. 


7 2016. حاقه / 30. 
7 ند 2 
و 2018. اعراف / 188. 


می دانستند, هرگز حاضر نبودند از دستورات انبیا پیروی کنند و این 
خودبینی و خودخواهی سرانجام آن ها را هلاک ساخت و به دست با 
سیر د. فلا فارفن مغرفر یه فال ف تروت: استت و ان را مرهفن تحص ۵ 
علم و دانش خود می داند. 


اميخته با غرور و تکبر نداشته باش, زیرا خداوند شادی کنندگان مغرور را 
دوست نمی دارد؛ «اذ قال له قومه لا تفرح ان اللّه لا یحب الفرحین», 
اعارون با همان خالت ظرور و خودشتن. کفت. این ثروتم را به وسیله ی 
علم و دانش خودم به دست آورده ام ؛ «قال انما اوه ۳ علم عندی >. 
(2) 


اینجا فران. کرنم پاسخ کوبنده ای به قارون و قارون صفت ها می دهد که 
آبا او نمی دانست خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد که از او 
نیرومندتر و آگاه تر و ثروتمندتر بودند؛ «أولم یعلم آَنْ اللّه قد آهلک من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوّه و آکثر جمعا».(3)نه تنها انسان که 
حیوان 1 باشد, در راه متوقف خواهد شد. 


که انب 0 از 5 قدم بودآرد: 0 رسید و 
گفت: آب نهر را به هم بزن تا گل آلود شود. اسب حرکت می کند. را تخرد 
اين کار را انجام داد, اسب به آرامی حرکت کرد, آنگاه صاحب اسب از او 
بود؛ نا اه ۱ 
آهد و حاضر نبود با به روی خویشتن. بگذارده همین که اب کل آلود شد: 
خویش را فراموش کرد و به 


ص:521 
1- 2019. قصص / 76. 


202 قصص / 78 
3- 2021. قصص / 78. 


«اٍنْ اللّه لا یحث کل مختال فخور»(1) 


«خیلاء» به معنای تعبر از روی خیال و فرض است و «مختال» به معنای 
متکبر از همین ماده است. «فخور» کسی است که مناقب خود را می 
شمارد و به رخ مردم می کشد, ولی «تکبر», خودیسندی در نفس است. 


کلمه ی «مختال» در قرآن کریم سه مرتبه ذکر شده و در هر سه مرتبه با 
لفظ «فخور» همراه است. گویا تکبر از فخور بودن جداشدنی نیست و 
معنای آیه ی شریفه ی فوق آن است که متکبر خیال باف که به خود فخر 
می کند, محبوب خداوند نیست. به عقیده ی راغب در مفردات, اسبان را 
از آن جهت «خیل» گفته اند که هر کس سوار آن ها شود, در خود احساس 
تکبر می کند و به عقیده ی مرحوم طبرسی در مجمع البیان, علت این 
تتتصته: آن اتست. که. اش در راه رفتن یر است ۱21 


8 - تفاخر و قیاس و استکبار شیطان 


شیطان بر اثر جهل گرفتار سه گناه شد: تفاخر و قیاس و استکبار. 
فخرفروشی او نسبت به آدم علیه السلام بود که گفت: من از او بالاترم؛ 
«آنا خیر منه»,(3) بعد از آن مرتکب قیاس شد و گفت: را 
کرد و ام راز خای*«طلفتتی نی ار حافته من ین 13۱ 
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1- 2022. لقمان / 18. 
2 2023. قاموس /ج 2 ص 320. 
3 2024 غراف / 12 
4 2025. اعراف / 12. 


آنگاه در برابر خداوند استکبار ورزید. زیرا| در برابر فرمان سجده به آدم 
علیه السلام سرپیچی کرد؛ «ابی و استعبر و کان من الکافرین».(1) 


9 - نهی از خودستایی 


فرآن. کزیم از این که مردع خودستایی کنند و از خودشان تعریف و تمجید 
کنند, نهی می کند ؛ « فلا تز کوا| انفسکم هو اعلم بمن ائقی» 2(۰)در برابر این 
دستور الهی مردم دو دسته اند: 


گروهی اهل تقوایند که امپرالمومنین علیه السلام می فرماید: آنان نه تنها 
از خود ستایش نمی کنند, بلکه هر گاه از آن ها ستایش شود, می ترسند؛ 
«فهم لأنفسهم مثهمون |ذا زگی احد شتهم خاق ولا بقال له » . 


هی سفن هه که کر ان ریم سنصی ای ا رال سا سای 
نمونه ذکر می کند که آن ها از خود تعریف می کردند؛ «ألم تر الی ار 
پزکون آنفسهم» ۳-1 مثل این که فا که ما دوستان خدا| هستیم «نحن 
آبناء اللّه و أحبَاوّه»,(4)یا اين که می گفتند: کسی جز بهود يا نصاری داخل 
تمتتنفی قدد افع قالوا ان تفع السته را کان هودا اه تضاره ۱۳۵ 


خیال پردازی, بلندیروازی, از خود راضی بودن و ... از صفات بارز بنی 
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1- 2026. بقره / 34 ؛ تفسیر موضوعی / ج 6 / ص 193. 
2 نجم: 7 32 

3- 2028. نساء / 49. 

4 2029. مائده / 18. 

5- 2030. بقره / 111. 


در معنای آیه ی پیش گفته حضرت صادق علیه السلام فر مود: در باره ی 
افرادی است که عبادات خود را مانند نماز و روزه بیان می کنند. بعد 
فرمود: افرادی بودند که وقتی به یکدیگر می رسیدند, از نماز و روزه ی 
خود تعریف می کردند. علی علیه السلام به آن ها فرمودند: اتفاقا من در 
شب می خوابم و روز هم افطار می کنم.(1) 


0 - جواز ستایش از خویش به هنگام ضرورت 
«فلات توا انفسکم خه اعلم من اقی 2۳ 


چنان که آیه ی شریفه دلالت دارد, تردیدی نیست که ستایش از خویشتن 
کار صحیحی نیست., لیکن با اين حال قاعده ی کلی نیست. بلکه در صورتی 
که ضرورت ایجاب کند, مانعی ندارد انسان از خودش تعریف و تمجید کند 
تا خاشعه ی اسانی اضرا امد هار اه مره عفن تب رد 


از اين رو در حدیت آمده است که از امام صادق علیه السلام سوال شد: 
آیه جایز است انسان از خودش مدح و ستایش کند؟ فرمود: آری. هنگامی 
که ناچار شود. مانعی ندارد. آیا نشنیده ای گفتار یوسف را که فرمود: مرا 
مسئول امور مالی قرار بده که من امین و آگاهم؟ و همچنین گفتار بنده ی 
صالح خدا (هود) را که گفت: من برای شما خیرخواه و امینم؛ «نعم آذا 
اضطیٌ الیه اما سمعت قول پوسف اجعلني علی خزائن الأرض ی حفیظ 
علیهم. و قول العبد الصَالح و آنا لکم ناصح آمین».(3) 
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1- 2031. نور الثقلین /ج 5 / ص 165. 
2 2032. نجم / 32. 


3- 2033. نور الثقلین / ج 2 / ص 44. 


1 - رعایت اعتدال 


از نظر اسلام کسی دارای علم و معرفت است که اعتدال در زندگی او 
حاکم باشد. زیرا امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «لا تری الجاهل الا 
مقرط اه مف‌طا»۷ 1 اشیده ی زتدکی, خاهل بر اساش افراظ عفر نط 
است .به نمونه هایی از اعتدال اشاره می شود: 


* - اعتدال در غذا خوردن؛ «کلوا و اشربوا و لا تسرفوا».(2) 


* - اعتدال در لباس پوشیدن؛ قال علی علیه السلام: «و ملبسهم الاقتصاد». 
(1 


۴ اعتدال در غفیدم :لا جبر و لا تقویض بل آمز بین آلامزین* ۱31 
۴ - اعتدال در راه رفتن : و اقصد فی مشیک».(<) 
* - اعتدال در تن صدا؛ «و اغضض من صوتی».(6) 


* - اعتدال در صوت نماز؛ «و لا تجهر بصلوتک و لا تخافت بها و ابتغ بین 
ذلک سبیلا».(7) 


*- اعتدال در خوف و رجا؛ «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ریهم خوفاً 
و طمعا».(8) 


#راغقدال در چت وق فال مسول الله صضلی الله: غیت وه دل ود 
خوق, الخزین و زجاوی اععدلا ۱۱ اسر الف‌تین. خلیم. الشلام شیر می 
فرماید: «هلک فی رجلان محثْ ال و مبفض قال». 
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1- 2034. نهج البلاغه. 
2 2035. اعراف / 31. 
3- 2036. نهج البلاغه. 
4- 2037. نهج البلاغه. 
5- 2038. لقمان / 3. 
6- 2039. لقمان | 4. 


7 2040. اسراء / 110. 
8- 2041. سجده / 16. 
و 2042. روح البیان /ج 1 ص 24. 


- اعتدال در مدح و انتقاد؛ قال علی علیه السلام: «الناء باکثر من 
۱ ملق ه ااعضیر غن الاشتحفاق. غیت ان (1) 


* - اعتدال در انفاق؛ «و تن |ذا آشقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین 
ذلک قواما»,(2)«و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط 
فتقعد ملوما محسورا».(3) 


- اعتدال در عبادات؛ قال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: «انْ هذا الدّین 
متین فادخلوا فیه, برفق و لا تکرهوا عباده اللّه الی عباد اللّه فتکونوا 
کالراکب المنبت الذی لا سفراً قطع و لا ظهراً آبقی» ؛ : بی تردید این دین 
محکم و متين است. پس با ملایمت در آن درآیید و عبادات خدا را به 
تدگان دا با گراهت یل نج با ما مد سوار درحاتی ای بشید کی به 
مسافتی را پیموده, نه مرکبی به جا گذاشته است. 


ندال دز خمم سیم نا ه ارت لین فا شم رک واه لا خرن ام 
ترک دینه لدیناه». 


2 - اعتدال در انفاق 


«و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا»(4) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در منزل بود, سائلی آمد. چون چیزی برای 
بخشش آماده نبود, او تقاضای پیراهن کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله 
پیراهن خود را به او داد و همین امر سبب شد که پیامبر نتواند آن روز به 
مسجد برود. این پیشامد زبان کفار را باز کرد. گفتند: محمد خواب 
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1- 2043. نهچ البلاغه. 

2 2044. فرقان | 67. 
3- 2045. اسراء/ 29. 
4 2046. اسراء/ 29. 


مانده است و این کار ملامت و شماتت دشمن را در بر داشت. در این 
زفیته. آيه ق-قوق نازل. کزدید وبه پيامین دستور داد که این. کونه رفبار نکند. 
(1) 


نیکی به پدر و مادر 
3 - اهمیت احسان به والدین 


موضوع احسان و تنکی به والدین از اهمیت خاصی برخوردار است. از این 


رو در چهار مورد در ردیف توحید قرار داده شده است., و هم ردیف بودن 
این دو مسئله, بیانگر عظمتی است که اسلام در باره ی نیکی به پدر و 
مار ساره وه است؛ «ل لا تییدون لاله و بالوالدین احسانا»(2او «و 


اعبدوا ال و لا تشرکوا به شیئّا و بالوالدین, احسانا»(3)و ِ قضی ربک الا 
تعبدوا الا تاه و بالوالدین احسانا»(4)و «الٌ تشرکوا به شیثا و بالوالدین 
احسانا».(5) 


از آیات شریفه ی فوق استفاده می شود که تعظیم و احترام والدین لا زم 
است, گرچه کافر باشند. زیرا کلمه ی «احسانا» مطلق است و مقید به 


مقمن بودن. نشده است.(6) 


ص: 5327 


1- 2047. نمونه /ج 12 / ص 91. 
2 2048. بقره | 83. 

3- ۰2049 نساء / 36. 

20504 اسراء/ 23. 

5- 2051. انعام / 151. 


6- 2052. تفسیر کبیر / ج 3 / ص 165 ؛ و نیز ج 10 / ص 95. 


4 - احسان به والدین بدون واسطه 
«و بالوالدین احسا نا»(1) 


کلمه ی «احسان» هر گاه با کلمه ی «الی» ذکر شود, مفهوم آن نیکی 
کردن است, هر چند به طور غیر مستقیم و بالواسطه باشد؛ اما زمانی که 
با کلمه ی «باء» ذکر شود, معنای آن نیکی کردن به طور مستقیم و بی 
واسطه است. بنا بر اين, ايه ی شریفه تاکید می کند که موضوع نیکی به 
پدر و مادر را باید به گونه ای اهمیت داد که شخصاً و بدون واسطه انجام 
گیرد.(2) 


«و قضی ریک آلا تعبدوا لا ایام و.بالوالدین اخساناً اما یبلغن عندک الکبر 
آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما أَفَ و لا تنهرهما ۳ 
اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رت ارحمهما کما ربیانی 
صغیرا»(3) 


در این دو ابه خداوند متعال لز وم نهایت احترام و تکریم از والدین را در 


1 نوم اخسانبه والین ۶ الوا لدین. احسا نا 


2 و ی و 
«اما یبلفنٌ عندک الکبر آحدهما و کلاهما فلا تقل لهما آف». 


ص :528 
1- 2053. انعام / 151. 


2 2054. المنار 7ج 8 / ص 185 ؛ نمونه 1ج 6 / ص 33. 
3- 2055. اسراء / 23 - 24. 


3 - بر سر آن ها فریاد نزدن؛ «و لا تنهرهما». 

4 - با آن ها کریمانه و بزرگوارانه سخن گفتن؛ «و قل لهما قولاً کریما». 

5 - نهایت فروتنی در برابر آن ها؛ «و اخفض لهما جناح ال من الرحمه». 
6 طلب رخمت برای ان ها ؛عه قل رب ارخفهها کمار بای ضغیر 1 


7- جالب این که قرآن کریم به هنگام لزوم تواضع برای موّمنین به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله می فرماید: «و اخفض جناحک للموّمنین», اما به 
هنگام تواضع برای والدین خفض جناح و تواضع را مقید به کلمه ی «زل» 
می کند و می فرماید: برای والدین ذلیلانه خفض جناح کنید. 


6 - لزوم شکر منعم و نیکی به والدین 


یکی از وظایف انسان. شکر منعم است و منعم حقیقی خداوند متعال 
است که باید او را عبادت کرد + « لا تعبدوا الا ایام». سر این که احسان به 
والدین را بعد از عبادت خداوند ذکر کرده. آن است که بفهماند پدر و مادر 
نیز به انسان احسان کرده اند, و شکر آن ها نیز لازم است ؛ ۰ و بالوالدین 
احسانا». زیرا در حدیث است که اگر انسان شکر مخلوق را نکند. شکر 
5 را نیز انجام نداده است ؛ ۰ «من لم یشکر الناس لم یشکر اللّه», و هی 
کس بعد از خداوند متعال که همه ی نعمت ها از اوست, برای انسان مانند 
والدین خدمت نکرده است. از این رو شکر ان ها, و نیز احسان به ان ها 
لازم است؛ «و بالوالدین احسانا».(1) 


ص :529 


1- 2056 تسیر کتیر 20:1 ض 185 


7 - لزوم تکریم والدین 


«اما یبلغن عندی الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف ...»(1) 


اين ایه ی شریفه در باره ی لزوم احترام و تکریم و عدم اهانت نسبت به 
والدین است و علت اختصاص این حکم به دوران پیری ان ها؛ بدین جهت 
است که پدر و مادر در آن دوران؛ سخت ترین حالات را دارند و به کمک 
فرزندان خود نیازمندترند. زیرا از بسیاری از واجبات خود ناتوانند و همین 
معنا یکی از ارزوهای والدین است که سال ها از فرزندان خود ان را 
انتظار می کشند. 


آری ! زمانی که پرستاری فرزند را می کردند و مشقات آن ها را تحمل می 
کردند و تربیت آن ها را به دوش می کشیدند, در همه ي این زمان ها, 
فرزند از تامین واجبات خود عاجز بود. ان ها با اين ارزو تامین می کردند 
که در روزگار پیری از دستگیری فرزند خود بهره مند شوند. بنا بر اين, آیه 
ی شریفه نمی خواهد حکم را مخصوص دوران پیری والدین کند. بلکه می 
خواهد وجوب احترام را بیان کند, حال چه در هنگام احتیاجشان به فرزند و 
چه در هر حال دیگر.(2) 


فخر رازی می گوید: پدر و مادر در دوران پیری یا در منزل فرزند به سر 
می برند یا در منزل خودشان يا در منزل دیگری. ی 
استفاده. می: شود که انسان. در ضورتی احترام آن: ها را رعایت: کرده که 
پدر و مادر در نزد فرزند به سر ببرند, نه نه این که در منزل خودشان یا در 
منزل دیگری. خلاصه این که اگر والدین نزد فرزند نباشند و آنگاه انسان 
احترام آن ها را حفظ کند, که خیلی اهمیت ندارد.(3) 


ص :30 5 
1- 2057. اسراء/ 23. 


2 2058. المیزان /ج 13 / ص 84. 
3- 2059. تفسیر کبیر /ج 20 / ص 188. 


8 - عظمت حق مادر 
هخا النسامالخته آخسانا خماته اه کرها و وضمته کرها »۲۱ 


این ابه دلالت تاره بر آنی که حق ها بر کر از خق پدر بر آتشان است. 
زیرل در اغاز مسئله ی احسان به پدر و مادر را بیان کرد. سپس مادر را 
جداگانه ذکر کرد که فرزند را پا مشقت و رنج حمل و وضع می کند؛ 
«حملته اعف کرها 4 وطعته. کرها ۸ و این دلالت , بر عظمت حق مادر می 
کند.(2) 


9 - نهی از بی احترامی به والدین 


قرآن کریم کمترین بی احترامی را در باره ی والدین اجازه نداده است. 
امام صادق علیه السلام می فرماید: اگر چیزی کمتر از «أف» وجود 
داشتت: خدا. از آن نمی مت کرد (اف. کفترین اظمار ناراحتی است) و این 
حداقل مخالفت و بی احترامی به پدر و مادر است و منظور از این جمله. 
نظر تند و غضب الود به پدر و مادر کردن است : «لو علم الله شیئا هو ادنی 
من أف لنهی عنه و هو من آدنی العقوق و من العقوق آن ینظر الرجل الی 
والدیه فیخد النظر الیهما» .(3) 


0 - رفتار پسندیده با والدین مشرک در دنیا 


«و ان جاهداک علی آن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و 
صاحبهما فی الذنیا معروفا" و ائبع سبیل من آتاب الی+»(4) 


هر گاه پدر و مادر تلاش کردند که موجودی را برای من شریک قرار دهی 
که از آن علم و 
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1- 2060. احقاف / 15. 
0 نز کیره ۸ 29 رصن 1 


3- 2062. نور الثقلین / ج 3 / ص 149. 
4 2063. لقمان / 15. 


آگاهی نداری (بلکه می دانی باطل است), از آن ها اطاعت نکن؛ یعنی 
هرگز نباید رابطه ی انسان و پدر و مادرش مقدم بر رابطه ی او با خدا 
باشد و هرگز نباید عواطف فرزندی حاکم بر عقیده و دین گردد. 

و صاحبهما فی الذنیا معروفاٌ»؛ یعنی بر انسان لا زم است که در امور 
دنیوی, نه در احکام شرعی که راه خدا است, با پدر و مادر خود به طور 
پسندیده و متعارف مصاحبت کند و زحمت و رنج چند روزه ی دنیا را تحمل 
کند؛ به خلاف مسئله ی دین و مکتب که نباید برای خوش آیند پدر و مادر از 
آَن چشم پوشید. چون دین با سعادت ابدی انسان سر و کار دارد.(1) 


1 افل مدت حمل شش ماخ 
«و الوالدات برضعن آولادهن حولین کاملین»(2) 
«و فصاله ثلنون شهرآ»(3) 


در آیه ی اول دوران حمل و شیرخوارگی سی ماه ذکر شده, در حالی که 
در آیه ی دوم دوران شیرخوارگی بیست و چهار ماه که دو سال کامل 
است. ذکر شده است. ایا ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ 


فقها و مفسران با الهام از روایات در پاسخ گفته اند: آری, حذاقل دوران 
حمل شش ماه و حذاکثر دوران رضاع, بیست و چهار ماه است. ضمانا از 
این تعبیر قرانی می توان استفاده کرد که هر اندازه از مقدار حمل کاسته 
شود, باید بر تعداد دوران شیرخوارگی افزود, 
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2 2065. بقره / 233. 
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به گونه آق که مخموکا ی ماه تمام را شامل گردد. 


از ابن عباس نیز نقل شده که هر گاه دوران بارداری زن نه ماه باشد, باید 
بیست و یک ماه فرزند را شیر دهد و اگر حمل. شش ماه باشد. باید بیست 
و چهار ماه شیر دهد. قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می کند. زیر 
کمبودهای دوران حمل در دوران شیرخوارگی باید جبران شود.(1) 


در روایت آمده آینیت؛ زنی را نزد عمر آوردند که در شش ماهگی بچه به 
دنیا 09 عمر تصمیم گرفت که زن را به اتهام زنا سنگسار کند. 
اسرا ی یم سای فصو را را تا ات 
دا بو صاصهه: ۱ بو بروم تور لوب مسا رد زرا اوه ی 
فرماید: «و حمله و فصاله ثلثون شهرآ»؛ دوران حمل و از شیر گرفتن 
کودک سی ماه و ون فزموده است: و الوالدات پرضعن آولادهنٌ 
حولین کاملین لمن آراد آن بت الرضاعه» :(2)مادران فرزندان خود را دو 
ی را 0 پس؛ هرگاه دوران شیردهی کامل دو سال, و 
مدت دوره ی بارداری و شیردهی سی ماه باشد, پس از کسر کردن بیست 
و چهار ماه از سی ماه آنچه از این مدت باکف.ضن هاند, شش ماه است. 
هي ره( بط کر ون وب سین عم ۵۳ 1392۲ 
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ص :34 5 


احکام خانواده در قرآن 

ی جایگاه زن و شوهر در آخرت 

ی معنای قیومیت مردان بر زنان 

ی رابطه ی زن و شوهر 

ی دختر بهتر است يا پسر؟ 

ی محکمه ی صلح خانوادگی 9 

دب با 

ه ای وی کس اع 
ی فضیلت نعمت دینی بر نعمت مادی 

ی اقرارگیری بر نعمت ها 

ی نعمت یافتگان الهی 

ی عدم تسلّط شیطان بر شکرگزاران 

ی اقسام سه کانه ی شکر 

ماس شا ی لیر رم ار ای 
د با 

اوصاف دنیا 

ی زینت بخش امور مادی 

ی تعلّق انسان به امور دنیوی 


ی انسان و حرص بر خیر 


ی آنا 
ر و فوائد رز 
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احکام خانواده قزز قرآن 
2 - جایگاه زن و شوهر در آخرت 


گاهی زن و شوهر هر دو اهل بهشت هستند. مانند حضرت علی علیه 
اافاه ی ای ام با رای رن ارس کان 
مزاجها کافورا * .... * و جزاهم بما صبروا جنّه و حریرا».(1) 


گاهی زن و شوهر هر دو اهل جهثم هستند. مانند آبی لهب و همسر او؛ 
«تبت پد| تین لهب و تب ِ ۳ سیصلی نار ذات لهب ف‌ وامراته حماله 
الحطب».(2) 


گاهی زن اهل بهشت و شوهر اهل جهنم است. مانند فرعون و همسر او؛ 
«رث ابن لی عندک بیتا فی الجثه»(3)و گاهی شوهر اهل بهشت و زن اهل 
جهنم است. مانند حضرت لوط و همسرش؛ «فأنجیناه و أهله الا امرآنه 
کات اس نت اب ره اس وی ات 


3 - معنای قیومیت مردان بر زنان 


«الاجال قوّامون علی الثساء بما فطل اللّه ....»(5) 


«قیْم» کسی را گویند که کارهای مهم کس دیگر را انجام دهد, و قوام و 
قیام, صیغه ی 
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مالفه است. تین از سا فصل. اللفن. ان آمتارن است. که بم ور 
طبیعی مردان بر زنان دارند؛ یعلی افزونی قوه تعقل و فروع آن؛ مانند 
تحمل شداید و کارهای سخت و سنگین. 


ترجیح و تقویت جانب سلیم عقل انسانی بر عواطف و احساسات نند, از 
دیدگاه قرآن کریم, قطعی و روشن است. گرچه قرآن عواطف و 
احشاسات بای و آنار عنبت آن:را که سبي شکوفایی. استعدادهای اتشاتی 
فق. کرد ۲۱ نظر دوز ناه است و ایاتن. مات خاشداء علی الکقار 
رحماء بینهم» و «و لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه». بیانگر این 


بنا بر این روشن است که در تمامی شئون؛ چون زمامداری, قضاوت و 
فرماندهی جنگ و . . که باید آن را با درایت و عقل و قدرتمندی اداره کرد 
ود آن از فرمانروایی عواطف جلوگیری کرد, مهار آن را باید به دست 
کسانی داد که عقل آنان ممتاز و عواطفشان ضعیف باشد, که آن ها مردان 
هستند, نه زنان. 


ترهش مامیز ارم صلی له غلبه وله هم انن:را خشان فی که زیزا 
هرگز زنی را بر قومی والی و قاضی نکرد و زنی را به جنگ نفرستاد, اما 
پیرامون سایر مشاغل اجتماعی مانند آموزش و پرورش, پرستاری و مانند 
را کر عواظی ان حون کال اس رات زان اد ات و 
از نظر شرعی هیچ منعی ندارد. اصولاً کارهایی که دخالت عواطف در آن 
منافاتی با انجام تکلیف شرعی ندارد. برای زنان بلامانع است.(1) 
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4 - رابطه ی زن و شوهر 
«هن لباس لکم و 0 لباس لهن»(1) 


این آیه ی شریفه زن و شوهر را به منزله ی لباس برای یکدیگر دانسته 
است و روشن است که لباس دارای ویژگی هایی است که باید در زندگی 


الف - همان طوری که لباس آبروی انسان را حفظ می کند. زن و شوهر 
که به منزله ی لباس هستند باید آبروی یکدیگر را حفظ کنند. 


ب - همان طوری که رابطه ی انسان با لباس تنگاتنگ است و بیگانه به آن 
راه ندارد, رابطه ی زن و شوهر باید به لحوی باشد که فان بر آن ها 
اطلاع پیدا نکند. 


ج - لباس مناسب با فصل و زمان تغییر پیدا می کند. در هوای سرد لباس 
ضخیم و در هوای گرم از لباس نازک استفاده می شود. هر یک از دو همسر 
باید اخلاق و رفتار خود را نسبت به نیاز روحی یکدیگر تنظیم کنند. اگر مرد 
عصبانی بود. زن با ملاطفت برخورد کند و اگر زن خسته بود, مرد با او 


د - لباس انسان را از گرما و سرما حفظ می کند. در مقابل, انسان نیز باید 
لباس خود را از آلودگی, پارگی و ... نگهداری کند. زن و شوهر نیز باید 
یکدیگر را حفظ کنند. 

ه - چنان که لباس تن آذمی را گرم می کند, وجود همسر نیز کانون خانواده 
را گرم و زندگی را از سردی می رهاند. 


- همان گونه که لباس برای انسان زینت محسوب می شود. زن و شوهر 
باید زینت یکدیگر باشند. 


- لباس بودن دو طرفه است؛ «هنْ لباس لکم و آنتم لباس لهِنْ».(2)بنا بر 
این. تساوی زن و مرد از این تشبیه. حداقل در بعضی از امور, استفاده می 
شود. 


ح - همان طوری که انسان لباس را انتخاب می کند, در ازدواج نیز باید زن 


ط - انسان در انتخاب لباس سعی می کند لباسی را که اندازه و مناسب با 
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5 - جلوه ی مودت و رحمت در نظام خانواده 
هن باه ان خاق لکم .من نفسکم آنواها کته الما سل 
بینکم موه و رحمه»(1) 


خداوند یکی از آثار و برکات نظام خانواده را وجود رحمت و مودّت بیان می 
کند. کلمه ی «مودت» تقریبا به معنای محبتی است که اثرش در مقام 
عمل ظاهر باشد, در نتیجه نسبت مودت به رحمت, نسبت خضوع است به 
خشوع. چون خضوع نیز آن خشوعی را گویند که در مقام عمل هم اثرش 
شا وت ای یرای در دل ندتد هی اید: 


یکی از روشن ترین جلوه گاه و موارد خودنمایی مودّت و رحمت جامعه ی 
کوچک منزل است. چون زن و شوهر در محبّت و مودّت ملازم یکدیگرند و 
این دو باهم و مخصوصا زن و فرزندان کوچک تر را رحم می کنند, چون در 
آن ها ضعف و عجز مشاهده می کنند و می بینند که طفل صغیرشان نمی 
تواند حوائئج ضروری زندگی خود را تأمین کند. 


ص:540 


2 


از این فد آن مخت نطو وادارشان می کند که در حفظ و حراست و 
تغذبه و لباس و منزل و تربیت او بکوشند و اگر این رحجمت نبود, نسل 
انسان به کلی منقطع می شد.(1) 


0 + دز قرآن. کریم در باز ما یب وه یز دک ید ات 


1 - شب مایه ی آرامش است؛ «و جعل الیل سکنا».(2) 
2 - شب به عنوان لباس ذکر شده است؛ «و جعلنا الیل لباسا».(3) 


همین دو تعبیر نیز برای همسر ذکر شده است: 


1 - همسر مایه ی آرامش است؛ «و من عءایاته آن خلق لکم من آنفسکم 
آزواجا لتسکنوا الیها».(4) 


2 - همسر به منزله ی لباس برای شماست ؛ «هنْ لباس لکم».(ظ) 
07 + کشفر نگ اشنا نی 5 


شخصی از این که دختردار شده بود, احساس تجزانیمین کرجراهاق ضادق 
علیه السلام برای کاهش اضطراب وی, این آیه را تلاوت کرد؛ «لا تدرون 
یشم آفرت لکم نغعا»(9آیعتی شما نمی دانید کدام یک از دختر یا سر 
برای شما سودمند خواهد بود.() 
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8 - محکمه ی صلح خانوادگی 


«و ان خفتم شقاق بینهما فایعئوا حکماً من آهله و حکماً من آهلها ان یریدا 
اصلاحا يوفّق اللّه بینهما ان له کان علیماً خبیرا»(1) 


خداوند در این آیه ی شریفه می فرماید: اگر نشانه های جدایی در میان دو 
همسر پیدا شد, برای بررسی علل و جهات ناسازگاری و فراهم کردن صلح 
و سازش. وهی از فامیل مرد و داوری از خانواده ی رن انتخاب کنید, و 
این دو داور با حسن نیت و دلسوزی به حل اختلاف بپردازند. 9 
این آیه ی شریفه اشاره به «محکمه ی صلح خانودگی» با امتیازات دیل هن 
کند: 


1 - در این محکمه کسانی هستند که پیوند خویشاوندی با دو همسر دارند و 
قضایی کور اما با وا ی ور رای روگ ام واه مین 
شود. 

2 - اسرار اين محکمه به بیگانگان نمی رسد و مسائل اختلافی در میان 
خودشان باقی می ماند. 


3 - در محاکم معمولی؛ داوران در جریان اختلافات غالبا بی تفاوت هستند و 
قضیه به هر شکل خاتمه یابد, برای آن ها تیوه ندارد, اما در اين محکمه 
نهایت تلاش آن ها بر این است که صفا و صمیمیت میان زن و شوهر 
برقرار شود و به اصطلاح آپ رفته, به جوی بازگردد. 


4 - این دادگاه بودجه و هیچ گونه تشریفات لازم ندارد. 


5 - رسیدگی به اختلاف در این دادگاه سریع و بدون تراکم پرونده و 
مشکلات کار اداری 
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1- 2086. نساء / دد. 


است. 

6 - در انتخاب داور میان زن و شوهر مساوات است؛ «حکماً من آهله و 
حکما من اهلها». 

7 - خویشاوندان در برابر پیشامدهای تلخ و اختلافات خانوادگی مسئولیت 
دارند؛ «و آن خفتم».(1) 


8 - علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. نگرانی از شقاق و اختلاف کافی 
است تا اقدام به گزینش داوران شود و نباید گذاشت ۳ دشمنی و شقاق 
پیش آید, تا اقدام شود. 


ایا ای اک مات عمس رات 
«و ان خفتم الا تعدلوا فواحده»(2) 

جه لن خستطیعها آن ند لوا سن الساءع اه حرضتر ۱3۱ 

اگر می ترسید در باره ی همسران متعدد عدالت را رعایت نکنید. تنها به 
یک همسر بسنده کنید, و هرگز نمی توانید در میان زنان عدالت کنید. هر 
چند کوشش کنید. 


سوال: ظاهر آیه ی اول دال , بر این است که رعایت عدالت میان همسران 
امکان دارد. چون می فرماید: اگر ترسیدید رعایت عدالت نکنید, یک همسر 
بگیرید " مفهومش این 0 رعایت 


کنید, تعدد همسران مانعی ندارد. و ظاهر آیه ی دوم دال بر ین که رعایت 
عدالت بین همسران محال است. جمع میان این و او 9 
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1 2087 تهوته 3:27 رض 35 تور 1 2ص 327 
2 2088. نساء / 3. 
3- 2089. نساء / 129. 


باس نود ان رغایت عوالت درز بو امن عدالت در سفق و رعایت 


از ایه ی دوم رعایت عدالت در محبت قلبی است که امری محال شمرده 


شده است.(1) 


0 - مضاعف بودن ارث مرد 

«یوصیکم اللّه فی اولادکم للذکر مثل حظ الأْنثیین»(2) 

از امام سجادعلیه السلام سوال شد: چرا با این که زن ضعیف است. یک 
سهم و مرد دو سهم می برد؟ امام علیه السلام فرمود: چون بر زن جهاد و 
نفقه واجب نیست :؛ بعنی مرد هم که دو سهم می برد قسمتی از ان بهره 
ی زن می شود. 

یاد نعمت های الهی و شکرگزاری از خدا 

1 - فضیلت نعمت دینی بر نعمت مادی 

«ور لقد ءاتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و الثبوةه و رزقناهم من 
الطیبات»(3) 


1 - نعمت دینی و معنوی 
ص :544 
1- 2090. نور الثقلین / ج 1 / ص 558 ؛ برهان /ج 1ص 420. 


2- 2091. نساء / 11. 
3- 2092. جاثیه / 16. 


2 - نعم دنیوی و مادی. 


نعمت دینی بر نعمت دنیوی فضیلت دارد. زیرا خداوند در این آیه نعمت 
است و این تقذم نشانه ی فضیلت و اهمیت نعمت معنوی است.(1) 


62 مضرفک گردن تست ها الهی 
«و آمّا بنعمه ریک فحدّث»(2) 


امام صادق علیه السلام به شخصی که نعمت های الهی را در باره ی 
خانواده ی خود مصرف نمی کرد, فرمود: چرا به فرزندان خود رحم نمی 
کنی و از نعمت های طیب الهی بهره نمی بری؟ سپس افزود: به خدا 
سوگند, به کار گرفتن نعمت های الهی را در مسیر طبیعی اش بهتر از بذل 
کردن آن به وسیله ی سخن است؛: 7 .. اما رحمت ولدک. اتری الله آحل 
لک الطیبات و هو یکره آخذک منها . .. فبللّه لابتال نعم ال بالفعال أَحت 
الیه من ابتذاله لها بالمقال؛ فقد قال اللّه عتوجل: «و ما بنعمه رک 


فحدت»».(3) 
3 - نعمت آب 
یکی از نعمت های بزرگ الهی, آب است که اکثر مردم به آن بی توجه 


هستند. با اين که منشا حیات بشری است و بسیاری از برکات در پرتو این 


ص:545 


1- 2093. تفسیر کبیر | ج 27 | ص 264. 
2 2094. ضحی / 11. 


3- 2095. نور الثقلین / ج 5 / ص 601. 


از ابات فران خر این زمیته خوجم کنیده 
* - خداوند نازل کننده ی آب! «هو الْذی آنزل من السماء ماء لکم».(1) 


ات اشاحختدتت رزق الهی است ؛ و اذاستسقی موسی لقومه فقلنا 
تس بعصاک الحجر فانفجرت منه ائنتا عتفرم. عینا فد علم. کل آنازیز 
مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله».(2) 


* - خداوند سیراب کنیوم‌ی اسان ها مخ انات است/ضفاند انا چن اایداه 


ماء فاسقینکموه ».(3) 


- نقش آتت ۰ در تغذیه ی انسان؛ ۰ و آتال من الشماء ماء فآخرج به من 


رزقاً لکم».(4) 


- نقش آب در آبادانی شهرها؛ «و نولنا من السّماء ماء مبارکاً فأنبتنا به 
1 وال ات با و رها للساده احیتا 
به بلده میتا».(ظ) 


*- نقش آب در آبادانی و حیات زمین . " «و ما آنژل الق خفن التعاع تساه 
فأحیا به الأرض بعد موتها».(6) 


*- نقش آب در تأمین علوفه ی حیوانات؛ «کماء آنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض ممّا یاکل التاس و الأنعام»:(7) 


ص :546 


1- 2096. نحل / 10. 
2 2097. بقره | 60. 
3- 2098 حجر | 22. 
4 2099. بقره | 22. 
5 2100. ق /9 - 11. 
6- 2101. بقره / 164. 
0 و موانیس 24 


* - سهمیه بندی در آب؛ «و نبتهم آنْ الماء قسمه بینهم کل شرب 


محتضر»(1)و و آوحینا الی موسیر اذ استسقیم, قومه آن اضرب بعصای 
العجر فانیحست فته. انتا عشرم‌عسا قد‌علم کل آناسن -مشزیهم»۱2۱.۰ 


بت تبدیل شدن ات ا تا موز به آب تلخ در قلمرو مشیت الهی ؛ « آفر آیتم 
الفاء النی قضربون لونضاء لیام آحاحا :۸3۱ 


« لقوض کر کزاری. دی برایر. تعمته اب له نشاع لخعلام: آخاجا آفلا 
تشکرون».(4) 


* - ایمان و تقوا عامل بارش آب بابرکت؛ «و لو أنْ آهل القری ءامنوا و 


* - حرکت کشتی بر روی آب؛ «و قال ارکبوا فیها بسم الله مجریها و 
مرسیها».(6) 


- نقش آب در خلقت موجودات؛ ۰ «و اللّه خلق کل کل دنه من ماع( 7) و «و 
جعدا من الماء کل شی ء حمت».(8) 


- نقش آب در پیدایش باغ ها؛ «و نزن من , السماء ماء بقدر فأسکّه فی 
لارض و انا کل دهاب. به. آعاورون ۲ فانشانا لکم به ات مق تفیل ۵ 
اغناب ان فیها فواکه کثیره».(9) 


- نقش آب در زیبا شدن طبیعت؛ : «کماء آنزلنام من الشماء فاختلط به 
نبات الأرض ما يأکل الثاس و الاأنعام حثّی |ذا آخذت الأُرض زخرفها و 
ژینت».(10) 


ص: 5347 


1 2103. قمر / 28. 
2 2104. اعراف / 160. 
3- 2105. واقعه | 70. 
4 2106. واقعه | 70. 
5- 2107. اعراف / 96. 
6- 2108. هود | 41. 

7 2109. نور / 45. 


8- 2110. انبیاء / 30. 
9 2111. موّمنون / 18 - 19. 
2 2 نس 2 


۴ آت وسیله ی طهارت ؛ «و انز من السماء ماء طهورأ».(1) 
هم تقویر آلفف در دول اب او اسان اه اور من السماء ماء بقدر».(2) 


‌ - تفاخرٍ فرعون به داشتن نهرهای آب جاری ؛ « یا قوم اه آی هک خر 
۵ هدن اهاز تعر یهن ی 13 


هلاکت فرعون به وسیله ی آب ؛ «فاًخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم». 


* - هلاکت قوم نوح علیه السلام به وسیله ی آب؛ «مشا خطیثاتکم آغرقوا». 
(( 


۷ آرساینش الهی جهوضلهی آب ان آللف منکم هر فمن شرت مته 
فلیس متّی».(6) 


«آلّذی جعل لکم الأرض فراشا»(7) 


خداوند زمین را مناسب طبع شما قرار داد و موافق جسم شما آن را گرم 
و سوزان قرار نداد تا از حرارت آن بسوزید و زیاد سرد قرار نداد تا منجمد 
ان را بدبو نیافرید تا سبب هلاکت شما گردد. آن را چون اب قرار نداد که 
در آن غرق شوید و نیز چنان سخت و محکم قرار نداد تا بتوانید در آن خانه 
تساریند و مزدحان را در آن دفن کنید. اری آ این حوته»خداآوند مین را بستتر 
استراحت قرار داده است ؛ 


ص :548 


1- 2113. مائده | 6. 

2 2114. مومنون / 18. 
3- 2115. زخرف / 51. 
4 2116. قصص / 40. 

5- 2117. نوح / 25. 

6- 2118. بقره / 249 


7 مقر 22 


قال زین العابدین علیه السلام: «جعلها ملائمه لطباعکم موافقه لاجسامکم 
و لم یجعلها ۳ 
لا شدیده الطیب الژیح فتصدع هاماتکم و لا شدیده العفن فتعطبکم و لا 
شدیده اللين کالماء فتخرقکم و لا شدیده الصلبه فتمتنع علیکم فی دورکم و 
ابنیتکم و قبور موتاکم فلذلک جعل الأرض فراشا لکم».(1) 


5 - نعمت دریا 


یکی از نعمت های الهی برای انسان نعمت دریاست. «بحر» به معنای دریا 
و آب وسیع است. راغب هی گوید: در اصل هر محل وسیعی است که 
شامل آب زیاد باشد و به اعتبار وسعت و گسترش آن. در معنای دیگر نیز 
به کار رفته است. مثلا 17 
گویند. به کسی که علم و دانش او بسیار وسیع است, بحر و متبکُر گویند. 


1 - حرکت کشتی در دریا از نعمت ها ۵ کشانه. ها المی. اس« الم کر 
الی الفلک تجری فی البحر بنعمه الله لیریکم من عایاته».(2) 


2 - کشتی ها در دریا به فرمان خداوند متحرکند؛ «و الفلک تجری فی البحر 
بأمره».(3) 


3 - حلال بودن صید و شکار در دریا در حال احرام مناسک حج؛ «أحلّ لکم 
صبید البحر و طعامه متاعا لکم».(4) 


4 - مسخر بودن دریا برای بهره برداری انسان؛ هو اند سر الیخز 


تناکا ند 
ص :549 


20 تور التفلین 1:2 ی 21 
2 2121. لقمان / 31. 

3- 2122. حج / 65. 

4 2123. مائده / 96. 


لحماً طریا».(1) 


5 نشار نان به.هنکام مساظرت: ور فریا راما ند نو هو الذق.جعل 
لکم النّجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البرٌ و البحر».(2) 


6 - نجات بنی اسرائیل از دریا و غرق شدن فرعونیان در آن؛ «و جاوزنا 
ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده».(3) 


6 - نعمت وسایل نقلیه 


«... و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه و یخلق ما لاتعلمون»(4) 


در این آیه ی شریفه خداوند به نعمت وسایل نقلیه اشاره می کند که 
انسان ها از آن ها بهره می برند و می فرماید: خداوند چیزهایی (وسایل 
نقلیه ی دیگری), در آینده می آفریند که شما تمی دانید؛ «و. تخلق. ما 
لاتعلمون». گر چه بعضی از مفسران پیشین این جمله را اشاره به 
حیواناتی دانسته اند که در آینده آفریده می شود و رام بشر می گردد. 


ولی همان گونه که در تفسیر «فی ظلال القرآن» آمده است. درک مفهوم 
اين جمله برای ما که در عصر ماشین و وسایل نقلیه ی سریع السیر زندگی 
فی: کتیمم. سادهو اسان اسنت .هو دلیل. تعبیر به «ابخلق # .واه اشت. زیر 
کار انسان در این اختراعات در حقیقت چیزی جز جفت و جور کردن و به 
هم پیوستن نیست. اساس آن ها که مواد اصلی را تشکیل می دهد تنها با 
آفرتتین خداوندی است, از این کته آن ابتکاری هم که بشر 


ص :50 5 


1- 2124. نحل / 14. 

2 2125. انعام / 97. 
5 126 2 هتشر 90 
4 2127. نحل / 8. 


در طریق اختراع این وسایل به کار می برد. مواد استعدادی است که خدا 
به او داده است.(1) 


7 - اقرارگیری بر نعمت ها 
« فبا ی ءالاء ربکما تکذبان»(2) 


خداوند متعال در سوره ی مبارکه الرحمن, سی و یک مرتبه بعد از بیان 
نعمت های مختلف, جمله ی فوق را تکرار می کند و نسبت به یکایک نعمت 
ها اایخت سوه که کذامسک ار آنها را میتاید ایکا کشت اس گرا 
نه تنها منافاتی با فصاحت ندارد. بلکه یکی از فنون فصاحت است. مانند 
پدری که فرزند فراموش کارش را مخاطب ساخته می گوید: آیا فراموش 
کد ی و ما مان سیم ون رها اش رن مهس 
ایا فراموش کردی بیمار شدی و بهترین طبیبان را برای تو حاضر ساخته و 
برای دارو و درمانت چه زحمت ها که کشیدم؟ 


ایا فراموش کردی هنگامی که به مرحله ی جوانی رسیدی و نیاز به همسر 
داشتی, پاک ترین همسران را برای تو انتخاب کردم؟ ایا فراموش کردی 
آن زمان که نیاز به خانه و وسایل زندگی داشتی. همه چیز را برای تو 
فراهم ساختم؟ پس این همه سرکشی و طغیان و بی مهری و بی وفایی 
خر 


همچنین خداوند نعمت های خویش را به بشر متذکر می شود و به دنبال هر 
بخکش از تعمت ها سژال. مت کند. که کدام یک از نها زا انکار ضی کی ؟ 
( 


ص:551 
1- 2128. نمونه /ج 11 / ص 161. 


2 2129. الرحمن / 16. 
3- 21300. نمونه /ج 23 ص 114. 


«فبأی آلاء رتُکما تکثبان» 


کلمه ی « آلاع» به معنای نعمت است و خطاب دز یه ی شریفه, متوجه 
عموم جن و انس است. زیرا خطاب را متوجه کل جن و انس فرمود و در 
خلال برشمردن نعمت ها و الای رحمان, از شدائد روز قیامت و عقوبت 
های مجرمین و اهل اتش خبر داد و ان ها را هم جزو نعمت ها برشمرد. 


آری ! همین شدائد و عقوبت ها وقتی به کل انسان ها و اجثه مقایسه شود, 
نعمت می گردد. چون سوق دادن بدکاران و اهل شقاوت را به سرنوشتی 
که مقتضای عمل و اثر کردار خود آنان باشد, از لوازم صلاح نظام هستی 
است و نوعی نعمت در باره ی کل انس و جن است., هر چند که نسبت به 
مجرمین نقمت است.(1) 


69 تعساخه تا فنگارخ الشی 


خداوند در قرآن نعمت یافتگان را ۳ معرفی می کند: انبی 
نیم الم علبهم من این و السقيقيی و الشهداء و السالحین و حس 
آولتک رفیقأ».(2) 


اف سرا ار شاه اشامیه این تسه که رای صاخ ی امه 
ی انسانی سالم, نخست باید رهبران حق و انبیا وارد میدان ِِِ 9 
دنبال آن ها مبلغان راستگویی بیایند که گفتار و کردارشان با یکدیگر 
هماهیگ است ۲ اقداف سای از ان طرش در حمه‌ها کرش دهد 


ص:552 


1- 2131. المیزان /ج 19 / ص 98. 
2 2132. نساء/ 69. 


به دنبال این دوران سازندگی فکری, طبیعتاً عناصر آلوده مزاحم می شوند؛ 
جمعی باید در برابر آن ها قیام کنند و عدّه ای شهید شوند و با خون 
پاکشان درخت توحید آبیاری گردد. در مرحله چهارم. محصول این تلاش ها؛ 
به وجود آمدن «صالحان» است.(1) 


0 - علو همت 


«و من یطع اللّه و الرسول فأولثک مع الذین آنعم اللّه علیهم من الثبش و 
الصَدیقین و الشّهداء و الصالحین و حسن آولنک رفیقا»(2) 


یکی از یاران بیامبر اکرم صلی الله علیه واله به نام توبان که علاقه ی 
فراوانی به حضرت داشت. روزی به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله رسید و گفت: يا رسول الله ! طاقت فراق شما را ندارم. هر گاه به یاد 
شما می افتم, به خدمت شما می رسم و شما را می بینم. امروز به اين 
فکر افتادم که اکُر در قیامت من اهل بهشت باشم, مسلما در و جایگاه بلند 
مر تیه شضا تخواهم بود. بنا بر ابر آنجا جه کار کنم ؟ 


در همین هنگام اين آیه نازل شد و بشارت داد که فرمانبرداران پزورد کار 
در بهشت نیز همنشین پیامبران و اولیای خدا خواهند بود. گفتنی است 
منظور از معیت با پیامبرصلی الله علیه واله این نیست که این گونه افراد 
در یک درجه باشند. زیرا لازمه اش تساوی درجه ی فاضل و مفضول است 
که هرگز چنین نیست. بلکه مراد آن است که این گونه افراد هر گاه 
بخواهند انبیا و اولیای الهی را زیارت کنند. ممکن خواهد بود.(3) 


ص:553 
1- 2133. نمونه /ج 1/ ص 3د. 


2 2134. نساء / 63. 
د و21 قور التقلین 1 تقسسیر کبیر 10 ری 171*170 


1 - شکر خداوند به سود انسان 
وف کر قاتما خشکر لنقسه,ه من کفر قات آلاهعتی حسشه ۱۱ 


آیه ی فوق بی نیازی خداوند را بیان می کند و می فرماید: فایده ی شکر 
به خود 


شکرگزار عاید می شود, چنان که ضرر کفران چنین است. زیرا خداوند 
غنی مطلق است و نیازی به شکر کسی ندارد, چون حمید و محمود است 
چه شکر گزارش باشند و چه نباشند, و اگر مسئله ی «شکر» را به صورت 
فعل مضارع و کفر را به صورت فعل ماضی تعبیر کرد, برای آن است که 
شکر وقتی سودمند است که استمرار داشته باشد, لیکن کم ترین مرتبه ی 
کفر نیز به انسان ضرر و اسیب می رساند.(2) 


2 خفف راظ قطان با خر ارات 


شکر تمام نمی شود مگر با خلوص علمی و عملی. شاکران همان مخلصین 
هنتند. که شیطان. در آن ها طضعی: نج کند: این ضغنا از اتضمام ذو آبه 
استفاده می شود. 


در جایی قرآن از قول شیطان حکایت می کند که من همه ی انسان ها, جز 
فخلضينه زار آعها فی: کنم؛ «فبعزتک اغمستنم. این الا غاد ک. متمخ 
المخلصین»(3)و در بخش دیگری باز از زبان شیطان ضوت ‏ کت :که 

من از چهار طرف. پیش رو, پشت سر راست و چپ, به سراغ انسان ها 
می روم و اکثر آن ها را شکرگزار نخواهی یافت؛ «ثْم لاتیئهم من بین 
آیدیهم و من خلفهم و عن آیمانهم و عن شمائلهم و لا تجد آکثرهم 
شاکرین».(4) 
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خماه‌نی «لا تخد اکتر هم تفا کرین»* به متر له ی. استناست: و علت جایکزینی 

و تبدیل کلمه ی «مخلصین» به «شاکرین». این است که شاکران همان 
مخلصانی هستند که شیطان را در آن ها طمعی نیست و از وسوسه ی آن 
ها ناتوان است.(1) 


3 - اقسام سه گانه ی شکر 

1 - شکر اعتقادی ؛ اعتقاد به اين که نعمت ها و توفیق شکر نماز آنِ خداوند 
متعال است. امام سجادعلیه السلام می فرماید: خداوندا! چگونه تو را 
شکر کنم با اين که شکر توء خود نیز نعمتی است که نیاز به حمد و شکر 


دارد ؛ «فکیف لی بتحصیل الشکر و شکری (یاک بفتقر |لی شکر فکلما قلت 
لک الحمد وجب عليث لذلک آن آقول لک الحمد» ۳ 


2 - شکر عملی؛ صرف نعمت الهی در مسیر اطاعت اوست؛ «اعملوا ءال 
داود شکرآ».(3) 


3 - شکر زبانی؛ بیان کردن نعمت های اوست؛ «و ما بنعمه ربتک فحلاث». 
اک بیان اکرمق ضلی الله علیه وال عی فرمایده عالتحنت بالتعم نکر 
(3) 


4 - اندک بودن بندگان شکور 


خداوند در باره ی شکرگزاری در برابر 0 به آل داود می 


اندکند؛ «اعملوا ءال داود شکرا و 
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قلیل من عبادی الشکور».(1) 


هفکن ازست اقراو شاکر کم فاشتده آبا اسان های شکمی که فیالفه ع ان 
است؛ اندکند. خدای سبحان در بعضی موارد می فرماید: اگر بخواهید نظام 
الهی تاسیس کنید, چاره ای جز صبار و شکور بودن نیست. زیرا| با صبر و 
شکر چنین کاری مقدور نیست. از این رو زمانی که به 0 
دستور می دهد که نظام الهی تأسیس, کن و بساط طغیانگران را برانداز 
صّ با ال اور و رهم ام الل ان کی بل لیات ال صار 
شکور ».(2) 


خر مایت ارای ی لت یه ارس اک الب 
«طه * ما از علیک القران لتشقی»(3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله شبی نزد عايشه بود. عايشه پرسید: با 
رسول الله ! چرا خودت را (در عبادت) به زحمت و تعب می اندازی. با اين 
که خداوند تو را آضززیذه است ؟ فرمود: ای عايشه ! آیا من بنده ی شاکر 
خدا نباشم؟ از آنجا که پیامبرصلی الله علیه وآله برای آن که بتواند به 
عبادت خود ادامه دهد, سنگینی خود را فیک با قران هی داد و کاخ بر باق 
دیگر, ی 7 
غن ابی جغفرعلبهه: السلام قال: کان رشول اللّه عند عایشه لیلتها, فقالت: 
یا رسول 
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تا روز 


راهم شیر حوظته‌غی 2 7 ررض 290 
3 2 ۱ب 


اللّه ! لم تتعب نفسکٍ و قد غفر لک ما تقذم من ذنبک و ما تأَحر؟ فقال یا 
عايشه ! آلا آکون عبداً شکورا؟ قالٍ و کان رسول اه صلی الله علیه وله 
تقوم غلن اظر اف. اضایم رجلیه فاندل. الله. شببانه: فطه ما آنه لنا غلی 
القران لتشقی»».(1) 


706 - آثار و فوائد شکر خداوند 


از نظر قرآن کریم شکر خداوند آثار و برکاتی دارد که به نمونه هایی از آن 
اشاره می گردد: 


الفت رون شون مت الق گرم رک کت 1 


پ - نشانه ی موفقیت در آزمون الهی* «قال هدا فن فضل ربی لیبلوتی 
ءآشکر آم آکفر».(3) 


ج - رضایت الهی؛ «ان تشکر وا برضه لکم».(4) 


د - فایده ی شکر به سود خود انسان است؛ «و من یشکر فائما یشکر 
لنفسه».(3) 


اوصاف دنیا 


7 - زینت بخش امور مادی 
«ز ین للاسن حب السممهات من الساء و الیتتن و القناطیر. المقنطره 
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من الذهب و الفصّه و الخیل المسقّمه و الاأنعام و 
الحرث ذلک متاع الحیوه الدنیا»(1) 


محبتِ امور مادی از زنان و فرزندان و اموال هنگفت, از طلا و نقره و 
اسب های ممتاز و چهار پایان و زراعت در نظر مردم زینت داده شده 
است. جمله ی «زین للناس» که به صورت فعل مجهول ذکر شده, نشانه 
ی تزیین علاقه ی به زن و فرزند و ... در نظر مردم است. اکنون. این 
سوال پیش می ابید که زینت دهنده ند 


بعضی از مفسران معتقدند زینت دهنده شیطان است. به دلیل آیه ی «و 
زین لهم الشیطان آعمالهم»(2). لیکن اين استدلال صحیح نیست, بلکه 
زینت دهنده از طریق دستگاه آفرینش و خلقت آدمی, خود خداوند است. 
زیرا خداوند است که علاقه به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد ادص 
ایجاد کرده تا او را ازمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد. همان 
گونه که قرآن کریم می فرماید: «[تا جعلنا ما علی الارض زینه لها لنبلوهم 
آیهم احسن عملا»(د3). زیرا ایه ی شربفه داز باره ی اعمال سخن نمی 
گوید, بلکه در باره ی اموال و زنان و فرزندان سخن می گوید.(4) 


اور اتفتان یه آمورن یوش 


اگر انسان از نظر روحی و معنوی سنگین باشد, طبعاً از لحاظ تعلق به 
امور مادی سبک خواهد بود و چنین انسانی اهل نجات و سعادت است؛ اما 
اگر انسان از نظر روحی و معنوی 
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سبک باشد, طبعاً از احاظ کقاق به خر مساق ین واه ود وه قیرا 


قرآن کریم نسبت به کسانی که از لحاظ معنوی سنگین هستند می فرماید: 
« فا من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه»(1)و این گروه همان 
کسانی هستند که از لحاظ تعلق به امور مادی سبک هستند. از این رو 
حضرت سلمان گفت: سبک نار ان اهل نجاتند؛ «نجی المخفون». زیرا 
متقابلا کسانی که از نظر روحی سبک هستند, در جهنم خواهند بود؛ «فاشا 
من خفت موازینه فامه هاویه»(2)و این گروه همان کسانی هستند که از 
نظر تعلق , به امور مادی سنگین هستند؛ «مالعم اذا قیل لکم انفروا فی 
سبیل اللّه ائّاقلتم الی الأرض».(3) 


هق ذض فقو ز انظله با ونیا و اکزیت 


اشاره 
مردم نسبت به داشتن دنیا و آخرت و عدم آن چهار گروهند: 


9 - گروهی هم دنیا دارند و هم آخرت؛ «و منهم من یقول ریئنا ءاتنا فی 
الذنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار».(4) 


710 - گروهی نه دنیا دارند و نه آخرت: و مه تاش فن ید آلاه علن 
حرف فان اصابه خیر اطمان و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الذنیا 


و الاخره ذلک هو الخسران المبین».(5) 
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قال الامام علیه السلام: فان فی الثّاس من خسر الدّنیا و الاخره یترک الدٌنی 
للدّنیا و یری ان لذّه الژیاسه الباطله و آفضل من لذّه الأموال و النعم 
المباحه المحللّه فیترک ذلک آجمع طلبا لل2ّیاسه الباطله».(1) 


1 + روهی: فقظ. اخرت دار دی ورن غلی: اتف ب آم کان فد 
خصاصه».(2) 


2 - گروهی فقط دنا دارند و در آخرت هیچ نصیب و بهره ای ندارند؛ 
الثاس من یقول ربنا ءاتنا فی الذنیا و ما له فی الاخره من خلاق». 


13 - تشبیه دنا , بآ 
«مثل الحیوه الذنیا کماء آنزلناه من الشماع»(4) 


است. وجوه تشبیه از این قرار است: 


1 همان ظوری. که اب قر ار و تبانی تداردد توت دبا نیز ختیم. اشت: 
2 - همان گونه که آب راکد متعفن می گردد, ثروت دنیا نیز چنین است. 


9 رآ قطره قطره جمع می شود و یک دفعه می رود, ثروت دنیا نیز 


4 - آب صفحه ی زمین را می پوشاند. ثروت در صورت انفاق عیوب انسان 
5 - آب در بعضی از محل ها اندک و در بعضی از محل ها فراوان است؛ 
ثروت دنیا نیز نزد اشخاص چنین است. 
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2 2163. حشر / 9. 
3- 2164. بقره / 200 ؛ همراه با نماز / ص 164. 


4- 2165. یونس / 24. 


ثروت دنیا نیز چنین است. 

7 زره ق طعت:با اب ژیاه فاستد دن. نود مزرعه ی روج انسان نیز 
با ثروت زیاد فاسد می شود. 

8 - آب زیاد خالص نیست, تروت فراوان در نزد نوع مردم نیز از حلال 
خالص نیست., بلکه مجموعه ای از حلال و حرام است. 

9 - به وسیله ی بذل آب نجاسات تطهیر می شود, همین طور که به وسیله 


ی بذل زکات و خمس رذایل روحی از میان می رود و روح انسان پاک می 
شود؛ «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها».(1) 


0 - در طبیعت, آب رو به نقصان و کاهش است؛ دنیا نیز چنین است. 
4 - انسان و حرص بر خیر 


«اِنْ الانسان خلق هلوعاً * (ذا مسّه السْرّ جزوعاً * و |ذا مه الخیر 
منوعا»(2) 


یکی از اوصاف انسان هلوع بودن است. کلمه ی «هلوع» در دو آیه ی بعد 
کند و چون به خیری می رسد از انفاق به دیگران خودداری مي کند. از 
نظر عقلی هم «هلوع» چنین کسی است. چون ان حرصی که جبلی انسان 
است, حرص بر هر چیزی نیست., اعم از خیر و شر, بلکه تنها حرص بر خیر 
و امر نافع است, آن هم نه هر خیری, بلکه خیری که برای خودش خیير 
باشد, و این نوع «هلوع» بودن انسان از فروع حبٍ ذات است که به خودی 
خود از رذایل 
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و ات آ وت که خود 3 0 وکمال ِِ ۳9 و 


کر خی فشار مفشا فنته خر کبا تا 


تاو زان کریم عبت فا علت. اصلی شحه ی کاهان ف سا شام 
انحرافات است, به گونه ای که حتی انسان را به سوی کفر و ارتداد می 
کشاند؛ در این زمینه به موارد زیر توجه فرمایید: 


الف ابا غامل ایکا بات آلهن من ره صالخین آنخووا دشیم آهوا و 
لعبا و غژتهم الحیوه الذنیا ... و ما کانوا بایاتنا یجحدون».(2) 


ب - حب دنیا سبب کفر و معصیت می شود؛ قران. کریخ ففتی, یه 
پیامبرصلی الله علیه وآله دستور می دهد از گنهکار و کافر پپروی نکن 
علت آن را محبت به دنیا معرفی می کند ؛ «و لا تطع منهم ءاثما و کفور | * 
... * ان هولاء یحبّون العاجله».(3) 


ی ای ی و وم 
وقتی سخن پیمان شکنی و فساد بعضی از افراد را مطرح می کند می 
فرماید: آن ها به زندگی دنیا علاقه داشتند و با آن خوشحال بودند؛ «و 
آلذین بنقضون عهد الّه من بعد میثاقه و بقطعون ما آمر له به نم آن تبخ‌ضل 
و یفسدون فی الارض ... * ... و فرحوا بالحیوه الدنیا».(4) 


- علت عدم تهذیب و تزکیه ی نفس حب دنیاست؛ «قد آفلح من تزکی * 
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ه - علت مسخره کردن اهل ایمان حب دنیاست؛ «زیٌن للذین کفروا الحیوه 
الذنیا و پیسخرون من الذین ءامنوا».(2) 


- علت نرفتن به جنگ و جهاد حبْ دنیاست؛ «ذا قیل لکم انفروا فی سبیل 
له اثّاقلتم الی الأرض آرضیتم بالحیوه النیا».(3) 


از اين تعبیرات روشن می شود که علاقه به زندگی دنیوی. عامل همه ی 
مفاسد فردی و اجتماعی است. چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
شام اش موار درا کن یی له سان کدی است <«عت: انریا ر اس کل 
خطیثه». 


6 - بی وفایی دنیا در یک مثال 


خداوند به پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله مي فرماید: صحنه ی زندگی دنیا 
را برای مردم دنیا پرست به آبی مثال بزن. آنگاه که از آسمان آن را فرو 
می فرستیم, , به وسیله ی آن گیاهان زمین سرسبز و درهم مخلوط می 
شوند, ولی بعد از مدذتی (فصل پاییز و زمستان) می خشکند و بادها آن ها 
را به هر سو پراکنده می کنند و خداوند ۷ 
مثل الحیوه الذنیا کماء آنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فصیح 
هشیماً تذروه الایاح و کان اللّه علی کل شی ء مقتدر».(4) 


و می فرماید: شما را از (پرستش و علاقه به) دنیا برحذر می دارم. دنیا 
ظاهرش شیرین و باطراوت است و 
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1- 2172. اعلی / 14 - 16. 
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3- 2174. توبه / 38. 

4 2175. کهف / 45. 


در صتان شهوات غوطه ور است و به دلیل نقد بودنش جلب توجه قی گنت 
ماه باس رال را نی ات 1 
سخت ناپایدار و بی وفا و در حال تغییر و زوال است ۰ هب کس از این 
ذتبا شادمانی ندیدهر جز این کم در بایاتش با اشک: و آه روبرو شده و هنوز 


که به خوشی هایش تماس نگرفته, به ناراحتی های قهر آن مبتلا می گردد. 
(1) 
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1- 2176. نهج البلاغه / خطبه ی 111. 


سقوط مادی گرایان 

ی اهل دنیا و تفکر قارونی 

ی کیفر محتکران و زراندوزان 

ی دنیا پرستی کفار 

ی اندک بودن متاع دنیا 

ی ثروت و فرزندان زینت زندگی دنیا 
ی پرهیز از تحصیل ثروت زیاد 

ی بازیچه بودن دنیا 
هفیاط ِ 

ا عا کل 

آسیب پذیری دنیا طلبان 

ی دنیا طلبی و شکست در جنگ احد 
ی بلای تکاثر و تفاخر 

ی رسیدن دنیا طلبان به نتایج کار خود 
ی برتری طلب آخرت بر دنیا 

ی نرسیدن به تمام آرزوهای دنیوی 

ی زندگی دنیا و دوران پنج گانه ی عمر 
ی دنیا, راه یا مقصد 


ی ستایش و نکوهش از دنیا 


ی سیمای اهل دنیا و اهل آخرت در قرآن کریم 
0 
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سقوط مادی گرایان 

7 - چشم به امکانات دیگران ندوختن 

«لا تمدن عینیک الی ما متعنا به»(1) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: کسی که چشم خود را بت آنخة 
در دست دیگران است بدوزد. همیشه اندوهگین و غمناک خواهد 0 و 
هر گز انش خشم در دل او فرو نمی نشیند: «... من رمی ببصره الی ما فی 
یدی غیره, کثر هقه و لم یشف غیضه ...».(2) 

8 - روت و فقر برای موّمن و کافر 

مردم از نظر ثروت و فقر بر چند گروه هستند: 


آلف زیت و مان برای موم ی توع باداش آلهن. است هه لو ان اخل 
القری عامها واتقما اتضا غلبم بر کات عم السفا مارم ی 


ب - فقر و تنگدستی برای موّمن سپب رشد روحی و آزمایش اوست؛ 
۳ آحصروا فی سبیل اللّه و لا یستطیعون ضرنا فی الأُرض 
تخنسممق الخاهل یا ء من الععف»: گرا نیز برا کافر تعضی از مجازات 
های دنیوی کفر اوست. 


ص: 567 


1 سر 0 
تور التفلین دص 30 
3 2179. اعراف / 96. 
2160 بقرم 7 275: 


ج - ثروت و مال برای کافر گاهی امهال و استدراج اوست؛ «و آملی لهم 
ان کیدی متین».(1)و «ایحسبون ائما نمذهم به من مال و بنین * نسارع 
لهم فی الخیرات بل لا یشعرون».(2) 


د - گاهی مال و تروت برای کافر عقوبت و عذاب دنیوی است ؛ «فلا تعجبک 
ال هر ما وا ۱۱۱ 


9 - قارون دنیاخواه متکبر 


زندگی حضرت موسی علیه السلام ود کی عجیبی است. اگر پیامبران 
گذشته با یکی از مظاهر زر و زور و تزویر مبارزه می کردند, حضرت 
موسی علیه السلام در طول زندگی خود با هر سه موضوع دست و پنجه 
نرم کرد. او فرعون و وزیر او هامان را که مظهر زور و قدرت شیطانی 
بودند. به قعر دریا فرستاد و ريشه ی فراعنه را سوزاند و در مبارزه با 
تزویر (سامری) کاملا پیروز شد. زیرا با قارون نیز که مظهر زر و زیور بود, 


مبارزه کرد. 


قرآن کریم می فرماید: قوم قارون پیج نصیحت به او کردند, اما او دو 
واکنش نشان داد و سرانجام هلاک شد. نصایح قوم قارون به وی: 


الف - مفرورانه شادمانی نکن که سبب فراموشی خداست؛ «لا تفرج ان 
الله لا یحثٍ الفرحین». 


اخرت باشد, نه هدف ؛ «و ابتغ فیما ءاتاک الله الذار الاخره». 
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2 2182. ممنون / 55 - 56. 
3- 2183. توبه / 55. 


ج - بهره ی انسان از این جهان بسیار محدود است؛ «و لا تنس نصیبک من 
الدنیا». 


د - این ثروت را که خدا در اختیار تو نهاده. باید سپاس آن را که خدمت به 
مردم است, به جای اوری؛ و احسن کما احسن الله الیک». 


ه - فتنه و فساد از گناهان بزرگ است, مبادا ثروت را وسیله ی فساد در 
زمین قرار دهی ؛ «و لا تبغ فی الأْرض فساداْ" ان الله لا یحبٍ المفسدین». 


لیکن قارون که می توانست از این تذکرات سودمند بهره بگیرد, دو واکنش 
نشان داد: 

الف - این ثروت من به کسی ربطی ندارد و من آن را با فکر و اندیشه ی 
خود بفدست آورده ام اما آوتینهغلن علم عندم»: 


ب - روزی ثروت و قدرت مالی خود را همراه با کارکنان و کارگران که به 
خدمت گرفته بود, به نمایش گذارد؛ «فخرج علی قومه فی زینته». 


آنگاه خداوند متعال به زمین فرمان داد که او و خانه اش را ببلعد و چنین 
شد و هر چه او فریاد زد, کسی به داد او نرسید؛ 2( 
الا رها کار لمنصر صه‌نهوره به مس ین اللد و ما کان من المنتصرین». 


شاید علت خسف خزاین این بود که هلاکت قارون و حفظ خزاین ۰ مابه ی 


تهمت می گردید. ۳ نادان تصور می کردند که نفرین موسی علیه 
السلام به جهت تملک ثروت هنگفت او بود. از اين رو, با تمام متعلقات به 
درون زمین فرو رفت و سبب عبرت دنیاخواهان دیروز گردید که آرزو می 
کردند که ای کاش مانند قارون صاحب ثروتی بودند. در اين هنکام فهمیدند 
که وت ون انم تا ناوت فری سس باه بای 
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هلاکت است.(1) 
0 - اهل دنیا و تفکر قارونی 
«قال اما آوتیته علی علم عندی»(2) 


شکی در اين نیست که جمله ی فوق پاسخی است که قارون به گفتار 
مومنین قومش داده است. چون اساس سخن مردم این بود که آنچه تو از 
مال و ثروت داری, از خداست؛ «و أحسن کما آحسن الله الیک».(3) از اين 
اس ای سا ات ات 
آنچه من دارم احسان خدا| بیست و بدون استحقاق به دستم نیامده و ادعا 
کرده که بر اثر علم و کاردانی خودم جمع شده است. 


اين پندار غلطی که در مغز قارون جای گرفته, منحصر به او نیست., بلکه 
همه ی اهل دنیا این طرز تفکر را دارند و انچه از امکانات مالی را در 
اختیار دارند. محصول علم و کاردانی و لیاقت خود می دانند. ایه ی زیر 
شاهد عمومیت این تفکر است؛ «فاذا مس الأنسان ضر دعانا نم اذا خولناه 
نعمه مثا قال اثما اوتیته علی علم»(4) پاسخ قران کریم به این طرز تفکر 
این است که نعمت های دنیوی مایه ی از میتفرن شماست ؛ «بل هی فتنه 


ول اکتر هم لا بعففن :3۱ 
1 - کیفر محتکران و زراندوزان 


یکی از صفات نکوهيده, احتکار و زراندوزی است و قرآن کریم محتکران را 
نکوهش 
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کرده, و عذاب دردناکی را برای آن ها پشارت می دهد؛ »2 و الذین یکنزون 
الذُهب و الفضه و لا سفق ما فمم تشن ارف ترهم بعذاب آلیم» (1) 


برپایی دین و استمرار حیات اجتماعی آن در گرو شرایطی است که انفاق 
یکی از آن هاست, به گونه ای که بر اثر ترک انفاق, فاصله ی طبقاتی پدید 
قی آبد عر کین اتسیو توالت اماعی نم قطر می: ات از این 
رو خداوند متعال با لحن بسیار تندی مال اندوزان و تارکان انفاق را 
سرزنش کرده و برای استهزای انان. بشارت به عذاب را مطرح می کند. 


گفتنی است که مورد آیه زکات اصطلاحی نیست. بلکه همه گونه انفاق 
واجب و مستحجب را دربر می گیرد؛ همان گونه که ابوذر غفار, صحابی 
زاس ماخ مات امه ماه انم ا ای سا سارت نان 
ما ای را سس 3 


کفار دنیا را که بازیچه است. جدی می گیرند؛ « نما الحیوه الذنیا لعب, و 
لهو».(3)اما دین الهی را که جذی است., به بازی ۰ گیرند؛ «اِنْ اللّه 


معا علی الکاری ان ادها شم لیا عاصا وه ند آلده 
الدنیا».(4) 


3 - اندک بودن متاع دنیا 


ی کفته آننه فا را هلت و آندی منم ناد کرفها مت ان آودل 
مردم قطع کند و 
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ترک کردن دنیا برای مردم آسان باشد؛ «متاع الذنیا قلیل».(1) از اين رو 
در بعضی از آیات, آخرت را توصیف به خیر و بقا کرده تا مهر محبت آن 
را در دل مردم جای دهد؛ «و الاخره خیر لمن ائقی»,(2) «و الاخره خیر و 
ابقی».(3) 


بعد از آن که خداوند مردم را از دنیا جدا کرد و به طرف آخرت, کشانيد, 
آنگاه مردم را از آخرت به طرف خود جذب کرد و فرمود: ۶و آلله خیر و 
آبقی»(4) 


و متام با یمه ی شا ی نی اسکاناع سایق 


از نظر قرآن کریم گروهی از انسان ها اشخاص باظرفیت هستند. به حدذی 

که فراهم بودن امکانات مادی و دبیوی, ۳ ها را خوشحال و فقدان 1 

آنانسرا من هقی ساره « لکلا اسها غلی مافا تک ه لا عیدجما 
بما ءاتیکم».(3) 


زد کر گرچه اين آیه ی شریفه انسان ها را به اين مقام دعوت می کند., اما 
فنعلها طروفی هر چند اندی به این مرحله رسیده اند, اما گروهی از 
انسان ها چنان کم ظرفیت هستند که به هنگام رسیدن به مسایل مادی, به 
گونه ای شاذمان فی.شوند که آن .ها زا یور فرا هی کیرد و هنگام از 
دست دادن امکانات مادی پا ابتلا به مصایب و مشکلات, 1 ناراحت و 
مات متشه کار مه یل مانوس امد فم: -رونه ؛ «و لتن آذقنا 
الانسان متا رحمه نم نزعناها منه اه لیوس کفور * و لن آذقناه نعماء بعد 
ضد اء مشته لیقولن دهب السبات عنی. انه لفرح فخور»(6)و <و آذا آذقتا 
الناس رحمه 
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فرحوا بها و آن نصبهم سیثه بماأ قذمت ایدرمم اذا هم یقنطون»(1)و و انا 
|ذا آذقنا اس رت رداص و سا آندیمم فان 


الانسان کفور».(2) 
5 - روت و فرزندان زینت زندگی دنیا 


«و اضرب لهم مثل الحیوه الٌنیا کماء آنزلناه من السّماء فاختلط به نبات 


الأأرض فأصبح فتففا: تذروه الزیاح ۳ المال و البنون زینه الحیوه 
الذنیا»(3) 


قرآن کریم در آیه ی اول به طور کلی می فرماید: نعمت های دنیوی در 
معرض زوال و نابودی است و در ایه ی دوم جزئی از این مسئله ی کلی را 
بیان می کند و می فرماید: ثروت و فرزندان ژزینت اند کی دنا هستند. بنا 

بر اين از مجموع دو آیه, چنین نتیجه می گیریم که ثروت و فرزندان در 
ی 


در اين صورت انسان عاقل نباید به ثروت و فرزندان خوشحال و مسرور 
گردد يا به آن ها افتخار کند, چنان که مشرکان به وسیله ی مال و فرزندان 
بر مومنان فقیر افتخار می کردند؛ «نجن اکتر آموالا و آولادا و ما نجن 
بمعذبین» )4 

6 - پرهیز از تحصیل ثروت زیاد 

«و الذین یکنزون الدّهب و الفصٌّه و لاینفقونها فی سبیل اللّه»(5) 

بر هر انسان عاقلی لازم است که از تحصیل ثروت زیاد احتزاز کند. زیرا: 
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ول هر گاه انسان فقیر باشد, لذت بهره جویی از مال و فرزندان را نمی 
۳ فر ار ی الا رو 
برد و هرچه بیشتر پیدا کند. لذت آن بیشتر و حرص انسان در طلب مال 
افزون تر می گردد و حرص, مایه ی سلب آرامش روح انسانی است. 


نانیا: ۱ پا ثروت ۹۳ دارد و نگهداری ار ما ات 


بنا بر اين, عمر با ارزش انسان در دو چیز خلاصه می شود: 1 - تحصیل 
مال 2 - نگهداری آن؛ و انسان مقدار اندکی از ثروت و اموال خود را می 
۱ ۱0 0 00 ۳۹۷ ۳۳ ۵ ۲:۱ 


7 - بازیچه بودن دنیا 


ج ما هه الصوه الا لبوه لغب ان الوا لاخ لب ات۱21 


کلمه ی «لهو» به معنای هر چیز و هر کار بیهوده ای است که انسان را از 
کار مهم و مفید باز دارد و به خود مشغول سازد. بنا بر این یکی از 
مصادیق «لهو», زندگی مادی دنیاست. زیرا با زرق و برق خود. انسان را 
مشغول و از زندگی آخرت باز می دارد و کلمه ی «لعب» به معنای بازی 
است. همان گونه که بچه ها بر سر بازی داد و فریاد راه می اندازند و پنجه 
به روی هم می کشند, با آن که مورد نزاع آنان خیالات موهومی بیش 


نیست.. 


مردم مادی نگر نیز بر سر بازیچه ی دنیا با یکدیگر می جنگند ۱ 
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2 2205. عنکبوت / 6۵4. 


«لعب» در اصل از «لعاب» به معنای آب دهان است و از آنجا که بازی 
مانند ریزش لعاب از دهان است که بدون هدف و مقصد انجام می گيرد, 
ان را «لعب» می نامند. 


8 - ممنوعیت شیفتگی به مال و فرزند 
#فلا تخضک آمدالمم ه لا املادهم اضا برید ال ل نمم ما فی الخیهم التا 
و تزهق آنفسهم و هم کافرون»(2) 


خداه تال کر ان اسر ات لیام عنم والی ۳ اتعی می که 
کت اما ام اه کر ود ات ا سا 
دل انسان را به خود مشغول می سازد. 


واقعی ان که علم مفید و عمل صالح است. دست يابد, اما کسی که به دنیا 
ِ شده و زینت های دنیوی او را جذب کرده و شیطانِ او را از خود 

خبرش کرده, در تزاحم هایی که بر سر لذایذ مادی درگیر می شود 
قرار می گیرد و با همان چیزهایی که مایه ی سعادت خویش می دانست., 
به شدیدترین عذاب ها دچار می شود. 


آری ! این خود حقیقتی است که همه به چشم خود می بینیم که هر چه دنیا 
بیشتر به کسی روی بیاورد و از فراوانی مال و اولاد بیشتر برخوردار گردد, 
به همان اندازه از مرحله عبودیت دورتر و به هلاکت و عذاب های روحی 
نزدیکتر می شود و آنچه را این گروه خوشی می پندارند, در حقیقت تنگی 
و ناگواری است. چنان که خداوند می فرماید: «من انز ری 
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عن ذکری فان له معيشه ضنکا».(1) 
9 اراده و شهاست آنسان سا 


اراده و خواست انسان ها بر سه قسم است: بعضی از انسان ها فقط دنیا 
را می خواهند و فقط آن را اراده می کنند؛ «تریدون_ عرض الدنیا». 
(2)بعضی از انسان ها فقط آخرت را می خواهند و فقط آن را اراده می 
کنند؛ ۰ «من کان پرید حرت الأخره نزدله فی حرثه»(3)و بعضی از انسان ها 
فقط خداوند را می خواهند؛ «یریدون وجهه».(4) 


آسیب پذیری دنیاطلبان 


0 - دنیا طلبی و شکست در جنگ احد 
خاهتا آضانتکم مضییم فد ابتم لیا فلتم ای :هن فل 
هو من عند آنفسکم»(5) 


در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند و برای آن ها دور از انتظار بود. 
چون فکر می کردند حال که ما مسلمان هستیم و با پیامبر و وحی سر و 
کار داریم و از طرفی دشمنان ما همگی کافرند. پس چرا آن ها غالب و ما 
شکست بخوریم؟ 
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قرآن کریم به آن ها پاسخ می دهد که از شماست که بر شماست؛ ۰ «من 
عند اتفخسکم ۷ وقتی گروهی دنیا طلب 0 
شا رای اه را اد سس ی ار ند 
(1) 


1 - بلای تکاثر و تفاخر 
«الهیکم التکاثر * حتّی زرتم المقابر»(2) 


مفسران معتقدند که این سوره در باره ی قبایلی نازل شد که بر یکدیگر 
رت ها ی ال ونر ۳ 
مباهات می کردند تا آنجا که برای بالا بردن آمار نفرات خود به گورستان 
می رفتند و قبرهای مردگان هر قبیله را می شمردند. از این رو خداوند در 
دو ایه ی فوق آن ها را سرزنش می کند. 


علی علیه السلام بعد از تلاوت این سوره, در این زمینه چنین می فرماید: 
شگفتا ! چه هدف بسیار دوری ! و چه زیارت کنندگان غافلی ! و چه افتخار 
موهوم و رسوایی ! به باد استخوان پوسیده ی کسانی افتاده اند که سال 
هاست خاک شده اند, آن هم چه یادآوری ! با این فاصله ی دور به یاد 
کسانی افتاده اند که سودی به حالشان ندارند. آپا به محل نابودی پدران 
خویش افتخار می کنند یا با شمردن تعداد مردگان و معدومین, خود ر 


پودشان از هم گسیخته و حرکاتشان به سکون مبدل شده است. این 
اجساد پوسیده اگر مایه ی عبرت باشند. سزاوارتر است تا موجب افتخار 
گردند؛ 


«یا له.-مرآها ضا آنخده و زفرا ما اغفلهه قطرا ها افطظعه لقد استخاها منعم 
ص :5377 


22191 اه التض رای اج 1ص 690 
22142 کات 2-17 


آی مدکر و تناوشوهم من مکان بعید, آفیمصارع آباتهخ بفقخرون ام, تمدید 
الهلکی یتکاثرون, یرتجعون منهم آجساداً خوت و حرکات سکنت و لأن 
یکونوا عبر َحق من آن یکونوا مفتخرآ».(1) 


ابن ابی الحدید در باره ی اين خطبه ی حضرت چنین می گوید: من به 
کسمن که همه ق. امت..ظا جه ان تیه کنو باه هعم کنو عم میت حور که آز: 
پنجاه سال پیش تاکنون تم از هر ار بار این خطبه را خوانده ام و در هر 
بار در درون قلبم لرزش و ترس و پند و موعظه ی تازه ای پدید آمده و در 
روحم به سختی اثر گذارده است. اعضا و جوارحم به لرزه افتاده و هرگز 
نشده که در آن تأمل کنم, ۱ 
بستگان و دوستانم افتاده ام و درست برایم مجسم شده که من همانم که 
امام علیه السلام توصیف فر موده است. چقدر واعظان و خطبا ۱ 
و افراد فصیح در این باره سخن گفته اند و من گوش فراداده ام و در 
۱ ده نک اس سک آمام‌عایه الشای ۱ 


این تأثیری که در سخن او در قلب من می گذارد يا از ایمانی سر چشمه 
می گیرد که به گوینده ی آن تعلّق دارد يا نیت و اخلاص او سبب شده است 
که این گونه در ارواح نفوذ کند و در قلوب جایگزین شود. 


در قسمت دیگری از سخنانش می گوید: «ینبغی لو اجتمع فصحاء العرب 
خاظبه فی:فحلس و کلی غلنیم آن توا له ستادای است اکر فصحاه 
عرب همگی در مجلسی اجتماع کنند و این خطبه برای آن ها خوانده شود, 
در برابر ان سجده 


ص :578 
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کنند.(1) 


2 - رسیدن دنیا طلبان به نتایج کار خود 
«من کان رید الحیوه الدّنیا و زینتها نوف الیهم آعمالهم فیها 
و هم فیها لا ببخسون»(2) 


کسانی که زندگی دنیا و زیبایی های آن را بخواهند, ما در همین دنیا نتیجه 
ق اعصالشان را یه طور عامل. من دهیم ه خر آن هی کم و کاستن, تخها هد 
بود. 


سوال: این انه وه فرمانت؛ ما به دنیا طلبان بدون کم و کاست و به طور 
کامل نتیجه ی اعمالشان را در دنیا خواهیم داد. اما در موارد دیگری می 
فرماید: «من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید»(3) به هر 
کسی و به هر مقدار که بخواهیم عطا می کنیم. جمع میان این آیات چگونه 


است؟ 


باستخ مراد از ان ایفیونضدن کامل به انار قضمی,ه یدعی آشتم بت انجه 
انسان اراده کند؛ بعلی دنیا طلبان به نتایج طبیعی کارشان خواهند رسید» 


شایان توجه است که غیر معتقدان.به معاد.یا کسانی که.برای خداوند کاد 
نمی کنند,. طلبی از پز ورد کاز ندارند و در برابر خدمات و اختراعات و 
اکتشافات خود در همین دنیا به نام و نانی می رسند؛ «اولتّک الذین لیس 
لهم فی. الاخره الا الار ج خبظ ما صعوا فیها و,باظل, ها کانها بعملهن*: 
(قاکسی می تواند باداش آخرفی را انتظار داشعه باشند 
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که به آنْ ایمان داشته باشد, اما کسی که نه خدا را قبول دارد و نه معاد 


«من کان پرید حرت الاخره نزد له فی حرثه و من کان پرید حرت الدنیا 
نوّته منها و ما له فی الاخره من نصیب»(1) 


هر کس طالب آخرت باشد., بدان می رسد اما هر کس که طالب دنیا 
باشد. به همه ی آنچه که می خواهد نمی رسد بلکه به بخشی از آن می 
رسد. زیرا از سویی کلمه ی «من» دلالت بر تبعیض دارد. از سوی دیگر در 
باره ی طالب آخرت, از این که خداوند به او دنیا را نیز می دهد, آیه ی 
شریفه ی تفیا و اثباتا ساکت است. اما هر آن که طالب دنیا باشد. قرآن 
کریم تصریح می کند به این که ثوابی در اخرت برای او نخواهد بود.(2) 


734 - نر سیدن به تمام آرزوهای دنیوی 


این گونه نیست که هر کس در دنیا هرچه از مواهب مادی طلب کند, به آن 
برسد, بلکه انسان به بعضی از خواسته هایش دست می یابد؛ «و من کان 
یرید حرت الذنیا نوّته منها و ماله فی الاخره من نصیب».(3)کسی که فقط 
کشت دنیا را بطلبد, کمی از آن را به او می دهیم, اما در اخرت هیچ بهره 
ای ندارد. قابل توجه این که می فرماید: «نوّته منها». کلمه ی «من» مفید 
تبعیض است و نمی فرماید: «نوّته ایاها». 
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در جای دیگری می فرماید: «من کان رید العاجله عجّلنا له فیها ما نشاء 
لمن نرید»؛(1) یعنی هر کس این جهان زود گذر را بخواهد, آنچه می 
خواهیم و برای هر آن که خواهیم. برايیش فراهم می کنیم. اين ایه ی 
شریفه هم آنچه را انسان می خواهد بیان کرده و هم انچه بدان می رسد. 
صا نم که ای ی هر که و ار هر 


رسد و نه هر خواسته ای رسیدنی است. بلکه به دست خداست. 
بنا بر اين آیه ی شریفه دو قید دارد: 

1 - هر چه را ما بخواهیم؛ «ما نشاء» نه هر چه انسان بخواهد. 
2 - برای هر که ما بخواهیم؛ «لمن نرید» هر طالب دنیایی.(2) 
5 - عدم کامیابی مطلق در دنیا 

«فاتیهم الله واب الذنیا و حسن ثواب الأخره»(3) 


چون نعمت های عالم قیامت به چیز دیگری آمیخته نیست. مقید به 
«حسن» شده است. ولی در جمله ی اول «ثواب الذنیا»قید ندارد. چون 
ثواب های دنیا به زوال آمیخته است و در آیه ی قبل «من کان رید ثواب 
الذنیا نوته منها», کلمه ی «منها» دلالت بر تبعیض دارد, اما در آیه ی «ثواب 
الذنیا و حسن واب الأخره»بدون کلمه ی «من» گفته شده است. 


این تعبیر اشاره دارد که قسمتی از آنچه را مردم در دنیا می خواهند, نه 0 
ها می دهیم. نه هر چه آن ها بخواهند, ولی در این ایه چون ان ها نظر به 
دنیا ندارند و اخرت را 
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می طلبند, در پاداش آن ها وعده ی کلی داده شده است.(1) 
6 - زندگی دنیا و دوران پنج گانه ی عمر 

«اعملوا آثُما الحیوه الدٌنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و 
تکاثر فی الأموال و الأولاد»(2) 


از نظر قرآن کریم زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و 
تفاخر در میان مردم و افزون طلبی در اموال و فرزندان است. شیخ بهایی 
قدس سره می گوید: یت از نظر سنین 


چون تا کودک است, حریص در بازی است. زمانی که به حد بلوغ رسید, به 
سرگرمی روی می آورد و پس از آن که بلوغش کامل شد, به آرایش خود 
و ز ند کی اش می پردازد و همواره به فکر این است که لباس فاخری تهیه 
کند و مرکب نیکویی سوار شود و منزل زیبایی بسازد. سرانجام که میان 
و و ی ی ان 
د, همه ی تلاش و کوشش او در افزودن مال و اولاد قرار می گیرد.(3) 


تفر ماض نا جفنتة 


خداوند متعال محبت لذت های دنیوی را در نوع انسان قرار داده تا نظام 
زندگی دنیا باقی بماند و نظم این جهان به هم نخورد؛ «زین للثاس حتٌ 
الشهوات».(4)روشن است که اگر علاقه ی دنیوی در دل انسان ها نبود, 
ادمی برای حفظ و نگهداری ان نمی کوشید. در 


ص:592 


1- 2226. تفسیر کبیر 1ج |٩9‏ ص 29. 
2 2227. حدید / 20. 

3- 2228. المیزان /ج 19 / ص 164. 
4 2229. آل عمران / 14. 


این صورت بقای نوع او به خطر مرگ و نابودی مبتلا می شد؛ ؛ با این که 
خداوند زندگی و بقای حیات دنیوی را ازسرنوشت و مقدرات آدمی. قراز 
داده است ؛ «و لکم فی ۳ مستقر و متاع الی حین» 1(۰) ناگفته پیداست 
که این تقدیر الهی پیرامون زندگی انسان در دنیاء تنها سس آن است که 
انسان دنیا را وسیله ی سعادت آخرت خود قرار دهد, نه اين که زندگی دنیا 
را با دیده ی استقلال بنگرد؛ ولی گروهی از نادانان. مقصود اصلی را 
فراموش کرده و «راه» را به جای «مقصد» گرفته اند.(2) 


8 متفایتش و تکزهن آی ونبا 


در اکثر آیات قرآن از دنیا نکوهش و در برخی, 31۳9۳ ستایش شده است. 
جمع میان این دو دسته از آیات چگونه است؟ 


پاسخ آن را می توان از خود قرآن کریم دریافت کرد. اگر دنیا ابزار و 
وسیله ی رسیدن به آخرت باشد, از آن ستایش و اگر هدف و ,مطلوب 
حقیقی باشد, از آن نکوهش شده است؛ و ابتغ فیما ءاتاک اللّه الذار 
الاخره و لا نس نضیبک. من الدتیا*:(3) 


علی علیه السلام نیز در این زمینه می فرماید: «من 0 
اضر الیها آعمته» ( )4 آن کس که دنیا را با دیده ی وسیله نکر به 
۱ج ۱ با ان 
او را تابینا می سازد. یه تعبیر دیگر استفاده از دنیا ذاتاً نکوهش نشندم: بلکه 
آن قسمت از دنبا مذموم است که انسان را از آخرت بازدارد. 


گزان زیم خر ضیف منداتی کف تا آنان عا از خوحه. به. اخدت. با تفن 
دارد. چنین 
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می فرماید: «رجال لا تلهبهم تجاره و لا بیع عن ذکر اللّه و اقام الصْلوه». 
1 و اصولا" نکوهش قرآن نسبت به کسانی است که جز به و دنیا 
تمی اندتتتد هو لم نزو الا الحنجه الویا »۱ 


9 - سیمای اهل دنیا و آهل آخرت دز قوزان کزنم 


از نظر قرآن کریم تفاوت های اساسی و بنیادی میان اهل دنیا و اهل آخرت 
وجود دارد که به برخی از ان به طور اختصار اشاره می شود. لازم به تذکر 
است که قسمتی از اين اوصاف که برای اهل دنیا بیان شده. اوصاف 
کافران يا منافقان است لیکن چون هر دو گروه تمام توجه خود را به دنیا 
قرار داده اند. از این رو به عنوان اوصاف اهل دنیا از آن ها تعبیر کردیم. 
زیرا اوصاف اهل آخرت گرچه برای مومنان و پرهیزکاران بیان شده, لیکن 
چون هر دو گروه تاه به. آخرت. دارند به عنوان اوصاف اهل آخرت ذکر 
کردیم. 


۰ اهل دنیا دل بسته ی امور مادی اند ؛ «اثاقلتم الی الأرض»(3)و «أخلد 
۲ الأرض»(4)ولی اهل آخرت از مسائل مادی وارسته هستند؛ «الذین 
یوّثرون علی آنفسهم و لو کان بهم خصاصه».(5) 


* - دنیاجویان انفاق را غرامت می دانند؛ «و من الأعراب من ییخذ ما ینفق 
مغرما»(6), لیکن آخرت جویان انفاق را غنیمت و سبب قرب به خدا می 
دانند؛ «و من 
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الاعر آتهزم نوم بالله و آلیوم الاخر مه ما طقف قریات وال ۱ 


- دنیاگرایان از نرفتن به جبهه و جهاد خوشحالند؛ «فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله» (2) ولی آخرت گرایان از نرفتن به جبهه 
ون و تاراحف ول ان شم ی خم. الم یا ار بخذیا سا 
ینفقون».(3) 


- دنیادوستان نماز را مسخره می کنند؛ «و اذا نادیتم (لی الصْلوه اخذوها 
و آخرت دوستان نسبت به نماز خشوع دارند؛ «قد آفلح 
المومنون ت 7۳ فی صلوتهم خاشعون» 5(۰) 


- قلب مادی گرایان به زخارف طبیعت 1 رام می شود . 7 «ن الذین لا 
پرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمَئوا بها»(6), و دل آخرت گرایان 


بر یاد خداوند متعال آرام قی. کیرد * «الذین ءامنوا و تطمن قلوبهم بذکر 
الله» ۰( 


* - اهل دنیا در گناه و ظلم شتاب مي کنند؛ «و تری کثیرأً منهم یسارعون 
فی الائم و العدوان»(8), و اهل اخرت در خوبی ها شتابان هستند؛ 
«یسارعون فی الخیرات و اولتّک من الطالحین».(9) 


* - دنیا طلبان مردم را به فساد دعوت می کنند تیآ مرو بالمنکر و ینهون 
عن المعروف»(10)؛ ماوت طلبان مردم را , به صلاح و نیکی دعوت می 
کنند "ایامرون 
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8- 2247. مائده / 62. 

و 2248. ال عمران / 114. 


0- 2249. آل عمران / 114. 


بالمعروف و ینهون عن المنکر».(1) 


دنیاخواهان به عهد و پیمان خویش وفادار نیستند؛ «و ال ینقضون 
فد لاه من بهد ختا مه آولتک ام اللفته و لهم شوء الدان» یا ولی آخریت 
خواهان عهد و پیمان خویش را محترم می شمارند؛ «ولکن البژ من ءامن 
بالله ... و الموفون بعهدهم ذا عاهدوا».(3) 


* - اهل دنیاء, خواهان ثروت زیاد هستند؛ «یا لیت لنا مثل ما آوتی 
قارون»(4), و اهل آخرت خواهان پاداش آخروی هستند؛ «و قال الرین 
اوتوا العلم ویلکم ثواب اللّه خیر لمن ءامن و عمل صالحا»(5)و نیز خواهان 
علم و معرفت زیاد هستند؛ «قل رت زدنی علما».(6) 


- دنپاگرایان به هنگام قدرت فساد به پا می کنند؛ «ان الملوک اذا دخلوا 
8 آفسدواها»(2)؛ .و آخرت گرایان به هنگام قدرت احکام الهی را اجرا 
می کنند؛ «الذین ان مکتاهم فی الارض آقاموا الطلوه و عاتوا ال کوه».(8) 


* - اهل دنیا فلاح و رستگاری را در زورگویی و قلدری می دانند «قد آفلح 
الیوم من استعلی» (2)» و اهل آخرت آن را در تهذیب و تزکیه ی روح می 
دانند؛ «قد آفلح من زکیها» 10(۰) 


* - دنیاجویان کار خیر انجام تمی دهند و دوست دارند از آن ها ستاینش 
شود؛ «یحبُون آن 
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۱۰۳ 
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بحصدوا با تم بععلو] 210 و اخرت صوبان کاز خی انجام من دهد وراتظار 
باداش و تشکز ندارند <انما تطعهکم. لوح الله لا نویه منعم جزاع و لا 
شکور».(2) 


- مادی گرایان در امانت. گرچه اندک خیانت می کنند؛ تف ۲ مبهم من آن 
ِ بدینار لا یه الیک»(3), و آخرت گرایان در امانت, گرچه فراوان 
تاه کات خی کف چم من هل الکان من ان اه هار سم 
الیک».(4) 


چ اهل دنیا خداوند و قیامت را فراموش می کنند؛ : «نسوا اللّه قاتشم 
۰ «بما نسوا یوم الحساب»(9). و اهل آخرت به یاد خداوند و 
قيامت هستند؛ ؛ «الذین پذکرون الله قیاما و قعودا»(7) و «اتّا آخلصناهم 
بخالصه ذکری الذار».(8) 


* - دنیاطلبان به علوم مادی خود شادمان و مسرورند؛ «فرحوا بما عندهم 
من العلم»(9), و اخرت طلبان به فضل و رحمت الهی شادمان و 
مسرورند؛ «قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا».(10) 


- قلب اهل دنیا نسبت به یکدیگر انس و الفت ندارد 1 «تخننبمم: طفیعا و 
شتنی»( 1 1)؛ ولی دل های اهل آخرت با بکذیجر. انس و الفت دارند؛ 
«و اذکر وا تغفت. |21 علیهم اذ کنتم آعداء فألف بین قلوبکم».(12) 
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2- 2271. آل عمران / 103. 


- دنیاخواهان افرادی سنگ دل هستند؛ «فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر 
له (1), لیکن آخرت خواهان افرادی نرم دل هستند؛ «و جعلنا فی قلوب 
الذین اثبعوه رافه و رجمه» ۳4 


* - چشم دل مادی گرایان نابیناست؛ «فاأئها لا تعمی الابصار ولکن تعمی 
القلوب التی فی الضدور»(3)؛ .و چشم بصیرت آخرت گرایان بینا و بصیر 
است ؛ «اِنْ از ائقوا |ذا مشهم طائثف من الشیطان تذکروا فاذا هم 
مبصرون».(4) 


دام شم آن توا الخ لا یفام اللم النیه خافدها سکم و 
یعلم الصابرین»(ظ) 


مومنین در صدر اسلام چنین فکر می کردند که تنها بر دین حق بودن سبب 
غلبه و پیروزی آن ها در جنگ هاست و آنچه بیشتر این فکر را در مغز آن ها 
رسوخ داده بود. پیروزی در جنگ بدر بود. بدیهی است که این فکر فاسدی 
است و ایمان تنها نیمی از سعادت انسان را تاضتند هون کند. زیرا| در این 
صورت. نظام آزمایش الهی باطل می شود و هرگز مومن از کافر شناخته 
نخواهد شد. 


اگر مجرد ایمان به حق, عامل پیروزی گردد و انسان داخل بهشت شود 
میان ایمان ظاهری و واقعی و درجات گوناگون آن تفاوتی نخواهد بود. 
پس, ناچار باید ایمان 
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مرد مجاهد با ایمان مجاهد صابر یکسان باشد, همچنین کسی که آرزوی 
انجام عمل نیکی را در سر پرورانده و دز خوفم خود: تیر ان را انجام داده 
است, با کسی که این آرزه را داشته, ولی دا مقام عمل از انجام آن 
خودداری کرده است, یکسان باشند و حال آن که هرگز چنین نخواهد بود. 
(1) 


1 - تکامل در پرتو تحمل مشکلات 
«نحن نقص علیک آحسن القصص»(2) 


هدف کلی سوره ی یوسف بیان ولایتی است که خداوند نسبت به بنده اش 
دارد. آن بنده خود را خالص و دل را از محبت الهی سرشا ر کند و به دیگری 

توجه نداشته باشد. خداوند شخصا تربیت چنین بنده ای را عهده دار شده و 
مشکلاتی را که برای حضرت یوسف علیه السلام پیش امد, از حسادت 
برادران به وی و انداختن او در چاه. فروخته شدنش به درهم های ناچیز, به 
زندان رفتن و .... همه را وسیله ی رشد و تکامل و عامل موفقیت او قرار 
داد. 


علت این که خداوند در اغاد تربیت. رویایی به او نشان داد از این جهت 
بود که در همان ابتدا, دورنمای آینده ی درخشان او و ولایت خداوند را به به 
او نشان دهد تا برای او بشارتی بااشد که همواره در طول ز ند کی 5 
تحولات گوناگون آن, به یاد آینده ی روشن خویش باشد و در نتیجه در ۳ 
حوادث و مشکلات, پایدار و مقاوم باشد و آن ها را وسیله ای برای رسیدن 
به کمال خویش بداند.(3) 
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42 > اسان شون مشکلات 


اگر انسان بداند کارهای او در منظر الهی است و خداوند اجر و مزد 
احسان کنندگان را ضایع, نمی سازد, تمام مشکلات و حوادث سخت بر او 
اسان ای فا رل از مه ار ای ۱۱۱ ان رن قوس یج 
علیه السلام وقتی مشاهده کردند پیامپرشان کشتی می سازد, او را 
مسخره می کردند؛ " «و یصنع الفلک و کلما قلیه مل مق قومه سخر وا 
۳ کشتی را بساز. زیرا در منظر 
ما هستی «و اصنع الفلک بأعیننا» 3(۰) همچنین خداوند هنگامی که به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله دستور صبر و مقاومت در برابر مشکلات می 
دهد خطاب به آن حضرت می فرماید: ۱ «و اصبر 
لحکم ربک فانک بأعیننا» )4 


رسید, فرمود: شهادت او برای من اسان است. زیرا در منظر الهی است؛ 
«هون علیث آنه بعین الله». 


413 .- افزون بودن اتفاتی ها بر سختی ها 
«فان مع العسر پنتتر [ 6 ان مع العسر یسرآ»(5) 


از این آنه استفاده می. شود که با هر سختی دو آسانی وجود دارد. زیرا 
کلمه ی «العسر» با «الف و لام» تعریف ذکر شده و منظور از «العسر» 
دوم» همان «العسر» اول است., اما کلمه ی «یسر» به صورت نکره آمده 
و «یسر» دوم غیر از «یسر» اول است. بنا بر اين با هر 
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سختی دو آسانی وجود دارد.(1) 


قال الفراء: «ان العرب یقول |ذا ذکرت نکره ثم آعدتها نکره مثلها. صارتا 


آثنین و |ذا آعدتها معرفه فالتّانی هو الاول». 
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ص :592 


صبر و رابطه ی آن با مصیبت 

ی صبر در برابر اذیت مردم 

ی استعانت از صبر و نماز 

ی صبر و بی تابی در برابر حوادث 
ی انواع برخورد با مصایب 

ی مصایب و ترفیع مقام 

۷ ۷ بر 

گناه و آثار آن 

ی مصایب معلول گناهان 

ی ایا و پیامدهای هوایرستی 

ی گناه زنگار قلب 

ی هشدار به گناهان 

ی تانین امال در زد یت 

ی تغییر سرنوشت به دلیل گناه 

ی گناه علت محرومیت از نماز شب 
ی رضایت به گناه و شرکت در جرم 
ی گناه تهمت 


ص:593 


ص :594 


صبر و رابطه ی آن با مصیبت 
4 - صبر در برابر اذیت مردم 
«و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و آوذوا 


امام صادق علیه السلام به شخصی به نام علقمه فر مودند: رضایت مردم 
را هیچ گاه نمی توان به دست اورد و از زبان ان ها نمی توان محفوظ بود. 
زیرا انبیای الهی از زبان مردم سالم نماندند و, مردم به آن ها نسبت 
دوهی می دادند؛ «اِنّ رضا النّاس لا یملک و آلسنتهم لا تضبط و کیف 
و مه و ما . حگی آنزل ال 
عژوجل علیه «و لقد کذبت رسل من قبلک»».(2) 


5 - استعانت از صبر و نماز 
چا اما الزین عاهتدا آمتفیتا بالظر ج انوم ان الاه‌مع رد۱31 


در اين آیه ی شریفه خداوند خطاب به اهل ایمان می کند و آن ها را امر به 
مقاومت در برابر حوادث کرده و می فرماید: از صبر و نماز کمک بگیرید و 
با این دو نیرو به جنگ مشکلات بروید که پیروزی ات ان شماست و خداوند 
با صابران است. 
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سر این که قرآن کریم می فرماید: خداوند با صابران است و نفرمود: 
خداوند با مصلین است.؛ آن است که آیه ی شریفه در مقام بیان این 
حقیقت است که مسلمانان در زندگی دنیا با سختی های فراوانی مواجه 
هستند و باید تحمل بورزند. از طرفی وقتی خداوند با صابران بود, با 
مصلین نیز خواهد بود. زیرا نماز خواندن نیز صبر بر طاعت لازم دارد, بنا بر 
این هز گاه خداوند با صابران باشد, با ۳۹ نیز خواهد بود 1 


6 - صبر و بی تأبی در برابر حوادثت 


هن آلله‌فتنکم هن فمن, شرب فته قاشی مین مرهن کم اجه .هه 


منی»(2) 


خداوند متعال اقرادی را که با طالوت برای جنگ می رفتند, قبل از رسیدن 
به میدان جنگ به وسیله ی نوشیدن آب آزمایش کرد تا مقدار آمادگی آن 
ها روشن گردد. حضرت طالوت به آن ها گفت: خداوند شما را به وسیله ی 
نهر آب آزمایش می کند ؛ آن ها که هنگام تشنگی از آن آب بنوشند, از من 
نیستند و آن ها که بیش از یک پیمانه با دست از آن نخورند, از من هستند. 
بنا , بر این مشخص کننده ی حقیقت آن ها همان نهر بود. آن ها سه گروه 
شدند: 


الف - کسانی که از آب آشامیدند, از طالوت نبودند؛ «فمن شرب منه 
فلیس منی». 


ب - هر کس خودداری می کرد. معلوم می شد که منسوب به طالوت 
است؛ «و من لم یطعمه فائه منی». 


- کسانی که کفی از آب برداشتند و خوردند, از آب نوشیدگان نیستند, 
لکن معنایش این بیست که از گروه دوم باشند, بلکه این گروه سوم با 
کسانین که یه طر کامل از ابتمداری کته عالشان ار نظر اضر و 
بردباری در برابر حوادث و مشکلات و اعتماد به خدا متفاوت 
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بود.(1) 


7 ات کر مین 


صبر» انسان را از جزوع بودن می رهاند و انچه را که در فطرت الهی 
انسان است. شکوفا می سازد و انچه را که در طبیعت مادی اوست. 
تعدیل می کند. طبیعت انسان این است که در حال رنج جزع کند؛ «]ذا 
مسّه الشّرٌ جزوعاً * و ٍذا مشّه الخیر منوعا»,(2)لیکن فطرت او که به روح 
ال باه مین کرفق آن جات ره تفیل من که 


انبیا چون بر همان فطرت پاک الهی رشد کرده و در پرتو عبادت خود را 
مهذب کرده اند, از گزند طبیعت زدگی مصون مانده اند, در هیچ حالتی نه 
منوعند و نه جزوع. وقتی نعمتی به آن ها می رسد, می گویند: «هذا من 
فضل ربی لیبلونی ءآشکر آم آکفر»(3)و وقتی آسیب می بینند, می گویند: 
«آئّی مسّنی الشیطان ینصب و عذاب» 4(۰)و تبایشن آنان با شکییاییت امیحته 
است و هرگز جزع در آن ها وجود ندارد.(5) 


8 - درس ایستادگی 


سعی قرآن کریم بر این است که به مردم همواره درس مقاومت و 
ایستادگی بیاموزد. ففتی. کل دی را مطرح می کند. سخن از قیام است. 
آری می گوید: دین برای این است که مردم در پیشگاه قسط و عدل با 
تاد ی برخورد کنند؛ «لقد ارشر ۱1 بالبینات و از معهم الکتاب و 
المیزان لیقوم الثاس بالقسط».(6) 
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ان ناه که از. قفم زین فا هر تین نی حانه. خی بادمی. کید باز سخن 
از قیام است. ما کعبه را عامل قیام مردم قرار دادیم که مردم ایستادگی 
زا در کفته صام‌نند عنی کعیه-عامل استادنی-.فردم باشد جععلن. ال 
الکعبه الست الحراه قیاما للاسن »2 وفتی هم آز نماز که در تهام شبانه 
روز در حالات مختلف بر مردم واجب است., نام می برد باز سخن از قیام 
است؛ «و یقیمون الصلوه» و نمازی قائم است که بتواند بازدارنده ی از 


فحشا و متکر باشد.(2) 


خداوند بر موّمنانی که در مشکلات صبر و تب کرده اند, درود و 
صلوات می فرستد ؛ «الذین ادا اضاتهم مصبه.:. اولنک علیهم ضلوات من 
ربهم و رحمه»,(3) ولی در باره ی کسانی که زکات اموالشان را می 
پردازند, به پیامبر دستور می دهد درود بفرستد؛ «خذ من اموالهم صدقه .. 


و صل علیهم».(4) 


0 - انواع برخورد در برابر مصائب 

مردم در برابر مصایب و مشکلات چند دسته هستند: 

الف-بی تابان وه قریاد کران؛ «اذا مشه السر جزوعا».(5) 

مس یر دار ان هصایران و تسیر الایوین الشی آاا اصاتمم جحضه ۵ ۱۳ 


ص :598 


1- 2297. مائده / 97. 
2 2298. محاضرات. 

3- 2299 بقره / 157. 

204 یه 109 ور 1ص 315 
5 2301. معارج | 20. 

6- 2302. بقره / 155 - 156. 


عابتا ان ما کیان للم ای الجفه خمه النتا کریی علی مصا رین 
د - گروهی نیز افزون بر صبر و شکر به استقبال بلا و مصیبت می روند. 


قران مجید می فرماید: در زمان پیامبر گروهی عاشقانه برای رفتن به 
جبهه می امدند و از این که امکانات هادی براق اعزام. آن ها فراهم نبود, 
اشکه سی. رنه ولو و اعمم فنص عف. الیمخ هرا آلا شتدوا ۲ 
ینفقون».(1) این برخوردها 1 ی معرفت هر کدام نسبت به فلسفه ی 
کر 


1 + تتظق ضایر ان 

هس الضایرین ۶ لکیس وا اصاتمم مضه قالها ۱۱ الم 

و ژّا الیه راجعون»(3) 

ما ونم ای ات 
او باز می گردیم ؛ «تا لله و اتا الیه راجعون». جمله ی «[ا لله» و یاد خدا 
به هنگام ناگواری ها, آثار فراوانی دارد, از جمله: 


تناکا هت اس ار ساسحا سس نا 


ب - موجب تسلیت و دلداری انسان است. 
ج - اظهار عقاید حق است. 
د - برای دیگران درس و الگوست. 


اش اار اا 


ص :599 
1 2303 توبه /:92. 


2 2304. نور /ج 1ص 313. 
3- 2305. بقره / 155 - 156. 


بداند که خداوند حکیم و رحیم است و او نیز قبلا هی نبوده است : «لم یک 
شتا 7 خی بعق از مراحلی هم خیه قایل ‏ کزی رده ای لمکم شا 
مذکور اه آنسان من پذبرد کمن بایددن اکتار اد باشم. 


او مرا از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از مرتبه ی حیوانیت به 
انسانیت سوق داده است و اکنون نیز اين حوادث مرا برای رشد و ارتقا 
متحوّل می سازد, همان گونه که ما دانه ی گندم را زیر فشار, ار3 اف کتیم 
ق ند تفن در آنتشن تور کدی نه: نان می. کنیم. با مراحل. مجووی ام.ر۱ بالا 
مرنم 2 


2 - مصایب و ترفیع مقام 
«ما آصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم»(3) 


آنچه به انسان از مصایب و رنج ها می رسد. به دلیل اعمال خود بشر 
است. گرچه ظاهر این آیه عمومیت دارد, لیکن استثناهایی در آن 1 
دارد. مانند مصایب و مشکلاتی که دامنگیر انبیا و امه ی معصومین می 
شد که برای ترفیع مقام و منزلت يا ازمایش ان ها بود. 


از اين رو در حدیثی می خوانیم : هنگامی که امام سجادعلیه السلام بر یزید 
۱ ظیا علی:! «فا اصایکم خن مصیره 
فیما کیت آردیگم»» ؛ اشاره به این که حوادث کربلا نتیجه ی اعمال خود 
شما بود. ولی امام سجادعلیه السلام فورا در پاشخ فزمود: چتنین. تیست: 
انن ايه در مورد ما نازل نشنده, انچه در باره ق ما از ل شده 


ص :600 
1- 2306. انسان / 1. 


2 2307. نور /ج 1ص 313. 
3- 2308. شوری / 30. 


آیه ی دیگری است که می گوید: هر مصیبتی در زمین يا در جسم و جان 
شما روی دهد, پیش از افرینش, در کتاب (لوح محفوظ) بوده و اگاهی بر 
این از برای خداوند اسان است. برای این که شما به جهت آنچه از دست 
فی دهیده غمکین: تشوید و برای انچه در دست دارید, خوشخال نباشید. 


سیس امام فرمود: ما کسانی هستیم که هرگز در باره ی آنچه از دست 

داده آیم؛ غمگین نخواهیم شد و برای آنچه در دست داریم. خوشحال 

نیستیم ؛ «کلا, ما هذه فینا نزلت, ائما نزل فینا: «ما آصاب من مصیبه فی 

الأرض و لا قی آنفسکم لا فی کتاب من قبل آن نبرآها ان ذلک علی الله 
یسیر * لکیلا تأسوا علي مافاتعم و لا تفر حوا بما آتا کم»(1) فنحن ادن لا 

تس علی مافاتنا من اف التا و لا نفرح بما اوتتات 2(۰) 

کتام و آنار آن 

این میا ان 

«و ما آصابکم من مصیبه فبما کسبت آیدیکم»(3) 

مصیبتی که متوجه جامعه می شود به دلیل ارتکاب گناهان است. 


ص: 601 
9 لاد م2 خنید ۰22 م۸2 


2 2310. نور الثقلین /ج 4 /ص 581 ؛ نمونه / ج 20 / ص 441. 
3- 2311. شوری / 30. 


سخال ترا اتبياق آلفی.و اقر اوقیر مکلف که عضوم هه کرفتای بلا و 


پاسخ: لسان آیه ی شریفه که مصایب را معلول گناهان دانسته, دلیل بر 
این است که خطاب آن متوجه کسانی است که از آن ها گناه صادر شده 
است. و شامل انبیا و افراد غیر مکلّف معصوم از گناه نمی شود و نزول 
ک تا و 
است, نه تخصیص.(1) 


4 - آثار و پیامدهای هوایرستی 
» ۳ آیت من اتخذ الهه هویه»(2) 
از نظر قرآن کریم هواپرستی آناز و پیامدهای بسیار خطرناکی دارد که به 


حضن: از آن ها اشارممی مه 
ویر کتزیسه: ق: فلت .نی شیر هو لا تطع. مر اغفلنا قلیه عن, <کرنا .و 
اثبع هویه».(3) 


* - سرچشمه ی کفر و بی ایمانی؛ «فلا یصدنک عنها من لا یوّمن بها و ائبع 
هویه».(4) 


* رین کضرافت مهم ال من الم یه شیر هدن مهن االف ۱5۱ 

* - نقطه ی مقابل حق طلبی و بیرون رفتن از راه خدا؛ «فاحکم بین الناس 
بالحق و لا 

ص :602 


1- 2312. المیزان / ج 18 / ص 60. 
2 2313. فرقان | 43. 

3- 2314. کهف / 28. 

4 2315. طه / 16. 

5- 2316. قصص / 50. 


تثبع الهوی فیضلک عن سبیل الله».(1) 


- فساد و تباهی نظام هستی ۰ «و لو انبع الحق آحه انم لفسدت الشموات 
و و الارض و من فیهن».(2) 


اعراض از معجزات و تکذیب انبیا؛ ۰ #و آن پروا ءایه یعرضوا و یقولوا 
تفا هه و اه مها م۱۱ 


فت 0 اجابت سخن پیامبرصلی الله علیه وآله؛ «فان لم یستجیبو| لک 
قاغام ا عون هار 


* - هواپرستی مانع اجرای عدالت؛ «فلا تثبعوا الهوی آن تعدلوا».(5) 


- هواپرستی مابه ی سقوط انسان از مقام والا؛ : «و لو شنئنا لرفعناه بها 
1 آخلد الی الأرض و اثبع هویه».(6) 


* - هواپرستی و محرومیت از ولایت و نصرت حقّ؛ «و لّن ائبعت آهوائهم 
بعد الذی جاءی من العلم مالک من الله من ولیث و نصیر».() 


5 - آثار ربا 


الف - ربا یک نوع جنون و دیوانگی به وجود مي آورد که در قیامت ظاهر 
می شود. 4 ین ِ الز بوا لایقومون ٩‏ کما یقوم الذی بتخبطه 


ص:603 


1- 2317. ص / 26. 
2- 2318. مومنون / 71. 

3- 2319. قمر / 2 - 3 ؛ نمونه / ج 15 / ص 103. 
4 2320. قصص / 50. 

5- 2321. نساء / <13. 

6- 2322. اعراف / 176. 

7 2323. بقره / 120. 

8- 2324. بقره / 275. 


بویا باغت من شود که خداونه اعوال رباخوای رای بزکت کند و از 
میا سرد فص اللد الوا وی الصدفات ۱۱ 


ج - ربا موجب می شود که رباخوار در جنگ با خدا و پیامبر واقع شود؛ 
«فاذنوا بحرب من الله و رسوله».(2) 


2 ربا مایه ی ظلم و ستم به محرومین است ؛ «لاتظلمون و لا تظلمون». 
(3) 


756 7 وضع رباخواران در دنیا و قیامت 
«الذین یاکلون الژبوا لا یقومون ...» 


در آیه ی شریفه شخص رباخوار تشبیه به انسان مصروع و دیوانه شده که 
هنگام راه رفتن, قادر نیست تعادل خود را حفظ کند و به طور صحیح گام 
بردارد. آپا منظور از این سخن؛ , چگونگی مشی اجتماعی رباخواران در 
دنیاست؟ زیرا آن ها عملی چون دیوانگان دارند و مسائلی مانند تعاون و 
نوع دوستی برای آن ها مفهوم ندارد یا اين که منظور قیام در رستاخیز و 
ورود در صحنه ی قیامت است 7۳ ۶ 
می شوند؟ 


اکثر مفسران احتمال دوم را پذیرفته اند, ولی بعضی از مفسران معاصر, 
احتمال اول را تزخيم,دادم اند اما آن اتضا که وضع انسان در جهان-دیگر 
تجشمی از اعمال او در این جهان است.؛ ممکن است ایه ی شریفه اشاره 
به هر دو معنا داشته باشد. جالب این که در روایات به هر دو قسمت 


اشاره شده است. 
ص :604 
1 2325. بقره | 276. 


2 2326. بقره | 279. 
3- 2327 بقره | 279 


امام صادق علیه السلام در اين زمینه می فرماید: «آکل الژبا لا یخرج من 
النیا حثّی یتخبطه الشیطان»؛ یعنی رباخوار از دنیا بیرون تفی رت محر 
این که به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد. در روایت دیگری از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله چنین نقل شده است: هنگامی که به معراج رفتم, 
گروهی را دیدم که به حذی شکم آنان ری بود که هر چه جدیت می 
کردند برخیزند و راه بروند, برای آنان ممکن نبود و پی در پی زمین می 
خوردند. از جبرئیل سوال کردم: این ها چه افرادی هستند و جرمشان 
چیست؟ او جواب داد: این ها رباخواران هستند.(1) 


7 - رشوه خواری مردم و دانشمندان 


«تری کثیراً منهم یسارعون فی الائم و العدوان و آکلهم السُحت لبئس ما 
کانوا یعملون * لولا ینهیهم الریْانیون و الأحبار عن قولهم الائم و آکلهم 
السشحت لبئّس ما کانوا یصنعون»(2) 


نیمه ی دوم آیات فوق به جز کلمه ی آخر با هم مشابه هستند. آیه ی اول 
درباره ی توده ی منحرف اهل کتاب است که در کفر و عدوان پیش رفتند 
و رشوه خواری کردند. قضاوت درباره ی اعمال آن ها يا جمله ی: «لبتّس 
ما کانوا یعملون» است., اما در ایه ی دوم که ناظر به علمای اهل کتاب 
است, به جاي «یعملون». «یصنعون» آمده است؛ این فعل نشان می دهد 
که در عمل آن ها نوعی مهارت برای ریاکاری و صحنه سازی وجود دارد. 
آن.ها.با هترمندی و مردم. شناسی دقیق: به گونه ای عمل می کنند که 
مریدان خود را از دست ند هند. از این رو عمل آن ها «صنعت» نامیده 
شده است.(3) 


ص:605 
1 22۵ تموژه ض 2 ی 271 کح الیان 2 ایض 669 


2 2329. مائده 62  .63-‏ 
3- 2330. متدلوژی تدبر در قران / ص <11. 


758 بت کاخ نان قلب 


عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضاء فلذا 
آذنب ذنبا خرح فی تلک النکته نکته سوداء فان تاب ذهب ذلک السودء ۳ 
تمادی فی الدٌنوب, زاد ذلک السواد حتّی یغطی البیاض, فاذا غطی البیاض 
ام پزتم. صاخ الی. خیر ادها سم کول الله فص یا بلدان علی 
قلوبهم ما کانوا یکسبون»»(1) 


هنگامی که بنده گناه می کند, نکته ی سیاهی در قلب او پیدا می شود. اک 
توبه کند و از گناه دست بردارد و استغفار کند, قلب او صیقل می یابد و 
اگر باز هم به گناه برگردد, سیاهی افزون می. شود تا تمام قلبش را 
فراگیرد. این همان زنکاری است. که در آیه ی <کلا بل.ران ۰»>به آن اشاره 


شدم است. 
9 - هشدار به گناهان 
«من جاء بالحسنه فله عشر آمنالها»(2) 


آنودر از بنامیر آکرم صلی لاه طلیه اه نمی کنووان لل‌کفانن قا[: 
اه ها و ایا ی 
عشراته» ۳9۹ می فرماید: کارهای نیک و حسنات را ده برابر پاداش 
میا هر ارو ۱ وا را رف ی 
وای به حال [ کس که آحادش بر عشراتش پیشی گیرة؛ : بعلی گناهانش از 
طاعتش بیشتر باشد.(3) 


ص606 
1- 2331. مطففین / 14 ؛ نور الثقلین /ج 5 / ص 31د. 


2- 2332. انعام / 160. 
3- ۰2333 مجمع البیان ج 4 / ص 390. 


0 - نقش زن و مرد در گناه 


«السارق و الشارقه فاقطعوا آیدیهما»(1) 


در این آیه ی شریفه اول نام مرد سیس نام زن آمده است. (سارق, ۰ 
سارقه) ولی در آیه ی: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما 0 
جلده»(2) برعکس است. شاید بدین جهت باشد که در دزدی نقش مرد و 
در زنا نقفش زن بیشتر است. 


از سید مرتضی علم الهدی قدس سره پرسیدند: چرا دستی را که پانصد 
مثقال طلا دیه دارد, به دلیل یک چهارم مثقال دزدی قطع می شود؟ وی 
پاسخ داد: امانت قیمت دست را بالا می برد و خیانت ارزش را می کاهد. 


)3( 


1 وایر اتالن و فد کی 


از دیدگاه قرآن کریم ایمان و عمل صالح بشر, تأثیر بسزایی در زندگی 
انسان دارد؛ پعنی اگر انسان به صلاح و نداد 7 پیدا کند. نظام دنیا 
هم از جهت تأمین سعادت و دفع بلا و فراوانی نعمت برای او 9 
شد؛ «و لو آثهم اقاموا الُوریه و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لا 
فوقهم و من تحت آرجلهم»(4)و «و لو آنْ آهل القری عءامنوا و اثقوا لفتحنا 
علیهم برکات من السَماء»(5)و همچنین کفر و اعمال زشت بشر نیز در 
نظام هستی بسیار موثر است؛ یعنی اگر انسان به طرف گناه و معصیت 
کشانده شود, ظلم و فساد و بدبختی و سلب امنیت در جامعه رواج پیدا 
می کند؛ «ظهر 


ص: 607 


1- 2334. مائده / 38. 

2 2335. نور / 2. 

3- 2336. نور /ج 3 / ص 86. 
2337. مائده | 66. 

5 2338. اعراف / 96. 


الفساد فی الب و البحر بما کسبت آیدی الاس»(1)و «و ما آصابکم من 
مصیبه فبما کسبت انتیکم 1 ان «و من ار عن ذکری فان له معيشه 
ضنکا» :31 


2 - تغییر سرتوشت به دلیل گناه 


«ذلک بأن الله لم یک مغیراً نعمه آنعمها علی قوم حلی یغیُروا ما 
بانفسهم»(4) 


امام صادق علیه السلام: «ما آنعم اللّه علی عبد بنعمه فسبلها ایّاه حثّی 
یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب». 


آیه ی فوق دلالت 4دارد بر این که خداوند نعمتی را بر مردم تغییر نمی 
دهد مگر آنکه خود هزم تغییر پیدا ِ امام صادق علیه ات می 
ی ام 30 ۱۳۱ 


3 - گناه علت محرومیت از نماز شب 
«و من الیل فتهجد به نافله لک»(6) 


شخصی به امیر المومنین علیه السلام عرض کرد: من از نماز شب محروم 
ماندم. حضرت فرمود: گناهان تو باعث شده است که از فیض نماز شب 
محروم شوی و گناهان قید و زنجیر برای تو واقع شده است: جاء رجل |لی 
امیر المقمنین علیه السلام فقال: «یا امیر الموّمنین ! ای قد 


ص :608 


1 9و2 .روم 417 
2 2340. شوری / 30. 
3 2341. طه / 124. 

4 2342. انفال / 53 


5 2343. نور الثقلین / ج 2 / ص 163. 
6- 2344. اسراء ‏ 79. 


خرفت. الضامه الیل ففال امیر العومین علنه السملامه چات رجل هه 
قیدتک ذنوبک».(1) 


4 - رضایت به گناه و شرکت در جرم 
«فعقر وا الثاقه که مش | بهم»(2) 
فعفرو و عن امر ربهم 


قرآن کریم می فرماید: گروهی ناقه و شتر حضرت صالح علیه السلام را 
پی کردند و کشتند و کلمه ی «عقروا» به صورت جمع ذکر شده, اما در 
سوره ی قمر کلمه ی «عقر» به صورت مفرد ذکر شده. جمع میان این دو 


الف - امیر المومنین علیه السلام در تبیین این موضوع می فرماید: قاتل 
حقیقی یک نفر بیشتر نبود, اما چون عده ای به اين گناه راضی بودند, قرآن 
کریم نسبت قتل را به جمع آن ها داده است ؛ «و ائما عقر ناقه مود رجل 
واحد فعشهم الله بالعذاب لقّا عشوه بالاضا».(3) 


ب - چنان که خداوند به یهود زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وله که به 
پیامبر کشی انبیا راضی بودند می فرماید: شما قاتل هستید چنان که این 
مطلب در جای دیگری از قرآن نیز بیان شده است. 


ج - علی علیه السلام می فرماید: «الراضی بفعل قوم کالداخل معهم فیه»؛ 
قوم شرکت دارد.(4) 


د - در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام می خوانیم: هی رن لاه ند 
سمعت بذلک فرضیت به»؛ خداوند لعنت کند ان امتی را که قتل تو را 
تا نف و به آن,راض تون 
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شدند.(1) 


ه - خداوند متعال به شعیب علیه السلام فرمود: صد هزار نفر از قوم تو را 
عذاب می کنم که چهل هزار از اشرار و شصت هزار از اخیار هستند. 
شعیب گفت: اخیار چه تقصیری دارند؟ خطاب شد به دلیل این که اخیار و 
نیکان در برابر اهل معصیت به دلیل غضب من غضب نکردند.(2) 


تین ار لجاعم عااقة بخ صال و طاد 


«اِنْ اللّه لا یحث من کان مختالاً فخوراً * الذین یبخلون و یأمرون الّاس 
بالبخل ..... * و الذین ینفقون آموالهم رتاء الّاس»(3) 


مختال, متکبر و متبختر را گویند. به اسب از آن جهت «خیل» می گویند که 
در راه رفتن تبختر دارد. فخور کسی است که بسیار فخر کند. این دو صفت 
یعنی تکبر و خودیسندی از لوازم تعلق به مال و جاه و علاقه ی شدید 
تششتت: نه. آن. هاتوک از این رو خداوند, مختال فخور را که قلبش به غیر 


خدا| مایل است. دوست ندارد. 


سر این که قرآن کریم اين دو صفت را به «الذین یبخلون» و «الذین 
ینفقون آمه ام رئاء اللاس» تفسیر می کند, آن است که به هر دو طابفه 
تکبر و فخر عارض می شود. طایفه ی اول قلبشان به مال راغب است و 
طایفه ی دیگر : به جاه ؛ گرچه میان این دو کم و بیش ملازمه هم وجود دارد, 
ظیعا می بانسحه فیل از بیان اعمال این دو کروه. کم بخل و کتمان آبت: 
مقداری اوصاف آنان را بیان کند تا جهت محبوب نبودنشان روشن 
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شود.(1) 
6 - گناه تهمت 


مبینا»(2) 


در این آیه ی شریفه خداوند گناه را به منزله تير قرار داده و انتساب آن را 
به دیگری به منزله ی پرتاب به سوی هدف. زیرا| همان گونه که تیراندازی 
به سوی دیگری ممکن است باعث از میان رفتن او شود, پرتاب تیر گناه 
هم به کسی که مرتکب نشده ممکن است ابروی او را که به منزله ی خون 
اوست, از میان ببرد. بدیهی است وزر و وبال اين کار برای هميشه بر 
دوش فردی که تهمت زده است. باقی خواهد ماند, و تعبیر کلمه ی 
«احتمل» (بر دوش می گیرد). اشاره به سنگینی و دوام اين مسئولیت 


است.(3) 
7 - ممنوعیت غیبت و تجشس 
«و لا تخششوا ولا یقتب بعکم بعضا »۱ 12 


قرآن کریم در آیه ی فوق با صراحت تمام تجسُس را منع می کند و از آنجا 
که هیچ گونه قید و شرطی ندارد, معلوم می شود که جستجوگري برای 
افشای اسرار مسلمانان گناه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می 
فرماید: ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب. غیبت 
مسهاان کید سم میب ای آن.ها با جسنحه کی تیا کسی گه.ور 
امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند. خداوند اسرار او را فاش می 
سازد و در خانه اش 
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عن نت عبداللّه علیه السلام قال رسول الله ست الله علیه واله: «یا 
معشر من أسلم بلسانه و لم یخلص الایمان الي قلبه لا تذموا المسلمین و 
لا تثبعوا عوراتهم فائه من تثبع عوراتهم تثبع الله عورته و من تثبع عورته 
یفضحه و لو فی بیته».(1) 
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انفاق در قرآن 

ای ی و و 
ی امتیازات انفاق 

رام شا 

ی انواع انفاق 

ی انفاق, راه رهایی از حب مال 

ی برترین انفاق 

هه ها امن 

ی قصد نکردن در انفاق اشیای بی ارزش 
ی پر شدن جای انفاق 

ی درجات انفاق کنندگان 

ی عوامل ترک انفاق 

ی انفاق يا گردنه ی صعب العبور 

ی برخورد منافقان نسبت به انفاق 

ی اطعام از عوامل آمرزش 

ی خداوند. پذیرنده ی صدقات 


ص :3 61 


ص :614 


انفاق در قرآن 

5 ناف تاو نم تامیه وا رو وه زاس 

«... آعلات للمئتفین * الذین ینفقون فی الس؟ٌاء و الض؛اع»(1) 

قرآن کریم یکی از اوصاف پرهیزکاران را انفاق در حال توانگری و 
تنگدستی معرفی می کند. پس, انفاق نیاز به ثروت ندارد, بلکه نیازمند 
روح سخاوت است.؛ گرچه اتفاق کننده. ‏ تنکدسیت باشد. از این رو 


تارصای له تایه داد ی اه منت تام سامص ردان است: 
«الجئّه دار الأسخیاء».(2) 


9 - امتیازات انفاق 
فالت ان بعکم القضر مات کم التاع صااله بعد کم معفرم نها و فضاا. 
و ال واسع علیم»(3) 


به هنگام انفاق کردن. شیطان وعده ی فقر به انسان می دهد. اما خداوند 
وعده ی امرزش می دهد و پذیرش وعده ی خداوند از چند جهت مزیت 
دارد و سزاوار قبول است. 


1 - در این که من در آینده زنده باشم و بتوانم از مال بهره ببرم» مورد شک 
است. اما 
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2 2358. نور 1ج 2ص 180. 
3- 2359. بقره / 268 


مسئله ی قیامت و نیاز من در آن روز قطعی است. 


2 - ممکن است مالی که برای فردا نگه می دارم باقی نماند, اما انفاق 


ررض فان شا اسان ای سا الوم ی که رصان 
از این مال استفاده کنم. چه بسا مریض شوم و نتوانم از اموال بهره ببرم» 
اما بهره ی انفاق امروز در قیامت حتماً ‏ به انسان می رسد. 


4 - بهره مندی انسان از مال اندوخته اش در دنیاء, موقت و مقطعی است.؛ 
ولی بهره گیری انسان از انفاق خود, در قیامت ابدی است. 


5 - استفاده کردن از اموال در دنیا و لذت بردن از آن ها با هزار رنج و درد 
آمیخته است, اما استفاده از انفاق در قیامت خالی از این ضررهاست.(1) 


770 ِ انفاق در راه خدا 


در این که ضمیر «علی حبه» در آیه ی شریفه ی «و ءاتی المال علی 
حبه»(2)به «مال» برمی گردد یا به «ایتاء» يا به «من عءامن باللّه» پا به 
«اللّه» چهار وجه است: 


اکز ضمش به‌جالله» بر کرو عناق آیه ی شرنقه تین می, شود مال را در 
راه محبت خدا و خالصا لوجه اللّه انفاق می کنند. این وجه از سید مرتضی 
یت . وق می گوید: هیچ کس در این وجه بر من سبقت نگرفته 
۳ 


مرحوم طبرسی می فرماید: این احتمال بهترین وجهی است که در تفسیر 
این جمله گفته شده است. زیرا بدون قصد قربت هر چند شخص با این که 
به مال خود علاقه 
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00 یر 7ص 70 
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دارد, آن را به فقرا بدهد. ثوابی بخ دنت نصی: ای و علاقه ی به مال, در 
صورتی در زیادتی ثواب تاثیر دارد که عمل برای خدا و در راه محبت او 


انجام بگیرد.() 


1 - انواع انفاق 


«الذین ینفقون فی السراء و الضز2(»۱) 
مردم در مقام انفاق بر سه گروه هستند: 


کنند, این ها «لنّیم» نام دارند. 


بث‌ - گروهی در حال فراوانی نعمت انفاق می کنند و اما در حال عسر و 
تنگدستي انفاق نمی کنند, اکثریت مردم چنین هستند و آن ها بخیل هستند؛ 
«ٍن یسألکموها فیحفکم تبخلوا و بخرج آضغانکم».(3) 

فوق در باره ی این هاست.(4) 

2 - آثار انفاق 

از نظر قرآن کریم انفاق در راه خداهنن آیاو.ه نز فان را به همراه دارد که 
به نمونه ای از ان اشاره می شود: 

الف - انفاق مانع هلاکت جامعه است؛ «و آنفقوا فی سبیل اللّه و لا تلقوا 
بایدیکم |لی 
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الثهلکه».(1) 
ب - انفاق مایه ی فزونی است؛ «ما آنفقتم من شی ۶ فهو یخلفه».(2) 


زد اتفاق و تلبت قوقفیت خویش: امتل. الذین بفقون آموالهم ابتفاء 
ما اه ار ای 


د - انفاق راه رسیدن به رستگاری است؛ «و من یوق شخ نفسه فاولتک هم 


المفلحون».(4) 
ه - انفاق به سود انسان است؛ «ما تنفقوا من خیر فلأنفسکم».(5) 


پیراستگی از آلودگی های بخل و دنیا دوستی, فقط در سایه ی انفاق تحقق 
پذیر انیت : «خد من آموالفم صدفه تطغرهم نز کیمخ بها».(6)تطهیر به 
معنای برطرف کردن چرک و کنافت و تزکیه به معنای رشد دادن است؛ 
یعنی انفاق (پرداخت مالیات های اسلامی, به ویژه زکات) مایه ی رستن از 
پلیدی های مال دوستی و سبب رشد و ترقی مال انسان می گردد. همان 
گونه که با هرس کردن شاخه های زیادی. رشد درخت بیشتر و بهتر شده و 
میوه هایش درشت تر می شود. 


کهتاه سخن این که: زکات. عامل یاکی رو ادمف. از بخل. و ژرآندوزی 
است ؛ «تطهرهم». و وسیله ای است برای رشد فضایل اخلاقی در فرد و 
جامعه, «تزکیهم». بنا بر 
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اين, ذکر تزکیه پس از تطهیر تکرار نیست.(1) 


74 - انفاق راه درمان تخل 


از سویی قران کریم می فرماید: انسان طبعا مال را دوست دارد و علاقه 
ی شدیدی نسبت به آن دارد. چه مال کم باشد, چه زیاد؛ «و تحبّون المال 
حبا جما»,(2) «اثه لح الخیر لشدید»(3)و نشانه ی علاقه ی شدید انسان 
به مال, امساک در انفاق است؛ «قل لو آنتم تملکون خزائن رحمه ربی لذا 
لأمسکتم خشیه الانفاق و کان الانسان قتورا».(4) 


از سوی دیگر قرآن مجید می فرماید: این بخل شدید و حالت شخ در درون 
جان بشر استقرار دارد؛ ۰ «و آحضرت الأنفس الشخ»(5) و تنها راه ِِ 
4 است «و هن بوق شنک نفستهه: فاولتک هم المفلحون» 6(۰) قرآن با 

ت مختلف مسئله ی انفاق را در جامعه ی بشری احیا می 4کند. 
ِِ می فرماید: آنچه در دست دارید, گرچه سبت به یکدیگر مالک 
هستید, اما نسبت به خداوند مالک نخواهید بود. از مال خداوند که به شما 
عطا کرده, بدهید؛ «و ءاتوهم من مال الله الّذی ءاتاکم».() در بخش 
دیگری می فرماید: شما در دنیا امانت دار و خلیفه هستید؛ «آنفقوا ما 
چام مین یه 9 گاهی نیز می: رسای قبل از آن که از شما 
اين امانت را بگیریم و 
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مرگ به سراغ شما بیاید, در راه خدا انفاق کنید؛ «آنفقوا ممّا رزقناکم من 
قیل. آنبیای آح کم الوت» سا یو این اسان درترایز غال تست به 
خداوند متعال هیچ کاره است. از این رو قران می فرماید: پس چرا در راه 
خداوند انفاق نمی کنید؛ «مالکم لا تنفقون فی سبیل الله».(2) 


برتزین انقاق 
«لن تنالوا الب حتّی تنفقوا مما تحبّون»(3) 


بهترین چیز دوست داشتنی «جان» است. پس بهترین کسانی که به مقام 
«ابرار» می ر سند, شهدای اسلام هستند و بعد از ان ها خانواده ی شهدا. 


آنچه را که خود دوست داری, انفاق کن, نه آنچه را که بینوایان دوست 
دارند؛ «مما تحبون» و نفرمود: «مما یحبون». زیرا ممکن است فقرا به 
دلیل شدّت فقر به اشیای ناچیز نیز راضی باشند. وقتی حضرت فاطمه 
علیها السلام را در شب عروسی به خانه ی شوهر می بردند, سائل از 
حضرت پیراهن کهنه ای خواست., فاطمه زهراعلیها السلام با توجه به ایه ی 
«لن تنالوا البر» پیراهن نوی عروسی خود را انفاق کرد.(4) 


8 ای انقاق با واه نفد 
یکت از مشائلی که در قرآن کرینم قطرع شده. دفوت به <«بت » است: «بر» 


به معنای وسعت و توسعه دادن است. از این رو بیابان وسیع را «بز» می 
نامند و نیز کارهای نیکو که نتیجه ی 
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گسترده ای دارد و دیگران نیز از آن بهره مند می شوند, «ب» گفته می 
شود و «بز به والدین» به معنای احسان فراگیر و همه جانبه در حق ان 
هاست.(1) 


کوتاه سخن این که: معنای «بر» توسعه دادن در فعل خیر است., اعم از 
فعل جوانحی مانند اعتقاد درست و نیت پاک و ... و فعل جوارحی مانند 
پرستش خدا و انفاق و 


شایان توجه است که قرآن مجید افزون بر آن که به «ب» دعوت می کند., 
مفهوم و مصداق آن را نیز تشریح می کند ؛ «لن تنالوا الب ممّا تنفقوا مها 
تحبّون»(2)و نیز «لیس الب آن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و 
لکن البز من اس ال 9 الیوم 7 و ۱ .3(۰)پس انفاق کردن در 
دارد و آن را ِِِ دسترنج خود و تقریبا جزثی از ارکان وجودی خویش 

می پندارد و فقدان آن را فقدان بخشی از حیات خویش می داند, بدین 
جهت انفاق آن برای تحصیل رضایت پروردگار کار بسیار مشکلی است و 
سبب دستیابی به «مقام ابرار» می گردد.(4) 


7 - قصد نکردن در انفاق اشیای بی ارزش 

«پا ها الذین عامنوا آنفقوا من طیّبات ما کسبتم و ما آخرجنا لکم من 
اللوض لا مدا آلخست, هه تفین.ه سم ماه .از آن. عمضیا 
فیه»(3) 

قران کزیم ذر باره ی جکونکی انفاق ده دستور اف دهد 

ص: 621 


1- 2384. مفردات راغب / ص 37. 
2 2385. آل عمران / 92. 

3- 2386. بقره / 177. 

4 2387. المیزان /ج 3 / ص 344. 
5 2388. بقره | 267. 


الف - پاکیزه و حلال باشد. 
ب - بی ارزش و مستعمل نباشد. 


جالب اين که نمی فرماید: اموال بی ارزش را انفاق نکنید, بلکه می 
فرماید: قصد این کار را هم نکنید ؛ «و لا تیمقوا». «تیمم» به معنای قصد 
است. بعد در استدلال برای این معنا که این گونه انفاق فاقد ارزش است. 
می فرماید: اگر همین اموال بی ارزش را به خودتان بدهند. نمی گیرید 
مگر با اغماض و کراهت. 


8 2 بر قندن‌حاق اتفاق 
«ورها آنففتم من اضی. ۶ قهن بخافب» 111 


حاضر است آن را حثّی به صورت نسیه بفروشد, هر چند طرف فقیر باشد, 
قفیع: کوندا" اين. بهتر از نابودی است و اک تاجری در چنین شرایطی اقدام 
به فروش اموال نکند تا نابود شود, او را خطاکار می شمرند و اگر در چنین 
شرایطی خریدار سرمایه داری پید | شود و به او نفروشد, او را بی عقل 
ی و ای را 
مالی همه گونه وثیقه بسپارد و سند قابل اطمینانی نیز بنویسد. در عین 
حال به او نفروشد, او را دیوانه می خوانند, ولی تعجب این است که همه 
ی ما اين کارها را انچام می دهیم و هیچ کس ان را جنون نمی شمرد. زیرا 
ار ها بر مس اس ۱ رت | 
بیرون خواهد رفت و انفاق کردن در راه خداوند نوعي وام دادن به اوست؛ 
و ضامنی بسیار معتبر. یعنی خداوند فرموده: «و ما انفقتم من شی ء فهو 
یخلفه»؛ هر چه انفاق کنید, 


ص :622 


1- ۰2389 سا | 39. 


عوضش را می دهد. 

و در عین حال املاک خود را نزد ما گروگان گذاشته است. زیرا هر چه در 
درست انسان است., امانتی از ناحیه ی اوست و محکمترین سندها از کتب 
اشتمانی خر امن مه ین اققار ما نهادمن اما با همه این سای او 
اموال خود را انفاق نمی کنیم و آن ها را در معرض تلف قرار می دهیم که 
در این صورت نه اجری داریم و نه شکری.(1) 

7 2 رعابت اتقاق کت کاخ 

از تظر قران کریم کساتی که اتفاق هی کنتده همکون و هم مرتبه نینستند؛ 
بعضی در حد ایثار, بعضی جان خود راء بعضی قسمتی از اموال خود راء 


بعضی بهترین قسمت مال راء بعضی در حال رفاه و تنگدستی انفاق می 


فان در جد ارتار یرون علی انفسمم و لو کان عم خصاضه» ۱2 
* - انفاق جان؛ «و آعینهم تفیض من المع حزناً لا یجدوا ما ینفقون».(3) 


* - انفاق قسمتی از اموال؛ «مما رزقناهم ینفقون»,(4)کلمه ی «من» در 
«مما» مفید تبعیض است. 


انفاق هترین قسمت مال #علن صالوا ال خی قفا ما خصمن ۱5۱ 
*- انفاق در رفاه و تنگدستی؛ «الذین ینفقون فی السْ*۱ء و الصْذ6(.»۶) 


ص :3 62 


1- 2390. تفسیر کبیر /ج 25ص 263 ؛ نمونه ج 18 / ص 125. 
2 2391. حشر / 9. 

3- 2392. توبه / 92. 

4 2393. بقره | 3. 

5- 2394. آل عمران / 92. 

6 2395. آل عمران / 134. 


* - سبقت در انفاق؛ «انفاق قبل از فتح و پیروزی» «لا یستوی منکم من 
آنفق قبل الفتح و قاتل آولئک آعظم درجه من الذین آنفقوا من بعد».(1) 


گفتنی است که برخی از انسان ها مانند پیامبران و ائمه ی اطهارعليهم 
السلام در تمام این موارد موفق هستند و در تمام این مراحل و درجات 
قدم برداشته اند. 


0 ماما وک انفاق 

عوامل ترک انفاق را می توان چنین برشمرد: 

الف - انحراف فکری؛ « آنطعم من لو یشاء اللّه آطعمه».(2) 
ب - خود محوری؛ «[ثما آوتیته علی علم عندی».(3) 

ج - علاقه ی فراوان به مال؛ «و تحبّون المال حباً جفاٌ».(4) 
د - ترس از آینده؛ «الشیطان یعدکم الفقر».(5) 

1 + انفاق از مال خلال و باگیزع 

ها ما الدین عامتها انققوا هن ات ها کستم »81 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که این آیه در باره ی مردمی نازل 
شد که اموالی را از راه ربا در زمان جاهلیت به دست آورده بودند و با آن 
ها ضدکه ی دادند و خداوند آن ها را از ابزنخ کاز هقی کرد و دور داد. که 
از اموال پاک و حلال خود انفاق کنید. علی علیه السلام می فرماید: 


ص :624 


1- 2396. حدید / 10. 
2 2397. یس / 47. 
3- 2398. قصص / 8 7. 
4 2399. فجر | 20. 
5- 2400. بقره / 268. 
6- 2401. بقره | 267. 


هدر ار مرس رنه رایع اش روا 
خرماهای خوب صدقه می دادند.(1) 


در این که منظور از «طیبات» جنس پاکیزه است با جنس حلالی که باید 
انفاق شود, دو وجه ذکر شده و برای هر یک دلیلی بیان شده است. بعضی 
گفته اند: منظور انفاق از مال حلال است. زیرا اگر انفاق از حرام باشد, در 
برخی دیگر گفته اند: منظور از «طیبات» جنس پاکیزه است. زیرا کلمه ی 


«طیبات» در آیه ی دیگر آمده که هرگز نمی تواند به معنای حلال باشد, 
بلکه باید به معنای جنس پاکیزه باشد؛ «و یحل لهم الطیْبات و یحرّم عليهم 
الخبائت». زیرا اگر طیبات به معنای جنس حلال باشد, در این صورت 
تحصیل حاصل می شود و معنای ایه ی شریفه چنین خواهد بود: خداوند 
شاید منظور از طیبات هر دو معنا باشد و تفاوت در موارد آن باشد. زیرا 
ای اه مرو لو مر انا ار 
است و دیگری با مال حلال تناسب دارد. 

2 - اثر انفاق در زندگی انفاق کنندگان 

«و ما تنفقوا من خیر فلأنفسکم»(2) 

منافع انقاق به خود شما بازگشت می کند. یه اين وسیله انقاق کنندگان را 
۱ 20 ۱۳ 


ص:625 


ک 402 2 تم اسان زر ار وه 
2 2403. بقره | 272. 


بیشتر به آن کار علاقه مند خواهد شد. ممکن است در ابتدا چنین به نظر 
برسد که مقصود از سود انفاق سود معنوی است. البته این معنا صحیح 
است, ولی نباید تصور کرد که سود انفاق تنها جنبه ی معنوی و اخروی 
دارد, بلکه این دنیا نیز به سود آن هاست. 


انفاق از نظر معنوی, روح گذشت و بخشش و نوع دوستی و برادری را در 
انفاق کننده پرورش می دهد و در حقیقت وسیله ی موّثری برای تکامل 
اوست. از نظر مادی نیز وجود افراد محروم و بینوا در جامعه, موجب 
اا را ها ای ای اش اع 
مالکیت را در خود فرو می برد و تمام ثروت ها را می بلعد و نابود می 
ای اه ای کی ی و ها 
رهگذر متوجه افراد اجتماع می شود, از میان می برد.(1) 


5 + ضذفه: قهانی با اشکار 


«[ن تبدوا الطدقات فنعمّا هی و ان تخفوها و توّتوها الفقراء فهو خیر 
لکم»(2) 


از نظر قرآن کریم صدقه ی پنهانی و آشکارا هر دو فضیلت دارد. لکن 
تشخیص موارد آن مهم است. در فضیلت هر دو قسم وجوهی بیان شده که 


ذکر می کنیم. 
1 - وجوه برتری صدقه ی پنهانی بر صدقه ی آشکار 


الف - صدقه ی پنهانی دادن آن را از ریا و سمعه دور نگه می دارد. کز وه 
در صدفه دادن پنهانی تلاش فراوانی کردند, به گونه ای که گاهی آَنْ را به 
سای را ای را سس رت او 
دادند, گاهی به دیگری می دادند که به فقیر 


ص :626 
1- 2404. المنار 7ج 3 / ص 83 ؛ نمونه 1ج 2 ص 262 ؛ کاشف /ج 1/ 


ص 426. 
2 2405. بقره / 271 


بدهد, گاهی به فقیری که در حال خواب بود می دادند و تمام این موارد 
نشانه ی آن است که حضرت. قصد پرهیز از ریا کردن را داشت. 


بت - هر گاه صدفقه به صورت پنهانی انجام شود برای انسان مدح و 
ستایشی در میان مردم حاصل نمی شود و این برای نفس انسان مشقت 
دارد. در نتیجه کاری که برای نفس مشقت و رنح داشته باشد, ثواب ان 


ج - در اظهار کردن صدقه گاهی موجب هتک حرمت و شخصیّت فقیر و 
مستمند می شود که در صدقه ی پنهانی این نقيصه وجود ندارد. 


د " در روایات 9 فضیلت صدقه ی پنهانی بیان شده است. از جمله: 
«أفضل الضدفه هد المقل الی الفقیر فی سرّ» و نیز «صدقه السرٌ تطفی 
ء غضب الب» و «سبعه یظلهم اللّه تعالی یوم القیمه فی ظلّه یوم لاضل 
الا ظله, آحدهم رجل تصدّق بصدقه فلم تعلم شماله بما آعطاه یمینه». 


2 - وجوه برتری صدقه ی آشکار 
صدقه ی علتی از فضیلت بیشتری برخوردار است. 1 این رو در حدیت 


نبوی صلی الله علیه وآله چنین نقل شده است: «السر آفضل من العلانیه و 
العلانیه آفضل لمن آراد الاقتداء به».(1) 


ب - صدقه ی آشکار از اتهام به ندادن صدقه و زکات جلوگیری می کند. 
ص: 627 


0 ی ری کر ار 


شیطان و ترساندن از فقر در انفاق 

اشاره 

«ال‌طان کم القفر سای کشساافضاهی للم ند کم مرن شه و فلا 
و اللّه واسع علیم»(1) 


4 - تفاوت وعد با وعید در این است که هر گاه به طور مطلق و بدون 
قید ذکر شوند, وعد هميشه در وعده ی به خیر به کار می رود و وعید در 
وعده ی به شر استعمال می کرد لیکن در صورت وجود قرینه, وعد در 
وعده ی به شر نیز استعمال می شود مانند: «الشیطان یعدکم الفقر» و 
«وعد اللّه المنافقین و المنافقات و الکثّار نار جهتم خالدین فیها».(2) 


5 - شیطان اولا وعده ی فقر می دهد, بعد آمر به فحشا و بخل می کند. 
زیرا بخل یک صفت مذموم و زشتی است که هر انسان ان را قبیح می 
شمارد و شیطان نمی تواند این صفت زشت را در چشم انسان, خوب و 
زیبا جلوه دهد تا انسان انفاق نکند, بلکه هنگام انفاق, انسان را از فقر و 
بیچارگی می ترساند؛ «الشیطان یعدکم الفقر» که نتیجه اش همان امر به 
بحل انست: و یامر کم بالفحسا 9 


6 - آیه ی: «و اللّه یعدکم مغفره منه» از دو راه دلالت بر کمال این 
الف - نکره بودن لفظ «مغفره». 

ب - لفظ «منه»؛ زیرا کمال کرم و بخشش الهی برای همه ی عقلا امر 
واضحی است. با این 


ص :6286 


21 2407 نقرم 26587 

2- 2408. توبه / 68 ؛ مجمع البیان / ج 2 / ص 657 ؛ اطیب البیان | ج 3 / 
ص 50. 

3- 2409. تفسیر کبیر 1ج 7 ص 69. 


این امر برای همه بدیهی است,: مع ذلک کلمه ی «منه>> را آهوی برای این 
که بفهماند این مغفرت بسیار با عظمت است. چون عظمت معطی دلالت 
بر عظمت عطیه می کند.(1) 


منت و آزاز مانه ق تیذیرفته شدن اتفاق 


«یا یا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمسْ و الأذی»(2) 


«الّذین سفتمن امه ام فی سبیل اللّه ۱ ح لا آذی 
لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون»(3) 


7 - شخصی که انفاق می کند, لازم است معتقد به این حقیقت باشد که 
خداوند بو آم اهام دی کریم واه را انم رسای موهفم صاخ 
است و ترس از این داشته باشد که عمل او پذیرفته نشود. و اگر انسان 
این,معنا را درک کند کف کداوند بای اتشاب :و شرابط اتقاق 0 زا قراخ 
کته همان آق‌را از میات سرد نا کفیق اتعاق حاضام نود آن گام مج 
می شود که انفاق کننده ی حقیقی خداوند است و انسان جز وسیله ای 


799 - وعده دادن به صورت مشروط صحیح است. زیرا| خداوند با شرط 
(عدم منت و اذیت) برای انفاق ثواب و پاداش قرار داده است و در وعده 
رظن هر کاخ سرطا ملن نشوده انشعای باداش هم طها عخماخه 
بود.(د) 


ص :629 


1- 2410. تفسیر کبیر 1ج 7ص 70. 
2 2411. بقره / 263. 

3- 2412. بقره / 262. 
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شود, اختصاص به مستمندان ندارد, بلکه در کارهای عمومی و اجتماعی از 
قبیل جهاد در راه خدا و کارهای عام المنفعه که احتیاج به بذل مال دارد. 
رعایت این موضوع نیز لازم است. 


0 - آنچه در این آیه جلب توجه می کند, این است که قرآن در واقع 
سرمایه های روانی و اجتماعی را نیز به حساب اورده است. 


1 - کسی که چیزی به دیگری می دهد و مثتی بر او می گذارد یا با آزار 
خود او را دل شکسته می سازد, در حقیقت چیزی به او نداده است. زیرا 
اگر سرمایه ای به او داده, سرمایه ای هم از او گرفته است و شاید تأثیر 
آن تحقیرها و شکست های روحی بیش از آن مالی باشد که به او بخشیدم 
است. از این رو اگر چنین افرادی اجر و پاداشی نداشته باشند, کاملا 
طبیعی و عادلانه خواهد بود, بلکه می توان گفت: چنین افرادی در بسیاری 
از موارد بدهکارند, نه طلبکار. زیرا بی نردید ابروی انسان برتر و بالاتر از 
ثروت و مال است.(1) 


792 - مت گذاردن و اذیت کردن در آیه ی شریفه با کلمه ی «ئمْ» که 
معمولا برای بیان فاصله میان دو حادثه ( و به اصطلاح برای تراخی) است. 
ذکر شده است. پس, منظور قرآن تنها این نیست که اصل انفاق مودبانه و 
محترمانه و خالی از منت باشد, بلکه در زمان های بعدی نیز نباید با 
یاداوری ان بر گیرنده ی گذارده شود.(2) 


ص630 


وه مور ری تروت السان 1 ارس 220 
2 2416. المنار 7ج 3 / ص 61 ؛ نمونه 1ج 2ص 237. 


2 اقا با گرد صفت التن 
«فلا اقتحم العقبه»(1) 


حضرت رضاعلیه السلام هنگام غذا خوردن. دستور می داد سینی بزرگی 
کنار سفره بگذارند و از بهترین بخش غذاهایی که در سفره بود, برمی 
داشت و در آن سینی می گذاشت, میس دشتور خی داد آن ها را برا 
تیازمندان. ببرتد. بعد این. آبه را تلاوت می فرمود: «فلا اقتحم العقبه». 
سپس می افزود: خدآوند متعال می دانست که همه قادر بر ازاد کردن 
بردگان نیستند, راه دیگری به سوی بهشتش قرار داد.(2) 


برخوردهای سه گانه ی منافقان در باره ی انفاق بدین شرح است: 


اف اتفاق خووسان از وهی رات وب میلی است ۳« عفن لا و هم 
کارهون».(3) 


اطرافیان پیامبرصلی الله علیه واله انفاق نکنید تا از نزد پیامبر متفرق 
شوند؛ «لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتّی ینفضوا».(4) 


ج - نسبت به انفاق موّمنان عیب می گیرند و مسخره می کنند؛ «الذین 
یلمزون المطوعین من المومنین فی الطضدقات».(5) 
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5 2 اطعام در قرآن 
الف ‏ اطام یر ات داد ان است او هه عم 7 
یطعم».(1) 


ب- اطعام الهی دلیل بر لزوم پرستش و عبادت اوست؛ «فلیعبدوا رب هذا 


7 یت احتجاح ابراهیم علیه السلام به ربوبیت خداوند به اطعام اوست؛ «فائهم 
عفد لب لا رت العالخین ۴ ان خفن قمه بفدیت کنو الدی. هو بطغمتی و 
یسقین».(3) 


د - اطعام به قصد قربت سیره ی معصومین علیهم السلام است ؛ «انما 


نطعمکم لوجه الله».(4) 
ه انحراف فکری تبهکاران درباره ی عدم اطعام به مومنان ؛ «]ذ] قیل لهم 


آنفقوا ممّا رزقکم الله قال الذین کفروا ادن ءامنوا انهاخم من لو یشاء 
الله اطعمه».(5) 


و - اطعام مایه ی عبور از گردنه ی صعب العبور قیامت است ؛ «فلا اقتحم 
العقبه * و ما آدریک ما العقبه * فک رقبه * آو اطعام فی یوم ذی مسغبه ». 
(6) 


ز - اطعام نکردن به مستمندان یکی از عوامل رفتن به جهثم است؛ «ما 
سلککم فی سقر * قالوا لم نک من المصلین * و لم نک نطعم المسکین». 
)/) 

6 اظفام از غواتل آمرزیشن 


» ۳۷ اطعام فی یوم ذی مسغبه»(8) 


عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: «من آطعم مومناً حّی یشبعه لم یدر آحد 
هن:خلق. اه 
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ما له. من الاخر افی. الاخره, لا ملک مقتب و لا نیون مرسل الا اللّه رب 
العالمین. ثم قال: من موجبات |طعام المسلم السغبان ثم تلا قول عرژوجل: 
«او اطعام فی یوم ذی مسفغبه»».(1) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس مومنی را به مقدار سیر 
شدن اطعام کند, هیچ فردی از مخلوقات الهی پاداش آخرتی او را نمی 
داند, حتی فرشته ی مقزب و نبی مرسل, مگر پرودگار جهان. سپس 
افزود: اطعام مسلمان گرسنه از موجبات آمرزش است. بعد از آن امام 
علیه السلام آیه ی فوق را تلاوت کرد. 


7 - خداوند, پذیرنده ی صدقات 
«آلم یعلموا أَنْ اللّه هو یقبل اللوبه عن عباده و یأخذ الضدقات»(2) 


قرآن کریم در اين آیه ی شریفه می فرماید: خداوند توبه را از بندگان می 
پذیرد و صدقات را فی. کیرد آما .در آنه ق. .ضريفه. ۰ «خذ من امه اامم 
صدقه»(3) گیرندم ی صدقات را پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می داند, 
جمع میان این دو آیه چگونه است؟ 


پاسخ: گیرنده ی واقعی صدقات خداوند است و خداوند از جهت تعظیم و 
تکریم پیامبر, او را گیرنده ی زکات معرفی می کند. زیزا آنجا هم کة بيامبر 
صدقات را می گیرد, دستور خداوند است. 


خلق نکرد. مگر آن که برای ان خازنی قرار داد که از ان نگهداری کند, جز 
صدقه. زیرا خداوند خودش ان را به 


ص:3 63 
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2 2431. توبه / 103. 
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عهده گرفته است و پدر من هرگاه چیزی به سائل می داد, آن را پس می 
گرفت و می بوسید و می بویید. سپس به سائل می داد. 


عن آنف بدا لاه علیه السلام قال: «اِن اللّه لا بخلق شیتاً و له خازن یخزنه 
الا الصدقه, فان الرب پلیها و کان ابی |ذا تصدق بشی ۶ وضعه فی ید 
السائل ثم ارتده منه فقلبه و شمه نم رده فی ید السائل».(1) 


نظیر این معنا در آیات دیگر هم دیده می شود که کسانی که با پیامبرصلی 
الله علیه وله بیعت کنند, در حقیقت با خداوند بیعت کرده اند؛ «ن الذین 
یبایعونک اثما یبایعون الله» ۳4 

ص :34 6 


1- 2433. نور الثقلین 7ج 2/ ص 261. 
2- 2434. فتح / 10 ؛ تفسیر کبیر /ج 16 / ص 186. 


فصل هشتم: معارف هستی شناسی 
اشاره 


ی عنوان بنی آدم در قرآن 

ی آفرینش انسان از خاک 

مت اسان رو شا 
ی عظمت و ارزش انسان 

۱ 

ی انسان خلیفه ی خدا 

ی انسان کامل مظهر رضا و غضب الهی 
ما اوه ار اسان ان 

ی انسان کامل. معلم اهل زمین و آسمان 
ی تسخیر موجودات جهان برای انسان 
ی جهان هستی در خدمت انسان 

[۱ 

ی انسان در میان دو قوس صعود و نزول 
ی آثار پربرکت انسان موحد 

ی سر تشبیه کفار به چهارپایان 

ی چرا از چهارپایان گمراهترند؟ 
هراس هط اسان 

ی جهل انسان از وقایع 


ی انواع جهالت و لجاجت 
ی عاقبت انسان ها 
ی اوصاف سه گانه ی مردم 


ص:635 
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الفت: انسان شتناسی 
8 - عنوان بنی آدم در قرآن 


عنوان بنی ادم در قران کریم بر دو قسم است: 


الف - شامل همه ی افراد بشر اعم از آدم علیه السلام و فرزندان او می 
شود, مانند «آلم آعهد الیکم پا بنی عادم آن لا تعبدوا الشٌیطان»(1)و «یا 


ننی ءارم فد آیز لب علیکم لباساً یواری سوعنکم».(2) 
ب - شامل خصوص فرزندان آدم می شود و شامل خود آدم نخواهد شد, 
ای ما | 


آدم علیه السلام خود دارای مقام نبوت بوده, برای او رسولی اعزام نلشند. 
40) 


9 - آفرینش انسان از خاک 


قران کزیم. ريشه ی افزینش انشان. را آز‌خای.ه کل.فی داند ع از این 
طریق می خواهد او را 
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به ريشه ی خود توجه داده و از تکبر و خودبینی برحذر دارد و در عین حال 
قدرت عظیم خداوند را , بر او نشان دهد و حس شکر گزاری را در او شکوفا 
سازد.(1) 


0- انحصار فقر در انسان و غنا در خداوند 


«یا ها اللاس آنتم الفقراء الی اللّه و اللّه هو الغنی الحمید»(2) 


سیاق آیه ی شریفه اشعار به این دارد که بت پرستان خیال می کردند با 
پرستش بت ها از خدا بی نیاز می شوند و در نتیجه, اگر خداوند آن ها را 
دعوت به عبادت می کند, به آن ها نیاز دارد. از این رو, خداوند در رد توهم 
آنان فرفود: جبا نما الاس آتم. الققراء الی الله و الله.هو العتمت». در این 
جمله فقر را منحصر در ایشان و بی نیازی را منحصر در خود کرد. پس 
تمامی انحای فقر در مردم و همه ی انواع تمامی انحاء بی نیازی در خدای 


از آنجا که فقر و غنا همان فقدان و وجدان است. آن ها دو وصف متقابلند 
و ممکن نیست موضوعی از هر دو خالی باشد. هر چیزی که تصور شود یا 
ها را نابود کند. چون نیازی به آنان ندارد و انسان ها بالذات فقیرند. چون 
نمی توانند به غیر از خدا به چیزی غنی و بی نیاز شوند. اما چرا فقر را 
منحصر به انسان ها دانست., با این که سایر موجودات نیز فقیر هستند؟ 


پاسخ: منحصر کردن فقر در انسان ها مبالفه در فقر ایشان است؛ یعنی 
فقر انسان ها به گونه ای است که کویا غیر از فقر چیزی ندارند و فقر و 
احتیاح سایر موجودات 


ص:638 


1- 2440. منشور جاوید / ج 11 / ص 100. 
2 2441. فاطر / 16. 


نسبت به فقر انسان ها بسیار اندک است و به همین عنایت در جای دیگر 
فرمود: «خلق الانسان ضعیفا»(1) با این که سایر موجودات هم ضعیفند, 
لیکن غیر از انسان مثلا جر مانند انسان محتاج به لباس و غذا نیستند.(2) 


1 - خلقت انسان از گل تیره و روح خدا 

«تّی خالق بشراً من صلصال من حماٍ مسنون * فاذا سوّیته و 

نفخت فیه من روحی»(3) 

ان ده اه ی فوق استفاده می شود که انسان از دو چیز مختلف آفریده 
شده است ؛ یکی در حد اعلای عظمت و دیگری ظاهرآ در پایین ترین درجه 
ی ارزشی. جنبه ی مادی انسان را گل بدبوی تیره رنگ (لجن) تشکیل می 


دهد و جنبه ی معنوی او نیز روح نامیده شده است. 


اضافه ی روح به خدا اضافه ی تشریفی است و دلیل بر این است که 
روحی بسیار پر عظمت در کالبد انسان دمیده شده. همان گونه که خانه ی 
کعبه را به دلیل عظمتش «بیت الله» می خوانند و ماه رمضان را به دلیل 
برکتش «شهر الله»؛ یعنی ماه خدا می نامند. 


امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرماید: ». فاضافها الی نفسه 
کها اضاف الکعنه الی تسه و ال وح: الی نفسه. فقال: جبتی» و نقخت: فیه 
من روحی»؟ (4) 
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1- 2442. نساء / 28. 

2 2443. المیزان /ج 17 / ص 33 ؛ روح المعانی / ج 22 / ص 183. 
3- 2444. حجر / 28 - 29. 

4 موته ص ۱ ۳ تون این خر اض 11 


2 - دو گونه بودن روح 
خداوند دو گونه روح به افراد افاضه می کند: 


1 - روح عادی که در آیاتی مانند: «و نفخت فیه من روحی»(1) و «نفخ فیه 
من روحه»(2۵)؛ بیان شده است. همه ی انسان ها از این روج نفخی بهره 
مندند. 


2 - روح خاص که از روح القدس نشأت می گیرد و اين درباره ی مومنان 
خاص است؛ «و یدهم بروح منه»(3) که این روح تاییدی است. نه روح 
نفخی و چنین انسانی با قدرت الهی تأیید می شود. بنا بر اين, چیزی او را 
از پا در نمی آورد, نه حوادث سخت روزگار او را یاضما آاوردو ن 
شیطان توان آن را دارد که او را بفریبد.(4) 


9 عمت و اردش اجان 


«ثّه من قتل نفساً پغیر نفس آو فساد فی الأأرض فکأئما قتل الثّاس جمیعاً 
و من آحیاها فکأئما آحیا الثاس جمیعاٌ»(5) 


سوّال: چگونه قتل یک انسان مساوی با قتل همه ی انسان ها و نجات یک 
نفر مساوی با نجات همه ی انسان هاست؟ 


در پاسخ می توان چنین گفت: 


الف تفت اساست‌ یکی آزین: و تضآنی مردم دارای آن حقیقت واحدند, 
پس هر که به انسانی سوء قصد کند, در حقیقت به همه ی افراد بشر سوء 
قصد کرده است. 
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ب - از آنجا که جامعه نیز حقیقتی دارد و افراد آن چون اعضای یک پیکرند. 
جو. عضو به دزن آورد .روز کار دحز عصو‌ها را تماند فراز بعتن. آثر آن. در 
سایر اعضا نیز مشهود است. وجود افراد زیربنای تشکیل جامعه است و 
همان گونه که فقدان یک فرد, ضربه ای است به جامعه, احیای یک انسان 
نیز زنده کردن سایر اعضای این پیکر بزرگ است. زیرا هر کسی به اندازه 
ی ظرفیت و توانایی هایش در ساختن مجتمع بزرگ انسانی موّثر است. 


از اینجا بُعد دیگری از اعجاز قرآن کریم روشن می شود که در عصر 
جاهلیت و محیطی که انسان کم ارزش ترین موجود تلقی می شد, ارزش و 
عظمت انسان را به زیبایی تمام بیان کرده است.(1) 


ج - از آنجا که مقصود از قتل همه ی انسان ها یا احیای همه ی آن ها 
انسان های پاک و بی گناه است., نه انسان های شقی و رذل, تبهکاری که 
انسان بی گناهی را می کشد. برای او اين يا آن انسان مطرح نیست. او 
در حریم حفظ منافع خود از کشتن هیچ بی گناهی پروا ندارد. 


چیزی که هست قدرت کشتن آن ها یا انگیزه ی فعلی در او موجود نیست, 
ولی در صورت وجود انگیزه و داشتن توانایی, از کشتن آن ها ابایی نخواهد 
داشت, بنا بر این کشتن یک انسان بی گناه مساوی کشتن همه ی انسان 


هاست. به دیگر, زمینه ی چنین کاری در روح و روان قاتل موجود 
است., عین این بیان در مورد احیای انسانی نیز جاری است.(2) 
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فق بعنای خلاقنت الق 
«یا داود ایا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الثاس بالحق»(1) 


ظاهر کلمه خلافت این است که مقصود از آن خلافت الهی است و در 
شیجه با خاافتی. که دی ابف يو او قال ری للمانکه ای.ها عل می ار 
اس ای ای ما ام ی ای بت اس ات دض 
و اعمال مستخلف عنه را نشان دهد و آپنه ی صفات او باشد و کار او را 
بکند. پس. , خلیفه ی خدا در زمین باید متخلق به اخلاق خدا باشد و آنچه خدا 
اراده می کند, او ارداه کند و آنچه خدا حکم می کند, او همان را حکم کند و 
چون خدا هميشه به حق حکم می کند؛ «و الله یقضی بالحق»,(3)او نیز جز 
به حق حکم نکند و جز راه خدا راهی نرود؛ «فاحکم بین الناس بالحق».(+4) 


5 - انسان خلیفه ی خدا 


«و هو ال جعلکم خلائف الأآرض»(5) 


قران کریم کرارا انسان را خلیفه و نماینده ی خدا در روی زمین معرفی 
کرده است. این تعبیر ضمن روشن ساختن مقام بشر, این حقیقت را نیز 
بیان می کند که اموال و ثتروت ها و استعدادها و تمام مواهبی که خداوند 
به انسان داده, در حقیفقت مالک اصلیش اوست و انسان: نماینده و ماذون 
از طرف اوست و بدیهی است که هر نماینده ای در تصرفات خود استقلال 
ندارد, بلکه باید تصرفاتش در حدود اجازه و اذن صاحب اصلی باشد.(6) 
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5- 2457. انعام / 165. 

6- 2458. نمونه 1ج 6 / ص 71. 


وت اف قامل ای ان غیت ای 
«فلما ءاسفونا انتقمنا»(1) 


امام صادق علیه السلام در ذیل اين آیه می فرماید: «انْ الله لا یأسف 
کأسفنا ولکثه خلق آولیاء لنفسه پأسفون و یرضون . .. فجعل رضاهم لنفسه 
ی و ای امه ما و ها الیه و الأدلاء علیه 
فلذلک صاروا کذلک و لیس آأنْ ذلک یصل الي اللّه کما یصل الي خلقه ولکن 
هذا.صفتی. ها فال من رلی. و فد فال: آضا فن. ها لی.:۱۱ نفد بار رت 
بالمحاربه و دعانی اٍلیها. 


و قال آیضأً: «من یطع اللرسول فقد آطاع اللّه»,(2) و قال آیضا: «اِنْ الذین 
یبایعونک اما یبایعون الله».(3)و کل هذا و شبههه علی ما ذکرت لک و 
هکذا الضا و الغضب و غیرهما من الأشیاء». 


در مورد این سخن الهی: اما هنکامی که ما زا به خشم آوردند, از آن ها 
انتقام گرفتیم, امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مانند, ها متاتش 
نمی شود, ولی او برای خود دوستان و اولیایی دارد که حالت افش و رضا 

به آنان دست می دهد و خداوند رضای آنان را رضای خود و خشم آنان را 
خفن ود تصنده: آسست. 


به این دلیل که آنان را راهنما به سوی خدا قرار داده و فرموده است: هر 
کس به من اهانت کند, به جنگ با من برخاسته و مرا به نبرد فراخوانده 
است و نیز فرمود: کسی که از پیامبر پیروی کند. از خدا پیروی کرده است 
و نیز کسانی که با تو بیعت کنند. در حقیقت با خدا بیعت کرده اند.(4) 
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2 2460. نساء ‏ 80. 
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4 2462. توحید صدوق / ص 168. 


7 - ویژگی برجسته ی مردان الهی 


«رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر اللّه و |قام الضْلوه»(1) 


کلمه ی «تجاره» وقتی در مقابل کلمه ی «بیع» استعمال می شود از نظر 
عرف استمرار در کسب از آن فهمیده می شود, ولی از «بیع» فروختن 
برای یک بار فهمیده می شود. تفاوت میان این دو کلمه, فرق میان دفعه و 
استمرار است. به تعبیر دیگر «تجاره», داد و ستد مستمر و «بیع», خرید و 
فروش موقت را گویند. همان گونه که ذکر خدا عبادت مستمر و بر پا 
داشتن نماز, عبادت موقت است. 


بنا بر اين, آیه ی شریفه یکی از بهترین ویژگی های مردان الهی را این 
حقیقت می داند که داد و ستد مستمر و خرید و فروش موقت, آنان را از 
عبادت مستمر و از عبادت موقت باز نمی دارد ۷ 


8 تتایش غداوند از اتشسان کامل 
وال تر الت الژین یز کون انقسهم بل الله‌ی کی من شا ۱3 


بشر نباید خودش را ستایش کند. چون او مالک فضایل و زیبایی های خودش 
نیست., بلکه چون مالک و بخشنده خداست. بر اوست که بندگانش را با 
اعطای فضیلت و دادن نعمت. تزکیه عملی کند یا با مدح خودش ایشان را 
ت زکیه قولی کند و به صفات کمالیه مشرف سازد. نمونه های زیر گویای 
تزکیه ی خداوند از انسان های کامل است: 


1 - حضرت آدم علیه السلام و حضرت بو علیه السلام ؛ « ان اللّه اصطفی 
ادم و نوحا».(4) 
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1- 2463. نور / 37. 
2 2464. المیزان / ج 15 / ص 127 ؛ محاضرات. 
3- 2465. نساء / 49. 

4 2466. آل عمران / 23. 


2 - حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت ادریس علیه السلام «ته کان 
ضییقا قسا*:11۱ 


٩‏ -حضرت عقوت علیه الشلام هلف علم لعا غلمتاه زو 
اضر ی ای ام که ی ۱9 
5 دحضرت موش يم السام وب کان سخاصا و کان روا نت۱2 


۰ خضرت غیشی علبه السلام «وجیها فین الدیا وه الاخره و من الق نین4: 


7 - سلیمان علیه السلام و ایوب علیه السلام«نعم العبد ثه آواب».(6) 
6 حضرت محمذضآی الله غلیه واله یه نک لعلی خلق عظایم ۱ 
9 اسان کامل, ملی اف تیم هد اتمان 


اسان اف خلقم الله.وعام صصت. اهل رفن عم ال اسان اننت. 
فعلم اهل زمین اسنته سر اق این که خداق سحسان ببه ول اکرم خن 2۱1۱ 
علیه وله فرمود: ما قرآن را فرستادیم, تا تو مردم را با آن آشنا کنی؛ ۰ و 
آنرلنا الیک الدکر لتین للاس‌ما ترل النهم»:(8)ومعلم اهل آسمان اسنت: 
زیرا خدای سبحان فرمود: «یا ءادم ۳ باسها سم خ 


یکی از نشانه های تعلیم انسان کامل نسبت به ملثکه سخن خود آنان است 
که فرموده اند: «سبحنا فسبحت الملتکه بتسبیحنا» ؛ ما تسبیح و تقدیس را 
به فرشتگان آموختیم. فرشتگان که به خداوند می گویند: «نجن نسیح 
بحمدک و نقذس لک» (10)ما 
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1- 2467. مریم | 41 , 56. 
2- 2468. یوسف / 68. 

3- 2469. یوسف / 24. 

4- 2470. مریم / 1د. 
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6- 2472. آل عمران / 45. 

7 2473. ص 301 , 44 ؛ المیزان ج 4ص 373. 
8- 2474. نحل / 44. 

9 2475. بقره / 33. 

0- 2476. بقره | 30. 


تو را از هر نوع عیب و نقص تنزیه می کنیم, برای آن است که انسان های 
کامل تنسبیح و تقدیس را به انان باد داده اند. زیرا| تنسبیح و تقدیس از 
علومی است که خدای سبحان باید از راه انسان کامل به فر شته ها 


بیاموزد.(1) 
0 - تسخیر موجودات جهان برای انسان 


آیات فراوانی از قرآن کریم بیانگر این است که خداوند موجودات جهان را 
مسچخر انسان قرار داده است: 


1 - خداوند نهر ها را مسخر شما قرار داد؛ «و سچخر لکم الأنهار».(2) 
2 - خداوند کشتی را مسخر شما قرار داد؛«و سخر لکم الفلک».(3) 


3 - خداوند شب و روز را مسخر شما قرار داد «و سچخر لکم اللّیل و 
التهار».(4) 


4 - خداوند خورشید و ماه را مسچخر شما قرار داد؛«و سخ لکم الیٌ ۵ 


القفمر».(<) 


3 خذاه‌ند همه‌ی انه را در تمین است: مسر ما قرار داد الم تر .ان 
اللهستز لکم ما قب الا 0 


از مجموغ. این ابات انستفاده می نقود که املا: اتسان. تکامل یافته: تین 


موجودات این جهان است, و از نظر جهان بینی اسلام آن قدر به او ارزش 
و مقام داده است که همه ی موجودات دیگر را مسخر انسان ساخته است. 


تاشاه روشن مین شود که «تسخیر» در این آنات بد این مفتا. قیششت؛ که 
اتقفنانخ صص وه 
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2771 سیر موی 6 335 
2 2478. ابراهیم / 32. 

3- 2479. ابراهیم / 32. 

4 2480. نحل / 12. 


2481 تراهم ۵23 
6 2482. حج | 65. 


موجودات را تحت فرمان خود درآورد, بلکه همین اندازه که در مسیر منافع 
و خدمات رسانی به او حرکت می کنند, فی المثل کرات اسمانی برای او 
نورافشانی می کنند يا فوائد دیگری دارند, در تسخیر او هستند.(1) 


1 - نعمت های سنگین پروردگار 


هه ترید ان قفن علی الدین استتخوا فی اارض ۱2۱ 


راغب در مفردات گوید: کلمه ی «منْ» به معنای ثقل و سنگینی است و از 
همین جهت واحد وزن را هم در سابق «من» می گفتند و مثت به معنای 
نعمت سنگین است و فلانی بر فلانی مثّت نهاد, معنایش این است که او را 
از نعمت گرانبار کرد. 


این کلمه بر دو نحو استعمال می شود: یکی مثت عملی مانند ايه ی فوق؛ 
یعنی می خواهیم به آنان که در زندگی ضعیف شمرده شده آند, نعمتی 
بدهیم که از سنگینی آن گرانبار شوند. دوم منت زبانی مانند آیه ی «یمئون 
علیی آن: اسلهدا»: 


خدآوند متعال در قران کریم بر شه افر منت تهاد: 


1 ات فالقد. مق الله فلن امین آذبعت فیهم روا سن اتقصچی» 
(۳ 


2ات وه نوریو ان نم علی ا لین استضعفوا فی الأرض» امام صادق 
علیه السلام می فرماید: «اين ایه ی شریفه تا روز قیامت در باره ی ما 
جریان دارد و این پیشوایی تا روز قیامت در ما جاری است».(4) 
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3 س‌هدانت به آنمان؟ ۱ مها غلی. اسلامکم ولکن, الله ,یمق ,غلیکم, آن 
هدیکم للایمان».(1) 


2 - جهان هستی در خدمت انسان 
«هو الذی خلق لکم ما فی الأآرض جمیعا»(2) 


در این آیه ی شریفه نفرمود: «خلقکم لما فی الأُرض جمیعا». بلکه فرمود: 
ِ لکم ما فی الأرض»؛ ؛ یعنی هر چه را در جهان هستی وجود دارد, برای 

تو آفریدم, : نه اين که تو را برای هستی آفریدم. در آیات دیگری نیز فرمود: 
تو را برای خودم آفریدم؛ اين معنا را گاهی به طور خاص فرمود, مانند اين 
که به موسی علیه السلام گفت: 9 اصطنعتی لنفسی » 3(۰) کاهی به طور 
عام؛ «و ما خلقت الجنْ و الانس الا لیعبدون».() 


9 اند امانت ات 


«(ّا عرضنا الأمانه علی السموات و الأرض و الجبال فأبین آن یحملنها و 
گنه منها و حملها الانسان انه کان ظلوما" جهولا»(5) 


خداوند در آیه ی فوق می فرماید: ما امانت را که همان ولایت الهیه است 
و از طریق بندگی و ایمان و عمل صالح به دست می آید, بر آسمان ها و 
زمین و کوه ها عرضه داشتیم, آن ها از 
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حمل ان. امتناع ورزیدند. و از آن هراس داشتند. اما انسان آن را به دونش 
کشید, او بسیار ظالم و جاهل بود. 


در اینجا این سوّال مطرح است که چرا خداوند با اين که حکیم و علیم 
است., چنین بار سنگینی را که از طاقت اسمان و زمین بیرون است بر 
انسان ظلوم و جهول حمل کرد؟ و قبول کردنش به دلیل ظلوم و جهول 


بودنش بوده است ؟ 


در پاسخ می گویی: ظلوم و جهول بودن انسان اگر چه به وجهی عیب و 
مایه ی ملامت و سرزنش است. لیکن عین همین ظلم و جهل انسان 
مصحح حمل امانت و ولایت الهي است. به دلیل این که کسی که متصف به 
ظلم و جهل می شود, حتما شأن او اين است که متصف به عدل و علم 
گردد و گرنه چرا به کوه ظالم و جاهل نمی گویند. چون متصف به عدالت و 
علم نمی شود و همچنین آسمان ها و زمین, جهل و ظلم را قبول و حمل 
نمی کنند. به دلیل این که متصف به عدل و علم نمی شوند. به خلاف 
اسان که بمتاطر اس ان مها یی کاتسا راون 
جهول نیز هست(1) 


4 - انسان در میان دو قوس صعود و نزول 


از نظر قرآن کریم انسان 9 میان دو قوس صجود و نزول قرار دارد؛ هم 
می تواند در خط پرواز قرار گیرد و بر اثر بندگی خداوند به آسمان عروح 
کند. فران کزنم.دز باره-ی ضعراح بيامتر اکرم ضلی الله: کلب والق من 
فرماید: «سبحان الّذی آسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام ...»(2)و هم 
می تواند در سراشیبی سقوط قرار گیرد و در نتیجه ی ترک بندگی در قعر 
زمین 
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1- 2492. المیزان / ج 16 / ص 349. 
2 2493. اسراء/ 1 


فرو رود. قرآن کریم در باره ی قارون می فرماید: «فخسفنا به و بداره 
الأرض».(1) 


5 - پیوند 2 شکنی و < جهنمی شدن 


«خدوه فغلوه * ثم الجحیم صلوه * نع فی سلسله ذرعها سبعون ذراعاً 
کاساکنه ۳ کان لا بعض الا العظیم. ده لا حض علی عاعام 
المسکین»(2) 


قرآن کریم علت افکنده شدن مجرمان به جهنم را با غل و زنجیر, دو چیز 
ای با هه کم وا ی 
ی ای ارام ام ی ی فا یا را ی 
به اطعام نمی کرد. شا شاید اشاره به موارد زیر باشد: 


اولا .نها ستیر. کردن بی: فره فشکل. هستمتدان را عل. نفی.. کت بایذ 
دیگران را نیز دعوت به اين کار خیر کرد تا جنبه ی عمومی پیدا کند. 


ثانیا: ممکن است انسان شخصاً توانایی بر اطعام نداشته باشد, اما همه 


ثالثا: افراد بخیل نه تنها بذل و بخششی ندارند. بلکه علاقه به بذل و 
بخشش دیگران نیز ندارند.(3) 


از این که قزران کزیم عدم تشویق به اطعام مستمندان را در ردیف عدم 
ایمان به خداوند ذکر کرد روشن می شود که گناه غفلت از محرومان نزد 
خداوند بسیار بزرگ است و به تعبیر دیگر, زشت ترین عقیده کفر و زشت 
ترین اخلاق بخل است.(4) 
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6 - در زیان بودن نوع انسان ها 


و العضرز * ان الاتسان. لفی. سر #۴ ۱ الخین. عامتها ع. مها 
الطالحات»(1) 


جمله ی «عملوا الطالحات» جمع محلی به الف و لام و مفید عموم است. 
یس » , رهایی از خسران و زیان؛ علاوه ۳ در گرو انجام دادن همه ی 
اعمال صالح است. این جمله ی استثنائیه فاسقانی را که بعضی از ز کارهای 
شایسته را انجام می دهند و نسبت به بعض دیگر فسق می ورزند, در بر 
تمی, کیرد و لازضه اش این. است که خسران از بعض جهات. نیز مشمول آیه 

می باشد. 


بنا بر این دو طایفه در خسرانند: آن هایی که از جمیع جهات خاسرند, نظیر 
کفارٍ معاند, و کسانی که در جهتی خاسرند, مانند موّمنان گناهکاری که 
فخلد در آنشن نيستتن. فقط جچند ضباخی غذاب هی بیتتد. و مشمول شفا کت 


7 - آثار پر برکت انسان موحد 


«آلم ترکیف ضرب اللّه مثلاً کلمه طیّبه کشجره طیْبه صلها ثابت و فرعها 
فی الشماء * توتی آکلها کل حین بلذن رتها»(3) 


منظور از کلمه ی طیبه که به درخت طیب تشبیه شده است. عقاید 
راستینی است که د راعماق قلب انسان ریشه دارد. زیرا در پایان ان ی 
فرماید: «یثثّت اللّه آلذین عامته| جالعول الابت »31 متظور از قول ثایت 
هم سخنی است که بر اساس عزم و اعتقاد راسخ 
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5 گفته شود. 


خداوند متعال در آیه ی فوق, انسان موحد را , به یک درخت پر برکت با 
ویژگی های زیر تشبیه کرده است: 


* - موجودی است دارای رشد و نمق نه بی روح و جامد و بی حرکت, بلکه 
پویا و دارای حرکت.؛ تعبیر به شجره بیانگر این حقیقت است. 
- این درخت پاک و طیب است, از آنجا که به طور مطلق بیان شده؛ 


مفهومش این است که از هر نظر منظره اش پاکیزه. میوه اش پاکیزه و 
سایه و نسیمی هم که از ان برمی خیزد. پاکیزه است. 


* - این شجره دارای نظام حساب شده ای است؛ ريشه ای دارد و شاخه ها 
هر کدام وظیفه ای دارند. اصولا وجود اصل و فرع در آن نشانه ی حاکمیت 
نظام حساب شده ای بر ان است. 


*- اصل و ريشه ی آن ثابت و مستحکم است, به گونه ای که تندبادها نمی 
تواند آن زا از جابر کند*< اضلها تابت*: 


شاخه های اين شجره ی طیبه در یک محیط پست و محدود نیست, بلکه 
بلند اسمان جایگاه اوست؛ «و فرعها فی السماء». 


این شبجزه هر طببه پزبار ایشت: که تعرات حود.را مین دهد : «توّتی 
اکلها», اما نه در یی فصل يا دو فصل, بلکه در هر فصل ؛ یعنی در هر زمان 
که دست به سوی شاخه هایش دراز کنی, محروم برنمی گردی؛ «کل 
حین»؟. 


* - میوه دادن او نیز بی حساب نیست., بلکه طبق یک سنت الهی و به اذن 
پروردگارش این میوه را ت صیکا از ارزانی می دارد : «باذن ربها». 
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اکنون درست بياندیشیم و ببینیم اين ویژگی ها و برکات را در کجا پیدا می 
کنیم؟ مسلماً در کلمه ی توحید و محتوای آن و در یک انسان موحد و با 
معرفت آن .رای بای هر کس به کنار آن ها بیاید. در هر زمان که باشد, 
از میوه های لذیذ و معطر و نیرو بخششان بهره می گیرد. تندباد حوادت و 
توفان های سخت روزگار و مشکلات, آن ها را از جا حرکت نمی دهد. افق 
فکر آن ها محدود به دنیای کوچک نیست, حجاب های زمان و مکان را می 
درند و به سوی آبدیت و بی نهایت پیش می روند. 


برنامه های آن ها از روی هوا و هوس نیست, بلکه همگی به اذن پرودگار و 
طبق فرمان اوست. فقو زر و وبا اشان: کلمات:طیبه:ی پزوردکا رقم و 
حیاتشان مایه ی برکت است و مرگشان موجب حرکت آثار, آن ها و کلمات 
و سخنانشان و شاگردان و کتاب هایشان و تاریخ پر اتخارشان.. حنه 
بژهای خاهوشهان در المام بخ مشار تنم فرست کرنوه است )۲ 


58 - سر تشبیه کفار به چهار پایان 
« آولتک کالانعام بل هم اضل ا هایگ هم الغافلون»(2) 


کر این آبه: . تتریفه: خداوند افراد منحرف و از خدا بی خبر را به حیوان 
تشبیه کرده است. سر تشبیه این است: آنان آنچه را که مایه ی امتیاز 
انسان از ساير حیوانات است., از دست داده اند و آن, تمییز میان خیر و 
شر, و نافع و مضر در زندگی سعید انسان به وسیله ی چشم و گوش و دل 
است ؛ : یعلی همان گونه که حیوانات تنها به خوردن و خوابیدن و شهوترانی 


ص:653 


1 2502 المیزان 12 زض 51 ۶ نضونه 2 10 /ض 332 
2 2503. اعراف / 179. 


می پردازند, این گروه از انسان ها نیز چنین هستند. 


نا بر این مقاد آیه ی شریفه, مانند آیه ی «و اذین کفرو تون وسا کاون 
کفا باکل الاتغام ۵ التار معهی. لهم»(1)آنستته 


9 را از جهار بایان کمراففرند؟ 
«أ[ن هم ( کالأنعام بل هم آضل»(2) 


قرآن کریم در اين آیه هواپرستان را از چهارپایان بدتر و گمراهتر دانسته 
است. علت ان ممکن است یکی از امور زیر باشد: 


الف - اگر چهار پایان چیزی نمی فهمند, دلیلش عدم استعداد آن هاست.؛ 
اما از ان ها بیچاره تر انسانی است که استعداد رسیدن به کمالات را دارد, 


اما با سوء اختیار خود از هوا و هوس پیروی می کند. 


ب - برای چهار پایان محاسبه ای در کار نیست و مشمول مجازات های 
الهی نیستند, اما آدمیان گمراه باید تمام اعمال خود را به دوش بکشند. 


- چهار پایان برای انسان ها خدمات زیادی دارند, اما انسان های طاغی و 
یاغی نه تنها خدمتی نمی کنند, بلکه هزاران بلا و مصیبت نیز می افرینند. 


د - چهار پایان خطری برای کسی ندارند, اگر هم داشته باشند, خطر آن ها 
محدود است؛ اما گاهی انسان» آتش جنگی را روشن می کند که میلیون ها 
نفر در ان خاکستر می شوند. 

ه - چهار پایان هرگز برای کارهای خود توجیه گری ندارند. اما انسان 
ار ی ایا وا ار ی و ور جال 
انجام دادن وظایف الهی و انسانی 


ص :654 


1- 2504. محمد / 12. 
2 2505. فرقان | 44. 


خویش است.(1) 
اب ای رهظ امن 


از نظر قرآن کریم اگر انسان راه خدا را طی نکن ههام مقصد آوتامین 
زندگی مادی اش باشد, از مرز انسانیت خارج و به مراحل حیوان و نبات و 
جماد تنژل می کند. خداوند در قرآن مرحله ی جماد و حیوان را بیان کرده, 
لیکن از مرحله ی نبات سخن نگفته است. مثلاً نمی فرماید: انسان دنیازده 
از درخت فرومایه تر است. جون وقتی اول ف.آخز فستری فا 
مشخص شد. حکم وسط هم معین می گردد. 


در باره ی مرحله ی جماد می فرماید: «فهی کالحجاره آو آشذ قسوه»(2), 
بعضی از دل ها از سنگ سخت تر است. زیرا از درون سنگ گاهي چشمه 
ی زلال اب می جوشد. اما از دل های سخت هیچ اثر خیری تشات نفوه 
گیرد. درباره ی مرحله ی حیوان نیز می فرماید: عده ای از انسان ها مانند 
حیوانات, بلکه از آن ها گمراه ترند؛ « آولئک کالأنعام بل هم اضل».(3) 


1 - استهزای الهی نسبت به منافقان 


«اللّه یستهزی ء بهم و یمذهم فی طغيانهم یعمهون»(4) 


نسبت دادن استهزا به خداوند به نجو حقیقت صحیح نیست., بلکه معنای 
استهزای خداوند در رابطه با منافقان همان جزا و کیفر آن هاست. زیرا| 
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1- 2506. تفسیر کبیر | ج 24 / ص 87 ؛ نمونه /ج 15 / ص 108. 
2 2507. اعراف / 179. 

29 تفسیر مخصوغی اصال ان 129 

4 2509. بقره / 15. 


نامیده می شود. مانند: «جز|ء سیئه سیثه مثلها»(1)و و مکر وا و مکر 
اللّه»(2)و «و ان عاقبتم فعاقبوا»(3)و «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 
همان مایا تست ی ار 
استهزا و مکر آنان را می دهد. این نوع تعبیر در اصطلاح ادب در مشاکله 
نام دارد.() 


2 - احکام فساد در زمین 
1 - در زمین فساد نکنید؛ «و لا تفسدوا فی الأُرض بعد اصلاحها».(6) 


9 ستافعان شتسد خی آذا فیل آمم اتسوا فی: آلارص‌قالها ما فجن 
مصلحون + لا [ثهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون».(7) 


3 فص سقدان اصلاستیر تست هن آلله لا تضاه عمل. الحفستنه 
(8) 


4 - آخرت برای کسانی است که در زمین فساد نکنند؛ «تلک الذار الاخره 
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الأرض و لا فساداً و العاقبه للمتفین».(9) 


5 - عذاب مفسدان دو برابر است؛ «الذین کفر وا و صد وا عن سبیل اللّه 
زدناهم عذاباً فوق العذاب بما کانوا یفسدون».(10) 


6 - پادشاهان عامل ایجاد تباهی هستند؛ «قالت اِنْ الملوک اذا دخلوا قریه 
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1- 2510. شوری / 40. 
2 2911. آل عمران / 54. 

3- 2512. نحل / 126. 

4 2513. بقره / 194. 

5- 2514. تبیان ‏ ج 1 ص 80. 
6- 2515. اعراف / 56. 

7 6 بقره / 11 - 12. 

8- 2517. یونس / 81. 

و 2518. قصص / 83. 


0- 2519. نحل / 88. 


آفسدوها».(1) 


7 - مفسدان از مت الهی دورند. ۶ «و الذین ینقضون عهد ال من بعد 
مپثاقه و یقطعون ما آمر الله : نق. آن تخل و تصدون کمع ار رسرم ۳۳ 
اللعنه و لهم سو ۶ الذار» 2(۰) 


9 - کیفر محاربان و مفسدان فی الارض اعدام يا بریدن دست و پا یا تبعیدِ 
است : « نما جز|ء الذین یجاربون الله و رسوله و یسعونر فی الاأرض فساد | 
آن او امس نها اد شاه آرسم و اسامم مات ام ففها کی ره 
ذلک لهم خزی فی الذنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم».(3) 


9 د فرغون مننمه فسان است* خیديه آبناعهم وستتعیی نساعهم له کان 


10 - دفاع و جهاد مانع از فساد است ؛ ۰ «و لولا دفع 711 الثاس بعضهم ببعض 
لفسدت الأآرض».(5) 


1 - مصلح با مفسد در قیامت مساوی نیست؛ «أم نجعل الذین ءامنوا و 
عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض».(6) 


2 - فساد بلی اسرائیل ؛ و اذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب 
بعضای الحتر قانفخرت:منه انسا عشژه. عبا قد علم. کل آناسن منونمم 
کلوا و اشربوا من رزق 
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25201 بل 34 
2 2521 رعد/ 25. 
3- 2522. مائده / 33. 
4 2523. قصص ۱ 4. 
5- 2524. بقره / 251 
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اللشن لها قی. ار مقشسین :۱۱ 

3 - جهل انسان از وقابع 

مآندری نفن فاد تکشب دا »121 

فقو ال * جرا قران کریم تفر مووه مها خدری فنن فاد بقع آه بحوت. غد »۲ 


ممکن است در پاسخ بگوییم: اگر می فرمود هیچ شخصی نمی داند که 
فردا چه حادثه ای در عالم روی می دهد يا چه واقعه ای پیش می اید. 
چندان اهمیت نداشت. مهم این است که نداند که خود او شخصاً چه کاری 
و برنامه ریزی می کنند که مثلا فردا کجا باید بروند و با چه کسی ملاقات 
کنند و شاید در دفتر یادداشت ثبت می کنند, ولی سح گاهان یا بامدادان 
چنان می شود که همه ی نقشه ها نقش بر اب می شود ! روشن است که 
هر گاه انسان کاری را که پیش بینی می کند. بدون انتظار, خلاف ان واقع 
شود, در سایر اموری که ارتباط به او ندارد, به طریق اولی باید اقرار به 
عجز از علم به ان کند.(3) 


4 - انواع غرور و فریب 


«و لا یغرتکم باللْه الغرور»(4) 


راغب در مفردات گوید: «غرور» هر چیزی است که انسان را مغرور سازد 
و فریب دهد, اعم از مال و مقام و شهوت و شیطان و دنیا, و تفسیر ان به 
شیطان بدین جهت است که 
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1- 2526. بقره | 60. 
2 2527. لقمان / 34. 
- 2528. نکته هایی از قرآن /ج 2/ ص 485. 
4 2529. لقمان / 34. 


خبیث ترین فریبندگان است. 


از نظر قرآن کریم عواملی برای فریب خوردن و مغرور شدن انسان وجود 
دارد که باید در تمام لحظات و حالات مراقب بود تا این که مبادا انسان 


مغرور شده و در نتیجه از سعادت ابدی محروم گردد. به برخی از آن ها 
توجه فرمایید: 


۳ زندحی دنیا؛ «فلا تغرنکم الحیاه الذنیا».(1) 
ب+ آرژوها هت نکم الاماتوت خی حاه آمر اللْه».(2) 
ج - شي لان ؛ «و ما یعدهم الشیطان الااغرورا».(3) 


5 - انواع جهالت و لجاجت 


از نظر قرآن کریم سر عدم ایمان کفار فقدان دلیل و برهان یا عدم ارائه 
ی معجزه ای به آن ها نیست, بلکه مانع اصلی لجاجت و عناد آن هاست. در 
این زمینه به موارد زیر توجه کنید: 


1 - خداوند به پیامبر خطاب می کند: حتی اگر نوشته ای در کاغذی بر تو 
نازل می کردیم که آن را با دست های خود لمس می کردند, باز ز کفار می 
گفتند این جز جادویی "آشکار نیست؛ ؛ «و لو نژلنا علیک کتابا فی قرطاس 
قلمسی با دیفم لعال الخین کفروا ان دا الا کر 36 


2 ار از انتمان دری باز شود و کفار. از آن روند باز هم مي گویند 
چشم ما را جادو کرده اند؛ «و لو فتحنا علیهم بای من السماء فظلوا فیه 
یعرجون * لقالوا اّما سگرت 
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1 2530. لقمان / 33. 
2 2531. حدید / 14. 
3- 2532. نساء / 120. 
4 2533. انعام | 7. 


آبصار نا بل نحن قوم مسحورون».(1) 


3 - اگر فرشتگان را هم به سوی آنان نازل می کردیم و مردگان با آنان 
سخن می گفتند و همه چیز را (به گواهی صدق و اعجاز) دسته دسته در 
برابرشان گردهم می اه زج باز هم ایمان نمی آفزتن هکر ان که خدا| 
بخواهد, ولی بیشترشان نادانی می کنند؛ ِِ تا ِ 0 و 
اللّه ولکن آکثرهم یجهلون».(2) 


6 - عاقبت انسان ها 


از سویی قرآن کریم هدف از آفز تشن انسان را عبادت و نند کف خدا| 
معرفی مي کند که نتيجه اش نیل به بهشت موعود است؛ «و ما خلقت 
الج و الأأنس لا لیعبدون»(3)و از سوی دیگر غایت خلقت بسیاری از 
انسان ها را دخول در جهتم می داند و لعف رانا لجهم کر من الجن و 
الانس»(4)و اين دو باهم ناسازگارند ! 


در پاسخ باید گفت: لام در «لجهنم» برای بیان عاقبت است. نه غایت؛ یعنی 
هدف اصلی از پیدایش انسان پرستش حق متعال است. لیکن عاقبت 
بسیاری از انسان ها در سایه ی ارتکاب گناه دوزخی شدن است., نه این که 
برای جهنمی شدن آفریده شده است. مثلا نجاری که قصد ساختن در و 
پنجره را دارد. می داند که در پایان کار مقداری از چوب ها دور ریخته می 
شود و برای سوختن از آن ها استفاده می شود و مقداری نیز به شکل در و 
پنجره درمی آید. 
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شاهد گویای مدعا ذیل آیه ی کریمه است که اوصاف جهنمی ها را برمی 
شمرد و آن ها را سوء استفاده کنندگان از نعمت های الهی معرفی می 
کند؛ «لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آعین لا یبصرون بها و لهم اذان لا 
یسمعون_ بها» (1)وگرنه خداوند متعال همگان را یکسان و با فطرت 
توحیدی آفریده و اسباب سعادت و تکامل را در اختیار آنان قرار داده 
است؛ «و نفس و ما سوّیها * فألهمها فجورها و تقویها».(2) 


927.- اوصاف فق. از ی مردم 


خی آورتنا الکتاب النین افیا من یادن قمتهم طالم له و هم 
هه خن همم شاب مات ادن آالله»(3) 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: منظور از «سابق بالخیرات» امام 
معصوم است و مقصود از «ظالم لنفسه» کسانی هستند که نسبت به امام 
معرفت و شناخت ندارند و منظور از «مقتصد» پیروان عارف امام هستند . 
«السانق بالخن ات الامام و العقتصهر الغار ف للامام و الظالم لنفنسبه اندی لا 
یعرف الامام».(4) 


همچنین امام صادق علیه السلام می فرماید: ظالم کسی است که به 
خواسته های نفسانی و جسمانی متوجه است و مراد از «مقتصد» کسی 


است که به قلب و جان خویش توجه دارد و منظور از «سابق بالخیرات» 
کسی است که به ِ توجه دارد؛ «الظالم یحوم حوم نفسه و المقتصد 


یحوم حوم قلبه و السابق بالخیرات یحوم حوم ربه 
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3- 2540. فاطر / 32. 

4 2541. نور الثقلین 1ج 4ص 361. 


عژوجل .(1) 


۹ است که بعضی از مفسران. آیه ی شریفمٍ, را اشاره به گروه های 
سه گانه اي دانسته اند که در 1 ی «و کنتم آرواجاً ثلائه * فاصحاب 
المیمنه ما آصحاب المیمنه * و آصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمه * و 
السابقون السابقون ۴ هایگ المقژبون»(2)آمده است 39 


ص :662 
1- 2542. نور الثقلین 7ج 4 / ص 363. 


2 2543. واقعه / 7 - 11. 
3- 2544. نمونه ج 18ص 264. 


ب: فرشته شناسی 

ی عصمت فرشتگان 

ی کرامت مطلق نصیب فرشتگان 
ی پوشش حفاظتی انسان 

ی معنای تمثل ملائکه 

10 شیطان شناسی 

ی وسوسه ی عمومی شیطان 

ی شیطان, جن يا فرشته 

ی شیطان و لعن الهی 

ی فلسفه ی وجود شیطان 

ی وظایف انسان در برابر شیطان 
د: حیوان شناسی 

ی تسبیح موجودات 

ی شعور حیوانات 

ص:663 


ص :664 


8- عصمت فرشتگان 
قران کزجم عصفت: را در سه مورد اثبات کرده است: 


عصمت فرشتگان؛ «لا یعصون اللّه ما آمتز طخ و یفعلون ما یومرون»؛ 
(1)انان به امر خدا عمل کرده و عصیان او را نمی کنند. 


2 عصمت قران: کرنم ؛ امکان تحریف به افزایش یا کاهش در قرآن کریم 
وجود ندارد؛ «ا نحن نژلنا الذکر و اا له لحافظون»(2)و «لا يأنیه الباطل 
من بین یدیه و 1 من خلفه».(3) 


3 - عصمت بندگان مخلاص خدا: فرآن کریم عص از بندگان را مخلص 
معرفی مي کند. مانند حضرت. موسی علیه السلام ؛ «أنئه کان مخلصا».(4) 
«فبف نک لاتومم. آخفعین:* لا غبادی ملسم العخاصنن 5 


929 - کرامت ت مطلق نصیب فرشتگان 
«بما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین»(8) 


تکریم و تعظیم الهی گرچه شامل بسیاری از بندگان می شود و اصولاً تقوا 
مانته ‏ کرانت تشر مین زود «ان. اکوفکم عند ال انقیکم »132 لیکش 
اکرام به طور کامل و مطلق و 
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1- 2545. تحریم / 0. 

2 2546. حجر / 9. 

3- 2547. فصلت / 42. 

4- 2548. مریم / ۵31. 

5- 2549. ص / 82 - 83 ؛ تفسیر موضوعی /ج 9 / ص 43. 
6- 2550. یس / 27. 

بط 


بدون هیچ گونه قید و شرط در قران کریم در باره ی دو گروه است: 


1 تب فرشسان یل غاد مکرمون. ۴ لا سوه بالقول د هم امرخ 
یعملون».(1) 


2 - افرادی که ایمان آن ها کامل است و قرآن از آن ها به «مخلصین» یاد 
کرده است و در باره ی آن ها می گوید: «آوللک فی جات مکرمون»,(2) یا 
اين که از «مخلصین» باشند که در آیه ی « الا عباد ال المخلصین * اولنک 
لهم رزق معلوم * فواکه و هم مکرمون»(3) از آنان یاد شده است.(4) 


0 فرشگان داسماه ی سیان خدا و خلق 


«الحمد للّه الذی فاطر السّموات و الاأأرض جاعل الملتکه رسلاً آولی 


اجنحه»(3) 


از ایه ی فوق استفاده می شود که تمامی فرشتگان رسولان الهی و 
واسطه ی میان خدا و خلق هستند تا اوامر تکوینی و تشریعی او را انجام 
دهند. زیر| «الملتکه» جمع محلی با الف و لام است و دلالت بر عمومیت 
دارد و کلمه ی «آجنحه» جمع «جناح» که در پرندگان به منزله ی دست 
انسان است و پرندگان به وسیله ی آن پرواز می کنند, + وجود فرشتگان نیز 
مجهّز به چیزی است که با آن کاری را می کنند که پرندگان آن را با بال 
خود انجام می دهند؛ یعنی ملائنکه هم مجهّز به چیزی هستند که با آن از 
اسمان به زمین و از زمین به اسمان می روند و از جایی به جای دیگری 
می روند. 


قرآن کریم نام آن چیز را جناح (بال) گذاشته است و این نام گذاری 


ص :666 


1- 2552. انبیاء / 26 - 27. 
2 2553. معارج / 35. 

3- ۰2554 صافات | 40 - 42. 

4 2555. المیزان /ج 17 | ص 79. 
5 2556. فاطر / 1. 


نیست که بگوییم. فرشتگان نظیر پرندگان دو بال دارند.(1) 


بو شش خفاظاتی اسان 


از دیدگاه قرآن کریم, انسان در پوشسش حفاظتی ویژه ای قرار دارد؛ 9 
القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حثّی |ذا جاء آحدکم الموت توفته 
رسلنا و هم لایفطون»(2)؛ فرشتگان الهی مأموریت حفاظت انسان. در 
سار تصاهی حطرها میاای تمیتینه اسمای دا موه دار تناس هرا 
رسد و اطلاق 1۳۳ حفظه» نشانه ی حفظ الهی است. 


آری ! از آنجا که دنیا جایگاه تزاحم و درگیری است و هر موجودی برای رشد 
و تکامل خویش تلاش می کند, هر کدام می کوشد تا سهم بیشتری از 
مواهب هستی داشته باشد و در نتيجه از سهم دیگری می کاهد؛ و چون 
انسان برترین موجود و گل سرسبد هستی است و از لطیف ترین اجزا 
ترکیب یافته است.؛ رقبای بیشتری دارد و پر واضح است که خطر بیشتر 
مقتضی حفاظت افزون تر است.(3) 


2 - مراد از عروج ملائکه در قیامت 
«تعرح الملتکه و الژوح الیه»(4) 


مراد از عروج ملائکه و روح به سوی خدا در روز قیامت؛ رجوع آن ها به 
سوی خداست. در آن هنگام که همه ی عالم به سوی او برمی گردند. چون 
روز قیامت روزی است که همه ی 


ص: 6067 


1- 2557. المیزان / ج 17 ! ص 6. 
2 2558. انعام / 61. 
3- 2559. المیزان /ج 7/ ص 134. 
4 2560. معارج | 4. 


اسباب و وسایط از میان می رود و روابط میان آن ها و مسیباتشان مرتفع 
می شود و فرشتگان نیز که موکل بر امور عالم و حوادث هستی اند, 
اس ان ایحا 
کند و همه به سوی او برگردند, آن ها نیز برمی گردند و به معارج خود 
عروع می کنند و همه ی ملائکه پیرامون عرش پروردگارشان را فرا می 
گیرند و صف می کشند؛ «و تری الملئکه حاقین حول العرش».(1) 


و یر تاراه ع خکانق موجه علاکگه 


«لا یعصون اللّه ما آ ی هم و یفعلون ما یومرون»(2) 


اژ آیه.ی. شزبفه استفاده می شود که ملائکه محض اطاعتند و در آن ها 
معصیت نیست و به اطلاقش شامل دنیا و آخرت نیز می شود. . پس؛ و انارخ قه 
در دنیا عصیان دارند و نه در آخرت و تکلیف فرشتگان از سنخ تکلیف 
معهود در اجتماع بشری نیست. زیرا تکلیف آن است که تکلیف کننده, 
اراده ی خود را متعلق به فعل مکلف می کند و این تعلق, امری است 
اعتباری که به دنبالش پای ثواب و عقاب به میان می آید که در صورت 
اطاعت. مستحق پاداش و در صورت عصیان سزاوار کیفر می گردد. زیرا 
انسان موجودی مختار در ظرف اجتماع آفریده شده است. اما در غیر 
ییات ام قفا در میان اک ک نی ام فا اعهای سست و 
اعتبار در آن راه ندارد تا فرض اطاعت و معصیت هر دو در آن راه داشته 
باشد, تکلیف هم معنای دیگری پیدا می کند. 


آری ! فرشتگان نیز از آفریده های نورانی الهی هستند که اراده نمی کنند, 
مگر آنچه را که خدا اراده کرده باشد؛ «بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول 
و هم بامره 


ص :668 


1- 2561. زمر / 75 ؛ المیزان ج 20 ص 8. 
2- 2562. تحریم | 6. 


یعملون»(1)؛ و به همین دلیل, در عالم فرشتگان جزا و پاداشی نیست و در 
حقیقت. مکلف به تکالیف تکوینی اند ان بر یل آنای ات 
آنان, گوناگون ازفتیت: چنان کهمی, فرمایة جه ها عا آلا اه هقام معاوم» 
(2) 


4 - معنای تمثل ملائکه 
«فآرسلنا الیها روحنا فتمتثل لها ترا سویاٌ»(3) 


در روایات کلمه ی تمثل فراوان دیده می شود, ولی در قرآن کریم فقط 
در باره ی حضرت مریم علیه السلام امده است و ایاتی که در ان جبرئیل 
خود را برای مریم معرفی می کند, بهترین شاهد است بر این که وی در 
همان حال هم که به صورت بشر مجسم شده بود, باز فرشته بود, نه این 
که تغییر ماهیت داده و بشر شده باشد, بلکه فرشته ای به صورت بشر بود 
و مریم او را به همین صورت دید. 

ادراک مریم به ان صورت محسوس شد, نه این که واقعا هم به ان صورت 


در امده باشد, بلکه در خارج از ادراک وی. صورتی غیر صورت بشر داشت. 
(4) 


6 - شیطان شناسی 
5 - وسوسه ی عمومی شیطان 


از ظاهر آیات قرآن استفاده می شود که وسوسه ی شیطان جنبه ی 
عمومی دارد و همه ی 
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2 2564. صافات / 164 ؛ المیزان / ج 19 / ص 334. 
3- 25065. مریم / 17. 

4 2566. المیزان /ج 14 / ص 36. 


بندگان را دربر می گیرد. در بخشی می فرماید: «یوسوس فی صدور 
الثاس» ناه در آبه ی دیکری می, فرماید: «لاغويلمم آجمعین:* الا غنادی 

منهم المخلصین» 2(۰)ما اغوا برای کسانی است که از او پیروی کنند و 
۳ مخلصان را نمی گیرد. 


بنا بر اين, روشن می شود: با اين که آدم علیه السلام از پیامبران و طبعاً 
از ۰ بود, چگونه در دام شیطان افتاد 3 اغوا شد «و عصی عادم ربه 
فغوی»(3)؟ زیرا| در آن زمان هبوز جزو بندگان مخلاص نبود. چون بندگان 
مخلص افرادی هستند که در قلوب آنان غیر خدا راه ندارد و در آن لحظه 
که آدم اغوا شد, این مقام را نداشت و بعدأٌ نة. آن واصل شد. شاهد این 
سخن آیات سوره ی طه است؛ «نْمّ اجتبیه ربه فتاب علیه و هدی».(4) 


6 - قیطان» چن با فرشفه 


شواهد مختلفی در قرآن کریم وجود دارد که شیطان از طایفه ی جن 


1 - تصریح خداوند به جن بودن شیطان؛ «الا ابلیس کان من الجن».(5) 


2 - لصریح قرآن کریم به معصوم بودن ملائکه ؛ «لا یعصون اللّه ما آمرهم و 
یفعلون ما یومرون» *(6)یعنی ملائکه معصیت نمی کنند, آنچه خدا| به آنان 


فرمان دهد, انجام می دهند. تا ات اس ک ای مان مه 


3- ابلیس دارای ذریه و نسل است. قرآن کریم می فرماید: « افتتخذونه و 


ص :670 


1- 2567. ناس / 5. 

2 2568 ص 82 - 83. 

3- 2569 طه / 121. 

4 2570. طه / 122 ؛ منشور جاوید / ج 11 / ص 93. 
5- 2571. کهف / 50. 

6- ۰2572 تحریم | 6. 


من دونی و هو لکم عدق».(1)در حالی که ملائکه روحانی هستند و توالد و 
تناسل و خوردن و اشامیدن ندارند. 


4 - ملائکه رسولان الهی هستند؛ «جاعل الملتکه رسلا»,(2) بدیهی است 
که کفر و فسق از ساحت فرستاده ی خدا دور است و اگر بر آن ها فسق 


روا باشد, دروغ نیز رواست.؛ در این ضصورت نمی توانند فرستاده ی الهی 
باشند. گفتنی است که روایات متواتری نیز دلالت دارد که شیطان از طایفه 


ی جن است.(3) 
7 - شیطان و لعن الهی 
له ان نی الاعته ال وه الیه نها 


خداوند در اين آیه لعنت مطلق را بر ابلیس قرار داده و فرمود: «انْ علیک 
اللعنه». زیرا لعنت فرع‌محضیت ات و فرج معصتی هی کنر نفن 
زند» فکر. آن: که اغوای وسوسه ی شیطان در آض نقش دارد. پس, در 
حقیقت شیطان ريشه ی فسادی است که برگشت هر معصیتی به اوست و 
در نتیجه همه ی لعنت ها و ویال ها, حتی همان مقداری که به خود 
گنهکاران متوجه می شود متوجه او نیز می گردد.(5) 


از سوبی دوری از رهمت الهی محصول کتاخ و سرییچی از دستورهای 
خداوند است و از سوی دیگر. گناه نیز در سایه ی وسوسه های شیطانی 
پدیدی می آید, بدین جهت قرآن کریم ابلیس را ملعون مطلق معرفی می 
کند؛ «و اِنْ علیک اللعنه اٍلی یوم 
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1- 2573. کهف / 50. 
2 2574. فاطر / 1. 

3- 2575. تبیان /ج 1/ ص 151. 

4 2576. حجر / 35. 

5- 2577. المیزان /ج 12 / ص 159. 


الاین».(1) 
8 - فلسفه ی وجود شیطان 
«لیمیز الله الخبیت هن الطیب»(12 


یکی از مسایلی که در چهان وجود دارد, آزمایش الهی است و اصولا نظام 
چون خداوند انسان را به سوی خیر دعوت می کند و در این میان اگر کسی 
نباشد که او را به شر دعوت و تشویق کند, امتحانی وجود نخواهد داشت. 


از اين رو می بینیم کم خداوند در امثال آیه ی «الشیطان یعدکم الفقر و 
یامرکم بالفحشاء و اللّه یعدکم مغفره منه و فضلا»,(3)به اين دو سنخ 
دوته تصریخ .مین کنق: ارت ار خداوتة شیطان را مره که.شر واه 
سوی شر تشویق کند, در مقابل ملائکه را نی نیز آفریده که بشر را به. سوی 
خیر فرا خواند.(4) 


09 مظایف اسان فر براین فیظان 


از نظر قرآن کریم شیطان دشمن آشکار انسان است ؛ « ان الشیطان کان 
للانسان عدوا مبیناٌ».(5)خداوند در برابر چنین دشمن گمراه کننده ای 
وظایفی را برای انسان مشخص کرده است: 


الف - عدم پیروی از گام های او؛ «و لا تْبعوا خطوات الشیطان».(6) 
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1- 2578. حجر / 35 ؛ المیزان / ج 12 / ص 159. 
2 2579. انفال / 37. 

3- 2580. بقره / 268 

4 2581 المیزان /ج 12 / ص 163. 

5 2582. اعراف / 53. 

6- 2583. بقره | 208. 


ب - دشمنی و عداوت با او؛ «اِنْ الشٌیطان لکم عدو فائخذوه عدوا».(1) 
جوم ترشتین ای هان لا میوها السهان اند اکم. غد مه ۱2 

د - پناه بردن به خدا؛ «و ما ینزغلک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله».(3) 
0 تاثیر نفوة شبظان در اتبان 


ان نظر فرآن کریمشیطان یز همهزی اسان ها -مشاطظ یست, بلکه اتود 
ی اغوا و وسوسه و تسلط او نسبت به افراد مختلف تفاوت دارد: 


الف - اغوا و وسوسه نسبت به عموم مردم ؛ «الذی یوسوس فی صدور 
الثاس»(4)و «فبعرژتک لأغويثهم آجمعین».(5) 


ب - آمر به فحشا نسبت به کسی که به وسوسه ی او ترتیب آثر دهد؛ ۰ و 
مشیم حطوات الستطای فانه بامر تالخعفاء المک ۱9 


۳ - عدم تسلط شیطان نسبت به بندگان صالح با" 
سلظان»۱ ۶و <«فب نی لاغویمم آجمعین آلا عبادک منهم المخاضین»*: 


د - ولایت شیطان نسبت به پیروانش؛ «انا جعلنا الشیاطین آولیاء للذین لا 
یومنون»(9)و «انما سلطانه قلی ادن یتولونه»(10)و «ال من اثبعی من 


ص :3 67 


1- 2584. فاطر | 6. 

2 2585. یس 6۵0. 

3- ۰2586 فصلت / 306. 
4 2587. ناس | 5. 

5- 2588. ص / 82. 

6- 2589. نور / 21. 

7 2590. حجر / 42. 
8- 2591. ص / 82. 

9 2592. اعراف / 27. 
0- 2593. نحل / 100. 


الغاوین».(1) 


اف فزان کی فان سای ایا مه اه روم سفن انم اد 
مفختلفی دار که به برخی از آن, آشاره می.شیوده 


الف - زینت دادن کارهای زشت (تسویل)؛ و زین لهم الشیطان 
اعمالمم»( 2و <الشیطان سول لمم» 131 


تیب انجاد تزنن ۵ وعشست :انا الشیظان بخلاف اولیاتت» ۱2 


ایشا کیتم. و زشعنی: اما دلکم الشطان ان توف نکم اند امه .و 
البغضاء فی الخمر و المیسر».(ظ) 


د - وعده ی فقر و تهیدستی؛ «الشیطان یعدکم الفقر».(6) 
+ خلف ونده" «وغدیکم. فاحلفیکم»* (۳] 

و - نجوا؛ «ایما الْجوی من الشیطان».(8) 

ز - تبذیر؛ «انْ المبدرین کانوا اخوان الشْیاطین».(9) 


ح - باز داشتن از یاد خداوند؛ «و ابا فیک الستظان فلا تقعد بعد الذکری 
مع القوم الظالمین».(10) 


ص :674 


1- 2594. حجر | 42. 
2 2595. عنکبوت / 38. 

3- ۰2596 محمد | 48. 

4 2597. آل عمران / 175. 
5- 2598. مائده / 91. 

6- 2599. بقره | 268. 


7 2600. ابراهیم | 22. 
8- 2601. مجادله / 10. 
9 2602. اسراء/ 27. 
0- 2603. انعام / 68. 


1 - عداوت و دشمنی با او؛ «أن الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا».(1) 


2 یام بردن: به خداونده بان انا تترغی من اسان عع فاسش باللد». 
(2) 


«و [ن من شی ‏ الا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم»(3) 


از آیه ی فوق استفاده می شود که تمامی موجودات دارای علم و شعورند 
و جمله ی «لکن لا تفقهون تسبیحهم», بهترین دلیل است بر اين که منظور 
از تسبیح موجودات؛ تسبیح ناشی از علم و به زبان قال است. چون اگر 
مراد, زبان حال موجودات و دلالت ان ها بر وجود صانع بود. معنا نداشت 
که بفرماید: شما تسبیح آن ها را نمی فهمید. 


تتخال؟ آکر شیر از آنسان و خیوان‌شاتر موسوذات: از تباتات و ماد آت: هم 
شعور و اراده دارند, باید آناز این شعور از آن ها بروز کند ؛ همان 0 
انسان ها و حیوانات از خود نشان می دهند. 


پاسخ: هیچ دلیلی نداریم بر این که علم دارای یک سنخ است., بلکه علم و 
شعور دارای مراتب مختلف است و به دلیل اختلاف مرنبه آنازتشن یر 
متفاوت می شود. 


افزون بر این که انار و اعمال .غضیب و متفتی, که از تبانات و سایر اتداغ 
موجودات طبیعی در عالم مشهود است. دست کمی از اتقان و نظم و 
ترتیبی ندارد که در اثار موجودات زنده چون انسان و حیوان است.(4) 


ص :5 67 


1- ۰2604 فاطر | 6. 

2 2605. فصلت / 36. 

3- 2606. اسراء / 44. 

4 2607. المیزان /ج 13 / ص 110. 


943 - شعور حیوانات 


از آیاتت قرآن استفاده می شود که شعور ویژه ی انسان نیست, بلکه 
حیوانات نیز دارای شعور و درک هستند. به نمونه های ذیل توجه کنید: 


حضرت سلیمان با سپاهیانش از منطقه ای عبور می کردند. مورچه ای به 
سایر مورچگان گفت: فورا به خانه هایتان برویسی ۳ ارنش سلیمان علیه 
السلام شما را پایمال نکنند «قالت نفله یا آیتعا ااصل ادخلوا مساکنکم لا 
یحطمتکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون».(1) 


همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: علامت داغ در صورت 
حیوانات نگذارید و تازیانه به صورت آن ها نزنید. زیرا آن ها حمد و ثنای 
خدا می گویند و خداوند را تسبیح می کنند؛ ؛ «نهی رسول الله آن توسم 
البهائم فی وجوهها و آن تضرب وجوههاء لأئها تسبُّح بحمد ریها»(2)و نیز 
امام ار ی ام مه فا هیچ پرنده ای در دریا و صحرا صید 
نمی شود و هیچ حیوانی وحشی به دام صیاد نمی افتد, مگر این که تسبیح 
را ترک کرده است ؛ «ما من طير یصاد فی البرژ و البحر و لا شی ء یصاد من 
الوحش الا بترکه النسبیح».(3) 


924 - هدهد در آسمان از شرک مردم مطلع شد و نزد حضرت سلیمان 
علیه السلام گزارش ی ؛ «فقال 
احطت بما لم تحط به و جتتک من سباً بنباً يقین * ۰ * و قومها یسجدون 
اسف من دوهی الم )4 


5 - قرآن کریم می فرماید: همه ی موجودات جهان هستی تسبیح گوی 


خداوند 


ص :6 67 


1- 2608. نمل / 18. 
2 2609. نور الثقلین /ج 3 / ص 168. 


3- 2610. نور الثقلین / 5 3 / ص 168. 
4 2611 نمل 221 - 24. 


هستند. ولی شما نمی فهمید. : ای کم از هو یی 
دیکری وا فرآن. بان می. کند؛ 1 
تفقهون تسبیحهم». 


946 - قرآن کریم می فرماید: همه موجودات برای خداوند سجده می 
کنند؛ ۰ و لله پیسجد ما فی السشموات 9 الارض» 1(۰) سجده ی 0 ها نشانه 
ی روشنی بر دارا بوذن زک وه شعور آنان. اسنت: 


947 - پرندگان در مانور حضرت سلیمان علیه السلام شرکت داشتند؛ ۰ و 
حشر لسلیمان جنوده من الجنْ و الأّنس و الطیر»(2)و نیز آیه ی شریفه ی 
«کل قد علم صلاته و تسبیحه»(3) که در مورد موجودات دیگری غیر از 
انسان است., نشانه ی عبادات آگاهانه ی آن هاست. 

جمله ذرات زمین و آسمان 

با تو می گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم 

نطق آب و نطق خاک و نطق گل 

هست محسوس حواس اهل دل 

ص: 677 

1- 2612. نحل / 49. 


2 2613. نمل / 17. 
3- 2614. نور / 41. 


- زمین و آسمان شناسی 
8 - مفهوم جنود آسمان ها و زمین 
«و له جنود السشموات و الأرض»(1) 


کلمه ی «جند» به معنای جمع آنبوهی از مردم است که بر پایه ي غرض 


واحدی دور هم جمع گردند. از اين روء به لشکری که مجموعاً یک قآموریت 
انجام دهد, «جند» گفته می شود. 


سیاق آیه ی شریفه گواهی می دهد که منظور از جنود آسمان ها و زمین,؛ 
اسیابی است که در عالم دست در کارند, اعم از ان هایی که ریت می 
شود يا ریت نمی شود. بنا بر این. اسباب همان واسطه هایی هستند که 
میان خداوند و خلق او و انچه را که او اراده کند, اطاعت می کنند و 


9 - مفهوم زمین های هفت گانه 
«الله الذی علق سیم سمهو ات و من الارض ای (3) 


از ظاهر جمله ی «و من الأرض مثلهنْ» استفاده می شود که مثلیت عددی 
مراد است ؛ یعنی همان گونه که اسمان هفت عدد است. زمین هم مثل ان 
هفت عدد است. منظور از هفت زمین چیست؟ در این جهت چند احتمال 
است: 


الفت ففت کی ار کبات سای است که تفای از یم سانسان 


ص :6785 
1- 2615. فتح | 4. 


2 2616. المیزان / ج 18 | ص 262. 
3- 2617. طلاق / 12. 


ب - تنها زمین خود ماست که دارای هفت طبقه است که (چون طبقات 
پیاز) روی هم قرار دارند و به تمام کرات احاطه دارند و ساده ترین 
طبقانش همین طبقه ی اولی است که ما روی ان زندگی می کنیم 


0 - آیت بودن جهات گوناگون آسمان ها و زمین 


تعبیر قران کریم درباره ی ایت بودن زمین و اسمان دو‌گونه است. دای 
می فرماید: در خلقت آسمان ها زمین آیات و نشانه هایی برای خداوند 
اتیست*«ان قی خلی الشعوات و الارضن و اختلاف اللیل و التهار لاباث لاولی 
الألباب»(2)و گاهی می فرماید: خود آنشتمان ها و زمین» , آیات و نشانه های 


حق هستند ؛ «أن فی الشموات و الارض لایات للمومنین» ۳-9 


سوال: چر| آسمان ها و زمین را ظرف آیت دانسته است؛ «فی 
السشموات», با این که خودش ات است ؟ در پاسخ می گوییم: زیرا جهات 
وجود آسمان ها و زمین مختلف است و هر جهت از جهات آن ها خود آیتی 
ات از آباتهع اکر حون اسفان ها همین تن قظر کرفته. هی:ند: جان 
ان ی هه را 

تنهایی از آیات شمرده و می فرماید: و فی الأأرض ءابات للموقنین»(4)؛ ۰ و 
اگر خود زمین دنر گرفنهچی نید باید می فرمود: و الأأرض ءابه 


للموقنین»؛ زمین 
ص :679 


1- 2618. المیزان /ج 19 / ص 326. 
2 2619. آل عمران / 190. 

3- 2620. جاثیه | 3. 

4 2621. ذاریات / 20. 


ات ات ی سل 


است. 


پس معنای «أن فی الشموات و الأرض» این است که برای هر یک از 
آسمان ها و زمین جهاتی است که هر جهنشش دلالت دارد بر بر این که 
آفوند کار و مدبرش خداوند است 1(۰) 


51 - معنای شفییت اما و جایگاه آن در هستی 


«فقضاهن سبع سموات فی یومین»(2) 


از ظاهر آیات سوره ی (حم سجده) در مورد خلقت و تقدیر آسمان ها و 
زمین مطالبی به شرح زیر به دست می اید: 


ای اد ما سا کت کاس ان تضانی ات ار 


2 - این آسمان های هفت گانه ی نامبرده همه جزو خلقت جسمانی هستند 
و خلاصه همه در داخل طبیعت و ماده هستند و نه ماورای طبیعت. عالم 
اه ای ما ی وگو 
آن به زمین آستهاتی است که ستارگان و کواکب در آن قرار دارند, اما 
قران: کزیم هیچ حرفی در باره ی آن شین آ تتمازن دیگر نگفته است. جز 
اين که فرموده روی هم قرار دارند. 


3 - سیارات آسمان یا خصوص بعضی از آن ها از قبیل خورشید و ماه و غیر 


ان دو نیست. 


ِ 4 - اگر در آیات و روایات آساه که استمان ها منزلگاه ملائکه است پا ملائکه 
از انشمان نازل 


ص :680 


21 2622 المید ان ۶7 18 ررض 155 
2 2623. فصلت / 12. 


می شوند و امر خداوند را با خود به زمین می آورند يا ملائکه با نامه ی 
اا انا یت ان که اه رای در که 
با سار ی وه و ناسا رس تب 
از این دلالت ندارند, که امور نامبرده نوعی تفای د ارتباط با آسمان ها 


دارنم افا این که تعلق و ارتباط: آن.ها تطیز ارباطین. است که هبان هر 
جسمی با مکان آن جسم است, آیات و روایات هیچ دلالتی بر آن ندارد.(1) 


2 - ستارگان صایه ی زیفت. انهفان دنیا 
«و زینا الشماء الدنیا بمصابیح»(2) 


در اين آیه ی شریفه کلمه ی «سماء» را مقید به دنیا کرد و فرمود ِِِ 
دنیا را با چراخ هاین: زیئت. دادیم تا دلالت کند بر این که آن آسمانی. که 
قرارگاه ستارگان است. نزدیک ترین آسمان به کره ی زمین است. چون به 
حکم آیه ی «خلق سیع سموات ت طباقا»(3) * اشضان ها طبقه طبقه و بعضی 
بالای دیگری قرار دارد. 


از ظاهر این آیه که فرمود : آن را با چراغ هایی زینت دادیم و این که در آیه 
ی «اّا زینا السّماء النیا بزینه الکواکب»(4), صریحاً فرمود که آن چراخ ها 
0 معلوم. من شود که .همه.ی سار مان در آسمان. دتیا و پایین تر از 
ان قرار دارند ۰(ظ) 


ص: 6891 


1- 2624. المیزان /ج 17 / ص 369. 
2 2625. ملک / 5. 

3- 2626. ملک / 3. 

4 ۰2627 صافات | 6. 

5 2628. المیزان /ج 19 / ص 351. 


3 - سر تعبیر آوردن شمس به سراج 
«و جعل القمر فیهن نورأً و جعل الشمس سراجا»(1) 


معنای سراج بودن خورشید این است که عالم را روشن می کند و اگر این 
چراغ خدای تعالی نبود, ظلمت جهان را فرا می گرفت و معنای نور بودن 
ماه این است که ماه به وسیله ی نوری که از خورشید می گیرد, زمین را 
روشن می کند. پس ماه خودش روشنگر نیست تا سراج نامیده شود. 


8 -معتای عرش در گر آن 


«نمّ استوی علی العرش»(2) 


نشسته اند و از روی شور و مشورت يا استبداد به تدبیر امور مملکت می 
پرداختند و در قران, عرش در این معنا به کار رفته است. مانند «و رفع 
آنونه علی العرش» ((3)یعنی یو سف؛ پدر و مادر خود را بر تخت نشانید, و 
مانند « آوتیت من کل شی ء و لها عرش عظیم»؛ از همه چیز 7 
است و او (بلقیس) صاحب تخت بزرگی است. 


در نظام هستی با همه ی اختلافاتی که در ان هست. مرحله ای وجود دارد 
که زمام جمیع حوادت و اسبابی که علت وجود ان حوادنند. سلسله ی علل 
و اسباب منتهی به انجا می شود و نام آن مرحله مقام عرش است و این 
که قران کریم می فرماید: «ثم استوی علی العرش». کنایه است از استیلا 
و تسلط الهی بر ملک خود و قیامش به تدبیر امور 


ص: 6892 
1 2629. نوح / 16. 


2 2630 اعراف / 54. 
3- 2631. یوسف / 100. 


آن. به گونه ای که هیچ موجودی, چه کوچک و چه بزرگ, از قلم تدبیرش 
ساقط نمی شوند و با برنامه ریزی دقیق هر موجودی را به کمال واقعی 
ان فیبرساند و حاجته هر ضاحب عاجی را می, دهد نفخ آباتت: کم کار 
قزان کریم رش دا جات کی خی کید هاننم. همنن. آیهه خی دا کم که 
نشانه ی تدبیر خداوند است, ذکر می کند.(1) 


5 - جهان هستی و اندازه گیری 


در آیات مختلفی از قرآن کریم می خوانیم که هر چیزی محدود به حدی 
است که از آن حذ تجاوز نمی کند بل الم لک ی ء قدرا»؛(2) 
خدا برای هر چیزی مقدار و اندازه ای قرار داده است, و در جای دیگری 
می فرماید: «و کل شی ء عنده بمقدار»(3)و هر چیزی نزد او مقدار معینی 
دارد. 


این و آنق اشاره نق ان است که هیچ چیز در عالم هستی بی حساب 
نیست, حتّی موجوداتی را که گاهی در جهان طبیعت ما بی برنامه فرض 
می کنیم, همه ی آن ها دقیقا حساب و کتاب دارند, چه ما بدانیم و چه 
تدآنیم اضو لا حکيم بوون اند یز موی چز این اند ارق که همه حیر .ور 
آفرتش او برنامه و حدذ و اندازه دارد. 


این نکته نیز قابل توجه است که جامعه ی انسانیت که جزئی از مجموعه ی 
تظام. هشتی است, اگر بخواهد سالم زندکی. کنتم باید اصل <« کل سین ۶۰ 
عنده تخقدذار »بر کتتر انسر ان حاکم باشد و از هر گونه اک اظ ه تقرفظ و 
کارهای بی برنامه بپرهیزد و در تمام نهادهای اجتماعی, اصل برنامه ریزی 
را حاکم سازد.(4) 
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ز - دین تتتاننتی 


956 - عدم اکراه در دین 
«لا [کراه فی الدین»(1) 


اه ی شریفه ی فوق دین اجباری را نفی می کند. زیرا دین یک سلسله 
معارف علمی است که معارف عملی را به دنبال دارد که ان را اعتقادات 
قی اوه ان اسان از اضر دی است کاعار هار یر سم 
ندارد. چون اکراه تنها در اعمال ظاهری و افعال و حرکات بدنی و مادی اثر 
ادراک است و همان گونه که محال است که نتیجه ی جهل, علم باشد یا 
این کق آن.عقدمات غیز عامی, تضدیق علمن خاصل رون مخال. است که 
اکراهبه آمفز قلیت تعای یرد 2 


7 - سز این که در دین و مسائل اعتقادی اکراه و اجبار معنا ندارد, آن 
است که دنیا محل ازمایش است و ازمایش در صورتی معنا و مفهوم دارد 
که انسان دارای اختیار و انتخاب باشد و اگر ایمان و اعتقاد امر اجباری 
باشد, ازمایش معنا ندارد و خداوند اراده نکرده است که مردم از روی جبر 
و قهر ایمان بیاورند. 


قران کریم می: فرما ید صی لماع ریک لامن من فی الارض کلمممنها », 
(3)بلکه خداوند اراده کرده است مردم از روی اختیار ایمان بیاورند؛ : «فمن 


شاء فلیومن و من شاء فلیکفر» ۳ 
ص :6894 


1- 2636. بقره / 256 
2 2637. المیزان /ج 2ص 342. 

3- 2638 یونس / 99. 

4 2639. کهف / 29 ؛ تفسیر کبیر /ج 7 / ص 15. 


8 - لزوم تفقه در دین 

«و ما کان الموّمنون لینفروا کاقه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه 
لیتفقهوا فی الذین»(1) 

از این ۹1 نکاتی استفاده می شود: 

الف - جهاد واجب کفایی است. 

ب - تفقه در دین و هجرت در طلب علم نیز واجب کفایی است. 


ج - خبر واحد معتبر است. زیرا مراد از طایفه, گروه کم و حتی به قول 
مجاهد و عده ی دیگری, حداقل آن یک نفر است. باید توجه داشت که با 
توجه به عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله رهسپاری طایفه ی دوم در 
طلب علم عمدتا از شهرهای دیگر به مدینه و محضر پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وله بوده است, ولی در اعصار دیگر هجرت علمی نیز لازم است, در 
صورتی که انسان در مراکز علمی به سر نبرد, باید کوچ کند؛ لیکن مقصود 
اصلی از کوج کردن, تفقه در دین است. زیرا ممکن است بسیاری از 
طالبان علم در مراکز علمی ساکن باشند و نیازی به سفر نداشته باشند. 
(2) 


9 - معنای فطری بودن دین 
«فأّقم وجهک للین حنیفاً فطره اللّه التی فطر الثاس علیها»(3) 


کلمه ی «فطرت» به معنای نوعی از خلقت و منصوب به فعل مقدراست: 


« آلزم فطره الله» : یعنی ملازم فطرت باش و مقصود این است : دینی را 
که واجب است برای ان اقامه ی وجه 


ص:685 
260 قونه 7 122 


2 2641. قرآن کریم , ترجمه ی خرمشاهی / ص 206. 
3- 2642. روم | 30. 


کنی, همان دینی است که خلقت بدان دعوت می کند و فطرت الهی به 
سویش هدایت می کند, ان فطرتی که تبدیل پذیر نیست. 


از آنجا که دین, چیزی به غیر از سنت حیات و راه و روش سعادتمند زندگی 
نیست. پس هیچ انسانی هیچ هدف و غایتی جز سعادت ندارد, چنان که همه 
ی موجودات به سوی سعادت خود در چرکت هستند و هدایت فطری شده 
اند. قرآن کریم می فرماید: «ربنا الذی آعطی کل شی ۶ خلقه ثم 
هدی»(1)و نیز فرمود: «الذی خلق فسوی * و الذی قذر فهدی».(2) 


ات انسان شر ماه اما معا مور س تست کم اه 
را به سوی تکمیل نواقص و رفع حوایجش هدایت می کند و خداوند او را 
به خوبی ها و بدی هایش ملهم ساخته است ؛ «و نفس و ما سویها ‌ فالهمها 
فجورها و تقویها». 


در این زمینه امام صادق علیه السلام فرمود: معنای «فطره ال دین 
توحید است و در بعضی روایات آمتاه که منظور از فطرت «لا اله ۷۱ الله» 
«محمد رسول الله» « علی امیر الممنین ولی اللّه» است.(3) 


0 - دین خالص 


از نظر قران کریم کسی که کاری را هم برای خدا و هم براي غير خدا 
انجام دهد خداوند آن. کار را تمی. پذیزن. زیرا| فین. کشا و کیفاً مخصوص 
خداست. قرآن کریم در مورد کمیت می فرماید: و له لیر واصبا» )4 
«واصب» به معنای پر, تام, جامع و کامل است و 


ص:686 


1- 2643. طه | 50. 

2 2644 اعلی / 2 - 3. 

3- 2645. المیزان /ج 16 / ص 178. 
4 2646. نحل / 52. 


بر این, همه ی قوانین و مقررات باید از راه وحی الهی تدوین شود. 
درباره ی کیفیت نیز می فرماید: «آلا للّه الاین الخالص»(1)؛ فقط به نام 
خدا و یاد خدا باید این مجموعه را فهمید و به آن عمل کرد و آن را به 
دیگران آموخت.(2) 


ص: 6897 


2 648 2. تفسیر موضوعی جح 1 / ص‌ 3 2 


ص :688 


تعلیم و تربیت 

ی راه به سوی علم 

ی دو راه برای درک حقایق 

ی توجه به غذای روحی 

ی محور بودن علم 

ی فضیلت علم 

ی تقدم فضایل نفسانی بر فضایل جسمانی 
ی تفاوت علم حصولی با علم لدئی 

ی دلیل پیروی از عالم 

ی تقدم تربیت بر تعلیم 

ی عوامل ترفیع درجه 

ی نور علم و ایمان. عامل وحدت 

ی ترفیع درجات عالم 

ی اهل علم و عمل 

ی لزوم تحصیل معارف دینی برای انذار مردم 
ی هدف از آموزش معارف 


ص :689 


ص :690 


تعلیم و تربیت 
اشاره 


1 - راه به سوی علم 


راه به سوی مطلق علم از سه زاویه حاصل می گردد. با 
همان گونه که از آبه ی شریفه ی «و لا تقف ما لیس 
5 الیضر والقواه کل اولنک کان عنم مه اش می. آند. 


تسب ان 
«ن و القلم و ما یسطرون» 


خدای سبحان در این آیه به قلم و آنچه نان ان می نویسند سو گند باد کرده 
ی ان خداوند بشر را هدایت کرده است. 


قلم حافظ علوم و دانش هاء پاسدار افکار اندیشمندان, حلقه ی اتصال 
فکری علما و پل ارتباطی گذشته و آینده ی بشر است. قلم انسان هایی را 
که جدا از هم از نظر زمان و مکان زندگی می کنند. پیوند می دهد. گویا 
همه ی متفکران بشر را در تمام طول تاریخ و در تمام صفحه ی روی زمین 
در یک کتابخانه ی بزرگ جمع می بینی. 


3 
ِ 
11 
1۹2 


ص: 691 


1- 2649. اسراء/ 36. 
2 2650. المیزان . ج 14 / ص 349. 


در عظمت نعمت قلم و کلام همین بس که خداوند بر انسان منت نهاده که 
وی را به سوی کلام و قلم هدایت کرده و طریق استفاده از این دو نعمت 
را به بشر یاد داده است. در باره ی کلام فرمود: «خلق الانسان غامد 
البیان»(1), در باره ی قلم فرمود: «علمٌ بالقلم * علّم الانسان مالم یعلم». 
(2) 


3 - نقش قلم در زندگی انسان ها 
بت و القلم ها بسطرون» ای هما ات‌شممة رک مکون» 


الف - یکی از نعمت های بزرگ الهی,. نعمت قلم است که نقش فوق 
العاده ای در زندگی بشر داشته است. در نقش قلم همین بس که دوران 
زندگی بشر را به دو بخش تقسیم می کنند: دوران تاریخ و قبل از تاریخ. 
بخش نخست از زمانی اغاز می شود که خط اختراع شد و انسان تواننست 
ماجرای زندگی خود را بر صفحات نقش کند. 


قلم, حافظ علوم و دانش هاء پاسدار افکار اندیشمندان, حلقه ی اتصال 
فکری علما و پل ارتباطی گذشته و آینده است, حتی ارتباط آسمان و زمین 

نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است. قلم. انسان هایی را که جدا از 
فا کنند. پیوند می دهد. گویا همه ی 
متفکران بشری را در تمام طول تاریخ و در پهنه ی زمین در یک کتابخانه 


قلم رازدار بشر و خزانه دار علوم و جمع اوری کننده ی تجربیات قرون و 


ص :692 


26 امن 2 

2 2652. علق /4 - 5 ؛ المیزان /ج 20 / ص 368 ؛ نمونه 1ج 24 ص 
374 

3 2653. قلم / 2. 


و نف قفین. ذلیلن. کر ان..نه. ان هو حنق باد می. کند. زیرا هميشه سوگند به 
امری عظیم و پرارزش یاد می شود البته قلم وسیله ای است برای «ما 
یسطرون» و نوشته ها که قرآن به هر دو سوگند یاد کرده است, هم به 
ابزار و هم به محصول ابزار. جالب توجه اين که در نخستین آیاتی که بر 
پیاسیر اکرم ضلی الله غلیه واله:بارل شدد. تبز.به معام.والای فلم اشانه 
شدم: آمنت؛ ۶اقر | ناسم ریک ۳ و الذی علم بالقلم».( 1 


2 - منظور از نعمت. نبوت است و «باء» به معنای سبب يا مصاحبت است؛ 
یعنی تو به دلیل نبوت پروردگارت دیوانه نیستی. تناسب قسم با مُفَسمّ به 
نشانه ی آن است که اگر مشرکان قلم به دست بگيرند, خواهند دید که از 
دیوانه این سخنان ساخته نیست. دیوانه کجا و این سخنان اعجاز آمیر کجا؟ 
اگر نویسنده ای بگوید: قسم به این کتاب که من نویسنده ام. پیداست که 
دلیل نویسنده بودن او همین کتاب است. 


کر تانی بکویوه قشم مه این اخنمان که من با کتم. ارتاط از با ای 
بنا روشن است. چنان که قسم به قلم و انچه که می نویسد. نشانه ی 


)2( 


4 - دو راه برای درک حقایق 


ِ مسیرو قی الارض فتکون لهم. قلوب بغفلون بها آو ءادان یسمعون 
بها»(3) 


مجموعه ی ادراکات انسان در آیه ی شریفه به «قلب» (عقل) و «ءاذان» 
(گوش ها) نسبت داده شده است. بنا بر اين, برای درک حقایق دو را بیشتر 
وجود ندارد؛ يا باید انسان از درون 


ص:693 
1- 2654. نمونه 1ج 24 / ص 368. 


2 2655. احسن الحدیت /ج 11 / ص 282. 
3- 2656. حج | 46. 


جانش جوشش داشته باشد و مسائل را شخصاً تحلیل کند و به نتیجه ی 


لا زم برسد پا گوش به سخن ناصحان مشفق؛ هادیان راه و پیامبران خدا| 
بدهد يا از هر دو راه به حقایق برسد.(1) 


5 - توجه به غذای روحی 
«فلینظر الانسان الی طعامه»(2) 


در حدیتی از امیر المومنین علیه السلام می خوانیم: چر| شنکامن که در 
نتتب: طعامی نزن مزدم حاضر کننده.حتفا جرافی. می. آفروزند تا ستند اجه 
غذایی در شکم خود وارد می سازند, ولی به غذای روحشان اهمیت نمی 
دهند و چراغ عقل را به وسیله ی علم روشن نمی سازند تا از عوارض 
جهالت و گناهان در اعتقادات و اعمال سالم بمانند؛ «مالی آری الثاس آذا 
قرب الطعام لیلاء تکلفوا اناره المصابیح لیبصروا ما یدخلون شاو تاد و 
لا بهئمون بغذاء اللفس بان ینیروا مصابیح البانمم بالعلم لیسلموا من لواقح 
الجهاله و الذنوب فی اعتقاداتهم و آعا آمم». 


نظیر همین معنا از فرزندش امام مجتبی علیه السلام نقل شده است: 
عجب دارم از آن ها که به غذای جسم خود می انديشند, اما در غذای روح 
خود دقت نمی کنند؛ «عجبت لمن یتفکر فی ماکوله کیف لا یتفکر فی 
ها 


6 - طرح استدلال برای شکوفایی تفکر 


است. از جمله 


ص :694 
1- 2657. المیزان ج 14ص 426. 


2 2658. عبس / 24. 
3- 2659. سفینه البحار / ج 2 / ماده ی طعم ؛ نمونه ج 26 / ص 162. 


آستدلال .و آقامه ی برهان یز حقضوعات جلف انست که به موتهاق: از 
آن ها اشاره می شود؛ 


- استدلال بر توحید در کلام حضرت ابراهیم علیه السلام؛ «فلقا جِّ علیه 
زیر رءا کوکباً قال هذا ری فلما آفل قال لا آحب الافلین».(1) 


استال بر ای ای کان قییا عاله ال آلاه ماه 
ولا پر سالت اسر اکرم سای لاه هلت له اسر 

الف - قرآن کریم بینه و دلیل روشنی در دست اوست. 

ب- کتب آسمانی پيشین تشانه هاخ. او را بیان کردند. 


ج - پیروان فداکار و موّمنان مخلص بیانگر صدق دعوای او هستند؛ « آفمن 
کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و 
رحمه اولتک یوّمنون به». 


+ ایتدلال بر اغعاز فران ۶« فلا درون العرعان و لو کان من غند یر 
ال لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا».(3) 


5 - استدلال بر ضرورت دفاع و جهاد ؛ «و لولا دفع اللّه اللّاس بعضهم ببعض 
لفتست ضوامم و سم وضاوات و مشاضد بدکر فیها اسم الله کیرا ۰ ۱2 


6 اتتدلال بر عم سحار ات ستمگر اي فر واه یلم نعاخد الله اناد 
بظلمهم ما ترک علیها من دابه».(د) 


ص:695 


1- 2660. انعام | /76 
2 2661. انبیاء / 22. 
3- ۰2662 نساء | 82. 
4 2663. حج | 41. 

5- ۰2664 نحل / 61. 


7 - استدلال بر وجود معاد و قیامت: 


الف:« از رام آفرشتین نخستیه «و ضرب لنا مثلاً و نسی خلقه قال من 
بحبی, العظام. و هی زمیم * فل بحییها الذی آنشاها أ۶ل مه و هو بکل خلق 
علیم».(1) 


ب - از راه قدرت پروردگار؛ «آولم یروا آنْ اللّه الذی خلق السّموات و 
ای ی ما ار تیصو ی ات و کل 


ء قدیر» )2 


7 - طرح سوال, روش موثر تربیتی 


در قرآن کریم بسیاری از حقایق مربوط به امور دینی 9( قالب سوال طرح 
هی کروفو رفن متشافور اعهار تنقونجه خر ار هن برد اما فکرخوو 
تک را انتخاب کند و این روش تاثیر فراوانی در برنامه ها تربینی دارد. 
زیرا هر گاه مسئله ای به صورت قطعی مطرح شود و پاسخ آن را از درون 
جان و وجدان خود بشنود, ان را فکر و تشخیص خود می داند و در برابر ان 
مقاومت به خرج می دهد. 


اين طرز تعلیم. مخصوصاً در برابر افراد لجوج موثر است. در قرآن کریم 
از این روش بسیار استفاده شده ات ؛ «هل پستوی الذین یعلمون و الذ 
لایعلمون»(3)و «قل هل یستوی الأعمی و البصیر آفلا تتفکرون»(4)و «قل 
خل وی( عم و آلیضیر آمدهل نوی الظلمات و الثور».(5) 


ص:696 


1- 2665. یس / 78 - 79. 
2 2666. احقاف / 33. 
3- 2667. زمر | 9. 

4- 2668. انعام / 50. 

5 2669. رعد / 16. 


8 - محور بودن علم 
خداوند متعال در قرآن, بندگان خویش را متوجه دو امر کرده است: 


الف - تا علم و آگاهی ندارد. سخنی تگوید؛ «ألم یوخذ علیهم میثاق الکتاب 
آن لا بقولوا علی اللّه الا الحو*».(1) 


نبا لم.ه اکاهت ارت کی رای تک یل کوازسا کر اه 
بعلمه».(2) 


9 - فضیلت علم 
فری کد عاستن من آلملی و ای من تال آلاخادرت ۱2 


حضرت یوسف علیه السلام دارای جمال ظاهر و کمال باطن بود. جمال 
ظاهری و زیبایی او باعث رسیدن بلا به او شد که مدتی در زندان به سر 
برد اما کمال باطنی که علم و معرفت است, باعث نجات او از این بلا 
شد.(4) 


0 - علم مقدمه است و عقل هدف 
«تلک الأمنال نضربها للناس و ما یعقلها لا العالمون»(5) 


خدای سبحان در باب مثل می فرماید: مثل سر پلی است که شما را باید 
به ممثل برساند و نیز تذکر می دهد که تنها دانشمندان این راه را طی می 
کنند و از مثل پی به ممثل می برند و نیز بیان می کند که علم نردبان است 
و اگر کسی به واسطه ی داشتن علم, از مثل پی به 
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1 2670. اعراف / 169. 

2 2671. یونس / 40 ؛ نور الثقلین /ج 2 / ص 305. 
3- 2672. یوسف / 101. 

4 2673. لطایفی از قرآن کریم ‏ ص 278 

5- ۰2674 عنکبوت / 145. 


ممتثل نبرد. عاقل نمی شود؛ علم مقدمه است و عقل هدف. اگر کسی 
عالم بود و عاقل نشد. این شخص نردبانی تهیه کرده. ولی به مقصد 


نرسیده است. 


علم نردبان خوبی است. اگر کسی عمری را به تحصیل علم گذراند, مثل 
ان است که عمری را به نردبان سازی سپری کرده است. علم برای ان 
است که انسان را عاقل کند. برکت عقل, در بعد عمل, همان است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: «ما یعبد به الحمن و یکتسب به الجنان». 
(1) 


1 - تقدم فضایل نفسانی بر فضایل جسمانی 
«و زاده بسطه فی العلم و الجسم»(2) 


هنگامی که بنی اسرائیل از پیامبرشان تقاضای تعیین فرماندهی برای جنگ 
با دشمنان خود کردند, خداوند متعال طالوت را انتخاب و او را به نیرومندی 
در علم و جسم توصیف کرد. در ایه ی شریفه کلمه ی «العلم» بر 
«الجسم» مقدم شده است. شاید اشاره به این باشد که علم و فضایبل 
تفسایی بر فصایل سای عم ارو 


ان انم ی 

«کلاً بل لا تکرمون الیتیم»(4) 

یتیم به معنای بی پدر است و به کسی که مادرش را از دست داده باشد, 
سن بلوغ نرسیده باشد. در حیوانات. یتیم از طرف مادر است و به این 
ترتیب یتیم به فرد بی همتا اطلاق شده است و «درز 
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1- 2675. اصول کافی /ج 1 / ص 11 ؛ محاضرات. 
2 2676. بقره | 247. 


3- 2677. تفسیر کبیر (ج 6 | ص 186. 
4 2678. فجر / 17. 


خداوند در آیه ی شریفه ی فوق در مورد بتیمان, از اطعام سخن نمی گوید, 
بلکه از «اکرام» سخن قی: کفیق ترا مرا هه تما م لضف برس 
مطرح نیست, بلکه از آن مهم تر, جبران کمبودهای عاطفی اوست. از این 
رو, در روایات اسلامی به مساله ی محبت و نوازش یتیمان اهمیت خاضّی 
داده شده است.(1) 


3 - معنای انفال 
«یسئلونک عن الأنفال قل الاأنفال للّه و للسول»(2) 


«نفل» در اصل به معنای زیادی است و از آن جا که نمازهای مستحبی 
اضافه بر واجبات است., نافله نامیده می شود. همجنین «نوه» را نافله می 
گویند. زیرا| بر فرزندان انسان افزوده می شود: «و وهبنا له اسحق و 
یعقوب نافله»(3). غنایم خنکین که در ان ی فوق سخن از آن به میان افته 
است, انفال گفته می شود. چون یک سلسله اموال اضافی (بدون صاحب) 
است که به دست جنگجویان می افتد, در حالی که مالک خاصی برای آن 
وجود ندارد و ملک خدا و پیامبرصلی الله علیه واله است. 


4 - معنای اله گرفتن هوی 
«آفر آیت من اتخذ الهه هواه و اضله اللّه علی علم»(4) 


با توجه به تقدم کلمه ی «الهه» بر کلمه ی «هواه» (با این که می توانست 
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1 2679. نمونه /ج 3 ص 250. 
2 2680. انفال / 1. 
3- 2681. انعام / 84. 
4 2682. جانیه / 23. 


هوای خود را خدای خود گرفته) معنای آیه این است: چنین کسی می داند 
کم اوه اس اه اه سرا سس واه خدای ما ات اگی به 
جای او, هوای خود را می پرستد و آن را در جای خدا قرار داده و اطاعتش 
می کند. پس چنین کسی آگاهانه به خدای سبجان کافر است. بدین جهت 
دنباله ی آیه ی شریفه می فرماید: ب#ون اضله الله. علی, علو6 ؛ خدا او را در 
عین داشتن علم, گمراه کرد.(1) 


5 - تفاوت میان اسراف و تبذیر 
«و لا تبذر تبذیرا * ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین»(2) 


با در نظر گرفتن ريشه ی این دو لغت, چنین به نظر می رسد که وقتی این 
دو در مقابل هم قرار می گيرند, اسراف به معنای خارج شدن از حد 
اعتدال: استم بی ان که عشی را ظاهرا ضابه کرهه باشه مل رده 
لباس گران قیمتی که بهایش صد برابر لباس مورد نیاز باشد یا تهیه ی 
غذای گران قیمتی که با پول آن بتوان عده ی زیادی را آتوه فتدانة تغذبه 


کرد. 


در این گونه از موارد خروم از اعتدال تحفق دارد, ولی ظاهر | جیزی نابود 
نشده است, اما «تبذیر» و ریخت و پاش ان است که مصرف. به اتلاف و 
تضییع بیانجامد. مانند تهیه کردن غذای ده برای دو نفر, که بعضی از جاهلان 
می کنند و آن را نوعی افتخار می دانند و باقیمانده را در زباله دان می 
ریزند؛ ولی ناگفته نماند که در موارد فراوانی, این دو کلمه دقیقا در یک 
معنا به کار می رود, حتّی برای افاده تأکید, پشت سر یکدیگر قرار می 
اه و ای وی ی اه اس ها و ات 
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1- 2683. المیزان /ج 18 / ص 173. 
2 2684. اسراء/ 26 - 27. 


«الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو پرفع صاحبه فی 
الدنیا و یضعه فی الاخره و یکرمه فی الثاس و بهینه عند الله»(1). 


6 - تفاوت علم حصولی با علم لدثئی 


علم حصولی را بایدٍ با سعی و تلاش به دست آورد و از اهل آن سوّال کرد 


میا به تعلیم و تعلم ذارد*«فاسفاه| اهل الذکر. آن کنتم لا تعلمون».(2) 


علم لدئی در پرتو عمل نع عم و تعیب فقس ,یه فخود هی آبد ی ع متا 
من لدئا علما» تیاعر اکرم صلی الله قلیه واله می فرمایة: «من عمل 
بما علم, وژثه الله علم ما لم یعلم».(4) 


7 - تفاوت اسلام با ایمان 
«قالت الاعر ات عاما قل لم تقمتها و لکن فولوا اسفتا و لا 
یدخل الایمان فی قلوبکم»(۵) 


ات افطلام با اسان در ان است که استلام کل خاهدی فان ی حارد > 
هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند, در زمره ی مسلمانان وارد و احکام 
اسلام بر او جاری می شود. ولی ایمان یک امر واقعی باطنی است و 
جایگاه ان قلب تفت است., نه زبان و ظاهر او. اسلام اوردن اشخاص 
سکن ات شصهای اتی وا ی هس 
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1- 2685. نمونه 7ج 12 / ص 97. 

2 2686. نحل / 43 ؛ انبیاء | 7. 

3- 2687. کهف / 65. 

4- 2688. کشف الاسرار ۱ج 2ص 74 7. 
5- 2689. حجرات / 14. 


انگنژه. ها فادی و منافع شخصی. ولن آیمان آوردن خما از انگیزه: های 
معنوی برخوردار است. 


ماغیر ام صلی الاه علنه والم ور ساتی هوانی. هی« فرماید: ها لاسام 
علانیه و الایمان فی القلب» و نیز امام صادق علیه السلام می ِِ 
«|لاسلام یحقن به الذم و تقّدذی به الامانه و تفستحل به الفروج و الثواب 
الشای با اشامن اسان معط انا امات ام مها ماج یا 1 
حلال می شود, ولی ثواب در برابر ایمان است و نیز به همین دلیل است 
که در بعضی روایات مفهوم اسلام منحصر به اقرار لفظی شمرده شده؛ در 
خالی که یمان تواقبا عمل مه فی شنده است ۰ «الایعان اقزار عم و 
الاسلام اقرار بلا عمل». 


بنا بر این می توان گفت: نسبت میان ایمان و اسلام عموم و خصوص 
مطلق است؛ یعنی هر موّمنی مسلمان است. ولی هر مسلمانی مومن 
نیلست؛ اما این تفاوت مفهومی در صوربنی است که این دو واژه در برابر 
1 1999 


به کار رفته باشد.(1) 

8 - دلیل پیروی از عالم 

«يا آبت ائی قد جاعنی من العلم مالم یأتک فائبعنی آهدک صراطاً 
سویا»(2) 


در آیة ی فوق ابراهیم علیه السلام عمویش [۳ را به پیروی از خود دعوت 
قی کدرا این که قاجت موه از او سار زر درد ان سا که 
سرشناس تر بود و دلیل آن را اين ذکر می کند که من علومی دارم که نزد 


نو نیست : «قد جاءنی من العلم ما لم پاتک». این یک قانون 
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1- 2690. نمونه 1ج 22 ص 210. 
2 2691. مریم / 43. 


کلی در باره ی همه است که در آنچه آگاه نیستند, از آگاهان پیروی کنند و 
این در واقع برنامه ی رجوع به متخضصان هر فن و از جمله مساله ی تقلید 
از مجتهد را در فروع احکام اسلامی مشخص می سازد. کفتتی. آزینت: بجت 
پرافم یه ایام درا ی اصول رن و 10 


در چهار مورد از قران کریم. هدف انبیا را تعلیم و تربیت عنوان کرده 
است. در سه مورد» تربیت و نز کیه بر تعلیم مقدم شمرده شده(2)و تنها در 
۱0 ۱9 ۱۱35 ۱۳۰ 


و علت نهایی در قصد و تصور مقدم است, لیکن چون در عفن و وجود 
خارجی مسئله ی تعلیم مقدم بر تربیت است. در این ایه تعلیم پیش تر ذکر 


شده است.(4) 
0 - تقدم تشویق بر تنبیه 
«رسلا" مبشرین و منذرین»() 


معمولا مواردی که در قرآن کریم بشارت و انذار در کنار هم آمده, بشارت 
بر انذار مقدم شده است. از اینجا روشن می شود که انبیا اول به مردم 
مژده و بشارت به کار خیر می دهند, سیس ان ها را از عذاب الهی می 
ترسانند و اين اصل تقدم تشویق بر تنبیه, باید در نظام 
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2 2693. بقره / 151 ؛ آل عمران / 164 ؛جمعه | 2. 
3- 2694. بقره / 129. 

4 2695. روح المعانی / ج 2 / ص 19. 

5- 2696. نساء / 165. 


تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.(1) 


1 - عوامل ترفیع درجه 
چند چیز از نظر قرآن کریم مایه ی ترفیع درجه ی انسان است: 


1ب انمان ۵ اکاهی قع. آلله. الکسن عاشتهوا کم و الفت اضما ااعلم 
درجات».(2) 


2 تفا در واه قداد «فل. الله المعاهدین یامخالفم و آنفممم غلی 
القاعدین درجه».(3) 


قرآن کریم حضرت ابراهیم علیه السلام را یکی از مصادیق و نمونه های 
کامل کسانی می داند که ترفیع درجه يافته اند؛ «و تلک حچتنا ءاتیناها 
(براهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء».(4) 


2 لیر مان خلم و اما 


از نظر قرآن کریم علم و ایمان تأثیر متقابلی در یکدیگر دارند و ارتباط 
تنگاننگی مان آن ده‌برفرار استو طبیعی است که آیمان عالمان حخیقق 
و وارسته بیشتر است. چه این که خداوند علم و دانش مقمنان واقعی را 
به دلیل ایمانشان افزون می کند. 


الف انیر ایتان تقو در افزمتی عم ی تفه اللم و لمکم الله »۱3۰ 


ب: 2 انیر عم در ایمان؟ ضو ال اسکننفی. العلم تقولون, عاما به کل من 
عند ربنا».(6) 
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3 - نور علم و ایمان. عامل وحدت 
«و جعل الظلمات و الثور ...»(1) 


در آیات قرآن «نور» به صورت مفرد و «ظلمت» به صورت جمع یعنی 
«ظلمات» آمده است. ممکن است این تعبیر اشاره به این حقیقت باشد 
که ظلمت (اعم از حسی و معنوی) همواره سرچشمه ی پراکندگی ها و 
جدایی هاست. در صورتی که نور, رمز وحدت و اجتماع است. 


بسیار با چشم خود دیده ایم که در یک شب تابستانی چراغی در وسط 
حیاط يا بیابان روشن می کنیم, در مدت کوتاهی همه گونه حشرات ت گرد آن 
جمع می شوند, اما هنگامی که آن را خاموش می کنیم, هر کدام به طرفی 
می روند و پراکنده می گردند. در خفناله ی معنوگ ه اختماعی نیز همین 
گونه است؛ نور علم و ایمان مایه ی وحدت, و ظلمت جهل و کفر و نفاق 
عامل پراکندگی است.(2) 


- جر ی فرحات: ع از 
رقم اه الن عاضوا ه تین آنتوا العلم درحاتة 


آیه ی شریفه دلالت دارد بر این که مومنان دو طایفه هستند: کسانی که 
تنها موّمن هستند و آن هایی که هم موّمنند و هم عالم. طایفه ی دوم بر 
طایفه ی اول برتری دارند. همچنان که در جای دیگری می فرماید: «هل 
یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»(3). بنا بر اين, مساله ی ترفیع 
درجات در ایه. مخصوص علمای از مومنین است. اما بقیه ی 
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2 موه 5 ررض 137 
3- 2705. زمر | 9 


منین تنها یک درجه دارند و تقدیر آیه ی شریفه چنین است: «یرفع اللّه 
و ۳۳۹99 درجه و الذین آوتوا العلم درجات».(1) 


5 - اهل علم و عمل 
مردم از نظر علم و عمل چهار گروه هستند: 


1 - گروهی اهل علم و عمل هستند. قرآن کریم در وصف عالمان حقیقی 
می فرماید: انان خشیت از خداوند دارند؛ «انما یخشی الله من عباده 
العلماء».(2) 


2 + کروهی, اهل, علم هستند: ولی. اقل, عمل, تیشستند. قران. کریم. در باره.ی 
اهل کتاب که به مقتضای علم خویش عمل نکردند. می فرماید: «مثل 


2 


آلدین ها التورية ت لم ججام‌ها کمتل الجمان تعمل اسفار ۲۰۱۱۱ 


3 - گروهی اهل عمل هستند, ولی اهل علم نیستند. امام صادق علیه 
السلام در باره ی چنین گروهی می فرماید: فساد آن ها بیشتر از اصلاح آن 
هاست. غرم اس: عبدالله. علیه المتلام: «من عمل علی غیر علم کان ما 
فد اکتر معا بضل» امین ی فرماید هر حور 
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1- 2706. المیزان /ج 19 / ص 216. 

2- 707 2. فیس 

3- ۰.2708 جمعه / 5 ؛ در عظمت و اهمیت کسب علم و دانش همین بس 
که در اسلام 0 مظذ دنت در آن برداشته شده است: 1 - زمان؛ 
« آطلبوا العلم من المهد الی اللحد». 2 - مکان؛ « آطلبوا العلم و لو 
بالطّین». 3 - طایفه و نژاد و جنسیت؛ «طلب العلم فریضه علی کل مسلم 
و مسلمه». 4 - معلم و استاد ؛ «انظر الق فا قال و لا تنظر الی من قال» و 

« آطلبوا العلم و لو من باول تا 

4- ۰2709 اصول کافی 1ج 1 / ص د<د. 


عمل سرعت گیرد. از حقیقت بیشتر دور می شود؛ «العامل علی غیر 
بضبرت کالسانر علمم ین آلطریق لا بویده صرعه الشیر الا عدا 1 


4 - گروهی نه اهل علم هستند, نه اهل عمل؛ مانند جاهلانی که وظایف 
خویش رایاد نمی گیرند و طبعا عمل هم نمی کنند. 
از سا ارف خی بزاای اتخار میم 


«و ما کان المومنون لینفروا کاقه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه 
لیتفمّهوا فی الدّین و لینذروا قومهم |ذا رجعوا الیهم لعلْهم یحذرون»(2) 


منظور از تفقه در دین, فهمیدن همه ي معارف دینی از اصول و فروع آن 
است. نه خصوص احکام عملی که فعلا در لسان علمای دین کلمه ی فقه, 
بدین اصطلاح به کار می رود. زیرا انذار فقط با بیان فقه اصطلاحی؛ یعنی 
با کت سا فملی صو ری کی سگم احسام پم سان اصول: م امد 
نیز دارد.(3) 


7 - سیمایی از درس های تربیتی سوره ی حمد 


1 - انسان در تلاوت سوره ی حمد با «بسم الله ...». از غیر خدا قطع امید 


2- با «رتب العالمین» و «مالک بوم الذدین», احساس می کند که مربوب و 


3 - با کلمه ی «عالمین», میان خود و تمام هستی ارتباط بر قرار می کند. 
ص :707 
1- 2710. اصول کافی /ج 1 / ص 34. 


2 رنه 7 122 
3- 2712. المیزان /ج 9ص 404. 


4 سم مسالخمی عم وی اور هانه ی اف اد می-خانه. 
5 - با جمله ی «مالک یوم الذین», غفلت او از آینده زدوده می شود. 
6 - با گفتن «یاک نعبد», ریا و شهرت طلبی را از خود دور می کند. 
7- با گفتن «(یّاک نعبد و یاک نستعین», از ابرقدرت ها نمی ترسد. 


8 - با جمله ی «اهدنا»رهسپاری در راه حق و طریق مستقیم را درخواست 


9 - از کلمه ی «آنعمت», معلوم می شود که تقسیم نعمت ها به دست 
اوست و باید حسادت را کنار گذاشت. 


0 اضر ظ اکن تا نم شلات و شفس کی با ردان کم آفست: 


1 - «غیر المغضوب علیهم و لا الصٌالین», نشانه ی بیزاری و برائت از 
باطل و اهل آن است.(1) 


9998 ت‌ صفات تکار ان 


در قرآن کریم جمله ی «أولنک هم المفلحون». در باره ی افرادی به کار 
رفته که دارای ویژگی های زیر هستند: 


الف - کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ «و لتکن منکم 
مه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و آولتک هم 
المفلحون».(2) 


ب - کسانی که در قیامت کفه ی اعمال آنان از حسنات سنگینی برخوردار 
است؛ «فمن ثقلت موازینه فاولتّک هم المفلحون».(3) 


جح - کسانی که افزون بر ایمان به رسول خداصلی الله علیه وأله او را 
حمایت می کنند؛ «فالذین عامنوا 


ص :708 


1 2713 تور 1۳7 7ص 11 


2 2714. آل عمران / 104. 
3- 2715. اعراف / 8. 


رم روم وا الما ال ضعه اما شم افو 
(1) 


کات که از بخل دور کته هو مر بو نف تسشن فاملنی: هم 
المفلحون».(2) 


9 - شرایط دستیابی به رستگاری 


رستگاری بدون تلاش بخ دس می, آید و شرایط لازمی دارد. در قرآن 
کریم به موارد زیر اشاره شده است: 


- تزکیه ؛ «قد آفلح من زکیها».(3) 
عوادضحا هدوافین شتاه [علکت تفلحون».(4) 


افزوی تس ان وه حضوع در تعا را عراز تقو رات کاس اک ای 
و عفت, امانت داری, وفای به عهد و دوام و پایداری ِ نماز لازم است ؛ 
«قد آفلح المومنون * الذین هم فی صلوتهم خاشعون * و الذین هم عن 
افو معرضون * و الذین هم للرّکوه فاعلون * و الذین هم لفروجهم 
حافطون * لا علی ارجا او ما ملکت پا یر ون 
ابتغی وراء ذلک فاولتک هم العادون * و الدن هم لأماناتهم و عهدهم راعون 
والدین شم علی ضلوانهم بحا تون »۱9۱ 


«ولکن کونوا ربانیین بما کنتم 0 الکتاب و بما کنتم تدرسون»(6) 


کلمه ی «ربانی» منسوب به «رب» است و الف و نون برای دلالت بر 


تعظیم و کثرت, به آن 
ص :709 


1- 2716. اعراف / 15<7. 
2- 2717. حشر / 9. 

3- 2718. شمس / 9. 
4 2719. مائده / 35. 


ک 20 تون ارعت افو ایا 43 
6- 2721. آل عمران / 79. 


افدی فده است. شا سر این ات کسی ات که اس با خوا یمه 
شناد ی اشففال افش کی شرا سار باه 


در این آیه ی شریفه, خداوند هدف از آمدن حضرت عیسی علیه السلام را 
اين می داند که قوم او در پرتو تعلیم و تدریس معارف الهی, عالم ربانی 
گردند. اگر انسان به تعلیم و تدریس بیردازد و این هدف را (عالم ربانی 
شدن) فراموش کند, تمام تلاش های او نابود می شود و مانند درخت بی 
میوه می, گردد. نذین. خهت بيامیر آکرم ضلی. الله علیه .واله فی. فر مود؛ 
«تعود باله مت .غلم لا بتمم. و فلت لا »۱ 


1 - ضرورت مهربانی در تعلیم و تربیت 


ارتظر فران کریم لیم بازمند مرحم وه مهریانی است سا لتخمن * عم 
القرءان»(2)زیرا تربیت نیز باید بر اساس رحم و مهربانی باشد؛ «الحمد 
للّه رت العالمین * الرحمن الژحیم».(3) 


2 - خداوند معلم حقیقی 
«الحمن * علم القرءان» 


و اموزنده ی حقیقی خداوند است. زیرا: 


ص710 
ا 2 لدنص 276 سیر یر 3 ص120 


2 2723. الرحمن / 1 - 2. 
3- 2724. نور 1ج 1/ ص 21. 


الف - حضرت آدم علیه السلام را علم اسامی آموخت؛ «و علم عادم 
الأسماء کلها». (1) 


بدا مدغلت السلام را فر کر باه داد هه سای صتعه آیوفن آکر ۱2 


یی غاب اللاق را کاب کت ضايم فاوتو علمة الکتاب د 
الحکمه».(3) 


ضرع نید اتسلام. را علم ۵ حعرفت آموخت اه عسان .هن لا غلیا ۷ 
4) 


تاشیر اکرم ضلی الم علیه واله زا اشران ام فان آ کته هه عامیک 
مالم تکن تعلم».(۵) 


عالمیان را بیان آموخت؛ «خلق الانسان * علمه البیان».(6) 
3 - دانشمند هم ردیف ملائکه 
قشید آلله آبه لا الم الا هه الملتکه و ایلوا العلم قاتا بالتسظ»:۱ 


ذر این اي ی شتریقه.دانشمندان واقعی هم ردیف فرشتگان قرار گرفته اند 

ق این خود امقبار داتشهتدان بر دیحران را رشن می. کند و تیر از آیه 
۷۷ می شود که امتیاز دانشمندان از این جهت است که در پرتو علم 
به حقایق, به یگانگی خدا که بزرگترین حقیقت است. معترفند.(8) 


ضرن 711 


1- 2725. بقره / 31. 
2 2726. انبیاء / 80. 

3- 2727. آل عمران / 48. 

4 2728. کهف / 65. 

5- 2729. نساء / 113. 

6- 2730. الرحمن /3 - 4 ؛ کشف الاسرار 7ج 9 / ص 419. 

7 2731. آل عمران / 18. 

8- 2732. نمونه 1ج 2/ ص 348 ؛ مجمع البیان 7ج 2 ص 16 7. 


4 > کاخ رانسخان فر غلم کتار تام تقو 
هو ما بعلم تاوبله الا اللهه ال اسخون فی العلم یغولون»عاضا ب۱1(2 


واقعی 9 علمای راستین,؛ همین بس که نام انان در ردیف نام مقدس 
خداوند امده و مقامشان بعد از مقام الهی است.(2) 


تنم باقن و اوق پر بزآن نات ال 


«قل عاضوا به. آو لا تقضوا ان آلدین تفا العلم من باه ادا سای عهم 
بخژون فی الأذقان سکدآ»(3) 


فان کریم تر آبن. اند برای درهم شکستن غرور مخالفان تاذان ی کوید: 
جچه ایمان بیاورید, چه ایمان نیاورید, آن ها که پیش از این علم و دانش به 
۳1 ها داده شده است, هنگام تلاوت قرآن ند انا با تمام صورت به خاک 
می افتند. 


منظور از «الذین آوتوا العلم من قبله», جمعی از علمای بهود و نصاری 
است. چنانچه اند ی. : «لیسوا سواء فزن. اهل الکتاب ۳۳ قائمه یتلون ءایات 
اللّه ءاناء الیل و هم پسجدون»(4)به ۳7 معنا اشاره دارد. «یخژون» یعنی 
بی اختیار به زمین می افتند. به کار بردن این تعبیر به جای «یسجدون» 
اشاره به این معناست که آگاهان بیدار دل به هنگام شنیدن آیات الهی 
چنان مجذوب و شیفته ی سخنان الهی می شوند که بی اختیار به سجده 
می افتند. 
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1- 2733. آل عمران / 7. 
2 2734. نور 1ج 2 ص 20. 
- 2735. اسراء/ 107. 
4 2736. آل عمران / 113. 


«أذقان» جمع «ذقن» به معنای چانه است. هنگام سجده کردن کسی چانه 
بر زمین نمی گذارد, اما تعبیر آیه اشاره به این است که آن ها با تمام 
صورت در پیشگاه خدا بر زمین می افتند, حتی چانه ی آن ها که آخرین 
عضوی است که به هنگام سجده ممکن است به زمین برسد, در پیشگاه با 
عظمتش بر زمین قرار می گیرد.(1) 


6 - خطر دانشمندان منحرف 


کر ای 7 ی 


تنها آیه ای که در آن سه بار کلمه گ «ویل» به کار رفته, همین آبه است و 
در آن خطر علما و دانشمندان دنیا پرست بیان شده است. بدعت. دین 
سازی و دین فروشی از جمله خطراتی است که از ناحیه ی دانشمندان 
فاسد متوجه مردم می شود و این عمل یک جریان خطرناک, در هر زمانی 
وجود داشته است. «یکتبون» فعل مضارع و نشانه ی استمرار است.(3) 


توب لیا رام رابت اف 


گاهی قرآن کریم می فرماید: شرط رسیدن به مقام رضای حق آن است 
که انسان از خداوند هراسناک باشد؛ «رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک 
لمن خشی ربه»(4)و گاهی نیز می فرماید: علمای راستین از خداوند 
هراسناک هستند؛ « اما یخشی اللة من 


71 3 


2 تطواته 127 ار 320 
2 2738. بقره | 79. 

29 2739 نو :1 رصن 3177 

4 2740. بینه | 8. 


عباده العلماء»(1). جمع میان این دو آیه ی شریفه چنین است: علمای 
راستین به مقام ارجمند رضای حق نایل می گردند.(2) 


8 - ادب شاگرد و استاد 


عفال له مویمی هل امک علن آن علمن مفا علمت رشدا *فال. اک لن 
تستطیع معی صبراٌ * ... * قال ستجدنی [ن شاء اللّه صابر [»(3) 


در گفتگوهایی که میان موسی علیه السلام و أن مرد عالم الهی (خضر) 
انجام شد, نکته های جالبی در «ادب شاگرد و استاد» به چشم می خورد. 
مانند: 

۴ - موسی علیه السلام خود را تابع خضر معرفی می کند؛ « لثبعک». 


* - موسی علیه السلام بیان تابعیت را به صورت تقاضای اجازه از او ذکر 
می کند؛ «هل آتبعک». 


*- او خود را نیازمند تعلم, و استادش را دانا معرفی می کند؛ «علی آن 
تعلمن». 


رام تعاس سم اا هراشا عفن کوش را اب 
فرا گرفتن گوشه ای از علم او؛ «مما». 


#‌علم افتاد را غلم آلهت باه هی کندء «غلمت»: 
از اه طلب اراد وه هدایت هن کند طرشدا*: 


* - به استاد می گوید: همان گونه که خدا به تو لطف کرده و تعلیم داده, تو 
نیز این لطف را در حق من بکن؛ «تعلمن ممّا علمت». 


* - جمله ی «هل آثبعک» اين واقعیت را می رساند که شاگرد باید به دنبال 
ازتتتاد برود» 


ص:14 7 


1- 2741. فاطر / 28. 
272 تسیر موضوعی 9 ی 215 


3- 2743. کهف / 66 - 69. 


این وظیفه ی استاد نیست که به دنبال شاگرد برود (مگر در مورد خاص). 


تس موی اه ام با ان ام ی که اس مزر 
هر مقامی که داری, در مقام کسب دانش باید فروتن باشی. 


ی و ی ات ای نکرد. بلکه گفت: 
«ستجدنی آن شاء الله صایرا» ؛ ان شاء الله مرا شکیبا خواهی یافت که هم 
ادبی است در برابر پروردگار و هم در مقابل استاد که اگر تخلفی رخ دهد, 
هتک احترامی نسبت به استاد نشده باشد. 


ذکر این نکته ضروری است که عالم ربانی در مقام تعلیم, بردباری و 
را از خود نشان داد. زیرا هر گاه شاگرد اعتراض می کرد او تنها با 
خونسردی به صورت استفهام می پرسید: جهن نکم تهی وان در ترآتر. 
کارهای من شکیبا باشی»؟(1) 


9 - فقیه کیست؟ 
«فمن یعمل مثقال ذژه خیرأً یره»(2) 


مردی خدمت .پیامبر اکرم صلی الله علیه وله امه و غرن کرو «عامتی 
ما علمک اللّه»؛ از آنچه خداوند به تو تعلیم داده. به من بیاموز. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله او را به مردی از یارانش سپرد تا قرآن به او 
تعلیم دهد و به او سوره زلزال را تعلیم داد. آن مرد ۱ ز جا برخاست و گفت: 
همین مرا کافی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: او را به 
حال خود بگذا ر که مرد فقیهی شده و طبق روایتی فرمود: «رجع فقیها» ؛ او 
فقيهانه بازگشت.(3) 


ص:15 7 
ات 48 27رتمونه اج 12 زرط تست کیر اه 21ص رل 


2 2745. زلزال | 7. 
3- 2746. روح البیان / ج 10 / ص 495. 


00 > اختلاف قبل از علم و بعد از آن 


«کان الثاس آشه واحده فبعت الله الثبیین مبشرین و منذرین و ال مععهم 
الکتاب بالحق لیحکم بین الثاس فیما اختلفوا فیه»(1) 


1 - اختلاف در شئون مختلف زندگی است که معلول اختلاف سلیقه ها و 
دارد. 


- اختلاف در خود دین و شریعت است که منشاً آن را خداوند حسادت 
۱ دانسته است؛ و ما تفر قوا| ( من بعد ما جاءهم العلم ۳ 
رک تا ال و و رت 
که ان ستوده و ممدوح است., اما اختلاف دوم چون بعد از علم و روشن 
شدن حقیقت است, نکوهیده و مذموم است.(3) 


1 - بی ارزش بودن علم دنیوی 
«فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم»(4) 


از تظر قران کریم: اگر علم در محدوده ی اطلاعات دنیوی خلاصه شود و 
در مسیر کمال انسان قرار نگیرد, آن علم فاقد ارزش است. 2 
آیه ی فوق کسانی را که به سخن انبیا توجه نکردند و به دانش های طبیعی 
و مادی خود خرسند بودند. مذمت می کند. نظیر اين معنا را در آیات دیگر 
نیز بیان کرده است لین طاهرا مه العیاه الینا و هم 


ص:16 7 


1- 2747. بقره / 213. 

2 2748. شوری / 14. 

3- 2749. المیزان /ج 18 / ص 31. 
4 2750. غافر / 93. 


من الأخره غاقلون»(1)و «فآعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا 
الحیوه الذنیا * ذلک مبلغهم من العلم».(2) 


2 - توضیحی در باره ی حکمت و حکیم 


امام کاظم علیه السلام در توضیح آیه ی: «و لقد ءاتینا لقمان الحکمه»(3) 
می فرماید: منظور از حکمت. فهم و عقل است.(4) 


در قرآن کریم به کلیات دین و تکالیف فرعی, حکمت اطلاق شده است؛ 
«... ذلک مقا آوحی الیک ریک من الحکمه». شاید تعبیر به حکمت اشاره به 
آن دارد که گرچه احکام آسمانی از وحی الهی سرچشمه می گیرند, لیکن 
با ترازوی عقل قابل فهم و درک است. 


پیاسن قذاضلی: نله غلیم واه فزمود يم کسن اشنا که در وتا زهد 
پورزد وبر عبادت مواظبت کند؛ قال رسول اللّه: «من زهد فی الدنیا, 
اسکن ااه اله کم قاسمو .ما تسا 


03 را عخاظره 
«و یا آو ایاکم لعلی هدی آو فی ضلال مبین»(5) 


در این آیه ی شریفه خداوند متعال به پیامبرش راه مناظره با افراد غیر 
موّمن را تعلیم می دهد. زیرا یکی از مناظره کنندگان وقتی به دیگری 
بگوید: سخنی را که تو می گویی 
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و 
2 نسم 30229 

3- 2753. لقمان / 12. 

4 2754. کافی /ج 1 / ص 13. 
5- 2755. سباً | 24. 


خطا است و تو بر خطا هستی, آن شخص خشمنای می گردد و قدرت فکر 
کردن برای او باقی نمی ماند و در این صورت هیچ امیدی به فهم و درک او 
نخواهد بود و نقض غعرض می شود اما اگر انسان به او بگوید: شکی 
قبیحی است. بنا بر اين باید تلاش کنیم تا بفهمیم کدام یک از من و تو بر 
خطا هستیم. در این صورت خصم ما دقت می کند که درست فکر کند و 


_. 


نمی گردد. 


با توجه به اين که شکی نیست که پیامیر اکرم صلی الله علیه وله بر 
طریق هدایت است.؛ اما این نجوه سخن گفتن از لجاجت خصم می کاهد و 
امید بیشتری به هدایت او می رود.(1) 


4 - حکمت نظری و عملی 


«یوّتی الحکمه من یشاء»(2) 


حکمت بر دو قسم است: نظری و عملی. زیرا کمال انسان در دو چیز 
است: شناخت حق و شناخت خیر و خوبی برای عمل بق از بازگشت اولی 
بو ارات مطاق تا عامع است که آررا کت ظری ود مر 
کار ار و رایس که ام ا کت عم ای عم 
الهی دارای هر دو حکمت هستند. 


قرآن مجید این حقیقت را در بیان جامع خود چنین ترسیم می فرماید: «آن 
آنذرها آنه لا اله الا آنا قاتقین». اکتون به‌پاره ای از موارد آن در آیات الهی 
اشاره می شود : 


[ خضرت آیر‌اشم علیه آلماام کت تاو ریت لی ها رن 


ص:718 
1- 2756. تفسیر کبیر / ج 25 / ص 257. 


2 2757. بقره / 269. 
3- 2758. شعراء / 83. 


«و آلحقنی بالضالحین». 


2 خضرت. موشی قلية السبلاه کشت نظری: ای نا الله ۲ الا آنا» 
و حکمت عملی: «فاعبدنی». 


3 - حضرت عیسی علیه السلام؛ حکمت نظری: «انی عبدالله» و حکمت 
عملی: 


و امصای اوه و ال کم سامت 0۳۳ 


4 - حضرت محمدصلی الله علیه وآله؛ حکمت نظری: «فاعلم أثه لا له لا 
الله» و حکمت 9 «و استغفر لذنبک». 


905 - عدم تلازم علم با هدایت 
«أفرآیت من ابخذ الهه هویه و أَضلّه اللّه علی علم»(2) 


سوال: چگونه ممکن است کسی با داشتن علم به بیراهه برود یا چگونه 
تصوورهی نود که اسان بان ینوی آمیرا اتکار که که این 
و جحد وا بها و استیقنتها ا تنم( ی این دلالت دارد؟ 


پاسخ: منافاتی ندارد که انسان راه را بداند و در عین حال به بیراهه برود و 
یا به چیزی یقین داشته باشد و آن را انکار کند. زیرا علم و دانش, ملازم 
هدایت نیست, چنان که ضلالت؛ ملازم با جهل نیست, بلکه آن علمی ملازم 
با هدایت است که عالم, التزام قلبی به علم خویش داشته باشد؛ اما اگر 
عالم ملتزم به لوازم علم خود نباشد و نتواند از هوای نفس خود صرف نظر 
که چسن مت را ات یف ۳ 
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1- 2759. مریم / 31. 
27602 جائیه / 23. 
3- 2761. نمل / 14. 
4 2762. المیزان /ج 18 / ص 173. 


6 هم تتقوظ غالم نی عم 
«و لن شا ترقغتاه ها ولکته اخلد الی الارض و آنبغ هویه قماله 
کمثل الکلب ...»(1) 


71 بن. ابه ی شریقه آزن شدیددین آبات. بر اهل علم انشت: زیرا در باره ی 
نم 
اعظم و استجابت دعا, بر اثر پیروی از هوای نفس. سقوط کرد و در درجه 
ی حیوان قرار گرفت. پس, نعمت الهی در حق هر کس بیشتر باشد, هر 


گاه از هوای نفس پیروی کند, دوری از رحمت الهی او بیشتر می شود و به 
همین معنا پیامپر اکرم صلی الله علیه وله اشاره کرده و فرموده است : 
«من ازداد علما و لم پزدد هون لم جرد من الاه الا بعدا».(2) 


7 - انتقاد از گفتار بدون عقیده و عمل 


قرآن کریم از منافقان به دلیل گفتاری که بدون اعتقاد قلبی است. انتقاد 
می کند؛ «یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم».(3)همچنین از مومنان نیز 
ول کار که عمل ماه ي ان سست. شعاد می نها اما الخیه 
جامتوا ار تعولون ها لا عاون*۱38 خالب این که هر وق ایغ در ارتباظ با 
جنگ و جهاد است که منافقان به دلیل عدم اعتقاد قلبی و مقمنان به دلیل 
ضعف آیمان و ترس از کشته شدن شرکت نمی کردند. 

بنا بر اين, ملاک ایمان واقعی و مجاهدت در راه خدا اعتقاد و عمل است, 
7 ۱۳| زیرا سخن گفتن و مردم را به جبهه دعوت کردن 
اس و 
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1- 2763. اعراف / 176. 

2 2764. تفسیر کبیر ج 15 ص 56. 
3- 2765. آل عمران / 167. 

4 2766. صف / 2. 


حضور در جبهه از روی ایمان و عقیده به خداوند متعال است. 
8 - برخی از اوصاف بنی اسرائیل 


1 - نقض عهد و پیمان ؛ «و اذ اخذنا فا نی اتصرانیل, لا تعبدون لا ال و 
بالوالدین احسانا و ذی القربی و الپتمی و المیساکین و قولوا لاس حسناً و 
افیموا الطلوخ ع انوا آلزکی ثم تولیتم. لا قلیلا متکم و: انتم مغزضون »1۱و 
او را وم و 
قله‌شا طلق بل طنع الله علنها یکفرهم فلا بومتون, الا قلباا ».121 


2 - عمل نکردن به تورات؛ «و لو هم آقاموا الوریه و الانجیل و ما آنزل 
الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و 


ِ منهم ساء ما یعملون»(3)و «مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملوها». 
4( 


توت ات ی ایا ک هن الکاه رس ایو اس 
سمعنا و عصینا».(5) 


4 - ایستادن در برابر پیامبر و تقاضای ریت خدا کردن؛ «و اذ قلتم با 
موسی لن نومن لک حتّی نری الله جهره».(6) 


5 - بی صبری در برابر مسائل مادی : «و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی 
طعام ماخد فامم لا ری بخرم لا ها سته لاش من بغلما و خاها - 
فومها و عدسها و 
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1- 2767. بقره / 83. 
2 2768. نساء / 155. 
3- 2769. مائده | 66. 
4 2770. جمعه | 5. 
5- 2771. نساء | 46. 
2772-6. بقره | 55. 


بصلها».(1) 


6 - بهانه گیری و کشتن گاو و عدم تمایل , : «فذبحوها و ما کادوا| 
یفعلون».(2) 


7 - شرکت نکردن در جنگ و جهاد؛ «فاذهب آنت و ریک فقاتلا اثا هیهنا 
قاعدون».(3) 


- استکبار و تکذیب انبیا و کشتن آنان؛ «َفکلّما جاعکم رسول بما لا تهوی 
0 استکبرتم ففریقاً کذبتم و فریقاً تفتلون».(4) 


9 - قساوت قلب؛ «ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره آو آشة 
قسوه».(ظ) 


0 < فاد کر خمین ظو عون فیر الارضن فتتادا ب الله لا جح 
المفسدین».(6) 


11 - گوساله پرستی ستی ؛ « ان الذین انخذوا العجل سینالهم غعضب من ربهم و 
دم فی الحیوه الذنیا».(7) 


12 - خود را فرزندان و دوستان خد, دانستن ؛ ۰ و قالت الیهود و التصاری 
نحن آبناء ال و أحباه»(8)و «قل یا ها الذین هادوا ان زعمتم آتکم أولیاء 
له من دون النّاس فتمئو الموت ان کنتم صادقین»(9). 


3 - گمان پاطل و آرزوی بیجا ِ لن پدخل الجثه الاً من کان هودا و 
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1- 2773. بقره | 61. 
2 2774. بقره / 71. 
3- 2775. مائده / 24. 
4 2776. بقره | 87. 
5- 2777. بقره | 74. 
6- 2778. مائده | 64. 
7 2779. اعراف / 152. 


8- 2780. مائده / 18. 
9 2781. جمعه | 6. 
0- 2782. بقره / 111. 


به این ها خداینه فصات دا هیا بتی آسراتیلن ار گرا هی النی سوت 
علیکم و ی فصْلتکم علی العالمین», (1)اما به دلیل کفر به خدا و قتل انبی 
و گوسا له پرستی مهر ذلت بر آن ها زده شد؛ «و ضربت علیهم الدله و 
المسکنه و با ءوا بعضب من اللّه ذلک ناخ کانوا یکفرون بایات اللّه و 
یقتلون الثبیین بغیر الحق»(2)و «فباءوا بغضب علی غضب».(3) 


9 - حق و باطل در سیمای تمثیل 
«آنزل من السماء ماء فسالت آوذنة بقدرها فاحتمل السیل زبدآ»(4) 


یکی از لطافت های قرآن کریم تبیین حقایق جهان در قالب تمثیل است. در 
باره ی حق و باطل چنین مثل می زند: خداوند سبحان از آسمان که در 
خفت: بالا قرار دازد.نه وسیله ی باران ها انی را فرو فرستاد و در مسیل 
هایی که در محل باران قرار دارند, در هر کدام به اندازه ی ظرفیتش اب 
جاری گشت و سیل به راه افتاد و در مسیر حرکت سیلاب. کفی بر روی 
اب پیدا شد. از این مثال دو نکته استفاده می شود: 


الف همان گونه که باران رحجمت الهی محد ودینی ندارد و تضافین 
هر موجودی به اندازه ی استعداد و ظرفیت خویش از ان ها بهره می برد. 


ب - باران رحمت, پس از نزول در قالب های مختلفی چون نهر, رودخانه و 
دریا درمی آید و خواه ناخواه کف و فضولاتی بر روی آب پدید می آید که به 
زودی زایل می شود, ولی اصل 
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اد ۱ 
2 2784 بقره / 61. 
3- 2785 بقره | 90. 
2786. رعد/ 17. 


آب پایدار است. پس. رحمت خداوندی حق و ماندنی و باطل رفتنی است. 
از اين رو, هر حقی از ناحیه ی خدا و پایدار است؛ «الحق من ربک»(1)و 
هیچ باطلی به خدا مستند نیست و فانی است ؛ «و ما خلقنا الشْماء و الأُرض 
و ما بینهما باطلاه,(2) 


کوتان ننتخی ابیت که هر آن اه اه خداست: عم و ات آست ۶ نع الاه 
الحق بکلماته»(3)و هر باطلی محکوم به نابودی است؛ «اِنْ الباطل کان 
زهوقا».(4) 


0 - معنای ضرب حق و باطل 
«کذلک یضرب اللّه الحق و الباطل»(5) 


9 ی ۳ ۳۳ 0( 
0 اف 3۳ 
کرد. 


اضزت آمم تا فی. الیو بر ایشان راهی در دریا باز و اثبات کن. 
ضرب المثل را هم که ضرب المثل می گویند, از همین باب است زیرا در 
ضرب المثل نیز ممثل به وسیله ی مثل تثبیت و وضعش روشن می گردد. 
در این موارد ملزوم گفته شده و لازم ارده شده است. چون «ضرب» به 
معنای زدن که همان گذاشتن چیزی روی چیز دیگری با فشار و قوت است, 
غاده خالین. از تست یکین نن ذیحری. نیست/ متا وفتی. سکس زا روق عنه 
می کوبیم, میخ را در محل ثابت و پابرجا می سازیم و وقتی حیوانی را 
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2 2788. ص /27. 
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می زنیم, درد و ناراحتی را در جسم او وارد و ثابت می کنیم.(1) 
1 - تفاوت میان مقبولان درگاه الهی و مطرودان 


در قیامت به کسانی که در درگاه الهی پذیرفته شدند. خطاب می رسد: 
« ادخلوها بسلام»,(2)اما به کسانی که مطرود شد ند خطاب می 
شود:<«اخسئوا فیها و لا تکلمون».(3) زیرا در قیامت خداوند عده ای را 
ملامت می کند و می فرماید: «الم یاتکم رسل منکم یقصُون علیکم 
عایاتی»,(4)اما به عده ای بشارت می دهد: «یا عباد لا خوف علیکم الیوم و 


لا انتم تحزنون».(ظ) 


2 - زینت دادن اعمال زشت 
ان الذین لا بغستون بالاخرم ا امم اغفالمی» ۱9 


کسانی که به آخرت ایمان ندارند, اعمال زشتشان را برای آن ها زینت می 
دهیم. نمونه ی اشکار و عینی این معنا را در زندگی گروهی از دنیا پرستان 
زمان خود به روشنی می بینیم. ان ها به مسائلی افتخار می کنند و ان را 
جزو تمدن می شمارند که در واقع چیزی جز ننگ و آلودگی و رسوایی 


تیلست 

لجام گسیختگی و بی بند و باری را نشانه ی «آزادی». برهنگی و آلودگی 
زمان را 
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2 2793. حجر | 46. 

3- 2794. موّمنون / 108؛ کشف الاسرار | ج 3 / 24. 
4 2795. انعام / 130. 

5 2796. زخرف / 68 ؛ کشف الاسرار ج 3 / ص 503. 
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دلیل بر «تمدن». مسابقه در تجمل پرستی را نشانه ی «شخصیت». غرق 
شدن در انواع فساد را مظهر «حژیت» و ادم کشی و جنایت و ویرانگری را 


دلیل بر «قدرت» می دانند.(1) 


برادران یوسف چون او را نشناختند, وی را به بهای اندک فروختند: «و 
شروه بثمن بخس»,(2)اما دنا تن ین شایت و ارزش یوسف را 
شناختند, او را به عنوان «ملک کریم» یاد کردند؛ «ن هذا ال خلی کریم»: 
(3) 


عجب آن نیست که برادران یوسف بر اثر عدم شناخت, او را به بهایی 
اندک قرو ید ( بهشت الهی را ۱ 


4 - درجات معرفت 


قرآن کریم گاهی می فرماید: به حبل خدا اعتصام کنید ؛ «و اعتصموا بحبل 
الله جمیعا»(5)و گاهی می فرماید: به خداوند اعتصام کنید؛ «و اعتصموا 
بالله» 6(۰) چه این که گاهی می فرماید: آنچه نزد خداست بهتر است؛ «و 
ما عند الله خیر و اقی ۱ زد کاشتن ی فرمایه: «و ال خیر و آبقی». 
(8)همان گونه که.. کاقیف: ی فرماید: نعمت های مرا یاد کنید؛ «اذکروا 
نعمتی التی آنعمت علیکم»(9) و گاهی می فرماید: مرا یاد کنید؛ 
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9 28060. بقره / 40 - 42 - 122. 


«اذکرونی اذکرکم».(1) 


این تفاوت تعبیر در سه مورد مذکور شاید به دلیل اختلاف مخاطبین باشد 
که خطاب اول مربوط به انسان هایی است که از نظر درک و معرفت در 
حد متوسط هستند و خطاب دوم در باره ی افرادی اسب بو دازا معر کید 
و شناخت برتر ند. از اين روه گروه نخست در بهشت دارای درجه هستند ؛ 
«لهم درجات»(2), ولی گروه دوم خودشان درجه هستند؛ «هم درجات».(3) 


تحات بخش. انتسان است:. علای. اززش. ها زا در ماود یل فی: داند ۵ 
شخصیت مسلمان را می توان با این ارزش ها ارزیابی کرد: 


1 - تقوا؛ «ِنْ آکرمکم عند اللّه آتقیکم».(4) 

2 - جهاد؛ «فصْل اللّه المجاهدین علی القاعدین آجراً عظیما».(5) 
3 - ایمان؛ «آفمن کان مقمتا کمن کان فاسقاً لا یستوون».(6) 

4 - علم و دانش؛ «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون».(7) 
5 - سبقت در ایمان؛ «السابقون السابقون # ادانک المقژبون».(8) 
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2 2808. انفال /4. 

3- 2809. ال عمران / 163. 

4 2810. حجرات / 13. 

5- 2811. نساء / 95. 

6- 2812. سجده / 186. 


7 2813. زمر 9. 
8- 2814. واقعه / 10 - 11. 


هرت و آلمی. دامتها ه نم مایا فا لک هی ولاتمم سفن نی ۶ 
(1) 


7 - گذشت و ایثار؛ «و یوثرون علی آنفسهم و لو کان بهم خصاصه».(2) 
6 - ارزیابی ارزش ها 


مسأله ی مهم در زندگانی فرد و جامعه, معیارهای سنجش و نظام ارزشی 
حاکم بر فرهنگ آن جامعه است. زیرا تمام حرکت ها در زندگی فرد و 
جمع, از همین ارزش سرچشمه می گیرد. اشتباه یک قوم و ملت در 
مساله وروی آموون به ارزس هام الق وب اشاس. کاعی, آنفت. که 
تاریخ ان ها را به تباهی بکشاند و درک ارزش های واقعی و معیارهای 
راستین» محکمترین زیربنای کاخ سعادت ان ها است. 


دنیا پرستان مغفرور, ارزش را منحصر در مال و ثروت های مادی و نفرات 
خود می دانند. در این زمینه به نمونه های زیر توجه نید . 


1 - فرعون جبار و زرپبرست و زورمدار به اطرافیانش می گوید: : من باور 
نف کتق. کل توفونت از طرف خدا| باشد, اگر راست می گوید, پس چرا 
دست بند طلا به او داده نشده است ؟؛ «فلولا القی علیه اسوره من ذهب ». 
(3)او حتی نداشتن چبین زر و زیوری را دلیل بر پستی مقام موسی می 
شمرد و می گوید: «آم آنا خیر من هذا الذی هو مهین».(4) 


هس ان خر سای ال ی ان يم واه سر 
تهیدستی نازل شده, تعجب می کردند و می گفتند: «لولا نژل هذا القرءان 
علی رجل من القریتین عظیم»(5)؛ چرا| 


ص:728 


1- 2815. انفال / 72. 
2 2816. حشر / 9 ؛ همراه با نماز ! ص 33. 
3- 2817. زخرف / 53. 
4 2818. زخرف / 52. 
5- 2819. زخرف / 31. 


این قران بر شخصیت بزرگ و ثروتمندی از سرزمین مکه یا طاثف نازل 
نشده است؟ 


3 بدی اسرائیل به پیامبر زمانشان (اشموئیل) در مورد انتخاب «طالوت» 
ه فرماندهی لشگر یراد گرفتد و گفتند:«نحن أحقَ بالملک منه و لم بت 
دودمان نا و طالوت نیز ثروتی ندارد. 


4 - مشرکان ثروتمند قوم نوح علیه السلام به او ایراد گرفتند که چرا این 
افزاد اراذل وپست اظرای تو را گرفته اند؟ متظورشان از پستی: نداشتتن 
مال و ثروت بود ؛ «قالوا انقفن لی و اتیعک الاردلون»( (2) ابا ضا بهته انمان 
بیاوریم, در حالی که اراذل از تو پیروی می کنند؟ همین ایراد را ثروتمتدان 
مکه به پیامبرصلی الله علیه وآله می گرفتند که از چه رو اطراف تو را 
پابرهنه ها گرفته اند؟ ما حثّی از بوی بدن این ها ناراحت می شویم. اگر آن 
ها را از خود برانی ما در کنار تو خواهیم بود. 


فران. کزیم سخت به آن:ها می. اند وبا شخیتفرین لختی. ان ها ز۱ تهدید 
می کند و به پیامبر چنین دستور می دهد: تو باید با مردانی همنشین باشی 
که هر چند تهیدستند. اما قلبشان مملو از عشق خداست و صبح و شام رو 
و ای پیامپر ! با این ها 
باش و هرگز روی از اين ها برمگردان؛ «و اصبر نفسک مع الذین یدعون 
ربهم بالفدوه و العشی یریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم».(3) 


روی این جهات, نخستین و مهمترین گام اصلاحی انبیا, درهم شکستن 
ص:29 7 
1- 2820. بقره | 247. 


2- 2821. شعراء/ 111. 
3- 2822. کهف / 28. 


چهارچوب های ارزشی دروغین بود. ان ها با تعلیماتشان معیارهای غلط را 
درهم ریختند و ارزش های اصیل الهی را جانشین آن ساختند و با یک 
انقلاب فرهنگی محور شخصیت را از اموال و اولاد و ثروت و جاه و شهرت 
و قبیله و فامیل, به تقوا و ایمان و عمل 


صالح مبدل ساختند.(1) 

7 - تقلید مذموم و ممدوح 

از نظر تحلیل عقلی, تقلید چهار گونه است: 

1 - تقلید جاهل از جاهل. 

2 - تقلید عالم از عالم. 

3 - تقلید عالم از جاهل. 

4 - تقلید جاهل از عالم. 

سه قسم اول باطل و تنها گونه ی چهارم صحیح است؛ هر چند اين اقسام 
چهارگانه عقلی است. لیکن به دو قسم اخیر آن در قرآن اشاره شده 


است: 


1 - تقلید جاهل از جاهل باطل است: «ذا قیل لهم تعالوا الی ما آنزل اللّه 
و ٍلي الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه ابائنا آو لو کان ابائهم لا یعلمون 
شیعا و لا یهتدون» (2)وقتی به مشرکان گفته می شد که چرا از خدا و 
پیامبر پیروی نمی کنید, می گفتند: ما پدران خود را بر این روش بافته ایم. 
قرآن پاسخ می دهد: اگر پدرانشان از روی ات سس ای را طی 
کرده اند. آیا اين ها نیز باید پیروی کنند؟ 


2 - تقلید جاهل از عالم صحیح و لازم است؛ «فاسئلوا أهل الذکر أن کنتم لا 
ص :30 7 


292 تمونه. اج 1 اض: 111 
2 2824. مائده | 104. 


تعلمون».(1) 


یشرب میدق رتم 


«و جعل اللّیل سکنا»(2) 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: مراسم ازدواج را در شب قرار بده, زیرا 
شب مایه ی ارامش است؛ «تزوج باللیل فائه جعل اللیل سکنا». امام 
سجادعلیه السلام به غلامان خود دستور داد ك به هنگام شب. حیوانات را 
ذبح نکنید. زیرا خداوند شب را برای همه چیز مایه ی آرامش قرار داده 
است؛ «کان علی ابن الجسین علیه السلام: یأمر_غلمانه ان لایذبحوا حتی 
یطلع الفجر و یقول: ان الله تعالی جعل اللیل سکناً لکل شی ». (3) 


9 - گذشته و آینده از نظر قرآن 


خداوند قیامت را فردا می داند و تاریخ اقوام پیشین را دیروز. انسان وقتی 
با دید وسیع نگاه می کند, دیروز و فردا هر دو زیر پای اوست. از این رو 
۱ ۵ ۱ آن ها را چنان با خاک 
یکسان کردیم که گویا دیروز در اين سرزمین نبودند؛ + «کأن لم تغن 
بالأامس ».(4) 


تعبیر به کلمه ی دیروز يا شدت مبالفه است يا برای بیان زودگذر بودن 
زمان. امیرالمومنین علیه السلام در این زمینه می فرماید: «فان غدا من 
الیوم قریب ما آسرع الساعات فی الیوم و آسرع الم فی الشهر و آسرع 
الشهور فی السنه»؛ ؛ ساعت ها چه زود می گذرد و روزهای ماه چه زود 
سپری می شود و ماه های عمر چه با شتاب می رود. 


ص:731 


1- 2825. نحل / 43 ؛ المیزان /ج 6 / ص 170. 
2 2826. انعام / 96. 


3- 2827. نور الثقلین ج 1ص 749. 
4 2828. یونس / 24. 


قرآن از قیامت به فردا یاد می کند. مانند: «و لتنظر نفس ما قذمت لغد»؛ 
(1)هر کسی ببیند که برای فردای خود چه کرده است.(2) 


0 - بشارت الهی 


بشارت بر دو قسم است: رک یه واسطه ملگ وگن بخظله ی استصارر 9 
رفتن به سرای آخرت است ؛ « لا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التی 
کنتم توعدون» ,(3) دیگری بدون واسطه که خود ۱ بشارت می دهد؛ 
«یبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جثات لهم فیها نعیم».(4) 


مللات ای 


سلام خداوند دو گونه است: یکی به واسطه ی پیامبراکرم صلی الله علیه 
وال دز سا تم زا جاعی الزین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم».(5)یکی 
بی واسطه در بهشت ؛ «سلام قولا" من رت رحیم»* 6(۰) 


922 > تفترت ای 


قران کرجم در برخی از آیات می, فرماید: هر کس را خداوند بخواهد, به 
تصرنت: ورتم ابید ین کر ؛ «و الله یوید بنصره من یشاء». در آیات دیگری 
«من یشاء» را معرفی 


ص:32 7 


1- 2829. حشر / 18. 

2- 2830. تفسیر موضوعی 1ج 6 / ص 341. 

3- 2831. فصلت / 30. 

4 2832. توبه / 21 ؛ کشف الاسرار 7ج 4 / ص 108. 
5- 2833. انعام / 4د. 

6- 2834. یس / 58 ؛ کشف الاسرار ج 7 / ص 247. 


می کند که آن ها مومنان واقعی هستند که از بصرت الهی برخوردار 
هستند و کان ما غلسا تصر آلمومتین( زیزا در سای دکری: نصرت 
الهی را مشروط به نصرت مردم در باره ی دین خدا می داند؛ «یا آیها 
الذیزة ءافتوا آن توا الاد.یتصر کم وست افدام »۱2 


در سوره ی مبارکه ی حمد, سه عنوان کلی مطرح شده است: نعمت 
یافتگان. غضب شدگان و گمراهان, که هر کدام راه و روشی دارند و 
نما زگزار از خداوند می خواهد که راه مستقیم را که راه نعمت یافتگان 
شنت بت اه تا سا ود: 


علی علیه السلام در تفسیر این سه عنوان به سه آیه ی قرآن کریم استناد 
می کند و آن ها را چنین معرفی می فرماید: مراد از اهل نعمت کسانی 
هستند که در اين آیه ی شریفه مطرح هستند: «و من یطع اللّه و السول 
فاولنک: مغ آلذین انعم الله علبهم, من التیش و الضذیقین و الشهداء و 
الضالحین»(3)و منظور از غضب شدگان بهودی هایی هستند که خداوند در 
باره یر آنان می فرماید: «قل هل أنتتکم بش من ذلک مثویه عند اللّه من 
لعنه الله و غضب علیه»(4)و مراد از گمراهان, مسیحی هایی هستند که 
خداوند در باره ی آنان می فرماید: «قل یا آهل الکتاپ لا تغلوا ان 
فا ها اه رها ماه فا 
سواء السّبیل».(5) 


ص :33 7 


1- 2835. روم | 47. 

2 ۱ مه ۱ تالا اه رس هر 

3- 2837. نساء / 69. 

4 2838. مائده / 60. 

5- 2839. مائده | 77 : تقسیر منسوب به امام حسن عسگری / ص 75 


4 - اقسام سوگند در قرآن 
قسم در قران بر سه قسم است: 


ِِ خداوند به ذات خود قسم می خورد, مانند: «فو ربک لنحشرنهم». 


2 - گاهی خداوند به کلام و صفات خویش قسم سوگند یاد می کند؛ «ص و 
القرعان ذی الذکر»(2)و «ق و القرعان المجید»(3) 


3 - گاهی به مخلوقات خویش قسم می خورد؛ «و الشمس و ضحیها * و 
القمر |ذا تلیها»(4)و «و النّین و الژیتون».(۵) 


فایده ی سو گند 1 است که از سویی یقین مومن را در دین بیافزاید تا هیچ 
شکی باقی نماند و از سوی دیگر, بر انکار کافر بیافزاید تا حجت بر او تمام 
شود.(8) 


زغایت اواپ خر سائل. معا از نظر قر ارخ 
اشاره 


5 - آداب خوردن و آشامیدن 


ص :34 7 


1- 2840. مریم | 68. 
2 1 

3- 2842. ق / 1. 

28434 شمس 2-17 

5- 2844. تین / 1. 

6- 2845. کشف الاسرار ‏ ج 6 / ص 88. 
7 2846. اعراف / 31. 


- شکر الهی: «کلوا ۰ واشکروا»و «آفر آیتم الماء الذی تشربون 
۰ »و نشاء لجعلناه آجاجاً فلولا تشکرون».(1) 


6 - آداب احسان 


رعایت اولویت در نیکی به والدین, خویشاوندان. یتیمان, نیازمندان, 
هفسایکان. لامان و کنیران : «وبالاندین احشانا دق الفریت و النمن و 
الخشا ی و وه الا لسن شا ری العومت ای الاک 
ااعار دی السی ه اخار لته لضاحتسالعت هن سل سا عاکت 
ایمانکم».(3) 


7 - آداب ازدواج 


الف - آسان گیری؛ شعیب علیه السلام به موسی علیه السلام در پيشنهاد 
مراسم ازدواج با دخترش گفت: «و ما ارید ان اشق علیک» 4۰ 


ب - توکل و امید به فضل الهی؛ «و آنکجوا الأیامی منکم و الصالحین من 


8 - آداب استغفار 
ص :35 7 


1- 2847. واقعه / 68 - 70. 
2 2848. بقره | 83. 

3- 2849. نساء / 36. 

4 2850. قصص / 27. 

5 2851 نور / 32. 


فعلوا».(1) 
ب - اعتراف به خطا؛ «قال رب ای ظلمت نفسی فاغفرلی».(2) 


جب آقرار به انمان من آلله مضیر بالعیاه ک له اون را با غامت 
فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب الثار».(3) 


و نوخه به ولاییت خدا* « انت ولینا فاغفر لنا وازجمنا» .12 


وم کول به انیا و افلای الهی جو لو آمم اد ظاصوا آاشسیم سای 
تافتخفرهدا ۲ 0 ال تتول آوخدها ره تواباً رحیماٌ».(5) 


و : آنتففار در سر ,۵ آلمستففرین .بالاشحار 9 او باق بالا سخار. هم 
یستغففرون».(۲) 


9 آداب فبلیغ 


الف - اتخاذ روش های مناسب (حکمت و موعظه و مناظره)؛ «أدع اٍلی 
سبیل ریک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی آحسن».(8) 


ب - پرهیز از اجرت خواهی؛ «قل لا آسئلکم علیه آجرآ».(9) 


ج - تأکید بر مشترکات؛ «قل یا اهل الکتاب: فعالوا الن کلمه. شواء بیننا و 
بینکم لا نعبد الا ال ولا تشر نها ۱ 


ص :36 7 


1- 2852. آل عمران / 135. 
2 2853. قصص / 16. 

3- 2854. آل عمران / 16. 
4 2855. اعراف / 155. 
5- 2856. نساء | 64. 

6- 2857. آل عمران / 17. 
7- 2858. ذاریات / 18. 

8- 2859. نحل / 125. 
2860. انعام / 90. 


0- 2861. آل عمران / 64. 


د - روشنی بیان؛ «و قل لهم فی آنفنتمم قولا" بلیفاٌ»(1)و «فهل علی 
الزسل ( البلاغ المبین».(2) 


۵ ای سا زاس عرص صقها رخمم مه الله لنت آمم »اه کت ‌فطا 
طلبظ القلب یامه لین ۱3 


و - ناصحانه سخن گفتن؛ « آبلغکم رسالات ربی و آنصح لکم».(4) 


الفمد آجازه گزفتن, شا کرد از استاد برای انتفاده علمی :فا له مونتی 
هل آتبفک علی آن تعلمن مشا علمت رشدا»:(5) 


ب - تعظیم و اقرار به جهل خود براي يادگيري حقایق؛ «و علم ءادم لأسماء 
کلها ثم عرضهم علی الملتکه فقال آنبئونی بأسماء هوّلاء آن کنتم صادقین * 
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا».(6) 


۳ ج- سمت و سوی الهی داشتن؛ : «ولکن کونوا ربانیین فی العلم بما کنتم 
تعلمون الکتاب سنا کم در فیون# ۰( 


د - ذکر نام خدا؛ «اقراً باسم ریک الّذی خلق * خلق الانسان من علق * اقرا 
و ریک الاکرم»(8). 


ص:737 


1- 2862. نساء / 63. 

2 2863. نحل / 35. 

3- 2864. آل عمران / 159. 
4 2865. اعراف / 63. 

5- 2866. کهف / 66. 

6- 2867. بقره / 31 - 32. 
7 2868. آل عمران / 79. 
8- 2869. علق / 1 - 3. 


ه - صبر و پایداری ؛ «قال له موسی هل آلیعک علی آن تعلمن ممّا علمت به 
زشدا " فال آنک لن.تستطیع معی صبرا ۳و کیف تصبر علی ما لم تحط, یه 
خبرا * قال ستجدنی ان شاء اللّه صابرا».(1) 


1 اتاب اعاخ قر ان 


الق حضوعژ ان آلذین اا القلم فن فبله از یی ایهم کین للادفان 


سخد|».(2) 


ب - سکوت؛ «و |ذا قری ء القرءان فاستمعوا له و آنصتوا».(3) 


2 - آداب انفاق 
الف - اجتناب از ریا و منت؛ «لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الأذی».(4) 


ب - اخلاص ؛ «الذی یوتی ماله یتزکّی * و ما لأحد عنده من نعمه تجزی * ٩‏ 
ابتغاء وجه ره الأعلی»(5)و «و آنفقوا فی سبیل الله».(6) 


چم افتطال توا تصعل بدن مغله له ال غعی و انسیا کل السطا+ 
)1 


د - انفاق از مال مرغوب؛ «لن تنالوا الب حتثّی تنفقوا ممّا تحبون».(8) 
و - حفظ شخصیت نیازمندان؛ «قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها 
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2872. اعراف / 204. 
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5 2874. لیل / 18 - 20. 
6- 2875. بقره / 195. 

7 2876. اسراء | 29. 

8- 2877. آل عمران / 92. 


آذی».(1) 


و - رعایت اولویت؛ «و ءاتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتمی 
المساکین وابن السبیل و السائلین و فی الژقاب»(2). 


3 آدانه پزشن 


ال اضتناب. ار وال ی مور لا خسالوا عن اشیاة آن کی لکم تسه کم 
[ 0 


ب - موقعیت شناسی؛ «فلا تسئلنی عن شی ۶ ختی. احدت لک مثه ذکرآ». 
)4) 


الف - تواضع؛ «واقصد فی مشیک».(5) 

بد ون خلعفی 9٩‏ قبها رخفه من الله لفت امم» ۱5۱ 
ج - دفع بدی به خوبی؛ «ادفع بالّتی هی آحسن السیّثه».(7) 
د - گذشت؛ «فاعف عنهم و استغفر لهم».(8) 

و - گفتار نیک با مردم؛ «و قولوا للثاس حسنا».(10) 
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ره 177 

3- 2880. مائده / 101. 

4- 2881. کهف / 70. 

5 2882. لقمان / 19. 

6- 2883. ال عمران / 159. 


7 2884. موّمنون / 96. 
8- 2885. آل عمران / 159. 


و 2886. مزمل / 10. 
0- 2887. بقره / 83. 


ز - گفتار نیک با مستمندان؛ | «قول معروف و مغفره خیر من صدقه بتبعها 
آذی».(1) 


ی - معاشرت پسندیده با خانواده؛ «و عاشروهن بالمعروف».(2) 


5 - آداب قرض دادن 


الف - لزوم اعطای قرض با نیت خالصانه؛ «من ذا الذی یقرض اللّه قرضاً 
حسنا».(3) 


ب - تنظیم سند؛ «... |ذا تداینتم بدین الی آجل مسمی فاکتبوه».(4) 
ج - مرغوبیت کالا؛ «و آقرضتم اللّه قرضاً حسنا لَفرن عنکم سیناتکم».(5) 
6 - آداب دعا کردن 


الف - التجا به مقام ربوبی خداوند؛ تمام آیاتی را که اول آن «رینا» یا 
«رتٍ» آمده, گویای این معناست. مانند: «ربنا وابعث فیهم رسولا 
منهم»(6)و «ربٍ هب لی من الصالحین»(7)و «ربنا هب لنا من ازواجنا و 


ذریاتنا قره آعین».(8) 


ب - اخلاص؛ «وادعوه مخلصین له الذین».(9) 


توخة یه ضفات کمال هرا تزع قلوسا بعد او فدتا ورخب ناهن 
لدیک رخمه ای انت الونات» 10 


ص:740 


1- 2888. بقره | 263 
2 2889. نساء / 19. 
3- 2890. بقره / 245 
4 2891 بقره / 282 
5- 2892. مائده / 12. 
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و 2896. اعراف / 29. 
0- 2897. آل عمران / 8. 


دجوفا بای فیران رت ال خدا بندا عاضا دارزق آهله فن المرات»: 
(1) 


۵ قضزع ۲« ادغوا زیکم تضاعا و خفیه»:(2) 

و - خوف و رجا؛ «وادعوه خوفاً و طمعاٌ». 

ز - وقت مناسب؛ «واذکروا اسم ریک بکره و أصیل*.(3) 
قق ای ای ون 

الف - اخلاص؛ «فاعبدالله مخلصاً له الدّین».(4) 

ب - زبان جمعی؛ «(یاک نعبد». 


ج - شکر؛ «واشکروا اللّه ان کنتم [یّاه تعبدون».(5) 


8 - آداب مسجد رفتن 
الف - با زینت رفتن؛ «خذوا زینتکم عند کل مسجد».(6) 


ت جعا و دک خوا هه آفیسها وجو‌شکی ند کل مسجه وآوغون مخاضین: اه 
الذین».() 


ج - رعایت تقوا؛ «لمسجد اشس علی النّقوی من اوّل یوم احق آن تقوم 
فیه».(8) 
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939 + اوات ذگر و یاد خدا 


الف»« اوه وان کرو زک کلفرا ( صالدین ندکرون الله فیاما وفقودا و 


ب - تضرع و ترس؛ «واذکر ریک فی نفسک تضرّعاً و خفیه».(3) 

ج - وقت مناسب؛ «واذکر اسم رک بکره و أصیلا.(4) 

0 ارات منخت کف 

الف - اجتناب از بدگویی؛ «لا بحث اللّه الجهر بالشوء من القول».(5) 
ب - اجتناب از صدای بلند؛ «واغضض من صوتک».(6) 

ج - حسن گفتار؛ «قولوا لاس حسنا».(7) 


د - گفتار نیک با نیازمندان؛ «قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها 
اذی».(8) 


متخق گویی*«قولوا قولا شید :91 
و - رعایت عدالت؛ «|ذا قلتم فاعدلوا».(10) 
ز - ملایمت؛ «فقولا له قولاً لیْناْ».(11) 
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8- 2913. بقره / 263. 

و 2914. احزاب / 70. 


0- 2915. انعام / 152. 
1- 2916. طه / 44. 


1 - آداب جنگ و جهاد 


الف - اجتناب از خوش گذرانی؛ «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم 
واصبروا ... * و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الثاس».(1) 


نب اقلاض اه فانلها فی فتفل الله الحین هاناه کم ۱2۱ 


ج - اعراض از دنیاطلبی؛ «|ذا ضریتم فی سبیل اللّه فتبیْنوا و لا تقولوا لمن 
القی الیکم السلم لست ۳ تبنغون عرض الحیوه النیا»(3)و «مالکم |ذا 
قیل. لکم انقروا فی یل الله: باقاتم الی الارض ارضیم با له الر تا مه 
الاخره».(4) 


د - توکل به خدا؛ «الّذین قال لهم الّاس اِنْ لاس قد جمعوا لکم فاخشوهم 
فرادهم ایفانا و قالها حستا الله ع تعم آلوکیل»,(5) 


و - دعا؛ «و لمّا برزوا لجالوت و جنوده قالوا ریُنا آفرغ علینا صبراً و ثبّت 
آقدامنا» 6(۰) 


و مادم تاش فمیشی عم آعدها لهم-ضا انتطعتم من فتم.ه فن بناظ 
الخیل».(7) 


42.- آداب تلاوت قرآن 


1 - استعاذه؛ «فاذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشیطان اللاجیم». 


ب - تدیر؛ « فلا یندبُرون القرءان».(9) 
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7 2923. انفال / 60. 
8- ۰2924 نحل / 98. 
9 2925. محمد | 24. 


ج - توجه به معنا؛ «الذین ءاتینهم الکتاب یتلونه حقّ تلاوته».(1) 


د - خضوع ؛ « |ذ] یتلی علیهم _یخژون للاذقان ها وق لون سبحان ربنا 
ان کان وعد رب 2 اهر وه ورن للأْذقان کون هد بذهم خشتوعا*: 
(2) 


ه - گریستن؛ «یبکون و یزیدهم خشوعاً».(3) 

و - سکوت؛ «و |ذا قری ء القرءان فاستمعوا له و آنصتوا».(4) 
ز - طهارت ؛ «لا یمه لا المطهّرون».(5) 

3 آدات شوه 

الف - اخلاص؛ «توبوا ٍلی اللّه توبه نصوحاً».(6) 

ب - استغفار؛ «و آن استغفروا ربُکم نم توبوا الیه».(7) 

ج - اصلاح عمل؛ «ثم تابوا من بعد ذلک و أصلحوا».(8) 

۵ قورنت امن قمل نکم تیوه الب اب مه دم ۱ 
- آداب فهمانین 


ِ اجتناب از مزاحمت؛ «فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستأنسین لحدیث». 
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و 2934. انفال / 54 
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ن - تعجیل در لهیه ی غذا| و پذیرایی مناسب ؛ «فما لدت آن جاء بعجل 


حنیذ».(1) 


جفری نکان به ظرف غذای دیگری ۴ لا خدخلوا پیوت النبیت آلا آن-یودن لکم 
الی طعام غیر ناظرین انیه».(2) 

3 .لام کردن هو هم عن ضیف ایرآهیم * اد دغلوا عليه فعالها سلاما»: 
(3) 


دعابرای ز کات دهنده؛ «خذ من اه ان صدقه.... و صل علیهم».(4) 


6 ات اساخام 


اخلاص ها تطعمکم لوجه الله لا ترید کم جزاء و لا شکورا»:51) 


7 - ادب برخورد با سختی ها 

اظهار کلیس و استرخاع «الخين انا اصانمم مضیبه ‌قالها ۷ للمم زا النه 
راجعون».(6) 

8 > آداب کار 

الق کر تام خی فصرلت شرع کارها با تام خداست "شم الله اجه 
الرُحیم »و 
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«و قال ار کبوا فیها بسم اللّه مجریها و مرسیها».(1) 


ب - گفتن ان شاء اللّه؛ «و لا تقولوا لشی ‏ ای فاعل ذلک غدا ٩‏ آن پشاء 
اللْه».(2) 


وا ای ار ره 


خکن الیآشع امه فصل آلله هاخگرها اللة کتیر ۱3۱ 


0 - آداب راه رفتن 
الق اعقتاب از تکین هو از تمتتن قی انش مسا 121 


ب - رعایت حیا برای زنان در راه رفتن تن ؛ «فجاءته احدیهما تمشی علی 
استحیاء».(5) 


1 - دستور طبّی در اسلام 
«کلوا و اش بوا و لا تسرفوا»(6) 


هارون الرشید طبیب مسیحی داشت که بسیار معروف بود. روزی این 
طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت: من در کتاب اتتقضا نم شما 
چیزی از طب نمی یابم. در حالی که دانش مفید بر دو گونه است: علم 
ادیان و ابدان. او در پاسخ گفت: خداوند همه ی دستورات طبی را در 
ی ۳ ؛ «کلوا و اش بوا و لا تسرفوا»و 
پیامبر ما نیز طت را در این دستور خویش خلاصه کرده است: «المعده بیت 
الأدواء و 


ص:46 7 


1- 2942. هود / 41. 
2 2943. کهف / 24. 
3- 2944. جمعه / 10. 
4 2945. اسراء/ 37. 
5- 2946. قصص / 25. 
6- 2947. اعراف / 31. 


الحمیه ر آس کل دواء». 


طبیب .مسیحی. که این سخن را شنید: کفت: فران شما و پیامبرتان برای 
جالینوس طبی باقی نگذاشته است؛ «ما ترک کتابکم و لا نبیکم لجالینوس 
طبا».(1) 


2 - سر افراد صراط و جمع بستن سبیل 


در قرآن کریم صراط به صیغه مفرد و سبیل جمع آمده است؛ «و ات 
تا و ای ار و زر وا 
عبادت مختلف می شود. صراط مستقیم چون بزرگراهی است که همه ی 
راه های فرعی بدان منتهی می شود با اين که صراط مستقیم به همه ی 
آن راه ها گفته می شود و مثل صراط مستقیم نسبت به سایر راه ها مثل 
روح نسبت به بدن است. یک انسان در زندگی اش احوال مختلفی دارد. 
مثل کودکی, جوانی و پیری. ولی در عین حال. روح همان روح است و در 
عین این که انسان در هر کدام از ان ها متفاوت است. ولی روج تغییری 
پیدا نمی کند.(3) 


3 - سر تعبیر لفظ انجیل به صورت مفرد 


هر گاه قرآن کریم از کتاب حضرت عیسی علیه السلام نام برده, با لفظ 
«انجیل» به صورت مفرد ذکر کرده است و نیز آن را نازل شده از طرف 
خدا معرفی می کند. پس با توجه به این دو وصف. انجیل های گوناگونی که 
در میان نصاری متداول بوده, حتی معروف ترین ان ها را که به لوقاء 
مرقس, , مثی و یوحتا نسبت می دهند, هیچ یک انجیل واقعی نب نیست.(4) 
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4 - بطلان عقیده ی مسیحیت 


حضرت عیسی علیه السلام در سن کودکی گفت: « نی عبد اللّه ءاتانی 
الکتاب: و جعلی اهزاین بان حضرت, عیسی علید الستلام.دلیل 
روشنی است بر بطلان عقیده ی مسیحیت که او را خدا می داند. چون 
کلام عیسی علیه السلام یا راست است با دروغ. اگر راست گفت, بنا بر 
این او بنده ی خداست نه خدا و ار دروغ است. آن. کنفن که دوواط مین 
گوید, خدا| نیست, چون خداوند را قرآن کریم توصیف می کند؛ «و من 
آصدق من اللّه حدیثٌ».(2) 


اد وت فا کدی ناف 
«|ذا جاءک المنافقون»(3) 


نفق بر وزن «فرس». سوراخی است در زیر زمین که درب دیگری برای 
خروج دارد. پربوع خزنده ای است شبیه به موش (شاید موش صحرایی 
باشد), این خزنده دو لانه می سازد. یکی به نام «نافقاء» که ان را مخفی 
میِ دارد و دیگری به نام «قاصعاء» که آشکار است. چون دشمن از قاصعا 
به آن حمله کند, وارد نافقا شده و از آن خارج می شود. منافق کسی است 
که به سوی موّمن, با ایمان و به سوی کافر با کفر خارج می شود و در 
حقیقت راه گریز از ضرر را برای خویش, همواره باز نگه می دارد و شاید 
به جهت خروج حقیقی اش از ایمان به کفر, منافق نامیده شده است.(4) 
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956 - وعده ی الهی و انجاز آن 


خداوند گاهی در بعضی از آیات وعدم من دهته: در نغضی: از آیات دبک 
وفای به وعده را نان فت. کید مثلا در آیه ای از زبان حضرت موسی علیه 
السلام می فرماید: در صورتی که مردم صبر کنند, آن ها را وارئان زمین 
قرار می دهیم ؛ «قال موسی لقومه استعینوا| باللّه و اصبر وا ان الأارض لله 
یورثها من پشاء من عباده و العاقبه للمتقین»(1)و در جای دیگری انجاز 
وعده را بیان می کنق و اور ثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق 
ایض مععارنا ای بار یا سا و کت کلصت رک آلخسستی علی ی 
اسرائیل نما یروا 9 


این ان ی شریفه تحقق وعده ی الهی را بیان می کند که استیلای آنان بر 
زمین مقدس و توطن شان در ان مشروط به صبر و اطاعت خداوند است. 


۳ 


7 پرتلفیرات مج اب 


قرآن کریم در شهادت به یگانگی خداوند. اول خداوند, را ذکر کرد. بعد 
فرشتگان, سپس موّمنانٍ و اهل دانش را؛ : «شهد الله آه لا اله الا هو و 
الملتکه خن العلم قائماً بالقسط » 4(۰)همچنین در تحیت و درود به پیامبر 
اکرم صلی الله عل واله اول خداوند بعد خرشتان وید فومان ,را ذکر 
کرد بان الا و اکن تصاون علی الشنیا لها الذیی عامتوا صلوا علبه. و 
سلموا ۹ 5(۰) 
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2 2957. اعراف / 137. 

3- 2958. المیزان /ج 5 / ص 289. 

4 2959. آل عمران / 18. 

5- 2960. نساء / 65 ؛ کشف الاسرار /ج 8 / ص 98. 


8 - خسارت عمر 


فخر رازی می گوید: یکی ان بر کان را دیدم کل مین حفت: شخصی را دیدم 
که يخ می فروخت و فریاد می زد: «ارحموا من یذوب رأس ماله»؛ به 
کسی که سرمایه اش ذوب می شود و از میان می رود. رحم کنید. پیش 
خود گفتم: این است معنای سخن خداوند که در این آیه می فرماید: «أن 
الانسان لفی خسر» ؛(1)سوگند به عصر که انسان در زیان به سر می برد. 


آری ! انسانی که عمرش می گذرد و در بذآنر. ان کشت فضابل و مکارم 
نمی کند, مانند یخی است که اب می شود و از میان می رود.(2) 


9 - غوم آمکان قزار 

سه چیز است که انسان در دنیا با آن ها برخورد می کند و امکان گریز از 
ان ها نیست: 

1 - رزق؛ «لو ان اين ءادم فرٌ من رزقه کما یف من الموت لأدرکه رزقه». 
2 - کیفر عمل؛ «من یعمل سوءاً یجز به».(3) 

3 مرک" صفقل ان الموت الخی کف ون مته قانه ملاف کم :31 

ص :50 7 


1- 2961. عصر | 2. 


2 2962. تفسیر کییر / 5 32 / ص 85. 
3- ۰2963 نساء/ 123. 
4 2964. جمعه | 8. 


فصل نهم: مسایل سیاسی و اجتماعی 
اشاره 


ی حکومت. موهبت الهی 

ی حکومت از دیدگاه موحد و مشرک 

ی تفاوت مسئولان نظام اسلامی با نظام طاغوتی 
ی وظیفه ی کار گزاران حکومت اسلامی 
ی شیوه ی برخورد با دشمنان 

ی لزوم کسب قدرت در برابر یهود 

ی عداوت و دشمنی بهود 

ی راز سقوط بنی اسرائیل 

ی سیردن ثروت به افراد ناتوان 

ی ممنوعیت ضرر زدن 

ی اهمیت مشاوره در اسلام 

ی از ماست که بر ماست 

ی آزمایش مردم 

ی نعمت و نقمت. دو ابزار آزمایش 

ی اوصاف مبلغان 

ی شیوه ی تبلیغ 

ی پیروزی مکتب 


ص:751 


ص:752 


0 - حکومت. موهبت الهی 


اطلاق ملک شامل هر مَلکی اعم از حق يا باطل می شود و تمام اقسام ان 
به خداوند مستند است؛ «قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و 
تنزع الملک مقّن تشاء».(1) ملک فی حد نفسه. موهبتی از مواهب الهیه و 
نعمتی از نعم اوست که می توان به وسیله ی ان, اثار نیکویی در اجتماع 
آتتماتن, بدید. آورد و.خداوند مققال. کرایش به ان را در انسان ها قرار داده 
۳ از طرفی هم هی توان گفت: ملکی که تا اهلان دارند, داتا مذموم 
نیست. بلکه خود آن ها مذموم هستند که حکومت را وسیله ی ستم قرار 


داده ۳ 


بدین جهت؛ , حضرت یوسف علیه السلام در برابر نعمت ملک و سلطنت, از 
خداوند فرجام نیکو تقاضا می کند؛ رت فد غاستی, فت. المای.ب قوفتین 
مسلما»(2), اما هام که ودره مرو سای سا می کنو , وی در 
پرابر حضرت ابراهیم علیه السلام مي ایستد و مبارزه می کند الم بر الیه 
الری تا ایراهیم فیره آن عانه الله الیل 3۱ 


1 - حکومت از دیدگاه موجد و مشرک 


خداوند حکومت مصر را به دو نفر عطا کرد: فرعون و یوسف. وقتی 
خکوفت منضر را نم.فرعون حادنیه به خود اخافه کرو و کفت. ۶ لسن لی 
ملک مصر»(4)و در نتیجه خوار و ذلیل گشت, اما حضرت یوسف علیه 
السلام ملک مصر را به خداوند اضافه کرد و گفت: «رت قد ءاتیتنی من 
الملک»(5)و در نتیجه عزیز گشت.(8) 
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1- 2965. آل عمران / 26. 

2 2966. یوسف / 101. 

3- 2967. بقره / 258 ؛ المیزان /ج 3 / ص 131. 
4 زخرف / 31. 

5- 2969. یوسف / 101. 

6- 2970. کشف الاسرار /ج 5 / ص 151. 


2 فازنم مصفوان طام آسلاهی با نظام ظاغوتن 


از نظر قران کریم مسئولین نظام اسلامی هرگاه به قدرت و حکومت 
برسند. احکام اسلام (از قبیل برپا داشتن نماز, پرداخت زکات, امر به 
معروف و نهی از منکر و ۱ اجرا می کنند؛ «الذین ان مکتاهم فی 
الأأرض آقاموا الصلوه و ۶اتوا الژکوه و امر وا بالمعروف و نهوا عن المنکر و 
له عاقبه الأمور»(1), اما نظام طاغوتی هرگاه قدرت و تت خا بر 
مستضعفان پیدا کند, کاری جز فساد, تبهکاری و ظلم انجام نمی دهد ؛ « ان 
الملوک آذا دخلوا قریه افسدوها»(2). زیربنای این دو روش دو طرز تفکر 
است. #نزا خنظن افرادخالد ۵ صقن کمن 2 ار آن انبیا و اولیای الهی 
هی ای ی وت ار سک اس ۱ و 
تزکیه ی روح کرده باشد؛ «قد ان اه ۱۱ ی تراد مایا 
که ز . آنعن آن فرعونیان هستند؛ این است که پیروزی و سعادت برای 
کسی است که زور بگوید و قلدری از خود نشان دهد؛ «قد آفلح الیوم من 
استعلی».(4) 


3 - وظیقه ی کارگزآران حکوفت اسلافی 
«تلک الذار الأخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الأُرض و لا فسادا»(5) 


علی علیه السلام هنگام دسیابی به خلافت ظاهری, شخصاً در بازارها ظ 
می زد, گمشده ها را راهنمایی می کرد. ضعیفان را کمک می کرد و 
کنار قر فش اه کته ردمت ند وه آید ی 
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1- 2971. حج / 41. 

2 2972. نمل / 34. 

3- 2973. شمس / 9. 

4 2974. طه / 64 ؛ محاضرات. 
5- 2975. قصص / 83. 


شریفه ی «تلی الذار الأخره >> را برای اض ها می خواند. سپس می 
ها و سا ما ی 
من الناس»؛ این آیه ی در باره ی زمامداران عادل و متواضع و همچنین 
سایر قدرتمندان از توده های مردم نازل شده است.(1) 


4 ی آوند بمترین قاتوتگذار 
«فحکم الجاهلیّه پپغون و من آحسن من اللّه حکماً لقوم یوقنون»(2) 
بهترین قانون آن است که مقئن آن شرایط زیر را داشته باشد: 
الف - از تمام اسرار هستی و انسان در حال و آینده آگاه باشد. 
ب - هیچ هدف انتفاعی نداشته باشد. 
ج - هیچ لغزش عمدی و سهوی نداشته باشد. 
د - از هیچ قدرتی نترسد. 
- خیرخواه همه باشد. 


این شرایط همه در خداوند متعال وجود دارد. بنا , بر این بهترین قانونگذار 
خداوند است.(3) 


5 - شیوه ی برخورد با دشمنان 

شیوه ی برخورد با دشمنان در موارد مختلف تفاوت دارد: 
1 - سلام کردن؛ «|ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما».(4) 
ص :55 7 

1- 2976. مجمع البیان ج 7 | ص 269. 

2 2977. مائده | /50 


3- 2978. نور 1ج 3 / ص 110. 
2979. فرقان / 63. 


2 - نرم سخن گفتن ؛«فقولا قولاً لیْنْ».(1) 


ون کورت فد رهم عححضها و بلهها خی لا قوا وففه الذ معدون»* 
(2) 


4 - صبر کردن؛ «فاصبر کما صبر اوه هزم من الزسل».(3) 
5 - اعراض؛ «آعرض عنهم».(2) 
6 - غلظت ؛ «واغلظ علیهم».(5) 


7 » مقابله به. سمل «قفاوا آعندی. علیکم قاعتدوا غلبه. بل ما اعتدی 
علیکم».(6) 


6 - اقسام اتحاد 


در قرآن کریم از سه گونه اتحاد سخن رفته است: اتحاد در جوامع انسانی, 
اتحاد در میان موخدان و اتحاد در میان مومنین. قر ان کریم نسبت به اتحاد 
در جوامع انسانی می فرماید: اگر گروهی کافرند, لیکن آسیبی به جامعه ی 
اسلامی نمی زنند, آن ها باید در جامعه ی اسلامی از قسط و عدل اسلامی 
برخوردار باشند؛ «لا پنهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الذّین و لم 
یخرجوکم من دیارکم آن تبزوهم و تقسطوا الیهم» ,۰( و در باره ی اتحاد 
میانر موخدان می فرماید: ». .. تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم [ نعید 
( اه ولا نشرک به شیئأ» :(8)و در باره ی اتحاد میان مومنان می فرماید: 
«یا آثها الذین امنوا ادخلوا فی الشّلم کاقه».(9) 
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1- 2980. طه | 44. 

2 2981. زخرف / 83. 

3 2982. احقاف / 35. 

4 2983. نساء / 63. 

5- 2984. توبه | 73. 

6- 2985. بقره / 194 ؛ نور ۱ج 3 ا ص 360. 
7- 2986. ممتحنه / 8. 

8- 2987. آل عمران / 64. 


2988. بقره / 208 ؛ آیه اللّه جوادی. 


7 - لزوم کسب قدرت در برابر بهود 


و من آهل الکتاب صس آن تأمنه بقنطار یوّده الیک ۲ منهم من آن تأمنه 
بدینار لا یه الیک 1 ما دمت علیه قائما»(1) 


بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم امانت به 
آن ها بسپاری, به تو باز می گردانند و برخی دیگر کسانی هستند که اگر 
یک دینار هم به آنان بسپاری, به تو باز نمی گردانند. مگر این که بالای سر 
آن-ها ایستاده هیر آنها مسلط باشی. 


از اين آیه یک اصل کلی و اساسی در باره ی روحیه ی یهود استفاده می 
شود که بسیاری از آن ها چنان هستند که در پرداخت حقوق دیگران هیچ 
اصلی را جز قدرت به رسمیت نمی شناسند, مسلمانان برای استیفای 
حقوق خود از ان ها هیچ راهی جز این ندارند که بکوشند و کسب قدرت 
کنند تا آن.ها دز برابز ادای حق, تسلیم. کردند.(2] 


68 - عداوت و دشمنی بهود 
«لتجدن اشذ الثاس عداوه للذین ءامنوا الیهود و الذین اشر کوا»(3) 


چرا خداوند صفت عداوت و دشمنی یهود و مشرکان را بر شخص آن ها 
مقدم داشت, با این که چنین تعبیری هم ممکن بود: «لتجدن الم ال 
انتتر کوا آرش؟ الثاس عداوه للذین ءامنوا». 


در پاسخ می توان گفت: چون مقصود ذکر دشمنی آن ها است., نظر به 


کون 77 
1- 2989. آل عمران / 75. 


2 2990. نمونه ج 2/ ص 473. 
3- 2991. مائده / 82. 


نیست, در این صورت باید نخست از عداوت سخن بگوید. افزون بر ان از 
سبفت ذکر عداوت نیز می توان استفاده کرد که یهودیان چنان آماده و مهیا 
بزای دشمی و آزار رسای و اند کردن اهل امان: هستند. که اور 
دستمنی. ار .۱5 ۱ است., می شتابند تا اهل ایمان را 
دریابند.(1) 


9 ب فواستل یروق بقی ام یل 


قران کریم داستان تقاضای بنی اسرائیل از پیامبرشان را مبنی بر نصب 
فرماندهی برای جنگ با دشمنان خود, چنین بیان می کند: خداوند طالوت را 
به فرماندهی آنان انتخاب کرد و سرانجام طالوت و سپاهیانش بر جالوت 
پیروز شدند. از ِِ داستان پیش گفته درمی یابیم که عوامل پیروزی 


1 سرفیر خوانا و لایق فز ادن بسطه فی العلم و الخسم».2۱] 

2 - پیروان موّمن؛ «قال الذین یظئون هم ملاقوا اللّه».(3) 

3 - توکل؛ «کم من فثه قلیله غلبت فثه کثیره بلان الله».(4) 

2 خضیر و انتخافت*صر ۲ آفرم لیا ضیرا منت آقداسا» ۱51 
5 - انگیزه ی الهی داشتن؛ «وانصرنا علی القوم الکافرین».(6) 
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1- 2992. نکته هایی از قرآن /ج 2/ ص 51. 

2 2993. بقره / 274. 

3- 2994. بقره | 249. 

4 2995. بقره | 249. 


5- 2996. بقره | 250 
6- 2997. بقره / 250 ؛ نور ج 1 ص 498. 


0 - راضی نشدن دشمنان اسلام از مسلمانان 
هدی الله هو الهدی»(1) 


این آیه ی شریفه در عین اين که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
است, خطاب به همه ی مسلمانان عالم در طول تاریخ نیز هست که هرگز 
بهود و نصاری از شما راضی نخواهند شد, مگر آن که تسلیم بی چون و 
چرای دین و مذهب آنان شوید و از اصل و ارزش های الهی کناره بگیرید. 
زیرا| قزآن کزیم.-فی. فزماند: دشمنان شما تا جایی جنگ و ستیز را ادامه 
می دهند که شما از دینتان برگردید؛ «لا یزالون یقاتلونکم حثّی پردوکم عن 
دینکم».(2)ولی شما مسلمانان باید با قاطعیت کامل دست رد به سینه ی 
نامحرم بزنید و بگویید که هدایت, فقط هدایت الهی است و تنها راه 
سعادت راه وحی است., نه پیروزی بر تمایلات این و ان.(3) 


1 - راز سقوط بنی اسرائیل 


حدود نهصد آیه ی قرآن کریم در باره ی حضرت موسی علیه السلام و بنی 
اسرائیل است؛ مردمانی که سالیان دراز زیر ستم فرعون سوختند و 
ساختند و با قیام حضرت موسی علیه السلام از شرٌ فرعون نجات بافته. 
حکومتی مستقل به رهبری حضرت موسی علیه السلام تشکیل دادند, و 
خداوند در باره ی آن ها فرمود: «انّی فصلتکم علی العالمین»(4)ای بنی 
اسرائیل ! من شما را بر مردم عصر خودتان برتری دادم. اما در جای دیگر 
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1- 2998. بقره / 120. 
2 2999 بقره / 217. 

3 3000. نور 1ج 1ص 246. 
4 3001. بقره / 47. 


یاف افضتب فن اللف»ز نان کرفاد قهر وت آلیی دنو 


گونه بیان می کند: 


1 - علما و دانشمندان یهود قانون آسمانی را تغییر دادند؛ «یحرٌفون الکلم 
عن مواضعه».(2) 


ار و بازر کانان. به تراغ ربا فده آخدهم ابا فد نموا عنون. 
(3) 


3 - گروهی جذب گوساله طلایی شده و به دنبال او رفتند و گوساله پرست 
شدند؛ «اتکم ظلمتم انمون کم بائخاذکم العجل».(4) 


4 - عموم مردم رفاه طلب شده و از جنگ و دفاع پرهیز داشتند. وقتی 
حضرت موسی علیه السلام به آن ها فرمود: در اين شهر جبار و ستمگری 
هست؛ برویم و با او بجنگیم, آن ها ند «ادهب انت. و ری فقانلا ۲ 
هیهنا قاعدون»؛(5)تو با خدایت به جنگ برو, ما اینجا نشسته ایم.(8) 


هميشه نجات افراد پا امت ها در پرتو صفات و افعال شایسته بوده و 
سقوط افراد یا امت ها نیز در پرتو صفات و افعالر زشت صورت گرفته 
است. از انن وه فران کریمه تر کنا ر بیان تاریخ و سرگذشت اقوام يا افراد, 
ی ۱ و 
شمه ناد که ههد اهلنا الفر‌هن مه فناکم اخا ظامو اب 
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1- 3002. آل عمران / 112. 

2 3003. مائده / 41. 

3- 3004. نساء / 161. 

4 3005. بقره / 54. 

5- 3006. مائده | 24. 

6- 3007. همراه با نماز ۱ص 140. 


نجزی القوم المجرمین».(1)«آهلکنا الفرون» تاریخ است, «کذلک نجزی» 
رفتن حضرت یونس علیه السلام با حالت غضب و این گمان که ما بر او 


سخت نمی گیریم و تسبیح خداوند و ذکر الهی , به هنگام گرفتاری, تاریخ 
است؛ «و ذا الّون اذ ذهب مغاضبا».(2)«و کذلک ننجی المومنین». فلسفه 


ی تاریخ است.(3) 

3 - علل شکست ملت ها از نظر قرآن 

1 - طغیان؛ «لا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی».(4) 
2 - گناه؛ «فأهلکناهم بذنوبهم».(5) 


3 - ترس و بی تفاوتی؛ «[ثا هیهنا قاعدون»(6)و «و لذا ذگروا لا یذکرون». 
)1 


- التقاط ؛ « آفتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جز|ء من یفعل 
۳1 متکم الا خی فی الحیوه اللتیا» (18 


سل و فا پوشستی؟ ۶ فقو قی تسیل الله ود لا کلقوا باندیکم. الی 
التهلکه».(9) 


6 - تفرقه و اختلاف؛ «و لا تنازعوا و تفشلوا».(10) 
7 تی؛ «حلّی اذا فشلتم و تنازعتم فی الأمر و عصیتم».(11) 
71 


1 2 تس 137 
2 3009. انبیاء / 87. 

3- 3010. نور 1ج 5 اص 76. 
4 3011. طه | 81. 

5- 3012. انعام | 6. 

6- 3013. مائده | 24. 

7 3014. صافات / 13. 


8- 3015. بقره / 85. 

و 3016. بقره / 195. 

0- 3017. انفال / 47. 

1- 3018. آل عمران / 152. 


دز یک جفله. امام سخادغلبيه. السلام من فرمایده فاللمت ان آعوشنک من 
الکسل و الفشل و الهمّ و الغم و البخل و الجبن و الفقر و الغفله و العشوه 
و الشهوه»؛ امام سجادعلیه السلام عوامل بدبختی و سقوط ملت ها را در 
بی نشاطی, کم کاری, بی حالی, غم و غصه خوری, بخل و دنیا پرستی, 
ترس, فقر, غفلت. قساوت قلب و سرانجام در شهوت پرستی می داند.(1) 


4 - سپردن ثروت به افراد ناتوان 

«و لا توّتوا السفهاء آموالکم الّتی جعل اللّه لکم قیاماُ»(2) 

اموال خود را که خداوند وسیله ی قوام زندگی شما قرار داده, به دست 
سفیهان ندهید. ایه ی فوق با این که در باره ی یتیمان بحث می کند, یک 
حکم کلی و عمومی برای همه ی موارد را دربر دارد که انسان نباید در هیچ 
حالی اموالی را که در اختیار اوست يا زندگی او به نوعی به آن بستگی 
دارده به. دست افراد کم عقل بسیارد. این آیه ی شریفه درس بزرگ 
اجتماعی به ما می دهد که افراد قاصر و ناتوان را به دلیل کمک شخصی به 
آن ها؛ به کارهایی نگمارید که قدرت انجام آن را ندارند. زیرا| اک ان کار 
یک منفعت جزئی برای او داشته باشد. زیان های کلی برای اجتماع دارد. 
بر ای ای را ی وان باه یا 
مذهبی برای کمک و ارفاق به آن ها انتخاب می کنند, در اشتباه هستند. 


گفتنی است: سر این که خداوند, مال را عامل قیام مردم دانسته است., آن 
است که مال سبب استقلال و قوام زندگی انسان است و این از باب 
اطلاق اسم مسیّب بر سبب 


ص:762 


1- 3019. همراه با نماز ! ص 104. 
2 3020. نساء | 5. 


است.(1) 

5 - ممنوعیت ضرر زدن 

بر پایه ی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هر گونه ضرر زدن در اسلام 
ممنوع است: 

1 - آموزش های مضلّ؛ «یتعلمون ما یضژهم و لا ینفعهم».(2) 


2 - ضرر زدن به مکتب و وحدت؛ ؛ «اتخذوا فتیخد | خر ار » 3(۰) قران کریم 
ته یا هرضلی الله غلبه وال فی کویت کساین که شنجد می سار ند.ه قصد 
آن ها ضرر زدن به وحدت و انسجام مسلمین است. تو در آن مکان نماز 
نخوان؛ «لا تقم فیه آبدا».(4) 


3 - ضرر به همسر؛ «لا تضاژوهن لتضیقوا علیهنُ».(5) 


4 - ضرر به فرزند؛ « لا تضاز والده بولدها».(6) 
5 - ضرر در معاملات و بدهکاری ها؛ «و لا یضار کاتب و لا شهید».(7) 


6 - ضرر به ورثه؛ «من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضاز».(8) 


976 ت ۱ همیت مشاوره در اسلام 
«و شاورهم فی الأمر»(9) 


این پیامبر نیازی به 


ص :763 


1- 3021. نمونه /ج 3ص 269 ؛ تفسیر کبیر 1ج 9 / ص 186. 
22 بقره 102 

3- 3023. توبه / 107. 

4 3024. توبه / 108. 

5- 3025. طلاق / 6. 

6- 3026. بقره / 233. 


7- 3027. بقره / 282. 
8سا 127 ررض 131 
و 3029. آل عمران / 159. 


مشورت ندارد, خداوند به او دستور می دهد که با مردم مشورت کند؛ «و 
شاورهم فی الأمر». نکته ی قابل توجه این که کلمه ی «الأمر» در آیه ی 
شریفه مفهوم وسیعی دارد و همه ی کارها را شامل می شود, ولی مسلم 
است که پیامبر هرگز در احکام الهی و قانون گذاری مشورت نمی کرد و 
تنها در چگونگی اجرای قانون, نظر مسلمان ها را جویا می شد. 


مشورت فواید فراوانی دارد. از جمله: 
الف - انسان کمتر گرفتار لغزش می شود. 


ب - اگر انسان در کار خود مواجه با پیروزی شود, کمتر مورد حسد دیگران 
قافعفی شوه اسف شور بان ار اف موی بر او بسته است. 


ج - انسان. ارزش شخصیت افراد و میزان دوستی و درز شجتی. ان هار با 
خود درک خواهد کرد. 


د - مشورت کردن موجب شخصیت دادن به دیگران و احترام به افکار و 
نظر آن هاست.(1) 


7 ماشته که یز ماه 
ان الله لا بعر صاقهم خی رها هباشم 12۱ 


جمله ی فوق که در دو مورد در قرآن کریم با تفاوت مختصری آمده, قانون 
کلی و عمومی را 


ص:764 


1- 3030. نمونه اج 3 ا ص 144 ؛ تفسیر کبیر 5 9 ص 66. 
2 3031. رعد/ 11. 


بیان می کند؛ قانونی سرنوشت ساز یت این هشدار دهنده. این 
0 مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس در دست 


خود شماست و هر گونه تغییر و دگرگونی در خوشبختی و بدبختی اقوام, در 
و ی ی ی ی 


ی با و 


این اصل قرآنی می گوید: برای پایان دادن به بدیختی ها و ناکامی ها باید 
دست به انقلابی از درون بز بیم. برای رهایی از گرفتاری ها باید قفا بد به 
ی نقطه صضعف های خویش بیردازیم و با باز گشت به سوی خداوند, 


جستجو 
روح خود را پاک کنیم. 


خالب توخه این که خاکمیت این اضل قراتی زا ما در انقلاب اسلامی ایران 
به خوبی مشاهده کردیم؛ یعنی بدون این که دولت های استعماری و 
ابرقدرت های حیله گر روش خود را تغییر دهند, ر. امین کم. ضا از درون 
دگرگون شدیم, همه چیز دگرگون شد. به هر حال این درسی است برای 
امروز و فردا و فرداهای دیگر و برای همه ی مسلمانان و همه ی نسل 
های اینده.(1) 


978 كت ینش مردم 
«آحسب الثاس آن یترکوا آن یقولوا ءامثا و هم لایفتنون»(2) 


امام معصوم علیه السلام می فرماید: مردم آز فایگن می شوند همان گونه 
که طلا در کوره ازمایش 


ص :65 7 


1- 3032. نمونه /ج 10 / ص 145. 
2 3033. عنکبوت / 2. 


می شود و خالص می شوند, همان گونه که فشار آتش ناخالصی های طلا 
را اد سبان فی, برد و آن را خالضفی کتدتهشیفن کما بتن ال هب 2 
قال یخلصون کما یخلص الذهب».(1) 


و979 - : ت و نقمت, دو انزار از فایتشن 


خداوند متعال انسان ها را به نعمت و نقمت, نیکی و بدی, خیر و شر می 
ازماید؛ «و بلوناهم بالحسنات و السیتات».(2) «و نبلوکم بالشر و الخیر 


فتنه».(3) 


بنا 0 و 
را نشانه ی توهین به خود مي دانند. در اشتباه هستند و قرآن کریم 
تحلیل را منود مدا ؛ «فامّا الانسان [ذا ما ابتلیه ربه ها 
فیقول ربی آکرمن * و اما اه وی ان که ره آهانن». 
(4) 


0 - آمادگی در برابر فشارها و سختی ها 


استعداد و آمادگی در برابر سختی ها, کار را بر انسان آسان می کند ۳ 
این استعداد پیش از وقوع آن سختی حاصل نشود, انسان به هنگام برخورد 
با آن ها دچار مشکل می گردد که گاهی قابل تدارک نیست. موارد لزوم 
آمادگی در قران کریم بدین شرح است: 


1 ماد کی ور اور تام جوا ها امم ما اشتاعتم من فتمه 13 
ص :766 


1- 3034. نور الثقلین ج 4 / ص 148. 
2 3035. اعراف / 168. 

3 3036. انبیاء / 35. 

4 3037. فجر / 15 - 16 ؛ محاضرات. 
5- 3038. انفال ۱ 60. 


2 - آمادگی در برابر فقر؛ «من آحبنا آهل البیت فلیستع؟ للفقر جلبابا».(1) 


آماذ کی در بزایر تلاو مضیت من اعسا اه الیست فاشید ۱۶ 
للبلای».(2) 


4 - آمادگی برای سفر آخرت؛ «استعد لسفرک و حصّل زادک قبل حلول 
آجلک».(3) 


9ات طرانظ مرن و لت مات 


از نظر قرآن کریم تصدّی تولیت و پرداختن به تعمیر مساجد شرایطی دارد: 
اف« اتفاوی مان »یه مندا ممفاد: 

ب - عملی؛ برپا داشتن نماز و پرداخت زکات. 

جح - روحی؛ شجاعت و نفوذ ناپذیری. 


قرآن کریم می فرماید: «ِما یعمر مساجد ال من امن باللّه و الیوم 
الاخر و آقام الضلوه و اتی الرٌکوه لم بخش لا اللّه».(4)مسجد بایگاه مهم 
فا و ای وا ات دا و 
پاک باشند, هم برنامه هایش سازنده و تربیت کننده, هم بودجه اش مشروع 
و حلال, هم مسجدیان اهل تقوا؛ اگر سازندگان مساجد., جباران و سلاطین 
باشند و پیشنمازان آن افراد بی سواد و نرسو, و خادمان آن هم افراد بی 
حال:.ظیعا ماخ از قدف. اصلن ود که ابادی .نوی است: «ور حفا هن 
ماند.(د) 


ص:767 


1- 3039. بحارالانوار /ج 34 ص 284. 
2 3040. بحار النوار / ج 34 / ص 361. 
3- 3041. بحار الانوار / ج 44 / ص 139. 
4 3042. توبه / 18. 

5- 3043. نور /ج 5ص 24. 


2 - با زینت به مسجد رفتن 
«یا بنی ءادم خذوا زینتکم عند کل مسجد»(1) 


قرآن کریم دستور می دهد که زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود 
داشته باشید. این جمله هم ممکن است اشتاره به زینت های ظاهری و 
جسمانی باشد که شامل لباس های پاک و زیبا و تمیز و شانه زدن موها و 
به کار بردن عطر و مانند ان می شود. 


هنگامی که امام مجتبی علیه السلام به مسجد می رفت. بهترین لباس های 
پوشید؟ فرمود: «اِنْ الله جمیل بح الجمال فاتجمْل لربی و هو یقول: 
خذوا زینتکم عند کل مسجد» : خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد, از 
اين رو لباس زیبا را برای پروردگارم می پوشم و هم او دستور داده است 
که زینت خود را , به هنگام رفتن به مسجد بر گیرید. 


قرآن کریم به مال و فرزند هم زینت گفته است؛ : «المال و البنون زینه 
الحنوه الریا 2۲ شاید تطر فران. کرنش به این باشد که هال و فرریدان 
خود را به هنگام رفتن به مسجد همراه داشته باشید, تا با مال خود به رفع 
مخشکلات اقتصادی مردم بیردازید و با حضور فرزند در مساجد. مشکلات 
ینت یل آیتده ال کنید: و هم ممکن است آیه ی شریفه شامل زینت 
های باطنی و معنوی مانند ایمان و اخلاق اسلامی نیز بشود. زیرا| از نظر 
قران. زینت معنوی انسان, ایمان و اعتقاد به خداوند است؛ «ولکن الله 
حبّب الیکم الایمان و زیّنه فی قلوبکم».(3) 


ص :768 


1- 3044. اعراف / 31. 

2 3045. کهف / 46. 

3- 3046. حجرات / 7 ؛ تفسیر صافی /ج 2 / ص 189 ؛ نمونه ۱ج 6 / ص 
8 ؛ نور | ج 4 ص 49. 


3 - اعضای سجده برای خداست 
«و أ المساجد لله»(1) 


معنصم از امام جوادعلیه السلام سوال کرد: دست دزد از کدام قسمت 
قطع می گردد؟ حضرت فرمود: تنها باید چهار انگشت از مفصل انگشتان 
ای بای موی ی معتصم دلیل آن را 
۱ ی 
یا مرفق بریده شود, دیگر دستی رای او باقی نمی ماند که سجده کند, , در 
حالی که خداوند می فرماید: و المساجد لله» ؛ یعنی این اعضای هفت 
گانه مخصوص خداست و چنین چیزی نباید قطع شود؛ 


«عن آبی جعفرعلیه السلام اه سأله المعتصم عن السارق, من ای موضع 
یجب آن یقطع؟ فقال: اِنْ القطع یجب آن یکون من مفصل آصول الأصابع 
ِِِ فقال: و ما الحجّه فی ذلک؟ قال: قول رسول اللّه صلی الله 


علیه وله السُجود علی سبعه آجزاء الوجه و الیدین و الرکبتین و الرجلین و 
قال ال « ان المساجد لله». مها کان اله فلا یداه ۲ (2) 


4 - امضاف. مباغان 
فبلفان از نظر اسلام‌باید داز ای افضاف ویر باشت: 


1 - تحمل شنیدن سخنان زشت و نسبت های ناروا را داشته باشند؛ به 


ص :769 


1- 3047. جن / 18. 
2- 3048. نور الثقلین /ج 5 / ص 439 ؛ بحار الانوار ج 50 / ص د. 


نسبت گمراهی و به حضرت ت هودعلیه السلام نسبت سفاهت دادند, اما آن 
ها فقط آن نسبت را از خود نفی می کردند؛ «قال الملاً من قومه ثا لنریک 
فی صلال سین فالتا قوم لنسهبی حالص 1 بحفال الما الکین کفروا 
من قومه تا لنریک فی سفاهه ....* قال يا قوم لیس بی سفاهه».(2) 


2 - مبلغ هم باید خیر خواه و دلسوز باشد و هم از علوم کافی برخوردار 
باشد. حضرت نوح علیم السلام به قوم خود گفت: «العکم.رضالات رید 
انضه لکمه اغلم مزم الله‌ها لا علمون# 1 


3 مساهان باید نسبت_ به مردم چون برادر, باشند و به آنان عشق بورزند: 
«و الی عاد آخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الم )4 


4 ب حای باید از تهدیدهای مخالفان خود نترسند, چون تهدید و تبعید در 
این راه هميشه بوده است. قرآن کریم سخن کفا ر خطاب به انبیا را چنین 
نقل می کند: به آیین ما درآیید, و گرنه بیرونتان, می کنیم؛ «قال الدین 
کفروا لرسلهم لنخرجتکم من آرضنا آو لتعودنْ فی ملتنا».(5) 


985 - شیوه ی تبلیغ 


شیوه ی تبلیغ (انذار) باید گام به گام باشد: اول فامیل و خویشاوندان؛ «و 
انذر عشیرتک 


ص:770 


1- 3049. اعراف / 60 - 61. 

2 3050 اعراف / 66 - 67. 

3- 3051. اعراف / 62. 

4 3052. اعراف / 65. 

5- 3053. ابراهیم / 13؛ نور 1ج 4/ ص 91, 94, 122. 


الأقربین» اعد مریم متطقه «و. لشدر. آم الفری»(۱2 سیس. قفه ی 
مردم؛ «لأنذرکم به و من بلغ».(3) 


6 - پیروزی مکتب 
«و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین * انهم لهم منصورون * و ان 
جندنا لهم الغالبون»(4) 


خداوند در ایات فوق وعده ی قطعی به لصرت و پیروزی پیامبران و 
مقمنان راستین را داده است. 


سوّال: اگر مشیت الهی به یاری انبیا و موّمنان است, پس چرا در طول 
تاریخ انبیا , به شهادت رسیدند يا گروه هایی از مومنان در جنگ شکست 


خوردند؟ 


پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که پیروزی تنها به 
معنای غلبه ی ظاهری نیست, بلکه برتری مکتب و الگو شدن یک مجاهد 
شهید در زندگی بشر و عرّت و سربلندی در نزد همه ی آزادگان جهان نیز 
به معنای پیروزی است و پیروزی واقعی همین است. 


سید قطب در تفسیرش سخنی دارد که شاهد ارزنده ای بر این مقصود 
است: او میت کید آمام جسیق, علبه. السلام خر جبان.ضعه .ی بتزی و 
دردناک و تاریخی شربت شهادت نوشید, آپا این پیروزی بود يا شکست؟ 


از نظر ظاهر شکست بود, از نظر واقع و حقیقت, پیروزی عظیمی به 


د ات اورد. در 
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1- 3054. شعراء / 214 

2 3055. انعام / 92. 

3- 3056. انعام /19 ؛ نور /ج 3 / ص 339. 
4 3057. صافات / 171 - 173. 


روی زمین برای هر شهیدی, قلوب پاک انسان ها می لرز. عشق و 
عواطف را بر می انگیزد و غیرت و فداکاری را در نفوس به جنب و جوش 
در می آورد. همان گونه که امام حسین علیه السلام چنین کرد. اين سخنی 
است که همه ی شیعیان و هم غیر شیعیان از سایر مسلمین و هم گروه 
عظیمی از غير مسلمان ها در آن متفق و هم عقیده اند. چه بسیار 
شهیدانی که اگر هزار سال زنده می ماندند. نمی توانستند به مقدار 
شهادتشان عقیده و مکتب خود را یاری کنند... 


افزون بر ان نباید فراموش کرد که وعده ی خداوند مبنی بر غلبه ی 
مومنان. یک وعده ی مشروط است. نه مطلق. زیرا در آیات فوق کلمه ی 
«عبادنا» به معنای بندگان ما و «جندنا» به معنای لشکر ماء دلیل روشنی 
است برای شرایط پیروزی. ی ی ان ی 
لشکر الهی و با اين حال پیروز گردیم ! از اين رو, در جنگ احد که 
اه ی نا 1 | 
را سه امر دانسته است: 1 - سستی شدید؛ «فشلتم». 2 - اختلاف؛ 
«تنازعتم». 3 ات از فرمان پیامبر؛ «عصیتم». این تعبیرات نشان می 
دهد که چون آن ها شرایط پیروزی را رعایت نکردند, به مقصد نرسیدند. 


)1( 

7 - عرّت در پرتو اعتقاد به حق و عمل صالح 

«من کان پرید العژه فللّه العژه جمیعاً الیه یصعد الکلم الطیّب 
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1- 3058. نمونه /ج 19 / ص 188 ؛وج 20 / ص 129 ؛ تفسیر فی ظلال 
7ص 189. 


وجه اتصال صدر آیه ی شریفه «من کان پرید العژه» به ذیل آن «اليه یصعد 
الکلم لت این است که قشرکان فریش الهه ق. حود را وسیاه جر 
عرّت و شرافت و شوکت خود می دانستند, چنانچه قرآن کریم می فرماید: 
«و اتخذوا من دون الله ءالهه لیکونوا لهم غرا»* .(2)از این رو خداوند این 
طالبان عرّت را به سوی خودش دعوت کرد و به آن ها خاطرنشان ساخت 
که همه ی عزت از خداست و در توضیح آن چنین فرمود: توحید و یگانه 
پزشتی, به نوی آو ضعود می کت و غمل ضالح هم آن را در ضعودش کمک 
می کند, در نتیجه انسان به خدا نزدیک می شود و بر اثر نزدیی شدن, از 
منبع عزت کسب عزت می کند.(3) 


58 - عرّت مومن در پرتو ایمان 
«و لله العزژه ولرسوله و للمومنین»(4) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: خداوند تمام امور مقمن را به او 
واگذار کرده. اما به او اجازه ی ذلیل کردن خودش را نداده است. ۳ 
سزاوار است که مومن عزیز باشد و ذلت به خود راه ندهد و عزت موّمن 
در پرتو ایمان و اسلام اوست؛ 


قال ابوعبدالله,: «انّ اللّه عرُوجل فوضّ الي المومن آموره کلْها و لم 
یفوض آلیه آن تال نفسه, اما تتنتمع. اقول الله ظر وجل: جو للم العر ق: و 
لرسوله و للمومنین» 
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1- 3059. فاطر / 10. 

2- 3060. مریم / 81. 

3- 3061. المیزان اج 7 / ص 22. 
4 3062. منافقون / 8. 


فالمعمن نع آن یکون غریا ج لا بکون. خلیلا بفزم. الله بالایمان و 
الاسلام»(1). 


9 - خداوند. عزژت بخش مقمنان 


خداوند, جز فقر و ذلت سرمایه ی دیگری ندارد. مقمنان هم با قطع نظر از 
عنایات الهی, مردمی ضعیف و ذلیلند. بنا بر این مپان نسبت دادن ذلت به 
موّمنان در جنگ ؛ «و لقد نصرکم ال ببدر و انتم اذله»(2) و ایاتی چون: «و 
الم الم و لرسوله و للمومنین»(3)منافاتی نیست. زیرا| عزت مومنان هم 
وابسته به عزت پروزد کار است و خداوند می فرماید: «فان العزه لله 
حس ان 


افزون بر ان برخورد مومنان با مشرکان در جنگ بدره» نشانه ی آن است 
که نسبت لت ت به اهل ایمان, نسبی است و با توجه به قدرت و عظمتی 
است که مشرکان از نظر تجهیزات جنگی داشته اند و اسناد دادن ذلت 
نسبی به کسانی که عزیز و محترمند, مانعی ندارد. چون خداوند در قران 
به کسانی نسبت لت داده است که خودش آن ها را می ستاید؛ «فسوف 
تایه اخ بقوم یحبهم و یحبونه آذله علی المومنین» .)4 


فد خی باغفن ج شآ 
عزت بر دو قسم است: عزت خیالی که از غير خداوند درخواست می شود؛ 
«ایبتفون 
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1- 3063. وسائل الشیعه / ج 6 / ص 424. 

2 3064. آل عمران / 123. 

3- 3065. منافقون / 8. 

4 3066. مائده / 54 ؛ المیزان 1ج 4 ۱ص 7. 


عندهم العزه»(1). و عزت واقعی که خود بر دو قسم است: عزت فردی و 
عزت اجتماعی. 


عرّت فردی؛ عرّت فردی در پرتو ایمان و عمل صالح و بندگی خدا و ترک 

معصیت تحقق می یابد «من کان پرید ار ۵ فالم ال معا الیه یصعد 
الکلم الطیی و العف الطالح برفعه»(2). علی علیه السلام فو رن زمینه 
قی: فرعایه: «المی. کفی.ی. عرا ان اکون لک عبدا»(3), همچنین امام 
مجتبی علیه السلام می فرماید: «من آراد عراٌ بلا عشیره و غنی بلا مال و 
هه اسان فیس گن دل ععضیه الله ال اه ۱3 


عژت اجتماعی؛ عژت اجتماعی مردم در صورتی است که جامعه ی 
اسلامی در پر نو امامت معصوم ز تا دیب کند؛ «اِن الامامه زمام الدین و نظام 
المسلمین و صلاح الذنیا و عر المومنین».(5) 


1 - تعهّد در قرآن 
در قرآن کریم از چند نوع تعهد سخن به هیان اوه است: 


الف دهد عمهمی غدافنو از.مردم که‌همان عیفخیت ۵ ند کی آاست هه ارم 
اعهد الیکم يا بنی عءادم».(6) 


ب - تعهدگیری خداوند از انبیا؛ «و اٍذ آخذنا من الثبیّین میثاقهم و منک و من 
0 ۵ ۳ 
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1- 3067. نساء / 139. 

2 3068. فاطر / 10. 

3- 3069. بحار الانوار | ج 77 ص 400. 
4 3070. بحار الانوار | ج 78 / ص 192. 
5- 3071. بحار الانوار / ج 25 / ص 123. 
6- 3072. یس / 60. 

7- 3073. احزاب | 7. 


تقد ری ای فانان انیا که عالمان زاین همستتد «رحال ضدقوا ما 
۱ ۲ 6 ۳۹۸ ۱۰ 
(1)رجال علمی که وارثان راستین پیامبرانند, غیر از تعهد عمومی, تعهد 
خاض دیکری داد که آنانبرا تغ اسا تریفی کند وان عوه مرمهمان 
است که د. و اه تیه چبیر چنین ترسیم شده است: «آما و الّذی فلق 
لحته و بر نسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحّه بوجود التاصر و ما آخذ 
اللّه علی العلماء آن لا یقاژوا علی کظّه ظالم و لا سغب مظلوم»؛ یعنی 
دا از عالمان دین و دانشوران ۳ خود تعهد گر فته است که در برابر 

شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان آرام نگیرند و آن بی عدالتی 
زا با شکفت ارام نگذاشته. م آمضا کش 9 


992 - عدم وفا به تعهٌدات 


بعضی از انسان ها هنگام گرفتاری با خداوند تعهد می بندند که اگر نجات 
پیدا کردند. عمل خیری انجام دهند. اما پس از نجات یافتن. به تعهد خود 
لنکونن من الصالحین * فلما ۶اتیهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم 
معرضون».(3) زن هنافی. که احساس سنگینی در حمل خود کرد, زن و 
شوهر دست به دعا برمی دارند و می گویند: خداوندا ! اگر به ما فرزند 
صالحی عطا کنی, از شکرگزاران خواهیم بود, ولی هناشن که خداوند به 
آنان فرزند صالحی عطا کرد. آنان ترا خداهوتد شریکانن قرار مین دهید؛ 
«فلفا آنقلت دعوا اللّه 


ص:776 
1- 3074. احزاب / 23. 


0 بان هر یوضر ارض 170 
3- 3076. توبه | 75 - 76. 


رنهما لثن عاستا ضالجا لنکوتت فن. الشاکرین * فلا عاتبهما ضالجا جعلا له 


3 - توضیحی در باره ی معنای مستضعف 
ال اتیاهن اسان حاه 
و لا بهتدون سبیلا»(2) 


از بررسی آیات و روایات چنین بر هآ افرادی که از نظر فکری یا 
بدنی يا اقتصادی به گونه ای ضعیف باشند که قادر به شناسایی حق از 
باطل نباشند يا با تشخیص عقیده ی صحیح, بر اثر ناتوانی جسمی يا ضعف 
مالی يا محدودیت هایی که محیط بر ان ها تحمیل کرده, قادر به انجام 
وظایف خود به طور کامل نباشند و نتوانند مهاجرت کنند, ان ها را 


«مستضعف» گویند. 


از آیه ی شریفه ی «و ان من آقّه الا خلا فیها نذیر»(3)بر می آید که در هر 
امتی پیامبری وجود داشته است. اما این معنا را که دعوت هر پیامبری به 
تک تک افراد امت رسیده است. نمی توان از آیه ی شریفه استفاده کرد. 
زیرا نشثه ی دنیاء نشثه ی تزاحم علل و اسباب است که مانع حصول این 
غرض می شود. چنان که در سایر مقتضیات عمومی چنین است. مثلا هر 
ای کم و مت آه محی سا تفای اس وان ها تفا 
نسلی از خود باقی بگذارد, لیکن بیشتر افراد قبل از فرزند دار شدن می 


بنا بر این نبوت و انذار عمومی در هر امتی لا زم است, اما وصول پیام دین 
به تمام 


77 
1- 3077. اعراف / 189 - 190. 


2 3078. نساء / 98. 
3- 3079. فاطر | 24. 


افراد جامعه با موانعی مواجه است. در نتیجه, هر فردی که دعوت پیامبر به 
او نرسید, حجت بر او تمام بیست, و او جزو مستضعفین ۱ ست که امرشان 


به دست خداست. 


از علی علیه السلام نقل شده است: «و لا یقع اسم الاستضعاف علی من 
بلغته الحجّه فسمعتها آذنه و وعاها قلبه»؛ | مستضعف به کسی گفته نمی 
شود که حجت بر او تمام شده و حق را شنیده و فکرش آن را درک کرده 
است. از امام کاظم علیه السلام نیز نقل شده است: «الضعیف من لم 
ترفع له حجّه و لم یعرف الاختلاف, فاذا عرف الاختلاف فلیس بضعیف»؛ 
عضو ی ات که وروی به او نرسیده باشد و به وجود 
اختلاف روز مد ات۵ قاید که محر که فحفتق. است ) پی نبرده باشد, اما 


4 - ب ترشت امل فان 


قران کزیم سر تواشنت اهل طغیان را آتش جهنم می داند 7 «فأَمّا من طفی * 
و اثر الحیوه الدٌنیا * فاِنْ الججیم هي الموی».(2)و در جای دیگر می 
فرماید: «نْ جهثم کانت مرصادا * للطاغین مابا».(3) آنگاه نمونه هایی از 
افزاد.طقانگر راسانمی کنده 


1 - فرعون؛ «ذهب الی فرعون اه طغی».(4) 

2 - مخالفان انبیا؛ «کذلک ما آتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر 
و مجنون * آتواصوا به هم قوم طاغون».(3) 
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1- 3080. نمونه ج 4 ص 87 ؛ نور الثقلین /ج 1ص 536 - 539. 
2 3081. نازعات / 37 - 39. 

3- 3082. نبا / 21 - 22 

4 3083. طه / 24. 

5- 3084. ذاریات /52 - 53. 


3- منافقان؛ «... اللّه یستهری ء بهم و یمذهم فی طغيانهم یعمهون».(1) 


5 - آزادی اراده 
« الم تحفل لهعینین ‏ والسااه تین * و هدیاه آلسدین »121 


آیات شریفه, بعد از بیان نعمت چشم و زبان و لب, اشاره به مسأله ی 
اختیار و ازادی اراده ی انسان می کند و می فرماید: ما او را از خیر و شنز 
آکاه کرممی ها درکن عال اخای ناه با خود.اسان اس ایست کرضی 
تواند چشم و زبان را در مسیر حلال و حرام به گردش درآورد و از دو جاده 
ی خیر و شرّ, هرکدام را بخواهد, برگزیند. 

پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: «خداوند متعال خطاب به 
فرزندان آدم می گوید: اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام کند, <3 
لت راشای حل س ان اسر ار تم ت رای داوم اضر لب را قرو ند و ار 
چشمت بخواهد تو را به سوی حرام ببرد. من پلک ها را در اختیار تو قرار 
دادم ام آن ها را کرو شد «باین ادم آن نازعک لشانی, قیما حزمت علبی, 
فقد آعنتک علیه بطبقتین فاطبق و ان نازعک بصرک الی بعض ما حرمت 
علیک. فقد آعنتک علیه بطبقتین فأطبق» ۱۳ 


6 - دلایل آزادی اراده 

مستئله ی جبر و اختیار از قدیمی ترین مسائلی است که در میان 
دانشمندان مطرح بوده است. گروهی طرفدار ازادی اراده و دسته ای به 
جبر معتقد بوده اند و هر دو, دلایلی برای 
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1- 3085. بقره / 15. 
2 3086. بلد / 8 - 10. 


3- 3087. نور الثقلین / ج 5 /ص 581. 


اثبات مقصد خود ذکر کرده اند. جالب این که جبریین در دایره ی بحث های 
علمی معتقد به جبر هستند, لکن در عمل. اصل اختیار و ازادی اراده را 
پذیرفته آند. اکنون به دلایل ازادی اراده توجه فرمایید: 


اف ترفید: آنن که ها در مورد خیزی نک می کنیم که آنام فیم یا ند 
دلیل ازادی اراده است. 

ب» ‏ پشیمانی؛ این که ما در کاری که کرده ایم پشیمأنیم, دلیل آزادی و 
اختیار است. وگرنه پشیمان نمی شدیم. 


۰ تأدیب؛ ادب کردن دلیل آن است که شخص قابل ادب هست و قابلیت. 
دلیل ازادی است. 


د‌ - انتقاد؛ این که از کارهای همدیگر انتقاد می کنیم, دلیل آزادی است. چرا| 
مثلا از درخت گردو انتقاد نمی کنیم ؛ چون او ازادی ندارد. 


ه - توبه؛ این که انسان از خطاهای خود توبه می کند, دلیل آزادی اراده 


و - واب و پاداش برای نیکوکاران و مجازات برای بدکاران در دنیا و 
۳ 


همچنین آیاتی از قز ان کزیم بر مشیت و اراده ی انسان تکیه کرده است 
که دلالت بر آزادی اراده دارد, مانند: «فمن شاء ائخذ الی ربه متابا».(1) 
« نا هدیناه ۰ آلبیل اقا شاکرا و اما کفورا»:(2) «فمن شاء فلیومن و من 
شاء فلیکفر»,(3) «انّ هذه 


ص :790 
1- 3088. نبا | 39. 


2 3089. دهر | 3. 
3 3090. کهف / 29. 


تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا».(1) 


«اٍذ جعل الّذین کفروا فی قلوبهم الحمیّه حمیّه الجاهلیه»(2) 


شود تعصب بر دو قسم است: تعصب جاهلی که مذموم است و تعصب بر 


«حمیت» در اصل از ماده ی «حمی» بر وزن «حمد» به معنای حرارتی 
است که از اتش يا خورشید يا بدن انسان و مانند ان به وجود می اید و به 
همین دلیل به حالت تب حمی (بر وزن کبری) گفته می شود و به حالت 
خشم و همچنین نخوت و تعضّب خشم الود نیز «حمیْت» می گویند. این 
حالتی است که بر اثر جهل و انحطاط فرهنگی. مخصوصا در میان اقوام 
9 است و سرچشمه ی بسیاری از جنگ ها و خونریزی ها بوده 
ست.(3 


زمینه هایی برای تعصب وجود دارد که به نمونه ای از آن ها اشاره می 
شود: 


الف - نژادپرستی؛ «خلقتنی من نار و خلقته من طین».(4) 


ب - آیین و مکتب؛ «قالت الیهود لیست اللصاری علی شی ۶ و قالت 
اللصاری 
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1- 3091. دهر / 29 ؛ نمونه ج 26 / ص 64 ؛ گناه شناسی / 197. 
2 3092. فتح | 26. 

3- 3093. نمونه 1ج 22 | ص 96. 

4 3094. اعراف / 12 ؛ص /76. 


لیست الیهود علی شی 1(.»۶) 
آوی خمعیت افنعین اک اخوالمم ه لاد ۱21 


و دا قجویت ۶ «اور خلنا علی: فعض الا عجمین. قفرام غلیهم .ها: کانوا به 
مومنین».(3) 


9 - سعادت و نحوست ایام 
«فآرسلنا علیهم ریحا صرصرآ فی یام نحسات»(4) 


تخوست روز با مقداریق از زمان به این معناست که.در آن زمان, به غیر از 
شر و بدی حادثه ای رخ ندهد و سعادت روز درست بر خلاف این است. بنا 
بر این, به هیچ وجه نمی توانیم بر سعادت روزی از روزها یا زمانی از زمان 
ها يا نحوست ان برهان اقامه کنیم. چون از نظر مقدار. طبیعی است که 
بعضی از زمان ها مثل هم هستند. پس از نظر خود زمان فرقی میان این 
روز و آن روز نیست تا یکی را سعد و دیگری را نحس بدانیم, اما علل و 
عواملی که در حدوث حوادت موثرند, از حیطه ی علم ما بیرون است و ما 
نمی توانیم تکه تکه زمان را با عواملی که در آن زمان دست در کارند, 
بسنجیم تا بفهمیم ان عوامل در این بخش از زمان چه عملکردی دارند و ایا 
عملکرد آن ها به گونه ای است که این قسمت از زمان را نحس می کند. 


دقیقا به همین دلیل است که از نظر عقلی, راهی به انکار سعادت و 
نحوست هم نداریم. 


آضا از نظر برع فران کزیم بعضی آن رورها را تکمی اه است جنان 
که در ایه ی فوق می فرماید: ما باد تند و سختی را در روزهای نحس بر 
قوم عاد فرستادیم. همان 
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1- 3095. بقره / 113. 
2 3096. سباً | 35. 

3 3097. شعراء / 198 - 199. 
4 3098. فصلت / 16. 


گونه که بعضی از شب ها را مبارک دانسته است, مانند شب قدر؛ «انا 
انز نان فی لیله مبارکه»(1). روشن است که مبارک بودن آن شب و 
سعادتش به جهت تقارن ار نت اموری بترک وتا یرهای ۳ است, از 
قبیل حتمی کردن قضا و نزول ملائکه و روح و سلام بودن آن شب 


بیشتر روایاتی که ایام را نحس می شمارد. ضعیفند و سند درستی ندارند. 
برخی از روایاتی که ایام را نحس می شمارند, مانند: چهارشنبه ی هر هفته 
و چهارشنبه ی آخر ماه و مانند ان. علتش این است که دلن اين روزها 
حوادث ناگواری به طور مکرر اتفاق افتاده است. آن هم ناگوار از نظر 
مذاق دینی مانند رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله و شهادت امام حسین 
علیه السلام و انداختن ابراهیم علیه السلام در آتش يا نزول عذاب بر 
بعضی از اقوام. بدیهی است که نخس شمردن چنین اتاخی؛ استحکام 
بخشیدن به روحیه ی تقواست ؛ بعلی وقتی افرادی به دلیل این که در این 
ایام بت شکنان تاریخ (ابراهیم علیه السلام و امام حسین علیه السلام) 
گرفتار دست بت های زمان خویش شده اند. دست به کاری نمی زنند و از 
لذت های مادی خویش چشم می پوشند؛ روحیه ی تقوا در چنین افرادی 
تقویت می گردد.(2) 


20« آخکاه کلی نید در قر ار 
در قرآن کریم چهار حکم کلی در مساله ی صید حیوان بیان شده است: 


الف - عدم جواز صید در حال احرام ؛ «غیر ی الطید و آنتم حرم»(3)و 
«لا تقتلوا الطید و انتم حرم».(4) 


ص :793 


1- 3099. دخان / 2. 

2 3100. المیزان /ج 19 / ص 71. 
3- 3101. مائده / 1. 

4 3102. مائده / 95. 


ب - جواز شکار به وسیله ی سگ شکاتری؛ «أحلّ لکم الطیّبات و ما علمتم 


ج - وچوب کفتن. سم الل» ههام فرسادن نی ار و آ کر 
اسم الله علیه».(2) 


قحما ز یج اتوربا ند اخل کم ضیه الیحه مظعا مه 


1 - معاملات بازرگانی باید با رضایت انجام گیرد؛ «یا أُها الذین عءامنوا لا 
تافلوا آم‌الکم سکصالاطل الا آن کی تحار عن اس 3 


2 - معامله ی نقدی نیازی به سند ندارد؛ ٩|«‏ آن تکون تجاره حاضره 
گدیره نما کم فلیتن علیکم جاح لا تکمه‌ها 15۳ 


3 - هنگام نماز جمعه دست از تجارت بردارید؛ «و آذا ۱ رآوا تجاره: اه نهد 
انفصّوا الما ه تر کوک فاشا قل ماختند الله ختر سم اللمه مهم ار و 
اللّه خیر الژازقین»(6)و«و (ذا نودی للصْلوه من یوم الجمعه فاسعوا الی 
ذکر اللّه فذروا البیع».() 


4 - تجارت؛ مردان خدا| را از ذکر خدا باز نمی دارد؛ «رجال لا تلهیهم تجاره 
و لا بیع عن 


ص:784 


1- 3103. مائده / 4. 

2 3104. مائده | 4. 

- 3105. مائده / 96 ؛ دانش نامه ی قرآن 1ج 2/ ص 1387. 
4- 3106. نساء / 29. 

5- 3107. بقره / 282. 

6- 3108. جمعه / 11. 

7- 3109. جمعه / 9. 


ذکر اللّه و |قام الصٌلوه».(1) 


5 - تجارت معنوی (جهاد در راه خدا) مایه ی رهایی از آتش است؛ «ی ها 
وله ما یا اه ار اش ی اه اس 
کنتم تعلمون».(2) 


6 - تجارت نابود نشدنی در پرتو تلاوت قرآن و بر پا داشتن نماز و انفاق 
انقتت ان آلدین, یتلون کناب الم و آقاهوا اللوم و آنفقوا .مشا .رز فناهم 
سرا و علانیه یرجون تجاره لن تبور».(3) 


اقا امام خمینی به ایران و رحلت او 


«.. و لا تیأسوا من روح الله اله لا یایشس من روح الله لا القوم 
الکافرون»(4) 


شبی که امام خمینی قدس سره از پاریس به تهران می آمدند, یکی از 
برادران روحانی بسیار ناراحت بود و نمی دانست که با امدن امام چه 
وضعی در ایران به وجود می اید. قران را باز کرد. ایه ی شریفه ی فوق 
امه ها ات خاخ رانا ار فان رت 


3 ۳ 
الاسل آفان عات. آه قبل انقلیتم علی اعقایکم ...»19۱ زسیدم: بیان گذار 
جمووری اسلامی امام خمینی قدس نی به ۵ اعلی پیوست و 
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1- 3110. نور / 38. 
2 3111. صف 10/7 - 11. 

- 3112. فاطر / 29. 

4 3113. یوسف / 87. 

5- 3114. آل عمران / 144. 
6- 3115. نور ج 2/ ص 192. 


توضیحی در باره ی قاعده ی لاحرج 


«یرید ال بکم الیسر و لایرید بکم العسر»(1) 


آیه ی تترتفه به. آیزن. نکته. آشاره دارد که خداوند بر شما آسان می گیرد و 
نمی خواهد به زحمت بیافتید. تناها آنره اشاره تا و 
فواید آن و حکم مسافر و بیمار است.؛ ولی با تنوجچه شقن کلم بودن مفادش, 
از ان قاعده ای عمومی نسبت به تمام احکام اسلامی استفاده می شود و 
آن قاعده ی معروف «لاحرج» است. 


بر پایه ی این قاعده. اساس قوانین اسلام بر سخت گیری نیست و اگر در 
جایی حکمی تولید مشقّت شدید کند, موفتاً برداشته می شود. چنان که 
فقها فرموده اند؛ هر گاه وضو گرفتن پا ایستادن به هنگام نماز و مانند این 
ها انسان را شدید | به زجمت بیاندازد, فتند ان به تیمّم و نماز نشسته می 
شود. قرآن کریم می فرماید: «... هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدّین 
من حرح»(2)؛ او شما را برگزید و در دین خود تکلیف مشقت باری برای 
شما قرار نداد. 


حدیث معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نیز به همین معنا اشاره 
دارد؛ «بعئث علی الشریعه المسحه السهله»؛ من برای دعوت به ایین 
سهل و اسانی مبعوت شده ام.(3) 


مراد از ذیح عظیم 
«و فدیناه بذیح عظیم»(4) 


نوع مفسران درباره ی آیه ی شریفه گفته اند: منظور از ذیح عظیم کبش 


ص :796 


1- 3116. بقره / 185. 
2 3117. حج | 78. 

3- 3118. نمونه /ج 1 ص 636. 
4 3119. صافات / 107. 


طباطبایی قدس سره می گوید: چون این ذیح به امر الهی است و به 
خداوند نسبت داده می شود از این رو عظیم است. بعضی دیگر از 
مفسران شیعه, از جمله ملا محسن فیض کاشانی در صافی(1). سید 
هاشم بحرانی در برهان(2), حویزی در نور الثقلین(3) و مرحوم مجلسی 
در بحارالانوار(4), طبق حدیثی که از امام رضاعلیه السلام نقل شده, گفته 
اند: مراد از ذیح عظیم امام حسین علیه السلام است.(ظ) 


توضیحی در باره ی یأجوج و مأجوج 
«قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و وج مفسدون فی الأرض»(6) 


در قرآن کریم در و و۶ از یأجوج ماجوج سخن به میان آمده است, 
یکی آیه ی فوق و دیگری در آیه ی 96 سوره ی انبیا. آیات قران به خوبی 
گواهی می دهد که این دو نام متعلق به دو قبیله ی وحشی خونخوار بوده 
است که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف مر کز سکونت خود داشته 


اند 


علامه طباطبايی قدس سره می گوید: از مجموع گفته های تورات استفاده 
می شود که مأجوج يا یأجوج و مأجوج گروه يا گروه های بزرگی بوده اند که 
در دور دست ترین تقظه ی اسان ۶ ند نی طی. کزردند ه-هردهی, و و 
غارتگر بودند.(7) 


787 


1- 3120. ج 4ص 279. 

2 3121. ج 4ص 30. 

3- 3122. ج 4ص 430. 

4 3123. ج 12 / ص 124. 

5- 3124. ترجمه ی قرآن کریم خرمشاهی / ص 450. 

6- 3125. کهف / 94. 

7 3126. المیزان /ج 13 / ص 413 ؛ نمونه ج 12 / ص 551. 


انواع سه گانه ی ظلم 


اد کظر قران کرنم طلم انواعی دای که مه همع نا سس یه 
ظلم به خدا, ظلم به خویشتن و ظلم به ذیر ان در حقیفقت؛, ظلم به 
خداوند و دیگران نیز نوعی ظلم به خویشتن است. زیرا عمل از عامل خود 
جدا نخواهد شد. 


الف - ظلم به خداوند مانند شرک و افترا بر خداوند وربا یت لا تتر ی بلاج 
ان الشرک لظلم عظیم»(1)و «و من اطلم تن فترق,قلی اه کذبا».(2) 


ج - ظلم به دیگران مانند تصرف باطل در اموال آنان یا تصرف باطل در 
اموال یتیمان؛ «یا ۳ ۳ ءامنوا لا تأکلوا آموالکم بینکم بالباطل [ آن 
تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلو| ا تشون کم ان الله کان بکم ریما و 
من یفعل ذلک عدوانا و ظلماً فسوف نصلیه نارا»(4)و «انْ الذنن یأکلون 
اموال التافف‌اها ایا یأکلون فی بطونهم نارا» 5(۰) 


به انواع سه گانه ی پیش گفته در حدیتی از علی علیه السلام اشاره شده 
است؛ «ألا و | الظلم ثلائه: فظلم لا یغفر و ظلم لا بترک و ظلم مغفور لا 
تطلب * قاتا الظلم الذی لا یغفر فالشرک بالله ... و اما الظلم الذی یغفر 
ی ها 
بعضهم بعضا».(6) 


ص :7988 


1- 3127. لقمان / 13. 

2 3128. انعام / 21. 

3- 3129. بقره / 231. 

4 3130. نساء / 29 - 30. 

5- 3131. نساء / 10. 

6- 3132. نهج البلاغه / حکعمت 176. 


اوصاف کافران 


قران کریم تشانه های فر آواتی برای. کافر آن هی شمارد: به برخی از آن: ها 
توجه فرمایید: 


1 اس اف ۶و کرلیرتحزی من اصرف وم هم بات ۱۱۱۵ 

2 - اعتراض؛ «آما الذین کفروا فیقولون ماذا آراد اللّه بهذا مثلاأ».(2) 

3 - اعراض از آیات الهی؛ «و ما تأتیهم من عءایه من عایات ریُهم الا کانوا 
عنها معرضین».(3) 

4 قیفیت از باطل :ولیک بان الذین کفرها ابعها الباظل» 18 


5 - بخل؛ «الذین یبخلون و بآمرون الثاس بالبخل ... و آعتدنا للکافرین عذابً 
مهینا».() 


دنق فقو «فاخاف: الا خر اب من بمم فویل: لین کفروا من متشنفد نیام 


عظیم».(6) 


7 .کر و اشتکبار تسه لا الدتن کفرها افلم خکن. غاباتی ی علنکم 
فاستکبرتم».(7) 


8 - جهل ؛ «و لثن جئتهم بایه لیقولن الذین کفروا ان آنتم الا مبطلون * کذلک 
یطبع الله علی قلوب الذین لایعلمون».(8) 


استم تسه لقد ازع رل .من فنای فحاق بالذین. سر وا منم 


ص :7989 


1- 3133. طه / 127. 
2 3134. بقره | 26. 
3- 3135. انعام ‏ 4. 
4- 31360. محمد / 3. 
5- 3137. لیل / 9. 
60- 3138. مریم / 37. 


7- 3139. جانیه / 31. 
8- 3140. روم / 58 - 59. 


یستهزون».(1) 


0 مرا ان آلخین. کفروا ع.ضا فنسیل الله فقو لوا ضلال 


بعید».(2) 
خشونت با کافران و مشرکان 


در قران کریم تعبیرهایی در باره ی کفار دیده می شود که برخورد شدید و 
وت را ارو سا بر هی ها اه 
کار مسلمانان نداشته باشند و در صدد توطئه علیه نظام اسلامی نباشند. 
به برخی از ان ها توجه فرمایید: 


یی کسهس کات پاش فا نا استغ الا شمر الخره فاقوا اعد که 


حیث وجدتموهم».(3) 


2 - جها یا جزیه؛ «قاتلوا اٌذین لا یومنون باللّه و لا بالیوم الاخر و لا یحرّمون 
ما خام الله.ورتوله و لا بدینون دین آلخق من. الدین آفتوا الکتات: خی 
یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون».(4) 


3<«بزای, فظرکان طلب آمرزش نکنید؛«ما کان للنبی و الذین عامتوا آن 
یستغفروا للمشرکین و لو کانوا آولی قربی».(2) 


4 - هیچ گاه یار آن ها مباش؛ «فلا تکونن ظهیرا للکافرین».(6) 


ور جنک: کافران را کردن بنید* «فادا لفتتم الخین کفروا قضزی 
الرقاب».(7) 
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1- 3141. انعام / 10. 
2 3142. نساء / 167. 
3- 3143. توبه / ظ. 

4 3144. توبه / 29. 
5- 3145. توبه / 113. 
6- 3146. قصص / 96. 
7 3147. محمد / د3. 


6 - دوستی با کفار نکنید, گرچه پدران و برادران شما باشند ؛ «یا آیها الذین 
عامنوا لا تثخذوا ءابائکم و آخوانکم آولیاء ان استحبُّوا الکفر علی الایمان و 
من یتولهم منکم فولئک هم الظالمون».(1) 


معنای هدایت تبهکاران به جهثم 
«فاهدوهم الی صراط الجحیم»(2) 


کلمه ی «جحیم» یکی از اسامی جهنم است که از ماده ی «جحم» مشتق 
شده که به گفته ی راغب به معنای شدت سوزش آتش است. منظور از 
این جمله که «ایشان را به سوی صراط جحیم هدایت کنید». افکندن در 
جهنم است. چون کلمه ی هدایت همه جا به معنای راهنمایی نیست. بلکه 
گاهی به معنای رساندن به هدف و مقصد است. 


بعضی از مفسران گفته اند؛ از «بردن به سوی دوزجخ»> به «هدایت به سوی 
آن» تعبیر کردن, نوعی استهزاست. علامه طبرسی قدس سره می گوید: 
سزش این است که کفار هم مانند دیگران لیاقت و استعداد آن را داشتند 
که به سوی بهشت هدایت شوند. و خدا هم جز هدایت کاری ندارد. ولی 
رفتار زرشت آنان هدایت خدا| را به هدایت به سوی دوزج مبدل کرد. این 
تعبیر نظیر سخنی است که در آیه ی «فبشرهم بعذاب آلیم» ؛ (پس به 
عذاب دردناک بشارتشان بده) آمده, چون خود کفار بشارت خداوند را 
مبدل به بشارت به سوی عذاب کردند.(3) 


ص :791 
1- 3148. توبه / 23. 


2 3149. صافات / 23. 
3- 3150. المیزان / ج 17 / ص 132 ؛ مجمع البیان / ج 8 / ص 441. 


وان او زین کفرا ان لو ساره لا شهار ال کر و 
یقولون ائثه لمجنون»(1) 


«ازلاق» به معنای ازلال_کنایه از کشتن با هلاک کردن است و معنای آیه ی 
شریفه: است که: محققا کسانی. که کافر شدنده وقتی قران را شتیدند, 
نزدیک بود با چشم های خود تو را به زمین بیاندازند؛ یعنی با چشم زخم خود 


منظور از «ازلاق به ابصار» به طوری که همه ی مفسران گفته اند چشم 
زدن است که خود نوعی از تاثیرات نفسانی است و دلیل عقلی بر نفی ان 
مامح ان کت سس ارو مس ی 
ی خرافی است و در روایات نیز تعبیراتی دیده می شود که اجمالا این 
موضوع را تایید می کند.(2) 


علی علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه واله برای امام حسن 
و امام حسین علیهم السلام «رقیه» گرفت و این دعا را خواند: «اعیذ کما 
بکلمات التَامّه و اسماء الله الحسنی کلها عامه من شر السامه و الهامه و 
من شر کل عین لامه و من شر حاسد اذا حسد»؛ شما را به تمام کلمات و 
اسمای حسنای خداوند از شر هرا ی و حیوانات موذی و هر چشم بد و 
حسود, آن گاه که حسد ورزد می سپارم.(3) 


علی علیه السلام می فرماید: «العین حق و الرقی حق»؛ چشم زدن حق 


ص:792 


1- 3151. قلم / 51. 
2 3152. المیزان /ج 19 / ص 388. 


3- 3153. نور الثقلین / ج 5 / ص 400. 
4 3154. نهج البلاغه / حکمت 400 ؛ نمونه / ج 24 / ص 428. 


جهالت سرچشمه ی بت پرستی 
«قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم الهه قال کم قوم تجهلون»(1) 


از این آبه.به خویی. استفاده ی شود که منرجشمه. ی بت برزستی. جهل و 
نادانی بشر است. از طرفی جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسایی 
ذات پاک او و این که او هیچ گونه نظیر و مانندی ندارد. از سوی دیگر. جهل 
انسان نسبت به علل اصلی حوادث جهان که گاهی سبب می شود حوادت 
عات تسام ال او را س تست ود 


از سوی سوم, جهل انسان نسبت به جهان ماورای طبیعت و کوتاهی فکر 
او تا آنجا که جز مسائل حسی را نمی بیند و باور نمی کند, و گرنه چگونه 
انسانِ آگاه و فهمیده, آگاه به خدا و صفات او, آگاه از علل حوادث, آگاه از 
جهان طبیعت و ماورای طبیعت. ممکن است قطعه سنگی را فی المثل از 
کوه جدا کند و قسمتی از آن را در ساختمان منزل يا پله های خانه اش 
مصرف کند و قسمت دیگری را معبودی بسازد و در برابر آن سر به سجده 
ساید و مقدرات خویش را به دست او بسپارد؟ ۳۹ 


جالب این که: در ایه ی فوق وقتی بنی اسرائیل از حضرت موسی علیه 
السلام تقاضای معبود (بت) کردند, "حضرت در پاسخ ان ها فرمود: شما 
جمعیتی هستید که در جهالتِ همیشگی غوطه ورید. چون «تجهلون» فعل 
ما سا ها 


ماجرای هاروت و ماروت 
ج ما رال نی الما کین سایل اروت و وتو تا سا مان من اخد سس 
ص :793 


1- 3155. اعراف / 138. 
2 3156. نمونه اج 6ص 334. 


یقولا اما نحن فتنه »(1) 


در سرزمین بابل سحر و جادوگری به اوج خود رسید و سبب ناراحتی مردم 
کز نت از این ر وه خداوند دو فرشته را به صورت انسان صامور شاخت که 
عوامل سحر و طریق ابطال آن را به مردم بیاموزند تا بتوانند خود را از 
شرز ساحران حفظ کنند؛ ولی این تعلیمات نیز قابل سوء استفاده بود. زیرا 
فرشتگان ناچار به پیشگیری کردن بودند. 


این موضوع سبب شد که گروهی پس از آگاهی از ابطال سحر, خود در 
ردیف ساحران قرار گرفتند و موجب مزاحمت تازه ای برای مردم شدند, با 
این که آن دو فرشته به مردم هشدار دادند که این اموزش نوعی ازمایش 
الهی برای شماست و گفتند: سو ۶ استفاده از این تعلیمات نوعی کفر 
است. اما آن ها به کارهایی پرداختند که موجب ضرر و زیان مردم شد. 
ریات هل نو ان معا را نمی ند 


حدٌ شستن در وضو 


«فاغسلوا وجوهکم و آیدیکم الی المرافق»(3) 


مرافق جمع «مرفق» به معنای آرنج است و هنگامی که گفته می شود 
دست را بشویید._ممکن است چنین به ذهن برسد که دست ها را تا مچ 
بشویید. زیرا غالبا اين مقدار شسته می شود. برای رفع این توهم می 
فرماید: تا ارنج بشویید؛ «الی المرافق». 


با-این توضته وشن می شنود کلمه ی «الی» در آبه .ی فوق نها براق, بیان 
حدٌ شستن است, نه کیفیت شستن که بعضی توهم کرده اند و چنین 
بنداشته اند که مفاد آیهی 


ص :794 
1- 3157. بقره / 102. 


2 3158. نمونه 1ج 1/ ص 374. 
3- 3159. مائده / 6. 


توضیح این که: درست به آن می ماند که انسان به کارگری سفارش می 
کند که دیوار اتاق را از کف تا یک متر رنگ کند. بدیهی است منظورش این 
نیست که او دیوار را از پایین به بالا رنگ کند, بلکه هدف آن است که این 
مقدار باید رنگ شود, نه بیشتر و نه کمتر. بنا بر این. فقط مقداری از 
۱ ۱ 0 ۱ ۱۱ 20۶ 
اکرم صلی الله علیه وآله و به وسیله ی اهل بیت علیه السلام بیان شده 
اشت: وان تن ارته ات بط رت سر اسان 


از موارد, غایت داخل در مغفیاست: یعنی حد نیز داخل در حکم محدود است. 


)1( 
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الف - در دنیا هر چه بخواهیم نصیب ما نخواهد شد؛: «لیس بامانٌکم و لا 
آمانیخ آهل الکتاب»(2), اما در آخرت انسان هر چه بخواهد به او می دهند؛ 
«لهم ما یشاعون فیها و لدینا مزید».(3) 


تب تفت ونیا معصاعی و زود نی آست: «اکاما عانم .سا تعت 
بهشت دائمی 


ص :795 


1- 3160. نمونه اج 4ص 386. 
2 3161. نساء/ 123. 

3 3162. ق / 35. 

4 3163. رعد/ 35. 


است <الذیر: یرون الفردوس هم فیها خالدون».(1) 


ج - در دنیا می توان از خویش دفاع کرد. ولی در قیامت ممکن نیست؛" 
«هذا یوم لا ینطقون».(2) 


د - در دنیا می توان کار خویش را به دوش دیگران انداخت, در قیامت 
مقدور نخواهد بود؛ «و لا تزر وازره وزر آخری».(3) 


ه - در دنیا به هنگا م مشکلات می توان به افرادی پناه برد, در آنجا میسُر 
نیست ؛ « لا تجار ها انکم متا لا تنصرون»؟ 4(۰) 


وت ونیا ای مابدن. ه قرار تست *فال غلی قليه السلام * اما (لاتها دا 
الشا دار فخانای, اما فیاستجای تانت وسماندتی است و ان الاخرخ 
هی دار القرار».(6) 


عقوبت الهی در دنیا 


از نظر قرآن کریم. خداوند بر چند طایفه به دلیل گناه و معصیت آنان, 
عذاب فرو فرستاده است: 


1 - مردم بی ایمان و کافر؛ «الا آخذنا آهلها بالبأساء و الض7(.»۱) 


2 - اقوام نوح و هود و صالح و ابراهیم و لوط و موسی و شعیب علیهم 
السلام ؛ ۰ و اصعات مدین و کذّب موسی فاملیت للکافرین نم آخذتهم» 8(۰) 


ص :796 


1- 3164. انبیاء / 102. 

2 3165. مرسلات / 35. 

3- 3166. اسراء/ 15. 

4 3167. مومنون / 65. 

5 3168. نهج البلاغه / خ 203. 
6- 3169. غافر / 39. 

7 3170. اعراف / 94. 

8- 3171. حج | 44. 


3 - فرعونیان؛ «کدآب عءال فرعون و الذین من قبلهم کذُبوا بایاتنا فأخذهم 
الله بذنوبهم».(1) 


4عشتسکا زان هو آخضا الذین ظلموا تعذاب تشن ۱2۱ 


5 - توانگران خوشگذران (مترفین)؛ «حلثی اذا آخذنا مترفیهم بالعذاب اذاهم 
یجثرون».(3) 


6 - کافران معاصر پیامبرصلی الله علیه وآله؛ «و لقد آخذناهم بالعذاب». 
40) 


7 - کسانی که برای کردار زشت خود مکر و حیله ها می اندیشند ؛ «آفآمن 
الذین مکروا السْیتات آن یخسف الأرض آو دوم العذاب من حیت 
لا تشفزهن * آو.تاخگهم فی:تعلجه»# 


چگونگی حبط اعمال 
«و من يرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولتک حبطت اعمالهم 
فی الذنیا و الاخره»(6) 


در این که کفر و ارتداد موجب «حبط» می شود, تردیدی تیست: و آیاتی از 
قرآن و آیه ی فوق نیز بر آن دلالت دارد. زیرا گناه کفر به قدری زیاد است 
که بر تواب های پیشین فایق می آید, ولی سخن در اين است که آیا افراد 
با اتمان که‌هم گام کروه اند هم اطاعت 


ص: 797 


1- 3172. آل عمران / 11. 

2 3173. اعراف / 165. 

3- 3174. مومنون / 64. 

4- 3175. مومنون / 76. 

5 3176. نحل / 45 - 46 ؛ دایره الفراید ج 1/ ص 203. 
6- 3177. بقره / 217. 


فرمان خدا و بدون توبه از دنیا می روند, اعمال بدشان پاداش اعمال نیک 
را از میان می برد يا نه؟ 


عده ای از جمله شیخ طوسی قدس سره با تمسک به دلیل عقلی و نقلی 
اخباظ تالم دانتد دلیل ععلی. ان ها این است که اخباط توعی طام 
اتبتک:زیرا ایر کی تواب کمتر و کاه‌,بتشترق داشته ناش سن ار اخباظ 
مضه مه تخضی خو هد بود که اضل کا ر نیک نکرده است و این, در حق او 
ستم محسوب می شود. 

اما دلیل تعلی: آبات: کرنمه. ی قران ات که اتسان تجه ی خر بی: از 
اعضال ننک ود خوتسص زا مق ندیه این ما فتماله ی. اخناط سار کار 
نیست؛ «فمن یعمل مثقال ذژه خیرا یره و من یعمل مثقال ذزه شزا 
یره>(1)و از این میان ابوهاشم, دانشمند معتزلی «احباط و تکفیر» را به 
و ون 
ثواب را با هم می سنجند و از یکدیگر کسر می کنند تا چه مقدار باقی 
بماند. 


اقوال دیگری نیز در مسأله وجود دارد, ولی حق همان است که مرحوم 
مجلسی می گوید: سقوط ثواب به وسیله ی کفر مستمر و ایمان پایدار تا 
لحظه ی مرگ, قابل انکار نیست و اخبار فراوانی دلالت دارد که تعداد 
زیادی از گناهان. موجب سقوط مقدار زیادی از اطاعت ها می گردند و 
طاعات بسیاری نیز سبب سقوط کثیری از بدی ها می شوند. اخبار در این 
زمینه متواتر است.(2) 


باید توجه داشت که آیه ی 114 سوره ی هود بر این مطلب دلالت دارد. 
زیرا| در انجا پس از دستور به نماز, به یک قانون کلی اشاره می کند که 
«ان الحسنات یذهبن السیثات»؛ نیکی ها بدی ها را از بین می برد. در آیه 
ی دیگری آمده است: «و لا تجهروا 


ص :798 


8 
2 3179. بحار الانوار /ج 5 / ص 333. 


له بالقول کجهر بعضکم لبعض آن تحبط آعمالکم»(1)؛ آن گونه که یکدیگر 
واشتدا مح نید اضر راضدا نکتیه که اعمالتان .یط ی شون 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به اباذر می فرماید: «اذا عملت سیئه 
فاعمل حسنه تمحوها»؛ هر گاه عمل بدی انجام دادی. کار خوبی هم انجام 
بده که آن عمل زشت را محو کند.(2) در مورد از میان رفتن کارهای نیک 
بر اثر اعمال بد نیز روایاتی وارد شده است. از جمله: «ایاکم و الحسد 
فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل الثار الحطب»(3)؛ از حسد بپرهیز. 
زیرا همان گونه که آتش, هیزم را نابود می کند, حسد نیز کارهای خیر را از 
بین می برد. ولی قانونی کلی در باره ی همه ی کناهان و طاعات نیست و 
تنها اختصاص به بعضی از ان ها دارد و به این ترتیب می توان بین ایات و 
روایات جمع کرد.(4) 


آیاتی که در قرآن در باره ی شفاعت بحث می کند در حقیقت به چند دسته 
تقسیم می شود: : الف - آیاتی که به طور مطلق شفاعت را نفی مي کند, 
مانند: «انتقوا ار فقاکم-خن قیل آن بان بوم. لا منم فیم و لا خلم.و لا 
شفاعه».(3) 


- آیاتی که «شفیع» را منجصراً خدا معرفی می کند, مانند: «مالکم من 
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دونه من ولی و لا شفیع قل لله الشفاعه جمیعا».(6) 


- آياتي که شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا می داند, مانند: 
ذا الذی یشفع 


ص :799 


1- 3180. حجرات / 2. 

2- 3181. بحار الانوار / ج 71ص 242. 
3- 3182. بحار الانوار /ج 73/ ص 255. 
4 3183. نمونه 1ج 2 ص 70. 

5- 3184. بقره / 254. 

6- 3185. زمر | 44. 


عنده [ باذنه و لا تنفع الشفاعه عنده ( لمن اذن ن له»> 1(۰) 


د - آیاتی که شرایطی برای شفاعت شونده بیان می کند ؛ گاهی این شرط 
را گرفتن عهد و پیمان نزد خد معرفی می کند, مانند: «لا یملکون الشفاعه 
الا لمن ائخذ عند الاحمن عهدا»(2)و گاهی شرط آن را رضایت و خشنودی 
خدا| بیان می کند و بتمفون الا امین ا رتیت 9 


۵+ آیاتی. که ضاخیت. همه ل, شفاعت: نون را از تخضی. مجرمان:. ساب 
می کند. مانند سلب شفاعت از ظالمان که مفهومش این است که گروه 
های دیگر مشمول شفاعت می شوند. مانند: «ما للظالمین من حمیم و لا 
شفیع یطاع».(4) 


به این ترتیب داشتن عهد و پیمان الهی یعنی ایمان و رسیدن به مقام 


خشنودی پروردگار و پرهیز از گناهانی چون ظلم و ستم جزو شرایط حتمی 
شفاعت است. 


قیام به قسط يا قیام برای خدا 

«یا لها الذین عامتوا کوتوا قوامین بالقشط مدا لله ,.. فان اند 
کان بما تعملون خبیرأ»(5) 

هیا اما خن عامصا کوتها قوامین. بالله شهذاع با لفسط وان الله 
خبیر بما تعملون»(6) 


دق آیة.ی فوق با یک تفدم خخاخر در ارثاط با قیام به فقسط و شهادت: بر ای 
خدا, شباهت 


ص :800 


1- 3186. سباً | 23. 
2 3187. مریم | 87. 
3- 3188. انبیاء / 28. 
4 3189. غافر / 18. 
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3 - شدت سختی قیامت 245 
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فا مت رت سس رد2 

پاداش و کیفر در قيیامت 
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6 - جدا نبودن عمل از عامل 256 
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6 - حقیقت میزان 264 

7 - اهل بیت علیهم السلام میزان اعمال 265 
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اوصاف بهشت و جهنم 
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اعجاز قرآن 

2 - تحدی قرآن 285 
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7 - دلایل عدم تحریف قرآن 289 
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5 - ولایت قرآن 295 
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قرض الحسنه در قرآن 312 
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تذزیجی بودن. احکام اسلام 

6 - تحریم شراب 313 
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4 - معنای هدایت انسان به سبیل 99 
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5 - برکات قول سدید 330 

6 جآموش شدتی بودن تور المی 331 

فصل ششم: مسائل عبادی 

عبادت و زندگی 

7 - بندگی تکوینی و تشریعی 335 

8 - علت لزوم پرستش خداوند 335 
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3 - اهمیّت نماز 338 
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محافظت بر نماز 340 
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فصل هفتم: مسایل اخلاقی تربیتی عرفانی 
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0 - معنای خوف از مقام پروردگار 394 
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3 - کمال رحمت الهی 485 

4 - رحمت الهی مانع مجازات در قیامت 486 

5 - سرگرم نشدن به غیر خدا 487 

دعا و نیایش 
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8 - عظمت دعا 493 
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0 - دعا در مسجد 495 

1 - اله به سوی خداوند 495 

2 - سبب سازی و سبب سوزی 495 

دعای مستجاب 

3 - شرایط استجابت دعا 496 

5 - انتظار استجابت دعا 497 

6 - استجابت دعای ابلیس 498 

7 - استجابت دعا در پرتو وفای به عهد الهی 499 
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3 - ارزش طلب مغفرت 502 

4 - طلب مغفرت و باز شدن درهای خیر 503 
5 - شرط بهره برداری از مغفرت الهی 504 
6 - استغفار مانع عذاب الهی 504 

توبه و شرایط پذیرش آن 

7 - شرط مهم قبولی توبه 505 

8 - آمرزش گناه بدون توبه 505 

9 - سار تقدیم غفران بر پذیرش توبه 506 
0 - توبه ی انسان محفوف به دو توبه ی خداوند 506 
61 هرا من ترش نونه 507 

2 - کیفیت و کمیت در توبه 507 

3 - توبه ی حقیقی 508 

4 - پذیرفته شدن توبه و رد آن 508 

تشابه و تفاوت مهمانی خداوند با مهمانی مردم 
5 - مشابهت های دو مهمانی 513 

6 - امتیازهای دو مهمانی 514 

انوع اشک 


7 - اشک شوق 515 
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8 - اشک حزن 516 

59 - اشک قلابی 516 

0 - اشک خوف 516 

تواضع و تکبر 

1 تواضع: در بر ابر فومتان 517 

2 - تواضع در جمیع شون زندگی 518 

3 - تواضع مایه ی گزینش الهی 518 

4 - ابعاد مختلف تواضع 518 

5 - علل لزوم رویکرد به تواضع 520 

6 - خودبینی رمز توقف و مایه ی هلاکت 520 
67 کین فخیوت: خدان ند یست: 22 5 

8 - تفاخر و قیاس و استکبار شیطان 522 
9 - نهی از خودستایی 523 

0 - جواز ستایش از خویش به هنگام ضرورت 524 
1 - رعایت اعتدال 525 

2 - اعتدال در انفاق 526 

نیکی به پدر و مادر 

3 - اهمیت احسان به والدین 527 

4 - احسان به والدین بدون واسطه 528 


5 - نهایت احترام به والدین 528 
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6 - لزوم شکر منعم و نیکی به والدین 529 

07 نوم تکزیم والدیت 530 

8 - عظمت حق مادر 531 

9 - نهی از بی احترامی به والدین 531 

0 - رفتار پسندیده با والدین مشرک در دنیا 31 5 
1 - آقل مدت حمل شش ماه 532 

احکام خانواده در قرآن 

2 - جایگاه زن و شوهر در آخرت 537 

693 معا فوصت مردان بش زان 597 

4 - رابطه ی زن و شوهر 539 

5 - جلوه ی مودت و رحمت در نظام خانواده 540 
6 - در قرآن کریم در باره ی شب دو تعبیر ذکر شده است: 541 
7 - دختر بهتر است با پسر؟ 541 

8 - محکمه ی صلح خانوادگی 542 

9 - امکان رعایت عدالت میان همسران 543 
0 - مضاعف بودن ارت مرد 544 

یاد نعمت های الهی و شکر گزاری از خدا 

1 - فضیلت نعمت دینی بر نعمت مادی 544 

2 - مصرف کردن نعمت های الهی 545 


3 - نعمت آب 545 
ص:835 


4 - نعمت زمین 548 
5 - نعمت دریا 549 

6 - نعمت وسایل نقلیه 550 

7 - اقرارگیری بر نعمت ها 551 

8 - شدائد و عقوبت ها, نعمت الهی 552 

9 - نعمت یافتگان الهی 552 

0 - علو هت 553 

1 - شکر خداوند به سود انسان 554 

2 - عدم تسلط شیطان بر شکرگزاران 554 

3 - اقسام سه گانه ی شکر 555 

4 - اندک بودن بندگان شکور 555 

5 - پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله بنده ی شاکر الهی 556 
6 - آثار و فوائد شکر خداوند 557 

اوصاف دنیا 

7 ینت نکش اقفر مافی 557 

8 - تعلق انسان به امور دنیوی 558 

مردم در رابطه با دنیا و آخرت 559 

13 .-تشنية دنیا به آب: 560 


۵4 - انسان و حرص بر خیر ۵61 


5 - حث دنیا, منشاً همه ی گناهان 562 
ص :836 


یه فا ناف نی سا ومد 

سقوط مادی گرایان 

7 انا فیک اه ون 567 
8 - روت و فقر برای موّمن و کافر 367 
9 - قارون دنیاخواه متکبر 568 

اه تا هت قاری 5۶0 

1 - کیفر محتکران و زراندوزان 570 

2 را پرشتن کفا 5 

3 - اندک بودن متاع دنیا 571 

ها یقت ترا انا سای رید 
5 - روت و فرزندان زینت زندگی دنیا 573 
6 - پرهیز از تحصیل روت زیاد 573 

7 - بازیچه بودن دنیا 574 

8 - ممنوعیت شیفتگی به مال و فرزند 575 
9 ارادم و خواست اتشان ها 576 

آسیب پذیری دنیاطلبان 

0 - دنیا طلبی و شکست در جنگ احد 576 
1 - بلای تکاثر و تفاخر 577 

2 سیون وتا لیا مه باه کار نیو و5 


3 - برتری طلب آخرت بر دنیا 580 
ص: 037 


4 - نرسیدن به تمام آرزوهای دنیوی 580 

دز دعوم کامیانی فطل در دیا 581 

6 - زندگی دنیا و دوران پنج گانه ی عمر 582 

7 - دنیا, راه یا مقصد 582 

8 - ستایش و نکوهش از دنیا 583 

9 - سیمای اهل دنیا و آهل آخرت در قرآن کریم 584 
0 - رسیدن به سعادت در پرتو تحمل مشکلات 588 
1 - تکامل در پرتو تحمل مشکلات 589 

2 - آسان شدن مشکلات 590 

3 - افزون بودن آسانی ها بر سختی ها 590 

صبر و رابطه ی آن با مصیبت 

4 م- صبر در بزابر اذیت مردمق. 595 

5 - استعانت از صبر و نماز 595 

6 تضبر وال تای:دز برایر خوادت 596 

7 - فایده ی صبر 597 

8 - درس ایستادگی 597 

9 - فضیلت صبر در برابر مشکلات 598 

رازه اس که دور بر انز مضصا تب 599 


1 - منطق صابران 599 


ص:838 


گناه و آثار آن 

753 - مصایب معلول گناهان 601 

4 - آثار و پیامدهای هواپرستی 602 

5 - آثار ربا 603 

6 - وضع رباخواران در دنیا و قیامت 604 
7 - رشوه خواری مردم و دانشمندان 605 
8 - گناه زنگار قلب 606 

9 - هشدار به گناهان 606 

0 نش رن ه.مرد در گنای 607 

1 - تآثیر اعمال در زندگی 607 

2 یر اسر نوت بم دلیل کنام: 608 

3 - گناه علت محرومیت از نماز شب 608 
4 - رضایت به گناه و شرکت در جرم 609 
5 - تکبر, از لوازم علاقه به مال و جاه 610 
6 - گناه تهمت 611 

7 - ممنوعیت غیبت و تجسشُس 611 

انفاق در قرآن 

8 - انفاق نیاز به سخاوت دارد نه ثروت 615 
9 - امتیازات انفاق 615 


770 انفاق در راه خدا| 6016 
ص:839 


1 - انواع انفاق 617 

2 - آار انفاق 617 

3 - انفاق. راه رهایی از حثٍْ مال 618 

4 - انفاق راه درمان بخل 619 

5 - برترین انفاق 620 

6 - رابطه ی انفاق با مقام ابرار 620 

7 - قصد نکردن در انفاق اشیای بی ارزش 621 
8 - پر شدن جای انفاق 622 

9 - درجات انفاق کنندگان 623 

0 - عوامل ترک انفاق 624 

1 - انفاق از مال حلال و پاکیزه 624 

2 - اثر انفاق در زندگی انفاق کنندگان 625 
3 - صدقه. پنهانی با آشکار 626 

شیطان و ترساندن از فقر در انفاق 628 

2 - انفاق يا گردنه ی صعب العبور 631 
4 - برخورد منافقان نسبت به انفاق 631 
5 - اطعام در قرآن 632 

6 - اطعام از عوامل آمرزش 632 


7..- خداوند, پذیرنده ی صدقات 633 


ص :640 


فصل هشتم: معارف 

الفت: انسان تتستاسی 

8 - عنوان بنی آدم در قرآن 637 

9 - آفرینش انسان از خاک 637 

0 - انحصار فقر در انسان و غنا در خداوند 638 
1 - خلقت انسان از گل تیره و روح خدا 639 
2 - دو گونه بودن روح 640 

3 - عظمت و ارزش انسان 640 

4 - معنای خلافت الهی 642 

5 - انسان خلیفه ی خدا 642 

6 - انسان کامل مظهر رضا و غضب الهی 643 
7 - ویژگی برجسته ی مردان الهی 644 

8 - ستایش خداوند از انسان کامل 644 

9 - انسان کامل, معلم اهل زمین و آسمان 645 
0 - تسخیر موجودات جهان برای انسان 646 
1 - نعمت های سنگین پروردگار 647 

2 - جهان هستی در خدمت انسان 648 

3 - انسان و امانت الهی 648 


4 - انسان در میان دو قوس صعود و نزول 649 
ص: 641 


5 - پیوند شکنی و جهنمی شدن 650 
6 - در زیان بودن نوع انسان ها 651 

7 - آثار پر برکت انسان موحد 651 
صیخشت کفار همان بانا ددم 
ور ازهاز بایان کارت 32ج 

0 - مراحل سقوط انسان 655 

1 - استهزای الهی نسبت به منافقان 655 
22 احکام فسان در مین ۵56 

3 - جهل انسان از وقایع 658 

4 - انواع غرور و فریب 658 

5 - انواع جهالت و لجاجت 659 

6 - عاقبت انسان ها 660 

7 حضاف اه کا نی 1و6 

ب: فرشته شناسی 

8 - عصمت فرشتگان 665 

9 - کرامت مطلق نصیب فرشتگان 665 
رشان وازسهای مان شدا دخلی ۵66 
1 - پوشش حفاظتی انسان 667 

2 - مراد از عروج ملائکه در قیامت 667 


3 - توضیحی در باره ی مکلف بودن ملائکه 668 
ص: 042 


4 - معنای تمثل ملائکه 669 

ج - شیطان شناسی 

5 - وسوسه ی عمومی شیطان 669 

6 - شیطان, جن يا فرشته 670 

7 - شیطان و لعن الهی 671 

8 - فلسفه ی وجود شیطان 672 

9 - وظایف انسان در برابر شیطان 672 

0 - تأثیر نفوذ شیطان در انسان 673 

1 - برنامه های شیطان 674 

د - حیوان شناسی 

2 - تسبیح موجودات 675 

3 - شعور حیوانات 676 

۵ مین و آسمان شناسی 

8 - مفهوم جنود آسمان ها و زمین 678 

9 - مفهوم زمین های هفت گانه 678 

0 - آیت بودن جهات گوناگون آسمان ها و زمین 679 
1 - معنای هفت آسمان و جایگاه آن در هستی 680 
2 - ستارگان مایه ی زینت آسمان دنیا 681 


3 - سر تعبیر آوردن شمس به سراج 682 


4 - معنای عرش در قرآن 682 
ص :643 


5 - جهان هستی و اندازه گیری 683 

ز - دین شناسی 

6 - عدم اکراه در دین 684 

8 - لزوم تفقه در دین 685 

9 - معنای فطری بودن دین 685 

0 - دین خالص 686 

تعلیم و تربیت 

1 - راه به سوی علم 691 

2 - نعمت قلم و بیان 691 

3 - نقش قلم در زندگی انسان ها 692 

4 - دو راه برای درک حقایق 693 

5 - توجه به غذای روحی 694 

6 - طرح استدلال برای شکوفایی تفکر 694 
7 - طرح سوال. روش موّثر تربیتی 696 
8 - محور بودن علم 697 

89 - فضیلت علم 697 

0 - علم مقدمه است و عقل هدف 697 

1 - تقدم فضایل نفسانی بر فضایل جسمانی 698 
2 - اکرام یتیم 698 


3 - معنای انفال 699 
ص :044 


4 - معنای اله گرفتن هوی 699 

ک فا وت میان اسر اف‌ ویر 700 

6 تفا وم حصولیب با عم الحنی 701 

7 - تفاوت اسلام با ایمان 701 

8 - دلیل پیروی از عالم 702 

هتم ثر بیتتا بر تعلیم 703 

0 نقدم تشتویق بر تنبیه 703 

1 - عوامل ترفیع درجه 704 

2 - تأثیر متقابل علم و ایمان 704 

3 - نور علم و ایمان, عامل وحدت 705 

4 - ترفیع درجات عالم 705 

5 - اهل علم و عمل 706 

6 زروق تحضیل معا رف دیتی برای انذان فردم 707 
7 - سیمایی از درس های تربیتی سوره ی حمد 707 
8 - صفات رستگاران 708 

9 - شرایط دستیابی به رستگاری 709 

0 - هدف از آموزش معارف 709 

1 - ضرورت مهربانی در تعلیم و تربیت 710 


2 - خداوند معلم حقیقی 710 


3 - دانشمند هم ردیف ملائکه 711 
ص: 045 


4 - نام راسخان در علم کنار نام خدا 712 

895 - دانشمندان واقعی و خضوع در برابر آیات الهی 712 
6 - خطر دانشمندان منحرف 713 

7 - علمای راستین و رضایت الهی 713 

8 - ادب شاگرد و استاد 714 

9 - فقیه کیست؟ 715 

0 - اختلاف قبل از علم و بعد از آن 716 

1 - بی ارزش بودن علم دنیوی 716 

2 - توضیحی در باره ی حکمت و حکیم 717 

3 - راه مناظره 717 

4 - حکمت نظری و عملی 718 

5 - عدم تلازم علم با هدایت 719 

6 - سقوط عالم بی عمل 720 

7 - انتقاد از گفتار بدون عقیده و عمل 720 

8 - برخی از اوصاف بنی اسرائیل 721 

9 - حق و باطل در سیمای تمثیل 723 

0 - معنای ضرب حق و باطل 724 

1 - تفاوت میان مقبولان درگاه الهی و مطرودان 725 
2 - زینت دادن اعمال زشت 725 


3 - ارزش شناخت 726 
ص :046 


4 - درجات معرفت 726 

5 - ملاک ارزش ها در قرآن 727 

6 - ارزیابی ارزش ها 728 

7 - تقلید مذموم و ممدوح 730 

8 - شب مایه ی آرامش 731 

9 - گذشته و آینده از نظر قرآن 731 
0 - بشارت الهی 732 

1 - سلام الهی 732 

2 - نصرت الهی 732 

3 - نعمت یافتگان, غضب شدگان و گمراهان 733 
4 - اقسام سوگند در قرآن 734 

رعایت آداب در مسائل مختلف از نظر قرآن 
5 - آداب خوردن و آشامیدن 734 

6 - آداب احسان 735 

7 - آداب ازدواج 735 

8 - آداب استغفار 735 

9 - آداب تبلیغ 736 

0 - آداب تعلیم و تربیت 737 

1 - آداب استماع قرآن 738 


2 - آداب انفاق 738 
ص: 647 


3 - آداب پرسش 739 

4 - آداب معاشرت 739 

5 - آداب قرض دادن 740 
6 - آداب دعا کردن 740 

7 - آداب عبادت کردن 741 
8 - آداب مسجد رفتن 741 
9 - آداب ذکر و یاد خدا 742 
0 - آداب سخن گفتن 742 

1 - آداب جنگ و جهاد 743 
2 - آداب تلاوت قرآن 743 
3 - آداب توبه 744 

4 - آداب مهمانی 744 

5 - ادب گرفتن زکات 745 
6 - ادب اطعام 745 

7 - ادب برخورد با سختی ها 745 
8 - آداب کار 745 

9 - ادب تجارت 746 

0 - آداب راه رفتن 746 

1 - دستور طبّی در اسلام 746 


ص :048 


ین اس اسان با ورس ی 72۶ 
4 - بطلان عقیده ی مسیحیت 748 

5 - سر نام گذاری منافق 748 

6 - وعده ی الهی و انجاز آن 749 

سول لد فرای: 719 

8 - خسارت عمر 750 

و95 - عدم امکان فرار 750 

فصل نهم: مسایل سیاسی و اجتماعی 

0 حکوعت : مهشت ای 753 

1 - حکومت از دیدگاه موخد و مشرک 753 

2 - تفاوت مسئولان نظام اسلامی با نظام طاغوتی 754 
وهی کار کزازان کست ازتاایی 75۸ 

4 - خداوند بهترین قانونگذار 755 

5 - شیوه ی برخورد با دشمنان 755 

6 - اقسام اثحاد 756 

7 - لزوم کسب قدرت در برابر یهود 757 

ی رازه7 

9 - عوامل پیروزی بنی اسرائیل 758 

0 - راضی نشدن دشمنان اسلام از مسلمانان 759 


1 را فقو یی اسر انیل 759 
ص :649 


2 - تاریخ و فلسفه ی تاریخ 760 

3 - علل شکست ملت ها از نظر قرآن 761 
4 - سپردن ثروت به افراد ناتوان 762 

5 - ممنوعیت ضرر زدن 763 

6 - اهمیت مشاوره در اسلام 763 

7 - از ماست که بر ماست 764 

8 - آزمایش مردم 765 

9 - نعمت و نقمت., دو ابزار آزمایش 766 
0 - آمادگی در برابر فشارها و سختی ها 766 
1 - شرایط عمران و تولیت مساجد 767 

2 - با زینت به مسجد رفتن 768 

3 - اعضای سجده برای خداست 769 

4 - اوصاف مبلغان 769 

5 - شیوه ی تبلیغ 770 

6 - پیروزی مکتب 771 

7 - عرّت در پرتو اعتقاد به حق و عمل صالح 772 
89 - علات مومن در پرتو ایمان 773 

9 - خداوند. عزژت بخش مومنان 774 

0 - عرّت واقعی و خیالی 774 


1 - تعهّد در قرآن 775 
ص :850 


2 - عدم وفا به تعدات 776 

3 - توضیحی در باره ی معنای مستضعف 777 
4 - سرنوشت اهل طغیان 778 

5 - آزادی اراده 779 

6 - دلایل آزادی اراده 779 

7 - تعصب و حمیّت 781 

8 - زمینه های تعضظب 781 

9 - سعادت و نحوست ایام 782 

0 - احکام کلی صید در قرآن 783 
1 - شرایط تجارت در قرآن 784 
آمدن آهام: میتی به ایران نو رحلت: ان 9 7 
توضیحی در باره ی قاعده ی لاحرج 786 
مراد از ذبح عظیم 786 

توضیحی در باره ی یأجوج و مأجوج 787 
انواع سه گانه ی ظلم 788 

اوصاف کافران 789 

خشونت با کافران و مشرکان 790 

معنای هدایت تبهکاران به جهثم 791 


حقیقت چشم زخم 792 


جهالت سرچشمه ی بت پرستی 793 


ص: 651 


ماجرای هاروت و ماروت 793 

حدٌ شستن در وضو 794 

تفاوت دنیا با آاخرت 795 

عقوبت الهی در دنیا 796 

چگونگی حبط اعمال 797 

شفاعت 799 

قیام به قسط يا قیام برای خدا 800 
ص :052 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


